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 ❤به نام نامی الله
 

 رسددر غمش هر شب به گردون پیک آهم می

کن، ای دل!شبر آخر به ما هم می  رسد ... صبر

 رخصتالهی 

 

 

 

۱ 

 

بی بردید دکبی زنان  کدوم دیوثِ بر  ٔ_ زن منو با اجازه غبر
 واسه معاینهٔ بکارتش؟ 

 

گرداند و دسبی درشتش را در دستش میبابا تسبیح دانهحاج
 کشد. به ریش بلندش می
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ت نزن مردیکه! دخبی منم زن توی  _ تو دیگه حرف از غبر
 ندار نیست! هیچ  

 

 برد. عمران صدایش را بالاتر می

 

 دهند. کردهٔ گردنش خبر از فوران آتشفشان می  های ورمرگ

 

تخت منو بغل شوهرش _ زن من نیست و هر شب تو 
 آقا؟ خوابه حاجمی

 

ی   کند. لبر زمزمه میزیر « اللهالا لااله»مامور کلانبی

 

 ! ی رو حفظ کنید، آقای حقی  _ شأن کلانبی
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مرد می  دهد. کند و ادامه میبعد رو به پبر

 

 _ با شمام هستم آقای رضوی! 

 

ن عمران دستش را به کمر می زند و عصبر و با ریتم پا بر زمیر
 کوبد. می

 

گید شأن   من شما می ٔ_ زن منو بردن دکبی زنان بدون اجازه
یو حفظ کنم؟!! زنمو بردن جابی که نباید!! من دردمو 

کلانبی
 به کی بگم؟

 

ک سربه  دهد: زیر افکنده ادامه میبعد با اشاره به دخبی

 

 قانوبن منه، جناب سروان!! _ این خانم زن 

 

 کند. مأمور رو به حاج بابا می
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شه خواهش کنم دلیلتون رو بفرمایید، حاج آقا! همسر _ می
 این آقا رو برای چ  بردید جابی که راضن نبودن؟

 

مرد یک پارچه سرخ شده می  غرد: پبر

 

 مادرش برده! 
ً
 _اولًا همسر این آقا نه و دخبی خودم! دوما

 

 شود. ور گرد میهای مأمچشم

 

  

 

۲ 
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_چه لزومی برای مراجعت زن شوهردار به دکبی زنان هست 
 برای... 

 

کشد و مأمور از ادامهٔ حرفش ای میعمران پوف کلافه
 آید. بابا کوتاه نمیشود اما حاجمنصرف می

 

ن روند طلاق و ثابت کردن این که این  _ برای جلو انداخیی
 نداره باید... 

ی
 آقا مردونگ

 

شود و عمران مثل تبر از چله رها شده از جا بلند می
ی میبه ن مأمور کلانبی  رود. سمت مبر

 

کار کنم؟ کجا رو _ من از خانوادهٔ زنم شکایت دارم باید چ  
 تکشون شاکیم! امضا کنم!! من از تک

 

 کشد. مرد کلافه دسبی به صورتش می
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 .  _ آروم باشید آقای حقی

 

 دهد. ه میبابا ادامبعد رو به حاج

 

آقا مدارک ازدواج دخبی شما با این آقا کامله! دخبی _ حاج
عی این آقاست اصلًا برای چ  این کارو کردید؟   شما زن سرر

 

 خندد. بابا عصبر میحاج

 

ع؟ کدوم دین؟ این آقا اسم خودشو گذاشته  _ کدوم سرر
ف مرده همهٔ مردای شهر باید شوهر؟ اگه اسم این بر  سرر

 دامن بپوشن! 

 

ک در خودش جمع شده می  آید. عمران عصبر سمت دخبی
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 _ بلند شو، ثریا!!! 

 

ن لباسش را محکم می  کشد. زن نشسته کنار ثریا آستیر

 

 _ دست به دخبی من نزن!! 

 

 کند. کشد و از جا بلندش میتوجه بازویش را میعمران اما بر 

  

مت خونه به خدمتت _ لالی مگه تو؟! زبون نداری؟! ببر
 ها!!  رسممی

 

  

 

۳ 
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کند و از جا بلند خانم چادرش را روی سرش مرتب میحاج
 شود. می

 

و به_ جناب زور عقد  سروان شمام جای پسر من! این دخبی
 کرده عقد زوری هم باطله! 

 

ک تر میعمران هر لحظه سرخ شود و رنگ صورت دخبی
 زند. تر به سفیدی میبیش

 

کاری کردید؟ نذارید _ من به زور عقد کردم یا شما کثافت
تونو بریزم روی آب بگم با من و با  همه ٔدهنم باز بشه پته

تون که سنگشو به سینه می ن دخبی  کار کردید! زنید چ  همیر

 

 رود. انگار خاری مستقیم در قلب ثریا فرو می
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ی گرداند و برگهتوجه دست در کیفش میمادرش بر  
ون میسفید   را ببر

ی
ن سر رنگ  دهد. میکشد و روی مبر

 

 _ این چیه خانم؟ 

 

د. دان میخانم پر چادر را به دنحاج  گبر

 

 دکبی زنانه!! دخبی من دست به  ٔ_ روم به دیوار اینم نامه
 نداشتش داره یقه 

ی
تنش نخورده!!! این پسره واسهٔ مردونگ

 ده!! جر می

 

 زند: ثریا با بهت لب می

 

 _ مامان!!! 

 

 کند. عروسش فرو میعمران سرش را جابی میان گردن نو 
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ت رفبی دکبی لنگتو واسه دکبی _ چون مراعاتتو کردم با ننه
 هوا کردی، آره؟ حقش بود همون موقع به تلافیه... 

 

 کند. ثریا با وحشت نگاهش می

 

 _ نه به خدا!! من جابی نرفتم!! 

 

ک دساید و زیر گوش عمران دندان روی هم می پچ خبی
 زند: می

 

  

 

۴ 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  12 | 2283 

 

ریزی _ امشب یه بلابی سرت بیارم که از شدت خون
، ثری خانم!  ی بشر  بیمارستان بسبی

 

 شود. گویان از جا بلند می  بابا استغفرللهحاج

 

 ! پچ نکن در گوش دخبی من مردک_ پچ

 

ن می  ایستد. بعد مقابل مبر

 

م! دست این بر _ می فم که بهش خوام طلاقشو بگبر سرر
! دخبی من هنوز باکره ست! این آقا فقط  نخورده چه بهبی

 هیکل گنده کرده. 

 

ن زده چادر را روی سرش جلو میثریا وحشت مگیر کشد و سرر
 کند. زمزمه می
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  شوهرم!!!  ٔخوام برم خونه_ من می

 

گردد.  مادرش محکم بر  سمتش برمیسر هر سه نفرشان به
 کوبد. گونه می

 

ه سینه بسنگ مردیو  آبرو؟!  بر  ٔ_ کدوم شوهر ورپریده
 هم نداره! 

ی
بن که مردونگ ن  مبر

 

 و رعایت کنید. خانم زشته! عفت کلام_ حاج

 

 کند. جیغ میخانم جیغحاج

 

ن استشهاد انقلابه اصلًا جناب_ این آقا ضد  سروان! بفرستیر
ن ببینید تو دکونش به اسم کاسبر شهرنو راه  جمع کین

 انداخته! 
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کند های عصبر میکه خندهکشد و به عمرابن  ثریا هیبن می
 دوزد. چشم می

 

 زند. مأمور کلافه صدایش می 

  

 ؟ خواید شکایت کنید _ آقای حقی شما هنوزم می

 

کشد و جلو دنبال خودش میعمران با حرص دست ثریا را به
 ایستد. رود و مقابل حاج بابا میمی

 

برید دکبی زنان _ حالا زن منو بدون این که من بدونم می
 ندارم؟واسهٔ 

ی
  معاینه آره؟ من مردونگ

 

  

 

۵ 
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مرد دهان باز می کند و عمران دستش را به نشان سکوت پبر
 آورد. بالا می

 

ن امشب که نوه فهمید تونو توی شکمش گذاشتم می_ همیر
 !  یعبن چ 

ی
 مردونگ

 

 خواند. ثریا در دل فاتحهٔ خودش را می

 

ه در چشم تازه مرد خبر اش دست ثریا را داماد دیوانهپبر
 کشد. می

 

 جدا افتاده از شاخه، میان دو مرد 
ی
ک بیچاره شبیه برکی دخبی

ن کشیده می  شود. خشمگیر
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_ زبون باز کن ثریا! الان وقتشه! زبون باز کن بگو تو خونهٔ 
!! طوری داری شکنجه میاین پسره چه  شر

 

ش پیداست حال لرزش صدای آید. از خانم جلو میحاج
 خوشر ندارد. 

 

هاست آرامش نگذاشته اش مدتنگرابن جگرگوشهدل 
 است. 

 

سیاه یادت دادم که خدای یه زن _ اگه من پیشوبن 
، در حق گم این که داری میشوهرشه الان دارم می کبن

 که زناشوبی بینتون 
خودت جنایته ثریا.... اگه زبون بگردوبن

م. نیست راحت طلاقتو می  گبر

 

ن می ن اندازد. صدای نفسثریا سرش را پاییر های خشمگیر
 شنود. عمران را جابی نزدیک گوشش می
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ترسد اما با خودش عهد کرده هرگز خودش را تر میبیش 
 نبازد. 

 

 _ عمران شوهرمه! 

 

ده شدن بیشگوید و برای لحظهمی تر دستش را ای فسرر
 کند. حس می

 

 زند. بابا تسرر آخر را ناامید میحاج

 

! من غلط کردم! غلط کردم که با _ ثریا بابا ول کن این مردو 
 ... دست خودم
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۶ 

 

شود و نفس ثریا درون سینه  صدای عصبر عمران بلند می
 خورد. گره می

 

ابن تموم شد حاج آقا رضوی؟ اگه تموم شده دست _ سخبن
 زندگیمون! ونهخخوایم بریم سر زن منو ول کن می

 

مرد  بار بازوی عمران را کند و ایناستغفرلله زمزمه میپبر
 کشد. می

 

  دخبی من برداری؟! خوای که دست از سر _ چ  می

 

 شود. میهای عمران بالا کشیده گوشهٔ لب
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خوای زنو از شوهر جدا  پیغمبر حالیته که می_ شما خدا 
؟ بابا زنمه! لا   مصبا زنمه! کبن

 

ن   دهد: دامه میآورد و اتر میبعد صدایش  را پاییر

 

تو کادو  پیچ دادی دستم تا آبروتو بخری _ اون موقع که دخبی
؟ این همون دخبی نیست؟!  ت یادت نبود حاچر دخبی
 خودت نبودی که فرستادیش تو خونهٔ من تا گه کاریه... 

 

مرد مستأصل ناله می  کند: پبر

 

_ طلاقش بده عمران! من یه خواب خوش ندارم... خود  
 ی ابلیس؟.. غلط کردم. راضن شدم کردم. شکستهگردن

 

ن کت خانم جلو میحاج  کشد. وهرش را میشآید و آستیر
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! دشمنت غلط کرده! خودم شده   _ خدا مرگم بده حاچر
های ایرانو دوره کنم کفش آهبن بپوشم کل دادگاه پاسگاه

و می م. طلاق این دخبی  گبر

 

ب پس میعمران خودش را به کشد و اصلًا متوجه ضن
ک ریزهنیست که ا ه زیر ستخوان ظریف دست دخبی ن مبر
 اش در حال خورد شدن است. های مردانهفشار پنجه

 

  

 

۷ 

 

ید؟ با اون یه تی_ طلاقشو می  که کاغذ؟گبر

 

 دکبی زنان است.  اش به کاغذ معاینهٔ اشاره
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ن صد تا مرد نامحرم  _ با اون کاغذ می خوای دوره بیفبی بیر
ه؟ که با  شوهرش نخوابیده؟ بابا که دخبی من هنوز دخبی

تتون!   حاشا به غبر

 

 غرد. کشد و بیشبی میبعد سرش را جلوتر می

 

 ما _ دلیلشم می
ی
گید بهشون؟ که چه گند و گهی به زندکی

 زدید؟

 

د. ریزان رو میخانم اشکحاج  گبر

 

_ ثریا از این که تو خونهٔ توئه راضن نیست شمرِ 
مونو تو با ودمون سوزوندیم آخرتالجوشن! دنیامونو خذی

! آه این دخبی مظلوم نسوزون. ثریا رو داری می  کشر
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ک را تکان می توجه به دهد و بر عمران وحشیانه دست دخبی
 نعره می

ً
 کشد. اطراف تقریبا

 

کنم!؟ باید بکنم؟ ها؟! ت می_ تو لالی ثریا؟ من شکنجه
کردم دلم خنک شه، اما کردم؟ چ  به باید یه کاری می

دی تو؟ حبست کنم تو خونه ثریا؟ میبابات تحویل ننه
باشه! حرفن نیست... به خدای احد و واحد من از امروز 

تونه  کنم تو اون خونه ببینم کی میشم یزید! حبستم میمی
ه!   کجامو بگبر

 

ی این بار فریاد می  زند. مأمور کلانبی

 

ون مشکلتونو حل کنید!  ید ببر یف ببر  _ تسرر

 

 چرخد. عقب میعمران به

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  23 | 2283 

 

این خانم و آقا بگید اگه دست از سر من و زنم برندارن _ به 
ن دنبال آبروشون یه کاری می کنم که فانوس وردارن بیفیی

 جناب سروان! 

 

ی  ون از اتاقک دلگبر کلانبی ک بیچاره را تا ببر بعد دست دخبی
 کشاند. می

 

تر اسمش را ناله می  کند. ثریا دلگبر

 

 _ آقا عمران؟

 

  

 

۸ 
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اش کند و نفس عصبر چهرهٔ پریشانش میبا حرص نگاهی به 
ون میرا تکه  فرستد. تکه ببر

 

 _ صداتو ببر ثریا! نشنوم صداتو! 

 

 کند. ثریا اما اضار می

 

 _ آقا عمران تو رو خدا... 

 

ی که می  ایستد. سینهٔ ثریا میبهرسد سینهبه حیاط کلانبی

 

گذرم _ اگه یه کلمهٔ دیگه حرف بزبن از همهٔ خط قرمزام می
ن . با اعصاب م. شکنم حرمتتو ثریا. زنم تو دهنت!! میو می

م کردن... اون بابات دیوونهم! ننهبازی نکن من دیوونه
هٔ هرزه...   دخبی
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برد و این بار با حرض اختیار صدایش را بالاتر میثریا بر 
 کند. آشکار بدون هیچ پیشوند یا پسوندی صدایش می

 

 _ عمران!!! 

 

 خندد. عمران می

 

ت دوره بری بالا! با ننهخانم! صداتو میراه افتادی ثری_ 
... و هوا میافبی دکبی زنان لنگاتمی  کبن

 

 . کند دستش را پس بکشد ثریا با بغض سعی می

 

گید آقا عمران... گفتید حرمت نگه _ بفهمید چ  می
 دارید... می
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ه در چشم های به خون نشستهٔ و با اندکی مکث خبر
 دهد. شوهرش  ادامه می

 

 _ تو رو خدا تو مرد باش عمران! 

 

 اندازد. عمران چیبن به پیشابن می

 

مرد  _ من مرد نیستم! یه پفیوز نامردم! تو هم خیلی مرد 
! می  کبن

 

  

 

۹ 
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ت  نامهٔ خواد که ننهخواد؟! مرد دلت می_ مرد دلت می
کوبه تو صورت من؟ شوهر دلت سلامت بکارتتو می

 خواد ثریا؟ راستگ؟می

 

ن می  آورد. بعد صدایش را تا آخرین حد ممکن پاییر

 

خوای امشب یه کاری کنم کل متخصصای زنان نتونن _ می
؟ دوست داری مردی مردتو حس کبن  ن سر و تهت و پیدا کین

 تا... 

 

آورد و جوری توی اختیار دست آزادش را بالا میثریا بر 
 افتد. کوبد که دست خودش به گزگز میصورت عمران می

 

! من خودم داغم قسم خوردی حرمتمو نمی_  شکبن
 عمران... تو آتیشم نزن... 
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کشد و به اطراف نگاه عمران دسبی روی صورتش می
 کند. می

 

 ... کند ثریا تقلا می 

 

_ حالام ول کن دستمو! منو با اعتقاداتم در ننداز! یادتم 
تریبن به من ترین و تو خلوت حرومنره که از نظر همه حلال

 ! عمران

 

خانم در مانند حاجکند که صدای شیونعمران لب باز می
ی می  پیچد. حیاط کلانبی

 

 _ ثریا جانم... 

 

ک را محکمعمران بر  تر توجه به قائلهٔ میانشان دست دخبی
 کشاند. طرف در خروج میچسبد و بهمی
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 _ بر خرمگس معرکه لعنت! 

 

 _ وایسا مادر! گوش بده به من! 

 

 چرخد. و روی پاشنهٔ پا به پشت سر میایستد ثریا در جا می

 

 کنم... دست از _ می
ی
خوام برم پیش شوهرم! بذارید زندکی

 سرم بردارید. 

 

  

 

۱۰ 
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خندد اما با دیدن آن برگه در دست عمران سرخوشانه می
 شود. اش به آبن جمع میحاج خانم خنده

 

 کند. اخم کرده سینه سب  می 

 

با این نشون افتخار _ وایسا ببینم حرف حساب شما چیه؟ 
 خواید قابش کنید؟کار کنید؟ میخواید چ  می

 

 دهد. تکان میهوا تکان خانم برگه را تویحاج

 

ن برگه...   _ از دوسه نفر پرسیدم با همیر

 

ن برمی ون عمران خبر دارد و در ثانیه برگه را از دست زن ببر
 کشد. می

 

 کند. کشد و رو به شوهرش میزن آژیر می
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! _ خدا مرگ  م بده یه کاری کن حاچر

 

مرد دهان باز نکرده عمران با خون ریز سردی کاغذ را ریز پبر
 زند. کند و کنایه میمی

 

 نمی
ً
؟؟ طبل توخالی _ واقعا خوای یه کاری کبن حاچر
 شدی؟

 

فرستد و لبخندش عمق های کاغذ را به هوا میبعد خورده
ی می د. بیشبی  گبر

 

ین! بفرستم که قاب کاغذ دستمال می_ جای این تیکه گبر
زن عروست مادر شما فردا کاچ  بفرست واسه دخبی تازه

 جان!! 
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کشد و با گلاویز شدنش با عمران بالأخره بابا نعره میحاج
 شود. دست ثریا آزاد می

 

اش بلند و چهارشانه و دیوانهبا نگاهی مات به همسر قد  
ه می اش چادر را تا ماند و در حالی که با دست عرق کردهخبر

ن می  کند. ا رها میر کشد مهار اشک روی چشمش پاییر

 

 خورد... کلمهٔ کاچ  در سرش زنگ می  

 

 به او رحم هق می 
ً
ن است این مرد امشب ابدا زند و مطمی 

 نخواهد کرد... 

 

  

 

۱۱ 
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 صدای جیغ مادرش در گوشش پیچید. 

 

 _ ثریا! بیا شوهرتو جمع کن... 

 

خواست که بیاید و خودش را جمع و جور  یک نفر را می
 کند. 

 

 دل مادرش زیادی خوش بود...  

 

خراب شدم! حاچر ولش کن. ثریا! بیا این _ وای خدا خونه
 بریده! شوهر وحشیتو قلاده ببند گیس

 

داد. صدای جیغ و گریه امانش نمی  هقجوابر نداد، هق
 کشید. فریاد مادرش روی اعصابش خط می

  

 _ الهی که داغت به جیگرم نمونه بچه! بیا دیگه! 
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چنان دست به یقه سرش را کمی بالا کشید، دو مرد هم
 بودند. 

 

 یقه
ی
اهن عمران چشمش را گرفت و آهش را درآورد.  ٔپارکی   پبر

 

دانست که شد. میتر پر میخطش هر لحظه بیشچوب
 ها را باید خودش به تنهابی پس بدهد. تقاص همهٔ این

 

کرد و با طور که با یک دست به او اشاره میمادرش همان 
کشید رو به جمعیت فریاد   کت پدرش را می ٔدست دیگر لبه

 کشید: 

 

ن شماها یه مرد پیدا نمی ملجم شه؟! الان این ابن_ بیر
 کشه شوهرمو! می
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رفت... کش حوصلهٔ دردسر نداشت... کش جلو نمی
 مادرش هم الکی شلوغش کرده بود. 

 

فهمید که کرد، اما خوب میعمران فقط از خودش دفاع می
ی  پدر و مادرش بدشان نمی آید عمران را به جرم درگبر

 گرفتار کنند. 

 

 تحمل این یگ را نداشت... 

 

ی ون آمدن دو سرباز از حیاط کلانبی چادر را زیر گلویش  با ببر
 محکم گرفت و وسط معرکه دوید و جیغ کشید: 

 

  

 

۱۲ 
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 _ عمران! عمران ولش کن! 

 

 مادرش تسرر زد: 

 

ش! این هار شده گوشش نمی شنوه، حاچر ول کن... _ بگبر
 شم! الان بدبخت می

 

گرفت و دست لرزانش را جلو کشید. باید شوهرش را می
 برد... عقب می

 

ت از برخورد خودخواستهٔ دستش با دانساما چه کش می 
ن به ظاهر شوهر چه هراش داشت.   تن همیر

 

 تر شده بود. اش شدید گریه

 

 _ عمران تو رو خدا! 
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کشید. دایرهٔ افراد شاهد معرکهٔ چنان فریاد میعمران هم
 شد. تر میخیابان هر لحظه وسیع

 

 ثریا در دل نالید: 

 

 _ خدایا این موقعیت اضطراریه! 

 

بلافاصله خودش را جلو کشید و با هر دو دست از بعد 
 شید.  توانش عقب ک  ٔ بازوی عمران چسبید و با همه

 

 عمران نعره زد: 

 

 _ ولم کن ثریا! ولم کن... 
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توجه به توپ و تسرر عمران خودش را جلوتر  ثریا اما بر 
 کشید و مستأصل نالید: 

 

 دم به جون ش... _ قسمت می

 

ران جوری بازویش را پس  حرفش به اتمام نرسیده، عم
ن کشید که بر  تعادل تلوتلوبی خورد و با شتاب روی زمیر

 افتاد. 

 

 بابا عقب رفت... خانم جیغ کشید، حاجحاج

 

مرد حبی خط برنداشته بود اما از بیبن عمران خون  پبر
 ریخت... می

 

 _ ثریا... بابا! 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  39 | 2283 

 

ن در خودش جمع شد.   ثریا روی زمیر

 

  

 

۱۳ 

 

سوخت... سر زانویش هم تبر بازویش به شدت می 
 کشید... می

 

جلو دویدن پدرش را دید اما قبل از رسیدنش، دسبی محکم 
 و مردانه دور بازویش گره شد. 

 

 درد از یادش رفت. آرام اما تند و تند زیرلب تکرار کرد: 

 

_ دست نزن به من، خدایا دین و ایمان من امروز سوخت. 
 عمران تو رو خدا! 
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 زد اما عجیب بود که عمران شنید. خودش با خودش غر می

 

_ دست نزنم؟ وای! وای ثریا! فقط برسیم خونه... خدا به 
 فریادت برسه! 

 

شدهٔ عمران در چند سر که بلند کرد صورت سرخ
یسانبی   اش بود. مبی

 

 _ عمران! 

 

 نشونت بدم بر 
ف! وایسا... _ یک عمرابن  سرر

 

ن ک ک را سمت ماشیر  بابا فریاد زد: شید. حاجگفت و دخبی
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 بریش؟ کشتیش که... ثریا، بابا! حالت خوبه؟_ کجا می

 

 لرزید. ثریا جواب نداد، صدای مادرش به وضوح می

 

_ چادرت پر خاکه مادر... زخمی شدی؟ ببینم کجات خورد 
 ! ن  زمیر

 

ه نشست.   عمران ریموت را زد و دستش روی دستگبر

 

دیگه جلو بیاید _ به خدای احد و واحد قسم یه قدم 
 بندم! چ  میچشممو روی همه

 

 ثریا ملتمسانه پچ زد: 

 

 _ بابامه! 
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 طرفش چرخید. عمران به

 

منده نشناختم! _ عه؟! حاج  خانم سرر

 باباته؟! یه نگاه به من بنداز. همش شاهکار باباته!  

 

  

 

۱۴ 

 

 بابا فریاد کشید: حاج

 

نشونم _ دست از سر دخبی من برنداری، مادرتو به عزات می
 قرطی! بچه
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ن کش آورد.   عمران کمرش را روی کاپوت ماشیر

 

! حرمت سن و سال و موی سفیدتو نگه داشتم که  _ حاچر
  ٔخوردهری... نگاه به یقهٔ جر الان داری راست راست راه می

 من نکن... دفعهٔ دیگه واینمیستم نگات کنم! 

 

ن هل داد و زیرلب غر زد:   گفت و ثریا را داخل ماشیر

 

دونه رسه بهش! دیگه نمی_ مردیکه فکر کرده زورمون نمی
 حرمت موی سفیدشو داریم. 

 

انداخت تسرر طور که چادر ثریا را توی بغلش میبعد همان
 زد. 
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_ تو هم فکر نکن از اون چربی که در گوشم گفبی  
جا جاش گذشتم... تو رو گذاشتم خونه داغت کنم، این

 نیست! 

 

ه شد. ثریا از شیشهٔ جلو به پد  ر و مادرش خبر

 

 گرفت... حاج خانم با پر چادر اشکش را می

 

نگاه ثریا را که دید با دستش علامت تلفن را نشان داد و ثریا 
 از ترس عمران تندی گفت: 

 

 _ بریم خونه! 

 

ن به بیبن خوبن   اش کشید. عمران آستیر
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رسم... وقت برمت ثری خانم! به خدمتتم می_ خونه هم می
کنه ... فکر می دهر شده ٔالا واسهٔ من علامهبسیاره... ح

 قسم راست ما شده جون اون... 

 

ثریا لبش را گاز گرفت... محال بود فراموش کند، عجب 
 غلطی کرده بود. 

 

 به پارچهٔ خاکی چادر زد و نالید: 
ی
 چنگ

 

 جا بریم! _ تو رو خدا زودتر از این

 

 عمران در را محکم بست و سمت صندلی راننده رفت... 
 ثریا از شیشه نگاه کرد... 
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۱۵ 

 

پدرش هم به خیال خودش نامحسوس با دست علامت  
 داد. تلفن را نشان می

 

 خواست جیغ بکشد. دلش می

 

 عمران با پوزخند واضچ پشت فرمان جای گرفت. 

 

قدر زیرپوسبی نقش شدن اینبابات باس بازیگر می_ ننه
ن ثری خانم! بازی می  کین

 

چادر بیشبی چنگ شد. عمران استارت زد و دست ثریا روی 
ن کشید.   شیشه را پاییر
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ها! حالا خود شه_ من بفهمم کش به زنم زنگ زده بد می
 دانید. 

 

 ثریا نالید: 

 

 _ برو عمران! 

 

ای نگاهش  تر شد... ثریا برای لحظهاش واضحصدای خنده
 کرد. 

 

 ریختهٔ توی پیشابن و همهای سرخ و موهای بهبا آن چشم
 رد خوبن که تا ته ریش کمرنگ صورتش راه گرفته بود... 

 

رسید. با خودش  تعارف  تر از قبل به نظر میاش بیشجذبه 
 که نداشت... 
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 وقت نبود... ترسید... حریفش نبود... هیچاز این مرد می 

 

! _ چشم... خونه هم می
ً
 ریم عزیزم! کلی هم کار داریم اتفاقا

 

 را پیچاند. گفت و راهنما زد و فرمان 

 

خانم باید حسابر ادب بشه! ثریاخانم زیادی دور _ انگار ثریا 
 خانمو خدا باید به فریادش برسه! برداشته... ای وای! ثریا 

 

ثریا خواست حرفن بزند که عمران دوباره سرش را از شیشه 
ون برد.   ببر

 

 _ فردا پاتخبی یادتون نره! 

 

د و  نفس ثریا را  گفت و پایش را پرشتاب روی پدال گاز فسرر
 درون سینه برید! 
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۱۶ 

 

ن نفس می  کشید. کلید را که به در انداخت هنوز سنگیر

 

دلش از اضطراب مچاله شده بود. در را که بست با 
خانه رساند و لیوان آبر پر  قدم ن هابی بلند خودش را به آشب 

 کرد و سر کشید. 

 

 سوخت... ور شده و میهنوز تشنه بود... تمام جانش شعله 

 

کرد صدای چرخیدن کلید در قفل، لیوان دوم را که پر می
 جا خشکش کرد. در 
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 _ یاالله! 

 

رسید... نیش  های عمران از خودش زودتر میکنایه  تیکه
 کلامش تمامی نداشت... 

 

انتهابی که به جان خودش نشسته بود و مثل عطش بر  
 شد. وقت تمام نمیهیچ

 

ی... بابا آی؟ بوش _ استقبال شوهرت نمی ن بغلی چبر
ن به جور زبن هسبی تو... اون دنیا چوب میچه کین

 ها! آستینت

 

 شناخت... وب میخگفت... عمران را از عمد می

 

یت به انبار باروت افتاده بود... تا همه جا را به آتش کبر
 شد. کشید آرام نمینمی
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 !  _ بیا یه بوس بده دخبی حاچر

 

ب روی لیوان لعنبی از دستش جدا شد و   با ضن
خانه افتاد. سرامیک ن  های کف آشب 

 

خانم؟ شوهرت داره شاءالله حاجالله! حجابت کامله ان_ یا 
جور کردی خودتو؟ یه وقت طرهٔ گیسوبی و آد تو! جمعمی

 خانم! نکنه... نبینم ازت به گناه بیفتم ثری

 

اش را نشنید... لحن پر از تمسخر عمران در صدای ادامه
ن لیوان گم  شده بود.  شکسیی

 

ن نشست و دست به  لبش را به دندان کشید و روی زمیر
 های لیوان انداخت... شکسته
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خانه را زمان تعداد قدمدر دلش هم ن های عمران تا آشب 
 شمرد. می

 

  

 

۱۷ 

 

؟  _ چه گندی زدی دست و پا چلفبی

 

ی نبود... ماه از  دیگر از آن لحن کشدار و پر طعنه خبر
ون می  د... افتاپشت ابر ببر

 

 کنم... _ از دستم... از دستم افتاد... الان... جمعش می

 

خانه  ن عمران پوزخند صداداری زد و قدم درون آشب 
 گذاشت. 
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! به زندگیم... به اسباب و _ کلًا تخصصی گند می زبن
توبن اساسم... به اعصابم... بابا باریکلا... چه جوری می

؟چ  تر ریزی شده به همهقدر برنامهاین  بزبن

 

گذاشت... باید های عمران تک به تک داغش میحرف
 رو بود... کرد... یلدا پیش شب آماده می ٔخودش را برای همه

 

 

! پا_ پاشو نمی  شو کارت دارم... خواد جمع کبن

 

 ها را باز و بسته کرد. یگ در کابینتگفت و یگ

 

ثریا خودش را به نشنیدن زده بود. جوابر برای تحویل دادن 
 نداشت... 
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 خانم... _ پاشو که روز حسابه ثری

 

ون بزند و کنار   ی نمانده بود قلبش هم از سینه ببر ن چبر
خانکریستال ن  ه بیفتد. های شکستهٔ کف آشب 

 

ها را زیر و رو چنان کابینتشد. همخیال نمیعمران بر 
 کرد. می

 

ی واسم  _ که واسهٔ من راهی دکبی زنان می شر که حکم بگبر
خوای این دفعه یه جور دیگه ها؟  می ،که ناقصم

 ت هم راحت بشه ثریا؟ بفرستمت دکبی زنان خیال ننه

 

 آهسته لب زد. 

 

 دونستم... _ من نمی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  55 | 2283 

 

تک تار و پود بهمیم آخر را نگفته، صدای فریاد عمران تک
 قلبش را از هم درید. 

 

! مونگولی مگه ندوبن پاتو کجا _ تو غلط کردی نمی دونسبی
 ذاری؟می

 

  

 

۱۸ 

 

 

م ت میفهمی معاینه_ گیچر مگه نمی ؟ نکنه به دکبی ن کین
یف داری؟ ه حدس زد پلمب تسرر  نشون ندادی؟ دکبی

 

 رفتم... _ درد داشتم باید می
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ای نگاهش  عمران جلو آمد و مقابلش زانو زد. برای لحظه
 کرد... 

 

 تمسخر در تمام صورتش پر بود. 

 

؟ کاریت نکردم هنوز که!  هنوز مونده بابت _ درد داشبی
 ...  درد رجوع کبن

 

 گذاشت.   تر را درون سینکهای بزرگاز جا بلند شد و تکه

 

 ست که... _ یه درد زنونه

 

 عمران سوبی کشید. 

 

 _ درد زنونه؟ زبن مگه تو؟! 
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خانه اشاره  نفس ن زنان برگشت و با دست لرزان به کف آشب 
 کرد. 

 

ون؟ _ می  شه بری ببر

 

 انداخت. عمران سرتق ابرو بالا 

 

جا دیواری اختیاری... عشقم کشیده این_ نچ! چهار 
 ثریا؟بشینم... ایرادی داره ملکه

 

 ست گرفت. دهای دیگر را به دوباره خم شد و تکه

 

ن پر از خورده  ره تو پات! س! یه وقت میشیشه_ زمیر
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ن برداشت و مچ دستش را عمران جوری به سمتش خبر
 لک بزند. چسبید، که ثریا حبی فرصت نکرد پ

 

؟ که خورده شیشه نره تو پام؟ تو خدا _ تو الان نگران مبن
، یه چاقو ورمیپیغمبر نمی کردی تو شیکم داشبی میشناخبی

 من! واسهٔ من ادای آدم خوبا رو در نیار... 

 تکابن به دستش داد. 

 

 _ ولم کن! 

 

 عمران دهانش را کج کرد. 

 

  

 

۱۹ 
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اموس! دست زنتو ول  ن_ ولم کن، ولم کن... وای عمران بر 
قدر انگشت نکن کن، اسلام در خطره! وای این عسلو این

 شه! تموم می

 

 تری خودش را عقب کشید. ثریا با شدت بیش

 

 _ قرارمون چ  بود؟ چ  بود عمران؟

 

عمران جوری با حرص رهایش کرد که کمرش محکم به  
 کابینت خورد. 

 

 ... این قرار رو هم_ برو بابا! قرار قرار... کلهٔ پدر من و تو و 

 

ها افتاده گبر نگاهش کرد... دوباره به جان کابینتثریا دل
زد نفسش به شماره بود... از حدش که پیش خودش می

 افتاد. می
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های منو کجا قایم کردی باز؟ باس باز کنم _ این شیشه
یگ خالی کنم تو حلقت تا تو خاطرت بمونه به اونا یگ

؟  دست نزبن

 

 ود... حدسش درست ب

 

 _ من دست نزدم. 

 

 عمران دست به کمر زد... 

 

چاقچورش رسیده به تو فقط؟ _ از دین و ایمون چادر 
 نشنیدی دروغگو سگه؟! 

 

خواست دوباره انکار کند که عمران آهسته اما پر از حرص 
 ادامه داد. 
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ها کجاست منو ریزم دهنتا! بگو این شیشهآرم می_ فلفل می
 سگ نکن... 

 

 زد. وی دهانش میقلبش جابی ت

 

 آرامش ظاهری عمران آرامش پیش از طوفان بود...  

 

 _ یه لحظه گوش بده به من... 

 

 عمران انگشتش را مقابلش بالا آورد و حرفش را برید. 

 

تک کلمات عمران تبر بود و مستقیم به قلبش فرو تک
 رفت. می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  62 | 2283 

 

  

 

۲۰ 

 

_ آسمون ریسمون نباف واسهٔ من... جواب من یک  
 هام کو؟ شهست... بدو آفرین... شیکلمه

 

 چشمانش را در حدقه چرخاند. عمران کمرش را خم کرد. 

 

ها! ثریا افتم به جون خودت_ من سگ بشم اول و آخر می
 ها! شممن سگ بشم بد کوفبی می

 

 اش زل زد. سرش را بالا گرفت و در چشمان عصبر 

 

 هایش به خون نشسته بود. سفیدی چشم
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 _ نخور اون زهرماریا رو... 

 

 ای دستش را توی هوا تکان داد. عمران به حالت مسخره

 

جوری _ اون زهرماری رو نخورم توی برج زهرمارو چه
 ما که شده زهرماری لااقل 

ی
؟ زندکی تحمل کنم دخبی حاچر

 بخوریم یادمون بره شماها چه گندی زدید تو این 
ی
زندکی

 ...
ی
 سگ

 

 کرده به پذیرابی خانه اشاره کرد. ثریا ترسیده و بغض

 

بت...  ن برات سرر  _ برو بشیر

 

 شدت زیر دستش زد. عمران به
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بت بخوره فرق سر من... بچه خر می کبن مگه؟ _ سرر
بت بدی بعدش ناخونامم میشیشه خوای ببیبن هام کو؟ سرر
 معلم؟خانم

 

 ثریا نالید: 

 

 خونم... نماز می_ من تو این خونه 

 

 عمران از بازویش گرفت و صورتش را جلو کشید. 

 

پیچ  فقط؟ قرارمون چ  بود؟ _ نسخه واسه بقیه خوب می
 عیش به دین خود موش به دین خود... 

 

  

 

۲۱ 
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ی
اش را بزند که عمران ثریا لب باز کرد که ساز همیشگ

 دستش را به نشانهٔ سکوت بالا گرفت. 

 

 آی دست نزن... آی آدونم الانم می_ می
ی
یهٔ خدا خوای بگ

غلط شد... آی گناهه... تا دستم به جاهای دیگه نرسیده 
 هام کو... بگو شیشه

 

 ثریا لب برچید و رو گرفت. 

 

 !  _ کمد زیر روشوبی

 

 عمران با حرص هلش داد. 

 

اح؟ من _ بردی شیشه ن منو قایم کردی تو مسبی های نازنیر
 زنم به خدا... من... آتیشت می
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هایش گذاشت و دوباره مهار اشک ثریا دستش را روی گوش
 را رها کرد... 

 

مسبی عمران تا هابی بود که از ترس بد امشب از آن شب
 نشست... صبح باید بیدار می

 

ن فکر   ها بود که عمران شیشه به دست در آستانهٔ در همیر
 دیدش قرار گرفت. 

 

 خانم... _ سلامبی عروس

 

 ثریا هق زد. 

 

 نخور... نخور که مثل اون شب... _ 
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 عمران حرفش را ادامه داد: 

 

خواستم بیام تو اتاقت با _ اون شب که مست نبودم، می
 هم حرف بزنیم... 

 

 بعد شیشه را بالا گرفت و ادامه داد: 

 

 خوام مست کنم... _ امشب ولی می

 

 گفت و محتویات شیشه را سر کشید. 

 

مران از طعم تلخ و تند ع های ثریا آویزان شد. چهرهٔ شانه 
 رفت.  پیچیده در دهانش در هم فرو 

 

 قدر مست کنم که دلم واست نسوزه ثریا... خوام این_ می
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جا  بههای شیشهٔ خورد شده را الکی جا ثریا رو گرفت و تکه
 کرد. 

 

  

 

۲۲ 

 

 !  _ شب دومادیمه ناسلامبی

 

 ثریا حرض روی سینک کوبید. 

 

 _ دردت اون یه تیکه کاغذه؟

 

 اون یگ از دردامه...  _ 
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ن دیگه رفتم  ؟ من واسهٔ یه چبر _ به چ  قسم بخورم باور کبن
... دکبی که باهام حرف می زد مامانم شنید... به خدا دکبی

 .. . قسم من کاری نکردم که

 

 عمران بار دیگر شیشه را بالا گرفت... 

 

_ کاری نکردی؟ چرا کردی... غلط اضافه زیاد کردی... 
ا همون یه تیکه کاغذ دارن واسه من حکم بابات بننه
ن... هه... میمی گن عمران مرد نیست که دست نزده به گبر

روسری زنشو ندیده تا دونن عمران سر بر زنش... دیگه نمی
 حالا... 

 

 دا... خزنم عمران... به _ من باهاشون حرف می
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؟ تو یه بار دیگه اسم اونا رو بیار من دهنتو _ حرف می زبن
 کنم! میپاره 

 

خانه  ن ناامید دو طرف چادر را به هم نزدیک کرد و از آشب 
ون رفت... به در اتاقش نرسیده عمران صدا زد.   ببر

 

 _ ثریا؟

 

 طرفش چرخید. شیشه را نمایشر توی هوا تکان داد. به

 

 _ سلامبی امشب! 

 

ه نشست...   دست ثریا روی دستگبر

 

 _ سلامبی امشب که چه شبر بشه امشب... 
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اش بلند دستش را مقابل دهانش گرفت تا صدای گریه
 نشود. 

 

 عمران با خنده و با ریتم ادامه داد. 

 

 ره به حجله شاه دوماد... _ می

 

 نفس سر کشید. گفت و برای بار سوم الکل را یک

 

  

 

۲۳ 

 

 _ خدا لعنتت کنه عمران! 
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س به در بستهٔ اتاق نگاهی  تاب دیگری به تنش داد و با اسبی
 ... انداخت

 

ای که رویش تلنبار کرده بود به آن صندلی و اثباب و اثاثیه 
دانست که آن صندلی که سهل اما خودش هم خوب می

تواند است اگر تمام دنیا را هم پشت این در بگذارد نمی
 مانع ورود عمران به حریم امنش باشد... 

 

 _ خدایا چه غلطی کنم؟

 

 ان بیدار بود... زد... عمر ها با خودش حرف میمثل دیوانه

 

این را از صدای تق و توفی که هر از گاهی به گوشش 
 فهمید. رسید به خوبر میمی
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سرش را روی زانو گذاشت و یک بار دیگر مثل گهواره تکان  
 خورد... 

 

ری بخوابر که منم بتونم بخوابم... چرا اذیتم می  _ چرا نمی
... خسته نشدی عمران؟ از این بازی خسته نشدی؟ از   کبن

ن جون و نفس و عمر من... آخ خدا همه تونو لعنت  گرفیی
 کنه... 

 

 صدای موزیک تندی در تمام خانه پیچید... 

 

شب گذشته نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت... از نیمه
 بود... 

 

 بلند گریه کند. خواست بلند دلش می
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م... شما الان کجایید... اصلًا به آد... دارم می_ خوابم می مبر
ی این وضعیت جرئت ندارم کنید؟ الان که تو من فکر می

پلک رو هم بذارم تا یه وقت سرر بدمسبی مثلًا شوهرم 
ه... بابا... یقه  امان... ش... ممو نگبر

 

به اسمش که رسید مکث کرد... حبی از به زبان آوردن 
 نامش هم اکراه داشت... 

 

 چشمهٔ خشک شدهٔ اشکش دوباره جوشید... 

 

  

 

۲۴ 
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گذره بهت، نه؟ اصلًا یاد من و کجابی الان؟ خوش می_ ت
؟ یاد نوبن که گذاشبی تو دامنم؟ نفرینت کنم؟ باید می کبن

ف بر خدا که حقته بر نفرینت کنم... حقته... به  آبرو... سرر

 

 _ ثریااااا خانوووووم؟ 

 

با شنیدن صدای عمران نفسش درون سینه گره خورد. 
 تر نجوا کرد. آهسته

 

ه همه_ ثریا بم تون راحت شید که نفس ثریا رو بریدید... بر
کار... باز تا خرخره نجش خوای چ  چیه یزید... ثریا رو می

از هیچ   خوردی بازیت گرفت... خدا ازتون نگذره... 
 کدومتون... 

 

 _ ملکه ثریااااااا؟
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 روی تخت خوابید و پتو را تا روی سرش بالا  بر 
ً
اختیار فورا

 کشید. 

 

بهٔ   ای به در خورد. حوصلهبر ضن

 

_ خوابیدی بانوووو؟ تازه سر شبه که... پاشو موزیک  
 گذاشتم برقصیم! 

 

بان قلب ثریا  صدایش کش می آمد... هنوز مست بود... ضن
 وحشیانه بالا گرفت... 

 

 ترسید. جیب میعقاعدهٔ پشت در از مسبی مرد بر  

 

 آم تو... _ تق تق تق... حجابت کامله؟ من دارم می
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شدت زیر دندان کشید و نامحسوس گره روسری لبش را به
 را محکم کرد... 

 

 شد... ترین صدا تکرار میموزیک تند آمریکابی با بلند  

 

فرستاد و دو طرف پتو را محکم زیرلب تند و تند صلوات می 
 کرد... می

 

ن چه قدر بیچاره بود که به یک پتو برای دور نگه داشیی
 عمران امید داشت... 

 

ی صدا داد. مرحلهٔ اول قفل زپربی د  ر هٔ در قبر  اش بود. ستگبر

 

  

 

۲۵ 
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_ اِه! شیطون درو بازم قفل کردی؟ بیا درو باز کن کارت 
دارم! حال ندارم دوباره این دره رو بشکونم... بدو 

 خانم! ثری

 

 کرد. جوابر نداد... اصلًا کلمات را پیدا نمی

 

 زیر پتو تمام تنش به عرق نشسته بود.  

 

د پلک   در دل شمرد.  و هایش را روی هم فسرر

 

 یک... دو... سه...  _ 

 

ره ثریا! بیا باز کن در این خراب شده م داره سر می_ حوصله
... کبن در اتاق خونهٔ منو قفل میرو... تو غلط می  کبن
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ن باری که شمارش از دست  وع شده بود... برای چندمیر سرر
 عمر 

ی
وع شده خودش هم در رفته بود بازی همیشگ ان سرر

 بود. 

 

 ... ... کاش امشب ولم کبن  _ کاش این بار دیگه درو نشکبن

 

توانست قدر عمران این در را شکسته بود که حالا میآن
 بسته هم ورودش تا چند ثانیهٔ دیگر را تصور کند... چشم

 

تنه به در، کافن بود تا  برای عمران کاری نداشت... یک
ن بار از هم   وا برود... قفلش برای چندمیر

 

ن از نو تکرار میفردا دوباره همه  ساز رفت و کلید شد. میچبر
 را می

ی
آورد و برای شکسته شدن دوبارهٔ قفل دلیل همیشگ
 تراشید. دیگری می
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 شکنما! _ ثریا من این درو می

 

 شت! دانست، تعجب کردن نداخودش این را می

 

ل در فقراحبی آب خوردن  داد و بعد بههمیشه هشدار می 
 شکست! را می

 

کنم که دیگه آم دست تورم قلم میشکنما! بعد می_ ثریا می
! تا سه می  شمارم... در خونهٔ خودمو رو خودم قفل نکبن

 

  

 

۲۶ 

 

 _ یک... دو... 
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 تر گرفت... وقتش بود... پتو را محکم

 

اصلًا دیر هم شده بود... خودش را برای صدای بلند  
 سری آماده کرد. پشتکوبیده شدن در به دیوار 

 

ف! _ خودت خواسبی بر   سرر

 

 گفت و این بار دیگر نیازی به شمردن عدد سه هم نبود. 

 

در با صدای بلندی به دیوار کوبیده شد و بلافاصله  
 صدای قهقهٔ مستانهٔ عمران در تمام اتاق پیچید. 

 

کبن وقبی _ بابا این در زپرتیو واسهٔ چ  هربار قفل می
موشک آد هربار قایمنمش؟! خوشت میشکدوبن من میمی
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بازی کنیم؟ آخه تو بری پشت هفت تا در بسته هم باز 
ت می ! آرم دهنتو سرویس میگبر  کنم دخبی حاچر

 

صندلی و دنیای خرت و پرت رویش هم به کارش نیامده 
 بود. 

 

خوای جلوی منو _ اینا چیه گذاشبی پشت در... با اینا می
ی؟ صندلیه قراره نجاتت   بده؟ بگبر

 

 گفت و خندید و با دهانش صدابی درآورد و ادامه داد: 

 

یهٔ ننه ن ت خندیدی! پاشو قرار گذاشتیم... فکر  _ تو به جهبر
 م! ش دیگه کاریش ندار سوزه واسهکرده بخوابه دلم می

 

چنان لال مانده بود. عمران با لگدی زیر یگ از ثریا هم
 وسایل کوبید. 
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. همتون... رضویا کشیدین.. _ زنیکه زندگیمو به گه  
زندگیمو به گه کشیدن بس نیست؟! حالا تو خونهٔ خودم 

؟ آخ ثریا یه بار دیگه این در و قفل کن من ازم قایم می شر
کنم لخت عربر برقصی برام! امتحانش مجبورت می
 مجانیه... 

 

  

 

۲۷ 

 

 ثریا ناخواسته حبی نفسش را حبس کرده بود. 

 

ن بار که نبود... شناخت.. عمران را خوب می   . اولیر
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ن بار پیش انگار یک فیلم بر   سروته تکراری برای صدمیر
 شد. چشمش اکران می

 

_ الان مثلًا خوابر ملکهٔ من؟ این غلامت رو به حضور 
 پذیری بانو؟نمی

 

 شد. اب نزدیک میهای نرمش به تختخو صدای قدم

 

! _ الان خوابیدی یا مردی که حبی نفسم نمی  کشر

 

که حالا تمام وجود عمران چشم شده و به پتو   دانستمی
 دوخته شده است. 

 

ی! نفس بکشر من جهنم این _ به قدر نفس نکش تا بمبر
 دونم و تو! می
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 یک قطره اشک از گوشهٔ چشمش تا روی بالش سر خورد. 

 

 ار بکشم! خوام برم تو بالکن سیگ_ من می

 

 ثریا در دل نالید: 

 

 به این یه وجب بالکنه؟_ از صد مبی خونه فقط چشمت 

 

 عمران ادامه داد: 

 

کشه بیام تو بالکن سیگار که _ خونهٔ خودمه عشقم می
 سهله تنمو کیسه بکشم اصلًا... 

 

 بعد با اندکی مکث ادامه داد: 
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 تو پسر! چرا قبلًا بهش فکر نکرده 
ی
ه! عمران چقد خنگ

َ
_ ا

 بودی... 

 

 شد. هایش از تختخواب دور میقدم

 

حموم...  بعد سیگار تو بالکن اتاق ملکه... _ از این به 
خوابم تو رو صبحونه، ناهار، شام... راه باشه شبم توش می

 سننه! بالکن خونهٔ خودمه... تو اتاق تو که نیست! 

 

  

 

۲۸ 

 

خواست جیغ بکشد در دل با همان حال ثریا دلش می
 خراب ناله کرد: 
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 منو کنم... بیخدا نفرینت میکنم... به_ نفرینت می
ی
ا زندکی
 ... ن ... بیا این شیطوبن که انداخبی تو دامن منو ببیر ن  ببیر

 

 زدنش با صدای باز شدن در بالکن همزمان شد. صدا هقبر 

 

ون باز کرد و دم  آهسته راهی برای نفس کشیدنش به ببر
 عمیقی گرفت... 

 

 رسید. شش میتق فندک عمران به گو صدای تق 

 

 رنگ و وارنگ؟جا _ اینا چیه آویزون کردی این

 

 درون لحظه
ی
ن رنگ و وارنگ ای به فکر فرو رفت... چه چبر

 بالکن وجود داشت؟

 

 خندید. غش میعمران غش
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 سوخته اینا چیه؟_ پدر 

 

زد رنگش چه که عمران در مورد آن حرف میبا یادآوری آن
ز ازنان پتو را نفساش نفسخیال تمام ظاهر سازیپرید و بر 

 روی سرش کشید... 

 

 های بلندش دوباره درون اتاق برگشت. مران با خندهع

 

سیگار میان انگشتانش هنوز خاموش بود و چشم ثریا به 
اختیار توی سرش  تکه پارچهٔ روی دستش خشک شد و بر 

 کوبید. 

 

 _ خدا لعنتم کنه... 

 

 .. تلوبی خورد و نزدیک آمد. عمران تلو 
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ن افتاد. از شدت خنده تمام   سیگار خاموش روی زمیر
 صورتش سرخ شده بود. 

 

وزی پیش چشم ثریا بالا گرفت.  پارچه   را مثل پرچم پبر

 

وقت پیش شوهرت پوشر اوندار می_ شورت سرخابر مارک
 کبن بانو؟حجاب می

 

  

 

۲۹ 

 

 لعنبی  ٔثریا با بهت روی تخت نشست و به پارچه
ن دستسرخابر  اش چشم ایههای شوهر عاریرنگ بیر
 دوخت. 
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؟کار میچ  _ تو اتاق من   کبن

 

 ای بالا گرفت. عمران لباس زیر را به شکل مسخره

 

_ مزاحم خوابتون شدم؟ عفو بفرمایید بانو... اومدم از 
م...   منظره لذت ببر

 

 ثریا دست لرزانش را بالا آورد. 

 

 ش به من... _ بده

 

 توجه ادامه داد: عمران اما بر 
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_ هوم خوشگله! رنگشم دوست دارم... فکر کنم رو 
 پوشر برام؟شه! نمیوستت محسرر میپ

 

تر گره کرد و تار موهایش را ثریا روسری را روی سرش محکم
 داخل فرستاد. 

 

... می
ً
ون، لطفا خوام بخوابم! اونم یه تیکه _ برو ببر

ن پارچه جا نخواسبی ببر ست فقط. خواسبی بذار همیر
 آتیشش بزن! 

 

 د... خورد و جلو آمد. مست بو  توجه تلوتلوبی عمران بر 

 

م وقبی   م.. با خود. _ جوون چه دخبی شجاعی کجا ببر
خواد... صاحبش جلومه؟ بابا وا بده زن... اصلًا دلم زنمو می

 پوستشو دیدم اصلشو هوس کردم! 
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 ثریا با حرص لب برچید. 

 

_ خجالت بکش... خودتو زدی به مسبی هرچ  به دهنت 
؟ آد رو میمی

ی
 کی

 

 داد. تکان پارچهٔ لعنبی را تکان

 

خانم. شورت آری؟ شل کن ثریبازیا چیه درمی_ این تنگ
 چاقچورتو؟م یا چادر سکرتتو باور کن ویکتوریا 

 

 ثریا ترسیده لب زد: 

 

ون _ باز زهرماری خوردی حالیت نمی شه... برو ببر
 عمران... 
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۳۰  

 

عمران اما احمقانه تکه پارچه را سمت بیبن برد و کشدار  
 گفت: 

 

زبن به خودت ثریا؟ من داره لامصب... چ  می_ چه عطریم 
ن بغل خفن ترین در و داف این شهرم که خوابیدم همچیر
 داده... بوبی نمی

 

دانست که میگرفت، اینها عقش میاز شنیدن این حرف
ن به ظاهر شوهر پیش از او با نصف زنان این شهر همیر

 داد. خوابیده آزارش می

 

ون من برم! _ اگه نمی  ری ببر
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 ره! جون؟ بودی حالا... زن که از آقاش در نمی_ د کجا ثری

 

گفت و خودش را به پشت روی تخت کوبید که از برخورد 
 اش تخت تکان شدیدی خورد. هیکل عضلابن 

 

  فرار بود!  ٔکرد. آمادهثریا احساس خطر می 

 

_ پاشو برو تو اتاق خودت بخواب عمران! تختو نجس  
 کردی! 

 

 خندید. توجه عمران بر 

 

 و بپوشر شوهرت تو تنت ببینه؟ خوای شورته ر _ نمی

 

 با حرص دندان بر هم سایید. 
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... منو با اعتقاداتم در ننداز! بلند شو  _ تو شوهر من نیسبی
 ده! از رو تخت من! نفست بوی گند الکل می

 

جون... اون وقبی که بهم بله دادی شوهرت _ هستم ثریا 
در کشیدی سرت از این شدم... فکر نکن تو خونه چا

ی نمی دوبن زناشوبی گذشتم! تو که اهل خدا پیغمبر
 خوابر با شوهر واجبه؟بغل

 

ثریا خواست از روی تخت بلند شود که ناگاه مچ دستش 
 اسبر شد. 

 

  

 

۳۱ 
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چنان عمران مست بود و لایعقل، ولی زور بازویش هم
 چربید. می

 

 خوره... _ ولم کن عمران... گفبی انگشتتم حبی بهم نمی

 

خواد. برم به  _ من گوه خوردم اگه گفتم! الان دلم زنمو می
خوام ببینم زیر خوام شوهرت باشم! راستگ! میکی بگم؟ می

 سوخته! کبن ازم پدر چادرت چ  قایم می

 

 ثریا تقلا کرد. 

 

! اون  صیغه _ دست نزن به تن من! محرم نیسبی عوضن
دوبن باطله... تمام عالمم بگن ما حلالیم خودت می

! محرمم حروم تریبن به من! بفهم عمران. شوهرم نیسبی
 !  نیسبی
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شم... با یه _ خب کاری نداره که... امشب شوهرت می
 داغ... بیا زن و شوهر بازی کنیم  ٔمعاشقهٔ عالی و یه رابطه

 ثریا! 

 

 بعد سرخوشانه خندید و ادامه داد: 

 

دم بیشبی _ البته اگه ست سرخابیتو بپوشر برام قول می
م  خوش بگذره. من هرچ  بیشبی سرحال بشم بیشبی به پارتبن

 گذره ثری... خوش می

 

ک با تمام توان تلاش می کرد دستش را پس بکشد ولی دخبی
 فایده بود. بر 

 

طوریاس... _ زوری دوست داری؟ بگو علایقت چه
و پوست ر ا که رد انگشتام مشن دوست داری؟ ازینخشن

 سفیدت بمونه؟! 
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 اش چنگ شد. ثریا عقب کشید که دست عمران به یقه

 

ن بیای راه فرار نداری  _ امشب ازون شباییه که بالا بری پاییر
تو آقا رضوی... امشب باید دستمال حجلهدخبی حاج
ت بدم که دیگه نشینه به فامیل و آشنا بگه تحویل ننه

 ند
ی
م... اره میدامادم مردونگ مو بگبر  خوام طلاق دخبی

 

  

 

۳۲ 

 

 هایش شکست. بغض ثریا دوباره با حرف

 

ن بار بود که اشکش سرازیر می   شد؟امروز برای چندمیر
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هایش به شماره پاره بود و حساب اشکدلش تکه 
 آمد... نمی

 

، دنیا و  _ به قرآن قسم عمران! امشب دست بهم بزبن
یام سوخت من که دن کشم. جا به آتیش میآخرتمو یه

مو جای دستمال سوزونم که صبح جنازهآخرتمم خودم می
 م بدی! حجله تحویل خانواده

 

 عمران با خشونت روی تخت هُلش داد. 

 

ن  - ... لال شو کم شعار بده. تو همیر لال شو دخبی حاچر
! فکر می کبن خودتو تو هفت تا الانتم آخرتتو باخبی

خدابی اون دنیا بهت  خوب  ٔکبن بندهسوراخ قایم می
 ه! دن؟ بدبخت! دهنت سرویسصدآفرین می

 

 ثریا با انزجار تنش را پس کشید. 
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؟ چه مرگت شده کنم؟ تو نمی_ واسهٔ چ  قایم می دوبن
ی؟ به کدوم دیبن عمران...  ؟ کافری؟ گبر امشب؟ مسلموبن

... برو... تو رو قرآن برو...   محرمم نیسبی

 

 ! بیا نبود  عمران کوتاه

 

خوری خوری گفته آب میون قرآبن که سرش قسم می_ هم
... ... آخر شوهر با اجازهٔ شوهر... نگفته؟ گفته اول شوهر 

 مسطا هم شوهر.... اون وسط

 

؟ تو مگه از من حالت به هم _ کدوم شوهر، روابن
خورد؟ مگه من همون عروس کثافت تقلبر نیستم که نمی

من و جد و  به زور افتادم وسط زندگیت؟ مگه نگفبی از 
 آبادم متفری؟
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۳۳ 

 

گفت و اشک چشمانش یگ پس از دیگری از چشمش می
ن می  ید. افتاد. عمران مستانه خندپاییر

 

 امشب دیوانه شده بود...  

 

 _ امشب نظرم عوض شده! 

 

 کند. و بیشبی تأکید می

 

خواد! زن تقلبیمو! که _ امشبو برای یک شب، دلم زنمو می
 و آبادش متفرم! ازش متنفرم... از جد 
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 گذارد. روی یک شب گفتنش که حسابر تشدید می

 

شود. وای اگر عروسک هوس یک دل ثریا تکه و پاره می 
 نمایش باشد... شبر مرد شوهر 

 

 عمران ادامه داد:  

 

ن سرخود شده واسهٔ من! می ره دکبی لنگاشو هوا _ زنم آستیر
 کنه! می

 

ک خیمه میگوید و روی تن ظریمی  زند. ف دخبی

 

جر شده از لمس شدن ن گاه، چشم های گاه و بر ثریا مبن
چنان سرخود راه خودش را پیش بندد و اشک، هممی
د... می  گبر
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_ خدایا بکش منو... بکش... به خودت بیا عمران...  
 ... من زنت نیستم! همگناهه... حرومیم به

 

ای مثل عمران، مثل سیم آخر زده هایش برای مرد بهحرف
 جرقهٔ در انبار باروت است. 

 

 ثریا  ٔتعادل زانوهایش را دو طرف اندام ظریف و پوشیدهبر 
 گذارد. می

 

_ دردت زن نبودنته؟ یا زن من نبودنت؟ یا واسهٔ یه شب 
 زن من شدنت؟ هوم؟ کدومش؟

 

ن  ن یک شب گفیی  کرد... ها بود که از عمر ثریا کم میهمیر
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شد... صدای عمران بالاتر نداشت که امشب پبر میشک  
 رفت. 

 

  

 

۳۴ 

 

 من؟ آخه تو کجا، من کجا... 
ی
 _ از کجا افتادی وسط زندکی

 

می دانست که اگر عمران بر زد. خوب میثریا دست و پا می سرر
 را به نهایتش برساند تا صبح کارش تمام است... 

 

ن امشب کدق می   ارش تمام بود... کرد... همیر

 

 رسید. کرد و نفسش به انتها میای کاش هرچه زودتر دق می 
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ذره آبم خدا... ای خدا! به فریادم برس داره ذره _ ای
 کشه... کنه... داره منو میمی

 

ن کشید.   عمران سرش را پاییر

 

 ند دروغ! گدی عروس بدلی! بوی  _ بوی گند می

 

ون کشید.  تش را از سر ببر  گفت و  تیسرر

 

 ود. بهایش جا گرفته الکل در رگانگار جای خون  

 

 ثریا جیغ کشید: 
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دم... _ غلط کردم... غلط کردم... خودم جواب مامانمو می
کارت  رم دیگه... بلند شو از روم! مگه من چ  جا نمیهیچ

؟م میجوری شکنجهکردم نامسلمون که این  کبن

 

ک ترسیده گرفت...   عمران دم عمیقی از گریبان دخبی

 

کی که در   قدر ثریا از حرام بسبی شوهر بود و نبود... آن دخبی
ها گفته بود که خودش هم باورش هم قصهبودنشان به

 شد... می

 

انداخت اما الکل اش روی اعصابش خط میصدای گریه
 مانع به رحم آمدن دلش بود. 
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کار نکردی؟ تو کرمت پاشده که افتادی دنبال آتو _ تو چ  
شده چ  بهت گفتم این خراباز من... روزی که اومدی تو 

 ثریا؟

 

 د کشید. و عمران فریا چنان گریه را ادامه داد ثریا هم

  

دوبن خونهٔ اول و آخرته _ چ  بهت گفتم؟ گفتم این سگ
 !  دخبی حاچر

 

  

 

۳۵ 

 

_ که به تاوان کلاه گشادی که از سر تا خشتکم کشیدید 
، باید یه عمر تاوان بدی... گفبی من پاسوز همه ن ونم شپاییر

؟  نگفبی
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 هق کنان لب زد: هق

 

 _ گفتم! 

 

ی جمعت کردم... خودت  _ گفبی پاسوزم و امروز از کلانبی
! امشب عرض و درزتو یگ   بلیطتو سوزوندی دخبی حاچر

افته هم دخبی شجاع بازی از سرت میکردم، هم مقدس
 شه! بودن واسه همیشه برات خاطره می

 

 ای تکرار کرد. شدهثریا مثل نوار ضبط

 

 _ غلط کردم... ولم کن... آتیش جهنمو برام نخر... 

 

 توجه ادامه داد: عمران اما بر 
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ه نامهٔ _ من دردمو به کی بگم؟ زن ما از خودمون رو می  گبر
سلامت یه تیکه پوستش فقط دست خواجه حافظ 

ازی نچرخیده! خصوض ترین قسمت تن و بدن زن شبر
ی!   عمران حقی شده معضل اصلی کلانبی

 

های عمران زار بزند یا از تن دانست از زخم زبانیا نمیثر 
م شوهری که امشب وحشیانه به تنش هجوم   بر  ٔبرهنه سرر

 کشیده بود... 

 

 های ثریا را در جا پراند.  کشدارش شانه ٔعربده

 

حیا با سگ من هنوز موهاتو ندیدم بعد توی بر _ توله
ن دکبی سیخت ری تنبونتو میت میننه  زنه؟بکشر پاییر

 

ای بود، که مستش چه باشد! ثریا عمران نرمال چه تحفه
ی نگفت.  ن  چبر
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ه ه در چشمانش فقط با چشمان درشت معصومش خبر خبر
 نگاه کرد. 

 

ن بار بود؟  اولیر

ن بار بود!   اولیر

 

ن باری که این  ... کرد میقدر عمیق نگاهش اولیر

 

 دوباره دادش بلند شد. 

 

  

 

۳۶ 
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ف! اونبر  - نکنا! با اون چشمات، طوری منو نگاه سرر
گناه منو نگاه نکن که فکر کنم من همون قدر بر این

 شیطان رجیمم... 

 

 حرف در دل نالید. ثریا بر 

 

 بیبن دیگه مگه نه؟_ خدایا تو می

 

! چند وقته زنمی؟  ن  _ اصلًا قرآن گفته تمکیر

 

 ثریا دوست داشت جفتشان را خلاص کند. 

 

به مظلومی؟ همه فکر  زبن _ چند وقته زنمی ثریا؟ خودتو می
ن تو خودتو کامل در اختیارم میمی ف تو ذاری و منِ بر کین سرر

دونن من هنوز یه تار از موهای زنمو زنم. نمیرو پس می
 ندیدم... 
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بعد عصبر دستش را بند شال پیچیده دور صورت گرد و 
ب کشید... سفید ثریا کرد و یک  ضن

 

اد جلو گناه کردن خو ه؟ این میگه این یه تیکه پارچ_ چ  می
ه؟  منو بگبر

 

 گریه فراموشش شد... جیغ ثریا به هوا رفت. 

 

 آبشار موهای خرمابی رنگش روی تخت ریخته بود. 

 

 هر دو دستش را روی سرش گرفت... 

 

 آمد. حبی برهنه بودن عمران دیگر به چشمش نمی 
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 تنها یک تکه پارچه که خرمن موها را بپوشاند.  

 

 بالابی کشید. بلند عمران سوت 

 

 _ صلوات! رونما بدید عروس خانم حجابو برداشت... 

 

 تر ادامه داد: بعد مسخره

 

 _ برداشتم البته! به زور.... 

 

 کرد. ثریا آژیر کشید... دیگر حبی گریه هم نمی

 

 !  _ بده من شالمو بده! بده عوضن

 

 . ی اتاق شوت کرد عمران شال را به دورترین نقطه
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 داری ولی! _ عجب موهابی 

 

  

 

۳۷ 

 

 ثریا بالش را روی سرش گذاشت و عمران ادامه داد: 

 

 مبی پارچه؟ پیچیدی زیر نیمطوری می_ این همه مو رو چه

 

ه به موهای پرپشت در ظاهر مسخره می کرد اما نگاهش خبر
 حالت ثریا مانده بود. و خوش
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پرید. از اینجا به بعد را باید تظاهر کم از سرش میمسبی کم
 کرد. می

 

 _ تو رو خدا شالمو بده... 

 

خند دوباره روی تنش خیمه زد و انگار که جریان برق با نیش
 از تن ثریا گذشت. 

 

 آی زن و شوهر شیم؟_ چرا نمی

 

  ٔگفت و مچ ثریا را چنگ زد و کف دستش را روی سینه
 لخت خودش کوبید. 

 

کم به عنوان زنم لمسم کن شاید خوشت _ لمسم کن! یه
 اومد... 
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 شد. تقلاهای ثریا یک دم آرام نمی

 

چه لمس کردبن وقبی حبی گرمای تنش را هم گناه و 
 دانست؟معصیت می

 

 با تمام وجود التماس کرد: 

 

 _ ولم کن... تو رو به دینت قسم... 

 

  ثریا کرد و  ٔعمران دستش را بند یقه

 بلند قهقهه زد. 

 

 آورد... در می حالا دیگر مست نبود... ولی ادایش را خوب 

 

 رفت مهم نبود. با خودش فکر کرد تا آخر راه را هم که می
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ن را گردن مسبی میصبح با خیال راحت همه   انداخت. چبر

 

ه؟ تا وقبی رو زنم خوابیدم _ قسم بده! کی به کجاش می گبر
دنیا چپ و راستمه! خدا گفته... پیغمبر هم گفته... تو حالا 

 وایسا هی زور الکی بزن! 

 

  

 

۳۸ 

 

 نگاهش دوباره روی خرمن موهای نرمش نشست. 

 

دستش را درون موهایش رقصاند و ثریا تنش منقبض شد از 
 های ناتمام... این لمس شدن
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 _ کافر منم یا توبی که حبی از اینا هم محرومم کرده بودی؟

 

تر روی هم فشار داد و گردنش را ثریا چشمانش را محکم
 خلاف جهت صورت عمران کشید. 

 

 شده.  کرد به حریم امنش تجاوز احساس می

 

 عمران حرض غر زد: 

 

 شم! _ رو برنگردون از من ثریا! رو نگبر ازم که بد سگ می

 

ای که از ای کرد. نالهثریا مانند آهو در چنگال گرگ، ناله
 سوز جگر بود... 

 

کرد. نفسش بریده بود از این همه دیگر حبی تقلا هم نمی
 اشت... تقلا که حاصلی هم ند
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 فقط رو برگرداند و به پهنای صورت اشک ریخت. 

 

  عمران برق زد.  ٔگردن سفیدش در چشمان درنده

 

مسبی از سرش پریده بود اما شاید عطر موهایش مخدر 
 داشت... 

 

  
ی
 اش را جهنم کرده بود... از این دخبی متنفر بود... زندکی

 

 خواست... برای یک شب... اما برای امشب او را می 

 

 شد. یک بار... بعد آتش دلش از کینه هم سبک می

 

 ریا کشیده شد. اختیار سرش سمت گردن ثبر 
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 د ثریا را نشانه رفت. اراده گردن سر های گرمش بر لب

 

ک قلبش درون سینه آویزان شد.    دخبی

 

 کرد... کرد... باید کاری میباید کاری می 

 

د و آخرین تبر ترکش مقاومتش پلک  هایش را روی هم فسرر
 را رها کرد... 

 

 آخرین امیدش را... 

 

 ن...  فولاد قسم عمرا ٔ_ تو رو به همون پنجره
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۳۹ 

 

 _ شب برنامه چیه آقایون اراذل اوباش؟

 

ن را قطع کرد و فریاد کشید:   عماد صدای پخش ماشیر

 

؟  _ هان؟ چ  گفبی

 

ن کناری، هیبن  از بلندی صدایش دخبی  های نشسته در ماشیر
کشیدند و بلافاصله نخودی به خنده افتادند. عمران 

 یشه چرخید. شکنان تمام و کمال سمت خنده

 

 ؟ ها _ ترسیدید بچه
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 بعد دستش را بالاتر آورد و نمایشر پس کلهٔ عماد کوبید. 

 

_ این داداش من طرز رفتار با خانما رو خرداد تجدید شده 
 ست... خونه. ببخشیدش... رفوزهشهریور می داره. واسهٔ 

 

ن کلام عمران دخبی  تر خندیدند و سهیل از ها بیشاز طبن
 صندلی پشبی تسرر زد. 

 

خوای لاس بزبن جوجه بکشر چرا عمادو ناقص _ می
 ؟کبن می

 

 ها را به سینه زد و حرض به صندلی تکیه داد. عماد دست

 

 _ از بس داداشم هَوَله! 

 

 نگاهش کرد.  عمران با خنده
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 _ جنبه داشته باش عماد، هول چیم من؟

 

ها را نشان داد.  ن دخبی  عماد با چشم و ابرو ماشیر

 

 گرم خالص...   ۲۵۰_ هول 

 

سهیل پقی خندید و خندیدنش با باز شدن ترافیک همزمان 
 شد. 

 

ها صدای پخششان را بالا بردند و با سر و صدا دور  دخبی
 شدند. 

 

 

ن    فلش بک به گذشته اسپارتابی که ستاره دار هسیی
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۴۰ 

 

ن را به حاشیهٔ خیابان هدایت کرد.   عمران عصبر ماشیر

 

 شعور؟ ی چهار تا غریبه بر _ چه طرز حرف زدنه جلو 

 

 عماد شانه بالا انداخت. 

 

خاطر چهار تا در و داف پلاستیگ نزبن تو _ تا تو باشر به
 سر داداشت! 
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به داداشش  _ جنبه نداری آخه! آدم جلو چهار تا دخبی 
 گه هول دویست و پنجاه گرم؟! می

 

_ یه دوست دخبی چهارشونه داشبی عمران یادته؟ اسبر 
 بود واسه خودش... 

 

 به پشت چرخید و در چشمان خندان سهیل زل زد. 

 

؟ خب؟ چ  شد یا_ نگینو می
ی
 د اون افتادی... کی

 

 عماد قهقهه زد. 

 

ایدم وقع هول سیصد گرم بودی... شمخواد بگه اون _ می
ه یلی بود واسه خودش...  ... دخبی  بیشبی

 

 هایش را در هم کشید. عمران اخم
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 _ بر ناموس! 

 

 سهیل از شدت خنده روی صندلی افتاده بود. 

 

 هم نزن... _ داداش حالا سر پنجاه گرم معامله رو به

 

ن صمیمیعمران نگاه حرض ترین دوستش و اش را بیر
 جا کرد. بهبرادرش جا 

 

، با... شه نه؟ شوچن نمی _ ناموس سرتون  شوچن

 

 رسید. بریده به گوش میعماد صدایش بریده

 

؟ ای آقا عمرانم شوچن  _ با سانت و گرمه دوست دخبی
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ن پیاده شد...   به پاکت سیگارش زد و از ماشیر
ی
 چنگ

 

  

 

۴۱ 

 

 آمدند. عماد و سهیل روی دور افتاده بودند و کوتاه نمی

 

ن شناختشان... به در بستهٔ خوب می  تکیه زد و ماشیر
 سیگاری به آتش کشید... 

 

ن  های این بلوار تهران پاتوق هر شبش بود خیلی از ماشیر
 شناخت... عبوری را می
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ن می ن بود... سر تا سر این بلوار را بالا و پاییر کرد و کارش همیر
 گرفت... داد و میشماره می

 

های شکل گرفته هم سرنوشت مشخصی همهٔ آشنابی 
 داشتند... 

 

 نهایت به تختخوابر میاز  
رسیدند و بعد کافه و بام و مهمابن
چنابن و سفرهای های آنخوابر و پاربی از یگ دو هفته بغل
های رنگ و وارنگ، به این نتیجه دوروزه و استوری

 اند... م اشتباه کردههرسیدند که از اول می

 

ن تمام میآن وقت به راحبی آب خوردن همه  شد... چبر

 

 ستو بکشم! _ داداش حب
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ای به عماد کام عمیقی از سیگارش گرفت و چشم غره
 رفت... 

 

 تر بود. برادری که یک سال از خودش کوچک

 

 _ خفه شو عماد... 

 

سهیل جلو آمد و سیگار را از دستش قاپید و تا به خودش 
 بجنبد پگ زد. 

 

 _ حالا آدم با داداشش سر دویست و پنجاه گرم... 

 

 این بار عماد تسرر زد... 
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۴۲ 

 

 _ سهیل خفه! 

 

 شناخت... حال عمران را خوب می

 

 وقت مناسبر برای شوچن نبود... 
ً
 ابدا

 

 شد... عمران به نقطهٔ جوشش نزدیک می 

 

 رسید... زد خدا باید به فریاد میبه سیم آخر که می

 

 خودش را آهسته به هیکل ورزیدهٔ برادرش نزدیک کرد. 
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 _ گه خوردم! 

 

 به آتش کشید. عماد تکرار کرد. عمران سیگار دیگری 

 

دونستم رو دوست _ گه خوردم... به جون مامان نمی
ت داری!  ای قبلیت غبر  دخبی

 

 

فن که با لِنگِ دخبی مردم...   _ تو بیسرر

 

 حرفش را ناتمام گذاشت و کلافه سری تکان داد. 

ت  زده پرسید. سهیل حبر

 

 _ نکنه با نگیبن هنوز! 
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 داخت. به علامت منقن سرش را بالا ان

 

! اما یه روزی که بودم... خوشم نمی شوهر   آد... _ نخبر
دین کرده الان... زن شوهر داره چرت و پرت تف می

 پشتش! 

 

 سهیل سوبی کشید. 

 

 _ بابا فردین! 

 

 عماد اما ماهرانه بحث را عوض کرد. 

 

شه؟ اون _ تو چرا بخت زیدات یگ پس از دیگری باز می
 نیوشا اونم شوهر کرد نه؟یگ آکله اسمش چ  بود؟ آها 
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۴۳ 

 

 این بار خود عمران هم به خنده افتاد. 

  

 _ آره اونم شوهر کرد... 

 

ن انداخت. و  سهیل فیلبی سیگار را با خنده روی زمیر
 نامحسوس مشت آرامی زیر شکم عمران کوبید. 

 

! یه پیج _ عمران کوچیکه بخت گشابی می کنه! تضمیبن
 کنیم... رو میبزنیم واسش تو اینستا پول پا

 

به کمیعمران چهره   در هم فرو رفته بود. اش از ضن
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 _ پفیوز درد گرفت! 

 

 توجه رو به عماد کرد. سهیل اما بر 

 

ندازه... گیم بیا حال کن جفتک می_ گاوه این داداشت! می
شه... از فردا بکش تو تخت کار یارو رو بساز بختش وا می

دیگه روزی  یستنکشن واست بدبخت... لازمم صف می
... بابات حضوری بزسه ساعت در حجرهٔ فرش حاج  بن

 

ن گرفت و پاهایش را به اندازهٔ عرض تکیه اش را از ماشیر
شانه باز کرد و دم و بازدمی گرفت تا درد مختصرش آرام 

 شود. 

 

 آد! _ چ  گبر تو می

 

 سهیل بدون مکث پاسخ داد: 
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 _ یه پورسانت ناقابل... 

 

 عمران نیشخندی زد. 

 

؟_   پورسانتِ *...کشر

 

 این بار هر سه نفرشان به خنده افتادند. 

 

 عمران کمرش را به چپ و راست پیچاند. 

 

 _ بنالید ببینم برنامهٔ امشب چیه؟

 

ای گوشر را پیش چشمش بالا  عماد به طرز مسخره
 گرفت... 
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 _ اجازه بدید آقای دکبی برنامه رو چک کنم! 

 

 اد. تکان دعمران سری به نشان تأسف تکان

 

  

 

۴۴ 

 

شه _ گیتا پاربی داره! جردن! تا صبح وسط در و داف می
 شنا کرد... 

 

 . عمران به نشان نفهمیدن سری تکان داد 

 

 _ گیتا کدوم بود؟
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 اش کوبید. سهیل به شانه

 

 هه! _ همون بیوه

 

 سرش را به
ی
  کرد. سمت آسمان گرفت و لودکی

 

 رسیده... ... میوهٔ _ اوووووف! بیوه نگو... میوه

 

 عماد در راننده را باز کرد. 

 

ن حاصل ... _ با زمیر ن  پدر... چاه نفت این بر  خبر

 

 عمران از در فاصله گرفت. 
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 _ بریم سر راه خونهٔ من اول لباس عوض کنم... 

 

_ فک نکنم تو بتوبن بیای داداش! من و سهیل جات 
 کنیم! سیاحت می

 

 هایش در هم فرو رفت. اخم

 

 ام؟تونم بی_ چرا نمی

 

 غش خندید. عماد غش

 

 ستم تو دروازه! تو غمت نباشه. _ داداش من جات وای می

 

 ن داد. تر شانهٔ عماد را تکاعمران کلافه
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 _ با توم مردیکه! 

 

ن را استارت کرد.   عماد ماشیر

 

ن امشب  _ چون حاچر گفته عمران آب دستشه بذاره زمیر
 بیاد کارش دارم. 

 

 ای کشید. پوف کلافه

 

یه   عماد؟_ خبر

 

هٔ پتیاره رفت در حجره...   _چ  بگم داداش از وقبی اون دخبی
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۴۵ 

 

ط م حاچر دیگه بندی گفت بچهٔ عمرانو حامله_ سر سرر
 حاچر سابق نشد. 

 

 عصبر دسبی به صورتش کشید. 

 

ه رو گبر بیارم آویزونش می کنم به خدا... _ من اگه اون دخبی
ط میآدم این بار خوابیده  بنده با کش؟ اگه یهجوری سرر

 سوخت... بودم باهاش دلم نمی

 

ن سهیل همان  زد جواب داد: ا دور میر طور که ماشیر

 

 _ اگه یه بار زده بودی نفت در بیاد... 

 

 تقریبا عربده کشید: 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  141 | 2283 

 

 

 _ ببند دهنتو حوصله ندارم... 

 

 سر چند نفری همزمان به سمتشان چرخید. 

 

 عماد از شیشه دست دراز کرد و لباسش را کشید. 

 

 _ چته باز؟ وحشر شدی؟

 

خر؟ دهنشو باز _ آخه الان وقت شوخیه مردیکهٔ نره
 کنه! می

 

 عماد سری به نشان تأسف تکان داد. 
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ط بسته رفته جلو حاچر گفته شیکمم از  _ مگه این سرر
 عمران اومده بالا؟ 

 

 عمران دست عماد را گرفت. 

 

_ حاچر حرف حسابش چیه عماد؟ مگه خود اون 
از ترس من زنگ نزد به حاچر که همه چ  خانم پتیاره

 فکر می
ً
ش تو کنه نوهمسخره بازی بوده... نکنه حاچر واقعا

ه ست منم یه بابای عوضیم که زیر بار شیکمه اون دخبی
 رم! م نمیتخم و ترکه

 

  

 

۴۶ 

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  143 | 2283 

 

دونه تو حالا برخلاف بقیه با این _ نه داداش... حاچر می
 ...  یگ تو حجله نرفبی

 

 رف حسابش چیه؟_ خب پس ح

 

 ره... باید دستشو بند کنم... _ میگه عمران داره هرز می

 

یک خندید.   هیسبی

 

 تره منما! گه؟ خوبه بزرگ_ بعد اینارو به تو می

 

 سرد شانه بالا انداخت. عماد خون

 

م گنده زیرکیه! کنم زیر ست عمران! من هر غلطیم می_ شبی
ه دیگه تبر  حاچر خیلی وقته از تو شکاره... این دخبی

 خلاصش بود.... 
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... برو به حاجیم من زن بگبر نیستم عماد خودتم می دوبن
 بگو... 

 

ن را روشن کرد... آن طرف سهیل تا کمر از  عماد پخش ماشیر
ون رفته بود...   شیشه ببر

 

 _ وجود داری برو به خود حاچر بگو... منو سننه؟! 

 

ی بگوید که سهیل جون کشداری زمزمه کرد:  ن  خواست چبر

 

 _ دافیه رو... 

 

 تر ادامه داد: بعد آهسته
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 _ هزار بدم فشار بدم؟

 

 عماد به خنده افتاد. 

 

ن عمرانو نشون می ن دلقک... ماشیر رن ذارن می_ بیا تو ماشیر
ن میحجرهٔ حاچر رو پیدا می قلو پس پسرت سهگن از شاهکین
 ن باباش! ده اومدیم در دکو انداختیم خرچر نمی

 

 را چنگ زد. عمران شانهٔ برادر 

 

 _ من چه غلطی کنم عماد؟

 

  

 

۴۷ 
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 خوام... _ برو بگو زن نمی

 

؟  _ به حاچر

 

 عماد کمی فکر کرد. 

 

بینم شکر خوردم... ولی چاره کنم می_حالا که فکرشو می
 ...  چیه باید منطقی باهاش حرف بزبن

 

 _ حالا کیو واسم لقمه گرفته؟

 

 دونم... _ من چه می

 

د. تر شانهٔ عماد را بیش  فسرر
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 ...  _ عماد! امکان نداره تو ندوبن

 

 سمتش کش آمد شد. سهیل از روی صندلی شاگرد به

 

گم... دخبی دوست _ حالا رفیقمو نخور من بهت می
یز...   قدیمیش... تو تبر

 

 زده زمزمه کرد: بهت

 

یز؟  _ تبر

 

ن کشید.   عماد به نشان تأیید سری پاییر
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هم یه هبن  شداداشم که از هر پنچه_ ماشالله به زن
یهٔ تکمیل... ریزه... گلمی ن ی... جهبر ن دوزی... خیاطی... آشب 

 زده؟خوای بدبختِ خدا دیگه چ  می

 

 حرض در عقب را باز کرد و سوار شد. 

 

 ... _ مبارک خود حاچر باشه

 

ن داد و از آیینه نگاهش کرد. سهیل آفتاب  گبر را پاییر

 

 سلامبی پدر دوماد... _ به

 

تر از لباسش را باز کرد... حالا یقهٔ اضافه _ عمران دو دکمهٔ 
اهن مارک  واسط سینه باز بود. دارش تا جابی اپبر
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۴۸ 

 

ه... روشن   ه رو واسهٔ خودش بگبر _ حاچر خودش بره دخبی
کنم... کن عماد برو سمت خونهٔ گیتا... لباس عوض نمی

 رم... خونه نمی

 

 عماد روی صندلی چرخید. 

 

 کنه... سرویس می_ مردک حاچر دهنمونو 

 

 صدایش را بالاتر برد. 

 

 ... _ برو گفتم... کلهٔ بابای منو عروس انتخابر حاچر حقی
 مبارک خودش... 
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 نچ  کرد. سهیل نچ

 

ت راضن می_ بدبخت بر  شر سر مامانت هوو بیاد؟ اونم غبر
 ساله...  ۱۸دخبی 

 

عماد با مکث نگاهش را از صورت برافروختهٔ عمران گرفت 
 پیچاند.  و فرمان را 

 

شه _ لیاقت تو همون گیتیه که سال دیگه یائسه می
 بدبخت! 

 

 سهیل تأیید کرد. 

 

 _ همون خر چه داند قیمت نقل و نبات... 
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شنید... عصبر گوشهٔ ناخن شصتش را به دندان  عمران نمی
ن می  کوبید. گرفته بود و پایش را با ریتم مشخصی کف ماشیر

 

 عماد صدای پخش را بالاتر برد. 

 

یز... _   مارو باش دلمونو صابون زده بودیم قراره بریم به تبر

 

اش را با ریتمی تند تکان داد و در کنان بالاتنهسهیل خنده
 جوابش خواند. 

 

یم کمر ریز...   _ زن بگبر

 

اختیار عمران هم در میان گفت و این بار صدای خندهٔ بر 
های عماد و سهیل پیچید و درون اتاقک فلزی صدای خنده

ن    پر شد... ماشیر
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۴۹ 

 

** 

 

! از مهمونای همیشگیه؟  ه عجب گوشتیه، حاچر _ دخبی
 ندیده بودمش تا حالا! 

 

ن شدهعمران با چشم هیل ساش نگاهی به های سنگیر
 انداخت. 

 

که برای رسیدن صدایش به عمران از میان آن همهمه 
 فریاد می

ً
 کشید. تقریبا
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_ از در عاشق از دروازه فارق، ها؟ دو دقیقه پیش داشبی با 
 زدی که! یگ دیگه لاس می

 

زند و پیک بعدی را برای هردونفرشان سهیل چشمگ می
 کند. لب پر میبهلب

 

شر فاز آخوندی _ شاتتو بزن یابو! تو چرا مست می
ی؟ حالا امروز بابا می حاجیت زده تو برجکت نشسبی گبر
؟ سرحال بودی مثل مبی عمهٔ من پیک میجا سلا این زبن

ا بود! همیشه کله  ت لای لنگ دخبی

 

 عمران مستانه خندید. 

 

 _ بگو حرفم ضفه نداشت! 
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ه به بدن خوش ی که میان پیست سهیل خبر تراش دخبی
 داد پیکش را سر کشید. رقص کمرش را با ریتم تکان می

 

 لعنت! حالم _ سلامبی دافیه! که عجب مالیه! بر آدم ضد 

 

 مزه کرد و غر زد. عمران پیکش را مزه

 

 _ چشاتو درویش کن حالا! خوردیش با لباس! 

 

 اعتنا ادامه داد: سهیل بر 

 

! این داداش بر  ن خاصیتت  _ خیلی دافه عمران! بدنشو ببیر
ه این هلوی هسته  جدا از کجا اومده! کو؟ بره آمار بگبر

 

 ... داداش منو _ خودت تن لشتو جمع کن برو آمار بگبر
 کار... خوای چ  می
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۵۰ 

 

چ  تیم اونه... ما بریم خراب سیم_ آمارگبر فقط عماد... بر 
 کنیم... می

 

 

 اسم عماد که آمد عمران انگار تازه متوجه غیبتش شد. 

 

ن شده  بی به اطراف تکان داد. اش را با کرخسر سنگیر

 

 _ عماد؟ داداش؟
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 شت. زمان به سمتشان برگسر چندین نفر هم

 

 سهیل با لگد به پایش کوبید. 

 

ن آقاته مگه این  باید به همه _ زهرمار... جالبر
ً
جا... حتما

؟  نشون بدی مثل سگ مسبی

 

 توجه پرسید: عمران بر 

 

 _ عماد کو؟

 

 سهیل شانه بالا انداخت. 

 

... _ من چه می  یکیو کشیده تو اتافی
ً
دونم کو!! حتما

! مثل زیرپله ... جابی من بدبخته مگه با تو اره ای... راهروبی
ه!   بده تیشه بگبر
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 عمران صاف نشست... 

 

کم جمع غیبت برادرش رفت، اما حواسش کمسرش گیج می 
 شد. می

 

ن تو خیک ما... سرم یه جا بند  _ این چه آشغالی بود ریخیی
 نیست... 

 

 سهیل دسبی توی هوا تکان داد. 

 

، مزهٔ  ن  _ خاک بر سرت... جون به جون تو و داداشت کین
زنه زیر دلتون... پولتون از دهنتون عرق سگیه... تکیلا می

ها اما بالاتر از عرق کیشمیش دیدبن سرتون  رهپارو بالا می
 ره! گیج می
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 ماندهٔ پیکش را سر کشید... برو بابابی نثارش کرد و ته

 

  

 

۵۱ 

 

باز هم دنبال عماد سر چرخاند، اما در میان رقص تند نورها 
 ها در پیست رقص عماد را پیدا نکرد. و ازدحام رقصنده

 

 دسبی به سرش گرفت.  

 

؟  _ آخ سرم... تف تو ذاتت عماد... کدوم گوری رفبی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  159 | 2283 

 

س حرف هابی که پدرش زده حبی در حال مسبی هم اسبی
 زد... بود به دلش نیش می

 

 شد. خواست سرگیجه تمام میحالش خوش نبود... دلش می

 

کرد تا مثل همیشه دو نفری فکری  بعد عماد را پیدا می 
 کنند. 

 

عماد پایهٔ تمام روزهای خوش و ناخوشایند بود... پایهٔ  
 هایش... کاریگند 

 

 _ باز خودتو خفه کردی پسر؟

 

 سرش را بالا گرفت و چشمانش را تنگ و باریک کرد... 
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رنگ مقابلش ایستاده زبن پوشیده در یک دکلتهٔ سرخابر  
بود که دست دخبی جوابن با موهای خرگوشر بسته را در 

 دست داشت... 

 

 طوری گیتا جون... _ چه

 

پوش  ای الکی کرد. زن سرخابر با شنیدن صدای سهیل خنده
بان بود...  ن  گیتای مبر

 

 زن روی کاناپه نشست و دخبی جوان کنارش جا گرفت. 

 

ه دوبن عمران بدمسته... نذار زیاد بخور _ سهیل تو که می
 حاجیش بدی؟خوای تحویل بابا طوری میپسر... الان چه

 

 غش خندید. سهیل غش
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 کار داری شیطون؟ حاجیشو چ  _ بابا 

 

 گیتا پرعشوه دسبی تکان داد. 

 

  

 

۵۲ 

 

... بابا  شه آدم خب... پسر به این خوش_ نگران می تیب 
 نگرانم نشیم؟ران... میی بازار فرش تهگندهکله

ی
 کی

 

 آورد. نمیسهیل کم 

 

خوای حاجیو بیارم تحویل تو بدم؟ دو تا شوگر بخورید _ می
پولو دوتابی ساپورت کنید پست هم؟ بعد امثال من یتیم بر 

 ثواب داره گیتا جون. 
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دخبی جوان دستش را با ناز جلوی دهانش گرفت و او هم 
 خندید. 

 

کار؟ خوام چ  حاچر عمران جونمو می_ ناز بشر پسر... بابا 
ی... جوون... اسم و جای ب ن  یه چبر

ی
ابامه... باز خودشو بگ

 دار... اصیل! رسم دار... پول

 

 گفت و با چشمگ ادامه داد: 

 

 _ خیلی جیگره... 

 

 _ تازه کجاشو دیدی؟ رو تشک، همه رو حریفه! 

 

 گیتا قهقهه زد. 
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 شر سهیل...  _ خفه

 

ن بود  ... الکل سهیل روی دور افتاده بود... همیشه همیر
 کرد. ا گرم میفکش ر 

 

 _ خلاصه که جونم برات بگه بابا حاجیه این رفیقمون... 

 

سروته سهیل های بر اش جوشید. حرفالکل درون معده
 کرد. اش میبدتر عصبر 

 

؟ لنگ بابای ما رو واسه چ  گرفبی  _ می شه خفه شر
 کشیدی وسط... 

 

 سهیل خودش را جلو کشید. 
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رو حاجیشون قد یه _ هوا پسه گیتا جون! این دو تا داداش 
ت دارن! ۱۴آبچر   ساله غبر

 

ی گفت. گیتا زیر  ن  لب چبر

 

  

 

۵۳ 

 

اش خوردهعمران با دقت به حرکت انگشتان کشیدهٔ لاک
 نگاهی انداخت و سعی کرد تمرکز کند. 

 

... در دلش لعنبی هزار باره به الکل دید ها را دو تا میدست
 فرستاد... 

 

 _ عمادو ندیدی گیتا؟
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ب روی پایش کوبید. سهیل از   سؤال عمران با ضن

 

 _ باز یادش افتاد. 

 

 گیتا ابروهای نازکش را در هم کشید. 

 

؟ اینجاها بود که... داشت می
ی
 رقصید... _ داداشتو میگ

 

 سهیل حرفش را تصحیح کرد. 

 

گه... الان داره روی یه تخبی توی خرشو می_ داداش نره
ن اتاقا عشق دنیا رو می رو با عماد  این کلهٔ ما کنه به خدا همیر

 خورده... 
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 غش خندید. گیتا غش

 

ف زبون_ بر   باز... سرر

 

ن گیتا _ والا به خدا... من هی می هشبی راه ب جون یهگم ببیر
انداخته ماشاالله پر حوری و پری... تو وسط این نعمت هی 

 عماد؟ کلهٔ پدر عماد... می
ی
 کی

 

.. تنها یداش کنم. پ. باید پاشم خون بگبر سهیل.. _ خفه
 ذاره منو... نمی

 

ایتو پیدا کن... خاک تو سرت... دیگه _ آره پاشو قل افسانه
 یارو خر که نیست رو تختم به تو بفرما بزنه... 

 

ی بگوید که دخبی جوان نشسته کنار گیتا  ن خواست چبر
 ای کرد. سرفه
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 اش کوبید. گیتا نمایشر به پیشابن 

 

ن تو رو خدا این سهیل این گه پاک و پرت می قدر چرت_ ببیر
 یادم رفت عسلو بهتون معرفن کنم... 

 

  

 

۵۴ 

 

ک کشاند و سعی کرد تمرکز کند...   عمران نگاهش را تا دخبی

 

ک ظریف آبر  بلوندی که عمران حبی با حال پوش مو دخبی
هایش را به وضوح تشخیص مسبی هم خط وسط سینه

 داد. می
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گم یه می_ ای بابا! خدا بکشه منو که از بس چرت و پرت 
ن فرشته  ای از یادت رفت گیتا! همچیر

 

 گیتا دست دخبی را بالا آورد. 

 

جون خواد با عمرانها... می منه بچه ٔخاله_ عسل دخبی 
کشید منو با خودش آورد تا آشنا بشه... خودش خجالت می

 به عمران معرفیش کنم... 

 

ب به تن عمران کوبید و آهسته پچ  سهیل خودش را با ضن
 زد: 

 

! افته تو پیشهاش داره میاین الان خجالتیه؟ سینه_   دسبی

 

 طرفش چرخید. عمران به
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؟_ چرا خفه نمی  شر

 

سهیل با لبخندی نمایشر به سمت گیتا و عسل اما 
 لبر خطاب به عمران ادامه داد. چنان زیر هم

 

رم آورده واسه تو... خدا خالهست... دخبی _ خودش خاله
 شانس بده! 

 

 ه نشان تأسف تکان داد و سهیل ادامه داد: عمران سری ب

 

... ثابت کن تو  _ پا شو شب جمعه رو به راه کن پسر حاچر
ه رو ببر تو حجله...   پسر همون پدری... پا شو دخبی

 

عمران از کوره در رفت و اینبار جوری نگاهش کرد که تنها 
 لب زد: 
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 _ گه خوردم! 

 

 گیتا با خنده از جا بلند شد. 

 

  

 

۵۵ 

 

م برات اینمی_ من  شر پسرحاچر جوری عصبابن میمبر
؟می  دونسبی

 

 گفت و خم شد و دست سهیل را کشید. 

 

ف اخمشم خوردنیه! _ بر   سرر
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 سهیل که دستش در دست گیتا مانده بود نق زد: 

 

 تربیبی نکنم! دم دیگه بر بری خاله؟ قول می_ منو کجا می

 

 شید. تر کگیتا چشمگ به عمران زد و دست سهیل را بیش

 

. تو میخوان یهها می_ پاشو بچه ن خوای چ  کم اختلاط کین
م پیش خودم...   وسطشون... پا شو تو رو ببر

ی
 بگ

 

 سهیل ادای زاری درآورد. 

 

خوای فلفل بری منو... می_ خاله غلط کردم... کجا می
 بریزی دهنم؟

 

 تری خندید. گفت و از جا بلند شد... گیتا با ناز بیش
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خوام با تو ا از ارمنستان درینک آورده میه_ یگ از بچه
 بخورم... 

 

 سهیل جون کشداری گفت. 

 

مونیم واسه هم... ک...ن _ نوکرتم گیتا... تهش فقط ما می
 ش اصلًا! لق این و داداش گمشده

 

 کنان همراه سهیل دور شد. گیتا خنده

 

 . پوش را از نظر گذراند بر زیرکی دخبی آعمران زیر 

 

تراشر که روی کشیده بود و پاهای خوش  لبش را زیر دندان
 زد. هم انداخته بود، بدجوری چشمک می
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 _ سلام... من عسلم! 

 

  

 

۵۶ 

 

خواست بگوید سلام خوشبختم، منم همان برج دلش می
 زهرمار اما سکوت کرد... 

 

 داد... ای امانش نمیبابا لحظهفکر حاج 

 

 ود. ها کلافه شده بدر آن حال مسبی با این فکر  

 

 عمرانم!  _ 
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 داداش ها رو نمیدونم! کی حقی _ می
ً
شناسه... مخصوصا

 بزرگه رو... 

 

 هایش نشست... لبخند روی لب

 

 کردند. هایش گزگز میاز شدت مسبی لب 

 

اش کرد و خم در دلش، یک به درک نثار حال و آینده 
 بازویش را گشود... 

 

 عنبی را فراموش کند... خواست این حال لدلش می

 

ی غریبه به اسم عسل!    حبی برای چند ساعت و با دخبی

 

 جا ببینمت پدر سوخته! _ بیا این
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ک از خدا خواسته زیر بازویش تپید...   دخبی

 

ون می   زد... از تمام تنش حرارت ببر

 

ن بگذارد و به خانه حاج  بابا گفته بود آب دستش است زمیر
 برگردد؟! 

 

 کشید:   تر فریاد ند جهنم بعدی را در دلش بلبه

 

 بینم... _ وای خدا دارم خواب می

 

ک را بیشبی به سینه  اش چسباند. دخبی

 

؟  _ واسهٔ چ 
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... خیلی وقته تو نختم... گیتا  _ کراشم بودی پسرحاچر
 دی... گفت راحت پا نمیمی

 

 گه درسته! ایه... هرچ  میافتاده_ گیتا زن جا 

 

 های عسل گرد شد. چشم

 

کنه! رو دهنتو سرویس می_ بفهمه چ  درموردش گفبی 
 سنش حساسه! 

 

  

 

۵۷ 
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آقای منو داره روشم حساسه؟ چروک شده _ سن ننه
 زنیکه... 

 

عسل هیبن کشید و عمران دستش را روی بازوهای لختش  
 کشید. 

 

ی نگو بهش!  ن  _ چبر

 

 عسل چشمگ زد. 

 

 گم... _ نمی

 

گفت و دست ظریفش را روی سینهٔ برهنهٔ عمران  
 گذاشت... 

 

؟  _ الان با   کش نیسبی
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 _ واسه تو فرفی داره؟

 

ک آویزان شد. لب  های دخبی

 

موجدان می_ عذاب  ... گبر

 

مسبی تا حدودی از سرش پریده بود و در عوض با لمس تن 
 شد. اش بیدار میعسل تمام حواس مردانه

 

 _ زن دارم... 

 

 عسل هیبن کشید... 

 

 _ چرا گیتا نگفت بهم؟
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 اومدی پیشم؟گفت نمی_ می

 

ک طناز گرفت.   پرسید و یک بوسه از بناگوش دخبی

 

... وای عمران _ کوفتش شر الهی... تو گلوش گبر کبن 
 ناراحت شدم زن داری... 

 

ی  دم عمیقی از رایحهٔ گردنش گرفت و خون با سرعت بیشبی
 در تنش جریان پیدا کرد. 

 

 خوام طلاقش بدم! _ می

 

ن اش بالا رنگ میان موهای سینههای کارببن ناخن  و پاییر
 کرد. اش میشد و حالی به حالیمی
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 _ واسه چ  طلاقش بدی؟

 

  

 

۵۸ 

 

 کنه! سرد مزاجه... _ رو تخت راضیم نمی

 

ن زیر   شنید...  لبر عسل را به خوبر اوف گفیی

 

ک راحت وا می  داد... دخبی

 

  
ی
اش در تنش مثل خون جریان حالا تمام حس مردانگ
 کرد... خواب فکر میداشت و به یک تخت
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خواب و چند ساعت خوشر و فراموش کردن یک تخت 
 بابا... حاج

 

ک را می ن الان هم نزده باید دم دخبی دید... گرچه همیر
 رقصید. می

 

 تراپیست... بردیش مشاوره! یا سکس_ می

 

ک احمق بود یا  زد برایش فرفی خودش را به نفهمی می دخبی
 نداشت... 

 

ی که ناخن به    برای دخبی
ً
عمران که زن نداشت و مسلما

ها مهم نبود. اش میسینه ن  کشید هم این چبر

 

 تو چیا بلدی؟
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 _ من چ  بلدم؟

 

ف... زن سرد _ رو تخت چ  بلدی بر  مزاج منو ولش  سرر
 شه... کن... شبمون خراب می

 

ک با اخمی نمای ها را از بر شر رو گرفت. تمام این بازیدخبی
 بود. 

 

 همید... هنوز سلام و جواب نداده به زیر  ٔ_ همتون لنگه
 کنید... شکمتون فکر می

 

 ... _ بسوزه پدر تجربه

 

 خوری صدایش کرد. با دل

 

 _ عمران؟
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ک فرو کرد و  به جای جواب سرش را در گلوی دخبی
دهان عسل امفهومی از نهایش را بست... اصوات چشم

ون پرید...   ببر

 

 و تز مشاورههنوز چند ثانیه بیش 
ی
اش تر از نمایش ساختگ

 برای همسر خیالی عمران هم نگذشته بود... 

 

  

 

۵۹ 

 

 _ بریم تو اتاق... 

 

ی یک اتاق... یک تخت... و چند ساعت بر  ن خیالی همهٔ چبر
 خواست... بود که می
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 _ بریم که نشونم بدی چیا بلدی؟! 

 

 قش بدی... _ اگه طلا

 

جا شد... منظرهٔ شلوارش تصویر افتضاچ بهروی کاناپه جا 
 بود... 

 

تر بودند... دسبی ظاهرا اجزای بدنش از خودش هوشیار 
 توی موهایش کشید. 

 

 خوبر باشر اکله
م دم تو رو میخانمو طلاق می_ دخبی گبر

ن شم تو سرد  مزاچر نداری که دو اصلًا... فقط باید مطمی 
 سوراخ نیش نخورم عسلم! بار از یه 
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ک  گفت و دستش را به سمت عسل گرفت... دخبی
 مشتاقانه از جا برخاست... 

 

اش را به سمت راهرو گرداند و هنوز قدم از قدم تنه
 د... ای در جا خشکش ز برنداشته با صدای عربده

 

 _ صدای چ  بود... 

 

حواس به عسل نگاه کرد که چشمان روشنش به انتهای بر 
 دوخته شده بود... راهرو 

 

دوباره صدای  های سالن بلافاصله روشن شدند... چراغ 
 فریاد بلند شد... 

 

هایش را باریک کرد... صدا آشنا بود اما الکل قدرت چشم 
 تشخیصش را گرفته بود. 
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 عسل به طرف پیست رقص چرخید. 

 

... دعوا شده فکر کنم...   _ گیتا؟ گیتا کجابی

 

 تر شد... دوید هشیار به سمتش می با دیدن چهرهٔ آشنابی که

 

طور که دوان از مقابلش دوید و همانسهیل بود... دوان 
 رفت فریاد کشید. سمت راهرو می

 

 _ صدای عماده عمران! صدای عماده! 

 

 

 

۶۰ 
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 دنبال سهیل دوید. اختیار بهبا شنیدن اسم عماد بر 

 

حواسش طوری با شدت به کار می افتاد که سرش نبض  
 ود... گرفته ب

 

عماد بسته به جانش بود... تمام الکلی که خورده بود به  
 یک چشم برهم زدن از سرش پرید... 

 

 _ چ  شده سهیل؟

 

 ایستاد و بر 
مقدمه بازش  سهیل در جوابش پشت در اتافی

 کرد. 

 

کی نیمه   برهنه با باز شدن در اتاق جیغ کشید. دخبی
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 کشت منو... _ وای کمک! داشت می

 

 سته کرد. هایش را باز و ببار پلک عمران چندین

 

 تخت نشسته بود و  ٔعماد با یک زیرپوش و یک شورت لبه 
ن دست د. هایش میسرش را بیر  فسرر

 

 _ یگ این زنیکه رو خفه کنه! صداش رو مغزمه! 

 

 _ چته عماد؟

 

ک، که سعی در پوشاندن تنش داشت   عمران نگاه از دخبی
 گرفت و جلو رفت. 

 

ن د  اداش... _ عماد؟ منو ببیر
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ک روی اعصاب هر سه نفرشان ناخن  صدای گریهٔ دخبی
 گاهش کرد. کشید. عمران نچ  کرد و نمی

 

ون! گریه چیه الان...   _ لباستو بپوش برو ببر

 

ک هق  هق کرد. دخبی

 

؟ می خواست بزنه تو _ اگه سرمو نکشیده بودم کنار چ 
 سرم... 

 

تر گریه کرد. سیاهی ریمل زیر چشمش ریخته و  گفت و بلند 
 جا گذاشته بود. رنگ بههای ناموزون سیاهخط

 

ون اشاره کرد.   سهیل با دست به ببر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  190 | 2283 

 

خواست _ خب حالا! این شورتشم در نیاورده که! با چ  می
 بکشتت؟ نوبرشو آوردی! 

  

 

۶۱ 

 

ش را عماد سر بلند کرد و با چشمابن به خون نشسته نگاه
ن سهیل و عمران گرداند.   بیر

 

 دما! شم جرش می_ این آکله رو خفه کنید پا می

 

ک آژیر کشید:   دخبی

 

 بر 
... روابن ؟ شعور... اگه گوشر می_ روابن  خورد تو سرم چ 
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 عمران گیج پرسید: 

 

؟ کدوم گوشیو می  گه اصلًا؟_ گوشر

 

اش تنه زد و با انگشت اشاره، جابی گوشهٔ سهیل به شانه
 اتاق را نشانه گرفت. 

 

_ گوشر عماده انگار کوبیده تو دیوار! خورد شده... کاش 
 من وردارم لش گوشیو بکوبم تو سر این زنیکه خفه شه! 

 

ک حالا تاپش را تن زده بود و سمت در رفت.   دخبی

 

... می ن رم خواست منو بکشه! من می_گیتا... گیتا بیا ببیر
 کنم... شکایت می

 

 سر هر سه نفرشان به عقب چرخید.  با شنیدن اسم گیتا 
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 سهیل زیرلب پچ زد: 

 

 ها! _ پیش گیتا قضیه رو جمعش کنید بچه

 

 سر چرخید. عماد برو بابابی گفت. عمران به پشت

 

 _ چیه؟ سینما حقی اومدید؟

 

سرش عسل در صف در اتاق تا انتها باز بود و گیتا و پشت
 زده ایستاده بودند. اول بهت

 

 و جلو آمد.  گیتا تکابن خورد 
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ا _ عماد چته پسر؟ چ   ن ه داری؟ ما از این چبر کار دخبی
 نداشتیم! 

 

 عماد شکل تبر از کمان رها شده از روی تخت بلند شد. 

 

 با همان شورت و زیرپوش تنش خودش را به در رساند.  

 

  

 

۶۲ 

 

... _ وایستادید چیو نگاه می
ی
 کنید؟ هری همگ

 

 های گیتا گردتر شد. چشم
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 _ خاک به سرم... زده به سرش! 

 

 بعد به داخل اتاق گردن کشید. 

 

 ت؟گه این داداش دیوونه_ عمران مسبی هنوز تو؟ چ  می

 

طرف ها بهعماد به داخل اتاق عقب گرد زد و مثل دیوانه
ن برداشت.   دخبی خبر

 

ون... _ خفه شو! خفه شو نشنوم صدای زر   زرتو! گمشو ببر

 

 

ک جیغ کشید و با هم اش سمت در نیمهان لباس نصفهدخبی
 دوید. 
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 سمت عماد دوید و رو به عمران تسرر زد. سهیل مبهوت به

 

ده _ مردیکه چرا ماتت برده پاشو جمع کن این روانیو کار می
ی زدی عماد با شورت قیام کردی؟ ن  دستمون... چبر

 

 عمران کلافه پیش آمد... 

 

 گوشش پیچید.   زمان صدای نازک عسل در هم 

 

 تونم بیام تو؟عمران... من می_ 

 

 سهیل عصبر خندید. 

 

 کنه! _ به خدا این زن زندگیه! تو این وضعیت هم ول نمی
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 رد... هایش را از هم باز کعمران عصبر دست

 

  
ی
 کرد. اش داشت ورم میآن رگ دیوانگ

 

ی خبر نداشت اما دیدن حال آشفتهٔ عماد   ن هنوز از چبر
ن اعصابش کافن بود.   برای به هم ریخیی

 

آی جا خواب دیدی فشارت افتاده؟ می_ کجا بیای؟ تخت
ن بابا... سر و ته یه کرباس!  ؟ گمنموبن   شیر

 

  

 

۶۳ 

 

 عماد پوزخند زد و سهیل ادامه داد: 
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ن گهن... همه_ همه جا جنگه! ینشون... خانم اشون همیر
 شما بیا رو سر من! 

 

ی که هم چنان گریه عماد دستش را به پس گردن دخبی
 کرد رساند و سمت در کشید. می

 

ون تا گند نزدم به سر تا پات...   _ برو گمشو ببر

 

ون!! زنیکهٔ  بهت همون اولم با زبون خوش گفتم برو ببر
 آویزون! 

 

ک حرض جیغ کشید:   دخبی
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خواد بیاد پاشو لیاقتت همونه که می _ برو آقا عماد برو... 
تون! خودم صداشو شنیدم...حقته!  بذاره رو خرخره

 کثافت! 

 

دست عماد که بالا رفت این بار عمران خودش را به معرکه 
 . اش را عقب کشید رساند و برادر به سیم آخر زده

 

 _ ولش کن... ولش کن... به خودت بیا عماد... 

 

ای کرد و تن عماد را به داخل اتاق هل بعد به سهیل اشاره
 داد... 

 

 مقابل در با گیتا چشم در چشم شد. 

 

 شد. های بیبن زن با حرص آشکاری باز و بسته میپره
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_اون داداش لختتو جمع کن، از خونهٔ من بره گم شه 
ون! این  مستا نیست!  جا جای عر و عور بد ببر

 

ن  ک را از بیر ون هدایت  عمران دخبی جمعیت با فشار  به ببر
ه شد. کرد و توی چشم  های گیتا خبر

 

جا بد گیتا! اینکنیم خاله_ رو به راه شه زحمتو کم می
مست نداریم ما! همیشه عماد گل سر سبد بوده آقا بوده 

 الان که رو به راه نیست اچن شده؟

 

  

 

۶۴ 

 

 عسل نق زد: 
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 . گیتا تازه داشت... _ عمران تو نرو... بذار بیام یه دقیقه.. 

 

د و حبی مهلت  به پایان رسیدن لب هایش را روی هم فسرر
 حرف عسل را هم نداد. 

 

 در اتاق را محکم به هم کوبید و از همان جا عربده زد.  

 

_ تا ما تو این اتاقیم دست کش دراز بشه به باز شدن اون 
ه هرچ  دیده از چشم خودش دیده! رو به راه کنم  دستگبر

 کنیم! رفع زحمت میعمادو 

 

گفت و به طرف عماد و سهیل چرخید... عماد دستش را 
 رفت... رو میتوی موهایش فرو کرده بود و قدم

 

شد. سهیل روی زانو خم شده بود و صورتش دیده نمی
 نگران جلو رفت. 
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 _ سهیل؟ چ  شدی پسر؟

 

 باور جلوتر رفت... لرزید... عمران ناتنش می

 

 چرا؟  لرزی_ سهیل چته؟ می

 

 دستش را که به شانهٔ سهیل رساند. 

 

صدا تماشا حبی عماد هم در جا میخ مانده بود و بر 
 کرد... می

 

تکابن به تن سهیل داد... آن وقت بود که چهرهٔ سرخ شده  
 از خندهٔ سهیل خونش را به جوش آورد. 
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 نشناس! _ زهرمار! مردک وقت

 

 عماد عصبر جلو آمد. 

 

بازی در کنم بخوای دلقکت میقهزنم ش_ سهیل بولله می
 ها! جمع کن خودتو... بیاری

 

 ه جواب داد: امانش نفس بریدهای بر سهیل از میان خنده

 

 _ بیا منو بخور... 

 

 و با اندکی مکث ادامه داد: 

 

! _ مردیکه  ی شوربی
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اش را عماد مشتش را بالا آورد و این بار عمران عصبر شانه
 کرد. عقب کشید و روی تخت پرتش  

 

 _ چه مرگته؟ این چه وضعیه... 

 

  

 

۶۵ 

 

 عماد خودش را روی تخت جمع و جور کرد. 

 

 خوام... _ جمع کنید برید کمک هیچ کدومتون و نمی

 

عمران کنارش نشست و در همان حال با چشم برای سهیل 
 خط ونشان کشید. 
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 _ خفه شو بابا! 

 

 بعد دستش را روی پای عماد گذاشت و ادامه داد: 

 

خوای؟ چه مرگته ریدی به زبن یا زیرلفطین میمی _ حرف
 مون... شب همه

 

ن انداخت... به ثانیه نرسیده، شانه های عماد سرش را پاییر
 پهنش اندکی لرزید... 

 

هایش خشک شد و مقابل پایش خندهٔ سهیل روی لب 
 نشست. عمران ماتش برده بود... 

 

؟ د حرف میخندی یا گریه _ یا خدا عماد؟ می بزن مرد! کبن
 چ  شده؟
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 عماد بر هیچ حرفن سرش را در سینهٔ عمران فرو کرد. 

 

 _ بدبخت شدم عمران... بدبخت شدم... 

 

 شد. تر میعمران هر لحظه برآشفته

 

ن بگو چه مرگته...  کی بهت زنگ زده که گوشیو   _ منو ببیر
 زدی شکوندی؟ 

 

 گفت. عماد هذیان می

 

، آویزونم می ه عمران... تمام کن_ اگه پاشه بیاد حاچر
ش آد کلهدونم میمی آد... شه... میزندگیم به گه کشیده می

ش می.. خودشم ببی خرابه.   کنه... سه اون حرومی شبر
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 عمران با شدت تکانش داد. 

 

 تو! آد؟ چ  می_ کی می
ی
 کی

 

هٔ هرزه! می چاره شدم  آبروریزی... بر  ٔآد واسه_ اون دخبی
 عمران... 

 

هیل رد و بدل کرد... هیچ از مفهوم عمران نگاهی با س
 . فهمید.. های عماد نمیحرف

 

 کلافه شانهٔ عماد را بالا کشید.   

 

  

 

۶۶ 
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_ دو کلام حرف بزن ببینم چ  شده مردک! نشسبی مثل 
؟! کی داره میزنای شوهر مرده ناله می  آد؟کبن

 

م... _ نیکو!! دوست  دخبی

 

از حالات سهیل ابروهایش را در هم کشیده بود اما 
 صورتش پیدا بود که میل شدیدی به خنده داشت. 

 

 دخبی زیاد داری... نیکو کدوم خواهرمونه؟ _ تو دوست

 

آد سراغ ست!!! شیکمش اومده بالا... داره می__ حامله
 ...  حاچر

 

 سهیل ناباور پقی خندید. 
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 شد... 
ی
 _ اوه قضیه خانوادکی

 

 عماد پرحرص سرش را بالا گرفت... 

 

ت کنم واسهش میهنتو نبندی من خودم پاره_ به خدا د
 سهیل... 

 

 عمران زودتر متوجه عمق فاجعه شده شده بود... 

 

ی که عماد می  ن گفت مسخره بود! اما در قانون پدرشان چبر
 نقطهٔ اوج فاجعه بود... 

ً
 دقیقا

 

ن عماد..   ست؟آد؟ از کی حامله. از کجا می_ منو ببیر

 

 عماد محکم توی سر خودش کوبید. 
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 صاحاب! _ از من سگ

 

 عمران روی تخت وا رفت... 

 

ین طهنوز از شبر بابایش بندی مسخره حاجکاری آن سرر
ن بود...   سرسنگیر

 

وع حرف آن وقت عماد از واقعیت یک بارداری نامسرر
 زد... می

 

 ها فاجعه بود... یک نطفهٔ بدون سند وسط خاندان حقی  

 

! دوست ن ت حامله_عماد منو ببیر بر سر؟   ست خاکدخبی
ته اصلًا؟ کدوم دوست ؟را میچدخبی  آد سراغ حاچر
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۶۷ 

 

_ پاشو کرده توی یه کفش که عقدم کن وگرنه رسوات 
ف تا دسته تیغید که بندازه اون تخم کنم... از من بر می سرر

 سگو! گفت انداختم... دروغ گفته بود... 

 

 _ آدرس حاجیو از کجا بلده؟

 

 نگاهش کرد. های پر از تشویش عماد با چشم

 

_ من خر آوردمش خونه! مامان اینا که رفته بودن مکه، تو 
.. حجره رم بلده . هم در حجره بودی آوردمش خونه

 عمران... 
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 سهیل کمی عقب کشید. 

 

 .. _ خدا رحمتت کنه داداش! خوب رفیقی بودی. 

 

 عمران نامش را تسرر زد: 

 

 _ سهیل! وقتش نیست! 

 

 مونده؟_ وقت چ  نیست عقب

 

بعد با دستش دوبار روی پای عماد کوبید و وقبی عماد سر 
 بالا گرفت سهیل با خونسردی لب زد: 

 

ی منم که _ داداش! ریییدی! با آب قطع! این مرحله واسه
 فکره قفله هنوز! پاپا جونم روشن

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  212 | 2283 

 

 

هایش عماد این بار پرخاش نکرد تنها صورتش را با دست
 پوشاند. 

 

 _ بیچاره شدم... 

 

 تر بود. عمران منطقی 

 

 _ چند وقتشه؟

 

 عماد با کمی مکث جواب داد. 

 

 _ فکر کنم سه! 

 

 هایش را به هم کوبید. سهیل کف دست

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  213 | 2283 

 

 

 شیم داداش! _ شیش ماه دیگه عمو می

 

 عمران اما پنجه در موهایش انداخت. 

 

 آخه بر _ ای وای! الان می
ی
ت که از شعور! دوستکی دخبی
ست املهحه های مارم بلده، سه ماهقضا سوراخ سمبه

ن داشبی پز پسر اون وقت توی آشغال کله، سر شب تو ماشیر
 دادی به من؟خوبهٔ حاچر بودنو می

 

  

 

۶۸ 

 

 اش کوبید. سهیل محکم به پیشابن 
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ط ! بابای شما سر اون قضیهٔ سرر بندی منم به _ یا پیغمبر
.. الان بفهمه راستگ داره از سیخ کشید که هیچ کاره بودم. 

شه کار تمومه... من دیگه بابابزرگ میطرف عماد 
 م. ها... گفته باشکشمنمی

 

 بعد از جا بلند شد و سمت در رفت. 

 

 بود... شما رو با سیل  
ی
_ برادرا رفاقت با شما افتخار بزرکی

ن جا این رفاقت  های متعدد تنها میگند  ذارم و از همیر
 کنم! کوفتیو تموم می

 

 ن داد. های عماد را تکاخیال شانهعمران بر 

 

ه کجاست... شاید بشه چهار کلام حرف زد یه  _ الان دخبی
 پولی داد بیخیال شه... 
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 عماد سر بالا انداخت. 

 

شناسمش... یه دوست دیوونه هم داره اون شه! می_ نمی
ه از بهش خط می  خطاست... ون هفتاده.... دخبی

 

 ای کشید. عمران پوف کلافه

 

رم شاید بده من می_ تو کاریت نباشه... یه آدرس ازش 
 بتونم کاری بکنم... قلق داره... 

 

 سهیل جلو آمد. 

 

گه شناسم اما راست می_ با این که شما دوتا رو نمی
داداشت آقا پسر... قلق زنا رو بهبی بلده... از توی نابلد دو 

 تا توپ بیشبی زده تو دروازه! 
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 عماد با ناامیدی نگاهی به عمران کرد. 

 

 جا... دانشجو بود این شهرشون... _ برگشته 

 

_ شهرشون کجاست؟ تو فقط یه آدرس بده من کاریت 
 نباشه... 

 

 جان جنبید. های عماد بر لب

 

 _ مشهد! 

 

 عمران سوالی تکرار کرد: 

 

 جا؟_ مشهد؟ باید برم اون
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۶۹ 

 

 عماد تنها اوهومی گفت... 

 

 عمران به علامت تأیید سر تکان داد. 

 

 کنم! فقط یه آدرس بده! مشهد پیداش میرم _ باشه من می

 

مت سقف  هایش را به سای دستسهیل به حالت مسخره
 گرفت. 

 

_ یا ضامن آهو، ضامن این دوتا یابو بشو به خاک سیاه 
 ! ن  نشیین
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 عمران از جا بلند شد. 

 

ن جمع کنیم بریم من صبح با سهیل می رم سمت _ پاشیر
  حاچر شک نکنه...  ٔمشهد. تو بمون در حجره

 

 زده نزدیک شد. سهیل بهت

 

 _ ها؟ من؟ شما؟ برو بابا... 

 

 عماد انداخت.  خیال دست زیر بازویعمران بر 

 

 کنم. _ پاشو جمع کن خودتو من درستش می

 

 رسید. عماد حالا کمی بهبی به نظر می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  219 | 2283 

 

 

خرشو باید آد... اون رفیق کله_ خودش زود کوتاه می
یم... تو دهن اونو نگاه می ن  کنه... بب 

 

 اسم رفیقش چیه؟ _ 

 

 ده! _ سیما! شیطونو درس می

 

 سر بالا انداخت. 

 

 ها رو بلدم... _ نگران نباش... من زبون آکله

 

 سهیل ادای گریه درآورد. 

 

دم به خودت... از سرر نیکو...   _ خدایا خودمو سب 
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 عماد تصیح کرد. 

 

! شک  ... فقط اون سیمای عوضن _ گفتم خودش هیچ 
 بندازه بچه رو! ندارم اون نذاشته 

 

 سهیل ادامه داد: 

 

 مای رجیم... کنم... از سرر سی_ خدایا اصلاح می

 

عمران اما در سکوت مقابل آینهٔ قدی کنار اتاق ایستاد و 
 زیرلب تکرار کرد. 

 

 _ سیما! 
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۷۰ 

 

 چراغا همه روشنه، عمران... 

 

 کشد. ای میپوف کلافه

 

دترین ب لعنبی بشهای خانه در این روشن بودن چراغ 
 نشانهٔ دنیاست. 

 

انتهای حاچر در هیچ کجای ذهن های بر جواب شدنسؤال
 شود. اش جا نمیخسته

 

ایم... بیدارن هنوز... و ایستادن حضور چاره_ یعبن بر 
 ... ن  غیاب کین
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 دهد: کند و عمران ادامه میعماد با حرکت سر تأیید می

 

ن   گیجه... جوری سرم  _ حاجیو کجای دلم بذارم الان؟ همیر
 ترکه... مغزم داره می

 

آرامی باز ها بهزند و در عمارت بزرگ حقی عماد ریموت را می
 شود. می

 

ی گفت سر به سرش نذار عمران... کشش یه  ن _ اگه چبر
 . بذار بگذره امشب..  بحث دیگه رو ندارم... 

 

ن را به داخل باغ هدایت با باز شدن کامل در، به آرامی ماشیر
 کند. می
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خوای چون تو تخم دی واسه خودت! میعر تف می_ چ  ش
یزیه رم عقدش کنم؟ از کی تاحالا  دوزرده کردی برم دخبی تبر

پیچه به پر من سر جر و بحث و با حاچر باز کردم؟ اون می
 و پام... 

 

 کند. خور نگاهش میعماد دل

 

 شعور! _ همه چیو قاطی هم نکن بر 

 

 .  کشد عمران ترمز دسبی را با حرص بالا می

 

 تو؟_ همه چ  قاطی هم شده رفته! چ  می
ی
 کی

 

  

 

۷۱ 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  224 | 2283 

 

 

 کنه! _ قضیهٔ من فرق می

 

ن را خاموش می  چرخد. سمتش میکند و تمام و کمال بهماشیر

 

_ ببخشید مثل این که توپ شما گل شده! من هنوز بابا 
 نشدم! 

 

گرداند و هنوز لب به جواب عماد دسبی توی موهایش می
شود و نگاه هر دو برادر را نگشوده، در ورودی خانه باز می

 کشاند. سمت خودش میبه

 

ون شان هیجانسالهٔ  خانهتغاری هجدهته زده از در ببر
ن دو های ایوان را بهدود و پلهمی دوان طی انسمت ماشیر
 کند. می
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 ران! _ اوضاع خیطه عم

 

 دهد: بعد نگاهی به ساعتش می اندازد و ادامه می

 

 _ از دو گذشته حبی مارال هم بیداره! 

 

خندد. در حکومت دیکتاتوری عمارت اختیار میعمران بر 
ها بعد از ساعت دو بیدار ماندن خواهر حقی 
 شان عجیب و کمی ترسناک است. سالههجده

 

ن نرسیده عماد سقلمه می   زند. مارال به در ماشیر

 

م و عزیز فامیل هم امشب این یف _ داماد محبی جا تسرر
 دارن. 
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ن حامد می تر کشاند و بلند عمران نگاهش را تا ماشیر
 خندد. می

 

جاست... نکنه حاچر رفته _ زرشک... آبچر بزرگه هم این
بچه  هیترسم برم تو عروس منو آورده مهموبن گرفته؟ می

بذاره تو بغلم بگه نبودی زنتو آوردیم یه شیکمم زایید اینم 
 ت برو بزرگش کن... توله

 

  

 

۷۲ 

 

ن بهآرامی میبار عماد هم بهاین تندی باز خندد. در ماشیر
 شود. می

 

ن شما؟  _ داداش کجاییر
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عمران به عقب میچرخد و با نوک انگشت به بیبن مارال 
به  زند. ای میضن

 

 _ سلامت کو؟

 

دهد و روی شانه شال نچن را از روی موهایش سر می
 اندازد. می

 

 _ اوف خفه شدم... حامد بست نشسته بالای خونه! 

 

 پرسد. ای به خانه میعماد با اشاره

 

ه آبچر کوچیکه؟  _ چه خبر
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 _ عروش عمرانه! 

 

 کند. خندد. عمران اخم میگوید و نخودی میمی

 

 _ زهرمار! 

 

 خواد واست زن بستونه! اباحاچر می_ والا به خدا داداش! ب

 

 _ بابا حاچر غ... 

 

 شود. های مارال گردتر میچشم

 

جواب دست به _ خاک به سرم... عمران؟ عمران بر 
ه می  کشد. اش را میاندازد. مارال از پشت سر، یقهدستگبر
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_ مامان طرف توئه داداش! ولی آبچر مینا با باباست... 
 حامد هم طرف با

ً
 باس! پس طبیعتا

 

 شود. گوشهٔ لب عماد بالا کشیده می

 

 _ کار تمومه پس! مینا واسهٔ یه خاندان بسه! 

 

ه راه بازه جاده دراز! _ حاچر دلش می  خواد زن بگبر

 

  

 

۷۳ 

 

ن پیاده شد...   گفت و از ماشیر
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 خورد... تلو میپسرک خردسال خواهرش روی ایوان تلو  

 

 د فریاد کشید: جابی که ایستاده بو از همان 

 

 _ برو عقب بچه! 

 

 بعد در عقب را باز کرد و رو به مارال غرید: 

 

 ها... افته از پلهپاشو این بچه رو بگبر الان می

 

! باباش اینننه ن ن فکر بچه نیسیی  قدر که به فکر زن دادن مین

 

 مارال لب برچیده پیاده شد، عماد کنارش ایستاد. 

 

و چرا می_ ای ! ن دخبی  ترکوبن
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 طرف عماد چرخید. با غیظ به

 

ترکونم... ور نرو با اعصاب _ حرف اضافه بزبن تورم می
 من... 

 

هایش را کرد دستعماد وضعیت قرمز را به خوبر حس می
 به نشان تسلیم بالا گرفت. 

 

 _ خیله خب... جوش نیار باشه... 

 

 تر فریاد کشید. اما عمران بلند 

 

 _ ور نرید با اعصاب من! 
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تلوی خورد و چرخید و محکم از صدای فریادش بچه تلو 
ن افتاد و جیغ کشید.   روی زمیر

 

به ثانیه نرسیده مادرشان روی ایوان دوید. با همان 
 نگرابن 

ی
 اش... های ذابی و همیشگ

 

ه؟ عماد؟_ خدا مرگم بده... چه  خبر

 

ون کشید و  سینه سب    عمران بازویش را از دست عماد ببر
 کرده جلو رفت... 

 

 رهام کوچک در آغوش  مارال از گریه ضعف زده بود.  

 

  

 

۷۴ 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  233 | 2283 

 

 

ه مامان؟  _ شما بگو چه خبر

 

ون مادرش جواب نداده خواهر بزرگ ترش مینا از خانه ببر
دوید و پسر گریانش را از آغوش مارال هاج و واج مانده 

ون کشید.   ببر

 

 عمران می _ بده من ببینم، بچه هلاک شد... چ  
ی
کی

 شبر صداتو انداخبی سرت؟نصفه

 

 عمران جلوتر رفت... 

 

کارم جا نباشر طلبشبر این_ تورو شوهر دادیم که نصفه
؟  هسبی

 

 مادرش با ابرو به داخل خانه اشاره کرد. 
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 _ عماد مامان... یه کاری بکن زشته... 

 

 تر ادامه داد: و آهسته

 

 جاست! حامد این _ 

 

 دوید...  عماد پشت سر عمران

 

 ... ن ... صداتو بیار پاییر ن  _ داداش... دادش... منو ببیر

 

 عمران اما به هیچ ضاطی مستقیم نبود... 

 

جاست... انگار مهمون آرم... حامد که هر شب این_ نمی
هیس حامد  جور... سالی یه باره... هی هیس حامد این
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ه جور... حامد ناراحته، دست زن و بچهاون شو بگبر
ی افتادیم... مستقیم  ل خودش! عجب گبر ن ه مبن یفشو ببر  تسرر

 

 مینا بچه به بغل جلو آمد. 

 

شینیم مگه؟ خدا رو شکر این _ به تو چه... سر سفرهٔ تو می
 تر داره... خدا سایهٔ آقاجونم و نگه داره... خونه بزرگ

 

 مادرش گوشهٔ لباس مینا را کشید. 

 

  

 

۷۵ 

 

م نریز تو آتیش فتنه...  ن آد بابات خوشت می_ بیا برو هبر
 بیاد بیفته به جون این بچه؟

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  236 | 2283 

 

 

ام ببینه...  ام نگه داره احبی  _وا مامان... بچه کدومه... احبی

 

 _ لال شو مینا... لال شو... 

 

ن آورد... بچه را در آغوشش تکان  تکان داد و صدایش را پاییر

 

ن مگه؟ آره؟ واسهٔ بچه جلسه _ واسهٔ بچه زن می گبر
یت درون اذارن که زنش بدن؟امی نبار باروت نگار کش کبر

 انداخت... 

 

ن _ اگه اون دوسال بزرگ تری، به تو مجوز چرت و پرت گفیی
ن می جا گند بزنم به قانون کوچیک و بزرگ بیام ده من همیر

ی که به تو ربطی نداره  ن بزنم تو دهنت، تا دیگه تو چبر
 !  دخالت نکبن
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 وبید. حرفش که به اتمام رسید مادرش محکم روی گونه  ک

 

 _ خدا منو بکشه! 

 

 تر ادامه داد: عمران بلند 

 

شه... دوتا گم همه چ  بدتر می_ هرچ  من هیچ  نمی
 واسهٔ ما گرفته... جمع کن خودتو بابا... زاییده فاز ننه

ی
بزرکی

 یه کاری نکن که منم... 

 

ب باز شد... همهمه در جا برید و ای اتاق بهدر شیشه ضن
 فضا پیچید. ای در صدای بلند مردانه

 

! _ تو غلط می  کبن
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۷۶ 

 

 عمران سر به زیر انداخته یک قدم عقب رفت. 

 

 _ سلام آقا جون... 

 

قدر بزرگ شدی که تو خونهٔ من صداتو _ از کی تاحالا این
ی سرت پسر؟می  گبر

 

ن  ن مینا فیر  کنان کنار پدرش ایستاد... فیر

 

 خواست بار من و حامد کرد... _ آقاجون هرچ  دلش می

 

 مادرش کنار مینا ایستاد و به پهلویش سقلمه زد. 
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... که پسر   گم مگه... حقا _ مامان دروغ می  پرسبی

 

 _ عماد پیغام منو بهت نداد؟

 

ن میپرسید و به کوبید گردن  طرف عماد که کلافه پا روی زمیر
 کشید. 

 

_ نگفبی به آقا داداشت که من گفتم امشب زود بیاد 
 خونه؟

 

 د. اش را جلو دا، عمران سینهعماد که سر بلند کرد 

 

 _ گفت آقاجون! 
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 _ پس چرا نیومدی؟ 

 

 ! دونستم برای چ  باید بیام_ چون می

 

پدرش نگاهی به اطراف انداخت و با دست به در ورودی 
 خانه اشاره کرد. 

 

 ش رو خودم بهت بگم... دوبن بیا تو تا بقیه_ حالا که می

 

جمعیت  گفت و با همان ژست خاص خودش از میان 
 گذشت و داخل رفت. 

 

ن چرخید. عمران به   طرف ماشیر

 

 ری مامان؟_ عمران کجا می
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 آم... _ من تو نمی

 

 مینا پوزخندی زد. 

 

 _ بگو جزئتشو ندارم! 

 

های ایوان را یک در میان بالا دوید و مقابل این بار عماد پله
 مینا ایستاد. 

 

  

 

۷۷ 

 

 _ دهنتو بلد نیسبی ببندی من ببندم واست! 
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ای  ی لرزان به مادرش نگاه کرد. زن پوف کلافهمینا با چانه
 کشید. 

 

م  خوای بزنم تو دهن این بچه_ چیه آتیش بیار معرکه؟ می
ت قد خودت تونه دهنشو ببنده؟ بچهم نمیکه اون بچه
؟شده کی می  خوای بزرگ شر

 

سمت خانه برگشت و مینا با حرص خندید و پای کوبان به
 ها پیچید. در حیاط بزرگ عمارت حقی  جا صدایشاز همان

 

ن می  ونمون... خوایم بریم خ_ حامد، پرهام... پاشیر

 

 جا شد. بهعمران سر جایش جا 

 

 _ قربون دهنت عماد... 
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ه انداخت... عماد دست دور   گفت و دست به دستگبر
 گردن مادرشان انداخته بود... 

 

 _ چاکرتم به مولا شکوه خوشگله...شکوه دست عماد را از 
 دور گردنش باز کرد. 

 

 _ برو نذار عمران بره مادر... 

 

ن دوید. عماد از جا تکان نخورده مارال پله  ها را پاییر

 

 شه... _ داداش... بیا توروخدا... الان بری همه چ  بدتر می

 

 طرف مارال چرخید. عمران پر اخم به
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فهمم واسهٔ به آرامش رسیدن این خراب شده من _ من نمی
م...  چرا باید زن  بگبر

 

 نرمی کشید. مارال  دستش را به

 

اصلًا همه طرف توییم... کل  _ من طرف توام به خدا... 
 ...  خاندان حقی

 

 ... اینا البتهاتابک و میناشون_ جز حاج

 

 ای کرد و به این بهانه سرش را جلو کشید. مارال خنده

 

  

 

۷۸ 
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 نت! افته رو سر شکوه جو _ الان بری بابا می

 

ه جدا شد و لعنبی فرستاد. دست   عمران از دستگبر

 

 مادرش نگران لبهٔ ایوان ایستاده بود. سؤالی نگاهش کرد... 

 

 شه... جانم؟ به خدا من بیام تو بدتر سرر می_ جانم مامان

 

 جانش به پسرها بند بود...  جانش دست دراز کرد... شکوه

 

 مورد اش هم بر گفت... حسودیراه نمیمینا زیاد هم بر 
  نبود... 
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حقیقت این بود که جان مادرشان برای این دو پسر بچهٔ 
 رفت. کلفت در میدار گردنریش

 

.. آقاتو آتیشر نکن... بیا من درستش _ جون مامان بیا. 
 کنم... می

 

 عماد خندید. 

 

 شه دیگه شکوه جون! می داداشم بیاد درست_ زن

 

ماندهٔ الکل رگ شیطنت عمران گل کرد... البته که بافی 
 تأثبر نبود... درون خونش هم بر 

 

_ عماد موتور زیر پای شکوهه، بگو اون داستانم درست  
 کنه دیگه زیاد تو دردسر نیفتیم! 
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 ت هنوز؟_خفه شو عمران! داغه کله

 

فقط  این که گند اصلی را  چنان داغ نبود... سرش که آن
واب پس عماد زده بود و او باید به همه بابت کار نکرده ج

 کرد. اش میداد کفریمی

 

 سمت عماد چرخید. شکوه با بهت به 

 

 _ عماد؟ چ  شده مامان... 

 

 سمت ساختمان کشید. عماد دست مادرش را به

 

ی نیست یه ن  . کم زده به سرش.. _ برو تو شکوه چبر

 

  

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  248 | 2283 

 

 

۷۹ 

 

 _ به خدا من طاقت یه الم شنگهٔ دیگه رو ندارما... 

 

ن عمران را    کشید. مارال آستیر

 

 _ داداش چ  شده... 

 

 دوان داخل حیاط شد. عماد دوان

 

 چه بیا برو تو... _ هیچ  فضول

 

هابی نگران نگاه چنان با چشممارال که راهی شد شکوه هم
 کرد. می
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 _ داشتیم عمران... 

 

خوان زنم بدن که سر و  وقت منو میشر اون_ داری بابا می
 گوشم کم بجنبه! باحال نیست؟

 

سمت آستانهٔ در ایستاد و سرش را به نشانهٔ قهر به مینا در 
 دیگری متمایل کرد. 

 

 بیاین داخل که حرفو تموم کنیم... _ آقاجون می
ی
گه همگ

 آد! حامد خوابش می

 

 عماد غر زد. 

 

 _ کلهٔ پدر حامد! 
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سمت خانه بعد دستش را روی شانهٔ عمران گذاشت و به
 هدایتش کرد. 

 

 ینا پشت چشمی نازک کرد. از کنار مینا که گذشتند م

 

 تر بگو... _ جرئت داری بلند 

 

 عمران سری به نشان تأسف تکان داد. 

 

_ حیف درد زایمان شکوه به خدا... این همه زحمت بکش 
 تهش هند جیگر خوار در بیاد! 

 

 جیغ احتمالی مینا نماند... گفت و دیگر منتظر جیغ

 

 با همراهی عماد داخل خانه شد. 
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اول از همه چشمشان به حامد خورد که با آن فرم ظاهری 
 
ی
خانه نشسته بود و کلافه به اش بالای مهمانهمیشگ

 کرد. ساعتش نگاه می

 

 عماد سلامی سرسری کرد و حامد سری تکان داد. 

 

  

 

۸۰ 

 

خانه رفت و دست عمران را به عماد با حرص به ن سمت آشب 
 همراه خود کشید. 

 

... مردیکه عتیقه! _ بزنم فکشو بیارم پا ن  ییر
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گفت آدم باید هوای دامادو جا بود می_ الان شکوه این
 داشته باشه! گوشت آدم زیر دندونشه. 

 

 عماد لیوان آبر پر کرد. 

 

 می
ً
 چه بلابی _ به خدا داماد موجود عجیبیه... دقیقا

دوبن
کاربی با ناموست آره و چه کثافتداره سر خواهرت می

امشم نگه داری... کنه اما مجبوری احمی  بی

 

 . های درشت شده نگاهش کرد عمران با چشم

 

_ مثل این که تو مسبی ها! حواست باشه چه چرت و پربی 
 آد! از دهنت در می

 

 عماد شانه بالا انداخت و لیوان آب را سر کشید. 
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 صدای رسای حاج اتابک حقی در خانه پیچید.  

 

 _ عمران ! 

 

 عماد با چشم به در اشاره کرد. 

 

 برو احضار شدی!  _ 

 

 عمران کناری ایستاد. 

 

_ بیفت جلو منو نکن سب  بلا... به خدا حرف بار من بشه 
ن نوهٔ پسریو از حاچر  ی خودم موشتولوق اولیر لالموبن بگبر

م! می  گبر

 

ون رفت... عماد تنها با حرص نگاهش کرد و بر   کلام از در ببر
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تا گرد  د... همه گرد شدنبالش روانه عمران با اکراه به 
 ها نشسته بودند... خانهٔ حقی مهمان

 

 شب گذشته بود. ها از نیمهانگار نه انگار که ساعت 

 

های شلوار را بالا داد و روی مبل نشست و با عمران پاچه
 شاره کرد. سالهٔ مینا ا۱۲دست به پرهام پسر بزرگ 

 

  

 

۸۱ 

 

خوابوندین اسبر شدن! لازم ها رو می_ کاش حداقل بچه
ساله و یه دونه دو ساله هم حتما تو ۱۲یه عضو نبود 

 هیئت ژوری باشه! 
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حقی که کنار حامد مینا تا خواست دهان باز کند، حاج
 نشسته بود دستش را روی دسته مبل کوبید. 

 

 _ ساکت مینا! 

 

 ریشش کشید. عمران دسبی به ته

 

 _ چه عجب! 

 

 _ با تو هم هستم عمران... 

 

 عمران به مسخره صاف نشست... 
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 محکمه جدیه... جونم آقاجون... در 
ً
_ خب ظاهرا

 خدمتم... 

 

 جا جمع کردم که... ها رو این_ من امروز بچه

 

 عماد زیر لب خندید. 

 

 جان ولی! ها همیشه این_ بچه

 

 مارال پقی خندید و شکوه جانشان چشم غره رفت. 

 

اش صاف و چنان با همان حالت مسخرهعمران اما هم
 بود.  سینه نشستهبهدست

 

ها رو جمع کردی که چ  آقاجون؟ تاری    خ عقد و _ بچه
؟  عروش مشخص کبن
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ن بر  ... _ پس همچیر م نیسبی  خبر

 

... خبر نیستم... شمام خوش_ نه آقاجونم... بر   خبر نیسبی

 

 جا شد. بهشکوه روی گونه کوبید و حامد سر جایش جا 

 

ن عمران جان به  نظر من... _ ببیر

 

امتو نگه  حامد! دار _ احبی

 

 مینا چشم درشت کرد. 

 

 _ خاک به سرم، آقاجون! 
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۸۲ 

 

امتو نگه_ وقبی به اون می دار یعبن منم خیلی گم احبی
امشو دارم آبچر خانم... ولی در مورد تو لازم نیست  احبی

ام نگهاین دارم... فقط دوست ندارم جلوی قدر احبی
ی بگم!  ن  شوهرت بهت چبر

 

خانه دوید... مینا زیر گریه زد و از جا بلن ن  د شد و سمت آشب 

 

پدرش چشم از چشمش برنداشته بود... انگار که در 
 دید... های این پسر خودش را میچشم

 

 اش را! همهٔ جوابن به اتمام رسیده
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 _ تموم شد عمران؟! 

 

 _ شما ادامه بده آقاجون گوشم با شماست! 

 

آقاجانش سرفهٔ کوتاهی کرد و حرف آخرش را پیش 
 انداخت. 

 

یز... _ آخر هفته می  ریم تبر

 

 هایش را به هم کوبید. ها دستعمران مثل دیوانه

 

جان ... داماد جون مبارکه_ آقا خیلی مبارکه... شکوه
یبن بچرخون!   مبارکه... مارال پاشو شبر

 

 _ مخالفبی نداری؟
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_ نه والا! من سگ کی باشم که مخالف باشم... فقط عذر 
؟ یه عروسپرسم جسارته... خوام میمی ن خانم باردار نیسیی

... تو زحمت اضافه نیفتیم؟ ن  بارکی کار مارو راحت کین

 

 شکوه هول از جا بلند شد... آشوب در راه بود... 

 

اتابک بالا کشیده شد و عماد ریزریز گوشهٔ لب حاج
 خندید... 

 

 عمران محکم به بازویش کوبید.  

 

 _ میخندی نه؟ یک دهبن ازت سرویس کنم... 

 

 ند ادامه داد: اش را صاف کرد و بلنهبعد سی
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۸۳ 

 

یز می رید این _ حالا که بحث گل انداخته، لازمه بگم تا تبر
 
ً
ید واسهٔ عماد جان... ظاهرا عروس حاضن و آماده  رو بگبر

 تره... جهاز عماد جون تکمیل

 

هایش را در هم کشید. عمران تند عماد به سرفه افتاد و اخم
 کوبید. و تند به پشت عماد  

 

 گفتم... _ داشتم می

 

 عماد با سرفه به زبان آمد. 
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ن الکیه! مگه _ راست می گه عمران آقاجون... مگه زن گرفیی
ن بفرما اینم زمان قلقلک ن بگیر زاست یکیو نشون کنیر مبر
 زنت آخه! 

 

 ها را به سینه زد و به پشبی صندلی تکیه داد. عمران دست

 

 _ حالا شد... 

 

حاج اتابک نگاه پرمعبن و  ای کشید،حامد خمیازه
 ن گرفت و به حامد داد. دارش را از عمرادنباله

 

ن بود که این بحث در  _ پاشو حامد جان... غرض همیر
حضور همه مطرح بشه... پاشو دست زنتو بگبر ببر خونه... 

 دیروقته... 

 

 عماد سرش را جلو آورد و پچ زد: 
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 _ بد نیست آدم با خونهٔ خودش هم آشنا شه و این
معصوم دو صباح دیگه تو خونهٔ صحبتا... این رهام طفل

 کنه بولله! خودشون غریبر می

 

 اش شود... عمران نتوانست مانع خنده

 

ن آقاجانش از روی   آهسته خندید و خندیدنش با برخاسیی
 مبل همزمان شد... 

 

سینه نشسته بود فاتحانه صدایش را بهطور که دستهمان
 بالا برد. 

 

منده تا دیر وقت بیدار _ شب به خبر آ قا جون... سرر
 موندین... 
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 طرفش چرخید و لبخند زد. اتابک بهحاج

 

 .. . _ شب تو هم بخبر بابا جان... فقط یادت نره

 

 _ چیو آقاجون؟

 

  

 

۸۴ 

 

هابی محکم سمت مرد دسبی به سر پرهام کشید و با قدم
 دیگری رفت. 

 

یز برای  مراسم _ این که آخر هفته باید بریم تبر
خواستگاری! ایشالا همون موقع هم قرار مدار محرمیت  

 ذاریم. می
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 خون به صورت عمران دوید و از جا بلند شد 

 

 _ آقاجون! 

 

مرد اما دسبی توی هوا تکان داد و خون  سرد جواب داد: پبر

 

 _ شب بخبر آقاجونم! 

 

 سوخت... از فرق سر تا نوک پایش درون آتش می

 

خانه ایسهای ورم  مینا با چشم  ن  تاد. کرده درون درگاهی آشب 

 

 _ نوش جونت! 
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 این بار حبی حامد اسمش را تسرر زد: 

 

 _ شما ساکت باش مینا! برو آماده شو! 

 

 از سرش گریخته 
ی
عمران این پا و آن پا کرد... کلمات همگ

 بودند... 

 

به معنای واقعی کلمه لال شده بود... کش دست به 
 بازویش گرفت... 

 

 کرد... نگران نگاهش می عماد بود که

 

 کنه... م الان سکته می_ عماد بچه

 

 لرزید... جانش میحبی صدای شکوه
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 عصبر خندید و قدمی عقب جلو شد... 

 

 _ حالا چ  بپوشم؟

 

خواست مینا را در جا خفه کند... اما تنها دندان دلش می
 روی هم سابید و سمت در رفت... 

 

ه در  سمت سالن چرخید در آخرین لحظه به و خبر
 خواهرش با نفرت لب زد:  های پر از کنایهٔ چشم

 

 _ رخت سیاه عزای داداشتو بپوش! 

 

های اهل خانه سمت ماشینش توجه به صدا زدنگفت و بر 
 دوید... 
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۸۵ 

 

هایش خیس بود و مقابل آیینه که نشست هنوز چشم
 لرزید... هایش میهنوز دست

 

دسبی توی موهای بلند و خوش حالتش کشید و  
ی گرفت... اشک  هایش سرعت بیشبی

 

ون اتاق صدای تق  توق مختصری به گوشش رسید و از ببر
 اش را به عقب گرداند... تنهنیم

 

ن سر جایش تصویر روتخبی   ن برگشیی در بسته بود... حیر
 ریخته به دلش چنگ کشید... همبه
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 د. موهایش را از حرص کمی کشی

 

شد. دلش از دست گرفت اما دلش خنک نمیدرد می 
 خودش پر بود... 

 

 ... ... لعنبی  _ لعنبی

 

ی آمد... اهمیت نداد... عمران  ن ن چبر صدای شکسیی
 تر شده بود... دیوانه

 

کرد... باید این جهنم را خودش سر و سامان کاری میباید  
 داد... می

 

 که بر  
تر از خودش خبر به عمران که امیدی نبود... عمرابن

وسط این منجلاب افتاده بود که اصلًا گناهی هم 
 نداشت... 
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ن چنگ زد و در دل ناله کرد.    خم شد و شال را از روی زمیر

 

 _ دیگه چه فایده از پوشوندن این موها... 

 

اما شال را روی پاهایش گذاشت و کش را به دور موهایش 
 محکم کرد. 

 

اگه میخواست اذیتت کنه _ مست بود ثریا... مست بود... 
 ...  چرا تو این شیش ماه نکرد... آروم بگبر

 

ون اتاق بلند شد.   صدای غرغر عمران از ببر

 

ور کن ور اونهای منو این_ تو یه بار دیگه این شیشه
 خوری ثریا! کنم همه رو تا آخر بمجبورت می
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ون فرستاد و برای دور آخر موها را نفس کلافه اش را ببر
 پیچید. 

 

بهٔ محکم به در اتاق کوبیده شد و هول از جا پرید.   چند ضن

 

 _ شنیدی یا نه! نشنیدی بیام حالیت کنم! 

 

  

 

۸۶ 

 

 ازهم فاصله گرفت و جان داد تا هایش بهلب
ی
آهستگ

 صدایش نلرزد. 

 

 _ شنیدم! 
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بهٔ دیگر به در خورد...   یک ضن

 

وب به انواع _ امتحانش مجانیه خلاصه حاج خانم... مسرر
هامو دست بزن تا خواسبی بنده در خدمتم... شیشه تکمیل

 ...  قشنگ بدم مزه کبن

 

 گوشهٔ لبش بالا کشیده شد... 

 

ی که با چشم های سرخ و چانهٔ لرزان پوزخند تصویر دخبی
 شابی بود... زد درون آیینه عجیب تمامی

 

_ دست بهشون نزنم که باز بخوری بیای بیفبی به جون 
 من... 

 

 رو در رو بگو... _ جرئت داری بیا 
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با تمام توان کف دستش را روی دهانش کوبید... عمران 
 پشت در بود... 

 

 شال را باعجله روی موهایش انداخت... 

 

؟_ می  از پشت در اتاق من برید کنار آقای حقی
ً
 شه لطفا

 

اختیار گارد ها لج کرده بود و بر طرف در مثل بچهعمران آن
 حمله داشت... 

 

 سرپر  
ی
 که برای شلیک آمادهٔ لمس ماشه بود...   شبیه تفنگ

 

؟   _ آقای حقی
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 تر شد... خندهٔ ثریا تلخ

 

! _ بله... ممنون می  شم آقای حقی

 

ن کرد.   عمران پر حرص سرش را بالا و پاییر

 

 و مربوط نیست... تجا وایسم! به _ دوست دارم این

 

 اش هم روی لب ماسید. همان خندهٔ زهرماری

 

رد... صورت سفیدش درون کادر شال را روی سرش محکم ک
 شال آبر قاب گرفته شد... 

 

فرستاد در زمان که چند تار موی بافی مانده را داخل میهم
ب باز شد.   اتاق با ضن
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 کوبان وارد اتاق شد. از توی آینه عمران را دید که پای

 

 خواید تو اتاق من... _ چ  می

 

  

 

۸۷ 

 

در حدقه  هایش را برو بابابی در جواب شنید و چشم
 گرداند... 

 

تر به همش هم ریخته آمد و بیشعمران سمت تخت به 
 ریخت. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  276 | 2283 

 

 خواید! _ خوب به من بگید چ  می

 

 جا... _ گوشیم افتاده این

 

 ثریا ابروهایش را در هم کشید. 

 

 جا؟ _ این

 

 _ افتاده روی تخت... 

 

قرار بود... درست شبیه گرفت... عمران بر بهانه می
 خودش... 

 

ن را کشید و دسبی درونش گرداند... کشوی     مبر
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ون کشید و همانگوشر  طور که عمران الکی تخت اش را ببر
 اش را گرفت... ریخت شمارهرا بهم می

 

، از جیب شلوار عمران بلند  کمی بعد صدای زنگ گوشر
 یده در جا ایستاد. های در هم کششد و با همان اخم

 

 _ توی جیب خودتونه! 

 

دانست که ای کرد. از اول هم میاشارهگفت و با گوشر 
 گرفت. عمران بهانه می

 

 عمران عصبر گوشر را قطع کرد و سمت در رفت...  

 

 زد...  نرمی از جا بلند شد و صدا به 

 

 _ عمران!سر جا ایستاد اما نگاهش نکرد. ثریا نزدیک شد. 
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؟جوری می_ چرا این  کبن

 

نداشت... ثریا جوابش را نداد... حقیقتش آن بود که جوابر 
 ادامه داد: 

 

_ یه نگاه به حالمون بنداز... داغونیم عمران... داره صبح 
 شه هنوز نخوابیدیم.... حالمون بده... به خدا بده... می

 

 _ عمران ابرو بالا انداخت... 

 

 چرا؟ _ اینا رو به من می
ی
 کی

 

 ثریا لب گزید و عمران ادامه داد: 
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 .. بابات. _ نکنه تقصبر منه که ننه

 

ون فرستاد و کلامش را برید.   نفسش را ببر

 

 _ چون کسیو ندارم بهش بگم! 

 

  

 

۸۸ 

 

عمران نگاهش کرد... با خودش که تعارف نداشت... 
ک بر 

کدخبی  گلابتون... گیس  گناه بود... دخبی

 

... ای که می_ همون خانواده
ی
 کی
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 حرفش به اتمام نرسیده، بغض صدایش را خش انداخت... 

 

... آرم! بس کنیه بلابی سر خودم و خودت می_ گریه کبن 
بهانه نده دست من که خودم و خودتو، این جهنمو 

کونم  ... ببی

 

 کسو ندارم... _ من هیچ

 

ن لبخواست اما یک بهدلش نمی ون درک از بیر هایش ببر
 پرید... ثریا با بغض خندید... 

 

 _ نوش جونم... حقمه... 

 

رفت... نباید می سمت در برداشت... عمران یک قدم به
ن بدتر میگذشت همهامشب که می  شد. چبر
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 فورا دست انداخت و گوشهٔ لباسش را کشید. 

 

 _نرو! 

 

 هایش تمامی نداشت. عمران طعنه زد... طعنه

 

ندازی به گوشهٔ لباس شوهر جوری دست می_ این
 خانم! نامحرمت از حلقهٔ بهشتیا در نیای حاج

 

 _ بذار حرف بزنم... 

 

 را به سینه زد...  هایشدست

 

 _ بفرما! بگو! 
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 ... ِ
ی
 _بذار تموم شه این که مثلًا اسمش زندکی

 

سم راه حلتون چیه؟_ می  تونم بب 

 

ی که  ن ثریا دست از لباسش کشید. تمام شب به چبر
 خواست بگوید فکر کرده بود... می

 

 کرد... از نتیجه وحشت داشت اما باید امتحانش می 

 

هایش را محکم روی هم و پلکدسبی به لبهٔ شالش کشید  
د.   فسرر

 

افتم... . حجابت کامله... من به گناه نمی_ نگران نباش.. 
 حرفتو بزن... 

 

 مقدمه لب زد... تمام جسارتش را جمع کرد و بر 
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 _ طلاقم بده عمران! 

 

  

 

۸۹ 

 

 _ طلاقت بدم؟

 

رسید. ثریا نظر میتر بهلحنش آرام بود اما آرامشش ترسناک
 با احتیاط چشم گشود. 

 

رویش خبر دیدن سفیدی به خون نشستهٔ چشمان مرد روبه
 مطلق می

ی
 داد. از یک دیوانگ
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؟ طلاق می ن راحبی خوای؟ تموم؟ گور بابای _ به همیر
 عمرانم کرده نه؟

 

کبن که فکر می_ طلاقم بده به زندگیت برس! به زندگبر  
 من گند زدم توش! 

 

 عمران آرنجش را سفت چسبید. 

 

 دی! _ تو نزدی! ولی جای همشون تقاص پس می

 

 ...
ی
 _ این زندکی

 

 عمران با دستش به دور تا دور خانه اشاره کرد. 

 

ه... _ تو به این می ؟ روزگار سگ از ما بهبی
ی
 زندکی

ی
 کی
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... ببخش و آزادم کن  _ تمومش کن تا خلاص بشر
 ان... برای تو هزار تا بهبی از من... عمر 

 

 عمران با پوزخندی حرفش را برید. 

 

_ طلاقت بدم بری به ریش نداشتهٔ من بخندی؟ ور دل 
 ؟ تاون خواهر آکله

 

... اسمش مثل همیشه وسط اعصابش خط  سیمای لعنبی
کشید... خواهری که از خونش بود اما مثل پدر و مادر می

 د. روی او رد شده بو  اش با تمام توان از خوبن 

 

 _ من خواهر ندارم... 

 

 ... شم داری_ داری عزیزم... یه آکله
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ک بر گفت و همان
چاره را جور چسبیده به آرنجش دخبی

 سمت پذیرابی خانه کشید. 

 

ن این  جا حرف دارم باهات... _ بیا بشیر

 

 ای نداری... _ تو به جز تحقبر من حرف دیگه

 

  

 

۹۰ 

 

 حرص سمت کاناپه هلش داد. عمران در جواب با 

 

 چشم... گم و  تو هم می_ دارم! زیادم دارم... من می
ی
 کی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  287 | 2283 

 

 

 ثریا آرنج دردناکش را با دست دیگرش مالید. 

 

 حالت به
ی
 خوره؟هم نمی_ خودت از این زندکی

 

 کرد. عمران پر تمسخر نگاهش می

 

 خوره! هم میتر حالم به_ چرا ولی از تو بیش

 

ن الان دلش  ن میاز همیر  خواست. رفیی

 

اصلًا چه حرفن با این مرد داشت؟ مردی که جز تحقبر  
ن نداشت... گرچه به او حق حرف تازه ای هم برای گفیی

 داد... می
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 اش را به گند کشیده بودند. رضویرضوی
ی
هابی که ها زندکی

به دخبی خودشان هم رحم نداشتند... عمران روی صندلی 
د...ثریا هم هنوز مقابلش نشست... فکش هنوز سفت بو 

 ترسید... می

 

تونم جوری نمی_ شیش ماه تحملت کردم... اما دیگه این
 کنم... 

ی
 زندکی

 

ثریا لب باز کرد اما عمران فورا دستش را به نشانهٔ سکوت 
 بالا گرفت. 

 

 _ صدات در نیاد... 

 

 سر به زیر انداخت و تنها زمزمه کرد: 

 

 _ چشم! 
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قت دیگه... تا و نه هیچ دم ثریا... نه الان، _ طلاقت نمی
ی  وقبی که موهات بشه رنگ دندونات از طلاق خبر

نیست... باید همیشه منو ببیبن و تو خاطرت بمونه که من 
ملک عذاب توام... زندگیمو جهنم کردی پس تو هم با من 

ن آتیش! می  سوزی! تو همیر

 

ن واکنشر از عمران  مظلومانه نگاهش کرد... حدس چنیر
 د... خورده بعید نبو زخم

 

  

 

۹۱ 

 

 می
ی
کنیم اما با قانون من! تو خونهٔ من! با حرف _ زندکی

من... وای به روزگارت، کج بذاری پاتو که من دیوونه منتظر 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  290 | 2283 

 

م تا آتیشت بزنم! یه آتیش گنده که هرچ  رضویه یه جرقه
 توش جزغاله بشن! 

 

 ثریا تلخ خندید... 

 

 _ بگو عمران... 

 

 . یک تکان داد اش را به نشان عدد انگشت اشاره

 

 _ قانون اول... کاری به کار من نداشته باش... 

 

هایش اش آزار دهنده بود... سر از مفهوم حرففعل امری
 رحمانه ادامه داد: آورد... عمران بر نمیهم در 
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_ یعبن این که تو حق نداری کار داشته باشر به کار من... 
 خودمو می

ی
م به و حبی نفس کشیدنتکنم... اما تمن زندکی

 من مربوطه... 

 

 _ یعبن چ  ؟

 

 خودم... اینجا هم خونهٔ _ یعبن من برمی
ی
گردم به زندکی

ست توبی منه... اختیارش دست منه... اون که اضافه
اض نداری.. دخبی   . حاچر اما حق اعبی

 

داد سر به زیر ثریا با همان لبخندی که طعم زهرمار می
 انداخت. 

 

 _ مفهومه حرفام؟

 

 د: کوتاه جواب دا
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 _ مفهومه... 

 

ن کرد.   عمران حرض سرش را بالا پاییر

 

_ خوبه... خلاصه بگم که یهو دیدی مثلًا من با چند نفر 
 اومدم خونه... 

 

ن کنج خلوتش هم از ثریا هول سربلند کرد... می رفت که همیر
 دستش سر بخورد. 

 

هابی را تجربه کند که تا می  ن رفت که در بیداری ترسناکش چبر
 پیش از این حبی خواب که نه... کابوسش را هم ندیده بود. 
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۹۲ 

 

اضن داری؟  _ چیه؟ اعبی

 

اض که داشت... غم و غصه هم فراوان بود... فقط  اعبی
 حق ابراز کردنش را نداشت... 

 

 _ فقط قبلش بهم اطلاع بده... 

 

 یش را باریک کرد. هاعمران چشم

 

م...   _ یعبن تو مشکلی با این که من با دوست دخبی

 

 تند جواب داد: 
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 _ نه... 

 

آورد... اما باید خودش را قوی معلوم بود که طاقت نمی
پاره شده آرام ادامه داشت... پس با همان قلب تکهنگه می
 داد: 

 

 _ فقط قبلش بهم اطلاع بده که خونه نباشم... 

 

؟داری و رو نمی_ جابی رو   کبن

 

 عمران شمشبر را از رو بسته بود... 

 

 کنم... _ پیدا می

 

 سینه شد... بهعمران دست
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شکونم قلم پاییو که کج _ در ادامهٔ حرفام لازمه بگم می
 برداشته بشه... 

 

ک پوزخند زد... او در چه فکری بود و عمران کجا سبر  دخبی
 بود... ز این حرف چه کرد... اصلًا منظورش امی

 

... خیالتون راحت  _ منظورتون با منه؟ نه آقای حقی
 باشه... من حرمت حالیمه... 

 

ن بود اما عمران این بار در  کنایهٔ آخرش بیش از اندازه سنگیر
 اول کلامش جا مانده بود. 

 

آن جا که دوباره آقای حقی شده بود... چشم دیدن این  
ک بر 

خطاب اشت اما آقای حقی گناه مظلوم را نددخبی
ی بیشبی از طاقتش بود.  ن  شدنش چبر
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۹۳ 

 

ن شد. ثریا نیم  خبر

 

 _ دیگه حرفن نیست؟

 

ن تا بالا نگاهش را ب  قد و قامت بلند و موزون  عمران از پاییر
ک کشاند.   دخبی

 

؟_ قراره بقیه  شو ایستاده گوش کبن

 

 _ فکر کردم تموم شده... 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  297 | 2283 

 

 

 گفت و تا خواست روی صندلی برگردد عمران تسرر زد. 

 

اجازه پاشدی بقیه شم ایستاده گوش کن... حق نداری _ بر 
 ...  بشیبن

 

اض نچرخید. حوصله  اش را نداشت... زبانش به اعبی

 

دار را دلش فقط به اتمام رسیدن این شب دنباله 
 خواست... می

 

ای از منتظر به عمران نگاه کرد... عمرابن که حبی برای ثانیه 
 کشید. نگاه کردن به او دست نمی

 

 هامونه ثریا... _ قانون دوم در مورد خانواده
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ابروهایش را در هم کشید. عمران دیوانه دوباره چه خوابر 
 برایش دیده بود. 

 

؟  _ بلدی نقش بازی کبن

 

ن سؤال کافن بود تا ته حرفش را نگفته حدس بزند.   همیر

 

 _ بلدم! 

 

 عمران کمرش را جلو کشید. 

 

ت سر این مورد از  ترین خطابی در _ حالا که بلدی کوچک
کنم حال امروزت واست بشه آرزو... پیش بزنه یه کاری می

ترین زن و شوهر ترین و خوشبختبابای من ما رمانتیکننه
 بابای تو... جهانیم... و پیش ننه
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. اما عمران شیطان چشمگ ثریا منتظر ادامهٔ حرفش ماند.. 
 زد. 

 

  

 

۹۴ 

 

 بردارا برو بیا ندارم... کلاهن با  مبابای تو وجود نداره... _ ننه

 

قدر درنگ به پشت سر چرخید... برایش مهم نبود چهبر 
 حرف نگفته و نشنیده بافی مانده است... 

 

 برای امشب ظرفیتش تکمیل بود... 

 

 توبن بری؟_ من بهت گفتم می
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سمت اتاق قدم برداشت... عمران مثل برق از جواب بهبر 
 جا جهید. 

 

 _ با توام... 

 

طرف عمران زد وقبی بهبار اشک به چشمانش نیشبی میاین 
 ه بود... اش از میان رفتچرخید... همهٔ خودداری

 

 حالم از زنای...  _ باز زد صحرای کربلا! 

 

 سوزه... کنم که دلت به حالم ب_ گریه نمی

 

پا شد... اشک این دخبی همیشه همهٔ پا و آنعمران این
 گرفت. اعصابش را هدف می
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 شگ هست به حال خودمه... _ اگه ا

 

 عمران با دست به اتاقش اشاره کرد. 

 

 _ برو ثریا... جلوی چشم من نباش... 

 

ثریا نگاهش را از زندان کوچکش گرفت و دوباره به چشمان 
 بانش داد. زندان

 

 عمران؟ بکنم ازتون آقا شه منم یه خواهشر _ می

 

ک  این همه خرده فرمایش کرده بود و جز چشم از دخبی
انصافن بود که اگر درخواستش را نشنیده بود... بر 

 شنید... نمی

 

 _ بگو... 
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 ثریا زندان کوچکش را نشان داد. 

 

ای... حریم منو نشکن... به هیچ بهانه جا حریم منه... _ اون
 وقت... هیچ

 

  

 

۹۵ 

 

 بزند اما ثریا بر 
 معطلی ادامه داد: عمران خواست حرفن

 

ی که می ن ن و آخرین چبر خوام اینه که اجازه بدی _ دومیر
 درس بخونم... 
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د و منتظر بافی حرفعمران لب هایش هایش را روی هم فسرر
 ماند... 

 

 _من دانشگاه قبول شده بودم وقبی شما با سیما... 

 

 . .. تو جلوی من نیار _ اسم اون خواهر عفریته

 

ن کشید و ادامه داد:   ثریا سرش را به علامت تایید پاییر

 

 درسمو بخونم... خوام _ می

 

خانه رفت... ثریا با نگاهش عمران بر  ن جواب سمت آشب 
 دنبالش کرد... 

 

ی ازت نمی ن  خوام... _ دیگه چبر
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ب روی سینک کوبید.   لیوان توی دستش را به ضن

 

 _ قبول... 

 

ک برق زد... لب اختیار از هم فاصله  هایش بر چشمان دخبی
 اتاقش برگشت.  هیچ حرف دیگری سمتگرفت و بر 

 

 _ثریا... 

 

ک مضطرب به طرفش چرخید. با صدایش زد و دخبی
 ای کرد. دستش به خانه اشاره

 

هوا مهمون جور کن یهو دیدی بر و _ فردا این خونه رو جمع
 اومد واسم... 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  305 | 2283 

 

طرف اتاق خواب خودش روانه شد و کوبان بهگفت و پای
 هم کوبید... در را محکم به

 

رفته آغاز . جنگ رفتهثریا در میانهٔ هال خشکش زده بود.. 
شد و او هنوز به این میدان پا نگذاشته سب  انداخته و می

 تسلیم بود... 

 

 کار دلم به جان رسد... کارد به استخوان رسد... 

 نعره زنم بگویدم... دم مزن و بیان مکن... 

 

 ❤. گردم قشنگام.. این پارتا تقدیمتون... زود برمی
 

  

 

۹۶ 
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یم کپهٔ مشه اول بریم یه جا رو می رگمونو بذاریم بعد بگبر
؟تو پیدا کنیم آزادهبریم مادر برادر   قا عمران خان حقی

 

تر روی پدال گاز فشار تر و بیشطور که پایش را بیشهمان
نگاهی به سهیل که تمام اجزای صورتش در هم داد نیممی

 فرو رفته بود انداخت و کوتاه جواب داد: 

 

 _ نه! 

 

 اش کوبید. کناری  سهیل سرش را به شیشهٔ 

 

ی افتادیم از دست این دیوونه  ها... _ خدایا عجب گبر

 

 _ رسیدیم دیگه!! 
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. دم پا که لنگهصبح اومدی یه_ سر قبر من برش مرد حسابر
کله پاشو بریم مشهد! نگاه کن مشهدیم الان! این یعبن یه

 هزار کیلومبی راه اومدی! 

 

ون   اش را از های سهیل گوشر توجه به غرغر بر  جیب ببر
 کشید. 

 

تلفن برایش فرستاده بود و زیرش ضمیمه  عماد یک شماره
 کرده بود نیکو... 

 

ی بود که به ن ... این تمام چبر ن دنبالش از تهران تا مشهد همیر
 آمده بود... 

 

نطفهٔ  ... کشید ها را به دل مییک دخبی که آبروی حقی  
 عماد را... 
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ن  اش را تا سهیل ناامید کلاه آفتابر   شید. کروی صورتش پاییر

 

ها به خبر عاقبت منو با شما تبر و طایفهٔ حقی _ خدا آخر 
 بگذرونه.... 

 

 

 گوشش چسباند.   و گوشر را بهعمران شماره را گرفت 

 

ه رو گرفتم.   _ یه دقیقه حرف نزن شمارهٔ دخبی

 

 نو واسهٔ چ  آوردی؟خواسبی حرف بزنم م_ نمی

 

ستاره داره مربوط به  فراموش نکنید پارتابی که سرشون 
ن عزیزای دلم  گذشته هسیی
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۹۷ 

 

 

سوی خطوط هنوز جواب نداده بود که صدای نازکی از آن
 تلفن در گوشش پیچید. 

 

 _ بله بفرمایید؟

 

 _ سلام! 

 

چشمی نگاه کرد، عمران ناخودآگاه شق و رق سهیل زیر 
 نشسته بود. 
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 پشت خط بر  
 رسید. نظر میحوصله بهدخبی

 

 سلام بفرمایید، شما؟علیک_ 

 

 _ من عمران حقی هستم! 

 

اختیار باد به غبغبش افتاده گفت بر اسم و فامیلش را که می
 بود. 

 

 کار کنم؟_ خب چ  

 

سهیل کلاه آفتابر را از روی سر برداشت. ابروهای عمران 
 در هم گره خورده بود. 

 

 نم؟تونم با خانوم نیکو صحبت ک_ می
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 _ حرفتو بزن! 

 

 سمتش چرخیده بود. سهیل تمام و کمال بهحالا 

 

ن را به حاشیهٔ خیابان هدایت کرد.   عمران ماشیر

 

 ؟خوام شماره رو درست گرفتم_ عذر می

 

 !  _ درسته پسر حاچر

 

 جا کرد. بهدسبی را پرشتاب بالا کشید و گوشر را جا 

 

ک پشت تلفن آه کش   داری زمزمه کرد: دخبی
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 خوای حرف بزبن قطع کنم! _ نمی

 

 صدا لب زد: عمران نگاهی به سهیل انداخت و بر 

 

 هاست! _ از اون آکله

 

 صدا جواب داد: سهیل مثل خودش بر 

 

 _ حرفتو بزن دیگه! 

 

؟_ الو! خوابیدی عمران  خان حقی

 

 _ من مشهدم خانوم نیکو. 

 

 کار کنم... _ خب چ  
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 _ باید شمارو ببینم! 

 

 _ در چه مورد؟

 

 _ در مورد برادرم عماد... 

 

  

 

۹۸ 

 

مورد تخم دوزردهٔ عماد! خودش کجاست؟  _ بفرمایید در 
 وض فرستاده؟فکر کرده شهر هرته؟ رفته قایم شده وکیل

 

 زور بردتت زیر لحاف! زبن انگار بهجوری حرف می_ یه
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 ران را کشید. هوا بازوی عمهای سهیل گرد شد و بر چشم

 

 _ درست حرف بزن باهاش! 

 

ک از آن سوی تلفن   ای کرد. خندهدخبی

 

 !  _ پررو هم که هسبی

 

ن آدم شه مثلًا؟ روتو کم میطور می_ پررو باشم چه کبن عیر
 جواب منو بدی؟

 

ک خون  اش جواب داد: ن لحن اولیهسرد و با همادخبی

 

 کنم. آد! قطع میها خوشم نمی_ نه! از پررو 
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ای مکث تماس را قطع کرد و صدای گفت و بدون لحظه
 خطوط تلفن پیچید. بوق اشعال درون 

 

 
ً
عمران با بهت گوشر را مقابل صورتش گرفت. تماس واقعا

 قطع شده بود. 

 

؟  _ زد تو پرت پسرحاچر

 

 عمران با ناباوری خندید. 

 

 _ این دیگه کی بود؟

 

 اش باشد. توانست مانع خندهسهیل دیگر نمی
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ن نوهٔ _ عروس خاندان حقی فکر کنم ... مادر اولیر
 به! چه شود... بهحقی بزرگ... حاچر 

 

 عمران برو بابابی نثارش کرد و دوباره شماره را گرفت... 

 

آمد. دوباره زدی خونش در نمیتماسش قطع شد... کارد می 
 ... و دوباره گرفت

 

ن بود... تماس  ها یگ پس از دیگری قطع هربار همیر
 شدند. می

 

 _ مسخره کرده؟ این همه راه اومدیم... 

 

  

 

۹۹ 
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واب نداده بود که تلفن همراه خودش به سهیل هنوز ج
 صدا درآمد... 

 

 _ عماده! 

 

 ت. وار شماره برداشعمران دست از تکرار دیوانه

 

 _ بده من گوشیو... 

 

 گفت و تلفن را از دست سهیل قاپید. 

 

 _ الو عماد... 

 

 _ نوکرتم داداش... سلام رسیدید؟

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  318 | 2283 

 

 

ک درازی شنید. تمام حواسش ب  زبانعمران انگار نمی دخبی
 بود. 

 

 ایه عماد؟جور دیوونه_ این چه

 

 _ دیدینش؟

 

عمران با اشارهٔ دست سهیل تماس را روی حالت بلندگو  
 الوبی کرد. گذاشت. عماد الو 

 

 _ الو! دارید صدامو؟

 

د تا مانع خندیدنش سهیل دستش را روی دهانش می فسرر
 باشد. 
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 آد... دوباره بگو... _ آره داداش صدات می

 

 یکو رو دیدید؟گم ن_ می

 

ه یه  گاز رفت دودشم نتونستیم ببینیم! جور تخته_ والا دخبی

 

 صدای عماد پر از بهت شد. 

 

؟  _ یعبن چ 

 

 _ یعبن رید به عمران! 

 

اش را به صورت سهیلی دوخت  شدهعمران چشمان سرخ
 که از شدت خنده در آستانهٔ انفجار بود. 
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 _ چیه داداش؟ رید بهت دیگه! 

 

ن بلند عماد در  غش گفت و غش خندید. صدای الو گفیی
 گوشر پر شد. 

 

 _ خودش بود؟ نیکو بود؟

 

  

 

۱۰۰ 

 

 عمران غرید: 

 

خوام با نیکو حرف بزنم گفت بفرما! من دستم _ گفتم می
 دوزاری... برسه به این آکله
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 _ نیکو نبوده... سیماست! 

 

 _ ها؟

 

 ه گرداند. هایش را در حدقای چشمسهیل به شکل مسخره

 

 شکل شد دوتا... _ م

 

 ای که به من دادی شمارهٔ نیکو نیست؟_ مگه این شماره

 

 گوشیش دست اون پاچه
ً
ست... ورمالیده_ چرا ولی حتما

 زبونش سیماست... 

 

 کار باید بکنم؟_ من الان چ  
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صدای حرف زدن عماد در آوای رسیدن پیام به گوشر 
 عمران گم شد... 

 

 معطلی پیام را باز کرد. بر  

 

؟ _ تربیت شدی پسر   حاچر

 

 و واج سر تکان داد:  عمران هاج

 

 الله! الا _ لااله

 

تر اش بلند سهیل روی گوشر سرک کشید و صدای خنده
 شد. 
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 _ پسر عجب ورقیه! داف وحشر دوست دارم... 

 

 قرار پرسید. عماد بر 

 

ه؟  _ چه خبر

 

 رینه به سر تا پای عمران! _ داره به صورت پیوسته می

 

 شد. با حرض آشکار شماره را گرفت. عمران باورش نمی

 

ک دوباره الو گفت و  ن بوق نرسیده، دخبی این بار به دومیر
ن پیچید.   سکوت سنگیبن در اتاقک فلزی ماشیر

 

م چه طوری باید رفتار  _ الان یاد گرفبی با یه خانم محبی
؟   کبن

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  324 | 2283 

 

 

؟!  وقت خانم_ اون م توبی
 محبی

 

  

 

۱۰۱ 

 

 ادامه داد: و با اندکی مکث 

 

 _ سیما خانم! 

 

 روی خانم گفتنش حسابر تشدید گذاشته بود... 

 

 رسه... _ آمارا چه خوب می
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 عمران دسبی پشت گردنش کشید. 

 

 جوریه دیگه! _ این

 

 !  اوبن که آمار منو داده گفته با ببو طرف نیسبی
ً
 _ پس حتما

 

 خوام با نیکو حرف بزنم... _ من می

 

 ری با من بزن. _ زبون نیکو منم! حرفن دا

 

ی افتادم از دست تو! بابا من با خودش کار  _ عجب گبر
 دارم... 

 

فقط عقد رسمی...  ندازه. حرفشم معلومه... شو نمی_ بچه
 ، واضح گفتم؟شیمآیم مزاحم آقات مییا این که می
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 عمران دندان روی هم سابید... 

 

_ شما به نیکو بگو بیاد دو کلام حرف بزنیم، شاید من 
 ونستم مشکلشو حل کنم. ت

 

؟_ نوشابه نمی  خوای پسرحاچر

 

 سهیل گوشر را به دهانش نزدیک کرد. 

 

خرو رو انگشت تا نرهای که سه_ یا مادر فولاد زره! ضعیفه
 بپیچونه خیلی مرده... 

 

 عمران دستش را به نشان سکوت بالا گرفت. 
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همه راه نیومدم که شما حرف خودتو بزبن خانم _ من این
 سیما! 

 

 _ حرف من همونه که گفتم! 

 

 عمران با کف دست روی فرمان کوبید. 

 

ف واسهٔ همون عقدی که می_ د بر   هم باید ببینمت سرر
ی
کی

 یا نه؟ از پشت تلفن رفیقتو عقد کنم واسهٔ داداشم؟

 

  

 

۱۰۲ 

 

 دامه داد: اطور آهسته توی گوشر سهیل همان
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مدار عقد... قرار ریم واسهٔ _ مبارکا باشه داداش! داریم می
 ی! گیم با خانواده بیاسورون پسرت میایشالا ختنه

 

 سیما نخودی خندید. 

 

! _ حالا دیگه داری پسر خوبر می  شر

 

... یک دخبی تمام حس غرورش را به عمران کلافه بود 
 سخره گرفته بود... 

 

ن دیوانهٔ پشت تلفن را به اما راه به جابی نداشت ... باید همیر
 . کرد.. که بلد بود قانع میهر زبابن  

 

 ها وسط بود. بحث آبروی حقی  
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رم یه هتلی جابی _ من این شهرو بلد نیستم خانم سیما. می
 ای جابی رو واسم بفرست که... مستقر بشم، آدرس یه کافه

 

ها حرفش را به اتمام غرور حقی سیما حبی امان نداد پسر پر 
 برساند. 

 

 مافه نرم.  ها کافه_ بابام گفته با غریبه

 

 شد. اش پشت تلفن نمیبازیخیال دلقکسهیل بر 

 

ستا... شبر مادرش حلالش... قشنگ حرف _ دخبی خونه
 جونش آویزهٔ گوششه... بابا 

 

.. تنها او بود که ندیده حال آمد. جیک عماد اما در نمی
 دانست. عمران را می
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 ها نذار؟_ بابات نگفته زیاد پا رو دم غریبه

 

 لی حرف زدن تلفنو قطع کن! _ گفته خی

 

 عروفش نداشت. ای تا نقطهٔ جوش معمران فاصله

 

 _ یه کلمه دهن باز کن بگو کجا ببینمتون... 

 

ک به گوشش رسصدای ضعیقن از پچ  ید. پچ دخبی

 

  

 

۱۰۳ 
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انگار که گوشر را از گوشش فاصله داده بود و با کش حرف 
 زد. می

 

ی...   _الو؟ رفبی از بابات اجازه بگبر

 

 در یک کلام کوتاه جواب گرفت. 

 

 فرستم برات... _ آدرسو می

 

 مقدمه قطع کرد. گفت و تماس را برای بار دوم بر 

 

 سهیل کمرش را به پشبی صندلی کوبید. 

 

 _گروهان به حال خود... فرمانده قطع کرد. 
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 عماد با احتیاط صدا زد: 

 

 _ داداش... 

 

 جواب عماد را نداد... 

 

ه آسمان ان باز کند صدای فریادش بدانست که اگر دهمی 
 خواهد رسید. 

 

میشیه... یه دقیقه حرف نزن _ عماد داداش اوضاع کیش
 خانوم چه خاکی قراره بریزه تو سرمون... ببینم سیما 

 

ِ سفتیه... 
 _ دخبی
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خوار از کجا افتاد وسط _ سفت؟ داداش این هند جیگر 
رفیقاشو زندگیت؟ من بعد خواسبی مخ یکیو بزبن آمار 

 دربیار اول... 

 

 یک پیامک دیگر به گوشر عمران رسید... 

 

 ده شد. سمت گوشر کشیسر هر دو پسر در آن واحد به 

 

 _ پیام داد عماد... 

 

 ت شده را باز کرد... حرف پیامک دریافعمران بر 

 

 آدرس تنها چند کلمهٔ کوتاه بود...  

 

رش شمرده برای عماد تکراای که عمران شمردهچند کلمه
 کرد. 
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 . فولاد.. _ قرارمون ساعت هشت... دم پنجره

 

  

 

۱۰۴ 

 

 خبر بده که سر قند 
ً
عسلش من یه _ به اون داداشت حتما

ر کردم!   فندک ضن

 

رویش گرفت و به سهیلی که با عمران نگاه از گنبد زرد روبه
ه شد. شیطنت نگاهش می  کرد خبر

 

 د بیای حرم؟دونسبی با فندک نبای_ تو نمی
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 های سهیل بالا کشیده شد. لب

 

سالم  بوده... ۴_ من آخرین بار که رفتم یه جا واسهٔ زیارت 
موقع هنوز استعمال دخانیات به تو بغل بابام بودم. اون

 این شکل نداشتم داداش... 

 

ن بار از یک ساعت گذشته عمران گوشر  اش را برای هزارمیر
 چک کرد. 

 

 یک ساعته این
ً
 جاییم... _ دقیقا

 

خانومو خوره بگبر شمارهٔ عنبی اگه به اون غرورت بر نمی_ 
ن کجا مونده... ساعت نه شده... خستم! گرسنمه... بابا  ببیر

 مگه اسبر گرفتید... 
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عمران به ازدحام جمعیت مقابل پنجرهٔ فولاد نگاهی 
 انداخت... 

 

یه... برسه خودش زنگ می_ زنگ بزنم فکر می  زنه! کنه خبر

 

 را با حرص تکان داد. سهیل شانهٔ عمران 

 

یه دیگه پسر  ، خبر چه مدلی می_ خبر شه؟ یه ساعته حاچر
خدا به ذاره آخه... جا کاشته... کی تو حرم قرار میمارو این

 همهٔ اینا فیلمه... 

 

 بیشبا بر 
ی
تری میلی صفحهٔ گوشر را باز کرد. سهیل با کلافگ

 ادامه داد: 

 

خانم... کف  آکله _ استخاره نگبر جان جدت... زنگ بزن به
 بزنم...  زبن شماره رو بده منکردم... نمی
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۱۰۵ 

 

هم در  سر های آزاد پشتتر شماره را گرفت... بوقمیلبر 
 شدند... گوشش تکرار می

 

ک در گوشر   ی نمانده بود ناامید شود که صدای دخبی ن چبر
 پیچید. 

 

 _ بفرمایید! 

 

ن کرد... همان صدابی از گوشر پخش می شد  عمران گوش تبر
 شنید. میگوهای اطراف حرم هم که از بلند 
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 جواب نداده ابروهایش را در هم کشید. 

 

!  خوای حرف بزبن _ بازم نمی  بگو قطع کنم پسرحاچر

 

 دی؟جابی یه خبر نمی_ تو مسخره کردی منو؟ این

 

ب خودش را به عمران چسباند  و گوشش را  سهیل به ضن
 نزدیک کرد. 

 

 . .. من قراره خواهرزن داداشت _ دور از جونت پسر حاچر
 بشم بیام برادرشوهر خواهرمو مسخره کنم؟

 

ه کنندهٔ گنبد غرق در نور مقابلش   چشم عمران از زردی خبر
 شد. کنده نمی

 

 _ خواهرزن داداشم؟
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 _ اوهوم! 

 

 سهیل آهسته پشت سر عمران کوبید. 

 

 ن نون زیر کبابه! _ بدبخت خواهرز 

 

ک با صدای بلند   تری ادامه داد: دخبی

 

شم خواهرزن _ من و نیکو مثل خواهریم دیگه... من می
 بذار جوجه به دنیا بیاد!  کم دیگه... داداشت یه

 

 عمران مثل فشنگ از جا پرید. 

 

؟  _ کجابی
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۱۰۶ 

 

ن جا!   _ همیر

 

 _ آدرس دقیق بگو! 

 

 پوشید. هایش را پرسید و تند و تند کفش

 

 _ جلو پنجره فولاد... 

 

؟ تو مثل این که هنوز _ یک ساعته این جابی مارو کاشبی
 ...  حالی نیسبی با کی طرفن
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ک از قصد صدایش را لرزاند.   دخبی

 

ها بیاین فرار کنیم پسرحاچر _ خاک به سرم ترسیدم... بچه
 رم کرده! 

 

 رسید. خون به مغز عمران نمی

 

 کدوم سمتش تا 
ً
بیام نشونت بدم من  _ بگو دقیقا

 کنم... طوری رم میچه

 

 نفری درجا توقف کردند.... جوری عربده کشید که چند 

 

 اداشِ عماد! دفولاد زنگ بزن _ بیا نزدیک پنجره
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 عمران فحشر زیرلب زمزمه کرد. سهیل از بازویش چسبید. 

 

 _ وایسا عمران کجا با این حال برزخ... 

 

 دم با کی طرفه... _ نشونش می

 

 ای به اطراف انداخت. سهیل نگاه محتاطانه

 

نت یه ساعت نشده _ عمران این ن ببر جا تهران نیست بگبر
... تو حرمیم! حرمتم  به اعتبار حاچر باز ور دل من باشر

 شه؟سرت نمی

 

شنیدن این حرف از زبان سهیل جفت ابروهایش را بالا 
ب از دست سهپراند. دستش را به ون کشید. ضن  یل ببر

 

 ترش وایسا عقب... _ می
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سمت پنجرهٔ فولاد روانه شد... کوبان بهگفت و پای
 آید... دانست که سهیل پشت سرش میمی

 

  

 

۱۰۷ 

 

ن شد. با نیم  نگاهی به عقب مطمی 

 

ون فرستاد و جلوتر رفت... بعد نفس کلافه   اش را ببر

 

 شد. تر میت بیشرفت ازدحام جمعیهرچه پیش می
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گرفت و دست دیگرش را در گوشش فرو  دوباره شماره را  
 کرد تا بهبی بشنود. 

 

ک الو گفت، صدا به صدا نمی   رسید. این بار که دخبی

 

؟  _ کجابی

 

 تر بگو! _ بلند 

 

 گم کجابی خانم بانمک! _ می

 

 _ دور نیستم! 

 

کله تهران یه ز همه راه االله! سگ نکن منو! من اینالا _ لااله
 بچه بشم! نیومدم بازیچهٔ دست یه دخبی 
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 قدر شکل عمادی! _ چه

 

ی تلفن به دست سری به اطراف  فورا به دنبال دخبی
 گرداند... 

 

 ش کرده بود. های چادر به سر گیجازدحام زن 

 

ن  ام جاشم شاکی_ بازی نکن با من خانم سیما! تا همیر
ون حرف دارم باهات...   ازت... هرجا هسبی دو دقیقه بیا ببر

 

 _ خب! 

 

ک گفت و  زمان گوشهٔ لباسش کشیده شد... همدخبی
 عصبر به سهیل نگاه کرد. 
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 _ هان؟

 

ی قدبلند و کشیده در چند  سهیل با حرکت دستش به دخبی
 شان اشاره زد. قدمی

 

 شه این خواهرزن من بشه؟_ حاچر نمی

 

 کوت جلو رفت... جواب به سهیل در سعمران بر 

 

جینش سیما چادر را کنار زد و گوشر را توی جیب شلوار 
 سر داد... 

 

 عماد...  _ سلام داداشِ 
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۱۰۸ 

 

 _ نیکو کجاست؟

 

 ندازه... _ زن حامله رو که آدم دنبال خودش راه نمی

 

 عمران حرض دستش را بالا آورد و به پشت لبش کشید... 

 

 گه... _ شیطونه می

 

ن کشید.   سهیل دست عمران را از صورتش پاییر

 

ن   مالی...  _ شیطونو لعنت کن مومن... یه همچیر
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 بعد به اطراف نگاه کرد و ادامه داد: 

 

ن خواهر موجه و مؤمنیو مگه می  زنن؟_ یه همچیر

 

 سیما نمایشر در خودش جمع شد. 

 

 خوای بزنیم؟ _ وای می

 

 سهیل پقی خندید. 

 

 _ عجب لابی هم هست! 

 

 اش ایستاد... عمران در یک قدمی

 

ن سیما کنده نمیبرای لحظه   شد. ای نگاهش از چشمان سبر
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 یک سگ هار از چشمانش به پر و پایش پیچیده بود...  

 

 بادش هم که از همان اول خوابیده بود...  

 

 اش رفته بودند... عماد و نیکو به دورترین قسمت حافظه 

 

... یک دخبی با چش دید... حالا فقط سیما را می ن  مان سبر

 

اش درون قاب چادر  که سپیدی بیش از اندازهبا صوربی  
 درخشید. مشگ می

 

  

 

۱۰۹ 
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... بفرما... _ خب گوش من در اختیار شماست پسر   حاچر

 

 ای زد. عمران به اطراف اشاره

 

 جا؟_ این

 

یم با یه قر و قاطی جای _ فکر کردی دیوونه میوونه ن ای چبر
 جا امنه! دیگه قرار بزارم... این

 

؟  _ مطمئبن

 

ریزن خوای امتحان کنیم؟ یه صدا کنم این جمعیت می_ می
ضمن منم تنها نیستم شازده، خواهرم سرت... در 

 جاست! اون
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 _ بگو خودش بیاد... 

 

 آد... حرفن داری با من بزن... _ خودش به کار شما نمی

 

 پچ کرد. سهیل پچ

 

؟_ لاس می  زبن واسه چ 

 

 سمت سهیل چرخید. با غضب به

 

 قیقه خفه شو! _ فقط دو د

 

 تر ادامه داد: سهیل آهسته

 

 زنن که... _ باز قلبت افتاد تو شورتت؟ وسط حرم لاس نمی
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 بابابی نثارش کرد. برو 

 

 تونم حرف بزنم سیما! جا نمی_ این

 

ک پوزخند زد... همهٔ آن تهدید  ها دود شده و به هوا دخبی
 رفته بود. 

 

 حالا فقط سیما شده بود... 

 

 ای زد. اشارهسیما به سهیل 

 

 _ داداشه عماد اصلًا در جریانه واسهٔ چ  اومده؟

 

 _ اومده دنبال نوهٔ پسری حقیا... 
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 خوره؟_ پس چرا داره منو می

 

  

 

۱۱۰ 

 

 خوراکه آخه! _ خوش

 

 عمران اسم سهیل را تسرر زد... 

 

 ید. داد. سهیل خندشد، تا صبح هم ادامه میمانعش نمی 

 

م هست! _ جو   گبر
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زن با نگاه چپ   کنان از کنارشاننچچب  نچچند پبر
 گذشتند... 

 

 خندهٔ سهیل جمع شد. 

 

... _ عمران دارن نگاهمون می ن جا کدوم خری این  کین
 زنه! وایمیسته لاس می

 

 هایش را به سینه زد. سیما دست

 

... حرفشو  _ رفیقت خیلی عاقله پسر   وش کن! گحاچر

 

ا رو می ن جا قرار  واسهٔ چ  ایندونسبی _شما که این چبر
؟   گذاشبی
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ه..  . اومدم یه وصلتو سر بدم... کجا بهبی از _ من قصدم خبر
 جا... این

 

ی بگوید.  ن  عمران تا دهان باز کرد چبر

 

هایش زمان از اطرافش بلند شد و لبصدای چند زن  هم 
 را بست... 

 

یه والا! حرم جای این   ن _ خجالتم خوب چبر
 کاریاست! کثافت

 

رفت و حبی سیما هم معذب چادرش را جلو   عمران عقب
 کشید. 

 

جا حرمت داره داری با چشمات _ زشته پسرجون... این
ه رو می  خوری! دخبی
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 سهیل دستش را روی دهانش گذاشت. 

 

چرخه... این _ آوازهٔ هَوَل بودنت داره شهر به شهر می
 جونام فهمیدن! ننه

 

زن دیگریخون، خون عمران را می  ادامه داد:  خورد و پبر

 

 خوای برو خواستگاریش! _ اگه خاطرشو می

 

  

 

۱۱۱ 
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سهیل دست در جیب فاصله گرفت. عمران مستأصل 
 نگاهش کرد. 

 

سرد شانه بالا انداخت... عمران گوشر را در دستش خون 
 تکان داد و معذب از اطرافیان رو به سیما کرد. 

 

 _ شمارهٔ خودتو بده به من! 

 

زن  . ها ول کن نبودند پبر

 

ین؟ جوونا چه بر دین میرضا شماره می_ تو حرم امام حیا گبر
 شدن... 

 

وع کرده بود صدایش را بالا برد.  زبن که اول سرر  همان پبر

 

 _ یگ بره خادما رو خبر کنه بیان اینا رو جمع کن. 
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 توانست سکوت کند. عمران دیگر نمی

 

 حاج_ چ  می
ی
 دت! خانم فامیلمونه... خانم واسهٔ خو کی

 

زن ریزنقش به طرز مسخره  بید. ای پشت دستش کو پبر

 

ی ازش؟ لابد منم زنتم جا می_ شمارهٔ فامیلتونو این گبر
 خبر مچتونو گرفتم! بر 

 

زن  افتادند.  های اطرافش به خندهگفت و پبر

 

 طرفش رفت. خندید. عمران بهسهیل هم ریزریز می

 

 _ من یک دهبن از تو سرویس کنم... 
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 داد:  سهیل خندان جواب

 

_ تا مجبور نشدی تو هم این ننه بزرگه  رو عقد کبن بزن 
 بریم... 

 

 چند خادم از دور نزدیک می شدند. 

 

سیما چادرش را بیشبی جلو کشید و دستش را به علامت 
 تلفن در گوشش گرفت... 

 

 سهیل دست عمران را چسبید. 

 

 مران... هوا پسه... عزنم... بریم گه بهت زنگ می_ می
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تند قدم عمران را به طرف مخالف کشید. تند گفت و 
 چرخید... ران مرتب به عقب میداشتند اما عمبرمی

 

ش جا که دخبی قد آن  ن بلند و کشیده ای که چشمان سبر
فولاد دوید و طرف پنجرهسگ هار و بدون قلاده داشت به

 فریاد کشید: 

 

 _ثریا... 

 

  

 

۱۱۲ 

 

ک امآخرین اس زمردی را با چشماس ارسال شده از دخبی
رو به سهیل که نشسته لبخند مرور کرد و با نگاهی به روبه

 ای زد. زد اشارهچرت می
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ن   جاست! _ همیر

 

ون آمد.  وت ببر  سهیل از هب 

 

 شد؟ بچه افتاد؟شد؟ چ  _ ها؟ چ  

 

ن کش آمد. لب  های عمران به طرفیر

 

ن می_ چ  می  مردک؟ خواب سقط جنیر
ی
؟ بچه کجا کی بیبن
ن  بود... می ن جا رو فرستاده... همیر گم سیما آدرس همیر
 کافه... 

 

 نمی
ً
ک وحشر را که خودش هم دقیقا دانست آن دخبی

 خواست سر به تنش نباشد از کی برایش سیما شده بود... می
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ک لابه  لای تمام شاید از شبر که گذشته بود و دخبی
 . اش عمران خطابش کرده بود شبر های نیمهپیام

 

ین سهیل که کلافه دس بی به صورتش کشید از رویای شبر
ون آمد. شب گذشته با دل  خوری ببر

 

_ خدا لعنت کنه اول و آخر هرچ  حقیه! به خدا دارم از 
 شم. خوابر دیوانه میبر 

 

 عمران به بازویش کوبید. 

 

! الان می ن  آد... _ بب  پاییر

 

ن بلند یقه  اش را چسبید. سهیل با یک خبر

 

ن شاه  پسر! _ بییر
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اش در دست سهیل متعجب به یقهٔ درگبر ماندهعمران 
 نگاهی کرد. 

 

 _ چته؟ یقه رو ول کن! 

 

! تا اطلاع ثانوی  _ لاس! لیس! هرگونه عملیات مالشر
ممنوع! باز این آکله رو نبیبن تمام هورمونات به جریان 
شو بکن برگردیم خراب شدهٔ خودمون اون جا بیفته! زود سرر

ن رد! ما این جا واسهٔ چبازی برگپرقدرت به عرصهٔ خانم بر
 ای اومدیم... دیگه

 

  

 

۱۱۳ 
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 اش کشید و برو بابابی نثارش کرد. دست سهیل را از یقه

 

 _ زده به سرت! 

 

ن اخوی من  ساعته که نخوابیدم... در حال حاضن ۴۸_ ببیر
تونم آدم بخورم... لطف کن آدم باش یادت نره از جنون می
 جا اومدی! واسهٔ چ  این

 

سمت  شاپ نگاه عمران بهسه دخبی مقابل در کافن با توقف 
 کافه کشیده شد. 

 

 _ اومدن! 

 

 سهیل نگاهی به مسبر نگاه عمران انداخت. 

 

 _ زیاد شدن چرا! 
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 کرد. وجو میا را جستهایش فقط سیمعمران با چشم

 

 داد. مسافت زیاد بود... تشخیص نمی

 

 _ یکیشون نیکوئه! 

 

 سهیل به مسخره خندید. 

 

 خانمم آوردن! سلامبی عروسبه_ پس 

 

تر تر و بیشعمران اوهومی در جواب پراند و بیش
 وجو کرد... جست
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دنبال زمرد نگاه انگار تمام وجودش چشم شده بود و به
کی می ساعت هم ۲۴گشت که از عمر آشناییشان حبی دخبی

 نگذشته بود. 

 

 آد... _ چادریه کیه پس؟! به تیپ اینا نمی

 

های بدل کردن پیام و  ای را که در رد ه شمارهتوجعمران بر 
 دیشب از سیما گرفته بود تند و تند گرفت... 

 

ون    ی که وسط ایستاده بود گوشر را از جیبش ببر دخبی
 کشید. 

 

ف! داره بر _ اوف! نازشو نگاه! گوشر رم با ناز برمی  سرر

 

 کرد. زده نگاهش میسهیل با چشمان وق
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ن می  گفتم؟_ داشتم تو گوش خر یاسیر

 

  

 

۱۱۴ 

 

ن انگشت عمران به  جانم غلیظ و کشیدهٔ سیما با گذاشیی
 زمان شد. اش همنشانهٔ سکوت روی بیبن 

 

! _ دارم می  بینمت دخبی

 

ک ریزریز خندید.   دخبی

 

 _ پس خوش به سعادتت... 
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 _ دخبی چادریه کیه؟

 

 _ مهم نیست! 

 

 سیما گفت و با دست به دخبی چادر به سر اشاره ای کرد. 

 

ن کوبید و از دو دخبی دیگر فاصله   ک عصبر پا بر زمیر دخبی
 گرفت. 

 

! الان فقط منم و زن  داداشت! _ بیاین پسرحاچر

 

 _ اون کی بود رفت؟

 

 سیما قهقهه زد. 
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 _ گشت ارشاد... 

 

ین ک بود. زبان به دور لبعمران محو شبر هایش  زبابن دخبی
 کشید. 

 

 موندیم! می کردی فقط خودم و خودت_ کاش اونم رد می

 

حرفش که تمام شد صدای خندهٔ عصبر سهیل در گوشش 
 پیچید. 

 

ها داخل کافه شدند.   هول گوشر را قطع کرد... دخبی

 

 عمران عصبر به سهیل نگاه کرد. 

 

 زنم... _ زهرمار... دارم حرف می
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! داری مخ می_ حرف نمی ! زبن  زبن

 

ه انداخت...   عمران دست به دستگبر

 

ی گرفت...  _ باز این واسهٔ   ما فاز پسر پیغمبر

 

ن رفسهیل به ن پاییر  ت. دنبالش از ماشیر

 

ه یه جای  _ پسر پیغمبر نیستم... چرا نمی فهمی... این دخبی
 لنگه... کارش می

 

  

 

۱۱۵ 
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 عمران ابرو در هم کشید. 

 

 _ کجای کارش؟

 

ه پشت   خری یا خودتو زدی به خریت؟ این دخبی
ً
_ تو واقعا

گرفت از بعد حرم که تورو رو می تلفن مثل سگ پاچهٔ همه
 دید یهو چرا نیشش باز شد؟

 

تش را بست. عمران تک  دکمهٔ کت اسب 

 

 _ شاید خوشش اومده ازم! 

 

های اسم و رسم دارم همون ماله_ داداش! رفیق! یابو! خاله
ن... جلسهٔ اول سر طنابو نمی  گبر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  372 | 2283 

 

 عمران سمت کافه قدم برداشت. 

 

 _ درست حرف بزن! 

 

 یل تلخ شد. خندهٔ سه

 

ه داشت با تو لاس می  زد... _ تمام دیشب این دخبی

 

ی؟_ آمار منو می  گبر

 

_ رفیقمی الاغ! نشه که از چاله عمادو در بیاری بیفبی تو 
ه شیطونو درس می ده... به خودت چاه این آکله... دخبی

 بیا... 

 

اهن سهیل را تکاند...   عمران نمایشر گرد و خاک روی پبر
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 خودت باشه!  _ سرت تو کار 

 

 سهیل ناامید بازویش را کشید. 

 

ه مشکوکه عمران! این خرابم اگه بود باید دو  _ این دخبی
 کرد واست! جلسه ناز می

 

 عمران به در کافه رسیده بود... 

 

ن پریدنبر   های سهیل در را تا انتها باز کرد. توجه به بالاپاییر

 

 _ بفرمایید داخل! 

 

 انداخت... سهیل نگاهی به داخل کافه 
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ک چشمآن  ی دستش را به نشان آشنابی با جا که دخبی ن سبر
 داد. ذوق توی هوا تکان می

 

  

 

۱۱۶ 

 

؟_ برو تو دیگه چیو نگاه می  کبن

 

ه در چشم تنهنیم ون کشید و خبر اش را از داخل کافه ببر
 عمران سری به نشان تأسف تکان داد. 

 

_ خاک بر سر عماد که دلش خوشه داداشش اومده دنبال  
کارش... خبر نداره داداشش اومده واسه خودش جوجه 

 بکشه! 
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یه؟  _ ببخشید آقا خبر

 

طور که در را باز نگاه داشته بود کنار ایستاد و عمران همان
رو به دخبی و پسری که قصد ورود به داخل کافه را داشتند 

 سر تکان داد. 

 

 .. بفرمایید... _ ببخشید. 

 

های کشیدهٔ عمران رد دخبی و پسر پر بهت از زیر دست
 شدند. 

 

 خوام برم تو سهیل! _ می

 

 _ خبر پیش! 
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 آی دیگه؟_ نمی

 

 _ نه! 

 

 درک بلند نثار سهیل کرد و خودش داخل کافه شد. یک به

 

 در که بسته شد سهیل سری به نشانهٔ تأسف تکان داد.  

 

ون کشید و با مکث رو  اش را از جیبشبعد گوشر  ی اسم ببر
 عماد برای رفیق گرمابه و گلستانش نوشت. 

 

 داداشت بدجوری ترمز بریده! _ خان

 

بعد قبل از آن که پشیمان شود پیام را فرستاد و سمت 
ن رفت...   ماشیر
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رسید پرداخت رستورابن را در جیبش پیدا کرد و با خودکاری  
 داخت نوشت. که از یگ از رهگذران گرفت روی رسید پر 

 

 «گردم تهران... من برمی»

 

تعلل کن گذاشت و بر پاککوله را زیر برفو بعد نوشتهٔ کج
ن عبوری دست تکان داد.  ن ماشیر  برای اولیر

 

 

 

۱۱۷ 

 

عمران پایش را که داخل کافه گذاشت، چشمش تنها روی 
داد و دم گوش سیما نشست که با عشوه قری به گردنش می

 کرد. پچ مینیکو پچ
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 سلام خانوما!  -

 

ی که   اد به حساب آورده بود؟ دخبی ن نیکو را هم جزو آدمبر
 اش را بجود! رهکرد زمان دیدنش خرخگمان می

 

 خان! سلام عرض شد جناب عمران -

 

های رنگارنگش نتوانسته بودند کدام از دوست دخبی هیچ
کرد! این دخبی گونه با ناز اسمش را ادا کنند؟ گمان نمیاین

 د. تمامش ناز بو 

 

ترین صدا دست و پا بود و با آرامنیکو برخلاف سیما، بر 
 سلام عمران را علیک گفت. راست می

ً
گفتند، سیما واقعا

 زبان نیکو بود! 
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های لرزانش های لرزان نیکو به مردمکنگاهش از روی لب
نشست. این دخبی زیادی برای بردن دل دردانهٔ برادرش 

 اری عماد! های دوز ماست بود! امان از انتخاب

 

 ننگ عمو  ٔداداش! لکهبه! سلام عرض شد زنبه -
جور رنگ دی که اینطوره؟ نون و آب بهش نمیچه

 ای؟پریده

 

 اد: دجای نیکو جواب سیما اخمی کرد و باز هم به

 

خان! زن حامله با این همه ماشالله روتون زیاده عمران -
فشار روابن اون هم با تهدیدهای عمادتون، بایدم 

شه. نکته انتظار داری بندری هم برقصه  بدحال
 برات؟
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رفت و  سیما آدرنالینش تا سقف می ٔعمران با هر جمله
اش با این مار های زبابن برد از بازیگشت. لذت میبرمی

 خوش خط و خال. خندید و چشمگ زد. 

 

نظرم خودت از زن حامله که انتظار ندارم... ولی به -
... در  ضمن من عربر هم مجلس گرم کن خوبر باشر

 پسندم! تر از بندری میبیش

 

  

 

۱۱۸ 

 

ن به سمت سیما سر داد. گفت و منو را از روی مبر
 هایش زیادی سفید نبود؟دست
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ی نمی  خواست نگاهش را دوباره تا کرد؟ دلش میزیادی دلبر
ک بالا بکشد...   جنگل نگاه دخبی

 

 ساله شده بود. ۱۴های شبیه پسر بچه

 منوی چرمی انداخت. عمران چشمگ زد. سیما نگاهی به 

 

ه ن  خانم! _افتخار بدید دوشبر

 

هایش را غنچه کرده بود به منو نگاه طور که لبسیما همان
گلش، ب  چیدن جای عماد و دستهکرد و عمران فکرش بهمی

  لب سیما بود.  ٔغنچه

 

؟   _ مامابی بلدی، پسر حاچر

 

رو کرده بود... عمران منظورش را گرفت. یک تهران را زیر و 
 کرد. به قول سهیل پشه را در هوا نعل می
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ابی بلدم!  ن  _ یه چبر

 

 و با اندکی مکث ادامه داد: 

 

ه ن  خانم! _ دوشبر

 

! حبی منوی مسخره را با ناز  سیما منو را بست... لعنبی
 بست... می

 

جا هنوز همون شهریه که دیشب از دم این -
ادت که که مردم نریزن سرت، ی  فولادش در رفبی پنجره
 نرفته! 

 

 عمران گرم خندید و سرش را کج کرد. 
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ن می قدر وجود نیکویچه   آمد. ساکت، برایش سنگیر

 

  ٔانگار نه انگار که برای معامله سر آبروی خاندانش و نطفه 
 جا آمده بود. کرد ایننحش که در وجود نیکو رشد می

 

گفبی بابام گفته با تو هم هموبن نیسبی که دیروز می -
 ها کافه نرم؟غریبه

 

 هایش را با ناز چرخاند. زد و مردمک سیما دست زیر چانه 

 

 باید زبن با لوندی  
ً
از فکر عمران گذشت که شیطان قطعا

 سیما باشد. 

 

ن بار شدی آشنا!  - ن بار غریبه بودی. دومیر  نه دیگه. اولیر
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ترین لبخند عمرش را عمران جوری لبش کش آمد که غریب
 رقم زد. 

 

 شد. یوانه میجا بود از دستش دعماد اگر این 

 

دانست برادرش در تهران روی موبایلش خیمه زده تا می
ی از او بشود.   خبر

 

ی هم باید به خودش می   رسید! اما این وسط خبر

 

گشت؟ بدون  خالی برمی... دستاین همه راه آمده بود  
ن این دست  رو؟ای روبههای پنبهگرفیی

 

ن ب -  ار سرمون روی یه بالش خانم سیما! ایشالا سومیر
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یقهقههٔ مستانه و بر  های  پروای سیما، نگاه اندک مشبی
 را به سمتشان معطوف کرد.  کافه

 

پسرهای چهارده ساله، از رفت و مثل دل عمران مالش می
یک شده، های یک داف درجهکه مسبب خندهاین

 خوشحال بود. 

 

 چ  میل دارید؟ -

 

ن سفارشات آمده بود. با صدای گارسون که   برای گرفیی

 

ی سفارش دادند و بعد از رفتنش، عمران با   ن هر کدام چبر
 پوزخند ریزی رو به نیکو گفت: 

 

ن  - شیک نوتلا احیانا خیلی برای زنای باردار سنگیر
 نیست، زن داداش؟
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۱۱۹ 

 

داداش را محکم و پرغیض ادا نکرده بود اما هر چند که زن
 ا در ب  داشت. اش اخم ظریف نیکو ر طعنه

 

رفت و در همان حال خیال با موبایلش ور میسیما بر  
 جواب داد: 

 

؟ نگران نباش، شیش ماه بعد خیلی نگران برادر زاده - بی
 بابات! ندازیمش بغل حاجسالم می

 

قراری دوباره به دل عمران چنگ زد، البته نه با حرفش، بر 
 برای آبروی برادرش! 
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 یز! گاری آخر هفته در تبر خاطر قرار خواستبلکه به 

 

کرد و به آسمان  حال خوشش را دود می ٔبابا همهاسم حاج 
 فرستاد. می

 

 _ بچه دوست داری، سیما؟

 

ک با  ن گذاشت و دست به شکم دخبی عجله گوشر را روی مبر
 نیکوی وا رفته کشید. 

 

 سگ خاله! _ وای عاشقشم. توله

 

ک زیادی حرفه  ای بود. عمران نرم خندید، دخبی
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 بلد بود آسمان و ریسمان را به مقصود خودش ببافد. 

 

تونم لطف کنم که خیلی بچه دوست داری! میمثل این -
 و یگ بهت هدیه بدم! 

 

ک را لال می  کرد. شک نداشت که این یگ دخبی

 

تر کرد و نمایشر سردانه کمی شالش را باز اما سیما خون
 ست زیر چانه زد. د

 

کنه! ها رو سرد مزاج مینه من معتقدم باردار شدن زن -
 دم! ها از دست نمیلذت هات بودن رو به این زودی

 

 توصیف شدبن 
ً
عمران روی صندلی ماتش برد. حالش ابدا

 نبود! 
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 خواست. تر میتر و بیشاین دخبی را بیش

 

ن یگ از پسش بر می   آمد. در تمام دنیا همیر

 

هایش اصلًا برای تمام این زن تشنه شده بود. هورمون
داند اگر در کافه نبودند دست به دادند و خدا میقلقلکش می
 زد. چه کاری می

 

 اووف!  -

 

انه خندید و نفس برای عمران  با اوف کشیدنش سیما دلبر
 تنگ آمد. 

 

 کمی خودش را جلوتر کشید و آرام گفت:   

 

 م! ای از خودت ندار راسبی من شماره -
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بر خلاف او، سیما خودش را عقب کشید و به صندلی تکیه 
 شد. تر میخورد و هر لحظه حریصداد. عمران حرص می

 

 خوای؟ منو برای چ  می ٔشماره -

 

  

 

۱۲۰ 

 

خندی زد. قفل موبایلش را باز کرد و سمت عمران نیش
 سیما گرفتش. 

 

... اعم از ماساژ  ٔکلیه -  خدمات جسمی، روچ، عاطقن
ها و افزایش سایز انجام ، تنظیم هورمونتایلندی
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تون رو وارد کنید تا در اسرع وقت پذیرد. شمارهمی
ند. اپراتور   های ما با شما تماس بگبر

 

این بار حبی نیکو هم از حرفش به خنده افتاد. سیما 
 بایل را به عمران برگرداند. اش را زد و مو شماره

 

 نگفبی اون خانوم چادریه کی بود؟ -

 

 بار زودتر از سیما، نیکو با غیض جوابش را داد. این 

 

  سمت راست بود.  ٔفرشته -

 

ک چادر سیاه  سیما قهقهه زد و حواس عمران را از آن دخبی
 پرت کرد. 

 

 ام! با این حساب منم فرشتهٔ سمت چب   -
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این را سیما با شیطنت گفت و عمران را وارد بازی جدیدی  
 توانست از مردمککرد. می

ی
 را بخواند. هایش تشنگ

 

؟کار می سمت چپ چ   ٔحالا این فرشته -
ً
 کنه دقیقا

 

ن حرفشان وقفه انداخت.  گارسون سفارشاتشان را آورد و بیر
شکبن برایش آماده  فرصت خوبر بود تا سیما جواب دندان

 کند. 

 

ن قاشق از بستبن شکلابی  اش را به دهان برد و جواب اولیر
 داد: 

 

ه دارم آتوهابی کتونم با رو کردن من همونم که می -
 طرف رو بندازم جهنم! 
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ن خیالش هم عمران طعنه اش را به خوبر گرفت اما عیر
ک جادوگری می ها دانست. پسر پر مدعای حقی نبود! دخبی

 را جادو کرده بود. 

  

 

۱۲۱ 

 

شه با این شیطان رجیمی که من باشم، حالا نمی -
 بگذری؟ سیبیلی از این مورد یگ کبن و زیر بهدست

 

که جوابر دهد، فقط ابرو بالا انداخت و قبل از آنسیما 
 تلفنش زنگ خورد. کلافه رد تماس داد و رو به نیکو تسرر زد. 

 

 ها! گوش ندادی! گفتم این رو با خودمون نیاریم -
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جای نیکو جواب عمران به حرص خوردنش خندید و به
 داد: 

 

؟!  سمت راست رو می ٔهمون فرشته -
ی
 کی

 

ی ت ن که برای کرد و حدس اینایپ میسیما با عصبانیت چبر
ک چادری پیامی می  نویسد سخت نبود. همان دخبی

 

آد آره همون، خواهرمه! ثریا! هردفعه باهامون می -
 یم! ذاره به عشق و حالمون برسنمی

 

سر  بهحرص خوردنش جذاب بود و عمران عاشق سر 
ن زن ! بدش نمیگذاشیی ن موقعیبی ین به ها در همچیر ن آمد ببن

 زند. آتش درونش ب
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ن با پسر سر  - راه بهمنظورت از عشق و حال قرار گذاشیی
 فولاده؟مردم دم پنجره

 

 کمی از دهانش خارج شد. ای رفت و نچ محغرهسیما چشم

 

های بعد معبن عشق اون قرار برای بار اوله. ایشالا قرار  -
راه بهفهمی! در ضمن! منظورت از پسر سر و حال رو می

 خودت نبودی که؟

 

ش را به عمران نشان میعملًا داش ن داد و  ت چراغ سبر
نده  کرد. هایش را فعال میگبر

 

 منظورم خودمم. منتها من راهم به وسط  -
ً
چرا دقیقا

 شه! نه بهشت خدا! ها منتهی میقلب خانوم

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  396 | 2283 

 

 

۱۲۲ 

 

سیما لبخندی مصنوعی زد و انگار اصلًا متوجه 
هایش با غیض روی های عمران نشد. مردمکپرابن تکه

موبایلش در گردش بود و در آخر ناگهابن از جا بلند صفحهٔ 
 شد و به کیفش چنگ زد. 

 

 پاشو بریم نیکو!  -

 

نیکو مانند همیشه مطیع به حرفش گوش داد اما عمران 
 ذوقش کور شده بود. 

 

 کجا حالا؟ -
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سیما شالش را روی سرش مرتب کرد و کیفش را روی دوش 
 انداخت. 

 

 صحبت  احتمالًا پدرم بیاد دنبالمون. باید  -
ً
بریم. بعدا

 کنیم. می

 

ی که در چهرهٔ سیما دیده نمی ن شد ترس از آمدن تنها چبر
پدرش بود. تنها حش که عمران متوجهش شد، خشم بود 

 و خشم! 

 

نهایت برای عمران آشنا بود. باز یاد قرار آخر حش که بر 
یز افتاد و دل ٔهفته آشوبه گرفت. با هر دو دخبی دست  تبر

  مات رفتنشان را نظاره کرد. داد و با نگاهی

 

ون زد. یادداشبی   ن را حساب کرد و از کافه ببر لحظابی بعد مبر
ن سهیل می ن بود، خبر از رفیی  داد. که روی ماشیر
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ن زد و فحشر نثارش کرد.    لگدی به تایر ماشیر

 

ن که نشست، بر فوت وقت شماره  سهیل را   ٔدرون ماشیر
 پیامگ طرف خط حاصل نشد! گرفت اما جوابر از آن

 برایش نوشت و بعد از حرص موبایلش را خاموش کرد. 

 

موند تا آوردم سر مذاکرات مییعبن گوسفند رو می -
 نتیجه رو بفهمه! مرتیکهٔ بوزینه! 

 

 

 

۱۲۳ 

 

اش را روی تخت با صدای تلفن خانه، تن رنجور و خسته
ابن کوبندهٔ دیگر از  تکان داد. دیشب بعد از یک سخبن
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ن بود. یک عمران، تا صبح  نخوابیده بود. هر شب همیر
بس میگذشت اما عمران کوتاه نیامده هفته از قرار آتش

 ی زخم زبان سر جا بود. بود. برنامه

 

اش را مقصر کرد، گاه سیما را دیشب هم گاه خانواده
گناهی خودش و حبی عمران  مجازات. در آخر هم برای بر 

 گریه کرده بود. 

 

دانست! حق و حقوق و حد نمی داد؟باید جواب تلفن را می
 شناخت. و مرزش را نمی

 

در ظاهر، خانم این خانه بود و در واقعیت مسافر یک  
 اتاقش. 

 

دوباره صدای تلفن بلند شد و ثریای خسته را مجاب کرد  
 کار واجبر دارد که امان نمی

ً
 دهد! که فرد پشت خط، حتما
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 کشان به سالن رفت. از جا بلند شد و خمیاره

 

ن شد که خانوادهٔ ره را نمیشما  شناخت. حداقلش مطمی 
 اند. خودش سراغش نیامده

 

 . شان پوزخند تلچن زد و تلفن را برداشتبا یادآوری

 

 بفرمایید.  -

 

، پدر عمران در گوشش پیچید.   صدای شاداب آقای حقی

 

 جان. حالت خوبه بابا؟سلام ثریا  -

 

 
ی
 ند، دو پدر و یک همسر... اش سه مرد بوددر زندکی
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 توانست حساب باز کند. کدامشان نمیکه روی هیچ

 

 صدایش را صاف کرد تا خواب
ی
 ند. اش کمبی جلوه کآلودکی

 

 بابا. ممنون. به لطف شما. خودتون خوبید؟سلام حاج -

 

بار کمی شک و تردید را یدک صدای آقای حقی این
 کشید. می

 

ست؟ گریه  قدر گرفتهما خوبیم. تو چرا صدات این -
 ن اذیتت کرده؟کردی؟ عمرا
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۱۲۴ 

 

 بابا را تکذیب کرد. هول شد و سری    ع تمام فرضیات حاج

 

نه نه. راستش... خواب بودم. دیشب تا صبح خوابم  -
د و این شد که تا الان...   نبر

 

، حرفش نیمه کاره رها شد و ثریا را  ٔبا خنده  بلند آقای حقی
 خجالت زده کرد: 

 

ین و شب های امروز اشکال نداره بابا جان. جوون -
م ثریا هاشون. وقتت رو نمیبیداری رم سر جان، میگبر

 اصل مطلب! 

 

دلشوره به دلش افتاد و به سخبی آب دهانش را فرو داد. 
 
ی
 اش! باز چه طوفابن قرار بود به پا شود در زندکی
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 جانم. بفرمایید.  -

 

 حاج بابا سرفه
ی
اش ای کرد و در همان جلد جدی همیشگ

 فرو رفت. 

 

 برای مارالم امشب خواستگار میاد.  -

 

های ذوق زده گل از گلش شکفت و با ثریا مانند نوجوان
 صدابی که از شوق بلندتر شده بود، میان حرفش پرید. 

 

... مبارکه! وای به -  سلامبی

 

حاج بابا دوباره خندید و با این ذوق ثریا، خاطرش جمع شد  
ک مشکلی در خانه   عمران ندارد.  ٔکه دخبی
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ئه شده حد  صدای امروز ثریا، پسرش تبر
ی
اقل برای گرفتگ

 بود. 

 

شه. به عمران حالا نه به باره نه داره! بیان ببینم چ  می -
 برای ساعت هفت این

ً
جا باشید. بالأخره بگو حتما
 تره و حضورش واجب! برادر بزرگ

 

 ثریا وا رفت و ناامیدانه زمزمه کرد: 

 

 منم باید بیام؟ -

 

  

 

۱۲۵ 

 

 خورد و با تعجب گفت:  بابا جا حاج
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 بیا،  -
ً
پس چ  که باید بیای! ناسلامبی عروسمی. حتما

 قدمت سر چشم. 

 

ی جز چشم  ن ، چبر ن از حرفش و محبت حاچر مگیر ثریا سرر
ن نیافت.   برای گفیی

 

 جاییم. چشم، پس ساعت هفت اون -

 

بابا خداحافطین کرد و ثریا را با کوهی از فکر و خیال تنها  حاج
 اگر زنگ عمران میطور به گذاشت. چه

ً
گفت؟ مطمئنا

شد! زد، همسرش تا دوازده شب در خانه پیدایش نمینمی
 ! یبن  شبر

ی
 چه زندکی

 

 این پا و آن پا کرد و هزار راه را برای زنگ نزدن به عمران از 
 بست خورد. ذهن گذراند و هر هزارتایش به بن
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اش را گرفت و منتظر شد. با هر با دستابن لرزان شماره
 داد. فحشر نثار خودش و این همسر تزئیبن میبوق، 

 

 بگو!  -

 

رفت! جان به جانش تر از این انتظار نمیاز عمران بیش
 کردی برای همه گند اخلاق بود، دیگر چه برسد به ثریا. می

 

 سلام.  -

 

ی را از آن طرف خط شنید که با لحبن لوس و زمزمهٔ دخبی
 . گفت تلفنت را قطع کنبچگانه به عمران می

 

 ک، بگو! علی -
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 و خانه و حلقه
ی
  ٔدر دلش آتش نشسته بود. نه به این زندکی

 دستش، نه به این مرد هیچ تعلق خاطری نداشت. 

 

فقط دلش از زن بودنش گرفته بود. او هم اگر قدرتش را 
ن   کرد. تازید و لهش میمی جور بر عمرانداشت، همیر

 

بابات زنگ زد، گفت ساعت هفت خونشون حاج -
 باشیم. 

 

ن  ٔهای کج شدهلب توانست تصور  جا هم می عمران را از همیر
 کند. 

 

ن وقت؟ بعد شش ماه میبرای چ  اون -  ؟خوان پاگشا کین
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۱۲۶ 

 

 برای مارال خواستگار اومده!  -

 

صدای فریاد عمران، او را از جا پراند و باعث شد تلفن را از  
 گوشش فاصله بدهد. 

 

 سرش! برای مارال؟ این بابای ما کلا زده به  -

 

 حرص خوردنش کمی حال ثریا را خوب کرد. 

 

ده. فقط تون رو شوهر میدونه داره همه، دونهآره -
ه. می  مونه آقا عماد که زن بگبر

 

د، هم حوصلههم کرم داشت که عمران طعنه   ٔاش را بگبر
 نتیجه با او را نداشت. کل بر کل
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رسم خونه دیگه که من رو شوهر داده نه؟ می -
 دم کی فاعله کی مفعول! شون میخانم! نثری

 

هابی که از عمرابن که پشت در اتاقش بود برخلاف شب
ترسید، این بار ته دلش قرص بود که تهدیدش توو می

 ست. خالی

 

جا شم. هفت باید اوننیم آماده میو من ساعت شیش -
 باشیم. فعلًا خداحافظ. 

 

 خواست قطع کند که صدای کلافه عمران متوقفش کرد. 

 

 وایسا ببینم... تو کجا؟ -
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به این زودی حرفش را یادش رفت؟ باید نقش زوج 
جا با هم هابی که همهکردند. از آنخوشبخت را بازی می

 بودند. 

 

 باباته. حاج دستور  -

 

ون فرستاد و لعنت زیر لبر  اش به  نفسش را صدادار ببر
 گوش ثریا رسید. 

 

 پس امشب باید فیلم بازی کنیم. به امید اسکار  -
 نیم آماده باش. و خانم! شیشثری

 

جای صدای حرض های ممتد بود که بهو بعد آوای بوق
 پیچید. عمران در گوشش می
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ن تلفن زدن و یک دقیقه حرف زدن، به اندازهٔ چند  همیر
هایش کم کرد. نگاهی به ساعت انداخت و سال از جان

سمت حمام روانه ها، بهزده از حرکت تند عقربهوحشت
 شد. 

 

  

 

۱۲۷ 

 

ن صورت بر  و رویش و برق لب کمرنگش  رنگنگاهش بیر
کار کند. با بلند شدن صدای چرخید و مانده بود چهمی

پیامک موبایلش و ظاهر شدن اسم عمران، بیخیال آرایش 
 و برق لبش شد و موبایلش را برداشت. 

 

ن بیش»  . یه میر ن مونم تر منتظر نمیپنج دقیقه دیگه بیا پاییر
 «رم! یای میخانم. نثری
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وزمندانه های ثریا نشست و موبایلش ای روی لبلبخند پبر
 را داخل کیف انداخت. 

 

ن   چادر مشگ مجلش دوزی هایش سنگکه سر آستیر
خاض داشت به سر انداخت و با چک کردن وسایلش، در 

 را بست. 

 

رسد درست است که عمران گفته بود پنج دقیقهٔ دیگر می
 را ترسانده بود. اما تهدید آخرش ثریا 

 

اش با عمران... او دیوانه بود. یک از باخت این بازی خیالی 
 میثانیه دیر می

ً
 رفت! شد، واقعا

 

 ها را شمرد. جلوی در خانه منتظر ایستاد و ثانیه
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خواست که دیر برسد. زود حاضن شدنش بدجور دلش می
 حکم برد داشت و دیرتر آمدن عمران حکم تفاضل گل! 

 

کرد و وقت از مغزش سرپیچ  نمیکه زبان ثریا هیچهر چند  
 شد. آتش بیار معرکه نمی

 

حداقل نه تا وقبی که عمران آرام باشد. خیال بحث راه 
ن نداشت چون دودش مستقیم چشم خودش را کور  انداخیی

 کرد. می

 

با ترمز زدن ماشیبن درست جلوی خانه، از فکر و خیال 
ون آمد و سرش را بالا داد.   ببر

 

 ود بیا بالا، دیر شد! ز  -
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ن آمد و بیخیالیصدایش از پنجرهٔ نیمه اش خیال باز ماشیر
جدیدی  جا بود که ثریا به تجربهثریا را راحت کرد. این

رسید؛ آرامش دوستت مهم است اما آرام ماندن دشمنت 
 تر! مهم

 

  

 

۱۲۸ 

 

 چند خیابان در سکوت محض میانشان طی شد. 

 

ن بود... شش ماه ک به جز  یگ همیشه همیر  مشبی
ی
دو زندکی
 روز قبل در سکوت گذشته بود... 

 

ن   تنها صدای ملایمی از یک موزیک در اتاقک فلزی ماشیر
 پیچید. می
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تره... ممکنه بارون اومد و یادم داد... تو زورت بیش»
هام خواسبی پیش نره... خاطرهجوری... که میهردفعه اون
ه ازم... داره خوابو می  «گبر

 

های بلند عمران را هم داد صدای نفسگوش می  خوب که
 شنید. می

 

عاض و کلافه... درست شبیه خودش... اگر جرأت بلند 
هایش شبیه دم و بازدم نفس کشیدن را داشت حبی نفس

اض میمرد کناری  بود. اش پر از اعبی

 

 _ ثریا! 

 

 رسید. نظر میقدر شنیدن اسمش از زبان عمران بیگانه بهچه
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ن اندک مخاطب قرار داده شدنعادت ک  ها رده بود همیر
همراه با طعنه و کنایه باشد. غبر از آن هرچه که بود  

 کرد. گیجش می

 

 _ بله! 

 

ل پدری ن اش عمران از گوشهٔ چشم نگاهش کرد. راهی مبن
ک نقشش را فراموش کرده بود...   بودند و دخبی

 

کرد... دسبی به صورتش کشید و اول خودش درستش می
 پرسید: 

 

ن دیگه  ای نگفت؟_ حاچر چبر

 

 یک سؤال کوتاه پرسید و منتظر یک توضیح بلند ماند... 
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واری از به حرف کشیدن این دخبی ساکت و به طرز دیوانه 
 برد. شاید هم آزار دادنش لذت می

 

 _ نه! 

 

هم ریخت... ثریا تمایلی به طبق معمول محاسباتش به
 صحبت نداشت. 

 

  

 

۱۲۹ 

 

 خواستگار بخت برگشته حالا؟کی هست این  -

 

ن و کنایه هم در کلامش نبود.   این بار اثری از طبن
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ب گرفت... دنبال بهانه با انگشت  هایش روی فرمان ضن
 گشت. می

 

یکش انداخت و باز هم  ثریا نیم نگاهی به حرکات هیسبی
 کوتاه جواب داد: 

 

 دونم! نمی -

 

 کلافه پوفن کشید و طعنه زد: 

 

اری توی اون اتاق حبس کردی آره خب. بیست و چه -
 .  خودت رو. با دنیا قطع ارتباطی! نبایدم بدوبن

 

های ثریا در هم کشیده شد. انگار نه انگار که باعث اخم
ن خود عمران باشد...  همه  چبر
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ک بیچاره خراب   ن را بر سر دخبی عادت کرده بود همه چبر
 کند. 

 

وبن خبر داری که خواستگار  - نه که شما که همش ببر
 خواهرت کیه! 

 

 د زد. ترین حالت ممکن لبخنعمران به مسخره

 

عمران کدوم خریه! والا شما گل سر سبد و معتمد  -
خانوادهٔ ما شدی ثریا خانوم! ما که دیگه سگ 

دونن در زادشونم نیستیم! انقد قابل نمیخونه
 جریانمون بذارن. 

 

 این حس عمران را می
ً
فهمید. طرد شدن از خانواده، عمیقا
 کرد. ابن شدن را با پوست و استخوانش حس میقرب
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ن انداخت و مشغول بازی با انگشتانش  ثریا ناراحت سر پاییر
ون   شد که صدای عمران، دوباره از فکر و خیال ببر

 کشیدش. 

 

 دادی خانم رضوی؟  هات رو خوب انجامتمرین -

 

 گیج نگاهش کرد که عمران کلافه پوفن کشید. 

 

ده به در! نری اونر ما رو باش با کی داریم می - ن جا یم سبر
 !  یه گند تازه بزبن

 

  

 

۱۳۰ 
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کرد که کاری صحبت میگند تازه! عمران از کدام خراب
خانه هرگز پیدا فرصت انجام دادنش را در آن فراموش

 نکرده بود! 

 

 _ الحمدلله لال شدی؟

 

 مظلوم لب زد:  

 

 خب نفهمیدم منظورتون رو!  -

 

کشر بود... فقط وقتگفت. فهمیده این بار دروغ می
 کرد... می

 

هابی که جوابشان خرید تا از جواب دادن به سؤالزمان می 
سیده معلوم بود شانه خالی کند.   نب 
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 فهمونم بهت... _ من می

 

 و با اندکی مکث ادامه داد: 

 

 _ عزیزم! 

 

 گفت و روی عزیزم گفتنش حسابر تشدید گذاشت. 

 

 ه بود. پیش روی صحنه بردعمران نمایش را پیش

 

 عمران! _ رسیدیم آقا 

 

 خند زد. رو اشاره کرد. عمران نیشبا دست به خیابان روبه
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 زرنگ و با سیاستید نه؟ تو شیش ماه نشده 
ی
_ خانوادکی

ی... ننهخیابونای تهرانو یاد می تم دکبی زنانای شهرو گبر
 داره دنبال یگ میحفظ می

ً
گرده کلهٔ منو کنه... آقاتم حتما

 ب! بکنه زیر آ

 

اش نداد تنها چادر را روی سرش مرتب کرد جوابر به طعنه
 دار شد... و منتظر به پایان رسیدن این لحظات کش

 

 رسید. صدای بمی از خواننده هنوز به گوش می

 

رحمه... کی غبر تو با جوری نرو سخته... چرا قلب تو بر این»
 «فهمه... قلبش... این حال منو می

 

 قرارمون چ  بود؟ _ فراموشر داری ثریا! 
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۱۳۱ 

 

 دوباره کوتاه جواب داد: 

 

وع شه! دونم...! هنوز نرسیدی_ می  م که سرر

 

های عمران نشست و دوباره همان لبخند مسخره روی لب
 اش پارک کرد.  پدری ٔ خانه ٔسر کوچه

 

ک گفته بود می شد از آزار داند... اما این دلیل نمیدخبی
 دادنش بگذرد. 

 

ن خودش تذکرات لازم را به ثریا بدهد.  لازم بود قبل از رفیی
 با شیوهٔ خودش! 
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، منم شوهر تو الان خوشبخت - ترین زن دنیابی
ترین زن دنیام! باید قبل اومدن چند بار خوشبخت

کردی... البته هنوزم دیر نشده. جلوی آینه تکرار می
 چند بار بگو عمران عزیزم... 

 

هایش  گونه ٔآتش نهفتهانگار بادی به خاکسبی ثریا خورد و 
 . دوباره نمایان شد 

 

جا نیست که بخوام نقش لازم نیست... الان کش این -
 . بازی کنم

 

 باره اضار کرد. سمتش چرخید و دو عمران کمی به

 

کنم انجامش گمو یا بکن یا مجبورت میکاری که من می -
 خانم. بدی. سختش نکن ثری
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نفس ثریا بند آمده بود، غول خجالت مانند بختک روی  
 اش نشسته بود. سینه

 

 عمران!  -

 

سمت شیشه چرخید. عمران با صدای بلند این را گفت و به
 زیر خنده زد. 

 

؟ این لحن بیش - ن خوره های خوبن میتر به دشمنهمیر
 نه یه زن عاشق! 

 

ن کوبید و  ثریا از حرص، نامحسوس پایش را به کف ماشیر
 سخبی زمزمه کرد: به

 

 عمران عزیزم!  -
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۱۳۲ 

 

هنوز هم لحنش پر از حرص بود. لبخند رضایت  روی 
 صورت عمران نشست. 

 

ک نقشش را خاطر ایننه به   خاطر داشت... به که دخبی

 

ک را وسط محبت خاطر این که قبل از آنبه  که دخبی
هم تر از همیشه بهها پیدا کند و اعصابش بیشسرشار حقی 

 زد زهرش را ریخته بود. بری

 

 _ بد نبود عزیزم! 
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دیگر حبی نگاهش هم نکرد... فکر کردن به چند ساعت 
 کرد... اش میآینده ماتم زده

 

دوری و من دیگه ته دنیا... قلبت نوک قلهٔ قافه... من که »
تو زندگیم هیشگ نیست... چه دروعین دارم بگم آخه؟ این 

 «من... همه دوری نه واسه تو خوبه نه 

 

 

ی نگفت... کنایه ن  ها ته کشیده بودند. عمران دیگر چبر

 

ن را به  ن موزیک را خاموش کرد و ماشیر با نفش سنگیر
اش حرکت در آورد. لحظابی بعد در حیاط عمارت پدری

 بودند. 

 

 ای دوباره چادرش را مرتب کرد. ثریا به طرز وسواس گونه 
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یبن هم ممنوعه خا_ راسبی خود   نم رضوی! شبر

 

زده نگاهش را از عمادی که در ورودی سالن را بهت
رخ بست تا در حیاط به استقبالشان بیاید گرفت و به نیممی

 جدی عمران دوخت. 

 

؟  _ یعبن چ 

 

یبن تو بیشخاطر خود آد به_ یعبن هیچ خوشم نمی تر از شبر
این وسط حقیا من چوب دو سر گه بشم... کلام اضافه 

کنم... من اگه گهم توام یگ میازت بشنوم دهنتو سرویس 
! ما جفتمون دو سر نجسیم ثریا!   لنگهٔ مبن

 

 _ اما... 

 

! عماد داره می ن  آد... _ حالا گمشو پاییر
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۱۳۳ 

 

ک فرو کرد و بر 
درنگ در شمشبر را تا دسته میان قلب دخبی

ن رفت... ثریا روی صندلی ماتش برده بود...   را باز کرد و پاییر

 

خلاف استقبالشان به حیاط آمده بود و بر عماد تنها به 
ی نبود. دفعات قبل، از دلخوری  اش خبر

 

 _ سلام... 

 

داد چشمش ب  عماد سلامش را نصفه و نیمه که جواب می
ن دویده بود...   ثریای وا رفتهٔ درون ماشیر
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 شه! _ سلام! ثریا چرا پیاده نمی

 

د... حهایش را بهعمران لب جا هم صحبت بی اینهم فسرر
ی برای  ن از ثریا بود... پیش برادری که در حضورش چبر

 . کاری وجود نداشتپنهان

 

 های شما! پرش_ خوبم داداش! از احوال

 

 گفت و خم شد و با دو انگشت به شیشه کوبید. 

 

ن می  گم! _ مگه با تو نبودم من؟ گمشو پاییر

 

ه  ثریا لبش را گاز گرفت و با حالی خراب دست به دستگبر
 د جلوتر رفت. انداخت. عما

 

 _ چته باز! 
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ن به عماد نگاه کرد.   تبر

 

 _ تو دخالت نکن! 

 

ن نگاه کرد.   بعد دوباره به ماشیر

 

 ... ن  _ یالا پاییر

 

 اش زد. عماد دستش را به سر شانه

 

 شنون... _ عمران آروم! صداتو می

 

 خیال خودش را عقب کشید. بر 
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ن  جوری یه تیکه گه هستم! اینم _ بشنون... من که همیر
 روش... 

 

ن را بست...  ن آمده بود... در ماشیر  ثریا پاییر

 

 _ سلام داداش! 

 

  

 

۱۳۴ 

 

تر اخم کرد و با پشت دست به شکم عماد عمران بیش
به  ای زد. ضن

 

؟ حالا بهش گف_ می یبن ممنوع! بیبن  تم خودشبر
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 عماد آهسته جواب ثریا را داد و رو به عمران کرد. 

 

ی نگفت که!  ن  _ خب حالا! چبر

 

ی نگفت؟ به من می ن گه گه آقای حقی به تو می_ چبر
 داداش! 

 

عماد شانه بالا انداخت و فاصله گرفت... لبخندی زورکی 
 هایش نشست. خطاب به ثریای مظلوم ایستاده روی لب

 

 ها! رسن مهموندیر کردید! الان می -

 

 عمران سوییچ را به داخل جیب شلوارش فرستاد. 
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تهرانو بلده از تو حیاط تا وسط _ ولش کن بره... وقبی 
 دی! بخواد راه نشون تو نمی مهمون خونهٔ حقیا رم بلده... 

 

ک  عماد معطل ایستاد... همیشه دلش برای این دخبی
سوخت...ثریا مظلوم که قربابن شده بود عجیب می

 لبخندی پر معبن زد و جلو رفت. 

 شانهٔ عماد ایستاد. بهعمران شانه

 

ه وا ن  مونه داداش! می_ دیدی؟ دخبی

 

عماد نگاهی به صورت عمران انداخت... خشم و کینه و 
 حرص صورت همیشه مهربانش را کدر کرده بود. 

 

 _ گناه داره عمران! 

 

 دید... اش یگ منو میکتر گناه دارم!  _ من بیش
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ن  ثریا بالای ایوان معطل ایستاده بود... روی داخل رفیی
 شت... ها ندابدون عمران را به سرسرای حقی 

 

 فت و پشت سر ثریا ایستاد. ها را بالا ر عمران پله

 

_ فقط یه حرکت اضافه ببینم ازت خدا باید به فریادت 
 برسه... حالا راه بیفت... 

 

ک لال   بعد دستش را با فاصله سمت کمر ثریا برد و دخبی
 اش کرد. شده را به داخل راهنمابی 

 

  

 

۱۳۵ 
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 _ خوش اومدی عروس! 

 

کس دید... هیچجانش هم اول ثریا را می شکوهمامان حبی 
 ها با او خوب نبود... در عمارت حقی 

 

ی کش عمران را نمی   خواست... عمرابن که آبروی دخبی
داشتبن هم خواست بازیچه کند اصلًا دوستمثل ثریا را می

 نبود... 

 

خاطر گناه ناکرده شش ماه گذشته بود و کش او را به
 نبخشیده بود. 

 

 _ سلام! 

 

عمران آهسته سلام کرد و شبیه پسر بچهٔ خطاکاری کناری 
 ایستاد... جواب سلامش را زیرلبر گرفت... 
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همهٔ وجودش آتش بود... ثریا با غم نگاهش کرد... کاش 
 بلند برای همه توضیح داد... شد همهٔ واقعیت را بلند می

 

 

عمران با اخم از ثریا نگاه گرفت... دلش برای مامان شکوه 
 کشید... میپر 

 

آن گوشهٔ شانهٔ شکوه... آنجا که همیشه عمران بر آن 
 زد خالی مانده بود. بوسه می

 

 _ علیک سلام... 

 

... حبی رؤیای بوسه ن  ر کشید... پها از خاطرش همیر
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حقی محبت پسری به نام عمران را در این خانه ممنوع  حاج
 ... کرده بود 

 

 _ مامانم منتظرته عروس! 

 

دانست با چه حرض این کلمات را از میان تنها خدا می
دههای بهلب ون پرتاب هم فسرر  کرد. میاش به ببر

 

ثریا با اکراه نگاهش کرد... دستش را عمدی پشت کمر عرق  
د. عروس حقی کردهٔ نو   ها فسرر

 

 _ بفرما عروس! 

 

های عمران روی ثریا مثل فبن به جلو پرید... جای دست
 ... شد بدنش داغ می
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 سلامی گفت و پیش چشم 
ی
های با لبخندی ساختگ

 زدهٔ عمران در آغوش مادرانهٔ مادرش فرو رفت. حسرت

 

شکوه را در آغوش کشید اما همهٔ قلبش ناباورانه پیش 
 حسرت نگاه عمران بود... 

 

  

 

۱۳۶ 

 

 _ من و داداشمم خیلی خوش اومدیم... 

 

کردن عمران به عقب چرخید... تلاش عماد برای پررنگ  
سک ماتم ها زیادی زدهٔ عمران وسط تالار پذیرابی حقی مبی

 مصنوعی و احمقانه بود... 
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 لبخندی کج و کوله تحویل عماد داد.  

 

 _ سلام... 

 

به مینا نگاهی انداخت... رهام کوچک را در بغل گرفته بود 
 اش ایستاده بود... و در دو قدمی

 

ن رهام جلو  دستش را طبق عادت بر   اختیار برای گرفیی
توجه از  کشید... مینا دهانش به پوزخندی کج شد و بر 

 کنارش گذشت و مقابل ثریا ایستاد... 

 

 درست دوشادوش شکوه... که از عمران نگاه می دزدید.  

 

 .. جون. _ خوش اومدی ثریا 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  442 | 2283 

 

هم با حقی از اول از مینا انتظاری نداشت... سوگولی حاج
 عمران خوب نبود... 

 

زد... دوست دو میهای کوچک رهام دو چشمش ب  دست
ن خواهرزاده که ممنوع نبود   . داشیی

 

گفت نکنه مهمونا برسن گرفت... میبابا سراغتونو می_ حاج
 عروسم نرسیده باشه هنوز... 

 

ای هم به عمران گفت نگاه مسخرهعروس را که می
 ده بود. انداخت... ثریا مات مانمی

 

  لبر بسنده کرد... دخبی بیچاره به تشکری زیر 

 

اش را با همهٔ وجود پشت نگاه پر از حرص شوهر دیوانه
 کرد. سرش حس می
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یک بر بههابی که یکفهمید که تاوان همهٔ داغکاش کش می  
 داد. با خون جگر پس می نشست را باید دل عمران می

 

 _ عمران... 

 

ن دست عماد روی  . اش از جا پرید.. شانه با نشسیی

 

توانست همهٔ خانه را به آتش قدر حرص داشت که میآن 
 بکشد. 

 

  

 

۱۳۷ 
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شه... اصلًا خودم هم داداشت کم درست می_ داداش کم
 شم... می

 

 عمران عصبر خندید... 

 

! هم بابام! م می_ هم ننه  شر

 

 بعد نامحسوس به ثریا اشاره کرد. 

 

؟_ می  خوای زنمم بشر

 

 سرش را به گوش عماد نزدیک کرد.  گفت و 

 

ن چادر چاقچورش می  گرده! _ آخه تو خونه با همیر
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... _ عمران کم  کم همه چ 

 

 ترین حالت ممکن لب زد: با تلخ

 

 _ خفه شو عماد! فقط خفه شو... 

 

دست خودش نبود... همهٔ دنیا در این بدبخبی سهیم 
 بودند... 

 

ش روزی که پای. لعنت به عماد که جای خودش را داشت..  
 به مقابل پنجرهٔ فولاد باز شده بود. 

 

 _ سلام داداش خوش اومدی... 

 

 با ناامیدی نگاهی به صاحب صدا انداخت... 
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 انتظار مخاطب قرار داده شدن را نداشت... اما مارال  
ً
ابدا

 شد. با لبخندی گشاد نزدیک می

 

به   ای به شکم عماد زد. ضن

 

 _ فکر کنم با شما کار دارن... 

 

 مارال اما در کمال بهت لب زد: 

 

 _ بر معرفت...! 

 

 بعد جلو آمد و بدون معطلی از گردن عمران آویخت... 

 

 !  _ خوش اومدی داداشر
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اش را به دور تن مارال عمران ناباورانه بازوهای مردانه
 پیچید... 

 

ن یگ برایش بافی مانده بود... انگار از تمام حقی    ها همیر

 

.  کردم با _ فکرشم نمی  من باشر

 

 _ من با بقیه کار ندارم عمران! 

 

ن بازوهایش چلاند. تر و بیشمارال را بیش  تر بیر

 

  

 

۱۳۸ 
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 قدری شدی بچه! _ تو کی این

 

 مارال ریز خندید و آهسته پچ زد: 

 

کنیم... حاچر شه! یعبن درستش می_ همه چ  درست می
 کشه داداش! دلش واست پر می

 

هنوز  رسید... می نظرشای بهعجب جملهٔ مسخره
 را به خوبر در خاطر داشت... های حاجفریاد 

 حقی

 

ن دیروز بود... وسط پذیرابی رضوی  جا که ها... آنانگار همیر
 حجت را برای عمران تمام کرده بود... 

 

 نما شده! _ بابات خواب
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ون کشید  مارال اخمی کرد و بعد خودش را از بغل عمران ببر
 و به طرف ثریا چرخید. 

 

 داداش! _ خوش اومدی زن

 

یبن دیدار مارال از دلش پر   کام عمران زهر شد... شبر
 کشید... 

 

هایش را در هم کشیده دست خودش نبود که دوباره اخم 
 تر از قبل... بود... این بار حبی شدید 

 

 داداش! هات رو عوض کن زنبیا بریم لباس -

 

ای از احساس خوش چند دقیقهٔ پیش در هیچ  حالا ذره
 کرد... شکوه گونهٔ ثریا را بوسید. کجای دلش پیدا نمی
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 _ با مارال برو لباساتو عوض کن بیا عروس! 

 

 خورد... مینا به طبقهٔ بالا اشاره کرد. خون خونش را می

 

 _ آقاجونو صدا کنم مامان؟

 

ن نه خانه ای کوتاه بسنده کرد و بهشکوه به گفیی ن سمت آشب 
 چرخید. مینا کوتاه نیامد. 

 

 چرا؟  _ وا 

 

 آد! _ خودش می

 

جانش را بدرقه  نگاه عمران از پشت سر قد خمیدهٔ شکوه
 کرد... مارال دست ثریا را کشید. 
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توبن لباستو داداش! بیا تو اتاق سابق عمران می_ بیا زن
 !  عوض کبن

 

ون فرستاد... گوشهٔ لبش بر  اختیار بالا  عمران نفسش را ببر
 شد. کشیده می

 

  

 

۱۳۹ 

 

 کنم مارال! هنماییش می_ خودم را

 

 جا شد... بهنفس درون سینهٔ ثریا برید... عماد سر جایش جا 
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خوبر شناخت و بهحبی نوع نفس کشیدن عمران را می 
 کرد... تحلیل می

 

دانست که تمام حرص این دیدار را بر سر ثریا آوار می 
 خواهد کرد. 

 

 _ بذار با مارال بره داداش! 

 

 عماد نگاه کرد. ای به به حالت مسخره

 

 !  _ زنمه ناسلامبی

 

سرد دست ثریا را به سمت اتاقش  خیال و خونبعد بر 
 کشید. 

 

 رسیم. _ زنم لباس عوض کنه خدمت می
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 .. هایش هم نبود. ثریا حبی دیگر در بند لمس دست

 

اش را به در بستهٔ اتافی دوخته بود که زدهتنها نگاه ماتم
 رفت... عمران مستقیم به طرفش می

 

 آهسته صدا زد. 

 

 جان؟_ عمران

 

 هایش آورد. عمران فشاری به دست

 

 _ جونم عشقم! 
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وع شده  ون فرستاد... بازی عمران سرر نفس لرزانش را ببر
 بود... 

 

 _ بریم لباساتو عوض کن بیایم دورت بگردم... 

 

 کرد... نه سنگیبن میای به روی سیقلبش شبیه وزنه

 

ن عماد را دید و برای ثانیه  ای از گوشهٔ چشم نگاه غمگیر
 سرش را زیر انداخت... 

 

خواست وقبی  شوهرش را نمیدلش نگاه غم زدهٔ مثلًا برادر  
 رفت... کنار مثلًا شوهرش به مسلخ می

 

  

 

۱۴۰ 
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عمران ثریا را تا داخل اتاق کشید و دستش را با شدت رها  
 کرد... 

 

بار باروت درونش از نو کشیده شده انگار که فندکی زیر ان 
 بود. 

 

 سوزاند، فقط ثریا را! نتیجهاش انفجاری بود که ثریا را می 

 

یبن میخانوم! این_ خب! عروس ، جوری خودشبر کبن
 ریم خونه دیگه؟ب میدوبن بالأخره آخر شمی

 

ی بگوید.  ن  ثریا قدمی عقب برداشت و لب باز کرد که چبر

 

ست. اصلًا زدن هر حرفن تلاش اما پشیمان شده لب فرو ب
 بیهوده بود. 
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ات ناراحتم، گفت من هم از رفتار خانوادهمثلًا اگر می
تر کرد؟ نه! تنها خودش بود که بیشعمران قدردابن می

 شد. تحقبر می

 

زبونیت _ ها؟ چیه؟ ساکت شدی چرا؟ بگو دیگه... بلبل
 فقط واسهٔ مادر خواهر منه... 

 

 آقا عمران؟_ من اصلًا حرف زدم 

 

 _ ببر صداتو! 

 

صدایش در جا برید. آتش حسرت و حسادت عمران 
 شد. جوره خاموش نمیهیچ
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سوخت تا تمام شود. برایش هم باید به حال خودش می 
 مهم نبود تر و خشک با هم بسوزد. 

 

 _ متأسفم. 

 

اش این حرف را زد اما عمران عصبر ثریا با تمام ناراحبی 
 و ادایش را در آورد. دسبی در هوا تکان داد 

 

جا الان مامانم نیست که _ متأسفم... بیا گمشو برو بابا! این
ین عروس رو بده. بازی در نیار که حالمو  بهت مدال بهبی

. هم میبه  زبن

 

های عمران عادت  گفت دیگر به طعنهثریا هر بار با خود می
 گرفت. می شکست و قلبش درد تر میکردم، اما هر بار بیش
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۱۴۱ 

 

 سرخ از خشم عمران نگاهی انداخت و مردد لب  ٔبه چهره
 زد: 

 

 خوام لباسمو عوض کنم! _ می

 

ن  ن تحریر تکیه داده بود و پایش را روی زمیر عمران به مبر
 کوبید. می

 

خوای بیام لختت کنم لباس نو خب به من چه؟ می -
 بپوشونم؟ دست که داری الحمدالله! عوض کن. 

 

مت چیست، اما امشب کمر ه دانست درد ثریا عمران می
 بسته بود تا تمام اعتقادات و غرورش را لگدمال کند. 
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های عمران، دوباره با صدابی آرام ثریا کلافه از اذیت کردن
 حرفش را تکرار کرد. 

 

 قصد به وجود آوردن تنش و جنگ تازه 
ً
ای را ابدا

 نداشت... 

 

 که ساخته بود عقب   
ی
کاش عمران هم از میدان جنگ

 ید... کشمی

 

 ای نداشت. این جنگ دو سر باخت بود و هیچ برنده 

 

 ض کنم، اقلًا روت رو برگردون. خوام لباس عو می -

 

ای بود که فقط کمی آتش استیصال صدایش، به اندازه
 تر کرد. درون عمران را کم
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چنان به جانش غر لب همرویش را از ثریا برگرداند. اما زیر  
ی کمی ر مقابلش نشان ه ثریا دزد و متعجب بود از صبر
 . دهد می

 

_ فکر کرده عسله بخوام انگشتش کنم... تو لختم بشر من 
 کنم آیینهٔ دق! نگات نمی

 

؟ باشه من جزامیشه این_ می ن ام قدر زخم نزنیر
 نگام نکن...  خان... بذار تو حال خودم باشم... عمران

 

 گردما! _ برمی

 

 ب دوباره غر زد: لاصلًا عمران یک پا دیوانه بود... زیر 

 

 خانم! _ تحفه
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۱۴۲ 

 

گفت و به تمام افکار توی سرش پوزخندی زد و عهدش را با 
 خودش تکرار کرد. 

 

 که روزگار ثریا باید به خود می
ی
 دید، سیاه بود! تنها رنگ

 

خواست ها را از این دخبی بیچاره میانگار انتقام تمام رضوی
دنبال بیدار کردن وجدانش هم و برایش دلیلی نداشت اما به

 نبود... 

 

 _ تموم نشد؟ 
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س به عمران نگاه کرد. می شق بودن ترسید از کلهثریا با اسبی
 این مرد. 

 

 به کارش سرعت بخشید و لرزان زمزمه کرد:  

 

 _ هنوز نه. 

 

ون داد. زنش بود اما باید چشم عم ران بازدمش را حرض ببر
 بست تا نبینتش! می

 

ای بیش نبود، های ثریا که در نظرش مسخره بازیاز کار  
 طاقتش طاق شده بود... 

 

بیست لایه بپوشه. یه وقت خواد دهآره خب! خانم می -
های زیرین چشم ما اشعهٔ ایکس ساطع نکنه... لایه

 وقت اسلام تو خطر بیوفته.  شما رو ببینیم. یه
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ی نگفت و روسری ن ون کشید تا ثریا چبر اش را از کیف ببر
 تعویضش کند. 

 

لرزید. از فکر دوباره دیدن شدن خرمن موهایش تنش می 
 ترسید عمران زیر قرارش بزند. می

 

خواست خط درست است که آن شب مست بود و می
قابل  قرمزهایش را بدرد، اما عمرانِ هوشیار هم چندان

 اعتماد نبود! 

 

_ این وقبی که واسهٔ لباس عوض کردن تو گذاشتم، 
ای رو تور کنم! تونستم یه داف با قفل دو مرحلهمی
 گردم اصلًا... یک! دو! سه! برمی
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ن کرد که ثریا را هول  شمارشش که تمام شد، قصد برگشیی
 . برداشت

 

ه اش را نگه  کوچک روسری ٔدستان لرزانش نتوانست گبر
 رد. دا

 

  

 

۱۴۳ 

 

ن برش دارد اما روسری ساتنش هم  خم شد تا از روی زمیر
 قصد فرار داشت. 

 

ن باب میل عمران و برای اذیت شدن ثریا   امشب همه چبر
 افتاد. اتفاق می
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ن خوردن روسری، جیغ  عمران کامل برگشت و به محض لبر
 ثریا بلند شد. 

 

عمران کلافه چشمش را به سمت دیگری دوخت تا ثریا 
 وجور کند. را جمع خودش

 

؟ رسیدند این خواستگار چرا نمی   های لعنبی

 

دوست داشت زودتر تمام شود و مجبور به تحمل حضور 
 ثریا نباشد. 

 

، یا زرزر می_ یا جیغ می ، یا گند بالا میزبن آری. جغجقه کبن
 کرد. تر سر و صدا میآوردم با خودم کممی

 

جنگید تا اشک سمچر که چشمش را به سوزش ثریا می
 شد؟ انداخته بود، نیوفتد و رسوایش نکند. اما مگر می
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ه  اش را محکم کرد.  روسری ٔرویش را گرفت و گبر

 

ن قطرهٔ اشک که روی گونه اش غلتید، به خودش تسرر اولیر
 زد. 

 

! باید بسوزی و بسازی! تو هیچ حقی  _ حق نداری گریه کبن
گاه! پیشکشت کرد  بابات تورو آورد تو این شکنجه نداری. 

که آبروی خودش نریزه... دیگه چه انتظاری از عمران 
 هست؟ 

 

ای به در خورد و در جنگ نابرابری با خودش بود که تقه
 شد.  بندش صدای نگران عماد بلند پشت

 

 _ زن داداش... خوبید؟ 
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او حبی در این لحظه از عمادی که برخلاف برادرش، از 
 کرد متنفر بود. حمایت می

 

ن از گند   وع شد. وگرنه پسر کاریاصلًا همه چبر های عماد سرر
  فولاد کجا؟ ٔحقی کجا و پنجرهناخلف حاج

 

  

 

۱۴۴ 

 

هابی در هم به سمت در رفت و بازش کرد. عمران با اخم
 تر کرد. اش را محکم پیشابن  ٔ نگران عماد، گره ٔچهره

 

 ؟! دی_ چیه داداش؟ کشیک می
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های بلند عمران، جا شد تا از پشت شانهبهعماد کمی جا 
 اتاق را دید بزند. 

 

 _ صدای جیغ اومد آخه! 

 

سمت خودش  عمران جلوتر رفت و با دست سر عماد را به
 کج کرد. 

 

خواست سوز ثریا شده بود و عمران نمیامروز بدجور دل
آتشر که به جان این زن انداخته را کش با محبتش 

 سوخت... کند. ثریا باید می  خاموش

 

ن منو!   _ ببیر

 

غضبش داد.   عماد نگاهش را از اتاق گرفت و به برادر مبر
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 عمران پوزخندی زد و ادامه داد:  

 

یم که جیغ زده باشه! شوهرش این - جاست. لازم گبر
 .  نیست جنابعالی نگران شر

 

دوستانه  عمران اخم در هم کشید و ثریا از  ٔعماد از لحن غبر
  در دل صلوات فرستاد. نگرابن 

 

ه  س بند به بند وجودش را گرفته و عرق روی تبر  کمرش  ٔاسبی
 نشسته بود. 

 

 چون تو پیششر نگرانشم! آقای همسر! 
ً
 _ اتفاقا

 

عماد هم انگار شمشبر را از رو بسته بود! کاش قلم پایش 
 گذاشت. میشکست و پا به این خانه نمی
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گذاشت دعوابی نباید میسمتشان رفت. ثریا پا تند کرد و به
 خاطر وجود خودش! بینشان رخ دهد. حداقل نه به

 

 _ دعوا نکنید! 

 

اهن عماد در دستان عمران  ٔبه آن دو که رسید، یقه  پبر
مچاله شده بود و صدای دندان ساییدنش حبی به گوش 

 رسید. ثریا هم می

 

  

 

۱۴۵ 

 

 لرزان و آرام صدایش زد. 

 

 _ عمران! 
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اش برایش گرفت و با نگاه عصبر او اما نگاه از عماد نمی
 کشید. خط و نشان می

 

_ تو یگ خفه! ظرفیتم پره ثریا! امشب نه آبرو حالیمه نه 
 خودداری... 

 

 گفت و با اندکی مکث ادامه داد: 

 

 !  _ نه برادر دلسوز لعنبی

 

ن انداخت اما هم منده سر پاییر چنان اوضاع خطری دو سرر
 گذاشت پا پس بکشد. برادر، نمی

 

ایط حواسش  ٔگوشه    لباس عمران را کشید و حبی در این سرر
 بود لمش بینشان اتفاق نیوفتد. 
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ن آقا عماد...  ی نگفیی ن  _ عمران ول کن. چبر

 

ای ثریا  را سر جایش عمران دهان باز کرد تا با جواب کوبنده
ین روی آتش عمران بنشاند اما عماد پیش ن دسبی کرد و ببن

 ریخت. 

 

 _ یاد نگرفبی با زنت درست صحبت کبن جلو بقیه؟

 

را غلیظ و کشیده ادا کرد و پوزخند نمایان روی « زنت»
اش را رها کرده و هولش صورتش کافن بود تا عمران یقه

 دهد. 

 

_ تو رو سننه؟ من با هر کش اندازهٔ لیاقت خودش رفتار 
 کنم. می
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ن برود تا زیر نگاه های ثریا دوست داشت آب شود و به زمیر
منده نشود. متأسف برادرشوهرش این  گونه سرر

 

ن خودت! تو اصلًا حالیته چه  _ شایدم اندازهٔ شعور پاییر
؟ نمیغلطی می خواستیش؟ این اجبار تو کتت کبن

! رفت؟ مینمی  زدی زیر همه چ 

 

 _ عماد من قاطی کنم هیچ  حالیم نیستا! 

 

  

 

۱۴۶ 

 

جا بالای _ برو بابا... لات کوچه خلوته! وجود داشبی همون
کردی! خونهٔ باباش وقبی فهمیدی چ  به چیه تمومش می

 نه شیش ماه بعد تو اتاق خلوت. 
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! تر از دهنت حرف می_ عماد داری گنده  زبن

 

 عماد چشم درشت کرد. 

 

ن این بدبختو خدا زده که افتاه زیر دست تو! ولی  _ ببیر
 تو...! تو... 

 

 !  _ من چ 

 

 ثریا نالید: 

 

 _ آقا عماد... 

 

 تر از قبل ادامه داد: عماد اما محکم
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 رسه بدبخت! تری که زورت به زن می_ تو یگ از زن کم

 

ن برداشت. عمران مثل فبن از جا پرید و  به  سمتش خبر

 

 مبی عقب نرفت. عماد اما شجاعانه ایستاد و حبی یک میلی

 

اش صدابی شبیه خِر عماد را به دیوار چسباند... از حنجره 
ون می  آمد. خِر ببر

 

جوری افسار پاره کردی داداش کوچیکه؟ _ از کی تا حالا این
 کردی. قدیما پات رو جلوی من دراز نمی

 

اش که دوباره اسبر عماد نیشخندی زد و سعی کرد یقه
 دستان عمران بود را آزاد کند. 
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تازه فهمیدم با هر کش باید اندازهٔ لیاقتش _ شاید منم 
 رفتار کرد. 

 

اش را ول کرد و نمایشر گرد گوشهٔ عمران با حرص یقه
 لباسش را تکاند. 

 

جوری رم کردی؟ اونم زبن که _ فقط واسهٔ یه زن این
 اسمش توی شناسنامه داداشته؟

 

د و این خفت را تحمل  ثریا آب شد. دوست داشت بمبر
 نکند. 

 

  

 

۱۴۷ 
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که کش لعنبی بر عمران فرستاد و اشکش را قبل از این
 اش کنار زد. ببیند، از روی گونه

 

ت زیرلبر نثارش نکند... اما دلیلی نداشت یک بر    غبر

 

 عمران با چشمان سرخ شده نگاهش کرد. 

 

ت؟_ چه زری زدی؟ دوباره بگو؟ گفبی بر   غبر

 

 کش به در کوبید. 

 

ه تو این ها چه_ بچه  اتاق. خبر

 

شکوه جانش بود... عمران انگار نمیشنید... صدای مامان
 کرد. ساز خودش را کوک می
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تم باشم شاگردی باباتو می_ بر  کنم ثریا! وقبی گذاشتت غبر
تشو سر بریده بود...  ما درس  تو طبق و پیشکشت کرد غبر

 دیم پیش حاچر رضوی بانو! پس می

 

ا کف دست محکم ور شد و ببار عصبانیت عماد شعلهاین
  عمران زد.  ٔبه شانه

 

 گذرد. برایش قابل درک نبود که چه در سر برادرش می 

 

جا وایساده وگرنه خانوم این_ خجالت بکش عمران. ثریا 
طور جوابتو بدم. برخلاف تو که ادبو فی  دونستم چهمی

ابی حالیمه.  ن  کردی، هنوز یه چبر

 

 بالا انداخت. یش را ای عصبر زد و ابروهاعمران تک خنده

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  479 | 2283 

 

 فاصله
ً
تو با من و زنم _ اوه جدی؟ پس آقای باادب لطفا

 حفظ کن! 

 

ن آمد.   حرفش به عماد سنگیر

 

فروخت و او را از خودش این همه عمر برادری را داشت می
 ای ثریابی که حبی دوستش نداشت؟راند، تنها بر می

 

  

 

۱۴۸ 

 

ون عمران بعد از اولتیماتومش، عقب کشید تا از اتاق   ببر
 برود اما با صدای زمزمه عماد متوقف شد. 

 

... اون گناهی نداره.   _ نباید اذیتش کبن
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عمران تحمل نداشت که برادرش هم سنگ ثریا را به سینه 
 بکوبد. 

 

 ظرفیت تکمیل شده بود. 

 

دانست اگر امشب بماند و عماد هر دقیقه جلوی می
شان و  کشد به برادریچشمش نگران ثریا باشد، سیفون می

 کند که نباید. کاری می

 

 _ ثریا آماده شو بریم خونه. 

 

خواست نه بیاورد و مجلس مارال را یادآورد شود اما با 
 فریاد عمران، دهانش بسته شد. 
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_ ثریا گفتم اون چادرت رو بنداز سرت بریم خونه! اینجا 
 جای ما نیست. 

 

سمت تخت برگشت و چادرش را روی همان ثریا لرزان به
 مهمابن روی سر انداخت. لباس 

 

 کرد که امشب را به خبر بگذراند. در دل التماس خدا را می 

 

درست دست به دامان همان خدابی شده بود که عمران  
 
ی
 اش جا داده بود. دیوانه را به زور در زندکی

 

؟  _ چ  شده داداشر

 

ل کند.   صدای نگران مارال، باعث شد کمی خودش را کنبی

 

 اصلًا متوجه باز شدن در اتاق نشده بود.  
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ون کشید و این  بار با تنها دست ثریا را گرفت و با خودش ببر
 تری جواب داد: صدای آرام

 

 ریم خونه. _ ما می

 

 هایش افتاد. باد مارال خالی شد و شانه

 

بچه   کرد خواهرش. ها بغض میهنوز هم مانند دخبی

 

  

 

۱۴۹ 
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ج؟ لعنت به هر چه که نامش ازدواج اصلًا او را چه به ازدوا 
 . بود 

 

که چادرش را نامرتب ای رنگ پریده، در حالیثریا با چهره
 روی سر کشیده بود، بالأخره سر بالا گرفت. 

 

اش چه بود که مارال هیبن کشید و با داند در چهرهنمی
 تعجب پرسید: 

 

 _ خوبر زن داداش؟

 

ده شد.  های عمران با حرص رویچشم  هم فسرر

 

کردند که زن دارد؟ آن هم قدر یادآوری نمیشد اینچه می
! ثریا!   چه زبن
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 _ خوبم. 

 

ن نمی  تر بود. گفت سنگیر

 

شد و ظاهرش هر اش خارج میصدایش به زور از حنجره
ی را نشان می ن  داد جز خوب بودن. چبر

 

 _ راه بیوفت بریم. 

 

دنبال سر و صدایشان، پشت در اتاق مینا و مادرش هم به
 آمده بودند. 

 

اش بن  عصبا ٔشکوهش یک نگاه به چهرهدانست مامانمی 
 برد اما... بندازد، به وخامت حالش ب  می

 

 نگاهی هم نکرد! حبی نیم
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شان ثریا شد. باز هم جان عمران باز هم مرکز توجه
 . سوخت

 

 آن! ها می_ کجا عروس؟ الان مهمون

 

 اد... عمران زودتر از ثریا لب باز کرد و جواب د

 

 نگران بر سر و زبابن ثریا نبود. 

 

 خودش را مخاطب مادرش قرار دهد!  خواست به زور می 

 

 یاچر نیست. جا به وجود ما احتریم، این_ داریم می
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۱۵۰ 

 

های مارال و مینا، پچتر کشید و مقابل پچدست ثریا را بیش
 از کنارشان رد شد. 

 

ی!  عروسمآد اجازه داده باشم _ کجا؟ یادم نمی  رو ببر

 

 بابایش برگشت. با صدای حاج

 

ن را کم داشت.    همیر

 

ش هم دست کنه. هر جا هم _ عروس شما زن منه! اجازه
 آد. شوهرش بره می
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 بابا، داغ دلش را تازه کرد. های حاجاخم

 

ون قلدربازی در بیار  _ هر وقت از در این خونه رفبی ببر
باشه. اما به ین مجلس جون. عروس من باید توی اپسر 

خوای بموبن راه باز و جاده دراز! وجود تو نیازی نیست. نمی
 به سلامت... 

 

 رو کرد سمت دیگر فرزندانش و با صدای محکمی گفت: 

 

 رسن. _ شماها هم جمع کنید خودتون رو... الان می

 

 تکشان چرخاند.  تک ٔاش را روی چهرهتوزانهعمران نگاه کینه

 

قصد سروصدای بیش از این را  . فایده بود.. مقاومت بر  
 نداشت. 
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 در نهایت با چشم خط و نشابن برای ثریا کشید. 

 

 جا... ماند اینامشب را می 

 

 گشت. بالأخره که به خانه برمی 

 

 گرداند! گشت... برش میمیگاه بر یعبن باید به آن شکنجه 

 

! رسیم عروس محبوب حاچر _ به هم می  حقی

 

  ٔسمت پله پا تند کرد و از خانهبهخداخافطین گفت و بر 
ون زد. حاج  بابایش ببر
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۱۵۱ 

 

 آرامی که در هتل داشت، موبایلش را 
ً
بعد از خواب نسبتا

های از دست رفته مواجه روشن کرد و با سیلی از تماس
 شد. 

 

ن تمامشان نام عماد و سهیل را یدک می  کشیدند و همیر
  های عمران نشاند. لبخندی شیطابن روی لب

 

اه  ن بود جان برادرش به لب رسیده و هر چه بد و ببر مطمی 
 بلد بوده، نثار عمران کرده. 

 

 راپورت همه
ً
ن را داده بود... سهیل قطعا  چبر

 

 و! ست انگار! تف بهت یابسالهلق! بچهٔ دو _ مردیکهٔ دهن
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ها را هم کرد پیامزیرلب فحش را برای سهیل ردیف می
 جوابشان گذاشت. نخواند و بر 

 

 دادند. اعداد ساعت نه شب را نشان می 

 

وقت مناسبر بود تا به سیما پیام بدهد و از سرر این  
قراری که در دلش افتاده، خلاص شود. این دخبی را بر 
ی بیشمی ن ن ساده... خواست... برای چبر  تر از یک کافه رفیی

 

سوخته که آتیش انداخبی به جون _ چ  تو چشماته پدر 
 من! 

 

خودش هم عجیب بود. مانند پسرهای حالش برای 
ی و نوجوان شده بود که دست  برای دخبی

ً
دلشان فورا

 لرزید. می
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اما او عمران بود؛ با هزار دخبی رنگارنگ کنارش... پس چه  
 مرگش شده بود. 

 

خوامت توله! خدایا _ باید ببینمت! باید ببینمت سیما! می
 چه مرگمه... 

 

ن  ن فکرها به قسمت مخاطبیر تلفن همراهش رفت و با همیر
ی نیافت!  ن  دنبال نام سیما گشت، اما چبر

 

  

 

۱۵۲ 

 

ف؟ تو فهمیدی چه مرگمه کبن با من بر _ داری بازی می سرر
... خودم چهداری با من بازی می طوری نفهمیدم! کبن

 نکنه... 
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هایش در هم که سیما او را پیچانده باشد، اخماز فکر این
 را گرفت.  نیکو  ٔفوت وقت شمارهرفت و بر 

 

 وصل شد. 
ً
ن بوق هم نرسید، فورا  تماس به دومیر

 

 بله؟  -

 

ی از سیما نبود که بهاین جای نیکو جواب بار دیگر خبر
 دهد. 

 

 دوست نداشت... او سیما را می 
ً
خواست... ناز این را ابدا
 صدایش... 

 

 . ر وجود آن دخبی بود همه نازی که دلعنت به آن 
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 _ الو! 

 

 نشناس عماد! محل! تحفهٔ وقتلعنت بر خروس بر 

 

 حرض دندان روی هم سایید و غرید: 

 

 گوشر رو بده سیما.  -

 

 و با اندکی مکث پر کنایه ادامه داد: 

 

 _ زن داداش! 

 

رسید ترین جوابر که به ذهنش مینیکو هول شد و مسخره
 به زبان آورد. 
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 آقا عمران شمایید؟ -

 

خواست  باز شد. یعبن می کچر  ٔهای عمران به خندهلب
ه نداشته و نمیبگوید شماره دانست چه کش اش را ذخبر

 پشت خط است؟

 

برد... احمق فرض شدن تنها اش را سر میاین دخبی حوصله 
ی بود که به نهایت جنونش می ن  رساند. چبر

 

نه من نیستم! اون داداش احمقمه زنگ زده حال  -
سهمامان بچه ... بگو ! با من بازی نکش رو بب  ن دخبی

 سیما صحبت کنه! 

 

  

 

۱۵۳ 
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 _ سیما؟

 

 فید شده است. دانست نیکو سرخ و سندیده می

 

، با برادرش به تختخواب  ن زن خجالبی عجیب بود که همیر
 ای پس انداخته بود! رفته و بچه

 

برای این کارها زیادی خجالبی بود. عماد این یگ را از کجا  
 پیدا کرده بود. 

 

سمفوبن سکوت تو رو گوش کنما! گوشر رو _ زنگ نزدم 
 بده سیما ببینم! 

 

 _ چشم چشم... یه لحظه... 
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جا شدن خش که خبر از جابهای بعد از صدای خشلحظه
 ش پیچید. داد، صدای سیما در گوشنیکو می

 

 _ الو... عمران! 

 

عمران دوست داشت اسم خودش را هزاران بار ببوسد 
 کرد. ادایش میگونه با ناز وقبی سیما این

 

 اش را فراموش کرد و با نیش باز روی تخت لم داد. ناراحبی  

 

 وم... احوال شما خانوم خانوما! به! سیما خان_ به

 

  دخبی بلند شد.  ٔقهقهه

 

 _ شبر مادرت حلالت توله! 
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ن   بریده پرسید. هایش بریدهسیما میان ریسه رفیی

 

 _ چ... چرا؟

 

که فقط من   یه پلنگ زاییدهگه چرا... چون _ جونم! تازه می
 فهمم چقد ناز داره! می

 

 اش بالاتر رفت. سیما غرشر کرد و صدای خنده

 

جا به  اش یکته دل عمران مالش رفت. تمام حواس مردانه 
 افتاد... کار می

 

 _ جونم... بخند... 
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 !  _ بپا این پلنگ نخورتت پسرحاچر

 

  

 

۱۵۴ 

 

 که سیما راه  های کلامیعمران سوبی کشید. از این بازی
 کرد. تقبال میانداخت با آغوش باز اسمی

 

ن بفرستم؟   _ تو فقط منو بخور. آدرس بدم؟ ماشیر

 

ور خط دلش را گرفته بود و پیش چشمان سیما از آن
 خندید. حیابی عمران میمتعجب نیکو، به بر 

 

؟  _ الان دعوتم کردی به یه شام رویابی
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طور مکالمه را چهنیش عمران شل شد. سیما خوب بلد بود 
د و حبی قرار بگذارد.   جلو ببر

 

ن کار عمران را راحت   کرد. تر میهمیر

 

دید خسته می_ افتخار ضف یک شام رو به این عاشق دل
 بانو؟

 

 _ عاشق شدی عمران؟ 

 

 د: هایش را بست و تند زمزمه کر چشم

 

 خوامت سیما! _ می
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 کنم... _ من تو گلوت گبر می

 

ن الحلق_ نچ! راحت ... بلدم بخورمت... خودت لبر
ً
 ومی اتفاقا

! خوری میمی ن  ری پاییر

 

ن نمی  رم... _ ولی من به این راحتیا پاییر

 

 خورمت جوجو! _ می

 

خشر بلند شد... انگار که سیما گوشر را از و صدای خش
 خودش فاصله داد... عمران دقت کرد... 

 

 شنید. صدای سیما را ضعیف می 
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دونم چه غلطی دارم دم می_ به تو مربوط نیست! خو 
 کنم! می

 

 با احتیاط صدایش زد: 

 

 _ سیما؟

 

  

 

۱۵۵ 

 

ک هم  کرد. چنان پشت تلفن غرغر میدخبی

 

 _ سیما چ  شد؟
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؟  _ جونم پسرحاچر

 

 _ کجا رفبی یهو... 

 

 صدای سیما مشهود بود. 
ی
 کلافگ

 

ذاره این نیکو که ببینم دارم چه غلطی _ هیچ  بابا نمی
 کنم. می

 

 عمران از شنیدن اسم نیکو در هم رفت. صورت 

 

 نداره؟ ور دل توئه _ اه!! اون زن
ی
داداش ما کار و زندکی

 همش؟

 

 شون اختلاف داره! _ چند وقتیه اومده خونهٔ ما... با خونه
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شوهر و _ پوف! بگو عیبه بابا... آدم مزاحم صحبت برادر 
 شه که! بزرگه نمیجاری

 

 سیما شیطان خندید و سوبی کشید. 

 

_ او لالا... ترمز کن عمران... پیاده شو با هم بریم داداش 
 !  بزرگه! تا کجاها پیش رفبی

 

 چیبن گفت: عمران بدون مقدمه

 

 _ آدرس بده بیام دنبالت سیما! طاقت ندارم دیگه! 

 

ن نداشت... عادتش بود... حوصلهٔ آسمان  ریسمان بافیی
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 زد. همیشه رک حرفش را می 

 

 ا پیشم! توبن بپیچون بیمی_ شنیدی سیما؟ هرجور 

 

ی گفت و بعد رو به سیما از آن ن ور خط آرام به نیکو چبر
 عمران ادامه داد: 

 

فرستم، چهل دقیقه دیگه _ اوم...نه! آدرس یه رستوران می
 جا باشیم... خوبه؟اون

 

توانست نه بیاورد؟ معلوم است که خوب مگر عمران می
 بود! 

 

 _ خوبه؟

 

 م بیام پیشت! _ آدرسو بفرست پرواز کن
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۱۵۶ 

 

ن  گفت و تلفن را قطع کرد... درست است که عمران چبر
 خواست اما فعلًا زود بود... تری از یک رستوران را میبیش

 

تر پلنگ به خلوتش بیششاید باید برای کشیدن این ماده
 کرد. صبر می

 

 _ مال خودمی زیبا! 

 

دنبال گفت و با خوشحالی از جا بلند شد... خوب بود که 
 رفت. سیما نمی
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 . تری داشت تا به خودش برسد وقت بیش 

 

 به حمام رفت و با سرخوشر زیر دوش آواز خواند.  
ً
سریعا

 عماد و گندهایش به کل از یادش رفته بود. 

 

ن کرد و با عطر خوش بو و تلخش، سر تا پایش را عطرآگیر
اهن مارک  دارش را تن زد. پبر

 

 سیما...  زد برای دوباره دیدندل میدل

 

انگار نه انگار که از آخرین ملاقاتشان فقط چند ساعت 
 گذرد. می

 

موبایلش را برداشت تا آدرس ارسالی سیما را دوباره چک  
کند، که با لرزیدن گوشر و نمایان شدن اسم عماد، 

ون داد.   بازدمش را حرض ببر
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داد و برای کس جواب پس نمیشد امروز به هیچکاش می
 ذراند. گخودش خوش می

 

 _ بله عماد! 

 

ن  توانست چهرهٔ سرخ از خشم برادر جا هم میاز همیر
 قرارش را تشخیص دهد. بر 

 

قدر زنگ زدیم؟ گفتیم اون دوبن چهکجابی تو؟ می -
 سیمای سلیطه سرت رو کرده زیر آب! 

 

 سیما سلیطه بود؟ نه... به هیچ وجه! 

 

 عمران در او فقط لوندی دیده بود و بس.  
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۱۵۷ 

 

اهنش را مرتب کرد و بر  ٔروی آیینه یقهروبه خیال جواب  پبر
 عماد را داد: 

 

_ از مادر زاده نشده کش سر منو بکنه زیر آب. فعلًا من 
 رامش کردم. بازی دست منه! 

 

گفت! ابتکار عمل در دست سیما و آن کش که دروغ می
 قرارش بود! رام شده خود بر 

 

گرفت و صدای   حالت صدای عماد، از عصبانیت فاصله
 بشکن زدنش از آن ور خط به گوش عمران رسید. 
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 _ مرگ داداش؟ راضیشون کردی؟ بچه چ  شد؟

 

 عمران سرخوش خندید. 

 

تر، مرتبه مهمانگار که پای آبروی برادرش و صد نهانگار  
 حقی در میان بود. آبروی حاج

 

 اِی با شکست مواجه شد، رفتم برای  ِ_ نه هنوز... پلن
! خُم رنگساپیاده رزی که نیست! بچه ساختنش زی پلنِ بر

 آسونه فقط داداش کوچیکه! 

 

اش مثل های عماد افتاد و چهرهحتم داشت شانه
 
ی
 کرد، درهم رفت. هایش که بغض میبچگ

 

 _ پلنِ بر چ  هست حالا؟! 
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اش را به خندی به خودش در آیینه زد و نقشهعمران نیش
 عماد گفت. 

 

 بزنم!  خوام مخ سیما رو _ می

 

به قدر کاری بود که چند لحظه سکوت شد اش آنانگار ضن
 و از عماد صدابی نیامد. 

 

سمت در پا تند  های ساعت نگاهی انداخت و بهبه عقربه 
 شد. کرد. نباید دیرش می

 

رم سلامبی ری    غ رحمت رو سر کشیدی عماد؟ دارم می_ به
 ! ون با سیما! خدافطین  ببر
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۱۵۸ 

 

 عماد را در کوره آتش کردند و در آوردند.  انگار با این حرف،

 

 یما؟سکرد؟ بازی با سوخت. عمران داشت چه میقلبش می

 

 شعور! _ ریدم به پلنت بر 

 

طوری تربیت! حاچر یادت نداده با داداش بزرگت چه_ بر 
؟ فقط بلده به ما سیخ بزنه؟  حرف بزبن

 

ه رو از سرت در بیار...   _ گوش بده عمران! فکر اون دخبی
خاطر من نیست؟ من خوام... مگه بهاصلًا من نمی

 کنم. خوام خودم یه غلطی مینمی
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 آد. کم دیگه به دنیا می_فعلًا که غلطت یه

 

 عماد مظلومانه ادامه داد: 

 

_ سیما آدم متعادلی نیست عمران... باهاش بازی نکن.  
 خوریما! بازی می

 

 ترین جوک تاری    خ بود. دار حرفش برای عمران خنده

 

اش در اتاق را بست و چنان زیر خنده زد که صدای قهقهه
 در راهروی طبقهٔ هشتم هتل پیچید. 

 

خورد؟ این دخبی فقط ناز و عشوه بلد بود. از سیما بازی می
 خال بود اما مار نه! و خط خوش

 

 توانست نیش بزند! عمران را نمی 
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. بیل_ برو ب زبن برو چه جون! لازم نیست تو نصیحتم کبن
 باغچهٔ خودتو بیل بزن! 

 

ی بگوید اما هنوز کلمه ن  اول را  ٔعماد دهان باز کرد تا چبر
 نگفته، عمران حرفش را قطع کرد. 

 

 _ دیرمه عماد! قرار دارم! فعلًا! 

 

که منتظر حرفن بماند، تماس را قطع کرد و آن گفت و بر 
 ل روانه شد. سمت پارکینگ هتبه

 

  

 

۱۵۹ 
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 زد. لب با خودش حرف میزیر 

 

ه رو  ن الان این دخبی _ اصلًا خاک تو سرت عماد! بیا همیر
! حاچر از خداشم هست! عروس و نوه  بگبر یه خرج جلوبی

 آن! با هم می

 

بعد خودش به حرف خودش خندید... عماد که برایش مهم 
 نبود... 

 

هم برساند پای سیما دانست اگر عماد و نیکو را بهفقط می 
 بیش

ی
 شد... دوست بودند دیگر! اش باز میتر به زندکی

 

ون زد... لوکیشن  ن را روشن کرد و از پارکینگ هتل ببر ماشیر
 سیما به تلگرامش رسیده بود... 
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دست انداخت و سیستم را روشن کرد و توی هوا بشکبن  
 زد. 

 

 ودم سیما رو گرفتم! هوم؟ بازم خوش به_ اصلًا شاید خ
حال حاچر نه چک زده نه چونه دو تا عروس بیاره تو 

 خونه... 

 

 کمی به حاچر فکر کرد و صدایش را کلفت کرد. 

 

و انتخاب کردم!  یزیه چ  پسر! من اون دخبی _ پس دخبی تبر
 جان... خوام پسر صلاحتو می

 

 خودش هم با خنده جواب خودش را داد: 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  516 | 2283 

 

یز  یز دوست ندارم ی دوست ندارم حاچر _ تبر ! اصلًا تبر حقی
شه! پسرت گرماییه... جونش تو گرماست... مشهد سردم می

... دخبی مشهدی...   دوست داره حاچر

 

ن نگاهیبرای ثانیه  کرد.   ای به سقف ماشیر

 

فولادت برم که شفا _ آخ نوکرتم امام رضا! قربون پنجره
 ده! می

 

د... خنده از  تر روی پدال گاز پایش را بیش روی لبش   فسرر
 رفت... کنار نمی

 

یاببه  ماند و لازم نبود از این و ها هم لنگ نمیلطف مسبر
د.   آن ادرس بگبر
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۱۶۰ 

 

آمد از آن نفرت داشت، مانند کاری که از وقبی یادش می
 تمام مردها! 

 

ترین مسبر رستورابن که سیما انتخاب کرده بود، او را به گران
 منطقهٔ مشهد رساند. 

 

تر جای خالی طرفبا چشم دنبال جای پارک گشت. کمی آن
 بود... 

 

ن را به حاشیهٔ خیابان هدایت کرد و دست پشت  ماشیر
جا نشده با بهصندلی گذاشت تا پارک کند اما هنوز جا 

ن ا ی به ماشیر ن  ز جا پرید. برخورد چبر
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 _ زرشک! 

 

رنگ را تشخیص داد و به پشت سر چرخید و تاکش زرد 
 عصبابن پیاده شد. 

 

 _ کوری مگه یارو! 

 

 ها دل خوشر نداشت. وقت از تاکشهیچ

 

ن اخم  ش خسارت کمی دیده بود و همیر هایش را سب 
 تر کرد. غلیظ

 

کار بگردد.  ن را کم داشت که در شهر غریب دنبال تعمبر  همیر

 

ن چه گندی زدی! _   بیا ببیر
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اهی نثار  ن نیامده بود... دهان باز کرد تا بد و ببر کش پاییر
 نسبتا مسنش کند، اما با دیدن سیما که هراسان از  ٔراننده

 عقب تاکش پیاده شد، در عالم دیگری رفت. 

 

. خاک به سرم من گفتم عجله دارم. این  _ اِ! عمران توبی
ن چ  خدا هی گاز داد... وای بببنده  د... شیر

 

د.   نیشش شل شد و دست سیما را محکم فسرر

 

؟!   _ سلام جونم! واسه چ  عجله داشبی

 

  

 

۱۶۱ 
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 سیما لبش را گاز گرفت. 

 

 که بیام پیش تو دیگه! _ واسه این

 

تاکش لبخند به قدر تغیبر حالتش مشهود بود که رانندهآن
 لب جلو آمد. 

 

 عمران در همان لحظه رو به سیما چشمگ زد.  

 

 _ فدای سرت باشه بانو! 

 

 ران زد. اش را به سینهٔ عمسیما انگشت اشاره

 

 _جنتلمنِ جذاب! 
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ن ها کرد.   راننده نگاهی به ماشیر

 

 _ آروم خورد! 

 

ن اشاره کرد.   عمران به ماشیر

 

 _ همش فدای سر خانوم! 

 

مرد خندید.   پبر

 

خوای زنگ بزنیم پلیس؟ کبن حالا؟ میکار میآقا چ   -
دیده؟ من حرفن ندارما فقط خانم ماشینت خسارت 

 شه! معطل می

 

ن خسارت دیده باشد! اصلًا نابود شده باشد.   ماشیر
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 زد. عمران که پیش چشم سیما جوش مال دنیا را نمی 

 

دستش را دور تن سیما حلقه کرد و رو به راننده با لبخندی  
 که برای خودش هم غریب بود، گفت: 

 

 ! مهم نیست پدر جان. برو به کارت برس -

 

تر از که عمران معطلش نکرده و مهممرد خوشحال از این
ن رفت.   همه، خسارت نخواسته، تشکر کرد و سمت ماشیر

 

. خانوم قدر شوهرت رو بدون،  _ خبر از جوونیت ببیبن
 خیلی مرده! 

 

های سیما گرد شد و عمران تن ظریفش را بیشبی به چشم
د.   تن خودش فسرر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  523 | 2283 

 

 

 _ شنیدی جوجه؟

 

 اسمش را صدا زد.  سیما با نارضایبی 
ی
 ساختگ

 

 _عمران خان!!!! 

 

 دوبن که! _ والا قدر نمی

 

  

 

۱۶۲ 

 

ک با طنازی پشت چشم نازک کرد.   دخبی
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 !
ً
 _ چابی نخورده پسر خاله نشو لطفا

 

 اش چسباند. و با اندکی مکث یک عزیزم هم تنگ جمله

 

 جنبه شده بود. همه بر چشمان عمران برق زد... از کی این

 

بده با خانواده خدمت برسیم شما چابی بریزی من _ آدرس 
 بخورم! 

 

 سیما نمگ خندید. 

 

 _ وسط خیابونیم مردیکه! 

 

ن بود...   حبی قهر و اخمش هم دلنشیر
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؟_ زن من می  شر

 

! _ چه  قدر هولی پسر حاچر

 

ون کشید.   گفت و خودش را از آغوش عمران ببر

 

 ها! _ تب تندت زود عرق میکنه

 

 وید. راه افتاد. عمران به دنبالش د سمت رستورانبعد به

 

! تو نگ_ نمی  ران عرق زدن من نباش... کنه دخبی

 

_ تو مثل این که اصلًا یادت رفته از اول واسهٔ چ  اومدی 
 جا! این
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 گشتم! _ دنبال تو می

 

 صورت غرق در آرایشش   ٔبعد با شیطنت چشمگ حواله
 کرد. سیما متعجب پرسید: 

 

 شناخبی مگه منو! _ می

 

 _ از وقبی از مادر به دنیا اومدم! 

 

 . بازی حریف نداشتها در زبانالحق که پسر بزرگ حقی 

 

 ها! خورتتریزی موش می_ زبون می

 

عمران قهقهه زد و در رستوران را برای سیما باز کرد و تا کمر 
 برایش خم شد. 
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 _ افتخار بدید بانوی من... 

 

خوشبو از سیما طنازانه از کنارش گذشت... یک عطر 
ن عمران خواست که سری    ع در شامههایش برمیلباس ی تبر

 نشست. نفس عمیقی کشید.حبی عطرش هم خوب بود... 

 

  

 

۱۶۳ 

 

 _ این همه ناز مادرزادیه بانو؟

 

ن مناسبر سیما درون فضای رستوران با چشم به دنبال مبر
 گشت. می
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 دوئه! _ من عادیم شازده! تو چشمت زیادی می

 

ای را پشت کمر سیما گذاشت و نقطه عمران دستش را 
 نشان داد... 

 

 جا خوبه؟_ اون

 

ترین و سیما مسبر نگاهش را تعقیب کرد... خلوت
 ترین نقطهٔ رستوران بود... تاریک

 

 _ وای تاریکه! چراغ نداره چرا؟

 

 عمران اما انتخابش را کرده بود. 

 

 کار؟خوام چ  _ چراغ می
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ن مورد نظر  ک را سر مبر  ش هدایت کرد. گفت و دخبی

 

 _ وقبی قراره همراه ماه باشم! 

 

چه که تر از آنسیما با بهت نگاهش کرد... عمران بیش
 کرد احمق بود! فکرش را می

 

ات این_ تو واسه همهٔ دوست  ریزی؟قدر زبون میدخبی

 

ک زیادی رک بود...   عمران ماتش برد... دخبی

 

؟  _ چ 
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ابروهایش را  کشید طور که صندلی را عقب میسیما همان
ی چشمانش زیر همان نور اندک هم حسابر  ن بالا داد... سبر

 زد. برق می

 

ط  _ توروخدا عمران! ادای پسر فابریکارو در نیار! سرر
! تهای تهران باباشون ادهبندم نصف حرومز می  وبی

 

ک بر 
پروابی بود... اصلًا عاشق عمران یخ زد... سیما دخبی

هایش شده بود... اما نمی ن ن چبر دانست چرا ته دلش همیر
 حس خوبر از این حرف نداشت... 

 

  

 

۱۶۴ 

 

 خوری عزیزم!؟_ چ  می
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ن خم شد.   سیما روی مبر

 

 کبن عزیزم! قدر مسخره بحثو عوض می_ چه

 

 عمران منو را به دست گرفت... ابروهایش در هم رفته بود. 

 

 نیست، سیما!  جور حرف زدن مناسب تو _ اون

 

 شت وسطش را بالا گرفت. انتظار نداشت اما سیما انگ

 

، داداشِ _ می  ویرجیبن
ی
  عماد؟خوای بگ
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، آن انگشت وسط عمران نمی ن بحبی دانست وسط همچیر
ن بار معذب شده بود و  را کجای دلش بگذارد. برای اولیر

ن برای حرف دیگران نداشت.   جوابر در آستیر

 

 _ من...خب... 

 

ن را جمع   ن آمبر کرد و با سیما بالأخره آن انگشت لعنبی توهیر
 ای به منو زد. دست اشاره

 

پته نکن... فهمیدم خودم... انتخاب کن مسبی _ اوکی! تته
 پاستوریزه! 

 

داد  و این تنها حس مسخره شدن گلوی عمران را فشار می
ی بود که همیشه مانند بختگ به جانش سنگیبن  ن چبر

 کرد. می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  533 | 2283 

 

 پسر بر  
ً
 از شنیدن این حرفا حبی  ای نبود... اما تجربهابدا

ن بهزبان خانوم پولی نظرش های دور و برش هم سنگیر
ک چشم سید، چه برسد به دخبی ی که خیالات مبر ن سبر

 دیگری در موردش داشت... 

 

؟  _ تو نیسبی

 

ک با لوندی لبش  پرسید و منو را مقابل سیما گذاشت. دخبی
 را گاز گرفت و منو را مقابلش گشود. 

 

 _ چ  نیستم!؟

 

ر عمران نشده باشد وقبی انگار امکان نداشت متوجه منظو 
 خود شیطان را هم حریف بود. 
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۱۶۵ 

 

 ! ن  _ ویرجیر

 

ن جسورش را به تیغه شدهٔ صورت ششسیما چشمان سبر
 عمران دوخت. 

 

!؟  _ مگه تو هسبی

 

ای هول .. عمران به شکل مسخرهجایشان عوض شده بود. 
 شد. 

 

 _ من ؟ 
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ای ثانیهسیما دست به سینه نشسته بود و حبی برای 
 تازه کند.  شد تا عمران نفشنگاهش منحرف نمی

 

 جاست؟ای مگه این_ آره دیگه تو! کس دیگه

 

ی جهان روبهاگر تمام شبکه رویش بودند و این های خبر
قدر هول پرسیدند اینسوال را در پخش زنده از او می

شد که جلوی سیما دستپاچه شد. بدتر از هول شدن نمی
ن   سیما از جواب دادن بود. خودش طفره رفیی

 

 _ نیسبی سیما؟

 

سیما چشمهایش را در کاسه چرخاند بعد دست زیر 
ه نگاه کرد. همچنان جسارت در نگاهش چانه اش زد و خبر

 کشید. زبانه می
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 اول جواب منو بده عمران.  -

 

گذاشت کار عمران کلافه دسبی به صورتش کشید. نباید می
 به اینجا برسد. 

 

 خب من...خب...  -

 

نخوانش را گرفته یما مانند معلمی که مچ دانش اموز درسس
وزی، منتظر نگاهش می اف کند. باشد، با پبر  کرد تا اعبی

 

 _ خب من... من... اوم... 

 

؟ تو مردی و فرق می ن و _ چ  ؟ همیر ؟مکبن
ی
 یخوای بگ

 

ن کلمه می  گشت. سیما ادامه داد. عمران دقیقا دنبال همیر
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! _ چون مردی از خوابیدن با 
ً
 بزغالهٔ ماده هم نگذشبی حتما

 

 عجب جواب سنگیبن داده بود. عمران لال شد. 

 سیما دوباره منو را بدست گرفت. 

 

 _ من هستم ولی! 

 

 _ها؟

 

! آقای غلغلک م! _ باکره! دخبی س!من دخبی زا... نبی  مبر

 

ون داد که سیما به  عمران جوری صدا دار نفسش را ببر
 خنده افتاد... 
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 _ آخیش... 

 

شد. اما دوست نداشت دلیل خنده را متوجه نمیعمران 
 ای آن بحث احمقانه را ادامه دهد. حبی برای ثانیه

 

 به لب داشت. به حماقت 
ی
سیما ولی همچنان لبخند پررنگ

 دار هم بود! زش خندهخندید! حال و رو عمران می

 

 _ عمران؟

 

 _ جون عمران؟

 

  

 

۱۶۶ 
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 جوشید. جانم دوباره از اعماق جانش می

 همان یک کلام آخر سرحال آمده بود...  با 

 

ها به گوش عالم و آدم فکری پسر بزرگ حقی ادعای روشن 
رسیده بود اما در بطن وجودش یک مرد سنبی نفس 

 کشید... می

 …خواستمهتاب ندیده میزن آفتاب 

 

ه نگاهش می  اد. کرد. سرش را تکان دسیما خبر

 

 _ جونم بگو دیگه! 

 

ن    باشد، طنازی به قائده بلد زیبا باشد، چشمانش سبر
باشد... عشوهٔ زیادی برایش بفروشد... حریف زبانش 

 باز می باشد... 
ً
 کرد! چشم و گوشش را هم خودش بعدا
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ن سیما را می خواست! یک دخبی با تمام معیارهای اصلًا همیر
 حقی زیادی احمق بود! عمران... پسر حاج

 

 _ من یه خواهر دارم... 

 

دن گارسون ناتمام ماند... حرف سیما با ایستا
ن مرد عمران پرسید: سفارش  هایشان را دادند و بعد رفیی

 

 _ خب...؟

 

ه!   _ اونم دخبی

 

 فهمید. عمران منظورش را نمی
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؟  _ یعبن چ 

 

کنه! خودشو _ از اوناست که تو چشم غریبه هم نگاه نمی
آد فکر  تر مینگه داشته واسهٔ شوهرش! اون به تو بیش

 کنم... 

 

 چشمگ ادامه داد:  بعد با 

 

 خوای باهاش آشنات کنم؟_ می

 

 های عمران دوباره در هم رفت. اخم

 

 _ سیما جان! 

 

 سیما شانه بالا انداخت. 
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_ البته واسهٔ آشنا شدن باهاش باید بیای خونهٔ بابامو ببیبن 
اول! جاست خواستگاری! بعد محرمیت شاید تو چشمت 

 نگاه کنه... 

 

  

 

۱۶۷ 

 

 اش را بالا گرفت. عمران چانه

 

ا خوشم نمی  آد! _ ازین مدل دخبی

 

! _ دروغ می
ی
 کی
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 _ نه! 

 

! وقبی فکر کردی ممکنه دخبی نباشم رگ  _ چرا دروغ می
ی
کی

ون!   گردنت زده بود ببر

 

 بر 
پروا دوباره گیج شده بود... چه جوابر باید به این دخبی

طور کرد چهمیاش را که همیشه پنهان داد. آن روی سنبی می
ح می  داد. سرر

 

 ... ن  _ نه خب ببیر

 

نشان سکوت مقابل صورت عمران  سیما دستش را به
 گرفت. 

 

 _ ادامه نده دیگه! فقط... 
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؟  _ فقط چ 

 

طور که تو ممکنه شبیه _ من مثل خواهرم نیستم... همون
... من یگ مثل توام  ٔمرد مورد علاقه  خواهرم نباشر

تتو باد عمران... دورامو زدم! دفعهٔ   دیگه واسهٔ من رگ غبر
 نده! 

 

ن دیگری نمی ن بود... چبر توانست شوچن بود دیگر، همیر
 داشت امتحانش می

ً
 کرد. باشد... سیما حتما

 

 کرد. عمران الکی خندید... باید این بحث را تمام می

 

 پاره! _ تو چرا مثل خواهرت نشدی پس، آتیش

 

ن گ ذاشت و کمی چشمان سیما برق زد و دستانش را روی مبر
 خودش را جلو کشید. 
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 _ چون ازش متنفرم! 

 

  

 

۱۶۸ 

 

توانست بحث را ابروهای عمران بالا پرید، بدش نیامد. می
ش بکشاند و ذهن ظاهر نفرتسمت همان خواهر به ن انگبر

تر، فکر خودش را از بحث احمقانهٔ باکره بودن سیما و مهم
 یا نبودنش دور کند. 

 

 _ چرا؟ پفکتو خورده؟

 

 سیما پشت چشمی نازک کرد و قری به گردنش داد. 
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! مخ خانواده_ نه  مو خورده! خبر

 

 عمران نگاه آخر را به منو انداخت و خندید. 

 

دونم... یکم ت هیچ  نمی_ چرا؟ راسبی من از خانواده
 ازشون تعریف کن! 

 

هابی ریز سیما بحث خواهرش را فراموش کرد و با چشم
 ن انداخت. شده نگاهی به عمران خندا

 

 کار به خانوادهٔ من داری؟_ چ  

 

طور که گارسون ابروهای عمران بالا پرید و همان
ن بچیند، جواب آمد تا سفارشسمتشان میبه ها را روی مبر

 سیما را داد: 
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طور رفتار کنم که _ بالأخره باید بدونم توی خواستگاری چه
 نظر برسم! داماد خلف به

 

ن  سیما در جواب تنها نگاهش   کرد و ترجیح داد تا رفیی
 گارسون، سکوت کند. 

 

گارسون که دور شد عمران دستش را مقابل صورتش تکان 
 داد. 

 

؟  _ کجابی دخبی

 

های سیما کمی در هم رفته بود. عمران دلیلش را اخم
 فهمید. نمی

 

ی هم ناخلفیت بر 
کنه پسر داد می_ تو از صد کیلومبی

 !  حاچر
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 عمران الکی خندید و نگاهی به خودش انداخت. 

 

 گرفت. اخم سیما را دوست نداشت... دلش می

 

! _ مگه چمه جوجو؟ پسر به این خوشگلی! خوش تیب 
 چ  تمومم من! اصلًا همه

 

  

 

۱۶۹ 

 

 چشمان سیما باریک شد. 

 

 _ پسر؟

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  549 | 2283 

 

 

ن کوبید.   کنایه از کلامش پیدا بود. عمران دست روی مبر

 

 بابا! _ بس کن سر جدت 

 

 ای کوتاه نیامد. سیما ذره

 

ه فقط!  ن  _ باحالی آخه! واسهٔ خودت خوبه، واسهٔ من جبر

 

 کنم! _ من فرق می

 

 _ منم اختیار بدنمو دارم! 

 

شد. ادامه دادن این تر عصبر میعمران هر لحظه بیش
 خواست. بحث را نمی
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 همید. بشکبن توی هوا زد. خوبر این را فسیما به 

 

... خوشآپشنات می_ داشبی از  تیپ... خوشگل... گفبی
 بافی شو من بگم؟

 

 عمران قاشق را به دست گرفت. 

 

ی از قلم افتاده عزیزم!؟ ن  _ چبر

 

 سیما اوهومی گفت: 

 

؟   _ چ 

 

ت_ زبون ن در خانمباز! دارای استعداد حبر  بازی! انگبر
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 عمران قاشق را پر سر و صدا وسط بشقاب پرت کرد. 

 

 گم! _ بس کن می

 

 سیما چشمگ زد. 

 

 ! حاچر سوژه خودیهکش! غلاف کن پسر _ وحشر و عربده

 

 عمران عقب کشید اشتهایش کور شده بود. 

 

 _ خب حالا ناز نکن. بیا جواب سؤالتو بدم. 

 

 عمران تنها نگاهش کرد. حریف زبان این دخبی چشم
ی
رنگ

 نبود. 
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۱۷۰ 

 

ک بار صورت اش تکیه زد و یسیما به پشبی صندلی
 برافروختهٔ عمران را از نظر گذراند. 

 

 ل خوشر ندارم؟دوبن چرا از خواهرم د_ می

 

 عمران گیج نگاهش کرد. 

 

زد، نه به حالا که پروا حرف مینه به لحظابی پیش که بر 
 کرد! معما طرح می
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 دونم! چرا؟ _ نه نمی

 

 اش را جلو کشید و لبش را با زبانش تر کرد. سیما صندلی

 

! همیشه ادای این _ چون من هم یشه سرر بودم و اون خبر
م براش دست آورد و خانوادههای عقل کل رو در میآدم
ن بلد می زدن. من شدم دخبی ناخلف فامیل چون چشم گفیی

 نبودم! 

 

! مینا همیشه نور   چشمی بود. چه داستان آشنابی

 

، کاری که جز اطاعت اوامر حاجفقط برای این  حقی
 کرد! نمی

 

کی! عماد و عمر  ان هم آیینه دق بودند! چه سرنوشت مشبی
 ...

ی
 چه سعادت بزرکی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  554 | 2283 

 

 

 _ خب؟ حالا این چه ربطی به خواستگاری داره؟

 

  ٔخندی زد. وقتش بود دوباره بزند به دندهسیما نیش
! رک  گوبی

 

ها رو م از صد فرسچن ناخلف_ ربطش اینه که خانواده
زنت شم! چون یه شوهر  دن! عمرا بذارنتشخیص می

خوب و مؤمن آخرین راهشون واسهٔ سر به راه کردن منه... 
 متوجهی!؟

 

 سیما توقع داشت عمران خودش را ببازد اما تنها خندید. 

 

_ من بلدم چطور آسه برم آسه بیام! یه عمری نقش بازی  
 کردم و نذاشتم خانوادم از کارام سر در بیارن. اینم روش! 
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وزمندانه به سیما   انداخت.  مکبی کرد و نگاهی پبر

 

 د. اش که بد نبو کم استفاده از اسم و رسم خانوادهیک 

 

  

 

۱۷۱ 

 

 حاج
ی
! همه برات _ فقط کافیه بیای بازار تهرون بگ حقی

. برو و بیابی خم و راست می
شن! ما رو دست کم نگبر دخبی

داریم واسهٔ خودمون. اسم بابام واسهٔ راضن کردن 
 ت بسه! خانواده

 

 مخت پاره
ً
 آری؟می یا اداشو در  دارهسنگ ورمی_ تو واقعا

 

 طور؟_ چه
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ن پسرای  _ از راه نرسیده خاستگاری چیه؟ عیر
 ای چرا؟سالههیفده

 

دانست این تخم لق از کجا در عمران خودش هم نمی
 دهانش شکسته بود... 

 

ن بار کی بیانش کرده بود... اصلًا یادش نمی  آمد اولیر

 

ن بود.   ن مطمی  .. این که امکان نداشت از تنها در مورد دو چبر
ن و مهم ن این بود که این حرفش پس بکشد و دومیر ترین چبر

 خواست! وار میدخبی را دیوانه

 

پروبن خوشگله! _ تو به این کارا کار نداشته باش فیوز می
ن که بدوبن می  ا من. خوامت حله! باقیش بهمیر
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 خوای؟! _ راستگ منو می

 

انه زد.   سیما گفت و چشمگ دلبر

 

کرد. جلو کشید و خود خودش بود... عمران که اشتباه نمی
ن گرفت.   دست سیما را روی مبر

 

ف! _خرابتم بر   سرر

 

 سیما ناز کرد. 

 

جوری نکن وسط رستورانیم  _ خب حالا! چشماتو اون
 آد. کاری واست از دستم برنمی

 

! _ چه کارابی ازتون برمی  آد خانم سیما حقی
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 خندی زد. سیما نیش

 

 رسید. نظر میعمران جدی به

 

شناخت و  حقی را دورادور از طریق نیکو می ٔخانواده
 خورند. به سر پدرشان قسم می دانست یک بازار می

 

  

 

۱۷۲ 

 

ن   ی خواستگاری هم درازه! قدر زبونت تو _ ببینم همیر
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 _ یعبن قبول کردی؟

 

باران عمران، های ستارهتوجه به چشمسیما جا خورد و بر 
 و خشک زمزمه کرد: آرام 

 

 زنیم! _ بعدا در موردش حرف می

 

گفت و قاشق و چنگال را به دست گرفت. عمران هم دیگر 
سمت خوبر و هایشان بهبحث را ادامه نداد و حرف

 های مشهد و تهران کشیده شد. بدی

 

ی که در موردش صحبت نشد، وضعیت  ن ، تنها چبر ن آن بیر
 عماد و نیکو بود! 

 

 ه بود که تلفن سیما زنگ خورد. هنوز دقایقی نگذشت
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 بله نیکو؟ -

 

 ... _ 

 

؟  _ چ 

 ... _ 

 

 _ عجب گرفتاری شدم از دست اینا! 

 

عمران با دست اشاره زد که چه شده اما سیما توجهی به او 
 نکرد و به حرفش ادامه داد: 

 

آم... _ اگر زودتر رسیدن یکم معطلشون کن من می
ودت رو بزن به دونم بگو رفته دارو بخره برام! خمیچه

 !  مریصین
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طاقت هابی در هم تلفنش را قطع کرد. عمران بر بعد با اخم
 پرسید. 

 

 _ چ  شده؟

 

 سیما کیفش را برداشت و از جا بلند شد. 

 

_ ببخشید. خواهرم باز موش دوونده! باید برم پیش نیکو. 
 جا! ببخشید. رن اوناینا دارن میبابام

 

اشتهابی به غذا  عمران که ذوقش کور شده بود و دیگر 
 نداشت، همراه سیما از جا بلند شد. 

 

 رسونمت. _ می

 

 سیما سری    ع مخالفت کرد. 
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م. فعلًا نه! ممکنه ببیننمون. خودم تاکش می_ نه گبر
 خدافظ! 

 

سمت حبی نگذاشت عمران مخالفبی کند یا حرفن بزند، به
 و  سرعت از مقابل دید عمران هاجدر ورودی پا تند کرد و به

 ج مانده محو شد. وا 

 

  

 

۱۷۳ 

 

حقی بودند، در  حاج ٔتمام مدبی که خواستگارها در خانه
خانه مانده و فقط در حد یک احوال ن پرش جلوی آشب 

 چشمشان ظاهر شده بود. 
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کشید... در این خانه بدون عمران وصلهٔ ناجور خجالت می
 بود. 

 

 
ی
اش شده بدون مردی که خودش هم وصلهٔ ناجور زندکی

 بود. 

 

 ب   
ً
گبر نتیجهٔ خواستگاری نبود. برایش اهمیت هم ابدا

 نداشت. 

 

 _ خسته شدی عروس! 

 

جان عمران چرخید. زن لبخند به لب در سمت شکوهبه
 کرد. آستانهٔ در نگاهش می

 

 تغاری ما هم رفتیه! _ انگار این ته
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 جا کرد. بهپس نتیجه مثبت بود. استکابن را بیخودی جا 

 

 خانم. سلامبی شکوه_ به

 

؟ _ به من مامان نمی
ی
 کی

 

 مران در سرش تصویر شد. عدانست چرا تصویر نمی

 

 هول شد و الکی خندید... شکوه سری تکان داد.  

 

 _ با من راحت باش مامان... 

 

ی بگوید که شکوه ادامه داد:  ن  خواست چبر

 

 ندازی! _ تو منو یاد عمران می
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 شو دوست داره! _ عمران خانواده

 

ک زیادی و لب اراده گفتبر  هایش را به هم فشار داد. دخبی
 مهربان بود... 

 

سوزاند. دست زن حبی برای قاتل آرزوهایش هم دل می 
 روی سینه چنگ شد. 

 

 _ عمران جونمه ثریا! 

 

 به
ً
ون شکوه را صدا کرد. فورا  طرف در چرخید. کش از ببر
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۱۷۴ 

 

 پته کرد. ثریا تته

 

 _ پس... پس چرا... 

 

ن نگاهش کرد.  شکوه قبل از  ون رفیی  ببر

 

... امانت دم دستت دخبی چ  داری کن... همه_ جونمو سب 
م مهریو با بچهآره این بر شه... حاچر طاقت نمیدرست می
 عمران. 

 

 خانم! _ شکوه

 

ون بلند  ون برد. صدا از ببر  تر شده بود. سرش را از درگاهی ببر
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 آم آقا! _ الان می

 

 ثریا انداخت.  بعد برای آخرین بار نگاهی به

 

 ! م و تنها نذار _ جات رو تخم چشم منه اما بچه

 

ون زد. شانه های ثریا آویزان گفت و بلافاصله از درگاهی ببر
 شد. 

 

 ودش زمزمه کرد: خطرف سینک چرخید و با به

 

 ت از من متنفره... مامان! _ بچه
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جان عمران و بغض به گلویش خنجر کشیده بود. از شکوه
 کشید... خجالت میبابا حاج

 

از پدر شوهر و مادر شوهری که با او  مهربان بودند اما 
 پذیرفتند. عمران را نمی

 

 نداشت!  دلیل دل خوشر حبی از مارال و مینا هم بر  

 

اش که اصلًا این خانه را دوست نداشت. مثل خانهٔ پدری 
 جا هم متنفر بود... از آن

 

 داد. رجیح میهمان اتاق کوچک کنج خانهٔ عمران را ت

 

ن آدم  ن بهدر بیر ظاهر شوهر تنها های دور و برش همیر
 کرد. مردی بود که نقش بازی نمی
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 اش! عمران خودش بود. خود واقعی 

 

 یه چابی بیار عروس ببینمت بابا جان! 

 

  

 

۱۷۵ 

 

 پیچید. استکابن برداشت و بلند جواب داد: دلش به هم می

 

 _ چشم... 

 

 ادامه داد: تر و با خودش آهسته

 

 _ چشم بابای عمران... 
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دانست این استکان را از چای پر کرد و خودش هم نمی
ن باریست که با کوچک کرد لعنبی ترین حرکبی که میچندمیر

 به خواهرش فرستاد! 

 

 _ چابی چ  شد عروس! 

 

مرد کوتاه بیا نبود. عروسش را می خواست. کاش پبر
خورد درد می تعریقن به چه توانست فرار کند. عروسمی

 وقبی حبی در خانهٔ مثلًا شوهرش جابی نداشت. 

 

 _ چشم، اومدم! 

 

ن ها را مرتب در سیبن چید. گوشر استکان اش برای هزارمیر
 بار لرزید. 
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دستش شل شد، عمران بود! تمام طول شب را پیام  
ای به فرستاده بود و رنگ از رویش پرانده و هربار ترس تازه

 دلش انداخته بود. 

 

بن را کنار گذاشت و با اکراه دست به گوشر انداخت. سی
 سیل پیام با نام عمران سرازیر بود... 

 

خوبه دیگه... ما رو دک کردی... ما شدیم چوب دو سر  »
 «گوه، خانوم شده شمش طلا! 

 

 لب گزید و پیام بعدی را خواند. 

 

قدر دور و کار کردی اینگذره؟ چ  با داداشم خوش می»
 «برته؟
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و حبی از دست عماد هم شاکی شد. یعبن برادرش  بغض کرد 
یت را نمی شناخت؟ که با کارهایش زیر انبار باروتش کبر
 کشید؟می

 

  

 

۱۷۶ 

 

آخ ثریا تو بیای خونه... همه قول و قرارامون رو روش »
کنم جهنم... تو فقط کشم و خونه رو برات میسیفون می

 «بیا

 

خانه،  ن صفحه موبایلش را سری    ع با آمدن مارال و مینا به آشب 
 خاموش کرد و آخرین پیام را نخواند. 
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شد نوشت، آتش خشمش تندتر میانگار عمران هر چه می 
به  زد. تری می مهلک ٔو با پیام بعدی ضن

 

 مینا و مارال با دیدنش نگاهی  رد و بدل کردند. 

 

رنگ ثریا زیادی به مهتاب شبیه شده بود. مارال مردد  
 پرسید:  

 

 داداش؟ رنگت پریده! زن _ خوبر 

 

توانست حالت مستأصل صورت خودش را تصور  ندیده می
 کند. 

 

 د. هایش را کش دهنفش عمیق کشید و سعی کرد لب 

 

 م از صبح زود بیدار بودم. کم خسته_ خوبم... یه
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 و دروغش لو نرود.  بابا سر نرسد امیدوار بود حاج

 

بود که تا لنگ ظهر  ده ثریا پای تلفن، فهمی ٔاز صدای گرفته
 خواب مانده! 

 

 _ خیلی زحمت کشیدی امشب. دستت درد نکنه. 

 

  سرد ثریا را بوسید.  ٔبند حرفش جلو آمد و گونهمارال پشت

 

 آرم... تو برو... من چابی رو می

 

ن سیبن را در خودش  از خدایش بود... توان نگه داشیی
 دید. نمی
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ن دو خواهر گرداند. زیر   حس نگاهش را بیر
ً
ن مینا ابدا نگاه تبر

 خوبر نداشت. 

 

لبخندی الکی زد، دهانش کج شده بود و کش آمدن  
 رسید. مینهایش شبیه لبخند به نظر لب

 

  

 

۱۷۷ 

 

 دست خودش نبود... 

 

 با اون دیوونه سخت نیست!؟
ی
 _ زندکی

 

از حرف مینا خشکش زد. مارال با بهت به خواهرش نگاهی 
 کرد. 
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 _ مینا! 

 

ست دیگه! حواست باشه ثریا! عمران  _ چیه؟ دیوونه
ها! دیوونه شد جونتو شناسهبهرام نمیقاطی کنه شهرام
 وردار فرار کن. 

 

 هایش را در هم پیچید. دست

 

 _ عمران... 

 

 کنه؟ کارشه! _ چیه جونم؟ اذیتت می

 

 _ نه! 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  577 | 2283 

 

ون برود.  خانه ببر ن  گفت و قدم برداشت تا از آشب 

 

خونه! _ من برم ببینم ظرفن مونده که  ن  بیارم آشب 

 

اش  خواست فرار کند. مارال دست روی شانهدر واقع می
 گذاشت. 

 

ی نیست زن ن داداش همه رو خودمون آوردیم! برو _ چبر
احت کن.   اسبی

 

ون بزند که  صدای  ثریا زیرلب تشکر کرد و خواست ببر
 زنگ موبایلش بلند شد و او را متوقف کرد. 

 

ن موبمارال نزدیک ریا را برداشت و به ایل ثتر بود، برای همیر
 دستش داد. 
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دانست عمران است، موبایل را گرفت و ثریا که ندیده می 
 سری    ع دور شد. 

 

 گفت: لحظات آخر زمزمه مارال را شنید که به مینا می 

 

 _ عمران بود! 

 

 و جواب مینا که دلش را لرزانده بود. 

 

  

 

۱۷۸ 

 

کرد. _ وقبی رفت ندیدیش؟ انگار به قاتل خونیش نگاه می
بابا را که در سالن مشغول کنه!حامد و حاجشهیدش،می

 صحبت دید. 
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 _ اومدی عروس؟

 

مرد گفت و به مبل کناری  اش اشاره زد. پبر

 

ن بابا   جان. _ بیا بشیر

 

 
ی
 د. اش را روی سرش جلوتر کشیچادر رنگ

 

 رسم خدمتتون. _ چشم... می

 

 چاییت کو بابا؟_ 

 

 جون میاره. من با اجازه تون برم تو حیاط. _ مارال
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ن شد. شکوه نیم  خبر

 

 _ چ  شده مامان؟

 

 ناچار گوشر تلفن را نشان داد. 

 

 آم الان. _ عمران پشت خطه... می

 

مرد عصایش را روی  لبخند صورت شکوه را پر کرد اما پبر
ن کوبید.   زمیر

 

شد تنگ می زنشخواد جواب بدی. دلش واسهٔ _ نمی
 رفت. نمی

 

د.   _ گوشر را در دست فسرر
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 د... تونم جوابشو ندم... ببخشی_ نمی

 

 

توانست کج و معوج بودنش را گفت و با لبخندی که می
 سمت حیاط دوید. 

ً
 حدس بزند، تقریبا

 

 موبایلش بود  ٔچنان روی صفحهمردد به نام عمران که هم
 برقرار کرد. نگاه کرد و در آخرین لحظه، تماس را 

 

 _ بله؟

 

صدای عصبر عمران، به ثریا فهماند که خشم این مرد 
 حالاحالاها مهار شدبن نیست! 
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۱۷۹ 

 

 _ سلام! 

 

دی حالا؟ _صداتو بشنویم پرنسس! پیامای منو جواب نمی
کنم خیالم راحت باشه من اومدی خونه انگشتتو قلم می

 دی! بعد انگشت نداری که جواب منو نمی

 

ن میسینه دل درون  شد. اش بالا و پاییر

 

 _ حرفتو بزن آقا عمران. 

 

 خانم! _ سیاه آقا عمرانو بپوشر عروس
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آی خونه... گذره اون بالامالاها؟ یادت نره میخوش می 
دم که سرت به وقت از همون بلندی یه جور هُلت میاون

 ! یبن نکبن  سنگ بخوره دیگه واسهٔ عماد خودشبر

 

 لرزید... میثریا حالا دیگر آشکارا 

 

طاقتش کرده بود؛ قلبش از چند حس مختلف پر شده و بر 
 خشم، ناراحبی و حبی ترحم! 

 

 واسهٔ خودت؟ چرا اذیتم می_ چ  می
ی
؟ به خدا ازت کی کبن

 جوریم؟گذرم. من ایننمی

 

تر  ثریا هم بیش ٔصدای پوزخندش، از صدای به زور درآمده
 بود. 
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 همون
ً
؟ هرچ  خوب و ای! نشنیدیجوری_ تو دقیقا

 عشقیه زیر چادر مشکیه! 

 

 _ اذیتم نکن! 

 

کنم... _ اذیت؟ نفرمایید پرنسس... الان که دارم نازت می
! اذیت واقعی رو از فردا می  بیبن

 

ی آمد که ثریا از آن ن طرف خط صدای سر کشیدن چبر
هایش دانست عمران دوباره سراغ آن زهرماریندیده می

 رفته. 

 

ن بهت می گم! عماد تهش داداش خودمه. دو تا _ ولی یه چبر
 چک بخوره دوباره سر به زیر شده و افتاده به دست و پام. 
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۱۸۰ 

 

ون عمران دوباره جرعه ای نوشید و بازدمش را پر صدا ببر
 فرستاد. 

 

 هایش هم تمامی نداشت. خوابن رجز  

 

خانوم! عماد رو _ دلت رو به بد کش خوش کردی ثری
ماد ه فکری به حال خودت بکن... عافته! تو یفوت کبن می

 ما! یه کار نکن پرم به 
ی
از خون خودمه! تو غلطی وسط زندکی

ه ثریا که خودت می  م! دوبن چقد هلاک اون لحظهپرت بگبر

 

 _ من... 

 

شکاری ادامه داد: 
َ
 حرف ثریا را برید و با حرص ا
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ک نده دست آقات بانوی من! من مخم ردیه! آسه _گز 
 گربه شاخت نزنه که اگه بزنه... برو آسه بیا که  

 

 کمی مکث کرد. جان ثریا به لب رسیده بود. 

 

 ده و خلاص! _ اول تا آخرتو جر می

 

 عماد هم روی سرش  ٔحالا سایه خودش کم بدبخبی داشت
 افتاده و بهانهٔ نابر تقدیم عمران کرده بود. 

 

ه از حرفات عمران؟ت نمی_ خودت خنده  گبر

 

 تمسخر جواب داد: عمران هو کشید و با 
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شنوم! شبر شدی... زبون در های جدید میاوه! حرف_ اوه
 آوردی. 

 

 دار غرید: جدی شد و با صدابی خش

 

ها به زور انداخبی به من _ روزی که خودتو مثل ترشیده
 یادته؟ از همون روز من انتظار همه چ  رو از تو یگ دارم! 

 

نداشت تا   که دوستگفت ترشیده؟ به ثریابی به او می
ی هیچ موجود نری رد نشود. سال  ها بعد، از یک کیلومبی

 

آد...  _ اگر از من برات شوهر در نیومد، از داداشمم در نمی
برنج حال نمی ای شبر  کنیم! کلًا ما با دخبی

  

 

۱۸۱ 
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که ممکن است  توجه به ایندیگر طاقتش تمام شده بود، بر 
 کش صحبتش را بشنود، صدایش را بلند کرد. 

 

_ بس کن عمران! تو یگ واسهٔ عذاب دنیا و آخرتم بش... 
 پای داداشتو دیگه وسط نکش! 

 

 شنود. ب بعدی عمران را  ٔمنتظر نماند تا طعنه

 

 قطع کرد تا مبادا صدای گریه 
ً
اش به تماس را سریعا

 طرف خط برسد. آن

 

_ لعنت بهت عمران... لعنت به اول و آخرت... لعنت به 
 به این ذلت... من که تن دادم 
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هایش را گفت و اشکراه میزیرلب به عالم و آدم بد و بر 
 کرد. آزادانه رها می

 

دار جای سبک شدن، غصهگذشت، دلش بهاما هر چه می 
 شد. تر می

 

 داداش؟کبن زن_ گریه می

 

ن ریخته بود و خش برگبا صدای خش هابی که روی زمیر
 پشت

ً
را پاک کرد و هایش اشک بندش صدای عماد، سریعا

 سمتش برگشت. به

 

 اومدم داخل! _ داشتم می

 

 و این یعبن برو تا من هم بیایم... اما عماد دست بردار نبود. 
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ی شده؟ ن  _ چبر

 

هم یقه شده، هر حرف ناروابی که بود بهبهبا عمران دست
ی شده؟زدند، حالا می ن  پرسید چبر

 

 _ نه! 

 

رسید، انگار نظر میزبان به روی عمران بر قدر که روبههمان
ن   گونه بود. مقابل برادرش هم همیر

 

؟ اذیتت کرده؟  _ مطمئبن

 

 دانست از شب و روزهای ثریا در آن خانه؟عماد چه می
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۱۸۲ 

 

توانست فکرش را بکند که ثریا هیچ! به خدا که حبی نمی
ن عمران کمرش تا میچگونه زیر بار طعنه  شود. های سنگیر

 

نظرتون الان ید آقا عماد؟ بهکن_ خودتون چ  فکر می
 کنه؟ برادرتون راحت لم داده روی مبل و اخبار نگاه می

 

عماد دستش را در جیب شلوارش فرو برد و به سنگ جلوی 
 پایش لگدی زد. 

 

قدر آتیشش کردم بعد گذشت چند ماه هنوز این_ فکر نمی
 تند باشه... 

 

 شناخت... حبی او هم برادرش را درست نمی
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کرد  عمران تا خودش ثریا را دست ا هم نمیتصورش ر 
 عزرائیل ندهد، دست از عذابش بر نخواهد داشت. 

 

 _ بیاید خودتون ببینید. 

 

های کند و به صفحه پیامکاش را روشن میثریا گوشر 
 رود. عمران می

 

شنوم و دم _ اینا خیلی خوبشه... هر شب بدتر از اینا رو می
 زنم! نمی

 

 ثریا گرفت.  عماد گوشر را از دست

 

 د. شی ابروانش کورتر با خواندن هر سطر، گره 
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 ؟ من... جدی به من شک داره_ این دیوونه جدی

 

های عمران و عذاب ثریا نبود و حبی او هم به فکر تهدید 
 . اش به چشمش آمد فقط در خطر بودن روابط برادری

 

کرد _ بله... هر کش دیگه هم نقش سوپرمن رو بازی می
 گرفت! ش شکش بالا میعمران به

 

 های عماد گرد شد. چشم

 

خط بود، انگار برادر کوچکش در قدر عمران هفتهر چه
 کرد. ها سبر نمیاین وادی

 

 داداش! خواستم اذیتت کنه زن_ من فقط نمی
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توانست پیش عماد شخندی عصبر زد. حداقل میثریا بن 
 لب به شکایت باز کند. 

 

 ل شدن بود. مقابل بقیه که محکوم به لا 

 

 _ من این لطف شما رو نخوام کی رو باید ببینم؟

 

  

 

۱۸۳ 

 

 _ من این لطف شما رو نخوام کی رو باید ببینم؟

 

 عماد تندی جواب داد: 
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 _ منو! 

 

های ثریا درشت شد. دستپاچه دست انداخت و چشم
 چادر را روی سرش جلو کشید. 

 

 داداش؟_ حرف بدی زدم زن

 

 تشدید گذاشت تا ثریا را از آداداش گفتنش روی زن
ی
شفتگ

 چنان از نگاه به صورتش فراری بود. خلاص کند اما ثریا هم

 

عماد چند قدمی جلو رفت و مقابل ثریا کمی خم شد تا  
 صورتش را ببیند. 

 

 _ گوشت با منه!؟

 

ن سر بلند کرد.   ثریا پر چادر را به دست گرفت و تبر
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بزرگ کم  دونم برای لطف_ گوشم با شماست فقط نمی
 باید شما رو 

ً
شدن توجهتون به من و بدبختیام چرا مجددا

 ببینم! 

 

 گفت و با اندکی مکث، ادامه داد: 

 

 !  _ آقای حقی

 

 

 های عماد بالا رفت. گوشهٔ لب

 

 آقای حقی دی_ به اونم می
ی
 کبن نه؟ش میوونهکی

 

ون میثریا نفسش را تکه  داد. تکه ببر
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اش جابی برای دم جدید نبود... سینه از هوا و درون سینه 
 سرش از فکر خالی شده بود. 

 

 _ من این وضعیتو دوست ندارم... ثریا! 

 

ثریا انگشتش را بر اختیار اما تهدیدی بالا گرفت و هنوز لب 
 به جواب نگشوده بود که عماد آهسته سر تکان داد. 

 

مداداش! همسر عزیز و م_ خیلی خب ! زن برادر  حبی
 سر... یه دقیقه گوش کن به من.  تر بنده! تاجبزرگ

 

کرد... گوشش از شنیدن پر بود... این ثریا اما گوش نمی
 خواست... روزها فقط فریاد زدن می
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۱۸۴ 

 

 گلو... تا رسیدن آوای حنجرهٔ زخمی
ی
اش به فریادی تا پارکی

 آسمان! 

 

 _ من گوشر برای شنیدن ندارم دیگه! 

 

 ی! _ دار 

 

 ثریا با نفرت لب زد: 

 

قدر تو گوشام داد زده کیپ شده گوشام _ برادرتون این
 داداشِ عمران! 
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ن شد. چشم  های عماد غمگیر

 

؟می… مادگفت داداشِ ع_ سیما به عمران می  دونسبی

 

 ثریا سر بالا انداخت. 

 

ن همید! خواهرت بوده بالٔاخره...   _ ناخواسته عیر

 

 ثریا از حد بالاتر رفت. حرفش به اتمام نرسیده صدای 

 

 _ اون کثافت خواهر من نیست! 

 

همه جسارت از کجا در وجودش فهمید اینخودش نمی
 جمع شده است. 
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دانست که پیش عماد نیازی به نقش بازی کردن فقط می
 نداشت. 

 

توانست کمی هم  توانست خودش باشد. میپیش عماد می 
 گله کند... 

 

ند. برادر عمران بر سرش خراب کها را کوزهاصلًا تمام کاسه 
 بود دیگر... 

 

 کشید؟ مگر خودش جور هوس خواهر را نمی 

 

_ همون اندازه که عمران داداش منه اسم شما هم با هم 
ن و میدونم؟  میاد! یادت رفته من همه چبر

 

ثریا سرش را زیر انداخت و خواست عماد را دور بزند. عماد 
 درست پشت سرش بود... 
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 کمک کنم!   خوام_ من می

 

 ثریا در جا ایستاد. 

 

 _ کمک؟

 

  

 

۱۸۵ 

 

خوره! چون _آره کمک چون از این وضعیت حالم بهم می
ده قدر زده به سرش که به زنش پیام تهدیدی میداداشم اون

 ناموسشه که من باشم! شم برادر بر و بهانه
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 طرف عماد چرخید. ثریا به

 

... _ عمران وقبی عصبانیه همینه... مثل  ... وقبی  وقبی

 

 کرد. انگار خاری در دلش خلید... عماد منتظر نگاهش می

 

شه. _ مثل وقبی مسته. یا دلش... دلش برای شما تنگ می
 یا عصبیه... که همیشهٔ خدا عصبیه... 

 

های قدرام خراب نیست. حالت_ مثل این که اوضاع اون
 قدر دقیق... عمرانو این

 

 گوشهٔ پلکش سر خورد.   ثریا خندید و یک قطره اشک از 

 

تک این حال و هوا فحش دونم چون من تو تک_ می
 خوردم. 
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 عماد لال شد. 

 

 ثریا این پا و آن پا کرد اما بالٔاخره دل به دریا زد. 

 

_ دنبال چ  هسبی داداش عمران؟ که من چند درصد به 
خوای به چ  برش؟ منو شبیه خواهر  خواهرم شبیهم؟ می
داشت خوب بشه؟ چون سیما رو کثافتم کبن حال دا

 ... خواست... چون هنوزم سیما رو می

 

ن انداخت...   عماد سر پاییر

 

 لرزید. سوز ثریا میهای استخوانپشتش از حرف 

 

 جان این دخبی کی به لب رسیده بود. 
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شه سعی نکبن خواهرتو بچسبوبن به داداش من وقبی _ می
 زنش جلوم وایستاده؟

 

خواست اما اختیار این اش را نمیخندهثریا صدا دار شدن 
 های بسته به خنده افتاد. یگ از دستش در رفت. با لب

 

  

 

۱۸۶ 

 

زبن _ زنش؟ زن کی؟ اصلًا... اصلًا شما چرا این حرفا رو می
 عماد؟آقا 

 

ن انداخته بو عماد هم  د. چنان سر پاییر
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های این دخبی را نداشت وقبی طاقت نگاه کردن به چشم 
که یقهٔ خودش را چسبیده بود و خودش را مقصر   ماه بود ۶
 دانست. می

 

اصلًا او بود که پای خانوادهٔ رضوی و عمران را به این بازی  
 باز کرده بود. 

 

چون من بودم که این گندو زدم... اومدن عمران به  -
مشهد... دیدارش با شما... من خودم رو مسئول 

 دونم که... می

 

 خان! من دیدمش! _ عمران منو ندیده بود عماد

 

ک  عماد سر بلند کرد و سؤالی به ثریا نگاه کرد. چشمان دخبی
 زد. برق می
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 _ کجا... 

 

 سمت آسمان گرفت. ثریا سرش را به

 

 _ جلوی پنجرهٔ فولاد! 

 

ی بگوید اما جز اصوات نامفهوم از  ن عماد خواست چبر
 دهانش خارج نشد. 

 

 تمام کلمات را گم کرده بود.  

 

 ثریا ادامه داد: 

 

_من تو بازی شما و نیکو و سیما و عمران هیچ کاره بودم آقا 
. حالا جواب این  ن عماد. من از دور فقط دیدمش... همیر

 خوام! مو از خودش میدل شکسته
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 هایش را سر هم چید. عماد بالٔاخره حرف

 

 _ از عمران؟

 

 داد.  هایش را بالا ثریا چادر را محکم کرد و شانه

 

 فولاد!  _ از صاحب همون پنجرهٔ 

 

 های عماد آویزان شد. لب

 

 _ نفرینش نکن ثریا! 

 

  

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  608 | 2283 

 

۱۸۷ 

 

س آقا عماد... من همون گربه سیاهم... به _ نفرین؟ نبی
 آد. حرفم بارون نمی

 

 هایش را درجیب فرو کرد. عماد دست

 

 خاطر منه... ش به_ همه

 

خواستید داداشتونو بندازید به جون من؟ چه _ شما می
خواهر من... یا پدر و مادرم... یا اسم فرفی داره؟ شما یا 

ها! چه فرفی داره ها یا حقی خانوادگیم... آبروی رضوی
وقبی من سوختم وسط همهٔ اینا عمادخان! من دیگه لال 

 شدم... انداختم تو دامن خدا... 

 

 _ اگه بخوای درست... 
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ثریا پرخاشگرانه دستش را در هوا تکان داد و حرف عماد را 
 قطع کرد. 

 

؟ می_ د  درست میرست؟ درست چ 
ی
 شه؟ خوای بگ

 

گفت و موبایلش را دوباره جلوی صورت عماد گرفت و 
 صدای لرزانش را بالاتر برد. 

 

... هاش رو... اینا درست می_ ببینید حرف شه؟ یعبن
 ...  یعبن

 

 بغض نگذاشت حرفش را تمام کند. 

 

 گرفت. خورده راه نفسش را میهای فرو آخر همهٔ این حرف 
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د. هایش را بهنگاه گرفت و  لب  هم فسرر

 

رس شده بود. بس بود هر چه موقع فریاد بار بهبغض این 
 رده بود! یک غرورش را لگدمال کبهها یکروی حقی روبه

 

ی گفته. _ عمران کاری نمی ن  کنه... الان عصبیه یه چبر

 

 انگار با این حرف ثریا را آتش زده باشد... 

 

  

 

۱۸۸ 

 

 را رد کرد. داغ کرد و 
ی
 عصبانیتش مرز همیشگ
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شناسمش... شما یه عمره... ماهه می۶کنه؟ من _ نمی
 شناسیدش؟ نمی

 

 کنه خانمِ ثریا! گم کاری نمیشناسمش می_ چون می

 

شناسیدش!؟ شاید در مورد یه عمران دیگه _ مطمئنید می
 زنیم. داریم حرف می

 

 عماد چندان هم به حرف خودش اطمینان نداشت. 

 

توانست بگوید با رفتاری که امروز از عمران دیده بود، می 
 حشر ترمز بریده بود! و روی ثریا، یک برادرش روبه

 

 نشان تسلیم بالا برد. هایش را بهدست
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_ باشه قبول! تسلیم... اصلًا هرچ  شما بگید. به من 
 فرصت بده درستش کنم. 

 

_ درست بشه؟ این خونه از پای بست ویرانه چ  درست 
برداری رضویا از حقیا آجراش و ای که با کلاهبشه؟ خونه

 شه؟چیدن درست می

 

 عماد پلک بر هم زد. 

 

داداش! تو بسپار به زنم زنمن خودم باهاش حرف می -
 من... 

 

 نه! انگار فایده نداشت... 

 

  
ی
عماد هم شبیه برادرش دیوانه بود یا خودش را به دیوانگ

 یگر گوشر را نشان داد. زد؟ ثریا یک بار دمی
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 _ مثل این که یادتون رفته الان یه سر مشکل شمایید. 

 

 _ من زبون عمران و بلدم. 

 

ون فرستاد. ثریا بازدم کلافه  اش را ببر

 

  

 

۱۸۹ 

 

 منو  خالت نکنید شما! خوام! به کی بگم؟ دنمی -
ی
زندکی

 ازین بدتر نکنید. 

 

 فکری در سر عماد جرقه زد. 
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 _ میتوبن یه مدت بری پیش پدر و مادرت؟

 

 گفت و انگار تازه فهمید چه بر زبان آورده است. 

 

 کرد. ثریا با بهت نگاهش می

 

 دیوانه از آب درآمده باورش نمی 
ً
شد این یگ هم واقعا

 باشد... 

 

مادری که منو فرستادن خونهٔ _ کدوم پدر و مادر؟ پدر و 
 عمران... تا... تا آبروشون... 

 

ور بود، دستش عماد متعجب از خشمی که درون ثریا شعله
 فت تا آرامش کند.  تسلیم بالا گر  ٔرا به نشانه
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 . هر چ  تو بخوای! آروم باش... آروم باش... باشه..  -

 

باد سردی وزید و ثریا بیش از پیش دستانش را دور خود 
د   . فسرر

 

کاره در دهان ماسیده بود و دهانش طعم هلال حرفش نیمه
 داد... می

 

 داداش؟_ زن

 

 خواست جیغ بکشد. دلش می

 

 اما دیگر نابی برای بحث و جدل نداشت.  

 

 سمت عمارت رفت. روی برگرداند و به 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  616 | 2283 

 

 

 کرد. سرما داشت تا استخوانش نفوذ می 

 

 رفت و عماد را پشت سر گذاشت. 

 

ای در دنیا بود که قهرمان داستان ثریا، تنها قصه 
 خواست. نمی

 

ن بود....از اول قصه تا رسیدن تمام کلاغ  اول و آخر همیر
برد. ها به مقصد باید به نقش منقن داستانش پناه میسیاه

 به همابن که جگرش را بیشبی از همه سوزانده بود! 

 

 

 

۱۹۰ 
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گرم و مطبوع خانه پایش که به داخل رسید، با هجوم هوای  
 مواجه شد. 

 

بندابن که در قلبش به راه افتاده بود، به این اما این یخ
 
ی
 کرد. ها رهایش نمیسادکی

 

 بدنش به لرزی عصبر نشسته بود.  

 

ون ابدا سرد هم میهایش تند و تند بهدندان خورد. هوای ببر
 نبود... 

 

ن دیگری بود که مدت   ود. ها یخ بسته بجانش از چبر

 

هی دور تا دور خانه انداخت... دلش پنهان شدن نگا
 خواست... می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  618 | 2283 

 

 

دانست... عجب غلطی کرده بود که فقط کجایش را نمی
 امشب به این عمارت لعنبی پا گذاشته بود. 

 

 _ خوبر عروس؟

 

  طرف صدا چرخید. هیبن کشید و درجا ایستاد و به

 

ه و پر سؤال نحاج  کرد. گاهش میبابا خبر

 

س   جان منم! بابا _ نبی

 

مرد خندیدست  د. پاچه سلام کرد. پبر
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م. حالت خوبه عزیزم؟ لبات کبود  _ دوباره علیک دخبی
 شده. 

 

 آقا... فقط یهوبی خیلی سرد شد. خوبم... خوبم حاج -

 

 ا من. آقا چیه بابا؟ راحت باش ب_حاج

 

 هایش را محکم روی هم گذاشت. پلک

 

 _ چشم، چشم ببخشید. 

 

اهه راند. و بهبعد الکی خندید   خیال خودش حرف را به ببر

 

 گم. ببخشید بابا! _ خیلی سردمه دارم چرت و پرت می
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 نداخت. بابا نگاه مشکوکی به او احاج

 

دانست هر چه هست، از همان تماس عمران نشأت می 
د؛ نه از هوای سردی که دخبی روبهمی رویش برایش گبر
 گفت! می

 

  

 

۱۹۱ 

 

ی گفته؟  ن  _ عمران چبر

 

 _ نه! 

 

ی گفته به من بگو! من زبونشو بهبی بلدم.  ن  _ اگه چبر
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 خواست جیغ بکشد. ثریا دلش می

 

گرفت  این دوئل مسخرهٔ پدر و پسری تنها جان اوبی را می 
ون گود ایستاده بود.   که ببر

 

 _ همه چ  خوبه... ممنون. 

 

 حبی کلماتش یخ بسته بود. 

 

ا به پا کرده بود هیچ حرفن برای زدن به مردی که این آتش ر 
 نداشت. 

 

 _ برو برای خودت یه چابی بریز گرم بشر بابا جان! 
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ن که تمایل به خوردن هیچثریا چشم آرامی گفت و با این چبر
 ورد. بابا حرف بیابار نتوانست روی حرف حاجنداشت، این

 

 _ چشم، با اجازه! 

 

مرد برداشت.   گفت و نگاه منجمدش را از روی پبر

 

تر از ترین بودند و بیشگناهخودش و عمران بر در این بازی 
 دادند. بقیه تاوان پس می

 

 سوخت. لش برای عمران هم میدچاره بود که چقدر بر 

 

خانه رفت و مامان ن  شکوه را تنها دید. به آشب 

 

خانه نشسته بود و به نقطهٔ   ن ن آشب  زن تک و تنها پشت مبر
 کرد. نامعلومی نگاه می
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ناخودآگاه دسبی به صورتش کشید تا از به جا نماندن رد  
ن شود. اشک  هایش مطمی 

 

 _ سلام! 

 

 اش گرفت. بار خودش هم خندهاین

 

ها نداشت و این خلأ را با سلام  هیچ حرفن با حقی  
ن   کرد. ای پر میکل احمقانهشهای پشت هم به گفیی

 

  

 

۱۹۲ 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  624 | 2283 

 

؟ رنگ به روت نیست.   _ چیه مادر؟ خوبر

 

 بودم تو حیاط!  _ رفته

 

 _ خب چرا رنگت پریده؟

 

 _ خیلی سرده! 

 

 شکوه متعجب به پنجره نگاه کرد. 

 

 م تو حیاطه که... نچاد یه وقت! _ وا! سرده؟ عماد بچه

 

 پاچه سمت سماور رفت. ثریا دست

 

 قدرم سرد نیست. شاید فشارم رفته بالا... _ نه... یعبن اون
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ن برخاست.   شکوه از پشت مبر

 . 

ای بود که درب  های ب  لبش را گاز گرفت. این چه گند ثریا 
 زد. می

 

! فشارت اگه رفته بالا _ فشار بالا بره که یخ نمی زبن دخبی
 ماست بدم بهت! 

 

 ثریا شبر سماور را باز کرد. 

 

 خواد. _نه نمی

 

کی که  شکوه دستش را که برای فهمیدن دمای بدن دخبی
 و برد. رسید، جلشبیه مرغ پر کنده به نظر می
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تر خودش را پس کشید و آب جوش روی پاچهثریا دست
 دستش ریخت. 

 

 _ وای خاک به سرم. 

 

ثریا از شدت گیچر حبی دستش را با مکث عقب کشید. 
ک را عقب برد.   شکوه دخبی

 

. _ مادر لمش مگه؟ آب جوش و حس نمی  کبن

 

 ب شد. آهای ثریا پر دست به سوزش افتاده بود. چشم

 

 خوبم...خوبم مامان، شما برید. _ 

 

 زنه! بده ببینم. _ کجا برم... این دست الان تاول می
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دست دخبی بیچاره، کم مانده بود قلفبی پوست بیاندازد. اما 
 پشت سر پنهانش کرد. 

 

ی نیست...  ن  _ نه... نه آخه چبر

 

های شسته ترین حالت ممکن به ظرفبعد در احمقانه
 شده اشاره کرد. 

 

  

 

۱۹۳ 

 

مینا جون و مارال جون کار خودشونو کردن آخر؟ من که   _ 
 شورم. گفتم می
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 های ثریا رساند. شکوه دستش را به شانه

 

... ظرف بخوره  ! آروم بگبر یه دقیقه زن حسابر ن _ منو ببیر
؟تو سر من! دستت سوخته دردش و حس می  کبن

 

 کرد. دردش را که تا مغز و استخوان حس می

 

 ها را دوست نداشت... و این دلسوزیجا ایستادن فقط این

 

 _چ  شده مامان. 

 

 دست به چادر انداخت و آن را 
ً
با شنیدن صدای عماد فورا

 روی سرش جلو کشید. 

 

 داداشت سوخت مادر. _ دست زن
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 گفت و از ثریا فاصله گرفت. 

 

؟ چه  طوری؟ _ سوخت؟ با چ 

 

دونم گفت حیاط سرده... فکر کنم اومد چای بریزه _ نمی
 . معصوم آب جوش ریخت رو دستش طفل

 

خانه شد.  ن  عماد داخل آشب 

 

 _ هوا سرده؟

 

جا هم کش مخاطب قرارش ثریا لبش را گاز گرفت. حبی این
 داد. نمی
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 با التماس به عماد نگاه کرد. گره ابروی عماد از هم باز شد. 

 

داداش! هوا که خوب بود تو یهو برو تو زن_ گفتم سردته 
 .  داشته باشر

ی
 لرز کردی شاید از قبل سرماخوردکی

 

ن را فهمیده ثریا نفس راحبی کشید. عماد از یک نگاه همه چبر
 بود. 

 

 گردی؟_ مامان دنبال چ  می

 

 کرد... سته میها را باز و بشکوه هول در کابینت

 

دندون بذارم رو زخمش تاول نزنه!   _ خمبر
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۱۹۴ 

 

دندون مگه تو کابینته مامان.   خمبر

 

 اش کوبید. هوا روی گونهشکوه بر 

 

 _ خاک به سرم حواس ندارم که. 

 

خانه دوید.  ن  گفت و سمت در آشب 

 

 آرم. رم میالان می

 

ن انداخت.  ن شکوه ثریا سر پاییر ون رفیی  با ببر
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هٔ عماد   سوزش دستش به نهایت رسیده بود اما زیر نگاه خبر
د و در دل آهتنها می های متوالی توانست لبش را گاز بگبر
 بکشد. 

 

 کار کردی با خودت! _ چ  

 

ون آقا عماد؟_ می  شه برید ببر

 

 _ نه! 

 

 ش نبود. فهمید الان وقت کشمککاش عماد می

 

ثریا  سترفت که اختیار از دسوزش دست و زخم دل می
د.   بگبر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  633 | 2283 

 

اش سر بالا آورد و نگاهی به عماد انداخت که در چند قدمی 
 ایستاده بود. 

 

 کنم برید! _ خواهش می

 

 _ ببینم دستتو! شاید دکبی بخواد. 

 

ی؟  _ شما دکبی

 

 عماد بر جواب نگاهش کرد، ثریا تلخ شد. 

 

 سوزه برام؟_دلت می

 

 _ نه! 
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؟  _ پس چ 

 

این همه رنج برای این دخبی کرد. عماد جوابر پیدا نمی
 انصافن بود. مظلوم بر 

 

 _ آقا عماد! 

 

ی بگوید که شکوه خمبر  ن دندان بدست وارد خواست چبر
 شد و هول ثریا را سمت صندلی هدایت کرد. 

 

ثریا یک دست به چادر مانده بود و دست سوخته را در  
 داد. هوا تکان تکان می

 

 گرفت. لحظه شدت میبهسوزشش لحظه 
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۱۹۵ 

 

ن ببینم چه خاکی سرم شد. حالا جواب عمرانو چ   _ بشیر
ده دست ما.. بدم. بچه  . م امانتشو سب 

 

 عماد پقی خندید. 

 

_ عمرانم که رو ثریا حساس! زود بزن خمبر دندونو نیاد 
 سقفو رو سرمون خراب کنه شکوه جون! 

 

د تا بر هایش را روی هم میثریا لب  زند. ن اختیار پوزخند فسرر

 

دندان را  شکوه  طور عجیبر به عماد نگاه کرد و در خمبر
 گشود و روی دست ملتهب گذاشت. 
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 تاول می
ً
 زنه! ای وای... _ حتما

 

 ها مامان ! شه_ جاش بمونه عمران ناراحت می

 

 زمان در ثریا سر برآورده بود. میل به خنده و گریه هم

 

  گفبی من چابی بریزم برات! _ کاش می

 

دندان را   روی پوست پخش کرد. گفت و خمبر

 

؟ کردی تو دخبی کهکار می_ اصلًا تو حیاط چ    یخ بزبن

 

 زد. _ داشت با پسرت حرف می
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ن به عماد نگاه کرد که به حالت مسخره هایش ای شانهثریا تبر
 را بالا داد. 

 

 دیگه! دروغ بگم؟ داداش، عمران بود _ جونم زن

 

 ثریا دست آغشته به خمبر دندان را پس کشید. 

 

 _ خوب شد مامان. 

 

ن نگاهش کرد.   شکوه غمگیر

 

 مامان یاد _ می
ی
ی نگفت؟مران میعکی ن  افتم... چبر
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۱۹۶ 

 

 گفت و صندلی دیگری پس کشید و روی آن نشست. 

 

 ثریا سعی کرد لبخندی بزند.  

 

 _ سلام رسوند. 

 

 داداش؟ _ به منم سلام رسوند زن

 

ورد  خاشت و عماد را تا میخواست زورش را ددلش می
 زد. کتکش می

 

شکوه دست سالم ثریا را که به لبهٔ چادر بند کرده بود  
 گرفت. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  639 | 2283 

 

 

ترکه اما جرأت حرف زدن تو این م می_ دلم داره برای بچه
تر ازش بگو... من از ترس حاچر خونه ندارم. تو بگو... بیش

 م خوبه مادر؟گاه کنم. بچهنتونم تو چشماش نمی

 

 تر لبخند بزند. عیتر و واقثریا سعی کرد عمیق

 

 قصد بدگوبی از 
ً
ن شکوه ابدا پیش چشمان منتظر و غمگیر

 عمران را نداشت. 

 

 جون! ت شکوهست بچه_ سر و مر و گنده

 

کرد اما عماد کاملًا خودش لب به شکایت از عمران باز نمی
 جایش را پر کرده بود. 

 

 شکوه حرض به عماد نگاه کرد. 
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 _ تو چته امشب بچه؟

 

 دست در جیب فرو برد. عماد 

 

م؟_ من؟ عالی! معلوم نیست از خوشر می  خوام بمبر

 

ن تکان داد.   شکوه سرش را به طرفیر

 

م بیچاره بچه -  خیلی ناراحت شده امشب. بمبر
ً
م... حتما

م که جیگرم واسش خونه کاری ازم  براش... بمبر
 آد. برنمی

 

ن شکل شکوه را چهثریا نمی طور دانست یک مادر غمگیر
 داد. دلداری می باید 
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۱۹۷ 

 

زمان با دو حس متفاوت خشم و ترحم دست و خودش هم
ن کلافهپنجه نرم می  اش کرد بود. کرد و همیر

 

م ثریا... اما حاچر بعد زنه واسهٔ بچهدلم داره پر می -
 قضیهٔ تو... 

 

 ثریا بالأخره لب باز کرد. 

 

من داره سر قضیهٔ جا نگه میآقا وقبی منو این_ کاش حاج
 پسرشو چوب نزنه مامان! 
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ه شدند. حرف حساب جواب  شکوه و عماد به هم خبر
 نداشت. 

 

سیاه موندم شقن! من پیشوبن _ جفتشون مغرور و کله
 وسط! 

 

 عماد دست در جیب سرش را به سمت مادرش خم کرد. 

 

ن شقی و قدی شوهر و پسرت دامن_ آتیش کله گبر همیر
یه که حاچر به بهانه شو از و دلیای گذشتهش داره دق دخبی

کنه آره مامان! بعدم با خودش فکرم میعمران در می
 الا گرفته گوش پسرشم پیچونده! جوری عروسشو باین

 

 های شکوه هراسان شد. چشم

 

؟ ها؟   _ چرا چ  شده؟ چه آتیشر
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 تر ادامه داد: و چون جوابر نگرفت پریشان

 

ی هست که من نمی ن  دونم؟_ عماد؟ ثریا؟ چبر

 

ی بگوید اما لرزش موبایل  هایلب ن ثریا تکان خورد تا چبر
 درون جیب لباسش، لالش کرد. 

 

 نگاه هر دو نفر منتظر به ثریا دوخته شد. 

 

ون کشید و نگاهی به   ثریا معذب گوشر را از جیبش ببر
صفحه انداخت. حلال زاده هم بود. همیشه سروقت 

 پیدایش میشد. شکوه ساعدش را گرفت. 

 

 _چیه ثریا جان؟
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 کوه جان عمران دوخت. شاش را به نگاه های خستهچشم

 

 _ عمرانه! 

 

  

 

۱۹۸ 

 

 عماد ابرو در هم کشید و چشمان شکوه نگران شد. 

 

 خورد. امان زنگ میچنان بر تلفن هم 

 

ن هر دو نفر  با استیصال سرش را بالا گرفت و نگاهی بیر
 جا کرد. بهجا 
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 جان. _ جواب بده دیگه مامان

 

 _ آخه... 

 

 داداش! جواب نده زن_ 

 

 شکوه با بهت به پسرش نگاهی انداخت. 

 

؟ داداشت نگران زنش شده.   _ وا! واسهٔ چ 

 

 _ آره خیلی نگرانه. 

 

 طرف ثریا کش آورد. گفت و دستش را به
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ثریابی که با زل زدن به صفحهٔ روشن گوشر درد دست  
 سوخته را از یاد برده بود. 

 

 اصلًا! _ بده من گوشیتو چشمت نبینه 

 

 شکوه ساعد عماد را چسبید. 

 

 کنید؟ن قایم میتا چیو دارید از م_ شما دو 

 

ون فرستاد. عماد نفس کلافه  اش را ببر

 

 _ آخه من به تو چ  بگم مادر من؟

 

 ! ! بگو بچهدونم_ هرچ  که من نمی
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کل مادر و پسر سر جواب دادن یا ندادن توجه به کلثریا بر 
 را بالا آورد.  او به تلفن شوهرش گوشر 

 

 _ قطع شد! 

 

ه نگاهش کرد.   شکوه خبر

 

 دونم! _ ثریا تو بگو! چ  هست که من نمی

 

 _ مامان ولش کن... تو دیگه این بدبختو ولش کن! 

 

 شکوه به غرولند واضح عماد توجهی نداشت. 

 

 _ جان عمران ثریا! 
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های شلوار را بالا داد و جلوی پای مادرش زانو عماد پاچه
 زد. 

 

  

 

۱۹۹ 

 

 آد. _ منو نگاه کن بهت بگم مامان. از این دخبی صدا در نمی

 

 چانهٔ شکوه لرزید. دل ثریا خون شد. 

 

 زبن که دستش به جابی بند نبود انصاف  
ی
خراب کردن زندکی

 بود؟ 
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ن منو! عمران با ثریا...   _ مامان ببیر

 

ن بار اسم عماد را پلک د و برای اولیر هایش را روی هم فسرر
 تسرر زد: 

 

 عماد! _ 

 

قدر آشفته بود که هیچ پسوند و پیشوند خاض ضمیمهٔ آن
 اسمش نکرد. 

 

 یک عماد خالی گفت و صدای عماد درجا برید. 

 

م به خدا که می_ به خدا من از دست شماها می م. مبر  مبر

 

 _ با مهربابن به شکوه نگاه کرد. 
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ی نی_ یه اختلاف ساده ن  ست. ست مامان... چبر

 

 عماد پوزخند زد. 

 

 ست! لی سادهجان هیچ  نیست. خی_ آره مامان

 

زد و ثریا تمام ذهنش را برای قلب شکوه توی دهانش می
 ریخت. هم میپیدا کردن کلمات مناسب به

 

ی نیست که از پسش بر نیام...  ن  _ چبر

 

! مینم مشکلی داره که به من _ بچه
ی
 کی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  651 | 2283 

 

ن بود که در مورد چشم ن شد. حالا مطمی  هایش غمگیر
 شتباه نکرده است. سکوتش ا

 

 این زن مادر عمران بود.  

 

سوزاند وقبی دل ماهه دل نمی۶عروس مادر عمران برای نو  
 پدر و مادر خودش برایش نسوخته بود. 

 

 اش را مالید. عماد کلافه پیشابن  

 

  

 

۲۰۰ 

 

 _ با حیابی ثریا به ولله که کارت درسته. ولی به خدا... 
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ن پنجهحالا برای عماد هم ثریا شده  هایش بود. گوشر را بیر
د.   فسرر

 

 ست! _ یه اختلاف زن و شوهری ساده

 

 

ش به عماد فهماند که تمایلی برای ادامهٔ  ن گفت و با نگاه تبر
 بحث دارد. 

 

ه به شکوه به   نشان آرامش پلک بر هم گذاشت. بعد خبر

 

 _ عمران خوبه مامان... خوبِ خوب... 

 

ای حالش چه راحت پیش چشم زبن که شنیدن دروغ بر 
 گفت. بهبی بود دروغ می
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 شه مردی کنار زبن مثل تو حالش بد باشه... _ مگه می

 

 قلبش هزار پاره شد. 

 

حال عمران بد بود. عمرابن که دوستش نداشت... 
 وقت نداشت. هیچ

 

ی بگوید و این بحث را برای همیشه به  ن لب باز کرد چبر
 روشن شد. 

ً
 اتمام برساند که صفحهٔ گوشر مجددا

 

... ع   مران لعنبی

 

 _ عمرانه مادر؟! 
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 ه عماد چشم دوخت. بجای جواب با التماس به

 

 _ آره مامان. 

 

 ه... م دستش زیر سنگ_ بده جوابشو عزیزم... بچه

 

 دادن وجود نداشت. نای برای جواب دیگر هیچ بهانه

 

 ته کشیده بودند. از طرفن میبهانه 
ی
ترسید تماس را ها همگ

اه  های عمران به گوش شکوه برسد. وصل کند و بد و ببر

 

آن هم شکوهی که سر تا پا گوش شده تا صدابی از پسرش 
 بشنود. 

 

 مونه. م نگران میشه بچه_ الان قطع می
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چشم کوتاهی زمزمه کرد و تسلیم شد. درست شکل همیشه  
 لیم بود. که تس

 

  

 

۲۰۱ 

 

ن  تماس را وصل کرد و صدای موبایلش را تا حد امکان پاییر
 آورد. 

 

کوبید. وار خودش را به در و دیوار سینه میقلبش دیوانه
 خرد شدن پیش چشم شکوه را دوست نداشت. 

 

اش پیش چشم زبن که در هر حالی سراغ از پسر دور مانده
 گرفت. می
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 _ بله. 

 

 دی واسهٔ من... گه جواب نمی_ زهرمار! حالا دی

 

 رفت. چشمانش سیاهی می

 

داد که دردش گرفته قدر گوشر را به گوشش فشار میآن 
 بود. 

 

 _ سلام... 

 

 و با اندکی مکث ادامه داد: 

 

 _ عزیزم... 
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 های عمران فعال شد. طرف خط شاخکآن

 

عمرابن که تمام مدت دو خیابان بالاتر از خانهٔ پدری برای  
 جرا خط و نشان کشیده بود. ترین آدم این ماگناهبر 

 

 _ کش پیشته؟

 

کند تا دانست چه جوابر بدهدد. جان میثریا حبی نمی
 صدایش نلرزد. 

 

 _ آره! خوبم... 

 

 _ کیه؟ عماده؟ 
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 منتظر شکوه کرد.  چشمی نگاهی به چشمانزیر 

 

 رسونه عزیزم. شکوه سلام میمامان _ 

 

 اراده آه کشید. عمران بر 

 

اش تا انتهای دلش تنگ بود. ثریا از آه بلند بالای همخانه
 خط را خوانده بود. 

 

 رسونه مامان. _ عمران سلام می

 

 _ زر نزن! 
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۲۰۲ 

 

 جوری فریاد کشید که نفس ثریا برید. 

 

دست و پایش را گم کرده بود. هراسان نگاهش را به اطراف  
 چرخاند. می

 

 جلو آمد.  نشان طلب کردن گوشر دست شکوه به

 

 _ بده باهاش حرف بزنم تا باباش نیست. 

 

 برد. ثریا در کابوس به سر می

 

 کشید... چنان فریاد میطرف خط عمران همآن
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ه حالا بگه بد رسونم که_ تو غلط کردی گفبی من سلام می
 ه شوهرش! بکار؟ بره بچسبه خواد چ  من گوشیو! پسر می

 

 

 دست شکوه تا نزدیگ گوشر جلو آمده بود. 

 

 _ عمران جان. 

 

 کنم. ریزت می_ به ولله گوشیو بدی دست کش ریز 

 

 ثریا ناچار خودش را عقب کشید. 

 

 نگاه شکوه یخ زد. 

 

 خواد با من حرف بزنه؟_ نمی
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 تر شد. خندید و عمران دیوانهعماد بلند 

 

؟ خوش می ن گذره لادست حقیا بانو؟ از کل _ پاربی گرفتیر
حقیا فقط عمران واسهٔ بانو خار داره نه؟ آخ من یک دهبن 

 از تو سرویس کنم! 

 

های های عماد به دور شانهجواب به پیچیدن دستثریا بر 
ه شد.   مادرش خبر

 

کار. خوای چ  و میر خوشگله. عمران دیوونه _ پاشو شکوه
 پاشو خودم نوکرتم. 

 

 کنما! آم دهنشو پاره می_ به اون عماد بگو می
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نگاهی به عمادی انداخت که تمام حواسش جمع شکوه 
 بود. 

 

 رسونه. عمادم سلام می_ داداش

 

 د. بار نوبت عمران بود که بخنداین

 

 _ خیلی خوب رفبی تو نقشت آفرین. آفرین. 

 

  

 

۲۰۳ 

 

 _ منم دستم سوخته! 
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 گفت و لبش را گاز گرفت. 

 

دانست این حماقت که از احوال خودش برای عمران نمی 
ی بگوید از کجا به ذهنش رسیده بود...  ن  چبر

 

ن میتنها می  خواست. دانست که دلش گفیی

 

ن برای محرمی که محرمش نمی  دانست. گفیی

 

 _ آب جوش ریخته روش! 

 

 _ ثریا! 

 

 رفت که رسوایش کند. میهای درشت اشک قطره
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کم شکوه روش خمبر دندون گذاشت... هنوز یه_ مامان
 سوزه اما خوبم. می

 

 ردیم به پست هم! تا دیوونه خوب خو _ قشنگ دو 

 

 بهبی می
ً
 شه! _ تا فردا حتما

 

 

 توانست آن مکالمهٔ خیالی را تا ابد کش بیاورد. می

 

در رؤیاهایش مردی داشت که احتمالًا برای دست  
اهن چاک میسوخت  داد. هاش باید پبر

 

 شه عشقم! کنم خوب میآی خونه بوسش می_ می
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 برق از سرش پرید. عمران قهقهه زد. 

 

 _دیدم خیلی تو نقشت فرو رفبی گفتم یه سلامی عرض کنم. 

 

 _ مراقبم عمران. 

 

 ! حاچر  _ خدا شفات بده دخبی

 

 ی نداری؟_ کار 

 

با تمام وجود دلش به پایان رسیدن این مکالمه را 
 خواست. می

 

 از رها شدن مهار اشک وحشت داشت.  
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 . ن  _ پنج دقیقهٔ دیگه بیا پاییر

 

؟  _ برای چ 

 

خانه  ن جوری گفت که شکوه و عماد را در آستانهٔ در آشب 
 متوقف کرد. 

 

  

 

۲۰۴ 

 

هواش به  جا آب و مران پارک! اونعآم دنبالت بریم _ می
 تره! حال و هوای ما سازگار 

 

 صدایش این بار دو رگه اما آرام بود. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  667 | 2283 

 

 

 ترساند. حبی آرام بودنش ثریا را می

 

زیرچشمی به شکوه نگاه کرد و دلش برای نگاه مشتاق او 
 سوخت. 

 

 بابا بذاره! _ فکر نکنم حاج

 

 
ی
 اش داشت. بازدم پرصدای عمران نشان از کلافگ

 

. جایخواد اخلاق ب_ نمی
ی
زن  ابای منو واسهٔ خودم بگ

ن یا نداشتنت به هیچ جام  ٔتوی خونه  شوهرشه. قبول داشیی
، منم شوهرتم خب؟ پس پنج دقیقهٔ  نیست ثری! تو زبن

ن باش. منو سگ نکن!   دیگه پاییر
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طرف خط گوش  آرامی گفت و به صدای بوق آزاد آن ٔباشه
 داد. 

 

وع کند خواست جهنمش را از همی ن امشب سرر  ؟ میر

 

 جهنمی که وعده اش را داده بود. 

 

 _ چ  گفت؟

 

 نمایش موبایلش چشم برداشت  ٔبا صدای شکوه از صفحه
 آمد، لب به توضیح باز کرد. و با صدابی که از ته چاه در می

 

 ونه... آد دنبالم بریم خ_ گفت آماده باشم می

 

 برای زنش تنگ شده.  م تنها مونده. دلش_ بچه
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اش باران شده بود اما خوشحالیستارههای شکوه چشم
ش ناراحبی 

ٔ
سری    ع جایش را به تعجب داد. تعجبر که منشا

 ثریا بود. 

 

 جان. _ برو حاضن شو دیگه مامان

 

 های شکوه را رها کرد. عماد شانه

 

 _ امشب صلاح نیست ثریا! 

 

 شکوه با غیض نگاهش کرد. 
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۲۰۵ 

 

 بده.  _ هروقت زن گرفبی صلاح و غبر صلاحشو تشخیص

 

ی نمی ن  مان... اه! دوبن حرفن نزن ما_ وقبی چبر

 

ن می ؟ _ از کی تاحالا صلاح داداشتو با زنش تو تعییر  کبن

 

 عماد چشم درشت کرد. 

 

گم امشب صلاح سوزه که می_ دلم واسهٔ همون دیوانه می
خوای یه کاری دست خودش و این دخبی بده یه نیست. می

 عمر بزبن تو سر خودت؟

 

 ؟_ چه کاری
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 ثریا پادر میابن کرد. 

 

 رادرش بود. بنگرابن عماد هم برای حبی دل

 

 کنه ممکنه عمران از رو عصبانیت... _ داداش عماد فکر می

 

_ عمرانو من زاییدم! من بزرگ کردم... تو دلش هیچ  
نیست. به اخم و تخمش نگاه نکنید. داری تو روی من 

 بهمی
ی
ممکنه سر خاطر یه دعوای زن و شوهری ساده کی

 زنش یه بلابی بیاره! 

 

 عماد دسبی میان موهایش فرو برد. 

 

 _ به ولله اگه بشناش پسرتو! 
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 صدای شکوه بالاتر رفت: 

 

 شناسم! _ از همتون بهبی می

 

ه اون  جا شکوه! _ چه خبر

 

سمت در بابا سر هر سه نفر بهبا شنیدن صدای حاج
مرد از مهمان  بود. یده خانه فریاد کشورودی چرخید پبر

 

 ثریا هول شد. 

 

 دن. آقا تا الان خوابیکردم حاج_ ای وای... فکر می

 

 ای مصنوعی کرد. شکوه خنده
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۲۰۶ 

 

 _ برو آماده شو مادر... 

 

 رم؟بابا ناراحت نشن که می_ حاج

 

ن کرد.   عماد سرش را بالا پاییر

 

 _ حالا حرص ناراحتیه تموم دنیا رو تو یگ بخور! خب؟

 

خانه ببر پایگفت و  ن  ون رفت. کوبان از آشب 

 

 شکوه جلو آمد و با مهربابن دست ثریا را گرفت. 
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 کبن مگه نه؟چیو درست می_ تو با این قلب مهربونت همه

 

 جان ثریا مچاله شد. 

 

او در کار خودش مانده بود و شکوه انتظار معجزه از او 
 داشت... 

 

ی هست به من بگو مامان.  ن  _ اگه چبر

 

چ از زبن که دین و ایمانش عمران بود چه _ باید به طور سرر
 ش کند. داد. ترجیح داد تمامجنون پسرش می

 

ی را نداشت.  ن  رمق جنگیدن برای چبر
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 تون من برم آماده شم. _ همه چ  خوبه مامان. با اجازه

 

 اش را بوسید. _ شکوه گونه

 

... می توبن مردتو رام  _ با عمران صحبت کن مادر... تو زبن
... باهاش صحبت کن بگو دل آقاشم تنگشه فقط  کبن

خواهی ذاره بشکنه خودشو... با یه معذرتغرورش نمی
شه... شما که خوبه زندگیتون شکر چ  حل میساده همه

 خوریم آخه... خدا ما دیگه داریم چوب چیو می

 

 
ی
 اش که گلستان بود... زندکی

 

هد. اصلًا خود عمران یادش داده بود گلستان نشانش د
ن دستبر  های حوصله سری تکان داد و خودش را از بیر

ون کشید.   شکوه ببر
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۲۰۷ 

 

_ کاش زودتر بیای عمران! حالم داره ازین نقش بازی کردن 
 خوره دیگه. هم میبه

 

ی هم ضمیمه  اللهها را با خودش گفت و در دل بسماین
 سمت سالن قدم برداشت. کرد و به

 

ی از مینا و بچه  . و حامد نبود  هایشخبر

 

ای طرف سالن مارال کنار پدرش نشسته بود و با چهرهآن 
 داد. سرخ از شدم، جواب سؤالاتش را می
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 نظر مارال 
ً
حدس موضوع بحثشان کار سخبی نبود؛ مسلما

 پرسید. را در مورد خواستگارش می

 

! هاتو بلدی حاچر _ پس حرف زدن با بچه  حقی

 

ل پسرش نگاه دمران هم به حقی روز عقد ثریا و عکاش حاج
 گرفت. کرد و رضایتش را در نظر میمی

 

، حالا در خانهآن وقت ثریا به    ٔجای این عمارت لعنبی
ن خودشان لم داده و تنها نگرابن  های خواهرش اش زیرآبر رفیی

 بود. 

 

 _ سلام! 

 

مرد با لبخند سر بالا گرفت.   پبر
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ن؟ علیک باباجابیبن سلام کبن _ نیت کردی هر بار منو می
 سلام. 

 

ن خندید و به مگیر  چرخید.  طرف اتاق عمرانثریا سرر

 

 تون! _ با اجازه

 

ن عروس. _ کجا بابا؟ تازه سلام علیک کردیم که! بیا بشیر
زدیم. دوست داشتیم با هم راجع به خواستگارها حرف می

داشتم تو هم نظر بدی اما نیومدی توی جمع که پسره رو 
 .  ببیبن

 

ن انداخته جلو رفت و کنار مارال ثریا خجل شد  و با سر پاییر
 . نشست
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ن روزی کنارشان مثلًا آن  ها را دعوت کرده بود تا در همچیر
باشند اما آن از عمران، این هم از خودش که تمام مدت در 

خانه پنهان شده بود.  ن  آشب 

 

ن  منده... گفتم  شاید اگر من بیام، حضور نداشیی _ سرر
 شه. تر توی چشم باعمران بیش

 

  

 

۲۰۸ 

 

 بابا در هم رفت. های حاجبا شنیدن نام عمران، اخم

 

_ امان از این پسر... امان... خدا ایشالا یه پسر شبیه 
 خودش بهش بده! 
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 _ نفرینش نکن بابا! 

 

ن چند جملهٔ ساده دنیابی از حرف  گفت و الکی خندید. همیر
 را درون خودش پنهان داشت. 

 

مرد پر از سؤال بود. چشم   های پبر

 

کدامشان را هابی که ثریا قصد جواب دادن به هیچسؤال 
 نداشت. 

 

 _ حالت خوبه بابا؟

 

ن شکلی های بر ثریا لبخند کچر زد. سؤال شمار معمولًا همیر
وع می  شد. سرر

 

 جواب به مارال نگاهی انداخت. بر 
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مرد گره ر نگاه مچدخواست نگاهش فقط می  فتد و نیگبر پبر
ن کفایت می  کرد. رسوا نشود. همیر

 

؟  _ خاک به سرم... دستت چ  شده آبچر

 

اش پرت شد. وسط بازی دو های کودکیناخودآگاه به سال
ن   کردند. گونه خطاب میخواهری که همدیگر را همیر

 

حالا یکیشان گم شده بود و دیگری را به بهانهٔ آبرو به 
 کش کرده بودند. ها پیشعمارت حقی 

 

 .  _ تاول زده آبچر

 

 دستش را عقب کشید. 
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 _ اسممو صدا کن عزیزم! 

 

 اکت شد... قدر قاطع گفت که مارال سآن

 

مرد میسؤال  رفت که بر سر زبانش جاری های بعدی پبر
 شوند. 

 

 دست مجروح را زیر چادر پنهان کرد. 

 

 کم سوخته... شه. فقط یه_ خوب می

 

  

 

۲۰۹ 
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 های ریز و درشت دستش تاول
ی
عمیقی  خبر از سوختگ

ی نبود می ن  دلش که چبر
ی
 . داد اما این درد پیش درد سوختگ

 

 _ ثریا؟ بابا... 

 

مرد را  خودش را آماده کرد تا با یک جواب کلی سؤالات پبر
وع نشده تمام کند که با لرزیدن دوبارهٔ گوشر در دستش،  سرر

 متوجه پیام جدیدی از عمران شد. 

 

ون. »  «من جلوی درم، بیا ببر

 

 . مستأصل به پیام کوتاه اما پر از توپ و تسرر چشم دوخت

 

کرد و این شب احمقانه را به بابا را راضن میطور حاجچه 
 رساند. پایان می
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 اوبی که حبی به تلفن حرف زدنشان رضایت نداشت. 

 

حقی که تمام حرکات ثریا را زیر نظر داشت، جا حاج
وک چشم ریز  خوردنش بعد از خواندن پیام را دید و مشک

 کرد. 

 

ی شده عروس؟ ن  _ چبر

 

اش تکیه داد و منتظر جواب گفت و به پشبی مبل راحبی 
زده صفحهٔ نمایش موبایلش را خاموش کرد ثریا شد که هول

 اش کشید. و دسبی به روسری

 

_ راستش اگر اجازه بدید، من امشب رفع زحمت کنم 
 دیگه. 
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خبر از حقی که سری    ع در هم گره خورد، های حاجاخم
 داد. اش مینارضایبی 

 

ای ناراحت دست ثریا را گرفت و زودتر از مارال با چهره 
 پدرش به حرف آمد. 

 

_ چرا به این زودی؟ امشب مینا هم خسته بود رفت 
خوام حرف بزنم خوابید... تو اقلًا بمون زن داداش! می

 باهات. 

 

  

 

۲۱۰ 

 

د و چشم غره وس ای نامحسثریادست مارال را محکم فسرر
 نثارش کرد تا به او بفهماند با رفتنش مخالفت نکند. 
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ن دیگری میاما لب   داد. های آویزان مارال خبر از چبر

 

! داداش که رفت. 
ً
 _ بمون دیگه. لطفا

 

 خواند. های ثریا التماسش را میهر کش دیگر بود از چشم

 

ها که انگار برای نفهمیدن ثریا آفریده هر کش جز حقی  
 شده بودند. 

 

 خود جلوی دره! دلم._ بر _ نرفته! داداشت جلوی دره عزیز 

 

مرد مملو از خشمی پنهان بود.   صدای پبر
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بابا نگاه کند وقبی حبی ندیده های حاجنتوانست در چشم 
 تصور کند.  توانست گره ابروانش را هم می

 

 رم... _ با اجازه من می

 

؟_ خودش گفت می  آد یا تو خواسبی

 

مرد به هول و ولا افتاد. حقی از لحن تند  ها عجیب پبر
 موجودات ترسناکی بودند. 

 

 آد. _ خودش زنگ زد گفت می

 

 _ لازم نکرده. 

 

ی! _ بذار بره پیش شوهرش! حالا دیگه زنشم ازش می  گبر
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 سمت صدا چرخید. به

 

 تر ایستاده بود. طرفشکوه با چشمان پف کرده کمی آن

 

 _ شما دخالت نکن خانم! 

 

ت ! خودشو که از خونهمه! دخالت نکنممرد بچه مه_ بچه
ی؟روندی حالا زنشم ازش می  گبر

 

مرد استغفرلله  ی گفت. پبر

 

  

 

۲۱۱ 
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ها به گوش رسید. مارال سراسیمه صدای باز شدن در اتاق
 از جا بلند شد و سمت مادرش رفت. 

 

 ربونت بشم چ  شده؟قلرزی چرا... _ مامان داری می

 

 پریشان خودش را به وسط پذیرابی رساند. مینا با موی 

 

ها داد واسهٔ چیه؟حامد و بچه_ خدا مرگم بده. داد و بر 
 خوابن... 

 

داد جواب های شکوه را مالش میطور که شانهمارال همان
 داد: 

 

 _ عمران اومده دنبال ثریا. 
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 مینا ابرو در هم کشید. 

 

 _ این جار و جنجال داره؟

 

 د و خطاب به ثریا ادامه داد: بعد دو سه قدم جلوتر آم

 

 خب پاشو برو خونتون.  

 

 هات بخواب. _ مینا برو پیش بچه

 

 با بهت به مادرش نگاه کرد. 

 

_ کم نیاری مامان پسر پرست؟ همهٔ جار و جنجالای این 
ه خونه سر پسراته باز ول نمی ؟ خوب اومده زنشو ببر کبن
 دیگه... پاشه بره سرر بخوابه! 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  691 | 2283 

 

 

 ز ظاهر شدن خودش به گوش رسید. صدای عماد زودتر ا

 

_ من موندم جار و جنجالای این خونه به تو چه ربطی 
 داره... تو برو خونتون! 

 

 سمت عماد چرخید. مینا با بهت به

 

_ اون دیوونه نیست تو نشسبی جاش؟ به تو چه؟ خونه 
 بابامه! 

 

 دست شکوه روی قلبش نشست. 
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۲۱۲ 

 

 _ بس کن آتیش بیار معرکه! بس کن! 

 

 مینا تا نزدیگ مبل پیش آمد... 

 

 _ آقا جون؟ 

 

مرد نگاه کش  داری به ثریا انداخت. پبر

 

 تر نشده. بزرگ_ همتون بس کنید. هنوز این خونه بر 

 

 ده دراز کرد. شطرف ثریای لال گفت و دستش را به

 

 گم نیاد! ش رو بگبر بده من صحبت کنم. میشماره -
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 شکوه نالید: 

 

.  _ بذار بره پیش شوهرش  حاچر

 

 مرد سر دندهٔ لج افتاده بود. 

 

ن که من می  گم! بده گوشیتو عروس! _ همیر

 

ن افراد  ثریا بزاق دهانش را به سخبی فرو داد و نگاهش را بیر
 حاضن در سالن چرخاند. 

 

 !  _ نشنیدی دخبی
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های لرزان شمارهٔ عمران ناچار چشمی زمزمه کرد و با دست
 را گرفت. 

 

ن بوق آزاد نکشید    بود که جواب داد:  به دومیر

 

 _ چیه؟ کجا موندی پس؟

 

مرد که گوش ن کرده بود فاصله  نامحسوس از پبر هایش را تبر
هایش به عمران بفهماند که تنها گرفت و سعی کرد با حرف

 نیست. 

 

ی نشده عزیزم... نگران نشو.  ن  _ سلام. نه چبر

 

 های عصبر عمران بلند شد. صدای خنده
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ن مودم  ن یه فاکتور رو  _ دیوونه شدی رو همیر موندی؟ همیر
! بسه دیگه سوفیا لورن ! نقشتو خوب بازی  کم داشبی

ون...   کردی. یالا بیا ببر

 

  

 

۲۱۳ 

 

 ثریا آهسته لبخند زد. 

 

خوردی سرت درد _ استامینوفن تو کشو داشتیم عزیزم.  می
 . کرد می

 

 چشم به 
ی
گفت و با دلشوره نگاهی به اطرافیابن که همگ

 دهانش دوخته بودند انداخت. 
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دانست این نوع کس نمیاش عمق گرفت و هیچخنده
 داشت... 

ی
 خندیدنش، از حرص زیاد است. حس برهنگ

 

ن  توانست به نقش بازی کردن رفت نمیجور پیش میاگر همیر
مندانه  اش ادامه دهد. هبن

 

ی که خودم _ استامینوف ن ن، ها؟ بازیت گرفته با من؟ چبر
دی؟! بابا ایولله تو چه یادت دادمو تحویل خودم می

 دونستم. خطی بودی و نمیهفت

 

د. شکوه جلثریا دلش می  و آمد. خواست بمبر

 

م سرش درد می  کنه؟_ الهی بمبر

 

اش شد و جگرش آتش  شنید و نگاهش میخ دست سوخته
 گرفت. 
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؟خوای بیام بریم _ می  دکبی

 

 عمران در نقطهٔ جوش بود. 

 

ون زنیکه!   _ بیا ببر

 

 تونم! _ نمی

 

 جا شد. بهحقی سر جایش جا حاج

 

 _ مگه دست توئه؟ 

 

 مونم! جان امشب پیش مارال میآره عمران
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 تر آتشش نزند. اسم پدرش را نیاورد تا بیش

 

اما برای عمران همان حرف اولش بس بود تا صدایش را 
د.   بالا ببر

 

 _ غلط کردی... 

 

د و لبخندی به نگاه های کنجکاوانه موبایل را در دستش فسرر
 مارال زد. 

 

  

 

۲۱۴ 

 

دونم... ببخشید عزیزم. مارال امشب تنهاست. دیگه _ می
 تونم روی حرفشون نه بیارم! بابا هم گفت بمون. نمیحاج
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 تا دانست که ثریا نمیعمران می
ً
تواند صحبت کند و عمدا

هایش مانند همیشه کرد با حرفسعی میتوانست می
 هم بریزد. اعصابش را به

 

دونن هر شب کل خاندان ما رو لعنت جانتون میبابا _ حاج
ن ثریا... یا یا زبون خوش می ؟ اول از همه خودشو؟ ببیر کبن

، یا میام کشونحاضن می  آرمت! ریزی میکشون با آبرو شر

 

ن  بابا هست، نمیدانستند تا حاجهر دو می توانست همچیر
 کاری کند. 

 

 _ چه خوب! توام بیا تو! واسهٔ چ  جلوی در موندی؟ 

 

ن خودشان انداخته بود.   دلش خنک شد. توپ را در زمیر
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 عمران صدایش را بالا برد. 

 

... شیطان مؤنث!  ، عوضن  _ عوضن

 

ثریا هول از جا بلند شد و از ترس پیچیدن صدایش در  
 ها فاصله گرفت. سالن، قدمی از حقی 

 

 کرد. می دار عماد رویش سنگیبن نگاه معبن 

 

. خوری! سگ نکن منو بیوفتم به جونت_ تو گوه مفت می
ن ثریا پامی رم در خونهٔ اون بابات که بار و بندیل شم میببیر

ر خراب شده تا من پفیوزو جمع کرده اومده تو این شه
 آرم پایینا... هاشو میحرص بده شیشه

 

 اختیار لب زد: بر 
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 _ نه! 

 

 تر جواب داد: عمران حرض

 

 رم. _ به جان شکوه می

 

  

 

۲۱۵ 

 

ک به عقب چرخید. شکوه با موهای آشفته و نگاه  دخبی
 تر به آشوب کشید. نگرانش دلش را بیش

 

ان کش که نگاهش جعجب قسمی خورده بود عمران... به
 تر بود... از همه نگران
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 گرفت. رفت و آبروریزی وسعت میرفت... میپس می 

 

ای گبر افتاده بود...دهانش را به گوشر در بد مخمصه 
 چسباند و پشت به جمعیت کرد. 

 

! _ می  خوام گوشیو بدم دست حاچر

 

 عمران ناباور پرسید: 

 

 _ ها؟

 

 کار کند. چهدانست مانده بود لای منگنه و نمی
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طرف ترس از به خانه های عمران بود و یکطرف فریاد یک 
ن و از همه بدتر له شدن زیر سنگیبن نگاه هابی که برگشیی

 هیچ معنابی برایش نداشت. 

 

 این
ً
 بود... نسوخت. بچه که جا دل کش برایش نمیمطمئنا

 

حقی برای لجبازی با پسرش تنها فهمید حاجخوب می 
 ه است. اش کردوسیله

 

 . بابا خودت صحبت کن_ بذار گوشر رو بدم حاج

 

دانست عمران و حبی این تصمیم را ناگهابن گرفته بود و می 
 نجام شده قرار داده است. ابابا را در عمل حاج

 

ن  ٔ کینه ٔکار پروندهدانست با اینمی کند تر می عمران را سنگیر
 توانست برگردد... اما امشب نمی
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شت؛ نه الان که آتش خشم عمران زبانه گنباید برمی 
 کشید. می

 

ای دل خودش را خنک کند توان که ذرهحداقل بدون این 
ن نداشت.   برگشیی

 

 ار مانده بود. قدر به خودش بدهکبس بود هرچه 

 

کنما! گوشیو نده دست کش. من _ ثریا اون دستتو قلم می
 خوام با حاچر حرف بزنم. نمی

 

  

 

۲۱۶ 
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 گوشر لب زد:   های جدید تنها در تهدید در جواب 

 

 _ گوشر دستت. 

 

 کرد. زده نگاهش میبهت بابابی رفت کهسمت حاجبعد به

 

مرد چه   قدر شبیه عمران بود... چشمانش را باریک کرد. پبر

 

 _ خودتون با عمران حرف بزنید آقاجون... 

 

 . جا تکان خورد حبی شکوه یک قدم عقب رفت. مینا در 

 

 بن بده من بهش بگم. دیوونه شدیم از دستتون. تو_ تو نمی

 

 خودش را با حرص پس کشید. 
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 خواد با آقاجون حرف بزنه. _ می

 

 مارال با لکنت پرسید: 

 

 خواد؟_ خودش... خودش می

 

ه در چشم مینا که پره اش با خشم باز و بسته های بیبن خبر
 شد لب زد: می

 

 _ آره! 

 

مردی گرفت کهبعد گوشر را به سخن نگفته  کلامی  سمت پبر
 بود. 
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ای نگاهش به عمادی افتاد که متفکرانه به برای لحظه 
 ها چشم دوخته بود. قائلهٔ حقی 

 

نشان آرامش برهم  هایش را بهنگاه ثریا را که شکار کرد پلک 
گذاشت و موچر از گرما به قلب ثریا پاشید و به او فهماند  

 که اشتباه نکرده است. 

 

 جون! _ عمران پشت خطه آقا

 

 

ن نگاهش کرد. انگار تازه به حاج حقی دست بالا آورد و تبر
 خودش آمده و فهمیده بود که ثریا دستش را خوانده است. 

 

ون    گوشر را که گرفت ثریا نفسش را پر سر و صدا ببر
 فرستاد. 
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ن این پدر و پسر بر هرچه ربط له شده بود کافن به نظر قدر بیر
 رسید. می

 

 _ حرفتو بزن! 

 

  

 

۲۱۷ 

 

؟ شاید پسرش را هنوز لایق سلام و علیک  ن همیر
 دانست. نمی

 

 _ آروم حرف بزن! 

 

تر دانست عمران چه پاسچن داد که ابروهای مرد بیشنمی
 در هم فرو رفت. 
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 مونه! جا می_ ثریا امشب این

 

ها جلو آمد و کنار شوهرش نشست. شکوه مثل مسخ شده
 انگار اصلًا در این دنیا نبود... 

 

ن باشه پسر... زبن صدات پایوقبی با من حرف می_   یر

 

 شد. حد و حساب خنک میآخ که دلش چه بر 

 

 _ مشکل خودته! حرف من همونه که اول زدم. 

 

 _ کدوم نونو گذاشتیم تو دامنت... 
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آه از نهاد ثریا درآمد. عمران به سیم آخر زده راز را عریان 
 کرد. می

 

 جایش را نکرده بود. فکر این

 

... مگه به _ تو   خاطر این دخبی

 

ن و توانست جیغ بزند آن که عمران بهکاش می خاطرش زمیر
 هم گره زد من نیستم... زمان را به

 

شد را در عوض نفس راحبی به جان وقت هر چه میآن 
 خرید. می

 

جهنم که قسمش . بهشد جهنم که دنیا خراب میاصلًا به 
 .. داده بودند. 
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خ لعنت آ رش... آخ آبروی پدرش... جهنم که آبروی پدبه
 به خواهرش... 

 

 لعنت به دهابن که روز واقعه لال شده بود.  

 

_ خب پس مرگت چیه؟ صدای داد و فریادت پشت خط 
 رسید مردک! جا میتا این

 

ی بگوید و پرده از این  ن عمران ترسو بود... محال بود که چبر
 راز بردارد. 

 

تر عمرابن که روز واقعه لال شده بود از او هم بیش
 ترسید. می

 

 عمرابن که عقدش کرده بود تا طردش نکنند. 
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۲۱۸ 

 

درست شبیه خودش که آبروبی را خریده بود... عماد عقب 
 عقب رفت. 

 

 شبیه ثریا وسط این
ً
 همه دروغ حالت تهوع گرفته بود. حتما

 

توبن دون زیاده! می_ الحمدالله توی این شهر دور برگر 
 ت! برگردی خونه

 

.. پدر پسر را شکوه چشمانش را بست. دستور واضح بود. 
چاره خواست اما دست از سر عروس بر در خانه نمی

 کشید. نمی
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شد و از این قدر جرأت داشت تا از جا بلند میکاش این  
 کرد. خانه فرار میدیوانه

 

اش ه سایهمران هم برفت جابی که حبی دست عکاش می
 رسید. نمی

 

ت ادامه بدی قطع _ یک ثانیهٔ دیگه به این خندهٔ مسخره
 کنم! می

 

 عمران هم آن
ً
 . باید را فهمیده بود چه که میظاهرا

 

هایش را حدس توانست بهانهشنید اما میهایش را نمیحرف
 بزند. 

 

 _ مگه باید دلیلی داشته باشه؟
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 _ خودش؟

 

 اش کرد و بعد حرفش را ادامه داد: نگاهی حوالهحاچر نیم

 

 _ معلومه که خودش دوست داره... مگه نه ثریا؟

 

د خانهٔ ثریا را...   الهی که سیل ببر

 

 _ من چ  بگم ؟

 

! همینو بگو  _ خودت به عمران بگو که دوست داری بموبن
م.   دخبی

 

ک حقی   . ترین نقطه رسیده بود ها به جذابسبر
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س  بگو بابا!  _ نبی

 

گفت و گوشر را کمی به سمت ثریا مایل کرد. کاش او را با 
 انداخت. عمران بیش از این در نمی

 

  

 

۲۱۹ 

 

 _ ولی آخه... 

 

مرد لب زد:   پبر

 

ن که من گفتمو بگو!   _ همیر
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 شکوه نالید: 

 

 ...  _ نکن حاچر

 

جوری با غیض به شکوه نگاه کرد که ثریای غریب زهره 
 ترکاند. 

 

ترسید مخالفت کند و گوشر نزدیک کرد. میسرش را به  
ن بدتر شود.   همه چبر

 

مرد هم می  ها وحشت ترسید. از تمام حقی اصلًا از این پبر
 داشت. 

 

 _ آره خودم هم دوست دارم بمونم. 
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وزمندانه موبایل را بیخ گوشش چسباند  حاچر با لبخندی پبر
ی هم  اما ثریا حبی از این فاصلهٔ چند صد کیلومبی

ن قلب عمران را بشنود. توانمی  ست صدای سوخیی

 

 _ شنیدی که چ  گفت... 

 

دانست عمران چه جوابر داد که حاچر با غیض پوفن  نمی
 کشید. 

 

 سلامت! _ حالا به

 

 گفت و گوشر را سمت ثریا گرفت.   

 

تر از آش هم بگو خودت دوست _ بیا به این کاسهٔ داغ
 داری بموبن عروس! 
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 . دوئل به پایان رسید. بیچاره ثریا... چوب دو سر طلا بود 

 

مرد را شنید.  ٔثریا زمزمه   آرام پبر

 

 . مطوری درستت کنکنم عمران! من بلدم چه_ درستت می

 

ک به هم متوجه نگاه ثریا که شد لبخندی زد. دل دخبی
 پیچید. 

 

  

 

۲۲۰ 

 

 

 یم بیخ گلوی زنش! خوایم چاقو بذار کنه می_ فک می
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زند، مثل بازیگری که تازه سکانس اول فیلم را استارت می
 هنوز به نقشش عادت ندارش... 

 

 حبی هنوز باور نداشت که زن کش شده باشد! 

 

خواست یک بار دیگر امشب با عمران هم کلام حبی نمی
 داد؛ بازی تظاهر... شود، اما باید این بازی را ادامه می

 

 _ جانم! 

 

 نثارش میهابی  این قربان صدقه
ً
کرد، حکم همان که اجبارا
 تر... زهر هلاهل را داشت. حبی تلخ

 

... شب_ امشب رو فکر می های بعدی توو کبن جسبی
، عزیزم!   مشبی
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لرزید؟ چرا صدایش خش غریبر چرا صدای عمران می
 داشت... 

 

 شد؟چرا دلش مچاله می 

 

 _ بابابی که به من که از تخم خودشم دل نسوزونه واسهٔ تو 
دونم و تو و هم دلش نسوخته ثریا... حالا دیگه من می

 انتخابت! 

 

 د. حرف دیگری تماس را قطع کر ثریا بر 

 

قدر ظرفیت گور پدر هرچه نمایش بود. مگر یک آدم چه  
 داشت. 
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های آویزان سمت یگ از اتاق ها رفت. شکوه با شانه 
 کنان روانه شد. پشت سرش مینا غرولند 

 

 نمایشر که سه تماشاگر پر و پا قرص  ٔو پردهباز هم ثریا ماند 
 داشت... 

 

بابا و... عماد! که هنوز هم معبن نگاهش را مارال و حاج
 فهمید. نمی

 

 _ قطع کرد؟

 

 _ دیگه حرفن نبود! 

 

  

 

۲۲۱ 
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احت کن...   _ خوبه بابا برو اسبی

 

مرد با رضایت از جا بلند شد.   پبر

 

ن که امشب دم دانست کرد. نمیثریا گوشر را مچاله می همیر
 دست عمران نبود. 

 

 خورد. کرد یا بابت فرداها غصه میباید خدا را شکر می 

 

 بخبر عروس! _ شب

 

 _ آقاجون! 

 

مرد به  گاهش کرد. نسمتش چرخید و منتظر پبر
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 ساله نیستم. _ من وسیلهٔ خوبر برای ادب کردن یه مرد ش

 

 عماد خندید و نامحسوس برایش خم شد. 

 

بلند کف ست برای نقش اول این نمایش بلند تواناگر می 
 داشت. زد کلاه از سر برمیمی

 

... _ چ  می  دخبی
ی
 کی

 

 سرش را زیر انداخت. 

 

 .  _ حالا شبتون بخبر

 

 و گرفت و سالن را ترک کرد. کلام دیگری ر بابا بر حاج
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رساند نیاز داشت تا صبح باید خودش را به اتاق عمران می
زند، فکر کند و گاهی با صدای در یک چهار دیواری قدم ب

 بلند اشک بریزد... 

 

 جون؟خوابر یا اتاق قدیمی عمران ثریا _ امشب پیش من می

 

 خوابم... ممنون. _ اتاق عمران می

 

خورده از زد. مارال جا انگار کس دیگری به جایش حرف می
 جا بلند شد. 

 

 داداش. بخبر زن_ ببخشید شب
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۲۲۲ 

 

حساب با ترک کرد نوبت تسویهوقبی او هم سالن را 
 های کلافه کنندهٔ عماد بود. نگاه

 

 _ دمت گرم! 

 

 _ قابلی نداره! 

 

 عماد مبهوت پرسید: 

 

؟  _ چ 

 

تونیم ای که جلوی دره هرجور می_این که من و اون بیچاره
 کنیم! دلتونو خنک می
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 عماد لال شد. 

 

 _ شب بخبر داداشِ عمران! 

 

تماشاچ  جا  با تک حرف دیگری صحنه را گفت و بر 
 گذاشت و سمت اتاق عمران رفت. 

 

جا به در داخل که شد مهار اشک هم رها شده بود. همان 
 تکیه زد. 

 

، بالأخره نوبت آن ساعته و نفسبعد از سکانش چند   گبر
 شد که خود خودش باشد. 

 

همان ثریای پر غصه که انگار باید تمام سهمش از دنیا تنها 
 بود. یک اتاق می
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 ها!  حقی  ٔ خودش و عمران... چه در خانه ٔه در خانهچ

 

ن بود!با همان  حبی گاهی کنار پدر و مادر خودش هم همیر
اش را از سر کشید و کش موهایش را چشمان اشگ روسری

 باز کرد. 

 

هایش خسته تک سلولبهکرد. تکهمهٔ جانش درد می 
 بود... 

 

ست نگاهش خواآهی کشید و از در فاصله گرفت. دلش نمی
 به وسایل اتاق بیوفتد... 

 

 از عمران و حبی از متعلقاتش فراری بود... 
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۲۲۳ 

 

 

 خواب رفت. اش را در آورد و با تاپ به رختهای روبی لباس

 

ن که عطر عمران رویش بالشتش بوی نوبی می  داد و همیر
 نبود، خدا را شکر کرد. 

 

 موبایلش را برداشت و نگاهی به ساعت انداخت. 

 

 
ی
کردند اما او دلش اش دهن کچر میاعداد به خستگ

 خواست بخوابد. نمی
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های هابی که انتهایش به گریهبرای فرار از آغاز فکر و خیال
ن ختم می ترین صدا شد، آهنگ محبوبش را با آرامسنگیر

 روی پخش گذاشت. 

 

، خونه خاموشه»  تو خاموشر

 شب آشفته، گل فراموشه

 زنبخواب که امشب پشت این رو 

ن کرده رو به روی من.   «شب کمیر

 

هایش ظاهر آرام که دور از عمران و اذیتپشت این شب به
 شد. سر می

 

 شب
ً
 . انتظار ثریا بودند.. ههابی ترسناک بواقعا

 

 جای تو شکستملابی لابی من به»

 تو نبودی، من به سوگ غم نشستم
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 از ستاره تا ستاره گریه کردم

 «م. از همیشه تا دوباره گریه کرد

 

 شکست. ه جای هردویشان میتنهابی داشت بثریا به

 

 د... اما نشد! خواست گریه را مهار کنمی

 

تر تر و بیشباز هم بازی قوی بودن را باخت و اشکش بیش 
 در آمد... 

 

، پلکاز همان بارش ن که بعد از ساعبی هایش را های سنگیر
 انداخت... ناخواسته روی هم می
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۲۲۴ 

 

هچهدانست نمی   ٔقدر گذشته بود که با صدای خفیف ویبر
 موبایلش از خواب پرید. 

 

 زده به اطرافش نگاه کرد... وحشت 

 

 دهانش خشک شده و زبان به کامش چسبیده بود.  

 

 نگاهش را به اطراف گرداند. 

 

چنان روشن و همه جا تاریک بود... صفحهٔ گوشر هم
 شد. خاموش می

 

وش فرستاد و گوشر را از از ای از  موهایش را پشت گرشته
ون کشید.   زیر بالش ببر
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موقع حس زد. نسبت به تلفن بر قلبش توی دهانش می
 خوبر نداشت. 

 

ه بود را  هنوز گیج بود اما رنگ شب که بر آسمان چبر
 شب بود. خوبر تشخیص دهد. نیمهتوانست بهمی

 

شد، فکرش را چنان خاموش و روشن مینور موبایلش که هم
 زار سو کشاند... به ه

 

 زبانم لالی گفت و  
ی
نکند خبر ناگواری از... با همان منگ
 موبایلش را مقابل چشمانش گرفت. 

 

 زد... عمران بود. اسم مأمور عذابش چشمک می
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! حداقل از فردا شکنجه_ چ  می وع  خوای لعنبی ت رو سرر
 کن. 

 

حالا خواب از سرش پریده و جفت ابروهایش از تعجب بالا 
 بود.  پریده

 

زد؟ چرا بیدار اصلًا عمران کجا رفته بود؟ از کجا زنگ می 
 بود؟ 

 

ها در انتظار طعمه بود یا سراغ هنوز جلوی در عمارت حقی 
شدت اش برگشته بود. با این فکرها بههای زهرماریشیشه

 زبانش را گاز گرفت. 

 

 _ مسبی عمران؟

 

 اصلًا نکند از شدت مسبی به سرش زده بود؟
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که تصمیمی برای جواب دادن یا ندادن تماس آنقبل از 
د، صفحه خاموش شد اما بلافاصله نوتیفیکیشن  بگبر

 پیامکش آمد. 

 

 «آماده شو. »

 

  

 

۲۲۵ 

 

احتمالًا حدسش درست بود. دوباره عقلش با الکل زائل 
 شده بود. 

 

در این حالت هم دست از کری خواندن برای ثریا  
 کشید. نمی
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کرد و به جان ثریا تورش را روشن میتر مو انگار الکل بیش
 انداخت. می

 

ی منو سوپرایز می_ آماده شم؟ فکر می ن کنه عمران کبن چبر
ی مونده که نشونم ندادی؟ ن ؟ چبر  حقی

 

! چون به او ثابت شده بود که آماده بود  ... برای هر اتفافی
ایط وفق دهد؛ دنیا برایش صبر نمی کند تا خودش را با سرر

 شود... ود و دور میر تازاند و میمی

 

 شبر بیام جلوی در؟! _ واسهٔ چ  آماده شم اصلًا؟ نصفه

 

ه به پیام عمران با خودش حرف میمثل دیوانه زد. به ها خبر
 جا که رسید لبخند زد. این
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ها گبر افتادم. اولیش دوبن مگه؟ من تو دست حقی _ نمی
 خودت! حالا شدم وسیلهٔ گروکشر بابات! 

 

 هایش کش آمد. ای لبمسخرهگفت و به حالت 

 

 _ عزیزم! 

 

ن کشید.   دلش که بهم پیچید نوتیفیکشن گوشر را پاییر

 

 _ اما واسهٔ امشب بسه دیگه! 

 

بعد با لذت خاض موبایلش را روی حالت هواپیما  
 گذاشت. 

 

 بازیتون من نیستم. _ واسهٔ امشب دیگه هم
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 حالت هواپیما که فعال شد لبخندش عمق گرفت. 

 

خواد کری بخون... تا صبح... تا رچ  دلت می_ حالا ه
دلی همه رو سرم هروقت که دستت بهم برسه و بخوای دق

 در بیاری... 

 

  

 

۲۲۶ 

 

 بعد روی تخت دراز کشید و موهایش را دورش آشفته کرد. 

 

 خوابم! _ حداقل تا صبح راحت می
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ن بود. باید می  خواهد  گذاشت هرچه میاصلًا درستش همیر
 کری بخواند... فحش بدهد... تهدید کند. 

 

ن امشب به دست ثریا بهاما لزومی نداشت تک  تکشان همیر
برسد و دلش را بلرزاند. فردا هم برای غصه خوردن روز 

 خدا بود. 

 

گوشر را دوباره زیر بالش فرستاد و کشر به بدنش داد و پتو 
 ا بالاتر کشید. ر 

 

 کرد هوا از سر شب چند درجه سردتر شده... احساس می 

 

 در خودش به شکل جنیبن مچاله شد و به پتو چسبید. 

 

! _ شب بخبر آقا عمران  خان حقی
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 وی هم افتاد. ر هایش دوباره بدنش که گرم شد، چشم

 

حبی در آن حالت هم مغزش اتفاقات امشب را دوره 
 کرد. می

 

خواست مغزش... خسته بود! دلش می روحش، قلبش،
 شود؛ کنار چادر نماز مادرش باشد. بخوابد و وقبی بلند می

 

  
ی
گذاشت و هایش که سرش را روی پای مادرش میمثل بچگ

 برد. سر همان سجاده خوابش می

 

قدر با همان چشمان بسته در خاطراتش غرق بود که آن
 بود!  اش تازهشان زیر بیبن خوردهحبی بوی حیاط نم

 

هایش تمرکز  در، باعث شد روی نفس صدای باز شدن آرام
 جان عمران آمده بود سری بزند. کند، احتمالًا شکوه
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ها را می ن دانست... خودش مادر بود دیگر... این چبر
 اش را داشت... تجربه

 

  

 

۲۲۷ 

 

 شان حرف نداشت! نوازیها هر چه که بودند، مهمانحقی 

 

د، چند فشار داد و سعی کرد تکان نخور هایش را محکم پلک
هابی که صاحبشان تلاشر برای ثانیه گذشت و صدای قدم

 تر شد. کرد، نزدیکآرام برداشتنش نمی

 

های ثریا ناگهان دسبی روی بازوهایش نشست و چشم
ب باز شد. یک  ضن
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 _ کیه کیه... 

 

ن بازو تا صورتش را طی کرد و در   دست غریبه مسبر بیر
 ثانیه دهانش را چسبید. کسری از 

 

ترین حالت ممکن تقلا کرد و خواست جیغ بکشد با شدید 
های پهن و انگشتان کشیده نه تنها دهان که حبی اما دست

 راه نفسش را بسته بود. 

 

توانست به اتاق کرد. چه کش میمغزش عملًا کار نمی
د که نفسش درون  عمران بیاید و دهانش را جوری بگبر

 تد؟سینه گره بیف
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با پررنگ شدن نام عماد در ذهنش، دست و پایش را 
دار را پس  تب ٔتر تکان داد و سعی کرد آن دست مردانهبیش
 بزند. 

 

های نسبتا بلندش، به آن دست لعنبی با تمام با ناخن
ن مرد را شنید   . قدرتش چنگ انداخت و صدای لعنت گفیی

 

ن شد گوش   ما صدای وحشیانهٔ قلبش اهایش تبر
 اشت تمرکز کند. گذنمی

 

به  اش کارساز بود که مرد، دستش را عقب  احتمالًا ضن
 کشید. 

 

تنها کاری که در لحظه توانست انجام دهد، کشیدن پتو 
 روی موهایش بود. 
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 تمام تنش به لرزه افتاده بود.  

 

ون از تاریگ و ظلمات زیر دلش نمی خواست به دنیای ببر
 پتویش نگاهی بياندازد. 

 

  

 

۲۲۸ 

 

کاری که در لحظه توانست انجام دهد، کشیدن پتو   تنها 
 روی موهایش بود. 

 

خواست به دنیای تمام تنش به لرزه افتاده بود. دلش نمی 
ون از تاریگ و ظلمات زیر پتویش نگاهی بياندازد.   ببر
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های لرزان پتو را عقب کشید و ای نداشت با دستاما چاره
 .. نگاه ترسیده اش را به مرد مقابلش دوخت. 

 

 اثری از عماد نبود.  

 

ن بار بود که او را می   بود اما اولیر
ی
دید و نفسش آزاد دیوانگ

 شد. می

 

 زده تکان خوردند. هایش بهتلب 

 

 _ عمران! 

 

کرد اما حقیقت داشت. عمران حبی فکرش را نمی
داد و رویش ایستاده و دستش را در هوا تکان میروبه
 هایش در هم کشیده بود. اخم
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نداخبی کم بود حالا پنجه به ذاتت! جفتک می_ تف 
؟! می  کشر

 

آخرین امیدهایش برای رخ دادن تمام آن اتفاقات در  
 رفت. شبر از دست میکابوش نیمه

 

؟  _ تو! توبی

 

 ای بودی عزیزم؟_ منتظر کس دیگه

 

 هایش دور تا دور پتو چنگ شد. دست

 

ن شد که هیچ ن توهم نبود! حالا مطمی   چبر

 

؟کار میچ  جا... این -  کبن

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  746 | 2283 

 

 

 عمران با تمسخر نگاهش کرد و دست به کمر زد. 

 

 گبر نیست؟پا و کم دستجدید مبارک! فقط یه _ روسری

 

د و سعی کرد علاوه بر ثریا پتو را بیش تر به خود فسرر
 موهایش، بدنش را هم تا حد ممکن بپوشاند. 

 

وجب خواست یککرد! ثریا نمیاش میبه درک که مسخره
 را هم عمران ببیند!  از تنش

 

؟کار میجا چ  گم این_ می  کبن

 

هایش  شد دندانسرمابی که به جانش نشسته بود، باعث می
ن تمسخر چشمان عمران را   به هم بخورد و همیر

ً
گاها

 کرد! تر میپررنگ
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آم که! نگفتم؟! مرده و قولش _ گفتم نیای خودم می
 دیگه... 

 

  

 

۲۲۹ 

 

ن را بهاش کاسته شد و همهکم از گیچر ثریا کم  خاطر آورد! چبر

 

ی را که در ذهنش بود، احمقانه به زبان آورد.  ن  تمام چبر

 

 نویش! فهمی چ  می_ فکر کردم باز مسبی نمی

 

 با زانو روی تخت آمد. 
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م داغه وگرنه واسهٔ _ برو خداتو شکر کن همون کله
 دادم. ت میخاموش کردن گوشیت یه حال اساش به

 

ثریا نسبت به این پیش آمدن حس خوبر نداشت. تنش را 
 هول عقب کشید. 

 

ون...   _ برو... برو ببر

 

 _ امری باشه دیگه بانو. 

 

 _ برو عمران. 

 

دانست پیش آمدن دست عمران توهم است یا همه نمی
ن را درست می  بیند. چبر
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 آن قدر عقب رفت که تن لرزانش به تاج تخت چسبید.  

 

ون جیغ میکشما.   _ نری ببر

 

 هایش را به هم مالید. مردک دیوانه دست

 

جون هیجان! بکش عزیزم... جیغ بکش، هرکی هم _ آخ
 اومد بگو شوهرم به قصد تجاوز اومده! 

 

 ثریا لال شد. 

 

 گذره تازه. _ هوم؟ بکش دیگه من مشکلی ندارم. خوش می

 

 ثریا نالید: 
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 _ تو رو خدا... 

 

پتو را چسبید. جان ثریا داشت از همان  دست عمران گوشهٔ 
 رفت. روزنهٔ باز شدهٔ پتو در می

 

 _ چیه... چیه... 

 

 _ حالم بده ثریا... 

 

  

 

۲۳۰ 

 

های ثریا قدر این جمله را آرام و مظلومانه گفت که پنجهآن
 شل شد. 
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؟ خرابم... خیلی خراب.   _ شنیدی دخبی

 

با سرعت _ چرا... چرا اومدی سراغ من...اخم های عمران 
 نور در هم رفت. 

 

_ پس برم سراغ کی؟! لعنت به اول و آخرت... برم سراغ  
 کی؟

 

های اطراف عمران را برایش بشمرد  ثریا خواست انواع آدم
 تر ادامه داد: که خودش آهسته

 

 دارم! نترم... کسیو _ الکی نگرد! من از تو بدبخت

 

 داشت. سوخت را دوست ناین که دلش برای عمران می
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ن بود... عمران   اما دست خودش نبود. طبیعتش همیر
 دوباره تکرار کرد. 

 

 _ خرابم ثریا... ازین که تو خونهٔ خودم باید دزدکی بیام... 

 

د. دست عمران از حریم پتو هایش را بهثریا لب هم فسرر
 تجاوز نکرده بود. 

 

 _ تا صبح دوست باشیم؟

 

 _ دوست؟

 

از همدیگه قد یه _ فقط تا صبح... بعد واسهٔ تنفرمون 
 عمر وقت هست ثریا. 

 

 _ چرا...؟ 
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؟ چرا دوست باشیم؟  _ چرا چ 

 

ک حالا کمی آرام ن کشید. دخبی  تر بود. با تردید سرش را پاییر

 

ن خنگ من؟کار می_ دوستا با هم چ    کین

 

اختیار چه در ذهن عمران بود جوری بر ثریا با تصور آن
تاج تخت سرش را عقب برد که سرش با صدای بدی به 

 خورد. 

 

ی که با تصورش ترسیدی هم  ن _ نکش خودتو! اون چبر
 اوکیه اما همش این نیست! 
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۲۳۱ 

 

ن بود هم  این بسرر حبی وقبی صدایش آرام و لحنش غمگیر
 داشت. دست برنمی

 

؟  _ پس چ 

 

 عمران مردانه و آرام خندید. 

 

ه به خندهٔ ثریا نفهمید برای لحظه ای چه مرگش شد که خبر
 نفسش را درون سینه حبس کرد. عمران 

 

ن ثریا! _ دوستا همو آروم می  کین

 

ن ریخت. عمران گردنش را کج  ی درون سینهٔ ثریا پاییر ن چبر
 کرد. 
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 _ دوست باشیم!؟

 

 

هیچ جوابر برای پیشنهاد دوسبی مثلًا شوهرش پیدا 
 کرد. نمی

 

 _ فقط امشب! 

 

دوباره زهر به جانش ریخت... عمران دوستش را هم برای 
 خواست. شب مییک 

 

ون عمران.   _ برو ببر

 

 _ نمیخوام ثری! 
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 تری لب زد: تنها با نفرت بیش

 

 _ برو! 

 

 عمران اما ادامه داد: 

 

 خوام به زور متوسل بشم. _ نمی

 

 مردمک هایش در آن تاریگ درشت شده بود. 

 

! _ اما نمی  ذاری که لعنبی
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گفت و در کسری از ثانیه خودش را نزدیک کرد و تن ظریف 
ن بازوهایش گرفت و از پشت سر به سینه  ک را بیر دخبی

 چسباند. 

 

منطق اش از دست رفته بود. تنها بر ثریا تمام علائم حیابی  
 کرد. تقلا می

 

 _ ولم کن ولم کن. 

 

  

 

۲۳۲ 

 

خوای کل خاندان حقی _ هیس... هیس آروم بگبر اگه نمی
 .  شاهد این جشن پتو باشن دو دقیقه آروم بگبر
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 مران! _ عمران! ع

 

 _ جون...جون! کاریت ندارم که... 

 

کم روی اش کمهای مردانهکاری نداشت و با فشار دست
 کرد. تخت درازش می

 

 تنها حفاظ بینشان همان پتوی نرم اما سبک بود. 

 

 _ ولم کن لعنت بهت بیاد. 

 

_ به خدا ثریا بخوای اون داستان محرم نامحرمیو باز تو  
رم که بندم تا آخرش میدهنتو میگوشم بخوبن هرجور شده 

 خیالت راحت شه! 

 

 تن ثریا شل شد. 
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 د. های عمران همیشه کارساز بو تهدید 

 

 _ آفرین... آفرین همینه. کاریت ندارم. 

 

 توانست گریه کند. زده بود که حبی نمیقدر بهتآن

 

! آباریکلا لنگ و لقد ننداز دخبی  ن  ! _ از رو پتو! از رو پتو! ببیر

 

 به اتمام رسید پقی خندید. حرفش که 

 

اش لبش را زیر دندان  زده از صدای بلند خندهثریا شگفت 
 کشید. 

 

 _ هیس! 
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 تمام تنش در اضطراب بود. 

 

چفت و بست لعنبی باز شود هر لحظه ممکن بود آن در بر 
 و هر کش از آن داخل بیاید و رسوابی اش را ببیند. 

 

هایش کاملًا خندید و وسط خندهچنان میعمران هم 
 کش شده بود... دراز 

 

  

 

۲۳۳ 

 

کنه یه پسر کبن آدم فکر می_ خدا لعنتت کنه! یه کاری می
ه شو از رو شلوار دار ساله۱۲ست که دوست دخبی ساله۱۴

 کنه. دستمالی می
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هایش خواست دو دست اضافه داشت تا راه گوشدلش می
 ت. بسرا هم می

 

م و حیا سرش نمی   شد... این مرد که سرر

 

ن    یمانش را سوزانده بود. طوری هم دین و اهمیر

 

 گذره! _ خدا ازت نمی

 

. خدا واسهٔ _ نصفه ن ! جای خدا هم نشیر شبر نرو بالا منبر
بغل کردن محرمم از پشت پتو و با لباس کامل قبر داغ 

 ریزه تو... نمی

 

ن خفهٔ ثریا برید.   حرفش را با هیر
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 ذاری که... _ استغفرلله! نمی

 

 حس خوبر نداشت تمام 
ً
ی نگفت اما ابدا ن ثریا دیگر چبر

 تنش منقبض شده بود. 

 

؟  _ خوبر

 

 شد... خوب؟ عالی بود ازین بهبی نمی

 

شب با حصار پتوبی به تن شوهرش چسبیده بود و نیمه 
 تمام تنش به عرق نشسته بود... 

 

هابی که حسابر تماشابی بود معرکه.. از آن اصلًا معرکه بود. 
 و تعریف داشت. 

 

 _ خوب باش! فقط امشب! 
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ده می  شد. دلش از حس گناهی احمقانه فسرر

 

ی به ذهنش رسید.  ن  ناگهان چبر

 

ی که از تمام احمقانه ن تر منطقتر و بر های دنیا احمقانهچبر
 رسید. نظر میبه

 

 _ عمران ؟

 

فته را پای مسبی حویل گر تدانست جانمی که در جواب نمی
 شان. بنویسد یا دوست بودن یک شبر و موقبی 

 

 نواز بود. هرچه بود حسابر گوش
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۲۳۴ 

 

 _ من هرچ  گفتم تو بگو قبلتُ. 

 

 تخت در جا تکان خورد. 

 

 _ هان؟ 

 

 انتظارش را داشت. 

 

 ها در جا نشسته بود. زدهعمران مثل صاعقه 
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ی که در سرش جریان   ن گرفته بود خودش هم از این چبر
زده بود اما این تنها راه آرامشش بود و به همان هم شگفت
 انداخت. چنگ می

 

! _ می  خوای چه غلطی کبن

 

 خوام... خوام... می_ می

 

 _ بیشعور ما زن و شوهریم... 

 

 تر در خودش جمع شد. بیش

 

 کشید. و دم میجنباند زیر آن پتاگر دست نمی

 

 _ نیستیم! 
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 تر رد دادی! _ بابا تو از من بیش

 

 کنم! _ خواهش می

 

 عمران در سکوت نگاهش کرد. 

 

 .  _ فقط واسهٔ امشب که به هیچ ضاطی مستقیم نیسبی

 

فهمی چیه خره؟ اول تا آخرت حلاله به _ زن و شوهر می
 من. 

 

 _ نیست! 

 

 _ جمع کن خودتو بابا! 
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ای جنون بیخ گلویش را چسبید. به عقب برای لحظه
 را چنگ زد.  چرخید و یقهٔ عمران

 

ن شازده! منم حالم بده می ؟ هیچ علم و اطلاعابی _ ببیر بیبن
دونم غلطه دونم درسته نه مینه می در این زمینه ندارم

یه که  ن خب؟ شاید این خود گناه باشه... اما الان این تنها چبر
 فهمی؟ کنه! میآرومم می

 

 _ ولی... 

 

 گمو بکن. _ پس یا گورتو گم کن یا کاری که می

 

  

 

۲۳۵ 
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اش پیدا خواب خانهٔ پدریعمران یک ثریای تازه را در تخت
 کرد. می

 

 ثریابی که کشمکش با او مسبی را از سرش پرانده بود. 

 

ک پتو  ی بگوید که دخبی ن  پیچ غر زد. خواست چبر

 

 شم! _ دارم این زیر خفه می

 

توانست مانع خندیدنش باشد. خودش هم هیچ نمی
ک   . نداشتتصوری از جنون دخبی

 

ی بود  اصلًا از نظرش امکان ن پذیر نبود... اما اگر این تنها چبر
ک هذیان  کرد حرفن نداشت. گو را آرام میکه دخبی
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؟  _ بلدی بخوبن

 

 ثریا کلافه نالید: 

 

ن راحتدونم. کاش پاشر بری همه_ نمی  تر تموم شه. چبر

 

ن  ک سر و زبانجور کش میکاش امشب همیر دار آمد و دخبی
ن   . ماند قدر خواستبن میپتوپیچ همیر

 

 _ بخون! 

 

 . ثریا آه کشید. حالت تهوع امانش را بریده بود 

 

 _ خدا لعنتت کنه! 
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 گفت و زیر لب خواند. 

 

 المَ _ »
َ

ومَۀِ، عَلی
ُ
ۀِ المَعل ِ المُدَّ

جتُکَ نَفشِ فن ومزَوَّ
ُ
  «هرِالمَعل

 

ر آرامی جنبید. حالا صدایش آرام و متفکهای عمران بهلب
 بود. 

 

 _ مهرت چیه! 

 

 خوام! _ نمی

 

 شه که! حالا که اینقدر جدی گرفبی باید بخوای! _ نمی

 

 _ دلم تنگه پنجرهٔ فولاده عمران! 
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ی درون سینهٔ عمران سنگیبن می ن درنگ جواب کرد. بر چبر
 داد: 

 

 برمت! _ می

 

ن ادامه داد:   ثریا غمگیر

 

 _ مهرم یه کبوتره که تو حرم آزادش کنیم. 

 

  

 

۲۳۶ 

 

عمران لال شده نگاهش کرد. صورت سپیدش حبی در 
 درخشید. تاریگ مثال قرص ماه می
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 جان کند تا صدایش مثل قبل از حنجرهٔ لرزانش خارج شود. 

 

 _ قبلتُ! 

 

حرفش به اتمام نرسیده ثریا پتو را از روی سرش کشید و 
 اش روان شد. ها آزادانه دور بازوهای برهنهآبشار خرمابی 

 

 .. کرد. دخبی ندیده که نبود. ا نگاه میعمران تنه 

 

 چشم و دلش زیادی سبر بود اما این یگ فرق داشت.  
ً
 اتفاقا

 

ن کش بود که می  دید. یک پریزاد فرو رفته در غالب او اولیر
 زد. رویش نفس نفس میآدمی روبه
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 _ چیه؟ 

 

سرش را به چپ و راست تکان داد و تمام تلاشش را کرد که 
ن را به مسخرهظاهر همهمثل سابق در  د.  چبر  بگبر

 

 بینم؟م دارم پری می_ خانوم ببخشید نکنه من مرده

 

ات این_برای همهٔ دوست ؟جوری زبون میدخبی  ریخبی

 

 پیش از این کجایش پنهان کرده چهل
ً
گز زبان سرخ را دقیقا

 بود. 

 

! _ من دوست ت نیستم آقای حقی  دخبی

 

ران لال مانده بود و حالا عم کار خدا عجیب تماشابی بود 
ک نیش می  زد. دخبی
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ن لال ماندنش ادامه می داد بازی دنیا تکمیل حالا اگر به همیر
 شد. می

 

 ام! _ من محرم یک شبر 

 

  

 

۲۳۷ 

 

ی بود که شنیدنش را در آن لحظه  ن این تنها چبر
 خواست. نمی

 

 در دلش فحشر نثار خودش کرد. 
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دو همزمان  چه زهرماری خورده بود که عقل و زبانش هر 
 زائل شده بود. 

 

ک که به اتمام رسید پشت کرد و روی تخت  حرف دخبی
 دراز کشید. 

 

 .  _ شب بخبر

 

ن وارو شده بود. قدر همهچه  چبر

 

 کوب نگاهش کرد. طور نشسته و میخای همانده دقیقه 

 

اش حرف پشت سر محرم یک شبر دوست داشتبن بعد بر 
ای را سینه حبی ثانیهدراز کشید و برای سنجاق کردنش به 

 از دست نداد. 
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ک آرام بود    . انتظار جیغ و داد داشت اما دخبی

 

 _ شب بخبر بانو. 

 

 ... خواستجوابر نگرفت. همهٔ وجودش حرف زدن می

 _ ثریا... 

 

 _ بله! 

 

 _ ممنون! 

 

؟  _ بابت چ 

 

اف کرد.   صادقانه حال خوبش را اعبی
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 _ بابت این که یه شب دوست شدیم! 

 

توانست آغازگر یک مکالمهٔ دوست زده بود میحرفن که 
 داشتبن باشد اما ثریا دوباره تکرار کرد: 

 

 .  _ شب بخبر

 

جوری از پشت سر به تنش چسبید که حبس شدن نفسش 
 ای کم نشد. را حس کرد اما از فشار دستانش حبی ذره

 

زودی شب انگار زمان روی دور تند افتاده بود. به
 رسید. اتمام می بس بهشکست و عمر آتشمی

 

ی که امشب به همان اندازهٔ تنفر سابقش آتش  بس با دخبی
ی که تن بکرش نظرش میدوست داشتبن به رسید. دخبی

 رنگ مهتاب بود. به
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ن آبشار خرمابی    ها فرو کرد. سرش را بیر

 

 .  _ شب تو هم بخبر

 

ی که می  شد موهایش را نفس کشید. دخبی

 

  

 

۲۳۸ 

 

 لبی بزند. گشود و خواست سر جا غهایش را به آرامی  چشم

 

تکابن به تنش داد و موفق نشد. انگار سنگ روی تنش  
 افتاده بود. 
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با تعجب نگاهی به خودش انداخت.  دسبی از پهلویش رد  
 شده و تنگ در برش گرفته بود. 

 

هایش درشت شد اما با دیدن اتاق ای چشمبرای لحظه
برابر چشمش   ناآشنا تمام اتفاقات دیشب مثل فیلمی از 

 گذشت. 

 

تر تنش آرام گرفت... هنوز چند ساعبی به اتمام این محرم
 شدنشان بافی مانده بود. 

 

 . _ بگبر بخواب وول نزن تازه چشمام گرم شده

 

شنید. صدا صدای عمران را درست از جابی بیخ گوشش می
 خش گرفته بود. 

ً
 را تماما
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 _ خواب بودم! 

 

! الان پا _ خوبه بازم بخواب... تو  همون تو خواب خوبر
 حاجدین می شر اصولمی

ی
 خانم! کی

 

 پوف! شب شکسته و عمران دوباره عمران شده بود! 

 

 بلند شو! 
ً
 _ حالا که بیداری لطفا

 

 تر کرد. عمران سرتقانه حصار دستانش را تنگ

 

وع نکن سر جدت! _ خوابم می  آد. سرر

 

 رم شما بگبر بخواب. _ خب من می
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 م نکردی بیای تو بغلم؟ _ مگه صیغه

 

 ش افتاد. اش گرفت هم حرص به جانهم خنده

 

ن شوچن نکبن _ می ؟ شه با همه چبر
ً
  لطفا

 

م نکردی ؟ دیشب صیغهکنم_ کی گفته من شوچن دارم می
 مگه؟ 

 

 _ عمران! 

 

 عمران در گلو خندید. 

 

 قلب آدم می_ نمی
ی
ه؟ زهرهکی تون ترک شدم از جذبهگبر

 بخواب بابا...  سلطان! بگبر خرم
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۲۳۹ 

 

 واسهٔ چ  من_ الان می
ی
؟شه بگ  و سفت گرفبی

 

اش  عمران ادای گریه درآورد. مردک دیوانه اول صبچ بازی
 گرفته بود. 

 

ن ننگ صیغه ساعبی خورده رو پیشونیم  _ واسهٔ خاطر همیر
 ضعیفه! 

 

 ثریا دیگر نتوانست خوددار باشد، ریزریز خندید. 
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م! اون که با چهار تا کلام محرم _ آره بخند! بخند ظال
 شبه شده منم. یه

 

هایش ماسید... تقلا کرد... عمران آه  خنده روی لب
 داری کشید. کش

 

 _ باز چته؟ 

 

ن نگاهش کرد. عقب چرخاند و تثریا گردنش را به  بر

 

_ هروقت یاد گرفبی اعتقادات منو مسخره نکبن بعدش 
 زنیم. حرف می

 

ها نگاهش کرد. حبی فرصت این ای تنعمران برای چند ثانیه
 نگاه را با پلک زدن هم از خودش نگرفت. 
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 تا پیش از این هیچ وقت این دخبی را ندیده بود.  

 

 _ چیه؟ 

 

 _ چ  چیه؟ 

 

؟ جوری نگاهم می_ چرا اون  کبن

 

 _ الان که دیگه حلاله! 

 

 ثریا اخم کرد. 

 

 _ تا صبح بود تموم شد پاشو ببینم! 
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ید و باریک کرد و به مژه زدبن از جا پر هایش را عمران چشم
ک خیمه زد.   روی تن دخبی

 

 _ به روی چشم! 

 

 ثریا یخ بست. 

 

؟کار می_ چ    کبن

 

  

 

۲۴۰ 

 

عمران با سرخوشر پاهایش را دوطرف تن نازکش چفت 
 کرد. می
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 تو؟ نمی_ چ  می
ی
فهمم! حواسم نیست، دستم بنده... کی
 بگو... 

ً
 بعدا

 

 _ پاشو از روم عمران! 

 

هایش را گرفت و بالای سرش جای جواب جفت دستبه
 هم قفل کرد. به

 

؟ تو الان خیالت راحت نبود از  _ فکر کردی با بچه طرفن
نامحرمی کوفبی واسهٔ این که تنت به تنم نخوره این محرم

به  فنیم کرده بودی! ضن

 

 ثریا با حرص تکابن به خودش داد. 

 

 کنم! _ الانم ولم کبن می
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 ار کرد. عمران چشم خم

 

 _ جون! تو فقط بک... 

 

ن کشید.   ثریا هیر

 

_ به خدا خیلی وقیچ! من این غلطو کردم چون اون 
ن دیگه  رسید. ای به ذهنم نمیلحظه هیچ چبر

 

ن کشید.   عمران سرش را پاییر

 

 _ تا کی خوندی حالا؟! 

 

 کردهٔ ثریا چسباند. اش را به پیشابن عرقگفت و پیشابن 
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 یقهٔ 
ی
 کرد و معذب بود... لباس را حس میثریا کنار رفتگ

 

ایط عادی هم چفت و بست نداشت.    تاپ لعنبی در سرر

 

 _ ها؟ تا کی خوندی صیغه رو؟ 

 

! _ برو کنار مرد گنده! این کارا چیه می  کبن

 

مانه تنش را رو عمران بر  ک کشید. سرر  ی تن دخبی

 

 برم تو جلد شوهر بر _ می
ً
 یا واقعا

ی
صبچ طاقبی که اولکی
 زنشو کرده؟! هوم؟ بلدما! هوس 
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۲۴۱ 

 

 ثریا برای خلاض از آن وضعیت تند و تند جواب داد: 

 

 _ تا شب... تا شب... 

 

 عمران خندید. 

 

 ریخبی باز کنم؟کبن چه زود یاد گرفتم زبونتو چه_ حال می

 

 گفت و بلافاصله سرش را در گردن ثریا فرو کرد و پچ زد: 

 

 _ تمدید نداره؟! 
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 هنوز مست بود. امکان نداشت ود ثریا تلخ شده ب
ً
. قطعا

ن دیگری باشد!   چبر

 

 _ عمران؟

 

 _ هوم؟

 

؟  _ منو اشتباهی گرفبی

 

 _ چه اشتباهی؟

 

 _ من سیما نیستم! 

 

ن جملهٔ کوتاه برای به آتش کشیدن یک دنیا کافن بود...  همیر
 کرد. آن اسم لعنبی عمران را دیوانه می
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ون    کشید. مثل برق سرش را از گردن ثریا ببر

 

 تر زدن تو حال آدمی نه! _ تو متخصص

 

 _ گفتم از اشتباه درت بیارم! 

 

 ست هنوز؟اون آکله کبن چشمم دنبال_ تو فکر می

 

 ثریا جواب نداد. عمران دندان به هم سابید. 

 

 _ با توام! 

 

 دونم! میکس نیست عمران! _ تو چشمت دنبال هیچ
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 ن؟مآد گند بزبن تو اعصاب _ پس خوشت می

 

خواستم یادت نره من همون عروس اشتباه توام! که _ می
 عقدش کردی تا دست خالی برنگردی... 

 

  

 

۲۴۲ 

 

 د: رحمانه ادامه دا. ثریا بر های عمران آویزان شده بود شانه

 

ی _ پیش کشیتو پس نزدی که غرورت نشکنه... تو تقصبر
اضن هم  نداری... اون که پیشکش شد من بودم... اعبی

 ندارم... 

 

 که به چ  برش ثریا؟_ اینا رو می
ی
 کی
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هم پیچیدهٔ ثریا نگاهش را از موهای آشفته و عضلات به
 کرد.   ای به وضعیتشانمثلًا شوهرش گرفت و اشاره

 

آد خوام بگم یادت نره من همونم که همیشه عارت می_ می
 ...  نگاهم کبن

 

الان اون زهرماری تو خونته فکر کنم... این چند ساعت که 
 ذره... بگ

 

ون فرستاد..   . عمران نفسش را پر صدا ببر

 

 زبون شدی جوجه! _ بلبل

 

؟ _ می  شه بلند شر
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 عمران سر و تنش را خم کرد. 

 

خوای جلومو جا هر کاری که بکنم تو می_ من الان این
ی؟  بگبر

 

 ثریا تلخ خندید. 

 

 !  _ تو شکل حرفات نیسبی

 

 ام؟_ مگه من چه ریخبی 

 

 تری! مرد _ از حرفات 

 

ی درون سینهٔ عمران با شدت تکان خورد.  ن  انگار چبر
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 بر با انگشتانش محکم دو  
 چاره را گرفت. طرف فک دخبی

 

 _ دِ اشتباه کردی دیگه! 

 

 کرد. ثریا تنها نگاهش می

 

 کشید! _ من اگه مرد بودم که سیما الان نفس نمی

 

 و با اندکی مکث ادامه داد: 

 

 _ خواهر سیما! 

 

د. هاثریا چشم  یش را محکم روی هم فسرر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  796 | 2283 

 

خورده از خواهر سیما خطاب شدنش توسط عمران زخم 
ی میبیش ن  ترسید. تر از هرچبر

 

  

 

۲۴۳ 

 

 _ منو نگاه کن ثریا! 

 

هایش را باز  ترسید چشمثریا تند رفته بود و حالا حبی می
 کند. 

 

 _ دو دقیقه چشماتو باز کن و من نامردو نگاه کن... 

 

دلش از لحن عمران ریش بود... لرزش صدایش را حس 
 کرد. می
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 ...  _ باشه خودت خواسبی

 

گفت و هر دو دست را اطراف سر ثریا گذاشت و تا ثریا به 
 هایش خیس شد. خودش بجنبد لب

 

هایش افتاده بودو تنش را قفل کرده بود  جوری به جان لب
ک خلع سلاح شده حبی نمی  . شد توانست نفس بککه دخبی

 

ها راه تکان دادن سر را سرش را با شدت تکان داد اما دست
 هم بسته بود. 

 

ها را به کام گرفته هایش وحشیانه لبتوجه به تقلا عمران بر 
 بود. 

 

 ای سرش را عقب کشید. برای ثانیه
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... _ من که تهش اون کثافتیم که می
ی
 کی

 

ده های وق ز ثریا با ولع هوا را درون سینه کشید و با چشم
 پشت هم تکرار کرد. 

 

 عمران...  _ عمران... 

 

های ثریا را با یک عمران اما دوباره مشغول شد. مچ دست
دست مهار کرده بود و دست آزاد دیگرش روی تنش به  

 کرد. گردش درآمد. فکرش را هم نمی

 

ن بیش تر تر و بیشاما این دخبی جاذبهٔ عجیبر داشت... همیر
 کرد... چنان تقلا میکرد. ثریا هممشتاقش می
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وجدان گناه نداشت اما از دست خودش   این بار عذاب
 کلافه بود... 

 

  

 

۲۴۴ 

 

ن  از دست تبن که کاملًا نافرمان با لمس دست و به یغما رفیی
 شد. ها لمس میلب

 

 قب کشید. عمران دوباره ع

 

_ دیگه اسم اون کثافتو نیاریا... بیاری تورو جاش داغ 
 کنم... می
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.. لعنت به ثریا و راه فرار این بار نوبت گوش و گلو بود. 
هایش نبض احمقانهٔ دیشبش... قلبش جابی توی گوش

 اده را از هم گشود... های به گزگز افتزد... لبمی

 

 _ تو... تو رو خدا... 

 

حبی صدای بم و خشدارش برای خلع سلاح  عمران لعنبی 
 کامل یک زن کافن بود. 

 

ها... دیشب _ هیس... الان که دیگه غریبه نیستم
... زنمی! از شبر چه طوری تو بغلم خوابیدی... آروم بگبر

 تری لامصب... مادر حلال

 

ای سوخت... این عشق بازی حرفهتن ثریا درون کوره می
ی شبیه او به خدا ک انصافن بود... بوسهٔ ه بر برای دخبی

 اش نشست... بعدی روی قفسهٔ سینه
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 _ عمران... 

 

هایش به پوست قفسهٔ سینهٔ طور که لبعمران همان
ک چسبیده بود شانه هایش لرزید. ثریا یخ زد... عمران  دخبی

اختیار دستش را بالا برد و با تعلل روی کرد؟ بر گریه می
 تر شد. شدید ها موهایش گذاشت. تکان شانه

 

  به گریه افتاده بود. کرد! عمران حقی اشتباه نمی

 

؟   _ گناه ما چ  بوده دخبی

 

 جوری پرسید که قلب ثریا پاره شد. 

 

 هم ثریا... ربط چه_ دوتا آدم بر 
ی
طوری افتادیم وسط زندکی

 سوزه؟ فکر کردی آدم نیستم؟فکر کردی دلم برات نمی
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 . داشتم که.. د لامصب من حرمت نگه نمی

 

  

 

۲۴۵ 

 

 حرفش به اتمام نرسیده کش به در کوبید. 

 

 _ ثریا مادر خوابر هنوز؟! 

 

ه  ن کشیده شدن دستگبر درشت شدن چشم ثریا و پاییر
 زمان شد. هم

 

 _ ثریا پاشو بیا... 
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 هایش را محکم بست... ثریا چشم

 

 _ هیععععع! خاک بر سرم... 

 

 د شد. عمران مثل فبن از جا در رفت و از روی تن ثریا بلن

 

 _ خدا... خدا منو مرگ بده... ببخشید... ببخشید... 

 

پته رویش گیج شده و به تتهزن بیچاره با دیدن صحنهٔ روبه
 افتاده بود. 

 

ون برود که عمران با نگاهی نگران عقب  گرد زد که از در ببر
ون اتاق سری    ع کنار دیوار ایستاد.   به فضای ببر

 

 _ شکوه... 
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یوسفش به کنعان برگشته بود. زن درجا متوقف شد. 
 سمت دیوار گرداند. عمران نور چشمش بود... سرش را به

 

ای که دائم از گردنش بچهپسرش مردی شده بود... آن پسر  
هایش شد حالا قد بلندی داشت و عرض شانهآویزان می

 گرفت... میان بازوانش جا نمی

 

ت تن ن زانو زد... تیسرر ش عمران با نگاه شکوه روی زمیر
 نامرتب بود و موهایش پریشان روی صورتش ریخته بود. 

 

 _ نرو شکوه... 

 

 کرد. ده داشت ثریا را خفه میتر بغض وامانطرفکمی آن

 

 _ نرو... 
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 گفت و دست دراز کرد و دامن مادر را کشید. 

 

 _ نرو بذار بوت کنم دار و ندار عمران... 

 

ون اتاق و پسرک خمیده ن فضای ببر اش شکوه نگاهش را بیر
 جا کرد... بهجا 

 

وقت دست دراز کرد و در را بدون معطلی بست و آن
 بالأخره کلید را در قفل چرخاند... 

 

ن اتاق بود...    حالا تمام دنیا همیر

 

 بر اش را با هقاتافی که در آن  زبن پسر مرد شده
صدا هقی

ی به بهانهٔ دیدن اما جگرسوز به سینه می د و دخبی فسرر
خاطر حس عجیب و تازه متولد به رو اما تصویر روبه
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 خودش از ای که به قلبش چنگ میشده
ی
کشید به بیچارکی

 زد. ته دل زار می

 

  

 

۲۴۶ 

 

 ��یادآوری

 پارتهای ستاره دار فلش بک هستند. 

 

ه مانده بود سر جایش همان طور که نگاهش به در خبر
 برگشت... 

 

هدف در دست گرفت و به ثانیه قاشق و چنگال را بر  
داری گفت و قاشق و چنگال را روی ده کلافه آه کشنرسی

ن پرت کرد...   مبر
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ن   های فکری در سرش جریان گرفته بود... این رفیی
 آمد... ای سیما به مذاقش خوش نمیدفعهیک

 

ی که دیوانه  وار دوستش داشت جز یک اصلًا از این دخبی
ن دیگری نمیتلفن هیچشماره  دانست. چبر

 

ن را چنگ زد و چند با این فکر از جا پر   ید... سوییچ ماشیر
ن انداخت و سمت در  تراول را بدون این که بشمارد روی مبر

 دوید... 

 

ی که به چشمش خورد  ن ن چبر در را با شتاب باز کرد و اولیر
کی بود که شتاب زده برای هر ماشیبن دست بالا دخبی

 گرفت... می
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فهمید اگر این همه عجله داشت چرا رضایت نداد نمی 
 ان تا خانه برساندش... عمر 

 

 . هایش در هم کشیده شده بود.. اخم 

 

! _ چه غلطی می  کبن تو دخبی

 

ه به تصویر  تاکش بعدی که روی ترمز کوبید عمران خبر
 رو با خودش زمزمه کرد: روبه

 

 شم نه؟خوای من آدرستو داشته با_ نمی

 

هٔ در عقب انداخت. عمران در جا  ک دست به دستگبر دخبی
 خورد. تکان 

 

 _ منو دست کم گرفبی پس! 
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گفت و به سمت اتوموبیلش پرواز کرد... به دقیقه نرسیده 
 با فاصلهٔ کمی در حال تعقیب تاکش بود. 

 

 کرد. بیست دقیقه 
ی
 ای را چسبیده به تاکش رانندکی

 

 فاصلهٔ کافه تا مقصد مورد نظر سیما خیلی زیاد بود. 

 

ی چا در به سر از آن پیاده تاکش سر خیابابن ایستاد و دخبی
 تر در هم کشید. های عمران را بیششد و اخم

 

 _ اون چادر چیه کوبوندی رو سرت؟
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۲۴۷ 

 

ن را بر چشم از سیما برنمی جا حواس همانداشت... ماشیر
آمد ریموت را پارک کرد و بعد که پیاده شد حبی یادش نمی

 زده یا نه... 

 

ی را می داشت و تند قدم برمیدید که تند چشمش تنها دخبی
 ند شده بود. های چادرش به آسمان بلپره

 

ک داخل کوچه  ای ایستاد... ای پیچید و برای لحظهدخبی

 

شد. گوشر را از  تر میهای عمران هر لحظه باریکچشم 
ون کشید و شماره  ای گرفت. کیفش ببر

 

ری کشانده بو تمام عمران خودش را در حاشیهٔ دیوا
 وجودش گوش شده بود... 
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 ...  _ الو! کجابی

 

 تر شنیدن حبی نفسش را حبس کرده بود. عمران برای بیش

 

 _ یعبن چ  باور نکرد؟

 

ک گفت و مستأصل دسبی به پیشابن کشید.   دخبی

 

 ایه نه؟ کجان الان... _ کار اون عقده

 

دانست در جواب چه تحویل گرفت که وای بلندی  نمی
 . گفت

 

 _ چه غلطی کنم الان؟
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 ... _ 

 

توبن بکشیشون تو؟ حوصلهٔ داد و م بابا! نمی_ سر کوچه
 بیداد ندارم... 

 

 ... _ 

 

خوری تو؟ همه  خب به چه دردی میخب خیله_ خیلیه
! اه.. کشم یه کار نمیکاراتم که من ماله می  . توبن بکبن

 

 ... _ 

 

 آم! _ دارم می
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گفت و پیش چشمان پر سؤال عمران گوشر را دوباره درون  
 کیفش فرستاد. 

 

که دوباره به راه بیفتد گوشر دیگری را از اما قبل از این
ون کشید و لحظه  ای مکث کرد. جیبش ببر

 

 کم از میان رفت. نور صفحه کم

 

  

 

۲۴۸ 

 

 عمران سرش را جلوتر برد. 

 

اموش شده را سیما یقهٔ لباسش را جلو کشید و گوشر خ
 داخل لباس چپاند. 
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 گره ابروهای عمران کورتر شده بود.   

 

ون کشید   با فکری که از سرش گذشت گوشر خودش را ببر
 ت را گرفت. ای که از سیما داشو تنها شماره

 

 خاموش بود... 

 

ک که به راه افتاد فک عمران سفت شده بود.   دخبی

 

عمران محتاطانه فت ر ای در آن کوچهٔ بلند سه چهار دقیقه
 داشت. پشت سرش قدم برمی

 

به انتهای کوچه نرسیده صدای دویدن مردی توجهش را  
 جلب کرد. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  815 | 2283 

 

 گرد زد. دوباره خودش را عقب کشید. سیما عقب

 

 _ بابا! بابا! 

 

ک  مرد تا نزدیک سیما رسید دستش را روی شانهٔ دخبی
هایش  چفت کرد و جوری تنش را کشید که عمران چشم

  گرد شد. 

 

؟ منو مسخرهٔ خودت کردی؟ _ نیومده کجا به سلامبی
 بری؟آبروی منو می

 

 _ نکن بابا! آی... آی... وایسا... 

 

 عمران گیج شده بود... 
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_ هیس! جیغ و داد راه بندازی وسط کوچه قصد آبروی 
... بریم تو دونم و تو سیما! خفهمنو بکبن من می خون بگبر
 رسم... به خدمتت می

 

ی در  ن چادر روی سرش درگبر بود دخبی حالی که با نگه داشیی
 دوان نزدیک شد. دوان

 

 _ بابا ولش کن... ولش کن اشتباه کرد... 

 

ب عقب کشید. سیما شانه  اش را با ضن

 

 _ تو خفه شو کثافت! 

 

مرد از جا پرید و با نگاهی نگران به اطراف جلوی دهان 
 سیما را گرفت. 
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۲۴۹ 

 

گم من تو این محل آبرو دارم! از قصد _ دارم بهت می
ی سرت؟ من چ  صداتو می   کار کنم از دست تو! گبر

 

ک را که برای داد و فریاد تقلا می کرد  گفت و دخبی
 سمت خانه کشید. کشان بهکشان

 

ن می پرید و به پدر آن یگ مثل اسپند روی آتش بالا و پاییر
 کرد. التماس می

 

! جوری میخدا... ولش کن... سیما چرا این_ بابا تو رو   کبن
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ک را به همراه خودش داخل  فایده نداشت... مرد دخبی
ون  خانهٔ ویلابی برد و تا عمران از شکاف دیوار خودش را ببر

ب بسته شد. بکشد در به  ضن

 

نظر گیج و آشفته نگاهی به اطراف انداخت... محله به
ن میاعیان  فرو رفته بود... رسید و در سکوت کامل نشیر

 

ای از سمت آن خانه به گوش تنها صدای جیغ و فریاد خفه
 رسید. می

 

  اراده جلو رفت... هایش را نداشت... بر اختیار قدم

 

تری شد صداها را با وضوح بیشتر میهر چه به در نزدیک
 شنید. می
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ن بیاین هوا برین می_ می خوامش... خواستگارو خوامش! زمیر
یت من دعوت کرده بودید؟ صد دفعه گفتم مگه با رضا

 ره! نگفتم؟ آم آبروتون میخوام! گفتم نمینمی

 

ن شد و پشت در ایستاد. هیچ توضیچ گوش های عمران تبر
 جا ایستادنش نداشت. برای آن

 

_ صداتو ببر سیما! آبرومون امشب رفت! سر بابات بالا 
 اومد! نمی

 

 یان! جهنم! مگه من گفتم بگید ب_ به

 

؟_ آروم حرف بزن! می  خوای شهرو خبر کبن
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۲۵۰ 

 

شم! عشق خواین من خفه شم اما خفه نمی_ شما می
ن چیه؟ عاشقشم! میمی ن دونیر خواین بکشینم؟ بیاین بکشیر

 ! ن  خلاصم کنیر

 

عمران عملًا گوشش را به در چسباند. زبن با صدای خفه 
 کرد. شیون می

 

ن دخبی می  د بکشتت؟خوای بیا_ صداتو بیار پاییر

 

ها... همه بشنوین... من _ بیاد بکشه... آی همسایه
پسر  دار دوستآقا رضوی آبرو پسر دارم! دخبی حاجدوست
 گرفته! 

 

 _ خفه شو سلیطه! 
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 اختیار پلک زد. مرد که فریاد کشید عمران بر 

 

ن و آسمون و بهخوامش حاج_ می هم آقا رضوی! زمیر
ه گرفبی ه واسم لقمهابی کطلبهبدوزی من زن اون جوجه

شم! اگه بازم واسهٔ من لشکر خواستگار ردیف کبن نمی
ن کارو می  کنم! همیر

 

 عمران پا به پا شد... تمام تنش به عرق نشسته بود... 

 

دید ها او را در آن وضعیت پشت در میاگر کش از همسایه
 ای نداشت... هیچ توضیح قانع کننده

 

ر لعنبی باز ممکن بود دها به کنار هر لحظه ترس همسایه
 شود. 
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 بود اما حرف
ی
های سیما پایش را آن جا ایستادنش دیوانگ

 شنید. در گل فرو کرده بود. باید تا انتها می

 

ک بازی  داد؟ کش را زیر سر داشت؟ اش میدخبی

 

 قد. عآرم سر سفرهٔ تو می_ مگه دست خودته؟ من جنازه

 

 همسایه رفت. _ مرد آروم بگبر آبرومون تو در و 

 

ی که تو تربیتش  _ آبروی من و این ورپریده می بره! دخبی
 کردی! 

 

 کرد؟رسید سیما گریه میهقی به گوشش میصدای هق
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۲۵۱ 

 

؟ باور کنم؟ _ تو واسهٔ چ  گریه می ؟ الان ناراحت مبن کبن
خواد خودت زن پسره شو! ای بدبخت! خیلی دلت میعقده
 د! آین! جفتتون چندشیهم میبه

 

 اگر این سیما بود پس صدای هق هق گریه برای که بود؟

 

ن بابا! من از هیچ  نمی ترسم! هرچ  خواب واسهٔ _ منو ببیر
ه... من جز اوبن که خودم دلم می خواد زن من دیدی هم خبر

ون بودم! قرار کس نمیهیچ مدارمونم  شم... الانم باهاش ببر
ه آبروتو کنم! اگگذاشتیم! اجازه ندی باهاش فرار می

 دوست داری... 

 

 شنید... ها را نمیعمران را انگار صاعقه زد! دیگر بقیهٔ حرف
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 زد؟ درست شنیده بود دیگر؟سیما در مورد او حرف می 

 

ک با خودش نبود؟ سیما برای او کتک   مگر امشب دخبی
 خورد؟! می

 

ها بالاتر سیما سینه سب  کرده بود و عشق اورا از همهٔ این 
 کشید؟فریاد می

 

وقت خودش مثل ترسوها پشت در ایستاده و زن آن 
 رؤیاهایش را تنها گذاشته بود؟ 

 

 تمام احساسات دنیا با هم در وجودش آمیخت... 

 

اف نکرده سیما آن قدر دوستش داشت؟ چرا تا به حال اعبی
 دار و ندارش را تقدیم کند؟بود تا عمران 
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 کش از درون خانه جیعین کشید. 

 

 _ نزنش بابا نزنش! 

 

قلبش تبر کشید... لعنبی به خودش فرستاد که اسم مرد 
 روی خودش گذاشته بود. 

 

ک بیشجیغ  تر شد. جیغ دخبی

 دستش را مقابل در بالا گرفت... 

 

 _ خاک بر سر من که تو رو تنها گذاشتم... 

 

 کر دیگری تند و تند بر در کوبید. گفت و بدون ف
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 _ باز کنید درو! 

 

صداها درون خانه بریده بود....عمران با تمام توان به در  
 کوبید. 

 

 _ این در لعنبی و باز کنید! 

 

  

 

۲۵۲ 

 

 باره ساکت شد. تمامی صداها به یک

 

یگ از روی در عقب کشید و  دستش را به حالت هیسبی
 منتظر به در بسته نگاه کرد. 
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بان  صدای خش خش دمپابی در گوشش پیچید. قلبش ضن
 گرفته بود. 

 

 هیچ توضیچ برای کاری که کرده بود نداشت...  

 

ک فکر می  ی چشمان دخبی ن کرد و در دل آتش تنها به سبر
 پرید. می

 

 _ کیه؟

 

هایش را روی هم صدا بیش از حد بلند و عصبابن بود. لب
د.   فسرر

 

 ا معرفن کند. بن خودش ر دانست باید با چه عنواحبی نمی
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 _ درو باز کنید! 

 

 گفت... انگار کس دیگری به جایش سخن می

 

 در باورش نمی 
ی
 گنجید. این حجم از دیوانگ

 

اختیار قدمی به صدای تق باز شدن قفل در را شنید و بر  
 عقب برداشت. 

 

 _ بله؟

 

سال قدبلندی ایستاده بود که رویش مرد میانروبه
 کشیده شده بود. ابروهایش در  هم  

 

 _ عرض کردم بفرمایید! 
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 خانم کار دارم! _ با سیما 

 

 ترین کلام ممکن بود... این احمقانه

 

 _ بله؟

 

که مرد جوری پرسید که زبان عمران بند آمد. نه این
سد...   ببی

 

 هایش را گم کرده بود. فقط جواب 

 

؟  خانم کار داری! خود کردی با سیما _ بر   تو کی هسبی

 

 های مرد چشمش به سیما افتاد... پشت شانه عمران از 
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 لرزید... هایش میشانه

 

  

 

۲۵۳ 

 

 کرد؟سیما گریه می

 

ی چشمانش کدر شده بود؟ مرد را کنار زد...   ن  سبر

 

ن رفته بهعقل به  رسید. نظر میطور کلی کور شده و از بیر

 

 کارش کردید؟_ چ  
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 گفت و داخل حیاط دوید. 

 

ریه کشیدند. سیما هنوز گهای داخل حیاط جیغ  زن
 کرد... می

 

ک نرسیده بود که یقه اش از پشت سر  هنوز مقابل دخبی
 کشیده شد. 

 

؟!   _ کجا سرتو انداخبی تو آقا؟! تو کی هسبی

 

 _ کتکش زدید؟

 

 اش را آزاد کند... پرسید و سعی کرد تا یقه

 

شان های گرد شدهدو زن دیگر رو گرفته بودند اما چشم 
 کرد. حالشان را عیان می
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 _ دست روت بلند کردن سیما؟

 

؟  _ خفه شو مردیکه! می گم تو کی هسبی

 

ون بوده! من سیما رو  _ من همونم که سیما باهاش ببر
؟ زدیش؟ اسم خودتو گذاشبی می خوام آقا! شما باباشر

 مرد؟

 

 اش کوبید. را پس کشید و تخت سینه مرد با حرص عمران

 

ون بودی بر   ناموس! _ تو غلط کردی با دخبی من ببر

 

ی پچ پچ کرد. سیما یگ از زن ن ها به سیما نزدیک شد و چبر
 هق کنان صدایش را بالا برد. هق
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السلطنه الدوله و بیسار _ مگه خودتون نگفتید پسر فلان
خواید؟ بفرمایید پسر حاجیه آقاجون پسند! دیگه چ  می
 گید؟ می

 

ن حرف  سیما آماده در عمران سعی داشت بیر
ً
هابی که ظاهرا

ن داشت و خودش و این وضعیت مسخره که در آن   آستیر
 گبر افتاده بود ارتباطی برقرار کند. 

 

  

 

۲۵۴ 

 

 تر گفت: این بار بلند زن 

 

 _ مگه تو پاتو جفت نکردی تو یه کفش که... 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  834 | 2283 

 

_ من چ  گفتم مامان، چ  گفتم؟ این آقا انتخابه منه! یا 
 عمران یا هیچ کس! 

 

 بهشون بگو عمران... بگو قصدت ازدواجه!  

 

 مرد فریاد کشید: 

 

فهمی داری با آبروی من سفید! هیچ می_ دهنتو ببند چشم
؟کار میچ    کبن

 

ک زجه زد و تمام معادلات مجهول را از ذهن عمران   دخبی
 برد. 

 

 شد. نده نمیهای لرزانش کحالا چشم عمران از شانه
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کار کردی با دخبی من که کبن مردک؟ چ  _ کجا رو نگاه می
 گ بزن پلیس بیاد! گه؟ثریا برو زنداره هذیون می

 

ها دریای اشک سرعت بالا گرفت. چشمسیما سرش را به
 بودند. 

 

 _ نه! بابا... بابا توروخدا... بذارید توضیح بدم... 

 

 دست مرد از یقهٔ عمران شل شد. 

 

؟ اون _ تو اصلًا هیچ معلومه داری چه غلطی می کبن
فن که باهاش... بر   سرر

 

 سیما جیغ کشید. 
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که سرش به تنش _ مگه خودتون نگفتید اگه یگ باشه  
 بیارزه حرفن ندارید! مگه نگفتید؟! 

 

 کرد. واج به سیما نگاه می و  مرد هاج

 

ف. _ مگه من آبرومو از سر راه ورداشتم بر   سرر

 

 سمت سیما هجوم کشید. گفت و عمران را رها کرد و به

 

ها دوباره جیغ کشیدند. عمران خون به مغزش زن
 رسید. نمی

 

 را وسط معرکه انداخت.  به ثانیه نرسیده خودش 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  837 | 2283 

 

ک را از زیر مشت و لگد مردی که تنها می  خواست دخبی
ن احتمال می ون بکشد و دیگر به هیچ چبر داد پدرش باشد ببر
 کرد. فکر نمی

 

... _ من زنگ می  زنم پلیس حاچر

 

 ها گم شد... بده کشیدنجیغ زبن وسط عر صدای جیغ

 

  

 

۲۵۵ 

 

 بود... عمران خودش را سب  سیما کرده 

 

ن را عقب می   کشید. زن دیگری تن مرد خشمگیر
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 _ بابا ولشون کن... ولشون کن تو رو خدا... 

 

 عمران فریاد کشید: 

 

ع_ واسهٔ چ  می  کردیم؟   زنیش! مگه خلاف سرر

 

 مرد سیما را به عقب هل داد و یقهٔ عمران را کشید. 

 

 _ تو اصلًا به چه جرأبی پاتو گذاشبی تو خونهٔ من! 

 

ه شد. نفسن نفسعمرا  زنان در چشم مرد خبر

 

 سیما زجه زد:  
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 _ عمران! 

 

 مرد فریاد کشید: 

 

 حیا! _ خفه شو بر 

 

ه! _ می ن خوامش آقاجون! به خدا نه پَسته! نه رذله! نه هبر
 نه آویزون! 

 

د. عمران دستش را روی پنجه  های مرد فسرر

 

ه حاچر رضوی؟_ من خواستگارشم! جرمه؟_ چه  خبر

 

 سمت در کوچه چرخید. افراد حاضن در حیاط بهسر همهٔ 
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 ودند. بها مقابل در تجمع کرده همسایه 

 

_ آره مردک جرمه! این که بدون محرمیت با ناموس مردم 
ن بندازی و بیای تو خونه ون و سرتو پاییر  ش جرمه! بری ببر

 

؟!   _ مزاحمه حاچر

 

 عمران عصبر سرش را بالا گرفت. 

 

؟!   _ شما مفتشر

 

 ردهای همسایه داخل شدند. دو تا از م

 

 _ درست صحبت کن مردیکهٔ چلغوز! 
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 _ چلغوز باباته! 

 

 های مرد کم شد. یگ از مردها مقابلش ایستاد. فشار دست

 

 

 

۲۵۶ 

 

خوشگل؟ کله رو انداخبی اومدی تو خونهٔ مردم _ لابی بچه
 زبونتم درازه؟

 

شم!   _ تو رو سننه بابا؟! خاستگار دخبی

 

 شب و دزدکی اومدی خاستگاری یا دزد ناموش؟ _ نصفه
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 ها برگشت. آن زبن که به داخل ساختمان دویده بود سر پله

 

 _ حاچر پلیس تو راهه! 

 

 اراده به سیما نگاه کرد. عمران بر 

 

 کنم. _ گریه نکن تو! من درستش می

 

 _ هو! منو نگاه کن! 

 

 عمران عصبر تخت سینهٔ مرد همسایه کوبید و ای
ً
ن دقیقا

 ای در انبار باروت بود... جرقه

 

 دیگر نفهمید چه شد...  
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های سیما اش کردند. صدای جیغبه ثانیه نکشید که دوره 
 توانست تمرکز کند... شنید اما نمیرا می

 

ش انداخته بودند خورد... چند زد و ده تا مییگ می  نفری گبر
 آمد... و طبیعی بود که تنهابی از پس چندین مرد بر نمی

 

ن افتاد... تنها فریاد می  کشید و حبی نفهمید کی روی زمیر
 کرده بود...   هایش را سب  محافظ سرشدست

 

ها به  شاید اگر کش که حبی برای یک بار هم اسم حقی 
ای که شد این بیچارهگاه باورش نمیگوشش رسیده بود هیچ

ن افتاده بود و لت و پار می شد، عمران حقی روی زمیر
 باشد... 

 

ها که روزی سرش به خود ثریا همان نورچشمی حقی 
 رسید... می
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 _ بابا تو رو خدا... توروخدا ولش کنید... 

 

کم تاب را عقب برد... مردها هم کمها سیمای بر یگ از زن
 شدند... خسته می

 

 کشید... هایش سوت ممتد میگوش  

 

به که روی کمرش نشست طاق باز شد...    آخرین ضن

 

  

 

۲۵۷ 
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_ ادب شدی ژیگول؟ مردی برو خاستگاریش... با آبروی 
؟مردم بازی می  کبن

 

عمران سر جا تکابن کرد... چنان جیغ و داد میسیما هم
 ... خورد 

 

 شد... تر در هم کشیده میبا هر تکان ابروهایش بیش

 

 کرد و چه شده بود... کرد... چه فکر میتمام بدنش درد می

 

مردهای همسایه عقب رفتند... رسالتشان انجام شده 
 بود... 

 

ای از بالای سرش گذشت... سعی کرد نگاهش را ثابت سایه
 نگه دارد. 
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این چه بلابی بود سر جوون مردم آوردی مرد؟ خب من _ 
 زنگ زده بودم به پلیس دیگه! لت و پارش کردین که... 

 

 _تو دخالت نکن خانوم. برید تو... 

 

 بعد کنار جسم گنگ و بیجان عمران زانو زد. 

 

ون!   _ پاشو خودتو جمع کن از خونهٔ من برو ببر

 

 کرد. چنان زاری میسیما هم

 

همتونو لعنت کنه... عمران پاشو... پاشو _ کشتینش! خدا 
 تو رو خدا... 

 

طرف سیما رفت و صدای داد و فریاد دوباره اوج مرد به
 گرفت... 
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ه به شاهکاری که بر جا گذاشته بودند  مردهای همسایه خبر
 داشتند... یک قدم یک قدم به عقب برمی

 

اش راه  وضعیت عمران خوب نبود... خون از دهان و بیبن 
 ه بود... گرفت

 

 _ آقا... آقا حالت خوبه؟

 

! می_ ثریا بیا این ؟ خوای آقاتو دیو ور تو دخبی  ونه کبن

 

 پاره کردن... _ مامان! جوون مردمو تیکه

 

اهنش را   گفت و با تعلل گوشهٔ یقهٔ خوبن و پاره شدهٔ پبر
 کشید. 
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 _ آقا کسیو داری بیاد کمکت؟

 

  

 

۲۵۸ 

 

 عمران ناله کرد: 

 

شناسه؟ اگه کش و داری اسمشو سیما می_ کسیو داری؟ 
م... حرف بز شو از سیما میبگو من شماره  ن آقا... گبر

 

 اختیار جنبید... های عمران بر لب

 

 _ عماد... 
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ن کشید.  ک سرش را پاییر  دخبی

 

 _ کی؟ نشنیدم... 

 

 عمران با درد تکرار کرد: 

 

 _ عماد... عماد... 

 

 گه ثریا؟_ چ  می

 

ک سر بالا گرفت و   به مادرش نگاه کرد.  دخبی

 

 گه عماد! _ می

 

 جا نیست! _ عماد که این
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ی که در چند قدمیسر ثریا و مادرش به شان طرف دخبی
 ایستاده بود چرخید. 

 

 زن سری    ع به آن سمت دوید. 

 

خواین صادقو _ وای نیکو تو رو خدا تو برو تو خونه! می
 تر بندازین به جون من؟بیش

 

 نیکو بود؟ نیکوی عماد؟ 

 

تر ایستاده بود و عمران حبی طرفنیکو فقط کمی آن
 توانست سر بگرداند! نمی

 

زنم... خان! الان زنگ میزنم عمران_ من به عماد زنگ می
 گم بیاد! بهش می
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ای که ها لحظهحبی پلک های عمران روی هم افتاد... پلک
 کرد. چسبیدند هم درد میهم میبه

 

 شد. زن شیون کرد:  صدای جیعین از داخل خانه بلند 

 

ه رو... رضا الان می_ یا امام  کشه دخبی

 

 سمت خانه دوید... گفت و به

 

کی که نمی  شناخت هنوز بالای سرش ایستاده بود و با دخبی
 کرد... نگرابن نگاهش می
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۲۵۹ 

 

 شنوی؟_ آقا... آقا صدامو می

 

 شنید... صداها را خوب نمی

 

ک از زیر آب به گوشش می  رسید. انگار که صدای دخبی
 اش را جنباند. خورده های ترکدوباره لب

 

 _ عماد... 

 

 زنه... زنه... الان بهش زنگ می_ نیکو بهش زنگ می

 

نشیبن کرده بودند که به در کوچه قدر عقبها آنهمسایه
 رسیده بودند... 
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رخید و سعی کرد عمران تمام توانش را جمع کرد و به پهلو چ
ن شود. آخش درآمد... نیم  خبر

 

 _ آقا تو رو خدا تکون نخور شاید جاییت شکسته باشه... 

 

عمران با خشم و حرص گردن دردناکش را تکان داد و به 
ی نگاه کرد که چادر را سفت روی سرش نگه داشته  دخبی

 آمد. بود و سیاهی چشمانش بیش از اندازه به چشم می

 

؟ حالت خوبه؟توبن بلند _ می  شر

 

 عمران لب زد: 

 

 _ خفه شو! 
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ک ماتش برد... خود عمران هم نمی دانست چرا تمام دخبی
کی که نمیدق و دلی نظر سوز بهشناخت و دلاش را سر دخبی

 رسید خالی کرده بود... می

 

 _ پلیس اومد... پلیس اومد... 

 

 ها پر شد... صدای هیاهو دوباره در حیاط رضوی

 

ن ها همسایه همهمه کردند و نور سرخ آژیر گردان ماشیر
ای که در آن وقت شب دیگر خلوت نبود پلیس در کوچه

 پیچید... 

 

کشید و عمران با چنان جیغ میزبن از داخل ساختمان هم 
کی   ه به دخبی بدبن که در آستانهٔ متلاشر شدن بود هنوز خبر

 کرد... رفت نگاه میکه ناباور عقب می
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۲۶۰ 

 ..... 

 

 قای عمران حقی دیگه درسته؟_ آ

 

ن با بانداژ سرش کشید و با اخم های عمران دست از ور رفیی
ن کرد.   در هم کشیده سرش را بالا و پاییر

 

 _بله جناب سروان! عمران حقی هستم. 

 

 _ شما از آقای... آقای... 

 

 نداخت. اهای زیر دستش مکبی کرد و نگاهی به برگه
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 د... _ آقای غلامرضا رضوی شکایبی داری

 

 هایش را بجنباند. عمران حبی فرصت نکرد لب

 

 پدر سیما مثل برق از روی صندلی پرید. 

 

_ شکایت رو من دارم! این آقا سرشو انداخته اومده تو 
 خونهٔ من! من شاکیم! 

 

 ای کرد. مأمور پرونده با دست اشاره

 

 _ بفرمایید بشینید آقای رضوی! 
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سروان! من جنابکنید _ آخه شما به بنده توجه نمی
شاکیم. ما آبرو داریم آقا... این آقا یهو پریده وسط حیاط 

 خونهٔ من... 

 

_ و شما هم طبق گزارشابی که من دارم آدم خبر کردید که 
 ایشون رو کتک بزنن! 

 

دوبن من کیم؟ بابا من _ آدم چیه مرد مؤمن؟ شما اصلًا می
مدن ها سر و صدا شنیدن او تو اون محل شناسم... همسایه

ه...  ن چه خبر  ببیین

 

گرفتید آقای رضوی... به هر حال آقای _ باید جلوشونو می
. حقی الان می ن  .. تونن از شما شکایت کین

 

 عمران پوزخندی زد. 
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 ا صحبت کنیم البته! آقا اجازه بدن م_ اگر حاج

 

 ی زمزمه کرد: مرد استغفرلله

 

ی هم بدهکار شدیم!  ن  _ یه چبر

 

  

 

۲۶۱ 

 

 ای کرد. اش اشارهپیچ  شده عمران به سر باند 

 

 شید چرا! _ به بنده یه نگاه کنید متوجه می

 

؟ دخبی منو از کجا می  شناش؟! _ اصلًا تو کی هسبی
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ن انداخت. حالش خوب  عمران پوزخند زد و سرش را پاییر
 بود... 

 

 گذشت... ها میدوازده ساعبی از قیامت خانهٔ رضوی

 

 عمیق  ٔحالا سرش باندپیچ  شده و گوشه
ی
 لبش یک پارکی
ی نبود که نتواند تحملش کند.  ن  داشت اما چبر

 

 _ با توام بچه! 

 

عمران نگاهی به مأمور که موشکافانه هر دو نفرشان را زیر 
 نظر گرفته بود انداخت. 

 

 سروان! شه جنابکه مسبر پرونده داره عوض می_ مثل این
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 شناسید؟ز کجا می_ شما دخبی ایشونو ا

 

 _ خواستگارشم! جرمه؟

 

 شناسمت! _ تو غلط کردی خواستگار دخبی مبن که من نمی

 

یف می ؟! _ جناب سروان یه لحظه تسرر
ً
 آرید لطفا

 

طرف سربازی که جلوی در پا جفت کرده بود تمام سرها به
 چرخید. 

 

ش برخاست و از  ن مأمور با عذرخواهی کوتاهی از پشت مبر
ون ر   فت. اتاق ببر

 

رویش انداخت که  با حرص عمران نگاهی به مرد روبه
ن انگشتانش رد میدانه  کرد. های تسبیح را از بیر
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هسرفه  اش را شکار  ای کرد... مرد سر بالا گرفت و نگاه خبر
 کرد. 

 

؟_ چیه؟ چیو نگاه می  کبن

 

تون شایسته نیست آقای  _ این طرز رفتار با خاستگار دخبی
 رضوی از شما بعیده! 

 

 جا نیسبی نه؟_ بچهٔ این

 

  

 

۲۶۲ 
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 عمران خندید... 

 

گرفت حبی حسابر هم سر حال درد سرش را اگر فاکتور می 
 آمده بود. 

 

 حالا یک برگ برنده در دست داشت... 

 

 جا نبودم این بلا رو سرم آوردید؟! _ چون بچهٔ این

 

! این_ همون دیگه! بچهٔ این جا همه منو جا نیسبی
جوری بلبل زبوبن شناخبی اینتوام اگه منو میمیشناسن! 

 کردی! نمی

 

! چرا داری بیوگرافن خودتو _ من سیما رو می خوام حاچر
دی؟مرد مثل برق از روی صندلی پرید و خودش را به می

 اش را گرفت... عمران رساند و یقه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  863 | 2283 

 

 

ن بچه نظرت من شکل اوناییم که دارن قرطی! به_ منو ببیر
؟شوچن می ن  کین

 

 سردی جواب داد: ان با خونعمر 

 

 . آقا! یقه رو ول کن.. _ از شما بعیده حاج

 

؟ با دخبی من چه _ تو مال این ... تهروبن هسبی جاها نیسبی
 شناسیش؟ای داری؟ از کجا میرابطه

 

_ والا من بندهٔ خدام! معرفن نکردم خودمو خدمتتون؟  
 کوچیک شما عمران حقی هستم! 

 

 اش را کشید. مرد یقه
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 _ درست جواب منو بده! 

 

 زد فایده نداشت. عمران اخم کرد... هرچه به در خنده می

 

 دستش را روی دست پدر سیما گذاشت. 

 

! اگه لطف شما درد میم به_ من هنوز سر و کله کنه حاچر
ی نمی ن شینم تا شما یقهٔ منو جا میگم و مثل ماست اینچبر

ی خدابی نکرده نذاری پای بر دست و پا ام بگبر ییم! احبی
 ره با هم چشم تو چشم بشیم! بالأخره قرا دارم ! نگه می

 

  

 

۲۶۳ 
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ه! من با توبی که اصلًا معلوم نیست  _ هر خوابر دیدی خبر
ن شدی همکلامم نمی  شم! از زیر کدوم بته سبر

 

د... عمران پلک  هایش را روی هم فسرر

 

ی بود    سعی کرد عادی نفس بکشد. مرد مقابلش پدر دخبی
 خاطرش حبی کتک خورده بود. که به

 

 آقا! _ یقه رو ول کن حاج

 

! کار می_ ول نکنم چ    کبن

 

 تر ادامه داد: عمران تأکیدی

 

 خانوم! _ یقه رو ول کن بابای سیما 
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ده شد با اش که بر یقه ی لب زد: حرص بر  شبی فسرر  شبی

 

خانوم که یادتون بندازم شما اگه حرمت _ گفتم بابای سیما 
 خودتو نداری من حرمت چیو دارم! ریش سفید 

 

 فشار دستان مرد شل شد. 

 

 خوای! _ تو از جون من چ  می

 

تو!   _ دخبی

 

 _ دهنتو آب بکش! 
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ع نمی ن خلاف سرر ! می_ چبر خوام بیام خوام حاچر
 خواستگاریش! 

 

ه این_ چه ه! جا آقا! چهخبر  خبر

 

 د. رضا با صدای بلند مأمور بالأخره یقهٔ عمران را رها کر حاج

 

؟کار داری می_ چ    کبن مرد حسابر

 

 عمران موذیانه دستش را به سرش گرفت و نالید: 

 

 _ آخ سرم! 

 

 های درشت شده نگاهش کرد... رضا با چشمحاج
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 کارت کردم من! _ چ  

 

  

 

۲۶۴ 

 

کار کردم؟ پرش چ  _ زدی ناکار کردی مرد حسابر تازه می
 ! ن ! سر و کله رو ببیر  من مصدومم ناسلامبی

 

 الله! الا اللهلا _ 

 

؟ در مورد اون _ الان وقت خدا رو برای چ  می ی حاچر گبر
ی که گفتم یه بله به من بگو من برم با بزرگ ن ترم خدمت چبر

 بوش! برسم دست

 

 این بار حبی گره ابروهای مأمور هم باز شد. 
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 دیا! _ خوب شیطونو درس می

 

 عمران دستش را روی سینه گذاشت. 

 

 _ کوچیک شمام! 

 

رضا روی صندلی وا رفت! در سرش هزار فکر مختلف حاج
 زمان جریان داشت... هم

 

ن این ماجرا را قبول کرد... هیچباید با سیما صحبت می  چبر
 ... نداشت

 

رویش نشسته بود  به آن این پسر در ظاهر معقولی که روبه
خاطرش حبی خود  جلی که سیما بهجوانک لات آسمان

ین شباهبی هم نداشت!   کشر هم کرده بود حبی   کوچکبی
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؟ _خب چ    دید؟ضایت میر کار کنیم آقای حقی

 

 کیف عمران کوک بود... 

 

 _ اجازهٔ ما دست پدر خانوم رضویه! 

 

 رضا دسبی بر محاسنش کشید. حاج

 

یعبن سیما قید آن پسرک الکلی را زده بود؟ این مرد سر  
ن ه بود از آکشناخت اما هرچه  رو را نمیشکستهٔ روبه

 رسید. نظر میجوانک بهبی به

 

 توانست فرصبی دهد... حالا که سیما عاقل شده بود می
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غلامرضا قبل از آن که  داستان عشق و عاشقی دخبی حاج 
اش را بزند شد در خانهرضوی و پسری که حبی عارش می

 کرد. می شد باید تمامشنقل دهن غریبه و آشنا می

 

 راه و رسمش نیست پسر! خوای  این _ اگه دخبی منو می

 

  

 

۲۶۵ 

 

 جا شد. بهعمران روی صندلی جا 

 

 _ حق با شماست. 

 

تر نداری که خودت یهو سر از وسط _ شما مگه بزرگ
 خونهٔ من درآوردی؟
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 عمران بادی در غبغب انداخت. 

 

ها توی شناسن حقی جا می_ همون اندازه که شما رو این
 آقا! تهران اعتبار دارن حاج

 

 صلوات فرستاد. مأمور 

 

 !  _ بفرمایید امضا کنید آقای حقی

 

 رضا نگاه کرد. عمران زیرچشمی به حاج

 

؟ بنده رو به غلامی می  پذیرید دیگه؟_ امضا کنم حاچر
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ن که سیما آن پسرک  حاج رضا تبسمی کرد... همیر
 رایش کافن بود... بخیال شده بود الحال را بر معلوم

 

انواده اش هم راست  اگر این جوان در مورد خودش و خ
ی از خدا نمی ن  خواست... گفته بود دیگر چبر

 

چنان یک دستش را عمران از روی صندلی بلند شد... هم
 کرد. به سر گرفته بود و فیلم بازی می

 

رضا! وگرنه من _ انشالله که سکوت علامت رضاست حاج
 کنه! هنوز سرم درد می

 

ن رفت... خگفت و به أمور  ودکار را از دست مسمت مبر
 گرفت و در دل خط و نشان کشید. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  874 | 2283 

 

! بذار خرم از رو پل » بابت دیشب یگ طلب من حاچر
 «بگذره

 

در همان حال برگه را امضا کرد... مأمور صلوات دیگری 
 فرستاد... 

 

ن با امضای عمران لبخندش عمیق شده بود... همه چبر
ها تمام نامه به پایان رسيد و جنجال خانهٔ رضویرضایت
 شد... 

 

طور اما با سرعبی عجیب عمران خودش هم نفهمید چه
 شد. داشت به مراد دلش نزدیک می

 

  

 

۲۶۶ 
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ن رفته بودکه با سر شکسته می  عقلش از بیر
ً
 خندید... قطعا

 

چند دقیقهٔ بعد هم داشت دوشادوش پدر سیما از اتاق   
ی خارج می  شد... کلانبی

 

 _ عمران! 

 

رسید چرخید... مینظر طرف صدابی که مضطرب بهبه
 عماد بود... 

 

؟کار میجا چ  _ تو این  کبن

 

ن پرواز  ن داداشت بیمارستانه... با اولیر _ بهم زنگ زدن گفیی
 صبح رسوندم خودمو... چ  شدی...؟ سرت چ  شده... 
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د و حاج رضا از کنارشان گذشت... عمران ساعد عماد را فسرر
 عماد ساکت شد... 

 

 _ حاج آقا با اجازه... 

 

 رخ شد و سری تکان داد. رضا نیمحاج

 

یه دعوا کردی؟  _ با این پبر

 

یه چیه!   _ هیس! پبر

 

؟ چ  شدی تو؟ اصلًا چه غلطی داری می کبن _ پس چ 
 جا؟این

 

 رضا اشاره کرد. سر به حاجعمران از پشت
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 داداشت سلام نکردیا! _ به پدرزن خان

 

 های عماد گرد شد. چشم

 

 _ هان؟

 

 شد... _ بابا... چ  

 

ی که با دیدن حاج رضا از روی نگاه عمران روی دخبی
 نیمکت پرید ثابت شد و صورتش را در هم کشید... 

 

 این دخبی را دیشب دیده بود... انگار خواهر سیما بود... 

 

هابی بود که هیچ 
 رفت... رقمه در کت عمران نمیاز آن دخبی
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ک به  ن حال چادرش را سمت پدرش دویدخبی هم د و در عیر
 سفت چسبیده بود. 

 

  

 

۲۶۷ 

 

به  اش زد. ای به شانهعماد ضن

 

 واسهٔ خودت. _ با توام! چ  می
ی
 زن چیه؟در پکی

 

 جای جواب جلو رفت... عمران به

 

 رضا! _ ببخشید حاج
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ن مرد به ک کنارش سرش را پاییر طرفش چرخید و دخبی
 انداخت. 

 

دمت برسم برای ختونم با خانواده _ من پس می
 خواستگاری؟

 

ن پدرش و  ک با بهت سر بالا گرفت و نگاهش را بیر حبی دخبی
 عمران چرخاند. 

 

_ با دخبی من تا محرم شدن حق نداری در ارتباط باشر 
ه! یاعلی...  ! به پدرت هم بگو با من تماس بگبر  آقای حقی

 

طرف در گفت و دست دخبی مات شده را گرفت و به
 د. خند لب ز خروج کشید. عمران با نیش
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! وایسا  خطت داره می_ این شد دو تا! چوب زنه بالا حاچر
 . فقط.. گبر کارم آزاد بشه 

 

ه؟ خواستگاری کی؟جا چه_ عمران این  خبر

 

 به پشت سر چرخید و به روی عماد مبهوت چشمگ زد. 

 

کنه حقی بزرگ عمل می_ داداشت داره به خواست حاج
 جون! عماد 

 

 _ کدوم خواست! 

 

 ه شکم عماد کوبید. با پشت دست ب

 

 _ ماتت برده چرا پسر! بخند بابا... 
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 عماد دست روی شکمش گذاشت. 

 

ه عمران؟ جا چه_ این  خبر

 

 عمران خندید... 

 

ن نمی  عماد! ندازه آقا _ عمران حرف آقاشو زمیر

 

؟  _ یعبن چ 

 

شه داداشت داره دوماد می_ یعبن کار تمومه! خان
 جون... عماد 
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رفت با ریتم طور که به سمت در میهمانبعد بشکبن زد و 
 زمزمه کرد: 

 

 دوماد... ره به حجله شاه_ می

 

 

 

۲۶۸ 

 

کلید را که در قفل گرداند کنار کشید و نگاهش را تا سپیدی 
 پشت سرش ایستاده بود کشاند. 

ً
 صورت زبن که تقریبا

 

 سیاهی چادر دور تا دور صورتش را قاب گرفته بود.  

 

ی نبود که اما قرمزی چشمدزدید نگاهش را می ن هایش چبر
 بتواند پنهانش کند. 
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 ریا بالا کشیده شد. ثای کرد... نگاه تک سرفه 

 

 _ ببینمت! 

 

 چشمان سیاهش یک جا ثابت نبود. 

 

 _ یه حولهٔ گرم بذار رو صورتت! 

 

 ثریا هول دسبی زیر پلکش کشید... 

 

سوخت که شک نداشت یک قطره قدر میچشمانش آن
 کورش میاشک دیگر 

ً
 کرد. قطعا

 

 شه... _ خوبم! یعبن خوبه... خوب می
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 شه!؟_ بالأخره خوبه یا خوب می

 

 کرد. ت سرش نگاه میهای عمران به پشجای چشمثریا به

 

 _ خودت وضعت بدتره! 

 

 _ تو اصلًا دیدی منو؟

 

یک چادر را روی بر  ن انداخت و هیسبی جواب دوباره سر پاییر
 سرش جلو کشید. 

 

 _ ثریا! 
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 بر آن
چاره را قدر معمولی اما محکم گفته بود که دخبی

 کرد. پاچه میدست

 

 _ بله... بله... 

 

یف نمی  بری داخل؟_ تسرر

 

 رم... _ چرا... چرا می

 

 

گفت و باز معطل ماند. تمام وجود عمران برای نخندیدن 
ک تلاش میبازیبه خنگ  کرد. های دخبی

 

 تو خونه قمیشخوای؟ برو _ خب برو دیگه! زیرلفطین می
 بیا! 
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۲۶۹ 

 

ن بود. ثریا لب د و این بار نگاهش تبر  هایش را روی هم فسرر

 

! خوش مزه  _ حالا نخوری مارو! امروز تلخم هسبی
 نیستیم! 

 

 لپش را از تو گاز گرفت که نخندد. 

 

 _ د برو دیگه! 

 

ن آرام زیرلب  ثریا در جا تکابن خورد. به یک ممنون گفیی
ز کنار عمران گذشت و داخل خانه بسنده کرد و مثل نسیم ا

 شد... 
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ک آرام بود... سر نگاهش میعمران از پشت کرد... دخبی
 درست شبیه خودش... 

 

 تر شده بودند. ده و حالا سبکهایشان را کر گریه  

 

چند قدمی که از در فاصله گرفت چادرش را از روی سر  
 کشید... 

 

ی می ن مانتوتون  گید ممکنه با چروکفرمایید! نمی_ ناپرهبر
 حالمون خراب شه؟

 

ک تنها رنگ شد... حرف زدن بدون داد و رنگ میبهدخبی
ن عادبی بهبر   رسید. نظر نمیداد و کنایه با عمران چبر
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حبی اگرعمران همان مردی بود که تمام  شب قبل در 
ای از آغوشش خوابیده و چند ساعت قبل به زور بوسه

 هایش گرفته بود... لب

 

لله! سکوت علامت رضاست دیگه؟! بیام تو؟ _ یالله! یا
ست اما کامله شکر خدا! جای حجاب هم که نصفه و نیمه

 نگرابن نیست... 

 

کرد که دیگر عمران نبود... ثریا اصلًا اگر متلک بار نمی
ای  جا کرد و مثلًا پوف کلافهبههایش جا چادر را روی دست

 کشید... 

 

مده بودند در را بست اختیار کش آهابی که بر عمران با لب
 و داخل خانه شد... 

 

ن خونه.  _ ولکام هوم لیدی... بالأخره برگشتیم تو همیر
 به.... به... بهبه
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رویش حالا با یک طرفش چرخید. مرد روبهثریا کامل به 
 کرد. خندهٔ واضح و بزرگ تماشایش می

 

 _ ممنون! 

 

 کلید را روی کانبی پرت کرد. 

 

 ست! هها! حواسم بهت نون_ سوزنت گبر کرده رو مم

 

  

 

۲۷۰ 
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ن انداخت... برای حرکت بعدی اش هیچ فکری  ثریا سر پاییر
 نداشت... 

 

ربط بودند که فقط امروز . دو آدم بر .. عمران هم نداشت
 حالشان اندکی خوب بود. 

 

 _ ویندوزت پریده؟

 

 شد. کم سرحال میهرچه ثریا معذب بود عمران اما کم

 

 ببخشید. _ نه! نه... 

 

 گفت و سمت اتاقش راه افتاد. 
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نظرش جز فرار از مقابل چشم عمران بههیچ راهی به 
آور رفت و فکری به حال تپش سرسامرسید. باید مینمی

 کرد... قلبش می

 

 امروز می
ً
 شد... گذشت و حال خوش عمران تمام میقطعا

 

های آینده را خودش خواست بهانهٔ متلکدلش نمی 
 به عمران تقدیم کرده باشد... دسبی دو 

 

... در اصل رسید پناهگاهش بود نظرش میتنها جابی که به 
 جز اتاق کوچکش جابی نداشت... هیچ کجای این خانه به

 

ه رسید خندهٔ عمران جمع شده بود...   دستش که به دستگبر

 

 گم ثریا؟_ می
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 _ بله؟

 

ه رفت. صدایش زدم در هم میهکم ابروهایش عمران کم
 بود. 

 

ک هم ایستاده بود اما او هم هیچ حرفن برای دنبالهٔ  دخبی
 حرفش نداشت. 

 

های نگاهش را میخ چادر سیاه رها شده روی دست 
ک کرد و تنها لب زد:   دخبی

 

 !  _ هیچ 

 

ن کشید و خودش گفت و ثریا بر  هٔ در را پاییر معطلی دستگبر
 را داخل اتاقش انداخت... 
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در را که بست تازه راه نفسش آزاد شد... انگار همهٔ جانش  
 یخ بسته بود... چادر را روی تخت انداخت و در دل نالید. 

 

؟ شه این_ می  جوری نباشر

 

 کرد ادامه داد: های مانتو را باز میبعد در حالی که دکمه

 

 _ تو رو خدا خودت باش عمران... 

 

  

 

۲۷۱ 

 

 ه گوشهٔ کمد چپاند... برخلاف همیشه مانتو را شلخت
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گه تیکه _ خودشه دیگه! اون مثل خودشه! متلک می
هٔ بر ندازه تو روانمی

 جنبه! پریشر دخبی

 

 یقهٔ تاپش را تند و تند تکان داد. 

 

 قد گرمه! _ چه

 

هایش گذاشت و مقابل آینهٔ کوچکش دستش را روی گونه
 هایش گل انداخته بود... ایستاد... لپ

 

 !  _ چه مرگته دخبی

 

ون اتاق صدای تق  ابروهای بلندش را به هم رساند... از ببر
 رسید. و توفی غبر عادی به گوشش می

 

ه! _ چه  خبر
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د. بعد لب هایش را به  هم فسرر

 

_ به تو ربطی نداره! به تو ربطی نداره ثریا! خب؟ 
 فهمیدی؟

 

اش کوبید و شال را هم از روی دوباره محکم روی گونه
 کشید.   سرش

 

 

در اتاق قفل نبود... هر لحظه هم ممکن بود عمران مثل 
 همیشه در را باز کند و داخل شود... اما اهمیبی نداشت... 

 

کنگ که برای آرام کردن دل خودش خوشتا پایان آن دل 
انجامش داده بود تا آخر شب وقت داشت و هنوز حبی 

 ظهر هم نشده بود... 
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 _ نون نداریم تو خونه؟

 

طرف در چرخید که انگار عمران پشت سرش وری بهج
 ایستاده است. 

 

؟  _ چ 

 

 چ  کمه آدم بخره_ نمی
ی
 نه؟ توبن بگ

 

 سکوت ثریا طولابن شد. 

 

 گم نون داریم تو خونه؟_ صدامو داری؟ با شمام! می

 

 ثریا صادقانه جواب داد: 
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 دونم! _ من نمی

 

  

 

۲۷۲ 

 

 نمی
ی
 کبن تو؟ _ مگه توی این خونه زندکی

 

چشمش به در بستهٔ کمد گوشهٔ اتاقش افتاد... 
 اش... جا بود... غذای روزانههایش آنبیسکوییت

 

وقت نفهمیده ها... عمران هیچهمراه بطری آب معدبن به
بود که ثریا تا به حال در یخچال خانه را هم باز نکرده 

 است... 
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 . صدابی هم از عمران نرسید... دیگر جوابر نداد.. 

 

کمی بعد تنها صدای بلند تلویزیون بود... حالا ثریا   
اش را پوشیده بود و بیسکوییت های عادیلباس

 
ی
 خورد... اش را میهمیشگ

 

های کنکورش هم دورش آشفته بودند و طبق عادت کتاب  
 شالش کنار دستش بود... 

ی
 همیشگ

 

ت... یک تکه از اشای از بیسکوییت در دهانش گذتکه 
 موهای مزاحم جلوی چشمش افتاد... 

 

ن برداشت و نچ کلافه  ای کرد و خودکار را از روی زمیر
 موهایش را پیچید و خودکار را درونش فرو کرد. 

 

 تر در آن دقیق شد. بعد کتاب مقابلش را برداشت و بیش
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 فهمم! ای خدا! _ چرا هیچ  نمی

 

 نمی
ً
سش بقبولاند که تمام حواخواست به خودش ابدا

جا که تنها ریتم زد... آنپشت در بستهٔ این اتاق پرسه می
 رسید... یکنواخبی از صدای تلویزیون به گوشش می ملایم 

 

... تمرکز کن. _ گیج  .. یالا... بازی در نیار دخبی

 

ن دست کشید تا خودکاری به دستش برسد و  روی زمیر
د بلکه بتواند حلش کند مسأله را از اول برای خودش بنویس

ی به دستش نیامد.  ن  اما هرچه دست کشید چبر

 

کتاب را از مقابل صورتش کنار گرفت و تازه به خاطر آورد   
 خودکار را لای موهایش فرو کرده است... 
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ای کشید و تکهٔ بیسکوییت بافی مانده را توی پوف کلافه 
 دهانش چپاند و چهار دست و پا خودش را برای پیدا کردن

 یک خودکار دیگر تا کمد کشید. 

 

هٔ اما درست وقبی تا نیم تنه داخل کمد فرو رفته بود دستگبر
ن کشیده شد.   در پاییر

 

 _ گندشو درآوردی... دو دقیقه... 

 

ک جوری به عقب پرید که یک تکه بیسکوییت لعنبی دخبی
 ته حلقش پرتاب شد و به سرفه افتاد... 

 

  

 

۲۷۳ 
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 مگه؟!  _ آروم بابا چته! جن دیدی

 

سمت ثریا قدم تند کرد و با کف دست میان دو  گفت و به
 کتفش کوبید. 

 

 ثریا دستش را به نشان توقف بالا گرفت.  

 

 _ خوب... خوبم... 

 

 داد. نمی گفت خوبم اما سرفه امانشمی

 

! خفه نشر حالا...   _ خب باشه تو خوبر

 

 ثریا چند سرفهٔ دیگر زد و عمران ادامه داد: 
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 دهان بدم بهت؟بهدهان_ تنفس 

 

ها را ثریا دستش را روی دهانش گذاشت و صدای سرفه
 خفه کرد. 

 

 _ خوراکمه! 

 

ن عمران را نگاه ها کمحالا شدت سرفه تر شده بود و ثریا تبر
 کرد. می

 

 ! ن چه کارمو بلدم من؟! حرفش و زدم شفا گرفبی  _ ببیر

 

ک از حجم چشم  قاحتش درشت شده بود. و های دخبی

 

کنه واسهٔ لا! نخور منو! چشماشو چه گرد می_ خب حا
 من! 
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 گفت و دست در جیب سر بساط ثریا رفت. 

 

 نویش؟_ مشق می

 

 _ کاری داری با من؟

 

 نه! بیارم چادرو؟ فکر  _ من می
ی
گم این خونه جن داره میگ

ن توت، برگشبی به تنظیمات کارخونه! ها؟  کنم جنا برگشیی
 بیارم چادرو؟

 

 بستهٔ بیسکوییت را برداشت. گفت و خم شد و 
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۲۷۴ 

 

 _ این چیه؟

 

طرف کرد و کمی بعد جفت طرف و آنبسته را این 
 ابروهایش بالا پرید. 

 

 خوری؟_ بیسکوییت می

 

 ثریا از جا بلند شد و نگاهی به خودش انداخت. 

 

ن    بلند و شلوار راحبی مناسبر به پا داشت... بلوز آستیر

 

ن شالش کنار کتاب ا شب ت افتاده بود اما حداقل ها روی زمیر
 به آن احتیاچر نداشت. 
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_ خانوم ثریا! نگاه کن منو؟ لباسات مناسبه! تحریک کننده 
 نیست! 

 

دلیل بند دلش پاره گذاشت بر روی اسمش که تشدید می
 میشد. 

 

 _ بله؟ 

 

ه. _ اینا رو می  خوری که خبر نداری تو یخچال چه خبر

 

 _ بیسکویت خوردن اشکالی داره؟ 

 

 سمت کمد رفت. جواب بهعمران اما بر 
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؟کار می_ چ    کبن

 

 _ برو کنار ببینم... 

 

ون تابی از لباسمقدمه باز کرد و چند در کمد را بر  ها را ببر
 ریخت. 

 

 _ نکن عمران نکن! لباس شخصی دارم من اون تو... 

 کرد جواب داد. می طور که زیر و رو عمران همان

 

 ؟ _ لباس شخصی دیگه چه کوفتیه

 

رویش را عقب ثریا سر پا ایستاد و سعی کرد مرد دیوانهٔ روبه
 بکشد. 
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۲۷۵ 

 

 _ مثلًا از این شورتا؟

 

اراده وابی  با دیدن لباس زیر زرد رنگ در دست عمران بر 
 د... هایش شل شد. عمران خندیگفت و دست

 

 _ دو دقیقه وایسا کنار قناری! 

 

 

 ها و باکس آب معدبن  رسید. بعد به جعبهٔ بیسکوییت

 

 تو احتکار کردی؟_ آذوقه
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 ثریا عقب کشید. 

 

ون! و _ اگه جست  جوت تموم شده بفرما ببر

 

ون اتاق اشاره می  زد. عمران نگاهش کرد که با دست به ببر

 

؟_ تو خجالت نمی  کشر

 

 فک ثریا سفت شد. 

 

 خوری؟ _ تو خونه بیسکوییت می

 

 ترم! جوری راحتاین_ 
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 عمران یگ وسط سر خودش کوبید. 

 

_ ای خاک بر سر من که مجبورم با یگ مثل تو سر و کله 
 بزنم. 

 

ون کشید. گفت و جعبهٔ بیسکوییت  ها را با حرص از کمد ببر

 

 الان داری دق و دلی چیو سر من در می_ می
ی
 آری؟شه بگ

 

 عمران دو قدم جلو آمد. 

 

 _ قرارمون چ  بود؟ 

 

 ثریا تند و با طعنه جواب داد: 
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 _ سوهان روح همدیگه نباشیم! 

 

  

 

۲۷۶ 

 

ک گرفت.   عمران از بازوی دخبی

 

 _ آفرین که بلدی! 

 

 کشید ادامه داد: طور که او را سمت در میبعد همان

 

 کنم. _ بهت افتخار می

 

 بری منو! _ کجا می
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 _ سر وظایف زناشوییت! 

 

 
ً
 دست به چهارچوب در انگار ثریا را برق گرفت! فورا

 انداخت. 

 

 _ ها؟

 

 عمران قهقهه زد. 

 

 بیا یه خوام انگشت بزنم بهت عسل_ نمی
ً
خانم! لطفا

ی سر هم کن بخوریم!  ن  چبر

 

ک چشم گرد کرد و با تعجب به خودش اشاره کرد.   دخبی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  912 | 2283 

 

 _ من؟

 

 _ پس کی؟ برم بگم زن همسایه بیاد؟

 

کاملًا ملایم تکان خورد...لحن عمران   های ثریا بر کلاملب
 شده بود. 

 

؟  _ مگه تا شب زنم نیسبی

 

 اش خارج شد. جوری پرسید که نفس ثریا شبیه آه از سینه

 

 کنیم! 
ی
ن آدم زندکی  _ بیا امروزو عیر

 

 ثریا دستش را از چهارچوب در برداشت، عمران چشمگ زد. 
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 به نیازهای انسانیمون برسیم! 

 

و موهای  ش کشید هوا از میان موهایثریا خودکار را بر 
 بلندش دورش رها شد. 

 

خانه قدم برمیبعد همان ن  داشت پرسید. طور که سمت آشب 

 

 !  _ نیازهای انسابن شما چیه آقای حقی

 

 عمران شیطان لبخندی زد. 

 

 _ اولیش سکس! 
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۲۷۷ 

 

 ثریا خودش را به نشنیدن زد و در یخچال را گشود... 

 

لبش را از سرش را که درون یخچال فرو برد با خیال راحت 
م گاز گرفت.   سرر

 

 خوام! _ که اونو خیالت راحت باشه! از تو نمی

 

اش فرو رفت. صدای عمران انگار خار درشبی وسط سینه
 نزدیک شد. 

 

 دیگه جونم برات از بافی نیازهای انسانیم بگه که... 

 

 کرد... هدف نگاه میثریا فضای خالی یخچال را بر 
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خورد کمی از گر  سرمابی که از یخچال به صورتش می
 
ی
 داد. اش را کاهش میگرفتگ

 

 _ مثلًا غذا خوردن... 

 

 _ ثریا کمر راست کرد و صدای عمران دوباره مهربان شد. 

 

ی سر هم کن بخوریم همخونه!  ن  _ یه چبر

 

 ای بود... همخانه! عجب واژهٔ برازنده

 

د و در لحظه تصمیم گرفت پلک هایش را روی هم فسرر
کس امروز را شبیه خودش نباشد... اصلًا امروز هیچ

 نباشد... 
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ای تصور کند و به نیازهای تنها تا شب خودش را زن خانه
 اش برسد... انسابن 

 

ن با عمران هم بدش نمیبهحبی از سر  آمد... تا سر گذاشیی
 شب راه زیادی بافی مونده بود. 

 

شه شه بفرمایید با محتویات یخچال شما چ  می_ می
 درست کرد عمران خان؟

 

دانست چرا از دیشب دلش عمران دقیق نگاهش کرد... نمی
خواست نگاهش مرتب این دخبی را در تمام حالاتش می

 شکار کند. 

 

 خونسرد شانه بالا انداخت.  

 

! _ من چه می  دونم! مثلًا تو زبن
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قدر شبیه خودش نبودن خوب بود... ثریا پوف کشید... چه
 عمران ادامه داد: 

 

ی!   _ ببخشید دخبی

 

  

 

۲۷۸ 

 

 ثریا دوباره در یخچال را باز کرد... 

 

ی درست کن بخوریم بعد در مورد نیازهای انسابن  ن _ یه چبر
 زنیم. تو حرف می
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ها افتاد. خم شد و سیب ثریا چشمش به سبد سیب زمیبن 
 ها را چشمی بررش کرد. زمیبن 

 

 _ مثلًا بیسکوییتات! کتابات... روسریات... 

 

 محکم روی سینک  
ً
چند سیب زمیبن برداشت و برد و عمدا

 کوبید. 

 

 _ خشونتت! 

 

چکان برداشت و مشغول شد... عمران چاقو را از آب
اش را به دیوار داده و تنها دستش را در جیب زده بود و تکیه

 کرد. نگاهش می

 

هایش را در سکوت خورد کرده و حبی به عمران زمیبن سیب 
 نگاهی هم نیانداخته بود. نیم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  919 | 2283 

 

 

 د: کرد که عمران پرسیروی دستمال خشکشان می 

 

 _ قصدت جدیه؟

 

؟  _ برای چ 

 

 _ برای درس خوندن! 

 

 ناچار و مستأصل نگاهش کرد. 

 

 _ قول دادی! 

 

 هایش را جلو فرستاد. عمران شانه
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ی نگفتم که ن  ! گفتم؟ حرفن زدم الان؟ _ چبر

 

 کرد. وجوی تابه باز و بسته میها را در جستثریا در کابینت

 

 _ جدیه قصدم! 

 

؟ _ چ  می  خوای بخوبن

 

 _ حسابداری! 

 

 گردی خانم حسابدار؟_ دنبال چ  می

 

  

 

۲۷۹ 
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ون کشید.   ثریا تابه را ببر

 

 _ تابه! 

 

 نیومده...  وقت از درس خوندن خوشم_ هیچ

 

ن بار بود که شوهرش از  ن کرد... این اولیر ثریا گوش تبر
 گفت. علایقش برایش می

 

ها را هم مرغقدری طول کشید که تخمحرف زدن عمران آن
 درون تابهٔ سیب زمیبن شکانده بود... 

 

ید عمران هم قصد کوتاه آمدن    وسط کلامش نب 
ً
ابدا

 نداشت... 
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مرغش را مزمیبن و تخحبی وقبی سر سفره نشست و سیب
 داد... چنان به صحبت ادامه میخورد همهم می

 

توانست تا آخر دنیا به حرف زدن ادامه دهد و نظرات می 
 . اش شکار کند ثریا را از حالات مختلف چهره

 

تابید. امروز ... آفتاب جور دیگری میامروز روز خوبر بود  
 هم صحببی با این دخبی را دوست داشت... 

 

ی که   حرمش شده بود. مخیال خودش امروز بهدخبی

 

زمان با عقب کشیدنش نفس عمیقی  ناهار که تمام شد هم
 کشید. 

 

 _ ممنون! 
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ه اش را از صورت عمران ثریا هیچ حواسش نبود که نگاه خبر
د.   بگبر

 

؟  _ بابت چ 

 

 بابت این که خیلی با دقت به حرفام گوش کردی. 

 

تکان خورد و سرش را جا قدر واضح بود که ثریا در کنایه آن
 زیر انداخت... 

 

 کرد گفت: جور میو ها را جمعطور که بشقاببعد همان 

 

 _ نوش جان... 
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۲۸۰ 

 

تر از تر خندید... بافی روز تند اش بیشحواشو عمران به بر 
همیشه گذشت انگار که ساعت را روی دور تند گذاشته 

 بودند... 

 

مران عت بود و شب چشم ثریا به ساعبا رسیدن نصفه 
 زد. جلوی تلویزیون چرت می

 

خورده از جا بلند های چای نیمثریا با نگاه گذرابی به استکان
 شد... 

 

 بیست و چهار ساعت به اتمام رسیده بود...  

 

ن نمی   رفیی
ً
 خواست. سمت اتاقش رفت و دلش ابدا
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هایش ای به کتابزدهداخل اتاق که شد نگاه غم 
 انداخت... 

 

گشت... عمر محرمیبی  داشت به جلد خودش برمیدوباره 
 که خوانده بود به پایان رسیده بود. 

 

 _ کجا رفبی ثریا؟ تموم نشده هنوز. 

 

 به در بسته تکیه داد و صدایش را بالا برد. 

 

 جام! _ این

 

_ بیا! تازه رسیده به جای حساسش. بیا یه چابی دیگه هم 
 بریز... 
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غم عالم را به  رانهای انسابن دوست داشتبن عمدغدغه
 کرد. دلش سرازیر می

 

ن در جلد خودش عجیب دردناک بود...   فرو رفیی

 

 !  _ بیا دیگه دخبی

 

ن برداشت...   جلو رفت و شال را از روی زمیر

 

تر شده بودند و قرار بود دیشب این موقع بود که محرم 
 دوست تر باشند. 

 

ام اش با هم به اتمروزهحالا عمر دوسبی و خوشر یک
 رسیده بود. 
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از سر حرص لگدی به بستهٔ بیسکوییت زد و جلوی آیینه  
شال را دور سرش شبیه همیشه پیچاند. قلبش دوباره 

بان گرفته بود.   ضن

 

 بیا یه چابی برای من بریز. 
ً
 _ خانوم ثریا لطفا

 

  

 

۲۸۱ 

 

اش درون آینه انداخت و پریدهنگاهی به تصویر رنگ
ن  ن کشید آستیر  . های لباسش را پاییر

 

 _ خدایا خودت کمکم کن! 
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بیبن شدهٔ عمران تنها باید به خدا پناه برای جنون پیش
 برد. می

 

 _ سند بیارم ملکه ثریا؟

 

از جلوی آینه کنار کشید و پشت در یک بار دیگر از خدا  
 کمک خواست. 

 

س زیر  ن کشید لبش را از شدت اسبی ه را که پاییر دستگبر
 هایش کشیده بود. دندان

 

 .. خانم ثریا بالأخره... _ صلوات. 

 

حرف به اتمام نرسیده در دهان عمران ماسید وسر جا 
 صاف نشست. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  929 | 2283 

 

 نظر برسد... کرد عادی بهثریا سعی می

 

 آرم. _ الان چابی می

 

 _ تموم شد نه؟

 

ای لرزش داشته خواست صدایش ذرهثریا هیچ دلش نمی
 موفق نبود. 

ً
لش هم ابدا  باشد اما در کنبی

 

؟ نه الان می_ چ  تموم   آرم... شد؟ چابی

 

 !  _ خودتو نزن به گیچر

 

جوری فریاد زد که ثریا دستش را به کانبی گرفت تا سقوط 
 نکند. 
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 _ داد نزن عمران! 

 

ن که تو شدی مأمور  ن این زندگیو زنیکه! گه بگبر _ گه بگبر
 عذاب من... 

 

ن بود...  ن بود... از دیشب همیر  قرارمون همیر

 

 قراره... _ من ریدم وسط هر چ  

 

  

 

۲۸۲ 
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طرفش چرخید و درست در همان لحظه فنجان چابی ثریا به
 مستقیم وسط دیوار کوبیده شد. 

 

 _ کثافت! کثافت... زندگیمو به لجن کشیدی کثافت! 

 

د...  ک دستش را روی دهانش  فسرر  دخبی

 

انتظارش را که از همان اول داشت فقط این حجم از  
 عصبانیت را تصور هم نکرده بود... جیغ کشید: 

 

 _ درد تو این روسریه؟

 

عمران با خشم نگاهش کرد و مثل فبن از جا در رفت و 
 رویش رسید. روبه
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؟ از دوبن درد من چیه؟ تو چه می_ درد من؟ تو چه می دوبن
بکوبر تو سرت؟ آره؟ گه دین و ایمون فقط بلدی لچک 

 دیگران برات مهم نیست؟ 
ی
 زدن به زندکی

 

اش ثریا نگاه گرفت! عمران دستش را بالا برد و جوری چانه
 را بالا داد که آخش درآمد. 

 

کرد برای لمس شدنش قدر عصبابن بود که جرأت نمیآن 
اضن کند.   اعبی

 

کارت کردم امروز؟ جز این  _ منو نگاه کن و جواب بده! چ  
کار کردم؟ این... این که فقط مغز جفتمون آروم بود چ  

مصب به کجات خورد زنیکهٔ متوهم؟ ها؟  سرانگشت سگ
 که باز خودتو پیچیدی به این گه! 

 

نفس فریاد چنان یکثریا که لال شده بود... عمران اما هم
 کشید: می
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_ جواب منو بده! فکر کردی برای من کاری داره اون دهنتو 
مت رو تختم و کارمو باهات بکنم و ونببندم و کش کشون ببر

بعد مثل یه تیکه آشغال پرتت کنم باز جلوی بابات؟ ها؟ 
 لوی من؟جور که اونا پرتت کردن جهمون

 

  

 

۲۸۳ 

 

 _ اذیتم نکن! 

 

صاحاب اذیت دیدی؟ _ اذیتت نکنم؟ امروز از من سگ
آزار دیدی؟ گفتم ما که تا ته تو لجنیم حداقل مثل آدم 

  
ی
! زدی ریدی توش... خراب کردی زندکی کنیم... نخواسبی
 ثریا... 
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 گفت و چانهٔ دخبی را رها کرد و در اتاق قدم رو زد. 

 

_ از امروز مثل صفتم سگم ثریا! جلوی چشمم نباش! 
 خوام ببینمت... دیگه نمی

 

 خواست هق بزند... ثریا دلش می

 

اصلًا خوام بالا بیارم! بینمت میدوبن چیه... می_ اصلًا می
هم فهمی؟ حالمو بهنیاز نیست خودتو توی بقچه بپیچ  می

! می  زبن

 

 های ثریا آویزان شد... شانه

 

عمران دست انداخت و هرچه روی کانبی بود را با فریادی 
ن ریخت...   زمیر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  935 | 2283 

 

 

ک جیغ خفه ور شد سمتش حملهای کشید و عمران بهدخبی
 و از گلویش چسبید. 

 

 من... ها؟ می _ خفه شو زنیکهٔ آویزون! چ  
ی
خوای از زندکی

 خوای! چ  می

 

 !  _ به خدا... به خدا هیچ 

 

 _ گمشو تو اتاقت! گمشو نبینمت! 

 

 داری به چشمان خشمگینش انداخت... ثریا نگاه دنباله

 

 _ باشه! 
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ب گلویش را رها کرد...   گفت و عمران با ضن

 

 ثریا سمت اتاقش دوید...  

 

 کرد... عمران از پشت سر نگاهش می

 

کرد دوستش داشته باشد عمر روزی که تصورش را هم نمی 
 به اتمام رسیده بود. 

 

  

 

۲۸۴ 

 

در اتاق خواب که بسته شد مشتش را چندین بار روی کانبی 
 خالی از وسیله کوبید و فریاد زد: 
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 _ کثافت! کثافت! 

 

 های عمران مانده بود... ثریا پشت در بسته به فکر دست

 

د و صدایش را خفه کرد...  پر شال را روی دهانش   فسرر

 

د و سمت در خروج   عمران دست دردناکش را به سینه فسرر
ون انداخت.   دوید و خودش را از خانه ببر

 

های چنان هم در را به هم کوبید که مهار سیل اشکآن
ک که به تلنگری بند بود رها شد.   دخبی

 

 اش را آزاد کرد و مقابل آینه ایستاد... صدای گریه 
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 ت! عمران رفت. _ رف

 

نگ به   تصویر صورت پیچیده شده در شال خوسرر
 کرد... کچر میهایش دهنگریه

 

  
ی
ار و شاکی بود... از خودش از زندکی ن ن و زمان ببر  اش از زمیر

 

 زد. هم میدخبی توی آینه دلش را به 

 

و اما با توان توان وسط تصویر  ارادهمشتش را بالا برد و بر  
ک گریان فرودش آورد...   دخبی

 

آینه با صدای بدی شکست و ثریا دست خونینش را عقب  
 برد... 

 

 کرد... حالا دست او هم مثل دست عمران درد می 
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هم ریخت ها را بهعقب رفت و زجه زد... کتابعقب
 .. ها را له کرد. بیسکوییت

 

 شد. جنون را به نهایت رساند اما واقعیت هرگز عوض نمی

 

سوز! عمران از خانه واقعیبی با یک عنوان کوتاه اما جگر 
 رفته بود... 

 

  

 

۲۸۵ 

 

 گوشیتونو یا خاموش کنید یا در حالت پرواز 
ً
آقا لطفا
 بذارید. 
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عمران هیچ واکنشر به حرف مهماندار نداشت و تنها به  
ه مانده   بود... گوشر خبر

 

 شنید. عمادی نبود... حبی صدای زن را هم می

 

فهمید... دل و دینش عملًا به اما مفهومش را اصلًا نمی 
 یغما رفته بود. 

 

 شنوید؟ _ آقا! صدای منو می

 

عماد رو به مهماندار چشمی گفت و زن متعجب فاصله  
 گرفت بعد با ارنجش محکم به پهلوی عمران کوبید. 

 

 کوفتیو... کر شدی الحمدلله؟_ بذار کنار اون  
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لش را نداشت انگشتانش را عمران با خنده ای که قدرت کنبی
گرداند تا آخرین پیام ارسال کلید میتند و تند روی صفحه

 شده از سیما را جواب بدهد. 

 

 «ید برم... تر توله! ولی الان بامن بیش»

 

 عماد اسمش را تسرر زد: 

 

 _ هوی! با توام! 

 

 ی    ع پیام را فرستاد. عمران تند و سر 

 

زبن _ یه دقیقه وایسا ببینم چه غلطی کردم آخه. هی ور می
 در گوش من! 

 

 وسط پیشابن 
ی
 اش کوبید. عماد با کلافگ
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کنه _ وای خدا مردیکه رد داده... هواپیما داره پرواز می
احمق! بذار کنار اون ماسماسکو دو دقیقه هم پیش ما باش 

ت مجنون!   حصرن

 

 . نداده بود که پیام سیما رسید جواب عماد را 

 

؟ تا برش که من دق حالا بدون تو چ  » کار کنم آقابی
 «کنم؟می

 

  

 

۲۸۶ 

 

آمد اما در اش نمیتر کش آمد... به قیافههایش بیشلب
 . دلش غوغا بود.. 
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ساله... در ۱۴های ها شده بود... پسر بچهشبیه پسر بچه 
 هیجان کشف جنس مخالف! پر از شور یک رابطه! 

 

کم به من فکر  خدا نکنه تو دق کبن نفس عمران! برو یه»
 «دم خوشگله... کن منم تا برسم پیام می

 

 نوشت و چند ایموچر بوسه و قلب ضمیمهٔ حرفش کرد. 

 

شد... هر لحظه نده نمیچشمانش از صفحهٔ گوشر ک
 ... منتظر رسیدن جواب بود 

 

حرکت آهستهٔ هواپیما را حس کرد و آه از نهادش درآمد. 
 زد. عماد غر می
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یم عشقت ابدی کنیم میده سقوط می_ الان تداخل می مبر
 جان! شه اخویمی

 

 کرد. نگاهی به عماد انداخت که با اخم نگاهش می

 

 _ خاموشه بابا! 

 

 دمه دستش را کشید و آخرین پیام را خواند. مقعماد بر 

 

 «جونم... گم آقابی می»

 

ای دست عمران را پس زد و دهانش بعد به حالت مسخره
 را کج کرد. 

 

 ه! جونش... صداتون زد_ خانم با شماست آقابی 
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عمران رو به عماد اخم کرد و  در جواب سیما سری    ع 
 نوشت: 

 

 «جونم خوشگله... » 

 

ن روی اما با حرکت سری    ع  مهماندار برای جا گرفیی
اختیار علامت پرواز اش و آماده شدن برای پرواز بر صندلی

 روی پاهایش گذاشت... 
ی
 را لمس کرد و گوشر را با کلافگ

 

 عماد تمام حرکاتش را زیر نظر داشت.  

 

  

 

۲۸۷ 
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 شه عمران! _ باورم نمی

 

از این که جواب سیما را تا احتمالًا یک ساعت آینده از 
 اختیار تلخ شده بود. داد بر می دست

 

 شه؟! _ چیو باورت نمی

 

 !  خودت باشر
ً
 _ این که تو واقعا

 

ای مکث کرد... حوصلهٔ جواب دادن به عماد عمران لحظه
 را نداشت. 

 

ن را نداشت... دلش پیش کس و هیچاصلًا حوصلهٔ هیچ چبر
ک چشم ن احتمالًا تا الان به شمارهجوابر که  دخبی اش سبر

 فرستاده بود جا مانده بود. 
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 _ شناسنامه بدم خدمتت؟

 

 عماد ابرو بالا انداخت. 

 

خوام خرافابی _ به والله که تو دعابی شدی عمران! هی می
پسرش جادو ذاری! به شکوه بگیم بره واسهٔ گلنباشم نمی

ه بلکه طلسمت بشکنه!   جنبل بگبر

 

 عمران غرید: 

 

 دونم و توا! می_ چرت و پرت تحویل شکوه بدی من 

 

 ای کرد. اش اشارهعماد به سر بانداژ شده

 

گیم با دوچرخه تو راه _ آها! در توضیح وضعیتتم می
! مدرسه افتادی تو جوب! خیلی طبیعیه! باور می ن  کین
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 تو ندارم عماد! _ حوصله

 

گم مگه؟ الان باور این که تو با دوچرخه افتادی تو _ بد می
دی هم و این مدت هم عاشق شتره تا این که تجوب راحت

ن زدنت!   رفبی وسط خونهٔ یارو هم گرفیی

 

  

 

۲۸۸ 

 

بابابی نثارش کرد و سرش را سمت شیشهٔ کوچک هواپیما  برو 
 گرداند... 

 

ن اوج می گرفت و شهر سیما هر لحظه  هواپیما از روی زمیر
 شد. تر میکوچک و کوچک
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 عماد دستش را کشید.  

 

 . _ یه دقه منو نگاه کن

 

ب پس کشید. دست  ش را با ضن

 

 _ ول کن! 

 

قدر بلند و تند گفته بود که سر چند نفری به سمتشان آن
 چرخید. عماد دست بردار نبود. 

 

قدر هول بودی واسهٔ کنم! تو چته مردیکه! این_ نه ول نمی
ن حاضن شدی ماشینتو بکبن تو پارکینگ با هواپیما  برگشیی

دار شدن عروسبرگردی که چند ساعت زودتر مشتلق 
ی؟  حاجیو ازش بگبر
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_ حوصلهٔ راه نداشتم! قرارم هست برگردیم دیگه! خیلی 
 زود... 

 

 عماد پوزخند زد: 

 

_ آها! قراره برگردیم! اونم خیلی زود صحیح 
ت... امر، امر شماست! اعلی  حصرن

 

! هتوبن بزبن خف_ عماد اگه حرف خوب نمی
ً
 شو لطفا

 

خان؟ ای یار مبارک _ حرف خوب از نظر شما چیه عمران
 باد بخونم برات به دلت بچسبه؟ 

 

نظر نگاهی به صورت عماد که برافروخته بهعمران نیم
 رسید انداخت. می
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ن الان تمرین کن واسه  _ خوبه! دوست دارم. از همیر
 داداشت! عروش آقا 

 

  

 

۲۸۹ 

 

یک بود.   حالا خندهٔ عماد کاملًا هیسبی

 

عمران؟ یادت هست؟ _ تو اصلًا واسهٔ چ  اومدی مشهد 
 یا عشق کور کرده چشاتو! 

 

 عمران نمایشر لبش را گاز گرفت. 
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منده داداش! یادم رفت اول تخم حروم تو رو  _ ای وای! سرر
 تکلیفشو روشن کنم! 

 

جان خوب رات قدر گاو شدی تو! عشق سیما _ چه
 انداخته، ماشالله! 

 

! داداش هم میخانم! تو زن_ سیما 
ی
 توبن بگ

 

 تر کشید. سرش را جلو عماد 

 

حقی بزرگ پسر کبن حاچر فهمم چرا تو فکر می_ من نمی
ن ست! تو که الان بری توپش و میسالهبچهٔ هفت ندازه زمیر

زن  آد مشهد واسهٔ تو شه میبدو سوار هواپیما میبدو 
 بستونه! 

 

 عمران سرش را به پشبی صندلی تکیه داد. 
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 مش_ تو از چ  می
ً
 یه؟کلت چسوزی عماد؟ دقیقا

 

یه که دوروزه به  _ از با سر رفتنت وسط چاه! این چه دخبی
و نشون داد و باباشم می ن گه بیا خواستگاری تو در باغ سبر

 قدر خری! عمران؟ چرا این

 

 عمران ابرو بالا انداخت. 

 

_ دیگه ببخشید مثل شما با دخبی مردم نرفتیم تو 
 بفنخواب یه توله تخت

ً
همیم کاشتیم تو شیکمش تا بعدا

 بیایم!  کنیم چش عدم تفاهمباهاش حال نمی

 

 بر تکان خورد. های عماد از خندهٔ عصشانه
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۲۹۰ 

 

ن کی این حرفو می کبن سلطان! نفش میزنه! شکست_ ببیر
! زادهبابای نصف حروم  های تهران خودبی

 

 قهٔ عماد را گرفت. ها چرخید و یعمران مثل دیوانه

 

 تو؟ حرف حسابت_ چ  می
ی
 چیه!  کی

 

 _ داداش! 

 

 مهماندار در کسری از ثانیه بالای سرشان رسید... 
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تر روی اعصاب هر دو نفرشان پچ مردم بیشصدای پچ 
 کشید. خط می

 

 _ آقا این چه وضعیه! 

 

ها را به سینه عمران یقه را با حرض آشکار رها کرد و دست
 زد و سرجایش برگشت. مهماندار کمی خم شد. 

 

تونم جاتونو عوض کنم ه باشید می_ اگه تمایل داشت
 قربان... 

 

 گفت. این را خطاب به عماد می

 

دارش را از روی عمران عمادی که هنوز نگاه مات و کش
 برنداشته بود. 
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 کمی بعد دستش را بالا گرفت و عمران را نشانه رفت.   

 

 _ داداشمه خانم! نیازی نیست... 

 

 بید. جوری گفت که انگار کش پتک به سر عمران کو 

 

 کلام دیگری قد راست کرد و دور شد... زن مهماندار بر 

 

چنان ادامه داشت. عماد سرش را در گوش پچ مردم همپچ
 عمران فرو کرد. 

 

... ! میخانکنم البته عمرانطوری فکر می_ من این دوبن
 تو هنوز داداشمی!  طوری فکر کنم کهخواد ایندلم می
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۲۹۱ 

 

د... هایش را عمران پلک پشیمان شده بود اما  روی هم فسرر
  صحبت نداشت...  ٔتمایلی به ادامه

 

ی نگفت...   ن  عماد هم سر جایش برگشت و دیگر چبر

 

ی این وسط جور نبود و عماد کاملًا حسش می ن کرد یک چبر
ی که عمران چشم ن  سته بود. هایش را روی آن بچبر

 

 ها رفت... گرفت و به بخش پیام  اش را در دستگوشر 

 

 ز کرد. های رسیده از نیکو را باپیام 
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ها هم های قدیمی همه اشک و آه و ناله بود... بعصین پیام
 نفرین... 

 

 شد... لایشان دیده میبهیگ دوتابی هم تهدید لا 

 

 جواب مانده بود... های عماد بر ای پیامبعد مدت طولابن 

 

قدر که دیشب به هیچ وجه انتظار دیدن شمارهٔ نیکو آن
 ی صفحهٔ تلفنش را نداشت... رو 

 

 گوشر را مقابل صورتش را بالا گرفت.   

 

 _ خودتو برسون مشهد! برادرت بیمارستانه! 

 

ن پرواز خودش  ن پیام را دیده بود که صبح با اولیر عماد همیر
 را به مشهد رسانده بود... 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  959 | 2283 

 

 

آخرین پیام مربوط به یک ساعت پیش بود... درست جابی  
ن کارت پرواز بودند به دستش رسیده بود.   که مشغول گرفیی

 

ک کوتاه نوشته بود اما پیامش یک دنیا حرف نانوشته  دخبی
 و پنهان داشت. 

 

 یک بار دیگر پیام کوتاه را از نظر گذراند. 

 

 _ باید باهم حرف بزنیم عماد! 

 

  

 

۲۹۲ 

 ..... 
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 رسیدن بخبر مهندس!  _ 

 

ن عماد و  د و نگاهش را بیر لیوان آب توی دستش را فسرر
 جا کرد. بهمارال و شکوه و در نهایت پدرش جا 

 

 شام آن بعد از مدت 
ً
ها به خانه برگشته بود اما شکوه ابدا

 شب را شلوغ نکرده بود. 

 

ی از مینا و حامد و بچه   هایشان نبود. خبر

 

 خودشان بودند.  

 

 میهابی حقی 
ی
ل پدری زندکی ن ن  که هنوز در مبن کردند و همیر

 رسید. نظر میبرای عمران کافن به
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! جان بذار بچه_ حاچر  ن  م برسه یه لقمه از گلوش بره پاییر

 

 _ تو دخالت نکن شکوه! 

 

 زن بیچاره وا رفت. 

 

 به ابروهای در هم کشیدهٔ پدرش نگاه کرد. 
ی
 عماد با کلافگ

 

هیچ تصوری از واکنش پدرش نسبت به عاشق شدن 
 ت! ای عمران نداشدفعهیک

 

 شه که حرف نزنم! مه! نمی_ بچه

 

 عمران با محبت به روی شکوه خندید... 
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خانش بند بود. قول مینا تحفهجان شکوه به جان این به
 صدا لب زد: بر 

 

 کنم شکوه! _ خودم حلش می

 

بودند. در اصل فقط فرصت کرده هر دو برادر تازه رسیده 
ن شام حاضن شوند...  ند و سر مبر  بودند دوشر بگبر

 

ی که قرار بود عمران   ن هنوز حبی شکوه هم از محتوی چبر
ی نمی ن  دانست. بر زبان بیاورد چبر

 

  

 

۲۹۳ 
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 قاشق را به دست گرفت و بر 
هدف برنج را شکوه با نگرابن
 زیر و رو کرد... 

 

حقی خورد خود حاجسردی غذا میخونتنها کش که با 
 بزرگ بود... 

 

 _ سلامت باشر آقاجون! 

 

 _ خوش گذشت انشالله؟

 

 _ جای شما خالی بود! 

 

 خوشانته نه؟_ آبروی منو بردی اینقدر خوش

 

قاشق را با حرض آشکار اما لبخندی زورکی که روی 
 هایش نشانده بود درون ظرف خورشت فرو کرد. لب
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 کار دارم آقاجون؟شما چ  _ من با آبروی 

 

شعور! مگه مدار خواستگاری گذاشته بودم پسرهٔ بر _ قرار 
من آبرومو از سر راه برداشتم که توی جعلق هر روز سر 

 چوب بزنیش؟

 

دانست که پدرش بحث کدام قرار را پیش  عمران دقیق می
کشیده است اما ابروهایش را در هم کشید  و مثلّا به فکر 

 فرو رفت. 

 

 خودش که تعارف نداشت. با 

 

کرد یک یک دقیقه هم دیرتر سر بحث اصلی را باز می 
 دقیقه بود! 
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 _ خواستگاری؟ کدوم خواستگاری؟

 

ها بود که حبی از یگ شبیه تر از این حرفحقی زرنگحاج
 عمران رو دست بخورد. 

 

 حالا هرچه
ی
شد اش میقدر هم که این پسر ادعای زرنگ

 خودش بود... آخرش از تخم و ترکهٔ 

 

ن کوبید.    با قدرت روی مبر

 

 _ با من بازی نکن بچه! 

 

ن کشید و شکوه لیوان آبر پر کرد و سمت  مارال هیر
 شوهرش گرفت. 
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۲۹۴ 

 

 

ی نگفت که این بچه!   ن ! چبر ه مرد حسابر _ چه خبر
غیظ کن مرد! بیا این آبو بخور صلوات بفرست یکم کظم

 !  آروم شر

 

 شید. حقی با حرص لیوان را کحاج

 

 ها! _ همون تو ریدی تو  تربیت این بچه

 

 داری کشید. عماد آه کش

 

 خوریما! _ داریم شام می
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 برد. می خیال قاشق به دهانسرد و بر چنان خونعمران هم

 

_ بذارید حرفشو بزنه! بگو آقاجون! هرچ  دق و دلی داری 
 خالی کن که بعدش منم حرف دارم باهات! 

 

 بالا انداخت. حقی یک ابرویش را حاج

 

شناخت سردی از عمرانش بعید بود! عمرابن که میاین خون
ن و آسمان را به هم و به آن عادت کرده بود تا الان زمیر

 دوخته بود. 

 

اش را صاف کرد و نگاه پر از سؤالش را از روی عمران سینه 
 برنداشت. 

 

 لنگید. از نظرش یک جای کار می 
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م واست آدم می_ گفتم زن می یو که گبر ین دخبی ! بهبی شر
کار کردی؟ زدی تو  شناختم نشون کردم برات! اما تو چ  می

 کوزهٔ من سر از مشهد درآوردی! حالا چرا؟ الله اعلم! کاسه

 

 _ دخیل بسته بودم آقاجون! 

 

 کبن منو؟ حالا هم که برگشبی این وضعیتته! _ مسخره می

 

 داژ سرش کشید. ای دست به بانرهعمران به شکل مسخ

 

  

 

۲۹۵ 
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 داژ سرش کشید. ای دست به بانعمران به شکل مسخره

 

_ خوابم یا بیدار؟ الان شما نگران من شدی؟ خدایا 
 شکرت! 

 

 چ  شده؟ بازی در نیار بچه! سرت_ مسخره

 

 شکوه با نگرابن به سر باند پیچ  شدهٔ عمران نگاه کرد. 

 

ن که از در اومد تو  داشتم از نگرابن پس می افتادم.  _ همچیر
 تصادف کرده! 

 

ن کشید.   عمران سرش را به نشان تأیید پاییر
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ن ماشینو نیاوردم آقاجون! گفتم کله م  _ اصلًا واسهٔ همیر
ی میگیج و وی    ج می ن کنم تو راه ره خدابی نکرده تصادفن چبر

 شم قوز بالاقوز! می

 

ن عماد و عمران   جا کرد. بهجا مرد هاج و واج نگاهش را بیر

 

_ پس عماد واسهٔ چ  اومد عقبت؟ ماشینو گذاشبی 
 مشهد؟

 

 سر جنگ نداشت. 
ً
 عمران خندید. ابدا

 

 وقت دیگر... نه امشب... نه فردا... نه حبی هیچ 

 

 _ آره آقاجون! اما نگران نباش قراره زود برگردیم دیگه! 

 

 سلامبی قراره برگردیم؟_ کجا به
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 رضا! _ پابوس امام

 

 کرد. با نگرابن به شوهر و پسرش نگاه می شکوه

 

 نگاه مارال هم گیج و پر از سؤال بود. 

 

کشید و از اش را سر میخیال نوشابهتنها کش که بر 
ن خبر داشت عماد بود که ترجیح میهمه داد با سر  چبر

 کشیدن نوشابه اضطرابش را پنهان کند. 

 

  

 

۲۹۶ 
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 هنوز جواب نیکو را نداده بود. 

 

 فعلًا هم قصد جواب دادن نداشت.  

 

وع کرده بود.    همهٔ این بازی را همان نیکو سرر

 

؟  _ بریم مشهد؟ برای چ 

 

_ که من آدم بشم دیگه قربونت برم! مگه همینو 
؟نمی  خواسبی

 

 عماد نوشابه را هورت کشید. عمران با غیظ نگاهش کرد. 

 

 _ زهرمار! 
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 عماد خندید. 

 

خوره گه آدم نیسبی بهت برمی_ یک ساعته آقاجون داره می
! الان خودت داری می  آدم نیسبی
ی
 کی

 

 _ حرفتو بزن عمران! 

 

 صدای جدی مرد خندهٔ عماد را در ثانیه جمع کرد. 

 

 گم آقاجون! _ الان می

 

 زد دست و پایش را گم کرده بود... حالا که باید حرف می

 

 طور باز کند. هدانست سر حرف را چاصلًا نمی
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 ترسید. شدت میپدرش بهاز واکنش 

 

 الان وقت جنگ و دعوا نبود...  

 

 دادند... بدون پدر سیمایش را به او نمی 

 

 _ د حرف بزن دیگه جون به سرمون کردی! 

 

 صدای عماد ته مایهٔ خنده داشت. 

 

 _ هولش نکن بابا! 

 

مرد بر   قرار شده بود. پبر
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۲۹۷ 

 

ن _ ماشینو کوبیدی جابی عمران؟ آره؟ سرت واسهٔ  همیر
 شکسته؟ 

 

 _ نه آقاجون! 

 

 _ دلش تصادف کرده! 

 

طرف عماد چرخید که قاشق پر از ها بهسر تمام حقی 
 کرد. ماست را به دهان سرازیر می

 

 عمران پر اخم نگاهش کرد. عماد ادامه داد: 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  976 | 2283 

 

ها حالا جوری نگاه نکن منو. بابت امروز حالا _ اون
نکن دلم خیلی هام نگاه شیم اخوی! به خندهحساب نمیبر 

 پره ازت. اما باز الانم بدتو نگفتم. بگو خلاص کن همه رو... 

 

 شکوه از روی صندلی بلند شد و پشت سر عمران ایستاد. 

 

یش شده فدای سرت ن ن چبر ها! همینه _ مامان اگه ماشیر
ن که خودت سالمی واسهٔ من و آقات کافیه  حرفت؟ همیر

 پسرم! 

 

 دستش را روی دست شکوه گذاشت. 

 

 گم الان! ه شکوه! می_ ن

 

 سمت پدرش نگاه کرد. مارال به

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  977 | 2283 

 

؟  _ آقاجون خوبر

 

 پیشابن مرد به عرق نشسته بود. 

 

خوان با کنم این دو تا یه گندی زدن می_ نه بابا! حس می
! این دلقک ن  بازیا لاپوشوبن کین

 

ن  عمران بشقاب را کنار زد و دست هایش را روی مبر
 گذاشت... 

 

 کن لب زد: ترین حالت ممآرامنفس عمیقی کشید و با 

 

م آقاجون! _ می  خوام زن بگبر
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۲۹۸ 

 

ها حاکم شد. شکوه سکوت عجیبر بر سالن غذاخوری حقی 
ن نفری بود که بعد از چند لحظه به خودش آمد.   اولیر

 

 _ چ  گفبی مادر؟

 

ه به نگاه مستقیم پدرش بود. نگاه عمران هم چنان خبر
جواب دادن نداشت. عماد سؤال شکوه را شنید اما توان 

 ای کرد. تک سرفه

 

 خان! مامان با شماست! _ عمران
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 بر حاج
ن انداخت و بر حقی خودی برنج هیچ حرفن سر پاییر

توی بشقاب مقابلش را زیر و رو کرد. عمران به صورت پر 
 سؤال شکوه نگاهی کرد. 

 

_ جونم شکوه؟ چ  پرسیدی؟ حواسم نبود قربونت برم! 
س!   دوباره بب 

 

 جیغ کرد. زده جیغارال قبل از شکوه هیجانم

 

ی دادا_ می  ش؟ وای! کیه؟ کیه؟خوای زن بگبر

 

 لحن عماد پر از تمسخر بود. 

 

 شه آقا داداش! _ طفلیا باورشون نمی

 

 بعد رو به مارال ادامه داد: 
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 قدر جقجقه! جیغ نکن این_ جیغ

 

ها نقش بسته  بزرگ روی صورت دردانهٔ حقی  ٔیک خنده
 . بود 

 

! اصلًا شنیدی چ  گفت؟ عمران _ برو بابا! تو چ  می
ی
کی

ه! می  خواد زن بگبر

 

 شکوه دستش را روی شانهٔ عمران گذاشت. 

 

ه کیه؟ شناسه؟   _ آره مادر؟ ساکبی چرا؟ دخبی

 

 عماد مزه پراند. 
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 ده! _ بابا کی زنشو به عمران می

 

حقی بلند مارال پقی خندید. و بلافاصلهٔ صدای غرولند حا 
 شد. 

 

 _ ساکت! 

 

 گفت و سالن دوباره در سکوت فرو رفت. 

 

  

 

۲۹۹ 

 

 عمران عرق از پیشابن برداشت. 
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 _ اجازه بده توضیح بدم آقاجون! 

 

 . حالا حبی خندهٔ عماد همیشه سرخوش هم جمع شده بود 

 

 پرسم شما جواب بده! _ گفتم ساکت! من می

 

ن انداخت.   عمران سر پاییر

 

 _ چشم! 

 

 آوردی نه؟ _ تحفهٔ مشهد واسم

 

ن چرخاند.  ن مردهای پشت مبر  شکوه نگاه هاج و واجش را بیر

 

ن سفر مشهدته؟  _ آره مادر؟ مال همیر
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 عمران کوتاه جواب داد: 

 

 _ بله! 

 

ن پنجهحاج د. های مردانهحقی لیوان آب را بیر  اش فسرر

 

ون _ توبی که به ن از خونه زدی ببر خاطر فرار از زن گرفیی
 میطور شده خودت میحالا چه

ی
م! کی  خوام زن بگبر

 

 عماد آهسته لب زد: 

 

 _ معجزهٔ امام رضاست! 

 

ن خم شد. حاج  حقی روی مبر
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 _ جواب منو بده پسر! 

 

 ورد. آجا بر سر زبان عمران تمام حرف دلش را یک

 

 _ عاشقش شدم آقاجون! 

 

 شکوه هنوز هم گیج بود. 

 

ه آشنا شدی؟ ن مدت کم؟ کجا با دخبی  _ تو همیر

 

 جواب داد: این بار عماد 

 

 فولاد! _ تو حرم! جلوی پنجره
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 های شکوه از هم فاصله گرفت. لب

 

 _ ها؟

 

مرد به مسخره خندید.   پبر

 

 _ صحیح! 

 

  

 

۳۰۰ 

 

 بعد رو به همسرش کرد و ادامه داد: 
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خواد _ شنیدی شکوه جان؟ از حرم واسمون عروس می
 بیاره! 

 

 عمران کاملًا جدی شده بود. 

 

 _ اشکالش چیه آقاجون؟ 

 

ی تو دو فهمم چه_ اشکالش اینه که من نمی طور دخبی
ن به تو نشون داده باشه که اینهفته می قدر تونه در باغ سبر

 ! ن حرف بزبن ن جلوی من بشیبن و از زن گرفیی  مطمی 

 

 شکوه سرش را جلو برد. 

 

 داره؟ شه؟ خانواده نگه مادر! مگه می_ آقات راست می

 

 شد. رفته مشت میهایش رفتهعمران دست

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  987 | 2283 

 

 

 خالفت داشت... های پدرش رنگ و بوی محرف 

 

ن آقاجون زنگ بزنه _ با خانواده ش صحبت کردم! گفیی
 برای خواستگاری! 

 

 اختیار لب زد: شکوه بر 

 

 _ بسم الله! 

 

ن برداشت و دور دهانش  حاج حقی دستمال را از روی مبر
 کشید. 

 

 _ دست شما درد نکنه خانوم! زحمت کشیدی. 
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تگفت و از سر جا  زده به پدرش نگاه بلند شد. عمران حبر
ن غذا فاصله میمی  گرفت. کرد که کاملًا عادی از سر مبر

 

 _ آقاجون؟

 

 _ بله پسرم! 

 

 زدم. _ داشتم با شما حرف می

 

ن مهمی نبوده بابا!   چبر
ً
 _ حتما

 

 عمران برخلاف پدرش مثل فشنگ از جا در رفت. 

 

 خوندم من یه ساعت؟_ داشتم روضهٔ رضوان می
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۳۰۱ 

 

 پرسیدی! تو می_ نه بابا! داشبی نظر خانواده

 

 بهدندان
ً
ده می های عمران رسما  شد. هم فسرر

 

 _ خب نظر شما چیه! 

 

 جان؟_ معلوم نیست؟ ما مخالفیم! مگه نه شکوه

 

عمران با حرص به شکوه رنگ پریده نگاه کرد و قبل از آن  
سد شکوه تند و تند توضیح داد.  ی بب  ن  که چبر
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طوری تو دو هفته گه! چهشو ماد! آقات حق می_ برزخ ن
ن برو با  ندیده و نشناخته به توی یکه و یالقوز گفیی

 ت بیا بهت دخبی بدیم؟خانواده

 

ن کوبید.  ب دستش را روی مبر  عمران با ضن

 

 _ چون من اضار کردم. 

 

خود اضار کردی آقا عمران! مگه زن لباس تنه؟ _ شما بر 
قدر سری    ع ناسمت لباس تنتم اینشاگه تو بچهٔ مبن و من می

! چه برسه به زن و انتخاب نمی  همسر!  کبن

 

! گم عاشقشم حاچر _ دارم می  حقی

 

جوری صدایش بالا رفته بود که عماد از سر جا بلند شد و 
 برای دفع هرگونه خطر احتمالی پشت سر برادرش ایستاد. 
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 تر عمران! _ یواش

 

 شکوه آهسته خطاب به پسرش پچ زد. 

 

نکنه کاری کردی مادر؟ نکنه زبونم لال با آبروی دخبی _ 
 مردم... 

 

ن فاصله گرفت.   پدرش از مبر

 

ی که تو دو هفته به بچهٔ من _ اون جوری دیگه بدتر ! دخبی
 راهی داده باشه که کاری کنه وصلهٔ تن ما نیست! 

 

 مارال آهسته پرسید. 
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 _ عکسشو نداری؟

 

 شد.  گفت و با چرخیدن تند پدرش در جا ساکت

 

 _ ببخشید آقاجون! 

 

  

 

۳۰۲ 

 

روی سمت پدرش که حالا روبهعمران دو سه قدم به
 تلویزیون ایستاده بود برداشت. 

 

 جاتون نیست دیگه؟ _ حرف منم به هیچ
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ن گرفت.. شکوه به  . سمت پدر و پسر خبر

 

چنان سرخ شده بود که هیچ حرکبی از او صورت عمران آن
 رسید. نظر نمیبعید به

 

 _ !  عماد مادر بیا داداشتو بگبر

 

 عمران دستش را بالا گرفت. 

 

 _ کش نیاد جلو! 

 

 کرد. میحقی تنها در سکوت نگاهش حاج

 

ه این ارزه که به خاطرش سر بابات داد قدر واست می_ دخبی
 بزبن بچه؟
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 ارزه برام... ارزه! خیلی می_ آره می

 

 گفت و انگشتش را بالا گرفت. 

 

یه عمر هرچ  گفبی گفتم چشم... _ گوش کن آقاجون! 
جوری نیست که منبی نیست. آقامی! بزرگمی... اما این

هرچ  حقه به قول خودتون گردن اولاد باشه! پس حق من 
 شه گردن شما! چ  می

 

 شکوه بازوی عمران را کشید. 

 

 _ جان مامان تند نشو! حرمت آقاتو داشته باش. 

 

 فت. های شکوه را گر حقی جلو رفت و شانهحاج
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 زنه! جا عزیزم. بذار دادشو ب_ بیا این

 

 عماد جلو آمد. 

 

 _ عمران تمومش کن! 

 

ه رو می_ تمومش نمی خوام و از خواستنم یه قدم کنم! دخبی
 کشم. پا پس نمی

 

ش!   _ خب برو بگبر

 

 تر جلو رفت. عمران بیش

 

ن ننه ت _ گفیی ن برو با بزرگبی بابا داری؟ گفتم دارم! اونام گفیی
ی. که انتخابش حقمه به خودم می بیا! اگه ن دادن واسهٔ چبر

 کردم آقاجون. گردنمو پیشت کج نمی
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۳۰۳ 

 

 اش کوبید. شکوه روی گونه

 

 _ خدا منو مرگ بده... 

 

ده شد. اش، بیششانه  تر میان خم بازوی همسرش فسرر

 

بیبن شکوه! چه یلی شده پسرمون... قدبلند... _ می
 صداکلفت... 

 

ن اند  اخت و کلافه دست پشت گردنش کشید. عماد سر پاییر
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 پشت عمران ایستاده بود اما این 
ی
جا که برخلاف تمام زندکی

توانست طرف همیشه خودش هم با پدرش موافق بود نمی
د...   برادر را بگبر

 

 زد. ها بدجوری لنگ میاز نظر او هم یک جای کار رضوی 

 

 عمران کف دستش را به سینه کوبید. 

 

ی ن خوام بلنده آقاجون! که می  _ صدام واسهٔ چبر
یتو ثابت  تر مبن وظیفته اینخوامش! شما بزرگمی جا بزرگبی

ی که می خوام  کبن برام! اگه اومدی برام خواستگاری دخبی
 که هیچ... وگرنه... 

 

های ظریف شکوه زیر حقی هیچ حواسش نبود شانهحاج
 ت. اش در حال له شدن اسفشار دستان مردانه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  998 | 2283 

 

 

 ان؟_ وگرنه چ  باباج

 

 تر به سینه کوبید. عمران محکم

 

ام که واسهٔ همیشه تو روت وایمیسته _ وگرنه من اوبن 
! حاج  آقا حقی

 

مرد نگاه صدای هق هق مارال از گوشهٔ سالن بلند شد. پبر
 اش، کرد و بازوی دیگرش را گشود. تغاری لوس و ترسیدهته

 

س هنوز بر جا! بیا این_ جانم بابا؟ بیا این
بابا نشدی  جا نبی

ش! که از داد و بر   داد برادرت ببی

 

ی در گلوی عماد جوشید.  ن  چبر
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نظری  خواست خودش هم برود و با تمام اختلافدلش می
د.   که با پدرش دارد یک طرف بازویش قرار بگبر

 

ن نفرتقدر عمران شناخت... چهمیقدر عمران را نچه  انگبر
 شده بود. 

 

  

 

۳۰۴ 

 

مرد در چشم های سرخ پسر گردن  مارال که کنارش ایستاد پبر
 کشش زل زد. 

 

 _ قبوله بابا... 
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عمران نفسش به وضوح آزاد شد. الان وقت شادمابن 
 بود... 

 

بعدها فرصت داشت عذاب وجدان بلندی صدایش را به 
 دل بکشد. 

 

حقی شمرده گرفت... حاجاصلًا پدرش که از او به دل نمی 
 ادامه داد: 

 

ن _ شمارهٔ باباشو بده به مادرت من ازش می م تو اولیر گبر
 ذارم... فرصت قرار خواستگاری می

 

 عمران خودش را جمع کرد. 

 

 _ ممنون آقاجون! 
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 کنم! دوبن چرا این کارو می_ می

 

 عمران سؤالی نگاه کرد. 

 

 تر از این حرمت خونهٔ منو نشکبن بچه! یش_ تا تو ب

 

 عماد دسبی توی موهایش کشید و کلافه دور شد... 

 

ن آمده بود. درست وقبی شکوه  عمران صدایش کامل پاییر
ن قطرهٔ اشک را می  ریخت. اولیر

 

 _ ببخشید بابا! 

 

ن کرد. حاج  حقی دستش را روی بازوی شکوه بالا و پاییر
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 _ از فردا شما تو این خونه فقط یه مهموبن پسرجان! 

 

 همه با تعجب به چهرهٔ مصمم مرد نگاه کردند. 

 

حرفش هزاران مفهوم داشت و کش جرأت پرسیدن  
 منظور اصلی را نداشت. 

 

 عمران این پا و آن پا کرد. اما عاقبت طاقت نیاورد. 

 

 _ یعبن چ  بابا! 

 

مرد پیشابن مارال را بوسید و ا ز خم بازو رها کرد و همراه پبر
خانه قدم برداشت. شکوه به ن  سمت آشب 

 

 _ ایشالا خوشبخت شر باباجان! 
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۳۰۵ 

 

هابی تندتر از همیشه همراه شکوه خودش را گفت و با قدم
خانه رساند.  ن  به آشب 

 

 عمران سعی کرد بخندد. 

 

رویش مارال ایستاده بود و بغض آشکاری که در گلو روبه
 صورتش پیدا بود.  داشت از تمام

 

ون کشید. گوشر     اش را از جیب ببر
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! _ بیا بچه! بیا عکس زن ن  داداشتو ببیر

 

د و بر مارال لب هیچ حرفن سمت هایش را روی هم فسرر
 اتاقش دوید. 

 

هابی برگشته به عماد ها چرخید و با لببچهعمران مثل پسر 
 نگاه کرد. 

 

عمادی که حالا ابرو در هم کشیده و با حرص نگاهش 
 کرد. می

 

 گم عماد... _ می

 

 کار کردی عمران؟_ حالیته که چ  

 

 تر از قبل ادامه داد: گفت و آهسته
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 شر اخوی! _ ایشالا که پشیمون نمی

 

بعد بدون آن که مهلت هیچ حرفن به عمران وارفته بدهد 
ن برداشت... به  سمت در خروچر خبر

 

ساعبی در حیاط ایستاد و در این یک ساعت چراغ  یک 
 ها خاموش شد. عمارت حقی 

 

ن به اتاقش به خانه برگشت هنوز   وقبی به قصد برگشیی
خانه به گوش میپچ ضعیقن از آشصدای پچ ن  رسید. ب 

 

ن کرد.   خانه رساند و گوش تبر ن ن خودش را به در آشب   پاورچیر

 

ه برات نکن با خودت این  . جوری.. _ شکوه بمبر
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 هیچ صدابی در جواب نبود. مادرش با بغض ادامه داد: 

 

 _ نکنه یه وقت عاقش کبن دردت به سرم! 

 

 ست شکوه! پاره_ دلم تیکه

 

هایش گرد شد... این صدای شکسته و لرزان صدای چشم
 پدرش بود؟ 

 

خانه گردن کشید.  ن  آهسته به درون فضای آشب 

  نور ضعیقن از باغ فضا را اندکی روشن کرده بود...  

 

ترین صحنهٔ تمام عمرش کافن همان هم برای دیدن تلخ
 بود... 
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سفید و با ابهت نشسته بود که حالا جا مردی ریشآن
 خورد. تکان میتکان هایش عجیب از گریهشانه

 

  

 

۳۰۶ 

** 

 

م! خانستیا شکوهشه خوشحال نی_ پسرت داره دوماد می
 حواسم بهت هست. 

 

ن و مقابل آینه نشسته بود و با شکوه جانش پشت مبر
شد شانه به صوربی که هیچ حش در آن دیده نمی

 کشید. موهایش می
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های عنق و عمران به مراد دلش رسیده بود اما این صورت
 اخمو را دوست نداشت. 

 

 دستش را روی شانهٔ مادر گذاشت.  

 

 _ شکوه! 

 

 آینه بالا کشیده شد. نگاه شکوه از توی 

 

پسرکش داماد شده بود اما نه جوری که همیشه آرزویش را  
 داشت. 

 

های پهنش تا صورت شش هیچ کلامی نگاهش را از شانهبر 
 اش چرخاند. تیغه

 

 عمران خندید. 
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 کبن منو؟جوری نگاه می_ جون دلم قربونت بشم؟ چرا این

 

 های زن بالأخره تکان خورد. لب

 

 ا داشتم برات! _ چه آرزوه

 

 هایش را از دو طرف گشود. عمران دست

 

ه عجیب   اهن مردانهٔ جذب سفید و کراوات طوش تبر پبر
 به تنش نشسته بود... 

 

 _ آرزوهات شکل الانم نبود؟
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 صندلی برداشت و  ٔگفت و به عقب چرخید و کتش را از لبه
 با لبخندی گشاد تن کشید. 

 

 دوماد تکمیله! _ بفرما! شاه

 

ون آمد. تکه از سینهشکوه تکهنفس   اش ببر

 

م برات هفت تا محل و هفت  _ آرزو داشتم یه عروش بگبر
 شبانه روز چراغوبن کنم! 

 

  

 

۳۰۷ 

 

عقب پرتاب شد و دل شکوه برای سر عمران از خنده به
 اش ضعف رفت... شانهجوان رعنا و چهار 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1011 | 2283 

 

 

کرد در حالی که هنوز عروسش را حبی امشب دامادش می 
 ندیده بود. 

 

کمون شاهه! _ قربون آرزوهات بشم که من مال دورهٔ تبر 
الان دیگه عروش مختصر و مفید! تازه اینم که عروش 
نیست! عروسیو هر جور دوست داشبی بگبر شکوه 

 خوشگله! 

 

 شکوه دوباره شانه به موهایش کشید. 

 

قدر مختصر و مفید که منِ مادر، عروسِ پسرمو _ آره! این
مش!  سک پاشم بیام براش بگبر  ندیده باشم فقط مثل مبی

 

 های عمران در هم رفت. اخم
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وع نکن مامان!   _ سرر

 

 عقب رفت و لبهٔ تخت نشست. گفت و عقب

 

 کوتاه بیاید امشب بگذره تموم شه بره! بعدش _ بالا 
ً
تا غبر
ن عروس پسر هر چه ن قدر خواسبی بشیر  ! تم ببیر

 

تر بهم های زن بالا کشیده شد. عمران بیشتنها گوشهٔ لب
 ریخت. 

 

 _ این مدلی نامزدی دستور شوهر خودت نبود؟ 

 

! هاج و وا جا بر _ اونم یه بدبخبی مثل من! از هم  ج... خبر
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_ خودتون کردید مادر من خودتون کردید. همون شوهرت  
کاره زنگ زد به بابای زبن کرد. یهکه سنگشو به سینه می
  آریم محرمیت بخونه! سیما گفت یه عاقدم می

 

_ بابای اونم که بدش نیومد! از خدا خواسته... انگار دخبی 
 جوونش مونده سر دست! 

 

  

 

۳۰۸ 

 

د ز ری پشت تلفن حرف جو بابا اون_ چ  بگه وقبی حاج
باهاش؟ قرار خواستگاری رو خودتون یه کاره کردید نامزدی 

ه ر و محرمیت قبل این  و دیده باشید. که حبی دخبی
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ن کوچک آرایش اتاقشان در  شکوه بالأخره شانه را روی مبر
 هتل رها کرد. 

 

 اومدی؟گفتیم نه تو کوتاه می_ ما می

 

 صدای عمران بالاتر رفته بود. 

 

 _ نه! 

 

د زن پلک  . هایش را با غم روی هم فسرر

 

کار به کار ما داری جان! چ  _ پس مبارکت باشه مامان
 دیگه! 

 

بهٔ محکم به در کوبیده شد.   عمران جواب نداده چند ضن
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ن شکوه گرفت و بر   هیچ حرفن نگاهش را از چشمان غمگیر
 بلند و شد و در را باز کرد. 

 

 عماد آراسته اما عبوس وارد شد.  

 

ته باز صداتو انداخبی سر چه_   ت؟خبر

 

برو بابابی نثارش کرد و سمت تخت برگشت اما عماد کوتاه 
 نیامد. 

 

 گم چته دیگه! _ با توام می

 

کشید. شکوه عمران با حرص میان موهای مرتبش پنجه می
 از روی صندلی بلند شد. 
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 _ آقات کو مادر؟

 

و عماد کفش  ن کشید و داخل شد. ها را از پا ببر

 

! هرکاری کردم نیومد بالا! _   نشسته تو لابر

 

 _ قرص فشارشو خورد؟

 

 عمران پوزخند زد. 

 

ا رو می ن گید کوفتم  _ به ولله گندشو درآوردید. اگه این چبر
 شه! کنید که باید بگم باریک الله! قشنگ داره زهر مارم می

 

ن برداشت. عماد به  سمتش خبر
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۳۰۹ 

 

ن شاه ن _ ببیر دار! خب؟ واسهٔ خوش  نگهداماد! صداتو پاییر
 کردن حالت به اندازهٔ کافن گند زدی تو اعصاب بقیه! 

 

 شکوه جلو آمد و دست عماد را عقب کشید. 

 

وع نکنید. اعصابم نمی کشه! اون بابای _ جان مامان سرر
اینا تو اتاق بغلن! بذارید کنه! حامد بدبختتون داره سکته می

شه مردمو می دردمون تو دل خودمون بمونه! در دهن پسر 
 بست؟

 

 عمران غر زد: 
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_ گور بابای حامد! اصلًا اینا رو کی گفت ریسه بشن تا 
 مشهد! 

 

 شکوه به نشان تأسف سری تکان داد. 

 

ت هم نباشه تو نامزدیت؟  _ خواهر بزرگبی

 

 بعد سمت چمدان رفت و محتویاتش را زیر و رو کرد. 

 

هم خانمت کار... عروسخوای چ  _ گرچه تو خانواده می
 رادرت... بشه... هم پدرت... هم مادرت می

 

عمران دیگر جواب نداد. عماد رفت و لبهٔ تخت نشست و 
 دستش را روی کمر شکوه کشید. 

 

؟خوای نوکرتم؟ آشه مگه همش می_ چ  می  زبن
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کنم یه اتو بزنم بهش! _ روسریم... روسریم کو... پیدا نمی
 خبر سرم مادر دامادم... 

 

ون کشید. ز روی لباسعماد روسری را ا  ها ببر

 

 _ اینه دورت بگردم... 

 

 

 شکوه آه کشید. 

 

 بینه! _ کور شدم مامان! چشمم نمی

 

ای به عمران عماد به پشت سر چرخید و نگاه پر طعنه
 حواله کرد. 
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اش را عمرابن که خودش را به نشنیدن زده بود و گوشر 
کی که مراد دلش بود زیر و به  کرد. رو میدنبال پیامی از دخبی

 

  

 

۳۱۰ 

 

ی نبود.    خبر

 

 سه ساعبی می 
ً
شد که تلفن همراه سیما خاموش الان دقیقا
 شده بود. 

 

چشمش دوباره به آخرین پیام رسیده از شمارهٔ سیما افتاد.  
  نوشته بود. ربط و کوتاه و مختصر کاملًا بر 
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 !  _ خیلی خری آقابی

 

ن و بعد از آن تمام سؤال واب  جهای عمران را بر همیر
 گذاشته بود... 

 

 برایش ناز می 
ً
.. در شدت کلافه بود. کرد اما عمران بهحتما

ن بار خط و نشان کشید.   دلش برای هزارمیر

 

کنم این مدلی ناز کردن _ دستم بهت برسه یه کاری می
 خانم! یادت بره سیما 

 

 رو انداخت. نگاهش را به روبه

 

رویش کشید و شکوه روبهعماد روسری شکوه را اتو می 
ه مانده بود.   نشسته بود و به جابی پشت سرش خبر
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 هر دو نفرشان حسابر وقت سیما که محرمش می
ً
شد حتما

ون میگذاشتند و همهٔ گلایهمی  کشیدند. ها را از دل بقیه ببر

 

الان وقتش را نداشت. امشب شب مرادش بود و باید 
 کرد. ا محرم میعروسش ر 

 

د و یک بار دیگر شمارهٔ همراه لب  هایش را روی هم فسرر
ک نازدار را گرفت.   دخبی

 

رفت، اصلًا گرچه ته دلش ازین موش و گربه بازی غنج می
 حق داشت. 

 

عروس بود... ناز داشت و عمران همهٔ نازش را به قیمت  
 خرید. می
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ه گوشر را به گوشش چسباند... درست شبیه تمام س
ک مورد نظرش خاموش  ساعت گذشته تلفن همراه مشبی

 بود! 

 

  

 

۳۱۱ 

 ..... 

 

 طرفن باید برم؟_ چهار راهو کدوم

 

ای تا عماد پرسید و وقبی جوابر نگرفت نگاهش را برای ثانیه
 جا کرد. بهعمرابن که کنار دستش نشسته بود جا 

 

های در هم فرو رفته نگاهش را به گوشر عمران با اخم 
ی میدوخته  ن  نوشت. بود و تند و تند چبر
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 _ آقا داماد با شمام! 

 

س!  ی نب  ن  _ آقا داماد محو وصال یار شده ازش چبر

 

 با لحن پر طعنهٔ پدرش صفحهٔ گوشر را خاموش کرد. 

 

 _ چ  گفبی عماد؟

 

 رو رو پرسیدم کدوم طرفن باید برم؟_ چهار راه روبه

 

 _ مستقیم برو. 

 

ون فرستاد. اش را تکهگفت و نفس کلافه  تکه ببر
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ی که عمران گفته بود به حرکت ادامه داد و  عماد در مسبر
از توی آینه نگاهی به پدر و مادرش انداخت که هرکدام از 

ه شده و غرق در افکار شیشهٔ کناری ون خبر شان به ببر
 رسیدند. نظر میخودشان به

 

صدای خودش را تا حد صدای موزیک را کمی بالا برد و 
ن آورد.   امکان پاییر

 

 _ چ  شده عمران؟

 

 عمران عصبر دست پشت لبش کشید. 

 

 ده! _ سیما جواب نمی

 

 !
ً
 _ سرش گرمه حتما
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 هایش را بالا انداخت. شانه

 

 _ از بعد از ظهر یهو خاموش شد. 

 

 کنه پس! _ ناز می

 

  

 

۳۱۲ 

 

 _ صدای این کوفتیو کم کن بچه! 

 

ن عازم یگ  عماد به پدرش نگاهی کرد. مثلًا اعضای این ماشیر
 . ترین شادی زندگیشان بودند از بزرگ
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های گرفته هیچ نشابن از های در هم رفته و صورتاخم
 شادی نداشت. 

 

 دست انداخت و صدای پخش را کم کرد. 

 

 _ چشم آقاجون! 

 

 _ در مورد مهریه صحبت کردین که بدونیم چ  باید بگیم؟

 

ن جدی شده بود و قدر همهعمران پوفن کشید. چه چبر
ن نمیقدر هیچچه  دانست... چبر

 

حالا آن هیجان اولیه فروکش کرده بود و منطق کمی 
 داد. خودش را نشان می

 

 _ نه بابا! 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1028 | 2283 

 

 

 _ چرا؟

 

 کنم. تراس من دخالت ن_ گفتم این کار کار بزرگ

 

 تر بود. وزیک بلند محقی از صدای صدای پوزخند حاج

 

 تر هم حالیته؟_ تو بزرگ

 

 
ی
 اش بود. شکوه تسرر زد. جزو معدود دفعات زندکی

 

 _ بسه آقا! 

 

گفت و نگاه مرد پر از بهت شد. زن بیچاره حوصلهٔ 
ن و هیچهیچ  کس را نداشت. چبر
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ی نبود. عمران یک بار دیگر نگاه به گوشر   اش کرد. خبر

 

به دلش  که بداند چرا دلهرهخورد و بر آنخون خونش را می
 کشید. چنگ می

 

  

 

۳۱۳ 

 

 _ عمران؟

 

 کرد. با اخم نگاهش می طرف عماد چرخید کهبه

 

! _ ناز می
ً
 کنه حتما
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 و آهسته لب زد:  هایش را بالا انداختشانه

 

 کنم! _ دهنشو سرویس می

 

ه شد. عماد دوباره به روبه  رو خبر

 

 _ چپ یا راست؟ 

 

 _ بپیچ راست! 

 

ها در انتهای حالا درست سر خیابابن بودند که خانهٔ رضوی
 هایش قرار داشت. یگ از کوچه

 

 گل را خود سیما سفارش داده بود. با سلیقهٔ خودش... دسته
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خواهد های سرخ... گفته بود میگل بزرگ پر از رز یک دسته 
 یادگاری نگه دارد... 

 

 شد. گل یادگاربی میو عجب دسته

 

ن برگشت. تهعمران دس  گل را تحویل گرفت و داخل ماشیر

 

ها بافی مانده بود. داخل کوچه که فقط کمی تا خانهٔ رضوی 
ای که خانه پیچیدند چشم عمران به آن خانهٔ انتهابی بود 

ن بار کت شلوار  ن بار در آن کتک خورده و دومیر برای اولیر
 دست به آن برگشته بود. گل بهپوش و دسته

 

ها شلوغش کرده شلوغ بود... رضوی جلوی در حسابر  
 بودند. 
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 .. همینه! _ نگه دار عماد. 

 

گفت و در دلش شمرد و به شمارهٔ سه نرسیده پدرش 
 خندید. 

 

 _ چه شلوغشم کردن! 

 

عمران هیچ جوابر نداشت. انتظار همه جور تکه و 
 . کشید. شکوه به عقب چرخید ای را میطعنه

 

  

 

۳۱۴ 

 

 _ مینا کو؟ 
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 جواب داد: عماد 

 

 _ پشت سرمونن شکوه! 

 

نفره رسوا _ خدا رو شکر مینا اومد! وسط عروش چهار 
 نشدیم. 

 

 _ عروش کجا بود مامان؟ 

 

 ای کرد. رو اشارهشکوه به روبه

 

 _ عروسیه دیگه! 

 

ه انداخت. حاج  حقی دست به دستگبر
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 شیم. نفره رسوا می۶_ عیب نداره! حالا 

 

د. هایش را روی هعمران لب  م فسرر

 

پدر و مادرش پیاده شدند و سمت مینا و حامد رفتند که  
ن آژانس ایستاده و با بهت شلوعین مقابل خانهٔ  کنار ماشیر

 گذراندند. ها را از نظر میرضوی

 

_ عمران عروش گرفبی نکنه داداش؟مستأصل به عماد 
 نگاه کرد. 

 

وع نکن!   _ من کوچیکتم عماد! تو رو خدا تو سرر

 

ن  عماد نگاهش های پارک شده تا عمران  را از ردیف ماشیر
 جا کرد. بهکلافه جا 
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نفریم!  ۶_ عمران اینا قد یه عروش آدم دعوت کردن. ما 
ن بهانه می  کنه. لمون میشه حاچر مگه و الان همیر

 

 !  _ من خبر نداشتم از هیچ 

 

 خب یه زنگ بزن... 

 

 ده! پدر جواب نمی_ بر 

 

  

 

۳۱۵ 
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ن ک وبید. عمران سر گرداند. مینا کش به شیشهٔ ماشیر
 کرد. کارانه پشت شیشه ایستاده بود و نگاهشان میطلب

 

یف نمی ن شاه داماد؟_ تسرر  آری پاییر

 

 عمران سری تکان داد. 

 

شو _ عماد پیاده شو در دهن اینم ببند که اصلًا حوصله
 ندارم! 

 

ن را باز کرد.   گفت و در ماشیر

 

 های من تو عروش داییشون اضافه بودند؟ _ فقط بچه

 

ن را دور زد.   عماد هول ماشیر
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 خوان بخونن. خانم؟ یه محرمیت می_ عروش چیه آبچر 

 

 مینا به ساختمان اشاره کرد. 

 

_ به ما هم گفتید یه مراسم خصوض! یه محرمیت این 
کس و کاری تو مگه بدبخت که همه مهمون داره؟ بر 

ی! این  جوری باید زن بگبر

 

ن هم رساند و دستهعمران دو لبهٔ کت را به گل را از ماشیر
 ها حرکت کرد. برداشت و سمت در خانهٔ رضوی

 

 شد. صدای غرغر مینا از پشت سر شنیده می 

 

 زاد نرفته! اک عالم بر سرت که هیچیت به آدمی_ خ
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حبی صدای تسرر زدن عماد را هم شنید اما جوابر نداد. تنها 
 کرد. رو نگاه میبه روبه

 

خواست هرچه سری    ع تر خودش را به سیما برساند دلش می
 آن

ی
قدر نق به جانش بزند تا و بابت این چند ساعت کلافگ

د.   آرام بگبر

 

  

 

۳۱۶ 

 

ها درون حیاط جیغ ها تا انتها باز بود و بچهرضویدر خانهٔ 
 و داد راه انداخته بودند. 

 

ها که از بقیه بزرگ با رسیدنشان پشت در یگ از پسر بچه
 تر بود جلو دوید. 
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 _ تو دومادی؟

 

عمران لب باز نکرده پسرک رو به ساختمان کرد و فریاد  
 کشید. 

 

 _ دوماد اومد! دوماد اومد... 

 

 پشت سر تکه انداخت. مینا از 

 

 _ از هول حلیم نرن تو دیگ حالا! 

 

 عمران نگاهی به عماد انداخت. 
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رو بهابروهایش در هم فرو رفته و با نگاهی پر سؤال به رو 
ه مانده بود.   خبر

 

جا صدابی آشنا به گوشش در ساختمان باز شد و از همان
 رسید. 

 

 _ بفرمایید! خیلی خوش اومدید. 

 

 شناخت. یما را به خوبر می_ صدای پدر س

 

عمران قدم به داخل حیاط گذاشت و دیگر نگاهی هم به  
 پشت سرش نکرد. 

 

ی در آغوش مردی که این لحظابی بعد به شکل اغراق  ن آمبر
ن دیدارشان محسوب می ده میدومیر  شد. شد فسرر
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رضا بعد از عمران سراغ عماد و حامد و حاج حقی رفت حاج
 نار عمران ایستاد. و خوش آمد گفت. مینا ک

 

ن ماستو بریز دور فقط جواب منو بده.   _ یه دیقه هرچ  بیر

 

ن بار بود که لحن مبنا هیچ کنایه  ای نداشت. شاید برای اولیر

 

ش چشم جا کرد و به خواهر بهگل را در دست جا دسته 
 دوخت. 

 

  

 

۳۱۷ 

 

 _ چ  شده؟
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ن کرد؟  _ این چرا همچیر

 

 طوری؟_ چه

 

ست پاچهزبن به اون راه؟ یارو دستمی_ خری یا خودتو 
ه اینچرا؟ چه  جا عمران؟خبر

 

 هایش را باریک کرد. عمران چشم

 

 _ دستپاچه؟

 

 ریزه! کوری؟ _ داره سرر سرر عرق می
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رضا مشغول رد و بدل کردن تر نگاه کرد. حاجعمران دقیق
داشت. تعارف با پدرش بود و تند و تند عرق از پیشابن برمی

 ه داد: مینا ادام

 

_ عمران زن بیوه نندازن بهت با یه بچه! به خدا یه جای  
 لنگه! کار داره می

 

 اراده جواب داد: عمران بر 

 

ه!   _ دخبی

 

 چپ نگاهش کرد. مینا چپ

 

 بر 
جوری عیب و ایراد این_ معاینه کردی؟ واسهٔ دخبی

ن تو دست و پا؟ بیشمی  کنونه! البغتر شکل مراسم افیی
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ی ن رضا ساکت بگوید که با اشارهٔ حاج عمران خواست چبر
 شد. 

 

 رسه! _ بفرمایید. بفرمایید پسرم. الان عاقد هم می

 

 هایش را جمع کرد. مینا لب

 

ی کردید آقای... آقای.  .. ببخشید من فامیلی _ عاقدم خبر
یفتونو هم نمی  دونم! سرر

 

  

 

۳۱۹ 
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رضا سکوت کرد. قدر پر کنایه بود که حاجلحن مینا آن
رضا شکل مضحگ روی پاگرد ایستاده بودند. حاجها بهحقی 

 باز داخل کرد. سرش را از در نیمه

 

 تو صدا کن! _ خانو! کجا موندی! بچه برو خاله

 

عمران از شدت عصبانیت رو به انفجار بود. این چه 
بودند.  ا راه انداختههای بود که رضوینمایش مسخره

 رضا گذاشت. پدرش جلو رفت و دستش را روی شانهٔ حاج

 

؟  _ منو نگاه کن حاچر

 

 مرد کلافه به عقب چرخید. 

 

 _ جانم، جانم... 
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زور اومده دنبالمون! با ما رودرواش نکن _ ما هم پامون به
جلو تموم  شیم. دو دقیقه بیفتخانم هم نمیمزاحم حاج

م نیاز شه بره! دیگه من که خودم می ن سک سر جالبر دونم مبی
یفات نیست.   به تسرر

 

 آقا! این چه حرفیه! _ اختیار دارید حاج

 

شن خاطر می _ دیگه شما عاقد هم خبر کردید رسمی محرم
 ! همه جمع تره

 

 سمت خانه دراز کرد. گفت و دستش را به

 

 !  _ بفرما حاچر

 

ن انداخت و بفرماییدی گفت و داخل حاج رضا سر پاییر
 رفت. حامد کنار مینا ایستاد. 
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 غریب نبودن؟_ عجیب

 

 شکوه چند قدم مانده تا همسرش را با حرص طی کرد. 

 

  

 

۳۲۰ 

 

 م چشم بسته؟ تا آد۶تر از غریب_ عجیب

 

بعد دست روی در گذاشت و با سلام بلندی وارد سالن 
 ها شد. غرق نور و صدای رضوی
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زمان به داری به عمران انداخت و همحقی نگاه دنبالهحاج 
 حامد و مینا اشاره کرد. 

 

 _ برید تو بابا... برید تو زودتر تموم شه فقط! 

 

 عماد دستش را روی کمر عمران گذاشت. 

 

 _ هیچ  نگو! 

 

ه به پدرش نگاه میعمران هم کرد. دستهٔ گل توی چنان خبر
ن به  رسید. نظر میدستش بیش از اندازه سنگیر

 

 تر ازین توی دهان نگه دارد. نتوانست زبانش را بیش 

 

 _ بابا! 
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مرد بیش  تر اخم کرد. پبر

 

 _ دیگه به من نگو بابا! 

 

انه شد. عماد گفت و بلافاصله پشت سر مینا و حامد رو 
ن کرد.   دستش را روی کمر عمران وا رفته بالا پاییر

 

... کم ن  شه عمران! کم درست می_ الان عصبانیر

 

د و دسبی به یقهٔ عمران دندان هایش را روی هم فسرر
 لباسش کشید. 

 

 _ هیچ  نگو عماد! هیچ  نگو... 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1050 | 2283 

 

گل را گفت و بدون معطلی جلو رفت و در حالی که دسته
ای ی در دست گرفته بود قدم درون سرسر اشکل مسخرهبه

 ها گذاشت. رضوی

 

  

 

۳۲۱ 

 

، حال...( ن  )پایبر

 

 ...... 

 

 _ تو زن داری؟ 
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تر از همیشه در همشان کشیده بود به هابی که بیشبا اخم
 زبن که پشت سرش ایستاده بود نگاهی   ٔصورت آرایش کرده

 کرد. 

 

 کنه؟_ واسهٔ تو فرفی می

 

ی ن جوید و برای جویدن آدامس می زن به شکل اغراق آمبر
 جنباند. اش را میهای آلبالوبی یک آدامس بیش از اندازه لب

 

 خوشش نیامد.  

 

 با دست به قسمت پذیرابی اشاره کرد.  

 

 _ برو تو! 

 

 زن از کنارش گذشت و تا اواسط پذیرابی پیش رفت. 
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 _ چه جنتلمبن آقاهه! 

 

ون   تش را از تنش ببر  کشید. پوزخند زد و کت اسب 

 

ن اون  جا! _ بشیر

 

 زن سری تکان داد. 

 

 ش هیکل بود... بلند و کمرباریک و خو قد  

 

ون ریخته و روی  با موهابی که آزادانه از شال کوتاهش ببر
 اش رها شده بود. شانه
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هنوز به کاناپه نرسیده همان شال سبک را هم از روی  
یگ باز  های مانتوی مخمل کوتاه را یگسرش کشید و دکمه

 کرد. 

 

ط می  بندم زن داری، عزیزم! _ ولی سرر

 

 عمران پشت کانبی ایستاد. 

 

که بخواهد کرد و بدون آنسرش به شکل وحشتناکی درد می
 دستش درون جیب شلوارش مشت شده بود. 

 

زرنگ! حالا از کجا فهمیدی! رو پیشونیم _ باریکلا بچه
 نوشته؟
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۳۲۲ 

 

 زن با چشم دورتادور خانه را نگاهی انداخت. 

 

ه...  آدم مجرد نی ٔ_ خونه شبیه خونه ن  ست! تروتمبر

 

 کاناپه ولو  ٔقیدی روی دستهگفت و در حالی که مانتو را با بر 
 ای ادامه داد: کرد با صدای گرفتهمی

 

 ه! _ گرم

 

سمت کابینت عمران به پشت سر چرخید و به
 هایش قدم برداشت. نوشیدبن 

 

 هایش انداخته بود. ستخوانا گرمش لرز به  ٔخانه
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ابن کن!  ن کم سخبن  _ بشیر

 

 زن کوتاه بیا نبود. 

 

جور زنیه که یه عکس ازش به در و دیوار _ ولی این چه
 خونه نیست؟

 

محتویاتش را از نظر  عمران در کابینت را باز کرد و چشمی 
 گذراند. 

 

کلام شدن با زبن که عکسش روی هیچ از آخرین بار هم 
 ه بود... تر از یک فصل گذشتدیواری نبود بیش

 

 فصلی به بلندای تابستان...  
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 رفت... ش میکم شکلش هم داشت از یادکم

 

هابی که به خانه داد. وقتثریا خودش را به او نشان نمی 
وش ودش برای شنیدن صدابی از اتاقش گرسید تمام وجمی
ی نبود. می  شد اما خبر

 

ک روزه    سکوت گرفته بود...  ٔدخبی

 

تنها یک ماه پیش یک یادداشت از او روی در یخچال پیدا   
 کرده بود که رویش نوشته بود. 

 

 _ دانشگاه قبول شدم... 

 

ن و دیگر هیچ توضیچ هم نداده بود... غرور عمران  همیر
ن بیشهم که قبول نمی سد. کرد چبر  تری بب 
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۳۲۳ 

 

ها تا آخر وقت خودش را در بوتیگ که دست و پا کرده شب
 کرد. بود سرگرم می

 

رسید از نور ضعیقن که از زیر در وقبی هم که به خانه می 
ون باز می کرد متوجه حضورش در خانه اتاقش راه به ببر

 شد. می

 

 گم عمران! _ می

 

دانست به با شنیدن صدای زبن که حبی اسمش را هم نمی
 خودش آمد. 
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ون کشید و روی پاشنهیگ از شیشه ی پا ها را از کابینت ببر
 به طرف سالن چرخید. 

 

 _ هوم...! 

 

 _ زنت نیاد داستان شه یهو! 

 

 زنش؟ زنش از او متنفر بود... 

 

ن   طور... او هم همیر

 

ها خودش را قانع کرده ن ن چبر   ٔبود و حالا زن غریبه با همیر
 داد. اش جولان میانهربط وسط پذیرابی خبر 

 

ا نداره! _ اون کاری به این ن  چبر
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 یچید.  زن در فضای خانه پ ٔصدای شلیک خنده

 

شه زن باشه واسش مهم نباشه! _ آدم فضاییه؟ مگه می
، کلک!عمران شیشه را محکمنکنه تو داری لابی می تر کشر

 کانبی کوبید. چه باید روی  از آن

 

 _ تو اسمت چ  بود؟

 

 زن کمی اخم کرده بود. 

 

 ! ن  _ نازنیر

 

! _ خیلی هم عالی! خیلی حرف می ن ، نازنیر  زبن
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۳۲۴ 

 

ن بند تاپش را روی شانه جا  جا کرد و روی کاناپه بهنازنیر
 نشست. 

 

شود از زیر زبان این مرد جذاب اما حالا فهمیده بود که نمی
 بداخلاق حرف کشید. 

 

 داریوش هشدارش را داده بود...  

 

اش حساب باز  های زنانهخودش الکی زیادی روی سلاح
 کرده بود. 

 

 روی سینک ایستاد. عمران روبه 
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ن شسته شده هم با نظم درون آبچکان حبی ظرف های تمبر
 چیده شده بود... 

 

ی بر   ن اختیار انگشتش را سر لیوان گرداند بعد انگار که چبر
 سرعت چرخید و در یخچال را باز کرد. بهیادش آمده باشد 

 

 رسید. اش نمیبوی خوبر از داخل یخچال به شامه  

 

 های گندیده بود... احتمالا بوی گوجه

 

شاید هم به نابن که کپک سنگینش حبی از داخل  
 شد. پلاستیک معلوم بود مربوط می

 

زاد را درون یخچال  قبل که از شبر مرغ تا جان آدمی ٔاز هفته 
 چپانده بود محتویات آن دست نخورده مانده بود. 
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هایش سبر چنان خودش را با آب و بیسکوییتثریا هم 
رسید که فقط قدری دیر به خانه میکرد و خودش هم آنمی

رساند و بر آن که حبی اش را تا اتاق خوابش میتن خسته
 خوابید. رجا میهایش را تعویض کند دلباس

 

 در یخچال را با حرص بست و زیرلب غرید: 

 

! آن ٔ_ زنیکه ی!  روابن  قدر اون آت و آشغالارو بخور تا بمبر

 

ن شد. نازی سر جایش نیم  خبر

 

 _ چ  شد یهو! 
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۳۲۵ 

 

 عمران سر بالا انداخت. 

 

 !  _ هیچ 

 

ون آمد.  خانه ببر ن  گفت و از آشب 

 

یکش داریوش را از هم دلش می خواست سفارشر سرر
هایش را درون ای که زن خانه در آن حبی ظرفخانه

ون بیاندازد هم بعد از چند  ماه آبچکان مرتب چیده بود ببر
 طاقتش طاق شده بود. 

 

مو قانوبن که خودش وضع کرده بود را اجرا بهوقبی ثریا مو 
 انداخت؟شت گوشش میپکرد چرا خودش باید می
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 . دانست چرا حال خوبر نداشتفقط نمی 

 

 اش افتاده بود. انگار که در و دیوار خانه روی سینه 

ن نشست. روبه   روی نازنیر

 

 اش بود. روزهدخبی یکمثلًا دوست

 

آن عمران قدیم تا یک هفته برای به دست آوردن دل  
ها حسابر وقت می

  ٔگذاشت و این عمران امروز حوصلهدخبی
ن چند ساعت  را هم نداشت.  همیر

 

 ترسم! _ وای من از تو می

 

 حوصله به صورتش کشید. دستش را بر 
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 م؟_ چرا؟ لولو خورخوره

 

ن لب  هایش را کج و کوله کرد. نازنیر

 

! مثلًا اومدیم خونه راحت حرف بزنیم _ نه! عجیب غریبر
 شه خوردت! اما با یه من عسل نمی

 

بخند بود اما عمران لبخند دندان نمابی زد. ظاهرش شکل ل
 داد. دانست چرا طعم هلالل مینمی

 

 راه نازی! _ تو خری یا خودتو زدی به اون

 

ن بهت  جا شد. بهزده سر جایش جا نازنیر

 

؟  _ ها؟ یعبن چ 
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۳۲۶ 

 

 جا؟ مدی ایندوبن واسهٔ چ  او _ یعبن تو نمی

 

یک موهای طلابی را پشت  زن دست پاچه شد. هیسبی
 . گوشش فرستاد 

 

 خُب... خُب... اوووم... اومدم حرف بزنیم... _ 

 

 د. اش را روی صندلی جلو کشیعمران تنه

 

؟ ری باهاش حرف می_ حرف بزنیم؟ پیش داریوشم می  زبن
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 شعوری، مردیکه! قد تو بر _ چه

 

 کنم واست، لیدی؟ _ چرا؟ چون رمانتیکش نمی

 

ن سر پا ایستاد.   نازنیر

 

 خوام برم. _ اصلًا من می

 

عمران سری تکان داد. حبی زبن که داریوش پیشکش کرده 
 خواست! بود هم او را نمی

 

کی که شبمحلیبس که بر   ها بوی عطر ملایم های دخبی
 . تلخش کرده بود ماند گوشتاش در پذیرابی جا میزنانه
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مرتبه برید و دیگر خودش را هم نشان اصلًا چرا ثریا یک 
 هی انداخت. به خودش نگا ایحالت وسواس گونهنداد؟ به

 

ن چنگ به مانتو انداخت و هم  زد. چنان زیر لب غر مینازنیر

 

ن  می َ
ُ
 ! _ مردیکهٔ چیپ ل

 

 اراده سرش را بالا گرفت. بر 

 

 ... ن  _ نازنیر

 

 جوری صدا زد که زن مانتو به دست مقابلش خشک شد. 
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۳۲۷ 

 

 _ ها! 

 

 _ من خیلی حال به هم زنم؟

 

ن بر   کاناپه افتاد. رمق روی  نازنیر

 

 رسید. نظر میکننده بهها بود که حسابر گیجاز آن سؤال 

 

؟  _ چ  هسبی

 

اهن چهارخانه ریز مردانه ٔعمران دسبی به یقه  اش کشید.  پبر

 

 _ خوب نگام کن! درست جواب بده! مهمه! 
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ن بر چون و چرا اطاعت کرد.   نازنیر

 

 فهمم! _ باشه ولی منظورتو نمی

 

ن چمه!   _ میگم یه نگاه بهم بکن ببیر

 

 _ رد دادیا! 

 

 گوشهٔ لب عمران بالا رفت. 

 

 _ خیلی وقته! 

 

ن خندید.   نازنیر
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این مرد با این صورت پر از اخم و پوزخند کج روی صورتش 
 بیش از اندازه جذاب بود. 

 

؟!  خوای باهام حرف بزبن خالی_ می  شر

 

 عمران نفس پر سر و صدابی کشید. 

 

ها بود جوری ی که دامنش مثل برگ گل بود ماهدخبی 
 کرد. ه غرورش بدجور درد میکمحلش کرده بود  بر 

 

رویش  روبه ٔحالا مثلًا با یگ شبیه این عروسک بزک کرده
کی داشت؟  چه حرف مشبی

 

 گفت. اصلًا چه باید می 
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۳۲۸ 

 

ن رضویتا سبر   ها را برای یگ مثل نازی پیاز داغ گذاشیی
 کرد؟گفت که خودش را سبک میمی

 

درون  اشهای شسته شدهگفت زبن که لیوانمثلًا می
  ٔها بوی کرم مرطوب کنندهزند و آخر شبآبچکان برق می

کلامش هم رسد دیگر حبی همدستش تا اتاق کناری می
 است؟ شود و جگرش را سوزاندهنمی

 

 نه!  

 

کرد با یگ شبیه نازی که داریوش با برچسب هرچه فکر می
 تضمیبن پیشکش کرده بود هیچ حرفن نداشت. 
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ن از روی کاناپه بلند شد و نگاه نازی هم با قامت بلندش   تبر
 بالا  کشیده شد. 

 

 _ چت شد یهو! 

 

 _ خودت گفبی خالی شیم! 

 

ن خندید.   نازنیر

 

 یچاند. پاش دلش را به هم میخنده

 

 _ چه هولی تو! گفتم حرف بزنیم خالی شیم. 

 

 مربندش انداخت. کمقدمه دستش را به  عمران بر 
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دم یه جور دیگه _ من وقت خاله بازی ندارم. ترجیح می
 خودمو خالی کنم... 

 

 زد. حالا نازی قهقهه می

 

 _ وای تو خیلی خری! 

 

ش ادامه داد:  نفرت ٔتوجه به خندهعمران بر  ن  انگبر

 

 داریوش حساب کرده باهات؟_ 

 

  

 

۳۲۹ 
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 می ٔخنده
ً
ک جمع شد، دقیقا دانست برای چه کاری به  دخبی

 مردی آمده که تکلیفش با خودش هم مشخص  ٔخانه
 انتظار نداشت عمران در این حد هَوَل 

ً
نیست ولی ابدا

 باشد. 

 

آمد، یک بار با او سر به بالشت البته بدش هم نمی
ن بار  زهایششد محرم راذاشت و میمی و بعد از آن به بسیی

 کرد. خودش فکر می

 

ها  داریوش از دست و دلبازی این مرد عصبابن برایش قصه 
 گفته بود. 

 

کرد و بعد از آن محرم رازهای یک بار تنش را تقدیم می
خواست حبی اگر طرف شد که دلش حرف زدن میمردی می

ن پولی باشد.   مقابلش نازنیر

 

 راحت و کاملًا تصنعی گفت: اخم کرد و با لحبن نا
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 ام؟ مهندس! _ فکر کردی من چه جور زبن 

 

سمت خود بکشد، مهندس را با ادا گفت تا عمران را به
ی کلامی بالابی برای زود خام کردن طرف  شاید قدرت دلبر

ن بود.   مقابلش نداشت ولی او نازنیر

 

ای که کارش در تخت و در به اوج رساندن یک مرد فتانه 
 ت. نظبر نداش

 

 این را هم داریوش در گوشش زمزمه کرده بود. 

 

عمران کلافه دست در موهایش فرو کرد، یا داریوش 
 شوت بود. ناش کرده بود یا مسخره

ً
ن واقعا  ازنیر

 

، کاری هم نمی_ تو که حرف نمی ، چرا منو آوردی؟زبن  کبن
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خواستم از پنجره کفبی _ سر ظهر اومدی باهام خونه! می
بازی  تنها حال نمیهوا بدم گفتم  ده! توام باشر با هم کفبی

 کنیم. 

 

  

 

۳۳۰ 

 

ن ریز و اغواگرانه خندید، از سربه سرگذاشتنش لذت نازنیر
 برد. می

 

  ٔسمت عمران برداشت و با انگشت روی سینهقدمی به
 عمران خط کشید. 

 

 دم... آدا، ولی من ترجیح میبازی بهم می_ کفبی 
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ن از جایش پرید، به ثانیه با گرفته شدن دستش توسط عمرا
ن حلقه کرد و سر  نکشیه عمران دستش را دور کمر نازنیر

 درون گردنش فرو برد. 

 

چشم بست و بوی تند تنش را به مشام کشید ولی عطر  
اش جای عطر تن زن در شامهای زنده بهگرم خاطره

 شدت دلش را زد. چنابن بهنشست و بوی ادکلن گرم و آن

 

ی خاطره ود. پتوپوش که از پشت بغلش کرده بای از دخبی
ن را کلافه از خودش جدا کرد.   لعنبی با خودش گفت و نازنیر

 

یت می ن  یه چبر
ً
 ها. شه_ وا! تو واقعا

 

ن را بر با صدای زنگ گوشر   پاسخ گذاشت. اش حرف نازنیر
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اش  برادرش روی گوشر  ٔعماد بود، از آخرین باری که شماره
 شت. گذافتاد مدت زمان زیادی میمی

 

 جواب عماد را داد:  

 

 _ الو! 

 

؟  _ سلام، کجابی

 

کرد  سمت نازنیبن که داشت با بند تاپش بازی مینگاهش به
 کشیده شد. 

 

  

 

۳۳۱ 
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؟  _ خونه، کاری داشبی

 

 .... _ 

 

 _ الو؟ صدات نم... 

 

ی بگوید تماس قطع شد، نفش کشید و  ن قبل از آن که چبر
ن گفت:   رو به نازنیر

 

.  توبن بری و به_ می
ی
ی نگ ن  داریوش چبر

 

 نازی با عشوه روی کاناپه برگشت و  پا روی پا انداخت. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1081 | 2283 

 

کم پیش سرت لا گردنم بود الان چ  شد؟ نکنه یاد _تا یه
 زنت افتادی؟

 

 یاد همابن افتاده بود که نباید 
ً
با درد پلک بست، دقیقا

 افتاد. می

 

هابی که خواست. هماندلش لمس موهای بلندش را می
 داشتنشان را فقط یک روز داشت. سهم 

 

ا نداره! یه بار دیگه هم این _ گفتم بهت، زنم کار به این ن چبر
 دونم و تو! تخم لق و تو دهنت بشکبن من می

 

دونم چرا فکر، البته نمی_ اوی، بابا مرش همسر روشن
! کنم مثل سگ دروغ میحس می

ی
 کی
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ا ٔدکمه را به اتاق هنش را باز کرد، چرا فقط نازی  بالای پبر
وع نمینمی هایش را کرد؟ مگر اتمام حجتبرد و کارش را سرر

ک چشم و ابرو مشگ نکرده بود؟  با دخبی

 

کرد، مثل خودش را به سمتش کشید. باید کار را تمام می
 همیشه... 

 

ن تکابن خورد و لبخندی زد که با صدای زنگ واحد   نازنیر
  ها عقب کشید. گرفتهمثل برق

 

 _ زنت اومد؟

 

ها  ن زنش؟ ثریا؟ ثریا آمده بود؟ چرا حواسش به این چبر
 نبود... 
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۳۳۲ 

 

اصلًا برایش بود و نبود ثریا مهم بود؟ با خودش که تعارف 
نداشت عمران حبی احتمال حضور ثریا در خانه را داده بود 

الحال را تا وسط پذیرابی خانه کشانده بود.  و این زن معلوم
 همه پست شود؟ کی وقت کرده بود این

 

 یطه برم قایم شم! گم اگه اوضاع خ_ با توام! می

 

ن دردی هراس داشت و دنبال حبی زبن مثل  ن از چنیر نازنیر
 گشت! مخفیگاه می

 

  ٔاز درد رسیدن نابهنگام زبن که بوی کرم مرطوب کننده
 . اشته بود هایش را وسط خانه جا گذدست
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 دونم! _ نمی

 

 دونم؟_ یعبن چ  نمی

 

اف کرد.   عمران صادقانه اعبی

 

 _ شاید اصلًا خونه باشه! 

 

ن لال شد! عمران سمت در رفت... تنش  گفت و نازنیر
 ه بود. اختیار در انقباض فرو رفتبر 

 

هایش را حق به جانب در پشت در ایستاد و سعی کرد اخم
 هم بکشد. 

 

 _ بله! 
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 _ باز کن عمران! 

 

 صدای آشنا را در جا شناخت... نازی جلو دوید. 

 

 _ صدای یه مرده عمران! 

 

 داری؟ کار جا چ  _ تو این

 

 _ بیست سؤالیه؟ باز کن بیام تو! 

 

 عمران آهسته در را باز کرد. 

 

عماد پشت در ایستاده بود. با گوشر تلفبن در دست که 
 رسید. نظر میو لاش به آش
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۳۳۳ 

 

 کبن بیام تو؟_ تعارف نمی

 

 جا رو از کجا پیدا کردی؟_ این

 

 گرفتم! ت  ت! آدرسو از شاگرد_ اومده بودم در مغازه

 

 عمران اخم کرد. 

 

 _ فرمایش! 
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 عماد گوشر را بالا گرفت. 

 

 _ گوشیم افتاد توی خیابون... 

 

؟
ی
 _ اومدی اینو بگ

 

 ای کشید. عماد پوف کلافه

 

زد. _ شکوه خوابتو دیده بود دیشب! صبح داشت پرپر می
 دادی! منو فرستاد پیت! انگار جواب تلفن نمی

 

 ها گشود. گفت و در را با فشار دست تا انت

 

نوازی یادمون داده بود... _ زشته اخوی! آقامون مهمون
 هنوز کامل در باز نشده بود که نازی احمقانه لب جنباند. 
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 _ سلام! 

 

اش گرفت و به نازی زل زد،  گوشر  ٔعماد چشم از لاشه
 زده دم در ایستاده بود. بهت

 

عمران دوست داشت تا جان داشت زن دیوانه را زیر  
 گرفت! مشت و لگد می

 

اش های آلبالوبی با اخم به نازی نگاه کرد. لبخند روی لب 
 ماسید. 

 

ا _ برو تو! شما سلام نداده هم عزیزی! این واسهٔ این ن چبر
 نیومده! 
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بعد با صوربی در هم فرو رفته به عمادی نگاه کرد که سر 
 بود. جا خشک شده 

 

  

 

۳۳۴ 

 

ن ایستادی، دیگه _ چته اون سک سر جالبر ن مبی جا عیر
کارم داری؟ به شکوه بگو عمران سلام رسوند گفت چ  

 م! دم شما هم گرم! هنوز زنده

 

 _ دخبی آوردی خونه؟

 

ن را لحنش ناباور بود، انگار که عجیب ترین اتفاق روی زمیر
ن اعصاب عمران را بیش  کرد. تر خورد  به چشم دیده و همیر
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؟ ؟ مفتشر  _ آره، که چ 

 

 _ جواب منو بده! 

 

  در کنار رفت.  ٔعمران از آستانه

 

ن زن خواد  کبن دلم میها آدمو نگاه میندیده_ یه جور عیر
 مو بکوبم به دیوار! کله

 

 گفت و از کنار نازی گذشت. 

 

ن سکته  بازی بوده_قبلًا متخصص خانوم ها! حالاشو نبیر
 کرده! 

 

ن مته بلند  ٔخنده ای شد روی مغز هر دو برادر ولی یگ نازنیر
 خشمش را نشان داد و دیگری پوزخندی زد. 
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ه بدبخت چه گناهی کرده؟_ تو زن داری بر  ف، اون دخبی  سرر

 

پوزخند عمران محو شد و جایش را همان خشمی گرفت که 
 آخرین بار ثریا آن را دیده بود. 

سمتش و به ها داخل شد سر جا ایستاد، عماد با همان کفش
 آمد و مقابلش ایستاد. جای ثریا حسابر خالی بود. 

 

  

 

۳۳۵ 

 

ی،  _ اینو آوردی کمرتو خالی کنه؟! به خدا از سگ کمبی
 عمران! 
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 که گفبی پاچه
ی
تو _ تورو سننه؟! تا مثل صفت همون سگ

! نچسبیدم بزن به چاک پیک خوش  خبر

 

 چنان ناباور لب زد... عماد هم

 

 _ زنت... 

 

  تلچن کلامش را برید.  ٔخندهعمران با 

 

گرده، انتظار داری منم دنبال _ زن من با چادر جلوم می
 چادر عفافش بگردم؟

 

  تأسف تکان داد.  ٔعماد سرش را به نشانه

 

ی عمران! _ چه  قدر حقبر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1093 | 2283 

 

 

 از همان لحظه 
ً
ای که عمران از کارش پشیمان بود، دقیقا

ن خانه ٔپاشنه ن روی زمیر اش صدا داده بود  کفش نازنیر
 پشیمان شد ولی غرورش اجازه عقب کشیدن را نداده بود. 

 

ون از خونه  من، به تو ربطی نداره. اصلًا  ٔ_ عماد گمشو ببر
؟ واسهٔ خواب شکوه؟ شام زیاد خو واسهٔ چ  این ردید جابی

ه! حالا  دور هم دیشب! کابوس دیده مادرمون! ایشالا خبر
 سلامت! به

 

اش میان انگشتان عماد حرفش به اتمام نرسیده یقه
 محصور شد. 

 

تر از دست خودش که شدت عصبر بود، بیشعماد به
 مسبب تمام این اتفاقات بود. 
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۳۳۶ 

 

ن می ٔاگر حواسش بود، اگر از سقط آن بچه د ش خیالی مطمی 
 دید. هیچ وقت برادرش آن مار خوش خط و خال را نمی

 

ی؟ مبن که همیشه _ بزرگ شدی عماد، یقهٔ منو می گبر
 خاطرت... به

 

  ٔهای عماد از یقهحرفش با باز شدن در نصفه ماند، دست
ن با لذت سرجایش جابه  جا شد. عمران شل شدند و نازنیر

 

 جذابر بود! 
ی
 شوی خانوادکی
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وارد شد، سرش را که بلند کرد با دیدن  ثریا کلاسور به دست
 عمران و عماد دستپاچه شد. 

 

ن میخ   سلام آرامی داد و همان لحظه نگاهش روی نازنیر
 شد. 

 

انه به نمایش  پوش که خط سینهدخبی تاپ  اش را از دلبر
 گذاشته بود. 

 

 بکند.  دانست چه غلطیحرف در دهانش ماسید و نمی

 

 میدر خانه
ی
برادرهای حقی دخبی آورده کرد، ای که زندکی

 بودند. 

 

 _ ثریا
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صدای عمران اشک را به چشمانش دواند، حس کرد 
خنجری درست وسط قبلش فرو رفته و نفسش را بند 

 آورده است. 

 

 عماد قدمی به جلو رفت و گفت: 

 

 دم. _ زن داداش، توضیح می

 

ه در بند کرد، نگاهش میخ  دستش را عقب برد و به دستگبر
هایش که روزی قول داده بود کاری به مهمانهابی بود  چشم

 نداشته باشد. 

 

  

 

۳۳۷ 
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دستش شل شد، کلاسور را به خود چسباند و با یک 
 ها رد شد. ببخشید از کنار کثافت حقی 

 

 _ چه عجب چشممون به جمالتون روشن شد، خانم ثریا. 

 

 داشت. پرابن برنمیحبی در این موقعیت هم دست از کنایه

 

ن عماد و عمران جا   جا کرد. بهسر جا ایستاد و نگاهش را بیر

 

لرزید. عماد جلو مردمک چشم عمران در قاب چشمانش می
 دوید. 

 

 _ گوش کن ثریا... 

 

گلویش را صاف کرد و سرش را بالا گرفت. این دخبی خدای 
 غرور بود. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1098 | 2283 

 

 

 _ با کفش اومدید تو! 

 

 دامه داد: های لرزانش کش آمد و ابعد لب

 

خونم تو این خونه!گفت و بدون معطلی من نماز می _ 
 سمت اتاقش قدم تند کرد. 

 

موقع رسیدم! راحت باشید دونستم مهمون دارید. بد _ نمی
 شم. من مزاحم نمی

 

عادت دارم موقع درس خوندن هدفون گوشم بذارم! بابت  
 سر و صدا هم مشکلی نیست. 

 

ن رنگبعد گردنش را به  چرخاند. پریده طرف نازنیر
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 نازنیبن که هیبت این دخبی چادر به سر ماتش کرده بود.  

 

_ خوش اومدی عزیزم! منو ببخش! شوهرم ازت پذیرابی 
 کنه! می

 

ن دست، عمران را نشان داد. گفت و با حرکت تحقبر  آمبر
زبن از خودش  یک فصل غرور را تمرین کرده و عجب شبر

 ساخته بود. 

 

ی که پیشکش شده بود حالا ب ا سری بالا گرفته دخبی
 کرد. ها را تحقبر میی حقی تحفه

 

 _ ثریا... 
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۳۳۸ 

 

 لرزید. وضوح میصدای عمران به

 

رویش زبن ایستاده بود که قامت بلندش حبی در روبه
 گرفت. خیالش جا نمی

 

کلام نشده بود و حالا شد که با این زن همسه ماهی می
 کرد. میسمتش پرتاب عجب جابی تبر کلام را به

 

ثریا ببخشید کوتاهی زمزمه کردو در اتاقش را باز کرد و تنش  
 را داخل هل داد. 

 

ن لحظهگرچه آن پوزخند ریز و تحقبر   آخرش  از نگاه  ٔآمبر
 برادران حقی دور نمانده بود. 
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یک لبخند زد.     کمرش را به در چسباند و هیسبی

 

! _ چه  قدر کثافبی عمران حقی

 

ن میاش وحشی سینه ٔقفسه شد، انگار که اصلًا انه بالا و پاییر
 هوابی درون اتاقش نبود. 

 

 اصله گرفت. فای به در خورد از در با تقه

 

 _ زن داداش. 

 

 برو آقا عماد! 
ً
 _ لطفا

 

 حرف عماد صدای فریاد عمرابن بود که انگار  ٔضمیمه
پوش  تاپ ٔاش همان هرزه بلند و نخراشیده ٔمخاطب عربده

 بود. 
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ون وایستادی چیو تماشا می_ گمشو  ؟ببر  کبن

 

به   دیگر به در خورد.  ٔیک ضن

 

ون با هم_ ثریا   صحبت کنیم.  جان، بیا ببر

 

اش نفسش را بند چادر را از روی سرش چنگ زد، سنگیبن 
 لرزید. هایش میآورده بود و دست

 

 _ خستمه داداشِ عمران! 

 

قدر آهسته گفت که شک داشت عماد شنیده باشد. و آن
 تر ادامه داد: ستهآه
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 _ خیلی خستمه به خدا! 

 

  

 

۳۳۹ 

 

ون برود و تمام حرف ها و نفرتش را روی دوست داشت ببر
 ها بالا بیاورد. سر و صورت حقی 

 

 عجب روز گندی بود امروز.  

 

شد  ای که چند وقبی میقلقی صاحب مغازهروزی که از بد 
وع شده و با کلاس  کارهای تایپش را انجام می دار کشداد سرر

اش ادامه پیدا کرده و به حضور واحدیبار سهدرس کسالت
 وسط پذیرابی خانه

 . اش ختم شده بود زبن
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! به خدا متنفرم...   _ من ازت متنفرم عمران حقی

 

 زد. چنان با خودش حرف میهم

 

 بازش داغش   ٔهای براق و یقهآن زن با موهای بلوند و لب 
 کرده بود. 

 

 کرد. تازه داشت عادت می 

 

 عمران.  اش برای توجهعادت به خفه کردن انتظار زنانه 

 

دید عمران اورا گرفت وقبی میاز سنگ که نبود، دلش می
 دید. حبی در حد سیما نمی

 

ون خانم رضوی، کارت دارم.   _ بیا ببر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1105 | 2283 

 

 

پوزخندی روی لبش نشست، نه به خانم رضوی گفتنش و 
  اش. نه به لحن دستوری

 

ی که فکرش را می ن ون برخلاف چبر کرد پاهایش او را به ببر
 اتاق هدایت کردند. 

 

 چه اشکالی داشت کمی صحبت کردن؟ کمی دق و دلی 
 ها خراب کردن؟انتها را سر حقی بر 

 

اش رو ول کرد و افتخار خانم دخمه_ چه عجب! عروس
 داد! 

 

نگاهش سمت عمران چرخید، عمرابن که زبانش از زخم 
بدتر بود ولی نگاهش با ولع و شاید کمی حسرت ثریا را  چاقو 

 کرد. برانداز می
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۳۴۰ 

 

ی که _ حرفتو بزن! چ  می ن ؟ باور کن اون چبر
ی
خوای بگ

 واسهٔ من مهم نیست! می
ی
 خوای بگ

 

دانست این کرد و خودش هم نمیچنان نگاه میعمران هم
طرز نگاهش را گردن کدام یک از احساسات ضد و 

 بیاندازد. نقیضش 

 

 حش شبیه به گناه داشت.  

 

را دو  گناهی که هیچ کدام مرتکب نشده بودند و تاوان آن
 دادند. نفری پس می
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 داری نه؟_ دست از سرم برنمی

 

زبان سرخ چهل گزی هیچ تناسبر با صورت معصومش 
 نداشت... 

 

 بر این دخبی چه گذشته بود؟  

 

 _ زبون درآوردی دخبی حاچر رضوی؟

 

! وقبی دیدم کردم تا قبل این پسر حاجابت می_ نج حقی
 نجابت زیادی کثافته منم شکل خودت شدم! 

 

 عمران لال شد. 
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طرف زبن چرخید که کمربند مانتو را نبسته با  سر ثریا به
 رسید. هایش درگبر به نظر میکفش

 

_ ببخشید اثبات پذیرابی فراهم نبود عزیزم! شوهرم کوتاهی  
 کرده! 

 

ن به عماد ادامه داد: و با نگاهی   تبر

 

 _ و برادر شوهرم! 

 

چلاند. سرش را در گردنش فرو ها را در هم میعماد دست
 کرد. می

 

 کشید. های کلافه مینفس
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 اصلًا هرکاری می 
ی
اش را کم کند اما کرد تا اندکی از کلافگ

 فایده نداشت. 

 

داد و این تسرر ثریا تبر آخر تمام تنش را لرزی عصبر تکان می 
 بود. 

 

 دادا... _ زن

 

 داداش! _ به من نگید زن

 

  

 

۳۴۱ 

 

 محکم و بلند تسرر زده بود. 
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 صدایش هم نلرزیده بود. 

 

د هابی که دندان بر سر جگر میالکی که نبود... تمام شب فسرر
در نقش بازی   کرده بود و حالا   ها را با خودش تکرار این

 کردن استادی شده بود که نظبر نداشت. 

 

 _ بذار توضیح بدم خب! 

 

ن خشک شده ثابت  نگاه ثریا چرخ خورد و دوباره روی نازنیر
 ماند. 

 

 دین؟ _ خانم رضوی، یه نگاه به ما نمی

 

 ابروهای عمران در هم رفت. 
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ی  ٔچرا از این زبان نرم و نازک و لحن دلجویانه ن  عماد چبر
 فهمید؟ نمی

 

ه ن گرفت و خبر   عماد شد.  ٔثریا نگاه از نازنیر

 

 ست. ااش در حال انفجار  سینه ٔکرد قفسهعمران حس می 

 

 ثریا عادت نداشت بیاستد و نگاه کند. 

 

ه عماد شد و این ثریابی که گاه بکرد! ثریا قایم میثریا فرار می
ه می ن خبر بار فهماند که اینشد، به عمران میو گاه به نازنیر
 سمت در چرخاند. فرق دارد. سرش را به

 

 _ د برو گمشو دیگه! 

 

 خند زد. ثریا نیش
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 _ آخرش رسیدم؟ تموم شده بود کارتون؟

 

 عماد نگاه از برادرش گرفت و جلو دوید. 

 

! نگام کن! چشم چشم! نمی ن زنداداش! گم بهت _ منو ببیر
 خوبه؟ 

 

 چنان پوزخندش را گوشهٔ لبش حفظ کرده بود. ثریا هم

 

 داداش کش باشم! _ چون من زن کش نیستم که زن

 

  

 

۳۴۲ 
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عمران پنجه میان موهایش کشید. مثلًا آمده بود دل 
 خودش را خنک کند، کباب شده بود. 

 

 _ باشه، ثریا، باشه بذار برات توضیح بدم. 

 

سمت حواس دست بهناخواسته و بر  عماد این را گفت و 
ده شثریا دراز کرد که شانه  د. اش از پشت فسرر

 

 _ دست نزن بهش! 

 

 خیس چشمانش را به عمران دوخت، مرد  ٔثریا حلقه
بی الان... هوس  ران چند دقیقه پیش و احتمالًا مرد غبر

 

خواهد بالا بیاورد، حالت تهوع زن بیچاره حس کرد می
 داشت. 
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 اش کرده بود! عاضاین دوروبی 

 

 _ وایسا عقب عماد! 

 

ه شد. زده به عقب بر عماد بهت  گشت و به عمران خبر

 

برادری که با زبن غریبه وسط خانه پیدایش کرده بود حالا  
نگران پاکدامبن زنش شده بود؟ثریا چادر را روی سرش جلو  

 کشید. 

 

بی شدی عمران خان؟ دم خروسو باور کنم یا قسم _ غبر
ت عبا  س؟حصرن

 

صدای بلند بسته شدن در هر سه نفرشان را از جا پراند. 
 ثریا نگاهش را از چشمان سرخ عمران گرفت. 
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تتو پیش پای من چوب حراجش زده  _ اون که رفت غبر
 بود! 

 

 گفت و ساکت شد. 

 

 سر  ٔهای کهنه شدهدوست داشت دهان باز کند و حرف 
 . چرخید تر از این زبانش نمیدلش را بالا بیاورد ولی بیش

 

ها قدرت نداشت. هنوز پشت و پناه نداشت. قدر هنوز آن
 هنوز خودش تمام امید خودش بود. 

 

  

 

۳۴۳ 
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 دستش را مشت کرد، همراهش قلبش هم مشت شد. 

 

، شما تون_ در ضمن خودم می م حرف بزنم آقای حقی
ید به  ! جای من تصمیم نگبر

 

های عمران را که دید با تمام وجود آرزو   قرمز چشم ٔحلقه
 . توانستمینبرگردد ولی  توانست به اتاقشکرد کاش می

 

عمران عماد را کنار زد و مقابل ثریا ایستاد، نگاه خشگینش 
ن رفت و نگاهیثانیه   پر ولع شد. ای از بیر

 

دیدن صورت مهتابی غمگیبن که آرامش درون موهایش  ولع
 
ی
 شناخت. اش میمتفاوت تر از هر زبن بود که در زندکی

 

ی را  عمران حس کرد نمی ن ی بگوید! نه همهٔ آن چبر ن تواند چبر
 که در دل داشت. 
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کرد شبیه همیشه به نظر برسد اما این شور تلاش می 
ک بعد از سه ماه حبی روی تا رهای دوباره دیدن دخبی

 اش تأثبر گذاشته بود. صوبی 

 

 دوباره دست درون موهایش فرو کرد و کلافه گفت:  

 

قدر عوض شدی تو! کجا بود این رو تا الان! چند روز _ چه
 رفبی دانشگاه چه زبوبن باز کردی ثریا! 

 

خوام _ تا چند وقت پیش خانم رضوی بودم، الان هم می
 !  همون باشم... آقای حقی

 

اش تشدید گذاشت و عمران تأکیدش را روی آقای حقی 
 فهمید. 
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 دست دراز کرد و بازوی ثریا را گرفت. 

 

ن و زمان را بهشد دلش میحرض که می هم خواست زمیر
 بدوزد. 

 

  

 

۳۴۴ 

 

خوای از فردا دیگه نذارم بری؟ ها؟ بشیبن خونه در و _ می
 ره! ادت میزبوبن هم از یدیوار و نگاه کبن بلبل

 

 ثریا با لمس دست عمران آتشر در تنش حس کرد. 

 

تر خودش را عقب کشید که عمران او را به خود نزدیک 
 کرد. 
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_ من عوض شدم عمران قبول! تو اما عوضن شدی! 
! قول دادی!  عوضن شدی که سر حرفای خودتم نمی موبن

گفبی کاری به کار هم نداشته باشیم. عیش به دین خود 
 شد؟  موش به دین خود چ  

 

یک خندید و به عماد نگاه کرد.   عمران هیسبی

 

_ حالا هیچ کدوم از حرفای من یادش نیستا! این یکیو 
 دقیق یادشه! 

 

! یادت نبود اون زنه وسط خونه  _ خودتم یادته پسر حاچر
خواد! جا چ  میدونم آقا عماد اینخورد. فقط نمیچرخ نمی

یک می طاتونو سرر ن با هم؟سرر  شیر

 

 ب رفت. عماد عقب عق
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 _ لعنت بهت عمران! 

 

د. گفت و روی کاناپه نشست و پیشابن   اش را حرض فسرر

 

 _ عماد واسهٔ کار دیگه اومده بود. 

 

 _ پس بد موقع رسیده بود. 

 

 گفت و رو کرد به عماد و ادامه داد: 

 

ط گذاشته بودیم کارمون به هم  _ ببخشید. ما با هم سرر
گه! انگار هم من هم شما بدموقع نیفته! دروغ نمی

 آم خونه! رسیدیم! من هیچ وقت این موقع نمی
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 بعد با لبخندی آرام عمران را از نظر گذراند. 

 

 _ بگو فردا دوباره بیاد! 

 

  

 

۳۴۵ 

 

ه عمران آهی کشید، گاردش شکست و با غم به ثری ا خبر
 ماند. 

 

ک برداشته شده بود. خودش   فشار دستش از بازوی دخبی
دانست از کی بود که دیگر اذیت کردن ثریا را دوست هم نمی
 نداشت! 

 

 حوصله کرده بود. تابستان هر دو نفرشان را بر  
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! بسه! ساکت شو دیگه...   _ بسه تورو به دینت قسم دخبی

 

 برم؟تونم زنم. حالا می_ باشه، حرف نمی

 

 عمران حس کرد مزاحمی بیش نیست! 

 

 کرد. مزاحمی که ثریا حبی نگاهش هم نمی 

 

حبی این مخاطب قرار دادنش را هم دوست نداشت.  
ن بود. نفسش را می  گرفت! سنگیر

 

 _ داداش بذار بره... 

 

ون.   _ عماد تو برو ببر
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عماد نگران جلو رفت، دست عمران را کشید و منتظر ماند 
 جا ایستاده ماند. اتاق برود ولی ثریا همانثریا داخل 

 

ون بهت می گم! پیغام شکوهو رسوندی دیگه! _ برو ببر
 سلامت! تماشاخونه تعطیله! به

 

 خوای سرش بیاری؟_ برم تا هر بلابی که می

 

د، ثریا دستش را روی معده ی دردناکش گذاشت و فسرر
 خورد. دلش پیچ می

 

کم پیش سر یه دخبی _ لازم نیست نگران من باشید، تا ی
 دیگه دعواتون بود، الان من مهم شدم. 
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داد، با عصبانیت الانش دردی که چند روزی بود آزارش می
 تشدید پیدا کرده بود. 

 

 دستش را بند چارچوب در کرد.  

 

 عماد ناباور گفت: 

 

ه؟ من موقعی رسید...   _ دعوا سر دخبی

 

  

 

۳۴۶ 

 

 کند. عمران اجازه نداد عماد حرفش را کامل  
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ه! بسه! من هیچ غلطی  ه دخبی _ بسه دیگه! هی دخبی
 خواستم بکنم! نمی

 

 ثریا لب جنباند: 

 

؟_ نمی  خواسبی

 

 خواستم! نتونستم! خوبه؟_ می

 

 _ منم که اومده بودم پیغام شکوه و... 

 

 عمران بلندتر غرید: 

 

 گم! _ بسه می
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ن   در آن لحظه دوست نداشت ثریا بفهمد آوردن نازنیر
 خودش بوده است. فقط کار 

 

ن از مجازاتش توسط دو مردمک لرزان کم یک جرم داشیی  سرر
 کرد. می

 

عماد ساکت شد، ترجیح داد حرفن نزد که باعث خشم  
 عمران شود. 

 

داد در چشم ثریا بد باشد ولی عمران خشمش را ترجیح می
 می
ً
ی که علنا  لرزید خالی نکند. سر دخبی

 

 _ ثریا، حالت خوبه؟
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ک درجا عق زد، عمران بازوی  ثریا را که دوباره گرفت دخبی
تر شد و با آخرین توانش عمران را پس زد و لرزشش بیش

 هم کوبید. خودش را داخل اتاق انداخت و  در را به

 

 _ با توام! چت شد یهو؟

 

 توان جواب دادن نداشت. 

 

ن گرفت و خم شد، سطل کوچک را سمت   دستش را به مبر
 خودش کشید و عق دیگری زد. 

 

  

 

۳۴۷ 

 

ی نخورده بود.  ن ی جز زرد آب نبود، از صبح چبر ن  چبر
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 زمان شد. عق دیگرش با باز شدن در هم

 

 آری؟ _ بالا می

 

 پشت   
ً
عمران کنار پایش نشست، نگرانش بود؟ ثریا فورا

 ای گفت: کرد و با صدای تحلیل رفته

 

ون عمران.   _ برو ببر

 

 شنیدن اسمش از زبان ثریا خوب بود. 

 

 برد. ابن حال خوبش را از میان میاما نگر 
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ک رنگ به رو نداشت. اشک روی صورتش جاری بود   دخبی
 زد. و عق می

 

 عمران دستش را روی کمر ثریا گذاشت و گفت: 

 

 .  _ پاشو بریم دکبی

 

 شناخت نداشت. این لحنش هیچ شباهبی به عمرابن که می

 

 یک آوای تازه بود. عق دیگری زد. رمق نداشت. 

 

هایش از وقفه از یک طرف و درسساعت ها تایپ بر  
 طرف دیگر ضعیفش کرده بود. 

 

 _حالش خوبه داداش؟
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ن  عماد هم مقابلش نشست، دوست داشت گریه کند. بیر
برادرهای حقی و در افتضاح ترین حالت ممکن گبر کرده 

 بود. 

 

 داداش؟_ چ  خوردی زن

 

 _از خوردن نخوردن نیست! 

 

 ب داد: عماد تند و تند جوا

 

؟ من فقط از طرف مامان یه  _ به چ  قسم بخورم باور کبن
 پیغام آورده بودم که... 
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۳۴۸ 

 

 ثریا طعنه زد: 

 

 _ برام مهم نیست. خودم قبول کردم. 

 

 عماد لب باز نکرده عمران به حرف آمد. 

 

 _ من با اون زن هیچ کاری نکردم. 

 

 کرد. ثریا گردش دستش را روی کمرش حس می

 

! _ دستتو 
ً
 بردار لطفا

 

 اد: تر شد و عمران ادامه دحرکت دست قوی
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 گم ثریا! _ دروغ نمی

 

ن خودش را عقب کشید و زانوهایش را بغل   عماد روی زمیر
 گرفت. 

 

 شعورید! نفر خیلی بر _ به خدا که شما دو 

 

 عمران حرض لب زد: 

 

 _ لعنت بر شیطون! 

 

ه چشعورید دیگه! کار داری اخوی؟ بر _ شیطونو چ  
؟ مرگ تونه! مثلًا این زنه رو آورده بودی دل اونو بسوزوبن

گه مهم نیست تا فیها خالدون تو رو بسوزونه! اونم می
 خاک بر سر جفتتون! 
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ی بگوید ولی عق زدن مجال نداد   ن ثریا سر بالا گرفت چبر
اش کرد حال خوبر ندارد و فقط نادیدهصبح حس می

 گرفت. می

 

 شنید. صدای عمران را نزدیک گوشش 

 

 . مت دکبی  _ پاشو ببر

 

ون! _ نمی  خوام برو ببر

 

ن عمران سرش را نزدیک  تر آورد. تر برد و صدایش را پاییر

 

 _اصلًا غلط کردم! خب؟
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۳۴۹ 

 

ک قل خورد و جوش ٔچشمه  ید.  اشک دخبی

 

 از خود زرزرویش متنفر بود.  

 

ل این اشک  های لعنبی را هنوز هم ازین که قدرت کنبی
 نداشت. 

 

 قدر دلت درد داره؟آن _ 

 

ن کرد.  سرش را تند و   تند بالا و پاییر
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ن که عمران فکر می  کرد درد دلش اشک را به همیر
 چشمانش نشانده خوب بود. 

 

 _ ولی من که گفتم غلط کردم! 

 

 مثل یخ وسط چلهٔ تابستان وا رفت. 

 

 شناخت. عمران زرنگ بود. سوز دل را خوب می

 

 اش عقب کشید. های پهن و مردانهکمرش را از زیر دست  

 

 چیمون غلطه! _ ما همه

 

جون شکوه از همون اول صد بار به خودم گفتم گه _ به
 خوردم ثریا! 
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 قدر لعنبی شده بود... عمران چه

 

انه را چه  کرد. تر ادا میقدر لعنبی این لحن دلبر

 

 جور کرد. و عماد خودش را جمع

 

ون! _ من می  رم ببر

 

 ثریا گردن صاف کرد. 

 

! ما حرف و کار پنهوبن نداریم با هم. 
ً
 _ نه! بمونید لطفا

 

ن گفت و دستش هممی چنان روی معدهٔ دردناکش بالا و پاییر
 . شد می
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 نزدیک شد و این بار محال بود تسلیم  
ً
عمران مجددا

 اش به نوازش بشود. سری    ع گارد گرفت. احساس احمقانه

 

  

 

۳۵۰ 

 

دست نزن بهم الان یادت افتاده منم هستم؟ وقبی _ 
 اون...اون زنو... 

 

 صدای نچ کلافهٔ عمران صدایش را برید. 

 

ک میان حال بدش هم گلایه می   کرد. دخبی
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ش مدت  یز شده بود. دلش خون بود و کاسهٔ صبر  ها بود لبر

 

 کنه با من! جا ببینم! لج می_ بیا این

 

را نداشت اما باز تنش را ثریا دیگر آن سرسخبی اولیه 
 معذب منقبض کرد. 

 

کبن خودتو چرا؟ صدلا لباس _ چته ثریا چته؟ جمع می
 رفتم... گخوره بهت! لباستو  پوشیدی دستم نمی

 

ن انداخت. عمران کلافه  تر ادامه داد: عماد سر پاییر

 

م ببینم خوای باز بیست و چهار ساعت صیغه_ می م کن ببر
 دردت چیه! 
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ن دو دیوانهٔ عماد با سرع ت نور سر بالا گرفت و نگاهش را بیر
 مقابلش گرداند. 

 

ن به علامت پرسشر تکان داد.   عمران حرض بود. سرش را تبر

 

! حلاله حلاله! صیغه جوری نگاه می_ چیه؟ چرا اون کبن
! می  شم داداش! ساعبی

 

گفت و دست زیر بازوی ثریا گذاشت و تنش را به خودش 
 تکیه داد. 

 

ک حبی  نای مخالفت هم نداشت. شاید هم دلش  دخبی
 خواست! مخالفت نمی

 

 اومدم خونه! ای خدا... _ کاش نمی
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 طرفش گردن چرخاند. عمران به

 

اش پیدا بود اما هنوز هم زیادی درد از صورت در هم رفته
 نشست. به دل می

 

وقت خواسته بود این دخبی را ببیند؟ آن جور که اصلًا هیچ 
 د؟خواهرش را دیده بو 

 

  

 

۳۵۱ 

 

 _ خوب شد که اومدین! 

 

سمتشان چرخید و داشت بهعماد که جلو جلو قدم برمی
 چشمگ زد. 
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 ها! گه_ منو می

 

 ثریا خودش را جمع و جور کرد. 

 

ک طناز ایستاده در رأس خانه  اش از پیش تصویر دخبی
 رفت. چشمش کنار نمی

 

ی مواجه شود؟اگر عماد نمی  ن وای  رسید قرار بود با چه چبر
 آمد؟دید چه بلابی سرش میاگر می

 

بت معده دارم!   _ داخل کیف دانشگاهم سرر

 

ن کار خودش را کرده بود.   تصویر نازنیر
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 ها در هم فرو رفته بود. عماد ابرو بالا انداخت. دوباره اخم

 

 تر کشید. عمران تنش را بیش 

 

ن دوباره! بیا بریم کم حرف  ی نیست! جناش برگشیی ن _ چبر
بت توش هم کلهم بزن. کیفت ن بخوره تو فرق و سرر اجمعیر
 سر من! 

 

ل کند ولی خشم درونش،  ثریا سعی کرد خودش را کنبی
 اش بود.  لعنبی  ٔآشوبر بر معده

 

 عمران این بار دست دور کمرش حلقه کرد و گفت: 

 _ لج نکن، رنگ به روت نیست. 

 

 هم می
ً
! ترش کبن بهم! اصلًا بعدا

ی
اه بگ توبن بهم بد و ببر

 ! آره من غلط اضافن کردم! هرچ  
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 ثریا دستش را به دیوار گرفت. 

 

خوای بذاری تو دامن من؟ این که واسم مهمی؟ _ چیو می
 واسم اهمیت داری؟ ولی من خودم خواستم! 

 

  

 

۳۵۲ 

 

 تکان داد. عماد سرش را تکان

 

 الله!  الا اله_ لا 

 

 ثریا تلخ خندید. 
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 و یه مرد...  اومد خونه_ بابا چتونه! اگه عمران می

 

یک بود که بدون فکر کردن به عاقبت آنآن چه  قدر هیسبی
ون پرتاب میبگفت کلمات را به که می  کرد. بر

 

ن دست عمران  ک به سیم آخر زده بود و تنها بالا رفیی دخبی
 ساکتش کرد. 

 

 _ خفه شو! 

 

زمان که با به وقت بود که درد معده از یادش رفت و همآن
کوبید چه گفته بود روی دهانش میخاطر آوردن آن به

ن برداشت.   عماد هم به سمتشان خبر

 

؟! چه غلطی می_ عمران  کبن
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_ بزنم تو دهنش یگ از من بخوره یگ از دیوار پشت 
 سریش! ولم کن عماد! 

 

 کرد این گاو زخمی را عقب نگه دارد. عماد همهٔ تلاشش را می

 

 خورد. ثریا از جا تکان نمی 

 

بی ش  دی؟ _ باز غبر

 

ن عمران عجیب مشکل شده بود.   نگه داشیی

 

_ ول کن دستمو عماد. ول کن من این تخم لقو تو دهن این 
 گم. بشکنم! ول کن بهت می
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 وسط آن معرکه عماد با حرص شانهٔ ثریا را عقب راند. 

 

؟ نمی_ چیو وایستادی نگاه می بیبن انبار باروته؟ اصلًا کبن
؟ خجالت نکشناموس عالمه! این داداش من بر  یدی تو چ 

؟ بابا بسه دیگه به خودتون بیاید.  ی که گفبی ن  از چبر

 

  

 

۳۵۳ 

 

 جور کرد. و ثریا خودش را جمع

 

وقبی راهشان را از هم جدا کرده بودند چه حقی داشت که 
 کرد. گونه صحبت میبا او این
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ذهنش را برای پیدا کردن کلمات مناسب زیر و رو کرد و تا  
اش پارچه آتش شدهخواست دهان باز کند عماد برادر یک

ب عقب کشید و را به  د. زمان به ثریا تسرر ز هم ضن

 

! دخبی خوب! هرچ  که  _ خانوم! خواهر! زن حسابر
! بفهم چ  می ن هسبی ! تو رو خدا بفهمیر
ی
 ! کی

 

ون کشید. گفت و عمران را از اتا  ق ببر

 

ون اتاق شنیده می  شد. صدای غرغر عصبر عمران از ببر

 

 لب با خودش پچ زد: ثریا همانجا کنار دیوار وا رفت و زیر 

 

 _ خدا منو بکشه! این چه چربی بود به دهن من اومد. 

 

ون اتاق فریاد میعمران هم  کشید. چنان از ببر
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ن چ  می ن چه بلابی _ آخه تو ببیر  آره! ن می سر مگه؟ ببیر

 

 گفت و عربده کشید. 

 

_ اصلًا خوب کردم! شنیدی؟ خوب کردم زن آوردم! 
ناموس اون بابای م! خوبه؟ بر اومدین گند زدین به برنامه
ش سر سفرهٔ عقد فلنگو بست عوضیته که دخبی پتیاره

ف از ترس این  شو فرستاد خونهٔ منِ بر دخبی سالم خونه سرر
 ندازن! شنیدی ثریا؟که یه وقت مردم تو صورتش تف ن

 

کندبن بود ثریا دستش را به دیوار گرفت و به هر جان
ن کند. درد معده اش به مغزش مشت خودش را از روی زمیر

 کوبید. می
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خواست هول خودش را وسط هال خانه بیاندازد و همهٔ  
های عالم را سر عمران بکشد که درد زانوهایش را خم  جیغ
 کرد. 

 

  

 

۳۵۴ 

 

ن افتاد.   آخ بلندی گفت و با زانو روی زمیر

 

چادر از روی سرش کشیده شد و مقنعه تا نیمه عقب 
 رفت. 

 

 ه چهارچوب در رساند. دوان خودش را بعماد دوان 

 

 _ چ  شد ثریا! 
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گفت و تا دستش را برای کمک دراز کرد صدای عربدهٔ 
 های پنجره را لرزاند. عمران حبی شیشه

 

 ! _ گفتم دست نزن بهش

 

انگار عماد را برق گرفت. ثریا سر بلند کرد و با دست لرزانش 
 مقنعه را جلو کشید. 

 

 _ چته صداتو گرفبی رو سرت؟ 

 

 توجه جواب داد: عمران بر 

 

 ...  _ پاشو جمع کن خودتو بریم دکبی
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 ثریا اما روی دور کنایه افتاده بود. 

 

اش را خطاب به عمران بالا آورد. انگشت انگشت اشاره
 لرزید. امان میاشاره بر 

 

 شنوی؟ یک سالِ تموم! _ یک ساله...! می

 

 

 جیغ کشید و ادامه داد: 

 

! یک ساله کنم منو نمی_ یک ساله که دارم جون می بیبن
بابام منو ول داد وسط این جهنم که آبروشو بخره! تو منو 

فهمی؟ نقل یه روز هرروز کشبی که غرورتو نگه داری! می
 یک ساله!  دوروز نیست حرف
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عمران تکیه اش را به چهار چوب داد و سرش را ریزریز به 
 آهن سرد کوبید. 

 

 تر سوخته بود؟حق با کدامشان بود؟ کدامشان بیش

 

  

 

۳۵۵ 

 

م می_ هر روز خدا تخریبم می کردی و من کردی، تحقبر
دوبن شکل چ  زدم... لال بودم چون حقم بود. میحرفن نمی

خدمبی دار واسهٔ خوشوبن که مغازهبودم؟ شکل اون اشانتی
ن تو باز میت و تو وقبی کیسهکنه ته کیسهپرت می کبن اولیر

ی که می ن  همون اثبات خوش خدمتیه!  ندازی ته کمد چبر

 

 عماد نالید: 
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 داداش... _ زن

 

ن   ود. اش از میان رفته بداریثریا هق زد. همهٔ خویشیی

 

چیه پسر  شم. دردت_ نه بذار حرف بزنم! دارم خفه می
؟ من که گفتم طلاقم بده. ندادی که بیشحاچر  تر حقی

 بچزونیم حلالت باشه! الان دیگه دردت چیه؟

 

 طرف عمران گردن چرخاند. عماد به

 

ن عماد و ثریا جا   جا کرد. بهعمران نگاهش را بیر

 

ن جهنمه. من که _ چیه؟ طلاقش نمی دم! حکمش همیر
 ... پای من بسوزهبهسوختم! بذار اینم پا 
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 ثریا خندید. 

 

یک پر از درد پر از اضطراب هر چه بود خندید و   هیسبی
اهن عماد نگاه کرد. دست لرزانش را به  سمت یقهٔ پبر

 

_ ده بار منو با خود تو کرد تو یه دیگ جوشوند! اسمت 
خوای؟ گذره؟ عمادو میاومد گفت با عماد بهت خوش می

هنم پریده داره واسهٔ حرفن که از د فهمی درد منو؟ حالا می
. آسمونو می ن  دوزه به زمیر

 

 عماد ناباورانه به عمران نگاه کرد. پاهایش شل شده بود. 

 

_ عمران! چ  فکر کردی راجع به من داداش؟ من دزد 
 ناموس توأم؟
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۳۵۶ 

 

 ثریا جیغ زد: 

 

! من ناموس  _ بسه! مردم زیر آوار ناموس و ناموس پرسبی
 کش نیستم. 

 

 شد. لحن عماد دلجویانه 

 

! _ داری می  لرزی آبچر

 

ک دوباره خشک و خالی  عق زد و این بار عمران از دخبی
 چهارچوب در کنده شد. 
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مت درمونگاه، الان پس می ! _ پاشو ببر  افبی

 

ی گذاشت  های یخگفت و دستش را روی دست زدهٔ دخبی
 که به نشان دادخواهی روی یقهٔ برادرش چنگ مانده بود. 

 

ه به عمران نگاه میچنان عماد هم کرد. عمران نفسش را خبر
ون فرستاد.   ببر

 

_ چند بار بنویسم غلط کردم؟! اون اولًا داغم هنوز سر 
گفتم. یه زری اومد به دهنم میجیگرم بود هر چربی می

ه! از رو زدم. تا خرخره مست میمی کردم نفهمم چه خبر
مسبی یه گهی خوردم. اینم یه گوشه بنویسم غلط کردم 

 نید. مرده رو ول کیرش امضا بندازم یقهٔ من ننهز 

 

زد حرکت حرض انگشت شصتش روی پوست حرف که می
ش نداشت.  ک هیچ تناسبر با توپ و تسرر  سرد دست دخبی
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دست ثریا از یقهٔ عماد کنده شد اما دست عمران را پس 
 شدن...  خواست! کمی دیدهقدر دلش حمایت مینزد. چه

 

 شاید اندکی آغوش... 

 

ون.   _ من خوبم ،فقط برید ببر

 

 کرد. خوبر حس میعمران لرزیدن تنش را به

 

؟ گفتم می ریم _ من نظرتو نخواستم که باز رفبی بالا منبر
 ریم. پس می
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۳۵۷ 

 

 ثریا با این اهمیت زوری قنج  ٔزدهاحمقانه بود اما دل یخ
 رفت. 

 

ن رو روشن کن.   _ عماد برو ماشیر

 

ثریا را بلند کرد، دسبی به  عمران این را گفت و بعد 
 اش کشید و ثریا زهرخندی زد. مقنعه

 

؟ از درد داری می لرزی هی واسهٔ خودت _ زده به سرت دخبی
 خندی چرا؟ هر هر و زهر مار! می

 

 ثریا با درد جواب داد: 
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ای که توشم، یه زن بود که خطوط _ وسط سالن خونه
ه می  کرد. تنش چشم رو خبر

 

 اه کرد و تلخ ادامه داد: گفت و به عمران نگ

 

 _ خوشگل بود. حبی من که زنم خوشم اومد ازش! 

 

ون کشید تن بر  و ادامه  رمقش را از میان دستان عمران ببر
 داد: 

 

! شبم باز تا اومدم باهاش خوش می_ اگه نمی گذروبن
کردی و کردی و یه گور پدرت نثار سیما میخرخره مست می

 رفت! یادت میچ  بسبی به فحش و همهمنم می

 

عمران از شدت بهت دهانش باز مانده بود، تاحالا این 
ن و رک!   روی ثریا را ندیده بود، خشمگیر
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؟ من نمی_ چ  می
ی
 خواستم کاری کنم! کی

 

 لبخند ثریا کش آمد. 

 

ن شما مردا! لوند؟ چه_ چ  می قدر لوند بود... سیمام گیر
ن یه لوندیبود... همه می خواد هم تو ذاتشه که حبی ن گفیی

؟ من با این همهٔ چشما دنبالشه! اون وقت من... من چ 
گرفت گفت کلاغ! دردم می. سیما بهم میچادر سیاه.. 

 عمران! 

 

ن انداخت... تمام وجودش درد خاری بود...   گفت و سر پاییر

 

  

 

۳۵۸ 
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 درد معده که اهمیبی نداشت. عمران مبهوت لب جنباند.  

 

، خودت رو  با اون زنیکه مقایسه  _ منو نگاه کن دخبی
 کردی؟

 

 عمران فرود  ٔرمق ثریا روی سینههای بر ای بعد مشتثانیه
ن بار مثل زن ن آمدند. برای اولیر های لوس و خشمگیر

اض می  کرد... اعبی

 

_ من غلط کنم خودم رو مقایسه کنم، اصلًا من کیم ها؟ 
اض هم می کنه؟ من همون یه تیکه مگه پیشکشر اعبی

که جای زبن که تو عاشقش بودی با خفت ارزشم  آشغال بر 
 و خواری فرستادن تو خونت! 
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های بلند عماد نگاه هر دو نفرشان را منحرف  صدای نفس
ی نمانده بود کرد. چشم ن ها دریای خون بود. مرد گنده چبر

 زیر گریه بزند. 

 

 لرزید. عمران لب باز کرد. صدایش می

 

 .. _ برو ماشینو روشن کن داداش. 

 

 ناله را به گفت و ثریا 
ً
سمت در هدایت کرد. ثریا رسما

 کرد: می

 

 سوزه... _ آی خدا جیگرم داره می

 

د. عمران بر   اراده دستش را فسرر
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ن چادرت نفرینم نکبن ثریا!  _ تو رو به حرمت صاحب همیر
 ون. تر از این نسوز زنده تو آتیش نفرینت بیشمنو زنده

 

ی بگوید که عماد دوید و  ن مقابلشان ثریا خواست چبر
 ایستاد. هول آستینش را روی چشمانش کشید. 

 

ن نمی ی بگم روی منو زمیر ن  ندازید؟_ یه چبر

 

 ابروهای عمران در هم فرو رفت. 

 

؟  _ چ 

 

 ذاشت. گنشان آرامش پلک روی هم  عماد به

 

 _ من یه پیشنهاد دارم که جفتتونو خلاص کنه! 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1164 | 2283 

 

  

 

۳۵۹ 

 

 ها(ی رضویخانه)*فلش بک* مهمان

 

 پ مهمان نشسته بود. خانه کیپ تا کینداخل مهما

 

اش انداخت که به شکل معذبر عمران نگاهی به خانواده
کس پشت درگاهی پذیرابی بزرگ خانه ایستاده بودند و هیچ

 نیامده بود.  ها برای استقبال جلو از رضوی

 

بچه  ای که وسط سالهچهار های سهنگاهش را از رقص دخبی
رقصیدند  ها میمراهی مهمانپذیرابی با صدای موزیک و ه

 رضا گردن چرخاند. ردن حاجدنبال پیدا کگرفت و به
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مرد سر بزنگاه غیب شده بود.    پبر

 

 پاچه جلو رفت و دستش را روی کمر پدرش گذاشت. دست

 

 _ بابا بفرمایید بشینید. مامان بیا! مینا جان... 

 

ای ها برای لحظهبا شنیدن صدای عمران دست زدن
های نشسته در پذیرابی متوجه و تازه مهمان متوقف شد 
 های اخمو شدند. حضور حقی 

 

 _ شما خانوادهٔ آقا داماد هستید؟

 

عمران از شدت حرص تنها سرش را تکان داد. عجب 
 موقعیت افتضاچ بود. 

 

 زبن مثل فبن از جا در رفت.  
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_ خدا مرگم بده. بفرمایید، بفرمایید بالا... ببخشید 
 ید. سر و صدا اومدها بود... چه بر بچهحواسمون به این 

 

ای روی صورتش نشاند. چند کولهو عمران خندهٔ کج
سرعت خالی شد و بالأخره برای پدر و مادرش و صندلی به

ن پیدا شده بود.   حامد و مینا جابی برای نشسیی

 

رقصیدند. خون، خون عمران خیال وسط میها هنوز بر بچه
 خورد. را می

 

 کو؟رضا  _ پس حاج

 

  

 

۳۶۰ 
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 صدای عماد را از جابی نزدیکش شنید. 

 

سه!  ش بده یگ پیدا شد سؤال ما رو بب   _ خدا خبر

 

 _ هیچ  نگو عماد! 

 

امبر بود! تونم! این چه بر خواد اما نمی_ دلم می احبی
 کس نفهمید. اینا هیچدن ماماندقیقه سرپا مون۵

 

 هایش را مشت کرد. عمران دست

 

 _ بذار بگذره خرم از رو پل! 

 

 عماد ریز خندید. 
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سورون رقصن! فکر کنم ختنه_ داداش اینا نزده دارن می
! خر رو پل کجا بود نوکرتم! پسرتو با نامزدی یه ن  جا گرفیی

 

رضا که تلفن به عقب چرخید و با دیدن حاجعمران به
ون می خته هایش به هم دو رفت لبدست از در سالن ببر

 شد. 

 

 ماد مسبر نگاهش را تعقیب کرد. ع

 

 _ این پدر زنت نبود؟ 

 

 عمران تنها با حرکت سر تأیید کرد و عماد ادامه داد: 

 

ه این_ چه  جا!عمران دندان روی هم سابید. خبر
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جا حواست باشه برم ببینم دارن چه غلطی _ یه دقیقه این
. می ن  کین

 

 قدم از قدم برنداشته عماد بازویش را چسبید. 

 

 کنه! کجا؟ بابا داره نگات می_  

 

سر جا میخ شد و به پدرش نگاهی انداخت که کنار مادرش 
ه مانده بود.   نشسته بود و پر اخم به پسرها خبر

 

ن میها همبچه   پریدند. چنان وسط بالا و پاییر

 

ی مینا دست  ن ها را به سینه زده بود و حامد در گوشش چبر
 کرد. زمزمه می
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۳۶۱ 

 

ن که نمیغلطی می_ دارن چه   آن؟کین

 

 سمت جلو کشید. عماد بازوی برادر را به

 

ن تو وایسا این_ هر غلطی که می  جا. کین

 

 عمران عصبر دست روی صورتش کشید. 

 

یف بیارید این  تسرر
ً
 جا... _ آقا داماد لطفا
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عمران با ابروهابی در هم رفته به مسبر صدا نگاه کرد. مرد 
داده بود  مخاطب قرارش سالی با یک لبخند گشاد میان

 کرد. ماد نگاه میدانست که چرا به عفقط نمی

 

کنه من دامادم عمران! در این حد _ این فکر می
 ای! ناشناخته

 

 با دیدن پوزخند عصبر پدرش دنیا پیش چشمش سیاه شد. 

 

 رسم خدمتتون. _ می

 

 سمت عمران گرفت. اش را بهمرد انگشت اشاره

 

 د؟ _ شما برادر آقا دامادی

 

 عماد زیرلب پچ زد: 
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 _ ززشک! نگفتم؟

 

ی بگوید که با صدای بلند  ن عمران لب باز کرد تا چبر
 حقی ساکت شد. حاج

 

ن جناب! وقت کم بوده آشنا _ ایشون شاه داماد هسیی
 نشدیم با هم! 

 

گفت و رو به جوانگ که کنار باند سیاه بزرگ ایستاده بود 
 تسرر زد. 

 

 _ صدای اونو کم کن پسرجان! 
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۳۶۲ 

 

 پچ جمعیت در جا برید. عمران یک قدم جلو برداشت. پچ

 

 گه؟_ چ  داره می

 

 عماد دوباره دستش را کشید. 

 

امی از این بزرگ_ وایسا سر جات بذار بگه! بر  تر؟ تو احبی
تت نم زده؟ یه نفر نیومد بگه خر شما به چند!   رگ غبر

 

 جانش انداخت. حقی نگاهی به صورت گرفتهٔ شکوهحاج

 

ه به رسید.سرش را به سر نظر میپوست زن از غصه تبر
 شکوه نزدیک کرد و آهسته پرسید: 
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 _ خوبر شکوه؟

 

 زن شبیه خودش جواب داد: 

 

 _ خوبم! حرفتو بزن! 

 

ون فرستاد.   مرد نفسش را پر سر و صدا از سینه ببر

 

یف نمی_ پدر عروس  آرن؟ خانم تسرر

 

 ها به هم نگاه کردند. مهمان

 

ن _   کاری پیش اومده الان جا بودن حاجهمیر
ً
آقا! حتما

 رسن خدمتتون. می
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جا بهمینا یک تای ابرویش را بالا انداخت و روی کاناپه جا 
 شد. 

 

؟ ایشون تو جمع حضور ندارن؟   _ مادرشون چ 

 

 به
ی
کی  عمران از شدت کلافگ عقب چرخید و با دیدن دخبی

دو چشم سرخ که پشت سرش به دیوار تکیه داده بود و با 
 کرد هول شد. شده نگاهش می

 

 را به خوبر می
 شناخت. دخبی

 

 نیکو بود... 
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۳۶۳ 

 

ن کشید و دخبی انگار که تازه   سرش را به علامت سلام پاییر
اش را از دیوار برداشت و به خودش آمده باشد تکیه

 پاچه سلام کرد. دست

 

با شنیدن صدا عماد هم به عقب چرخید و رد نگاه عمران  
 را گرفت. 

 

ک کت و دامن روشبن به تن داشت و موهایش را زیر  دخبی
 شال پنهان کرده بود. 

 

 جاست عماد! _ خانومت این

 

 توجهی به همهمه و صحبت
ً
های داخل عماد دیگر ابدا

 خانه نداشت. میهمان
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ی بود که با رها تقاضای صحبت  تمام حواسش جمع دخبی
ی داشت که ترسناک به ن نظر کرده بود و حالا در نگاهش چبر

 رسید. می

 

های دخبی به نرمی از هم چشمانش را باریک کرد و لب 
 فاصله گرفت. 

 

 _ بیا عماد! 

 

  آن
ً
قدر آهسته گفته بود که به جز عمران و عماد قطعا

شد. عماد حس خوبر نداشت. یک قدم کش متوجه نمی
 برداشت. به جلو 

 

 جا! _ عمران وایسا این
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 خوای بری؟_ کجا می

 

ه!   _ کار دارم با این دخبی

 

 گونه پرسید: عمران هشدار 

 

 _ الان؟

 

 جا کاریت نباشه. _ تو وایسا این

 

؟خوای چ  _ می  کار کبن

 

 _ دو کلوم حرف دارم باهاش! 

 

 _ منم کارش دارم... 
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۳۶۴ 

 

 خانه صدا زد. میهمان کلامش به انتها نرسیده کش از وسط

 

یف نمی_ شاه  آرید؟داماد تسرر

 

 اش کوبید. ای کشید و عماد سر شانهعمران نفس کلافه

 

 آم. _ برو پیش مامان اینا داداش! برو الان می

 

ها  خانهٔ رضویای گفت و از درگاه مهمانمیل باشهعمران بر 
 گذشت. 
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د نیکو ب  که به گوش رسیدر های ب  صدای دست زدن
هایش را با حالت دردناکی روی هم فشار داد و عماد پلک

 اش را تعقیب کرد. مسبر قطرهٔ اشکش از چشم تا چانه

 

ک قدم برداشت. جا چه خبر بود. بهاین سمت دخبی
 کس حواسش به راهرو نبود. هیچ

 

ون!   _ بیا ببر

 

ک در جوابش هق زد.   انتظار مخالفت داشت اما دخبی

 

 دادی! می_ کاش جوابمو 

 

ه انداخت و آستینش را بهعماد دست به دست سمت گبر
 ها کشید. حیاط بزرگ رضوی
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 گم! _ بیا بهت می

 

وتند هایش تند چون و چرا دنبالش راه افتاد. اشکنیکو بر 
گرفت و حالا دیگر برای پنهان  روی صورتش راه می

 کرد. کردنشان هم تلاشر نمی

 

 حیاط بزرگ گرداند. عماد در را بست و نگاهی درون  

 

رضا تلفن به دست جلوی در کوچه تا انتها باز بود و حاج 
 رفت. در قدم رو می

 

  

 

۳۶۵ 
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ه این_ چه  جا؟خبر

 

ن دستانش   ک لبهٔ پنجرهٔ قدی نشست و سرش را بیر دخبی
 گرفت. 

 

 خورد. میهایش از شدت گریه تکان شانه 

 

 دی! دااید جوابم و میدادی عماد! ب_ باید جوابمو می

 

ی این وسط درست نبود  ن  . عماد ناباور جلو رفت. یک چبر

 

رضا که گوشر را به گوشش چسبانده بود صدای فریاد حاج
تر به همش رفت بیشرو میچنان مقابل در کوچه قدمو هم

 ریخت. 

 

ه این_ ازت پرسیدم چه  جا! خبر
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خواستم بهت بگم! از همون اول _ به خدا من می
خواستم بعد که عمران اومد مشهد میخواستم بگم! می

بگم... من راضن به هیچ  نبودم... به خدا... به خدا من 
 خواستم... اما نذاشت... نمی

 

ک سری    ع و پشت سر هم  عماد ناباور جلو رفت... دخبی
اف می  کرد. اعبی

 

؟ _ چیو می
ی
 خواسبی بگ

 

 ریزان سرش را بالا گرفت. اشک

 

و! من نمی_ همه ن جوری بشه! وقبی عمران اینخواستم چبر
اومد مشهد پشیمون شدم اما عمران امون نداد به حرف 

 زدن من! عمران مسخ شده بود. 
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ک زانو زد. آن قدر پراکنده حرف عماد جلوی پاهای دخبی
ن از حرفزد که هیچمی  فهمید. هایش نمیچبر

 

  

 

۳۶۶ 

 

زبن یگ به میخ! زبون وا کن درست _ چرا یگ به نعل می
ون. چیو میحرف  ؟بزن دلم از حلقم زد ببر

ی
 خواسبی بگ

 

ای در کار نبود. سیما... سیما پول _ این که بچه
خواست... فکرشو انداخت تو سرم... من عمران که اومد می

پشیمون شدم... اما... اما عمران... خدا لعنتت کنه سیما... 
عمرانو که دید یه راه بهبی پیدا کرده بود... دیگه به منم 

 داد. همیت نمیا
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 کوبید. انگار کش به مغز عماد مشت می

 

 جزیه و تحلیل کند. تهای نیکو را توانست تمام حرفنمی 

 

 توانش را نداشت.  

 

؟   _ راه واسهٔ چ 

 

ک به ه در نگاه پر سؤال عماد لب زد: دخبی  جای جواب خبر

 

 _ ای وای! ای وای... 

 

 _ حرف بزن نیکو! چه راهی؟
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خواست و چزوندن باباشو! با عمران هردوشو می_ اون پول 
 با هم داشت. 

 

 احمقانه پرسید: 

 

 _ کی ؟

 

 و قاطعانه جواب گرفت: 

 

 _ سیما! 

 

ن پول و سیما و عمران رابطهعماد سعی می ای برقرار  کرد بیر
 کند. 
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۳۶۷ 

 

؟ فهمم چ  می_ چرا نمی
ی
 کی

 

ن عمرانو داده به یگ یه پولی گرفته  واسهٔ _ سیما ماشیر
بیعانه تا بعدش بیاد سند بزنه! مخفیانه هم نه ها! آدرس 

ن  جا رو داده! یارو یه ساعت پیش اومده بود دنبال همیر
 سند! 

 

 وپای عماد شل شد. دست

 

ن به_ مگه می  اسمش بوده؟شه؟ مگه ماشیر

 

ن زیر قیمت!  _ انگار یه آگهی پخش کرده بوده واسهٔ ماشیر
بیاد از هول حلیم بیفته تو قدر زیر قیمت که یه احمقی این
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دیگ. کل پولو که نداده! یه مقدار کمی بیعانه! همونم بس 
 بوده واسهٔ سیما! 

 

عماد دستش را روی پای نیکو گذاشت و سرش را جلو  
 کشید. 

 

ی که میان خودشان جریان حالا دیگر به  ن کل تمام آن چبر
 داشت را فراموش کرده بود. 

 

ین خانه با کت و شلوار هرچه بود عمران بود که داخل ا 
 دامادی در انتظار عروس نشسته بود. 

 

 شد تلفن همراهش خاموش بود. عروش که چند ساعبی می

 

 _ سیما خودش کجاست نیکو؟
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ک هق زد و با جوابر که داد نفس عماد را درون سینه 
دخبی
 برید. 

 

 پسرش فرار کرد عماد! _ سیما با دوست

 

  

 

۳۶۸ 

 

 شد. نیکو مرتب در سرش تکرار میعماد سر پا ایستاد. حرف 

 

 . قدمی به جلو برداشت 

 

تعادل به عقب برگشت و پنجه در موهایش کشید. باز بر  
 نیکو نگران صدایش زد: 
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 _ عماد... 

 

ن به ک لرزان چرخید. انگشت اشارهتبر اش را بالا سمت دخبی
 زده پرسید. آورد و بهت

 

؟ یه بار دیگه بگو...  ... چ  گفبی  _ چ 

 

نیکو در جوابش هق زد. زیر چشمش ردی از سیاهی ریمل 
 به جا مانده بود. 

 

م نیکو! حرف بزن! جواب منو بده؟ 
ٔ
 _ با توا

 

پسرش رفت. امروز رفت که _ سیما رفت! رفتش! با دوست
 خواست! همه رو داغ بذاره... از اولشم همینو می
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 پنجهٔ عماد میان موها مشت شد. 

 

 _ ای وای... ای وای... 

 

 اد: کنان ادامه دهقنیکو هق

 

خواست بره. سیما موندبن نبود. این پسره رو _ از اولم می
گفت پسره کرد. میدوست داشت. باباش قبول نمی

بره. قسم خورد داغ آبرو رو بچسبونه رو آبرومون و می
 نداخت. پیشوبن هرکی که سر راهش سنگ می

 

 عماد گیج پرسید: 

 

 کاره بود؟این وسط چ  _ برادر من... برادر من 
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۳۶۹ 

 

 فروغ عماد دوخت. نیکو نگاهش را به چشمان بر 

 

و نمی_ یه دیوونه که هیچ ن دید! عمران کور شده بود.  چبر
 گرچه سیمام کارشو بلد بود. 

 

خواست سری نزدیک شد دلش میتا عماد به پنجرهٔ سر 
اش را از شیشه و دیوار و سنگ و آهن را بشکافد و خانواده

ون بکشد.   این جهنم ببر

 

_ اگه... اگه سیما رفته این نمایش واسهٔ چیه؟ وقبی عروس 
خوان عمرانو سکته بدن؟ مگه نیست این چه معرکیه؟ می

 ون نیست؟حرومش دونن که تخمخودشون نمی
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رضوی تو کل شهر سرشناسه عماد. فامیل... _ حاچر 
شه! غریبه... دوست و آشنا... همه می ن مراسم دخبی دونسیی

یه نگاه به جمعیت توی سالن بنداز! سیما یه جابی رفت که 
نه راه پس داشت نه راه پیش. بحث آبروش بود. سیما همه 

 ه... تست. از حال رفرو داغ گذاشت. مادرش رو به سکته

 

 شد. تر میعماد هر لحظه گیج

 

؟ الان می  کار کنه؟خواد چ  _ یعبن چ 

 

 ا رو بنشونه کنار عمران... خواد خواهر سیم_ می

 

 عماد ناباور زمزمه کرد: 

 

 _ خواهر سیما؟
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 و نیکو آهسته ادامه داد: 

 

 _ ثریای بیچاره رو... 

 

 عمران کوره؟  شه! مگه شدنیه؟ مگه_ مگه می

 

ن صدایش نبود. نیکو سرش را میان حواسش به  بالا رفیی
د.   دستانش فسرر

 

 _ سر من داد نزن. تو رو خدا سر من داد نزن. 

 

  

 

۳۷۰ 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1195 | 2283 

 

فهمی عمران با فهمی چ  شده؟ می_ داد نزنم؟ تو هیچ می
جا بیان؟ حالا بیاد ای بقیه رو راضن کرده تا اینچه بدبخبی 
؟   بگه چ 

 

 دش چرخید. گفت و روی پاشنهٔ پا یک دور دور خو 

 

 _ ای وای... 

 

 نیکو از جا بلند شد. 

 

 _ کجا؟

 

ک در جواب تنها نگاهش کرد.   دخبی

 

 _ پرسیدم کجا؟ 
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 _ بهت گفتم سر من داد نکش! 

 

؟  _ اینا رو واسهٔ چ  الان به من گفبی

 

 صورت نیکو جمع شد. 

 

یو از چشم من ببیبن پسر  ن فهمی؟ حاچر می_ حق نداری چبر
خواستم بهت باهات حرف بزنم. میخوام من خیلی وقته می
ی که تو کلهٔ سیماست بهت هشدار بدم. می ن خواستم از چبر

کم کم کنم از این عذاب وجدان کوفبی که داره مثل بگم و یه
! خودت جوابمو خوره جونمو می خوره. خودت نخواسبی

 ندادی. 

 

هٔ سالن انداخت. عماد از جا پرید  گفت و دست به دستگبر
 د. و بازویش را کشی
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 _ وایسا ببینم. 

 

 نیکو بازویش را آزاد کرد. 

 

جا رسیده بذار تا تهشو _ دست نزن به من! حالا که به این
بگم! من با میل خودم نیومدم تو این بازی. اما بدمم 

ای در کار نبود اما اومد یه حالی ازت گرفته بشه. بچهنمی
شد که داشبی واسهٔ خودت خوشانت میخیلی خوش

 چرخیدی. صاف میصاف

 

  

 

۳۷۱ 
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د. و نیکو عماد پلک هایش را از شدت حرص روی هم فسرر
 ادامه داد: 

 

ت   _ بازم اون کش که وجدانش درد گرفت و خواست خبر
کنه من بودم اما تو حبی نخواسبی جوابمو بدی؟ چرا؟ 
چون تاری    خ مصرفم تموم شده بود. چون حبی عارت 

فهمیدید می الأخره باید یه جابی اومد جوابمو بدی. بمی
 حساب و کتاب نیست.  چ  تو این دنیا بر هیچ

 

 عماد تخت سینهٔ خودش کوبید. 

 

 ش را عقب کشید. قدر بلند که نیکو خودآن 

 

جا _ باشه من بد! من سگ! من گوه! به خانوادهٔ از همه
م ربطی داشت؟ به بر   مران مربوط بود؟ عخبر
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به من _ عمران چوب هول بودن خودشو خورد! اونش نه 
ی که سر دو  ربط داره نه به تو. عمران خودش نفهمید دخبی

 شه تو بغلش و میروز ولو می
ً
گه بیا خواستگاری حتما

لنگه! اما خودشو زد به خریت. هرچ  سرش جای کارش مییه
 بیاد حقشه پس! 

 

ی بگوید که نیکو انگشت اشاره ن اش را عماد خواست چبر
 بالا گرفت. 

 

ش پای _ هیچ  نگو! الانم حرفمو زدم و سبک شدم! بقیه
جا بود. آدما تاوان کار م تا اینخودتونه. من وظیفه
دن عماد. منم قد خودم کشیدم، تو هم  خودشونو پس می

 کشیدی. عمران ولی مونده تا بکشه! 

 

سمت در گرداند و در آخرین لحظهٔ قبل از بعد رویش را به
ی یادش آمده باشد دوباره برگشت باز کردن در انگار که  ن چبر
 و به عماد نگاه کرد. 
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۳۷۲ 

 

 کنم. _ من دارم نامزد می

 

د. ها را بهعماد لب  هم فسرر

 

_ گفتم شاید باید اینم بهت بگم. شاید هم واست مهم 
گردم شهرمون و آرزو میکنم هیچ وقت نباشه. من فردا برمی

 عماد!  نار هم نیفتهمونم رو یه دیوار کدیگه سایه

 

 شنید. عماد اصلًا صدای نیکو را نمی
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تر بود. به رسوابی که تا چند طرفهمهٔ فکرش کمی آن
 به بار می

ً
 آمد. دقیقهٔ دیگر قطعا

 

 گم؟شنوی من چ  می_ تو اصلًا می

 

تازه به خودش آمد. در جا تکابن خورد و صادقانه جواب 
 داد: 

 

 _ نه! 

 

 صورت نیکو از شدت حرص جمع شد. 

 

! برات متأسفم عماد  _   خانِ حقی

 

 جواب کنارش زد. عماد بر 
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وقبی برای نیکو نداشت. وقبی برای غصه و افسوس 
 خوردن به حال خودش هم نداشت. 

 

شد رساند و هر طوری که میباید خودش را به عمران می 
ون میدرهٔ رضویاش را از جهنمخانواده  کشید. ها ببر

 

ا شنیدن سر و صدا توجهش پا که به درون سالن گذاشت ب 
 به مهمان خانه جلب شد. صدای مینا بود. 

 

ها رو دیدیم! قدر رقص بچهخدا خسته شدیم این_ والا به
خوان خانم نمیمادر عروساین چه مدل استقبالیه! پدر 
یف نمی  آرن؟! بیان؟ خودشون تسرر

 

با صدای تسرر زدن شکوه یک قدم جلوتر رفت. جمعیت 
 ه در سکوت عجیبر فرو رفته بود. خانحاضن در مهمان
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 _ مینا! 

 

  

 

۳۷۳ 

 

؟ بر  امی از این واضح_ جونم مامان؟ مینا چ  تر احبی
 خوان دخبی به ما بدن. قربونت بشم؟ بابا شاید اصلًا نمی

 

 هم خورد. داداش پیش پای شما به_ حال زن

 

 عماد خودش را به آستانه ی پذیرابی رساند. 

 

 زد. ه کبودی میصورت عمران از شدت خشم ب 
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 خانمی؟_ شما عموی عروس

 

 _ بله با اجازتون. 

 

_ چه عجب یگ یه حالی از ما گرفت! حال مادر 
ن تاریخو خانم چرا بهعروس هم خورده؟ کسالت داشیی

ن خب! عقب می  نداخیی

 

 عماد آهسته صدا زد: 

 

 _ داداش! 

 

 طرفش چرخید. ها بهسر همهٔ حقی 
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اش را تا این حد درهم وقت صورت خانوادهتا این سن هیچ 
طور عصبر سر و آشفته و پر از اخم ندیده بود.عمران همان

 تکان داد. 

 

 _ چیه؟

 

 _ یه دقیقه بیا! 

 

عمران خواست از جا بلند شود که پدرش دستش را 
 چسبید. 

 

ن عمران.   _ بشیر

 

 عماد نالید: 

 

 _ واجبه آقاجون. 
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 دا. _ هرچ  هست باشه بع

 

  

 

۳۷۴ 

 

ن دیگری بگوید که در سالن باز شد و  عماد خواست چبر
 رضوی پا به سالن گذاشت. حاج

 

یف آوردن. _ خب پدر عروس  خانم هم تسرر

 

 مینا پشت چشم نازک کرد. 

 

 _ چه عجب. 
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 رضوی جلو آمد. حاج

 

رسم خوام ازتون. الان می_ خیلی خیلی معذرت می
 خدمتتون. عاقد هم تو راهه. 

 

 سر بلند کرد. شکوه 

 

یف نمیارن؟_ عروس  خانم تسرر

 

رضوی با دستمالی که در دست داشت عرق از پیشابن حاج
 برداشت. 

 

 رسن خدمتتون. _ چرا چرا الان می
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 جا صدا زد. سمت راهرو گرداند و از همانبعد سرش را به

 

م؟ بیا بابا جان  . _ دخبی

 

های پدر ثریا به نیکو افتاد که نگاه عماد از پشت شانه
هایش را روی هم فشار دوباره به دیوار تکیه زده بود و پلک

 داد. می

 

 خانم! _ بفرمایید! اینم عروس

 

 _ نگاه عماد تا انتهای راهرو چرخید. 

 

ی چادر روشن آسمابن  رنگش را تا جلوی آنجا که دخبی
ن کشیده بود.   چشمانش پاییر

 

 عماد چشمانش را باریک کرد. 
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ن از صورت دخبی را نمیهیچ  هایش چشم دید، تنها شانهچبر
ه میکرد.   را خبر

 

 خورد. کان تکان میتامان زیر چادر هابی که بر شانه

 

  

 

۳۷۵ 

 

 دستش را مقابل دهانش گرفت. 

 

 _ ای وای! ای وای! 

 

ش اشاره کرد. حاج  رضوی به دخبی
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 یزم. _ بیا بابا جان... بیا عز 

 

دخبی چند قدمی جلو آمد. در دل عماد قیامت بر پا بود. 
 به پذیرابی حاج

 رضوی جلو دوید. قبل از رسیدن دخبی

 

یو فراموش کردم بگم. ما رسم  ن _ ببخشید ببخشید، یه چبر
نداریم تا قبل از محرمیت آقا داماد صورت عروس رو 

 ببینه. 

 

با آن کش که خودش را عموی عروس معرفن کرده بود 
 بهت به برادرش نگاهی کرد. 

 

 _داداش! 

 

 مرد زورکی خندید. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1211 | 2283 

 

 

ن  _این یه رسمه قدیمیه دیگه! من دوست دارم همه چبر
 طبق رسم و رسوم باشه! 

 

تچشم زدهٔ های عماد گشاد شد و نگاهش با نگاه حبر
 یک گره افتاد. بهاش یکخانواده

 

 مینا پوزخند زد. 

 

؟ یعبن ما نمیتونیم عر   وس خانم و ببینیم!؟_ اوا یعبن چ 

 

 پاچه بیشبی خندید. رضوی دستحاج

 

 _ گفتم فقط آقای داماد! 
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پا کرد اما بالأخره تصمیمش را گرفت. جلو پا و آنعماد این
 رفت و مقابل عمران خم شد. 

 

ن الان!  ی بهت بگم. همیر ن  _ باید یه چبر

 

قبل از آن که عمران جوابر بدهد پدرش با اخم دست عماد 
 را کشید. 

 

ام که هیچ  حالیم نیستا. قدر کفری_ برو عماد! الان اون
 برو نذار صدام در بیاد! 

 

 جون! یه لحظه فقط. _ واجبه آقا 

 

 _ بهت گفتم برو... 

 

 عماد دندان روی هم سایید. 
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 _ولی.... 

 

 خانم... _ به افتخار عروس

 

عماد با شنیدن صدا حرفش نیمه تمام در دهان رها شد و   
ن کمر راست کرد.  عمران زیر لب غری زد و  سر پاییر

 انداخت. 

 

 _بالاخره تموم شد! 

 

ن انداخته ی برادرش نگاه کرد. برادری  عماد مات به سر پاییر
ام می گذاشت. که به رسم من در آوردی رضوی ها احبی

 دستانش بر اختیار مشت شد . 

 

 _اینم از عروس خانم ! 
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 نای سر عماد گیج رفت و روی صندلی وا رفت ! دیگر حبی 
حرف زدن هم نداشت. نگاهش را از عمران سر به زیر 

ک چادر به سر در آستانه ی پذیرابی افکنده گرفت. دخبی
ی مهمان ها یگ یگ از جا بلند شدند. با ایستاد و همه

 خودش زمزمه کرد. 

 

 _خدایا خودت به داد برس! 

 

ن گفت و صدای نجوای زیر لبر  اش و صدای سلام گفیی
ک هر  ها گم دو همزمان در صدای کل کشیدن آهستهٔ دخبی

 شد. 

 

  

 

۳۷۶ 
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 عماد روی صندلی وا رفت. 

 

چرخید. نگاهی به حالا دیگر حبی زبانش هم در دهان نمی
 صورت عمران انداخت. 

 

ی از اخم   اش نبود. های گره کردهخبر

 

داد که زیر سلام میبهها ایستاده بود و سر عروس جلوی حقی 
دید عمادی که تنها مقابلش را میعمران با شور رو به 

 پرسید: 

 

 _ اومد بالأخره؟
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ی که چهره پوشانده بود و با  حال عماد تماشابی بود... دخبی
ن انداخته سلام حقی  گفت ها را علیک میسری پاییر

ن زمردی نداشت. حق با نیکو بود.   چشمهای سبر

 

 این دخبی سیما نبود!  

 

 ! ن برگردمذار ! چرا نمی_ این چه رسم مسخره ایه

 

 عماد نالید: 

 

 _ برنگرد! 

 

 عمران ابروها را دوباره در هم کشید. 

 

 _ چته تو؟! 
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د و نگاه کشعماد لب داری به عمران ها را روی هم فسرر
 انداخت. عمران دوباره پرسید: 

 

 اینا خوششون اومده؟_ مامان

 

 عماد نگاه پدرش را شکار کرد. 

 

ی از اخم های در هم و برهم که حالا در صورت او هم خبر
 نبود. 

 

 عروس مقبول افتاده بود. عروش که عروس عمران 
ً
ظاهرا
 نبود! 
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۳۷۷ 

 

 های لرزانش پوشاند. هایش را با دستچشم

 

 تاب نگاه پر شور برادرش را نداشت.  

 

 عمران با نگرابن صدا زد. 

 

 _ داداش! 

 

طی کار می س دنیا به جانش ریخته کرد. قلبش سرر تمام اسبی
 بود. جواب عمران نداد. 

 

 یک زن دیگر از وسط مجلس کل کشید.  
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شناخت مقابل مبل بزرگ پذیرابی رسیده عروش که نمی 
 بود. 

 

رضوی را شکار کرد که روی کاناپه نشست و عماد نگاه حاج
چنان عرق از طور که با دستمال توی دستش همهمان

ک زد و نامحسوس اشارهگرفت پیشابن می ای به دخبی
ن کشید.  ک چادرش را تا امداد چانه پاییر  دخبی

 

 حالا حقیقت پنهان شده بود.  

 

یف آوردن. _ حاج  آقا تسرر

 

 عمران دست عماد را روی پا میان پنجه گرفت. 

 

 _ چیه داداش! 
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 طوفان در راه بود. عماد جوابر نداد.  

 

 ود. بشد که از دست داده ای میزبانش را چند دقیقه 

 

ن تا محرمیت جاری _ آقا داماد بیان پیش عروس خانم بشیین
 بشه! 

 

 عماد دیگر طاقت نیاورد. 

 

از روی صندلی بلند شد و اهمیبی به نگاه پر از سؤال عمران 
 نداد. 

 

ای لبخند روی رفت و کنار شکوه ایستاد که حالا ذره
 بسته بود.  هایش نقشلب

 

 _ چته تو اخمات تو همه بچه! 
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۳۷۸ 

 

ک ظریف نشسته روی مبل  عماد چشم از دخبی
 داشت. برنمی

 

 _ با توأم عماد! 

 

 عماد گیج به شکوه نگاه کرد. 

 

 _ ها؟

 

 تر کش آمد. های شکوه بیشلب
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 ها. جوری باشهکردم سلیقهٔ عمران اینگم فکرم نمی_ می

 

 د. نالان پرسید: خواست عربده بکشعماد دلش می

 

 طوری؟_ چه

 

 شکوه سمت کاناپه خم شد و سر جا برگشت. 

 

ن این  ، نجیب... عیر ن ن محجوب! با وقار! سنگیر _ همچیر
ده بود.   دخبی قدیمیا. دست به ابروهاش نبر

 

 عماد سرش را رو به سقف بلند کرد. 
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قدر و چه قدر شبیه سیما نبود گفت چههابی که میاین 
یک و ساده از بهگوبی نیکو یکآخرین امیدهایش به هذیان

 رفت. دست می

 

ا  ه گلش گبر ! اونم خوشش اومده! اصلًا دخبی ن _ آقاتو ببیر
 بود. نگا! آقاتم گرفته! 

 

 _ خوشت اومده از عروس پس؟

 

رضوی از شکوه جواب نداده عمران با راهنمابی دست حاج
 جا بلند شد. 

 

ی از اخم  های در هم کشیده نبود... جمعیت دیگر خبر
 زدند. دست می
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کشید. با ورود مرد انگار کش به قلب عماد خنجر می 
  هایش را بالا آورد. روحابن عموی عروس دست

 

_ به افتخار عروس و داماد. این دو نوگل نوشکفتهٔ جشن 
 پسند بفرستید. امشب یه صلوات محمدی

 

 صلوات فرستادند. صدا جمعیت یک

 

 د. تر به عماد نزدیک کر شکوه سرش  را بیش 

 

ه چرا نیومد!   _ موندم مادرِ دخبی

 

  

 

۳۷۹ 
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 هم خورده! _ حالش به

 

 شکوه اخم کرد. 

 

؟_ وا! تو از کجا می  دوبن

 

شنید. نگاهش میخ برادری عماد دیگر صدای مادرش را نمی
 گرفت. مانده بود که کنار عروس روی کاناپه جا می

 

 دانست چرا لال شده بود. نمی 

 

وع کند. زبانش فلج شاید اصلًا نمی  دانست باید از کجا سرر
 شده بود. 
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ک چادر   توجه به سر نشست و عماد بر بهعمران کنار دخبی
ی که شکوه پشت هم بیان می ن  کرد آهسته پرسید: آن چبر

 

 _ مامان! 

 

بود تنها کاره مانده شکوه با دهان باز مانده و حرفن که نیمه
 نگاهش کرد. 

 

 _ قرصای قلب آقاجونو همراهت آوردی؟ 

 

 های شکوه درشت شد. چشم

 

 تو بچه! _ چ  می
ی
 کی

 

 سر عمران که به سر عروس نزدیک شد عماد دوباره پرسید: 
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 _ تو ماشینه؟ نه؟ 

 

ن پسرش را کشید.   شکوه آستیر

 

 ترسم مامان! _ دارم می

 

ن جمعیت و برادری   ریز با که ریز عماد نگاهش را بیر
 جا کرد. بهزد و پدرش جا نوعروسش پچ می

 

ه عروس نیست!   _ این دخبی

 

 شکوه را انگار برق گرفت. 

 

؟  _ یعبن چ 
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 عماد جان کند تا کلمات را کنار هم چید. 

 

 _ عروسو عوض کردن مامان! 

 

  

 

۳۸۰ 

 

ن انداخته و با  کی که سر پاییر ن پسرش و دخبی زن نگاهش را بیر
 نشسته بود چرخاند. متانت کنارش 

 

؟  _ یعبن چ 

 

 اش را مالید. _ عماد کلافه پیشابن 
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طوری بگم! نیست دیگه! وای مامان یه کاری بکن! _ چه
 کنه. عمران الان قیامت می

 

 هایش را در حدقه گرداند. شکوه چشم

 

ی از آن   بعد نگاهی به همسرش انداخت که حالا دیگر خبر
 اش نبود. اخم وحشتناک اولیه

 

 ین دخبی عروس باب میلش بود. ا 

 

داد. عماد کلافه صدا طور نشان میحداقل در ظاهر که این 
 زد: 

 

 _ شکوه! 
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ن عماد را گرفت و بر   رودرواش پشت به جمعیت کرد. آستیر

 

 _ خوب گوش بگبر ببینم بچه! 

 

 عماد یخ زد. 

 

ن لحبن را از   به این سن رسیده بود و تا به حال چنیر
 خاطر نداشت. جانش بهشکوه

 

_ اگه اون داداش احمقت نشسته برنامه ریخته که 
ن نفر چشممو چه طوری باباشو سکته بده من اونیم که اولیر
بندم رو حس مادریم! اگه هم تو خواب و خیالابی داری  می

کبن و من نگاه میجوری داری تو چشم خاطرش اینکه به
! دروغ می  با من طرفن
ی
 کی

 

 جان؟_ شکوه
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 هایش را بست. با صدای پدرش پلک

 

؟  _ جونم حاچر

 

  

 

۳۸۱ 

 

 هم می
ً
 شه زد. _ زشته عزیزم! حرفو بعدا

 

 آم دردت به سرم. _ الان می

 

 گفت و سرش را دوباره به گوش عماد وارفته نزدیک شد. 
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 _ فهمیدی چ  گفتم یا نه؟! 

 

 لب زد: عماد 

 

 گم... _ چه دروعین مامان؟ دارم می

 

خوام دنیاتون نباشه خواب تاتون که می_ به جان هر چهار 
مرد بدبخت عاقتون می ن واسهٔ این پبر کنم تازه دیده باشیر

عماد! بسه هرچ  سرمون آوردید. حالا هرچ  که تو سرتون 
ن   جا تمومش کنید. هست همیر

 

 عماد مستأصل نگاهش کرد. 

 

 شکوه از شدت خشم قرمز شده بود. صورت 

 

 شکوه تأکید کرد. 
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ها رو هم به _ حالا برو کنار وایسا این قیافهٔ مادرمرده
بازی که خودتون درست کردید و شبخودت نگبر تا خیمه

جا بگذره! عمران خودش سر خاطرش کشوندید اینما رو به
ه  تر از س این واسهٔ من کاسهٔ داغو مر و گنده ور دل دخبی

 آشه! 

 

رحمی تمام ها را شکوه با بر عماد دیگر حرفن نزد. تمام راه
 بسته بود. 

 

سر به زیر انداخت و کناری ایستاد و زیرچشمی عمران را از 
 نظر گذراند. 

 

ک چادر  سر زده بود بهعمرابن که هرچه غر به جان دخبی
 هایش در هم فرو رفته بود. جوابر نگرفته و دوباره اخم
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 دی نه؟نمی_ جواب منو 

 

ی خودش هم نمی ن ن باری بود که چبر دانست این چندمیر
 ماند. جواب میپرسید و بر می

 

  

 

۳۸۲ 

 

مونم وقت من میرنا! اونگذره امشبا! همهٔ اینا می_ سیما می
کبن و تو... دِ وا کن قفل اون زبونتو لامصب! ناز داری می

 واسهٔ من؟

 

 زحمت به گوشش رسید. صدای روحابن به
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_ خب اگر عنایت کنید یک صلوات بفرستید و سکوت  
وع کنیم. کنید تا کم  کم سرر

 

_ خیلی خب توله! حرف نزن. به جون خودت تموم شه 
 این مراسم... 

 

ن کتش به چنگ گرفته شد.  حرفش به اتمام نرسیده آستیر
 هایش گشاد شد. چشم

 

. گفتم وایاینا دارن نگاه میکبن بابام_ چه غلطی می ن سا کین
 عد خطبه... ب

 

توجه به آن چه گفته بود دستش پیش کشیده شد. سرش بر 
 را جلو کشید. 

 

؟_ جونم؟ چ  می
ی
 خوای بگ
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 صلوات فرستادن جمعیت به پایان رسید. 

 

 داماد امشب چیه؟_ خب، اسم شازده

 

 پدرش بود که جواب داد: 

 

 آقا. _ عمران حاج

 

 کی! لی... انشالله به میمنت و مبار به! بسیار عا_ به

 

ن کتش مشت شد و شانه هایش دست دخبی روی آستیر
 ترین صدای ممکن پرسید: لرزید. عمران مبهوت و با آرام

 

 _ سیما! چته؟
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 _ من سیما نیستم! 

 

رسید. گوش میسخبی بهقدر ضعیف بود که بهصدایش آن
 تر برد و پرسید: ها سرش را نزدیکمثل احمق

 

 _ ها؟

 

 پرسید: بار دیگر بلند حاج آقا یک

 

ه، عروس ن  خانم چیه؟_ اسم دوشبر

 

  

 

۳۸۳ 
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 عمران با حالبی عجیب صدا زد: 

 

 _ سیما؟

 

ک لرزان صدای حاجو به رضوی در گوشش جای دخبی
 پیچید. 

 

 آقا! _ ثریا حاج

 

 عمران را انگار برق گرفت. 

 

اش را از دیوار جوری در جا تکان خورد که عماد تکیه 
 برداشت و هوشیار ایستاد. 
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 زبن از وسط جمعیت کل کشید. منگ به اطراف نگاه کرد. 

 

و دست خودش نبود که که تمام تنش لمس شده بود آنبر 
یک خندید.   هیسبی

 

 ... ... یعبن چ   _ یعبن

 

 در و مادرش نگاه کرد. پها برگشت و به بچهمثل پسر 

 

سمت عروس برگشت و در یک لحظه دستش بعد دوباره به
 روی لبهٔ چادر نشست. 

 

 عاقد خندید: 

 

 داماد هوله! _ آقا 
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وضوح لب چادر خنده افتاد. دست عمران بهجمعیت به
 لرزید. می

 

 

جان من که گفتم رسم نداریم تا قبل خطبه _ عمران
 صورت عروسو ببیبن پسرم! 

 

 کور و کر و منگ شده بود. 

 

ه تنها با وحشت و چشم  هابی گشاد شده به پارچهٔ چادر خبر
 مانده بود. 

 

 داخت. هایش را روی هم انصدای تسرر پدرش پلک 
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۳۸۴ 

 

 جان! حرمت نگه دار بابا! _ عمران

 

توجه پارچهٔ چادر را کمی بالا برد. دست لرزان ثریا هنوز به بر 
ن کتش بند مانده بود.   آستیر

 

 ... ن ن کمی صبوری کین  _ اگه آقا داماد عنایت کین

 

 ثریا از جا بلند شد. هنوز حرف عاقد به انتها نرسیده بود که 

 

ای فرو رفت. نگاهش با قامت زدهجا در سکوت شوکهمه
ک بالا کشیده شد.   بلند دخبی
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 _ ثریا بابا؟ چیه؟

 

 نمیعلت لرزش آشکار صدای حاج
ً
دانست. رضوی را ابدا
 زد. راهه میشاید هم فهمیده بود و تنها خودش را به بر 

 

 شکوه با نرمی پرسید: 

 

 _ چ  شده؟

 

ک  آرام نبود. یک  دخبی
ً
لب باز کرد و این بار صدایش ابدا

 لرزش صوت را پنهان 
ً
صدای بلند و کشیده بود که ابدا

داد که قیام کرده و کرد. صدا خبر از گریهٔ آن آدمی مینمی
 د. دنبال صاحبش کشانده بو چشم همه را به

 

 ت کنم! خوام با آقای داماد صحب_ من می
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رضوی صدایش ند شد. حاجها از گوشه و کنار بلپچپچ
 التماس گونه شده بود. 

 

 _ ثریا؟

 

 عاقد آهسته خندید: 

 

م حالا نمی شد بعد از خطبه باشه...؟ من جای دیگه _ دخبی
 . هم وعده دارم

 

 _ حرفم کوتاهه! 

 

 گفت و با اندکی مکث ادامه داد: 

 

 آقا! _ اما واجبه حاج
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۳۸۵ 

 

دیگری تحویلش بعد دیگر منتظر نماند تا کش حرف 
 بدهد. رو به عمران چرخید و آهسته لب زد: 

 

یف می ؟_ تسرر
ً
 آرید لطفا

 

دنبال های گیج از جا بلند شد و بهگرد عمران شبیه خواب
 ثریا راه افتاد. 

 

 رضوی در گوشش پیچید. صدای حاج 
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 _ برید تو حیاط بابا جان! 

 

ک با شنیدن صدای پدرش جوری درجا ایستاد و  دخبی
صدا چرخید که عمران مات پست سرش مجبور به طرف به

 توقف شد. 

 

طور که احتمالًا از زیر پارچهٔ آسمابن رنگ چادر بعد همان 
روبی که به طرف راهبه پدرش زل زده بود دستش را به

 شد دراز کرد و لب زد: ها منتهی میاتاق

 

 _ بفرمایید... 

 

 عمران به نگاه پر سؤال پدر و مادرش نگاهی انداخت. 

 

کوبید. ریز سرش را به دیوار میتر عماد ریز طرفکمی آن  
 . ها وا رفته بودند بقیهٔ جمعیت هم روی صندلی
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های ای آمده بود و کل آدمکه بفهمد زلزلهانگار بدون این 
 آن سالن را زیر و زبر کرده بود. 

 

 خان؟_ عمران

 

کرد. این صدای سیما نبود. اگر تا قبل از این اشتباه نمی
ن شده بود. باورش نمی  شد حالا مطمی 

 

هابی که لرزش خفیقن سر جا تکابن خورد و با اشارهٔ دست
 رو گذاشت. داشت قدم درون راه

 

کی رنگپشت در یگ از اتا   پریده با ها نیکو را دید. دخبی
 چشمابن سرخ. 
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داد. ها خبر از گریهٔ طولابن مدبی میلکآرایش ریخته زیر پ
 که بر بهدخبی چادر 

اراده آهسته قدم سر از عمرابن
داشت سبقت گرفت و دست انداخت و چادر را بالا برمی
 برد. 

 

 شد. چنان باورش نمیرخش هم سیما نبود. عمران همنیم 

 

  

 

۳۸۶ 

 

ک مقابل نیکوی رنگ پریده ایستاد.   دخبی

 

 ! طوره_ حالش چه

 

 نیکو مردد به عمران نگاه کرد. ثریا تلخ شد. 
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 ست؟ _ چیه؟ دستت با بابام تو یه کاسه

 

 ای زد. نیکو با سر به در بسته اشاره

 

 کنه فقط! ده! گریه می_ کسیو تو اتاق راه نمی

 

عقب چرخید. با به پایان رسیدن حرف نیکو ثریا به
 ه در ذهن عمران مانده بود. کاش همابن بود  چهره

 

های مشگ درشتش را امکان نداشت کش به این چشم
د.   راحبی از یاد ببر

 

 _ حالش بد شد! 
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هٔ صورتش مانده بود. دلش می خواست عمران خبر
ن سیما را پشت چشمچشم های سیاه این دخبی های سبر

 غریبه پیدا کند. 

 

 ه بود. دید هم باورش نشدعمران حبی وقبی می 

 

هم که از همان ابتدا بند  اششده زبان در دهان خشک
 آمده بود.ثریا ادامه داد: 

 

 _ وقبی سیما رفت! 

 

خبر کوتاه و تلخ بود و اما واقعیت داشت. سیما رفته بود 
 دانست. اما عمران به کجایش را نمی

 

ک یاعین رضویکس نمیهیچ  ها درست دانست که دخبی
 کشید به کجا گریخته بود. روزی که در ظاهر انتظارش را می
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 ر اتافی را گشود. دتر راه افتاد و ثریا جلو  

 

 _ بفرمایید. 

 

. صدای ضعیقن از پشت سر به گوشش _ عمران راه افتاد 
 رسید. 

 

 _ بابا؟ ثریا! 

 

 ثریا با شنیدن صدا حبی تا رسیدن عمران هم مکث نکرد. 

 

  

 

۳۸۷ 
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چادر را دوباره شبیه حفاطین روی صورتش گرفت و خودش 
 انداخت. را داخل اتاق 

 

 عقب چرخید. عمران به 

 

رضوی از وقبی رسیده بودند خم شده بود یا کمر حاج
 دید. عمران تب داشت و اشتباه می

 

یگ روی لبمرد دستش را به هایش گذاشت و شکل هیسبی
 نگاه از عمران گرفت. 

 

 کش از داخل پذیرابی صدا زد. 

 

 _ داداش! 
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د و با سرعت نور نداده روی پاشنهٔ پا چرخیرضا جوابحاج
 در را گشود و خودش را درون حیاط انداخت. 

 

 ال کمرش شکسته بود. های پر از سؤ زیر سنگیبن نگاه

 

ای پیش ای که تا ثانیهعمران نگاهش را با مکث از نقطه
 جا ایستاده بود، گرفت. رضا آنحاج

 

اراده در هم هایش بر انگار از خواب بیدار شده بود. اخم
 رفت. 

 

 باز را با خشونبی آشکار گشود و داخل شد. در نیمه

 

ک چادر  سر پشت به در ایستاده بود و سرش را بهدخبی
 . سمت سقف خانه بالا گرفته بود به
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 _ سیما کجاست؟

 

ک به شد روی پوست عقب چرخید. رد اشک را میدخبی
 وضوح دنبال کرد. سفیدش به

 

 _ رفت! 

 

یگ فعال گهایش یعمران عصبر داخل شد. شاخک
 شد. می

 

جای عروس کنارش نشسته بود خبر از خواهر سیما که به
ن خواهرش می  شد؟ه بود؟ مگر میداد. سیما رفترفیی

 

ن عقب بندازن تا شب_ کجا رفته که این خیمه بازیو نتونسیی
 برگرده؟ کدوم گورستوبن رفته که خاموشه گوشیش؟
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۳۸۸ 

 

 گرده! _ برنمی

 

آرام صحبت کردن ثریا پشت سرش ایستاده عمران کلافه از 
 و پارچهٔ چادر را کشید. 

 

 _ منو نگاه کن!ثریا خودش را کنار کشید. 

 

_ دست نزن به من! منم مثل توأم! جواب سؤالاتمو 
 دونم! نمی

 

 هم سابید. عمران دندان به
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! یه کلام جواب سؤال منو بده.  _ شعر تحویل من نده دخبی
ن غالب می  کردن به من! سیما کجاست که تو رو داشیی

 

 گفت و پنجه در موهایش کشید. 

 

ن جای قناری _ بابا ایولله! شنیده بودیم کلاغو رنگ می کین
دن دست ملت! ندیده بودیم فقط! کجا فرستادین می

 سیمای منو؟! 

 

 . ثریا تلخ خندید.. 

 

اش جوری بود که ترمز عمران را کشید و کلام را در خنده
 کاره گذاشت. دهانش نیمه

 

 پسرش فرار کرد! _ قناری با دوست
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ن دو  سمت سری بهکلماتش با طمأنینه و شکل تبر زهرآگیر
عمران پرت شد و عمران را فلج کرد. زبانش در ثانیه الکن 

 شد. 

 

 _ فر... فرار... سیما... 

 

 ر ادامه داد: تثریا تلخ

 

و می ن که آبرو بخرن _ کلاغ سیاه بدخبر ن پیشکش کین خواسیی
 واسهٔ خودشون... 

 

شنید هرگز چه را که میعقب رفت. آنعمران عقب
 توانست باور کند. نمی

 

 شه...؟_ مگه... مگه می
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۳۸۹ 

 

خواست با عشقش بره... آخرشم _ شده! سیما از اولم می
رفت... فقط بدجابی رفت... کم مونده دو تا جنازه بمونه رو 

 دست من. 

 

انهعمران بر  تخبی آبر ای که رو اراده روی تخت ساده و دخبی
 آسمابن داشت نشست. 

 

ن سیما در سرش گم شده بود. حالا تصویر چشم   های سبر

 

 و رو... وقت تو... ت_ اون
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 نمی
ً
توانست کنار هم بچیند ثریا اما زبانش را کلمات را ابدا

 فهمید. می

 

 فهمیدند. ها زبان همدیگر را میسوختهجگر 

 

تر تونم بیشجا برو! من نمیتو بگبر و از این_ دست خانواده
 از این به پدر و مادرت نگاه کنم. 

 

 _ برم... برم؟ کجا برم؟ بدون سیما...؟! 

 

هم از   زد یک قطره اشکوزخند زد. پوزخند که میثریا پ
 خورد. گوشهٔ پلکش سر می

 

رفت! خواست برگرده امشب نمی_ سیما رفته! اگه می
ن از این جا برین. به همهٔ فامیل می فهمی حرف منو؟ پاشیر
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ن سیما آپاندیسش ترکیده و امشب نیست. اصلًا به  گفیی
ن اوبن که شما به  یما بوده! خاطرش اومدید سکش نگفیی

 

 گفت و با اندکی مکث ادامه داد: 

 

 _ نه من کلاغ سیاه! 

 

ن از جا بلند شد.   عمران تبر

 

 _ یه نشوبن از سیما بهم بده! 

 

ک راست جوری با حرص حرف می زد که مو بر اندام دخبی
 شد. می

 

اش نگاه کرد. حالا ای به صورت سرخ شدهبرای لحظه 
 مانده بود تا این درد به استخوان برسد. 
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گم؟ سیما رفت! با اوبن که دوسش فهمی من چ  می_ می
 داشت! 

 

ون کشید و اش برگهگفت و از زیر چادر آسمابن  ای ببر
 مقابل عمران گرفت. 

 

  

 

۳۹۰ 

 

ش گذاشته بود.  ن  _ اینو تو کشوی مبر

 

 ان برگه را توی هوا قاپید. عمر 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1261 | 2283 

 

زور _ گفته بودم اگه راضن نشید به ازدواج ما اوبن که به
 کنه منم! دنبال من نگردید. سیما! تون میراضن 

 

! چند خط کوتاه را نوشته بود و در آن حبی   ن همیر
خاطر این دخبی سر ای به عمرابن که بهترین اشارهکوچک

  ها کشیده بود نکرده بود. پدرش فریاد 

 

 ثریا تکرار کرد: 

 

 جا! _ برید از این

 

 های عمران مچاله شد. کاغذ توی دست

 

اش پر فشار کشید و سینهبلند نفس میاز شدت خشم بلند 
ن می  شد. بالا و پاییر
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 _ تو رو نشوندن جای سیما نه؟

 

ک محزون نگاه گرفت.   دخبی

 

تونست سر فهمیدن دیگه بابام نمی_ اگه این جماعت می
کنه... فقط فکر دونستم یه فکری میکنه تو مشهد! میبلند  
 کردم منو... منو... نمی

 

هق گریه امانش نداد. هزاران فکر مختلف هر لحظه از هق
 گذشت. سر عمران می

 

رضوی برای حفظ آبرو دخبی دیگر را سیما رفته بود و حاج
 پیشکشش کرده بود. 

 

! سرش به شکل وحشتناکی تبر می
ی
ن سادکی کشید. به همیر

 حالی شبیه حال مرگ داشت. 
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ت در حال انفجارش را فاکتور می   گرفت. تازه اگر رگ غبر

 

 جور حیوونیه دیگه! _ بابای تو چه

 

کم سر جا های ثریا گرد شد. هوش و حواس عمران کمچشم
 گشت. برمی

 

 برید... زقش امان میافتاد... زقریزی میکم زخم به خونکم

 

گرفت، هنوز تنش گرم بود. کرد. درد میاز فردا عفونت می 
وع می  شد. مصیبت اصلی از فردا سرر

  

 

۳۹۱ 
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ن کنارش توأم اومدی  _ بابات گفت این یارو گاوه برو بشیر
 فهمه که! هوم؟ گفبی خره نمی

 

 زد. ثریا از شدت بهت حبی پلک نمی

 

 گم برو! _ خودم دارم بهت می

 

 _ الان؟! 

 

ک زل زد. های مشگ پرسید و در چشم  دخبی

 

دانست. فقط متنفر از این دخبی متنفر بود. چرایش را نمی 
 بود. 
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ک حیا داشت. عمران پوزخند   ن انداخت. دخبی ثریا سر پاییر
 زد. 

 

 بازی ژنتیکیه توی شما، نه؟_ ادا 

 

 چادرش را جلو کشید و سمت پنجرهٔ اتاقش قدم برداشت. 

 

ون و با خانواده رید. بذارید به حال جا بتون از این_ برید ببر
 . خودمون باشیم

 

 عمران را جنون گرفته بود. 

 

بار معلوم _ بابات تو رو دوست داشت! با همون یگ دو 
برد! تو ور میور اونرو با خودش اینزد اما تو بود! سیما رو می
 رو دوست داره. 
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ن سر بالا انداخت.   ثریای غمگیر

 

 کردم داره! _ تا امروز فکر می

 

 کر و کور و لال شده بود. عمران  

 

کنم روزی هزار بار بابت این غلطی که _ یه کاری می
ن غلط کر می ن بگیر ن بکنیر  دیم! خواستیر

 

ن بود که ثریا لال شده بود. مرد روبه رویش جوری خشمگیر
 جرأت حرف زدن نداشت. 

 

ت تمام بر _یه کاری می ناموسای شهر بشه کنم آیینهٔ عبر
 ! سیاهبابات کلاغ

 

ک را کشید. و دیوانهگفت   وار جلو رفت و دست دخبی
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۳۹۲ 

 

ن سری    ع و بر قدر همهآن ک فرصت چبر مقدمه بود که دخبی
 نکرد پلک بزند. 

 

خانه رسیده بود و تا به خودش بجنبد وسط مهمان
 کشید. جمعیت برایشان کل می

 

نشان سکوت بالا گرفت. در خانه با عمران دستش را به
 رضا داخل دوید. شتاب باز شد و حاج

 

 _ چ  شده. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1268 | 2283 

 

 پریده عمران نگاهی به خانواده
ی
اش انداخت. رنگ همگ

 بود. 

 

 حالت 
ی
از بوی تعفن این نمایش غرق در کثافت ساختگ

 تهوع گرفته بود. 

 

 روحابن بالای مجلس آهسته خندید. 

 

 آقای داماد برای جاری شدن این خطبه تعجیل 
ً
_ ظاهرا
 دارن. 

 

زدهٔ اطرافیان دست ثریا را تا توجه به چشمان وقعمران بر 
 نزدیک کاناپه کشید. 

 

نشست و ثریا را همراه بعد در حالی که روی کاناپه می
ن می  کشید غرید: خودش پاییر
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 آقا! _ بخون حاج

 

مرد بیش  تر شد. خندهٔ پبر

 

 ها! پسر جان! _ عجله کار شیطونه

 

داری به صورت ثریا انداخت و تلخ و _ عمران اما نگاه کش
 سردتر از قبل ادامه داد: 

 

! _ فقط سه  روزه بخون حاچر

 

ن شد. حقی روی صندلی نیمحاج  خبر

 

 _ عمران؟! 
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_ عمران حبی روی نگاه کردن به پدرش را نداشت. بدون 
 اد. که نگاهش کند سرش را تکان دآن

 

ه فرصت  ه آقا! فقط در حدی کت سه روزه بخون_ با اجازه
 کارا رو داشته باشم. 

 

 : روحابن با لحبن پر سؤال پرسید 

 

 _ فرصت چ  آقای داماد؟

 

د. عمران پلک  هایش را روی هم فسرر

 

 آقا! کنم حاج_ بعد سه روز عقدش می
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۳۹۳ 

 

 ست! شما بفرما... _ آقا کجا راه افتادی؟ تزریقات زنونه

 

 سمت پرستار چرخید. کرده بههای گره  عمران با اخم

 

بعد از شنیدن پیشنهاد عماد ثریا لال شده و ابروهای  
 . خودش هم در هم فرو رفته بود 

 

 افته؟ بیبن داره می_ نمی

 

 پریده انداخت. پرستار نگاهی به ثریای رنگ
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کنه! ولش کن خودش بیاد. بیا _ هیچیش نیست داره ناز می
 کنم هزار تا کار دارم. تو خانمم بیا بخواب سرمتو وصل  

 

ای عقب بکشد ثریا را همراهی که ذرهعمران بدون آن
 کرد. می

 

 . سمت در چرخید پرستار که زودتر داخل شده بود به 

 

 _ آقا مگه با شما نیستم من؟

 

 عمران حرض جواب داد: 

 

 

_ کش تو این اتاق نیست شمام شور گرفبی واسهٔ من! 
 سرمو آماده کن... 
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 گم ممنوعه! _ دارم می

 

ون حله؟ گم اگه کسیو آوردن می_ منم دارم می  رم ببر

 

 عماد از پشت سر صدا کرد. 

 

 _ داداش بیا! 

 

 وایستادی وردست این! داره می_ تو چ  می
ی
گم! افته میکی

 اه! 

 

 پرستار سرم را برداشت و روی آویز کنار تخبی آویزان کرد. 
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۳۹۴ 

 

واب! بسه دیگه هرچ  ناز کردی! جا بخ_ خانم بیا این
 ماشالله که نازتم خریدار داره! 

 

د. هایش را بهثریا لب  هم فسرر

 

 درد معده به استخوان زده بود.  

 

 آم... _ الان می

 

 گفت و معذب به در ورودی نگاه کرد. 

 

جا که عماد با نگاهی نگران هر دو نفرشان را زیر نظر  آن 
 گرفته بود. 
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را تعقیب کرد و درجا متوجه منظورش عمران مسبر نگاهش 
 شد. 

 

 رو به عماد تسرر زد: 

 

 کنه. _د برو دیگه! وایستاده نگاه می

 

ون فرستاد.   عماد نفسش را ببر

 

 کار داری تو؟_ ای بابا! با من چ  

 

بیبن وایستاده زل زده به _ من کار ندارم! این کار داره! نمی
!؟تو؟ معذبه دراز بکشه! متوجه نمی  شر
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 درجا تکابن خورد.  عماد 

 

ون منتظرم...   _ ببخشید، ببخشید. من ببر

 

 گفت و از آستانهٔ در فاصله گرفت. 

 

ب پردهٔ دور تخت تزریقات را کشید.    عمران با ضن

 

 زد. بخواب ثریا... _ این عماد از اولشم شیش و بش می

 

 ثریا نگاهش را روی چشمان عمران ثابت کرد. 

 

فهمید تا فهمید وقبی نگفته کلام ثریا را مییعبن خودش نمی 
 شد؟ چه حد دوست داشتبن می
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 کبن منو؟ منم برم...؟_ ها؟ نگاه می

 

  

 

۳۹۵ 

 

 هایش نقش بست. با همان حال نزار لبخندی روی لب

 

 شم! _ ممنون می

 

عمران به خنده افتاد و زیر بازویش را گرفت تا روی تخت 
 بنشیند. 

 

  بخواب ببینم! سرتق! _ بگبر 
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 نچ  کرد. پرستار نچ

 

_ ناز و نازکشر تموم نشد؟ مردم کار دارنا! بخواب آستینو 
 بده بالا! 

 

 ثریا هول روی تخت خوابید. 

 

 _ ببخشید، ببخشید. چشم... 

 

طور که روی تخت دراز کشیده بود قبل از بالا بعد همان
ن سعی در مرتب کردن چادر روی تنش داشت  . دادن آستیر

 

 پرستار یک تای ابرویش را بالا داد و مشکوک نگاهش کرد. 

 

 _ خوبر عزیزم؟

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1279 | 2283 

 

 

عمران روی هوا طعنهٔ کلامش را گرفت و با خشونت دست 
 ثریا را جلو کشید. 

 

 _ بده من بکشم بالا واست! 

 

 تری ادامه داد: و با حرص بیش

 

 _ عزیزم! 

 

 پرستار آنژیوکد به دست معطل مانده بود. 

 

پوشونه انگار صدتا مرد نامحرم خودشو می_ یه جوری 
جا صف کشیدن. شوهرته دیگه! اون بچه رو از کجا این

 آوردی پس؟
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۳۹۶ 

 

ن مانتو خشک شد.   دست عمران روی آستیر

 

 _ بچه چیه؟

 

ه شد.   و چون نگاه متعجب پرستار را دید به ثریا خبر

 

 _ ها؟ 

 

ن عمران و پرستار جا   رد. جا کبهثریا گیج نگاهش را بیر

 

 _ خانم بچه چیه؟
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 دونم! حامله نیسبی مگه؟_ من چه می

 

 عمران تند به زن نگاه کرد. 

 

 _ سونوگرافن سیاری شما؟ 

 

 پرستار با لحن تند عمران عقب نشسته بود... 

 

 الکی خندید.  

 

 دونم بابا. دیدم طفل_ چه می
ً
معصوم وا رفته گفتم حتما

. ین است! آقا بجنب دیگه چ  شد حامله ن  آستیر

 

ن غر زد.  ن با آستیر  عمران کلافه از ور رفیی
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کبن تنت. بالا صاحاب چیه این تنگ و تونگا رو می_ اه بر 
 صاحاب. ره این بر نمی

 

 گفت و دستش را به کمر ثریا زد. 

 

 

ن در بیارم از تنت!ثریا روی تخت نشست و دستش  _ بشیر
 های مانتو نگه داشت. را روی دکمه

 

 آرم! _ در می

 

ب پس زد. عمرا  ن اما دستش را با ضن

 

! تو حال قدر حرف می_ تو درد نداری مگه؟ ول کن چه زبن
 ای! کرد حاملهدکبی فکر نمیداشبی این خانم
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۳۹۷ 

 

ن خندید. پرستار اغراق  آمبر

 

 وای آقا من پرستارم!  _ ای

 

 کرد. های مانتو را باز مییگ دکمهعمران مثل برج زهرمار یگ

 

پیچ  فکر کردم باس دکبی چشمی نسخه می _ نیست یه
 !
ً
 باشر حتما

 

 شنید. ثریا هیچ نمی
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در و پیکر زیر مانتویش تمام فکر و حواسش پیش آن تاپ بر 
 رفته بود. 

 

ترین حالت ممکن عمران بالٔاخره مانتو را باز کرد و در عادی 
ون کشید و روی تخت درازش کرد. دست یخ  زدهٔ ثریا را ببر

 

... ببخشید خانم پرستار! _ حله خانم  دکبی

 

احتمالًا پرستار متوجه مسخره شدنش شده بود که دوباره 
 ابروهایش را در هم پیچاند. 

 

ی شدن الکل روی   عمران بالای سر ثریا که به اسب 
ه شده بود ایستاد.   ساعدش خبر

 

 ترش؟_ از سوزن می
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 !  _ نخبر

 

 _ منو نگاه کن پس! 

 

 ثریا پچ زد: 

 

 ها! _ خوب دیدی من لالم وایستادی تو اتاق

 

 ای گوشش را جلو داد. عمران به شکل بامزه

 

؟ نمی_ چ  می
ی
 شنوم؟کی

 

 ثریا با غیض نگاهش کرد. 
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 !  _ هیچ 

 

  

 

۳۹۸ 

 

 _ چه لباس خوشگلی هم پوشیدی ولی! 

 

 ثریا نالید: 

 

 _ توروخدا... 

 

ن سوزن در دستش  و حرفش به اتمام نرسیده با فرو رفیی
د. لکپ  هایش را روی هم فسرر
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 صدایش در گلو شکست.  

 

 _ تمومه! 

 

دکبی انتقام ما رو از این بچه نگبر که! چه مدل _ خانم
 سوزن زدنه! 

 

 اه افتاد. کوبان سمت در ر پرستار پشت کرد و پای

 

ون یف بیارین ببر ها وگرنه انتظاماتو _ مریض اومد باید تسرر
 کنم. خبر می

 

رنگ گرفت و مکث از پردهٔ آبر عمران نگاهش را با 
کرد دست طور که با یک دست پرده را کاملًا کیپ میهمان

 سمت سقف بلند کرد. دیگرش را به
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 _ خدا به تمام مردم این منطقه امروز سلامبی بده ایشالا! 

 

دسبی که برایش مانده بود سعی در پوشاندن ثریا با تک
 بازویش داشت. 

ی
 برهنگ

 

 صندلی کنار تخت نشست.  خیال رویعمران بر  

 

 _ ثریا...؟

 

  

 

۳۹۹ 

 

ای تنش را پوشانده بود که نیمهو شکل نصفهثریا بالأخره به
 داری کشید. عمران نچ کش
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صاحابو! سرم به دست و رنگ _ ای بابا! ول کن این بر 
! وا بده.   پریده تحریک کننده نیسبی

 

 گفت و خودش پارچه را توی تنش کشید. 

 

به گناه افتادنم رو تخت بیمارستان باهات _ بیا! امکان 
 . منو نگاه کن حالا... صفر شد 

 

 دانست. ثریا نگفته موضوع حرفش را می

 

 اصلًا از نوع صدا زدنش حدس زده بود.  

 

 پیشنهاد عماد هردو نفرشان را به فکر فرو برده بود.  
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 _ بگو! 

 

 گه ها! چله! اما بدم نمیو لخگم این پسره _ می

 

 خاند. سمت مخالف چر گاه دزدید و رویش را بهثریا ن

 

 اما هیچ جوابر نداشت.  

 

 خواست. دلش مخالفت کردن نمی

 

تجربهٔ مشابهی از پیشنهادی که عماد داده بود را برای  
بیست و چهار ساعت داشت و باخودش که تعارف 

 کرد. نمی

 

 کرده بود.  
ی
 زندکی

ً
 آن بیست و چهار ساعت را واقعا
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 رضاست!  _ سکوت علامت

 

 ثریا باز هم جوابر نداد. 

 

قدر تنها موندم از تنهابی هوا _ حرف بزن باهام ثریا! این
 اومده سرم! تو رو خدا حرف بزن... 

 

های ثریا بالاخره از هم جوری مظلومانه حرف زد که لب
 فاصله گرفت. 

 

 _ واسهٔ پر کردن تنهاییت آورده بودیش؟
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۴۰۰ 

 

 _ من که گفتم... 

 

 _ درست جواب منو بده! 

 

 و با اندکی مکث اضافه کرد: 

 

 ه میان موهایش انداخت. کنم.عمران پنج_ خواهش می

 

 فهمی؟_ مرد بودنم یادم رفته ثریا! می

 

ک سری    ع منظورش را گرفت اما دوباره پرسید:   دخبی

 

 _ قرار بود اون زنه مرد بودنتو یادت بیاره؟
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آوردمش!  ونه نمیخ خواستم تو رو بچزونم! وگرنه_ می
ن همونکرکره رو می جا تو مغازه کارمو راه دادم پاییر

 نداختم. می

 

اف میچه  کرد. قدر کودکانه اعبی

 

 ثریا پوزخند زد.  

 

ی که عماد می ن  گه شدبن نیست! _ اون چبر

 

 عمران همهٔ جانش بند غرورش بود. 

 

 دونم! _ منم می
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 _ پس انجام دادنش لزومی نداره! 

 

ک را سمت خودش چرخاند.   دست انداخت و چانهٔ دخبی

 

 زاده کرد ولی! شه نذر امام_ روغن ریخته رو می

 

 شه؟_ بعدش چ  می

 

 دم ثریا! لاقت میخوای! بعدش ط_ هموبن که تو می

 

 گفت و تلخ تر از هر زهری خندید. 

 

شر هم از خونهٔ دیو _ بعدش هم از خونهٔ بابات خلاص می
 دوسر! 
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۴۰۱ 

 

 کرد. ودش اشاره میگفت دقیق به خسر را که میدیو دو 

 

 قلب ثریا مچاله شد. عمران دیو دو سر نبود... 

 

طور نشان نداده حداقل در آن بیست و چهار ساعت این 
 بود. 

 

 کار کنیم عمران! _ چ  

 

 می
ی
ن آدم زندکی کنیم. _ هموبن که عماد گفت. یک ماه عیر

ن بافی کم و تیکه و طعنه. بر بر  ن آدم... عیر زیاد... یک ماه عیر
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زن و شوهرا... بعدش عیش به دین خود... موش به دین 
 خود... 

 

 نرمی پلک زد. عمران نگاهی به سرم انداخت. ثریا به

 

! قبول؟  _ تا تموم شدن این سرم وقت داری فکر کبن

 

 های سرم شد. نگاه ثریا هم میخ قطره

 

 _ قبول! 

 

 بی صندلی تکیه زد. عمران عقب کشید و به پش

 

_ قبول کن من دستم باز باشه آت و آشغال ریخبی تو 
 ت بزنم دهنتو سرویس کنم! معده
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 ظاهر اخم کرد. ثریا به

 

 _ هنوز قبول نکردما! 

 

 توجه ادامه داد: عمران اما بر 

 

ریزم تو اون یخچال  _ والا به خدا! اون همه خرت و پرت می
م؟ یکه این ریخبی  یت بشه تو تحویل بگبر ن ردا صد تا فه چبر
 کبن واسهٔ من... صاحب پیدا می

 

 ثریا ابرو بالا انداخت. 

 

 گرمیت! _ مرش بابت دل

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1298 | 2283 

 

  

 

۴۰۲ 

 

 ها را به سینه زد. کنان دستعمران خنده

 

_ ولی خیلی بدبختیه که ما فقط همدیگه رو داریم نه؟ الان 
 دونم. خوای سر به تن من نباشه میمی

 

 ثریا کوتاه جواب داد: 

 

 _ نه! 

 

هایش را بست و پتوی نازک درمانگاه را تا روی گفت و پلک
 سرش بالا کشید. 
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 عمران لال شده بود...  

 

ک گوشت شده و  اصلًا این نه کوتاه و مفید و مختصر دخبی
 به جانش چسبیده بود. 

 

هٔ سرم شد.  جا نشست و بدونهمان  هیچ کلامی خبر

 

ک به   ن ملایم پتو هیچ نشابن از دخبی ن رفیی جز بالا و پاییر
 نبود. 

 

ی حبی وقبی قطرهٔ آخر هم درون رگ  هایش فرو رفت خبر
 نشد. 

 

عمران با ناامیدی از آویز سرم چشم گرفت و روی صندلی 
 جا شد. بهجا 
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_ برم بگم بیاد این سرمو در بیاره از دستت بریم ب  
 بدبختیمون. 

 

ن رفت.    از جا بلند نشده پتو از روی صورت ثریا پاییر

 

 _ عمران؟

 

 دست به جیب ایستاد و مات نگاهش کرد. 

 

 _ قبول... 

 

 هایش بتواند بخندد. تا به حال ندیده بود کش با چشم
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زمان با شوق به خنده هایش همعمران اما لب و چشم
 افتاد. 

 

 _ از کی؟

 

ن الان...   _ از همیر

 

 رد. ای به ساعتش نگاه کبامزهعمران به شکل 

 

 _ چندمه امروز؟

 

  

 

۴۰۳ 
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 ثریا به شلنگ سرم اشاره کرد. 

 

ه تو رگم.   _ داره هوا مبر

 

 عمران تند و پشت هم لب زد: 

 

 _ عه... عه... الان... 

 

جا صدایش به گوش ثریا گفت و سمت در دوید و از همان
 رسید. 

 

از دست این  _ عماد داداش... یکیو پیدا کن بیاد این سرمو 
 دخبی در بیاره... 

 

 زمان شد. بعد صدای پاهایش با کنار کشیده شدن پرده هم
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ه... ام... صیغه ن !؟م نمی_ میگم چبر  کبن

 

 ثریا نتوانست مانع خندیدنش باشد. 

 

 جا؟_ این

 

 عمران نگاهی به دور و بر انداخت. 

 

 بخشه... _ آره دیگه چشه؟ تم آبر هم داره آرامش

 

 هایش معلوم شد. خندید و ردیف دندانتر ثریا بیش

 

 _ بخون دیگه... 
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 _ الان آخه... 

 

 _ آره بابا... دو دقیقه تا داداشم نیومده بهونهٔ یه عمر خنده
 م کن تموم شه بره... دستش افتاده صیغه

 

 ثریا به نشان آرامش پلک زد. 

 

 _ بلدی دیگه... 

 

 هایش را لب تخت ستون کرد. عمران دست

 

 بخون فقط ثریا... _ بلدم... 
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۴۰۴ 

 

 م؟تونم وقتتونو بگبر _ خانم رضوی یه لحظه می

 

جواب کلاسورش را جمع کرد و زیر چادرش محکم به بر 
 دست گرفت. 

 

ریخت زیرچشمی نگاهی نرگس که وسایلش را داخل کوله می
به قد و قامت ورزیدهٔ مردی که کنار صندلی ثریا ایستاده 

 ثریا کوبید. بود انداخت و با آرنج به 

 

 _ با شما کار دارن! 

 

ون فرستاد. ثریا نفس کلافه  اش را ببر
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ن کوبیده حمید صیادی مثل میخ کنار صندلی اش بر زمیر
 شده بود. 

 

 های صیادی کش آمد. سر که بالا گرفت لب

 

 _ سلام! 

 

 جواب سلام واجب بود. 

 

 _ علیک سلام! 

 

 _ عرضن داشتم خانم رضوی! 
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جا محل مناسبر برای کنید اینفکر نمیآقای صیادی 
 صحبت در مورد مسائل کاری نیست؟

 

رفتم مغازه از خانم عسگری کارای بعد از دانشکده می 
 . گرفتمجدیدو تحویل می

 

 لازم نبود شما زحمت بکشید. 

 

ای بود که ثریا کارمزدی برایش  حمید صیادی صاحب مغازه
 کرد. کار می

 

توانست از آن خرج ه که میتایپ و ویراستاری و هرچ
 خودش را در بیاورد غنیمت بود. 

 

 _ بنده در مورد مسائل کاری مزاحم نشدم خانم رضوی! 
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۴۰۵ 

 

 گفت و دسبی میان موهایش کشید و ادامه داد: 

 

قدر تو مسائل کاری دقیق _ ماشالله هزار ماشالله شما این
د ندارید. عرض دیگه ن  ای داشتم! هستید که نیازی به گوسرر

 

 نرگس نخودی خندید و ثریا اخم کرد. 

 

هیچ حس خوبر نسبت به این عرض دیگری که صیادی از  
 زد نداشت. آن حرف می

 

 گذشت. میتر شدنش با عمران دو هفته از محرم
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 هفته آرامش آب زیر پوستش دوانده بود.  دو  

 

کرد و برای به هایش عجله میحالا برای تمام شدن کلاس 
 خانه رسیدن هیجان داشت... 

 

 کرد. با خوش که تعارف نمی 

 

مثلًا تمام امروز را با خودش به شامی که قرار بود برای 
 عمران آماده کند فکر کرده بود. 

 

 دسبی مقابل صورتش تکان خورد.  

 

_ خانم رضوی؟ سکوت علامت رضاست؟درجا تکابن 
 خورد و اخم کرد. 
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 _ حرفتونو بفرمایید! 

 

اش را روی صیادی نگاهی به نرگس انداخت که کوله
 دوشش انداخته بود. 

 

 شه! جا که نمی_ این

 

شه؟ در مورد مسائل کاری جا نمی_ در چه موردیه که این
ای غازه! حرف دیگهمتونستید صبر کنید بیام هم اگه بود می

 مونه... هم نمی

 

تونم شما رو به یه رستوران و ملاقات خصوض _ من می
 دعوت کنم؟

 

 دار شد. خندهٔ نرگس صدا 
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۴۰۶ 

 

د و قاطع لب . ثریا پنجه هایش را زیر چادر روی کلاسور فسرر
 زد: 

 

 !  _ نخبر

 

 بعد دست نرگس را گرفت و با خودش به سمت در کشید. 

 

نمامون  خندی تو هی هرهر؟ انگشت_ زهرمار! به چ  می
 کردی! 

 

داد دیگه از _ خاک بر اون سرت ثری! یارو داشت طناب می
 تر؟این واضح

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1312 | 2283 

 

 

اش را عصبر روی طرفش چرخید و انگشت اشارهثریا به
 بیبن گذاشت. 

 

 شنوه! _ هیس! یگ می

 

عه مگه! واسهٔ دخبی مجرد  _ بشنوه خب! وا! خلاف سرر
 آد دیگه... ستگار میخوا

 

ون راه گرفت.   آهش پر سر و صدا از میان سینه به ببر

 

 خصوض او نداشت. نرگس هیچ
ی
کس خبر از زندکی

 ابروهایش را در هم کشید. 

 

_ نگاش کن تو رو خدا... چه نازی هم داره خانم! خدا بده 
 شانس! 
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 طرف در دانشکده قدم تند کرد. به

 

 خانم؟رگستموم کبن خانم نشه چرت و پرت گفتنو _ می

 

 نرگس به دنبالش دوید. 

 

_ تو چه مرگته ثری؟ این پسره خیلی وقته تو نخ توئه! من 
! خب حرف حواسم هست. داری واسش کار هم می کبن

ت زنه بندهٔ خدا! مشکل تو چیه؟ خانوادهبدی هم که نمی
ن؟سخت  گبر

 

  

 

۴۰۷ 
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 ثریا گبر افتاده بود. 

 

 ناچار لب زد:  

 

ن! اصلًا شو _ آره خیلی سخت  دن منو! هر نمیگبر

 

 توجه ادامه داد: نرگس بر 

 

 تره نه؟گبر تیپت از همه سخت_ اون داداش خوش

 

 خواست جیغ بکشد. ثریا دلش می

 

چندباری که عمران دنبالش آمده بود از سر ناچاری او را  
 برادر خودش معرفن کرده بود.  
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ا هم همه دیوونه_ آره! آره نرگس اون یگ از  ن تره از این چبر
آد بفهمه این یارو صیادیو قاطی من اصلًا خوشش نمی

ن دانشگاه. آویزون می  کنه جلو در همیر

 

 هم پیچید. داری گفت. دل ثریا بهجون کش نرگس

 

تیاست! نه؟  _ جووون! ازین غبر

 

ن نگاهش کرد و قدم  هایش را تند کرد. ثریا تبر

 

 _ کم حرف بزن. 

 

 دوید. ش مینرگس دنبال

 

_ بخیل نباش دیگه! خدا رو چه دیدی! اصلًا شاید 
 داداشت شدم! زن
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 زیر گریه بزند. نرگس 
ی
ی نمانده بود از شدت درماندکی ن چبر

 هم که کوتاه بیا نبود. 

 

جواب از در _ چیه؟ عروس خوب و بسازیم به خدا!بر 
ون زد و وارد محوطه شد.   دانشکده ببر

 

 _ ثریا...؟

 

 ار نرگس حس خوبر نداشت. هیچ نسبت به اض 

 

  

 

۴۰۸ 
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 نرگس از پشت چادرش را کشید. عصبر لب زد: 

 

؟  _ وای چیه؟ تو چته امروز دخبی

 

 کبن به من؟اهمیبی میقدر بر _ تو چرا امروز این

 

 _ حرف جدی برن بهت اهمیت بدم! 

 

 زنم خب! _ دارم جدی حرف می

 

 فک ثریا سفت شد. 

 

 شه؟طوری روت میاصلًا تو چه_ نامزد داره داداشم! وای 

 

 نمابی زد. نرگس لبخند دندان
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 خواد... _ رو شدن نمی

 

  زیر و رو کرد. دنبال جواب مناسبر ذهنش را به

 

 _ خانم رضوی؟

 

صدا زدن بلند صیادی وسط محوطه همان اندک تمرکزش 
 را هم گرفت. 

 

 خواد امروز... _ ای خدا! این چ  از جون من می

 

 ری! _ آتیشش تنده ث

 

 خواست نرگس را هم خفه کند. دلش می
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_ لعنت خدا به دل سیاه شیطون... تو رو خدا هیچ  
 نگو... 

 

 زنه... _ بابا داره صدات می

 

 چادر را روی سرش جلو کشید. 

 

 _ اوا ثریا؟

 

 بریده به نرگس نگاه کرد. گیج و نفس

 

ک سقلمه  ای به پهلویش کوبید و با چشم و ابرو به دخبی
 طرف خیابان اشاره زد. جابی آن
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 تیپت اومده! _ داداش خوش

 

 کرد.   های نرگس را تعقیبهاج و واج مسبر چشم

 

  

 

۴۰۹ 

 

 _ داداش... داداشم...؟

 

ناباور لب زد و بالأخره با دیدن قامت بلند عمران که 
 جا خشک سر تکیه زده بود طرف خیابان به ماشیبن آن
 شد. 

 

 ! ن  _ یا حسیر
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سرش گیج رفت صیادی یک بار دیگر صدایش زد. عمران 
زد و به طرف خیابان به ماشیبن که ناشناس بود اشاره میآن

 خندید. پهنای صورت می

 

 دست نرگس را چسبید. 

 

 _ نرگس! 

 

ک بالأخره جدی شد.   دخبی

 

 _ خاک بر سرم! یخ زدی چرا...؟

 

 ای کرد. ثریا لب گزید. عمران بالا رفت و اشارهدست 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1322 | 2283 

 

 _ ای وای! 

 

 دید؟_ خانم رضوی چند لحظه اجازه می

 

 اش رسیده بود. صیادی از پشت سر به چند قدمی

 

اش تنها توانست دست نرگس را با اندک توان بافی مانده
 بفشارد. 

 

 _نرگس اگه داداشم اومد صیادی با تو کار داره! خب؟

 

ک گیج   لب زد: دخبی

 

 _ ها؟
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و ثریا جواب نداده صیادی مقابلشان ایستاد. حالا در هم 
ن اخم های حمید صیادی های عمران را از پشت شانهرفیی

 دید. می

 

منده ولی باید اجازه بدید من حرفمو  _ خانم رضوی سرر
 بزنم! 

  

 

۴۱۰ 

 

هایش را نداشت... عمران با نگاهی توان تکان دادن لب
 شد. میمستقیم نزدیک 

 

 _ من باید برم آقای صیادی! 
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_ باشه! اول اجازه بدید من حرفمو بزنم... ببینید اینا 
خواستم بزنم. اما... اما حرفاییه که خیلی وقت پیش می

 طوری بگم... چه

 

ی نمانده بود از شدت جان ثریا داشت به لب می ن رسید. چبر
س پس بیفتد.   اسبی

 

. اگه اجازه بدید... خواستم اگه اجازه بدید.. _ من می
 ...  یعبن

 

ه این_ چه  جا؟خبر

 

اختیار هایش بر اش نشست و پلکدست عمران روی شانه
 بسته شد. 

 

 حمید صیادی هم لال شده بود. 
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های در هم  توانست اخمدید اما ندیده هم میعمران را نمی
 اش را تصور کند. کشیده

 

 _ ببخشید شما؟ 

 

توانست این سکوت کشنده را این بدترین کلامی بود که می
 در هم بشکند. 

 

ها را کامل در هم کشیده بود. به عقب چرخید. عمران اخم
 زیرلب سلام داد. 

 

 نگاه عمران اما تنها به صورت حمید صیادی بود.  

 

 _ شما راه خانما رو بستید... 
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ک بر 
د. دخبی  اراده دسبی که هنوز در دست نرگس بود را فسرر

 

ن آقای صیادی!   _ ایشون برادر خانم رضوی هسیی

 

اش محکم شد. نرگس آهسته دست عمران روی شانه
 خندید. 

 

_ سلام آقای رضوی... من نرگسم... همکلاش ثریا جون... 
 ... ن  آقای صیادی هم همکلاش ما هسیی

  

 

۴۱۱ 

 

 نگاه ثریا روی عمران میخ مانده بود. 
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 کرد. حمید صیادی تند و تند سلام و علیک  

 

_ سلام عرض شد. عرض ارادت قربان... چه سعادبی بود 
 دیدن شما... 

 

های صیادی یک تای عمران در جواب همهٔ چرب زبابن 
 سردانه بالا انداخت. ابرویش را خون

 

 دویدی همکلاش؟_ دنبال خانما چرا می

 

 نرگس باز خودش را وسط انداخت. 

 

... مگه نه؟_ جزوه... جزوه می ن ن میجزوه  خواسیی خواستیر
 دیگه آقای صیادی؟

 

 صیادی ناچار تأیید کرد. 
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 حس خوبر نسبت به نگاه عمران نداشت.  
ً
 ابدا

 

 خواستم... _ بله... بله... جزوه می

 

ک را در آغوش    دخبی
ً
عمران شانهٔ ثریا را کشید و تقریبا

 گرفت. 

 

 خیلی مشتاقن... 
ً
 _ از این خانم بگبر جزوه رو پس! ظاهرا

 

به دهان باز ماندهٔ نرگس ثریای وارفته را  توجهگفت و بر 
 دنبال خودش کشید. به

 

چند قدمی که دور شدند فشار دستش دور شانهٔ دخبی  
 تر شده بود. بیچاره بیش
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 ثریا لب جنباند: 

 

 _ عمران؟

 

؟ریخبی سرویس کنم آ_ خودت بگو دهنتو چه  بچر

 

  

 

۴۱۲ 

 

 رسید. نظر میلحنش تند به

 

گنجشگ ترسیده خودش را به در و بچهدل ثریا شبیه قلب  
 کوبید. دیوار سینه می
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ه... ام... به ن  خدا... _ چبر

 

عمران مقابل همان اتوموبیل ناشناس ایستاد و ثریای 
درمانده را از حصار دستانش آزاد کرد و نگاهی به ساختمان 

 دانشکده انداخت. 

 

 

 دونه تو شوهر داری نه؟جا کش نمی_ این

 

خانه انگار تازه دو هفته بود که با کش همشوهر داشت؟ 
 شده بود... 

 

تا قبل از این که شوهر نداشت... اصلًا ثریا که ازدواج  
 نکرده بود... 
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هایش را در حدقه گرداند. خدا لعنتت کند حمید چشم
 صیادی! 

 

؟ عارت میریخبی می_ چیه؟ چش و چالتو چرا این آد کبن
 ...

ی
 بگ

 

 منظورش این نبو 
ً
 د. هول کلام عمران را برید. ابدا

 

؟ فقط هیچ_ نه! چ  می
ی
سیده... کی  وقت کش ازم نب 

 

ه یه اومد که انگار رفیق  جور سوسه می_ اون دخبی
 گلستونید با هم... گرمابه

 

اراده اخم  های نرگس در مورد عمران بر ثریا با یادآوری حرف
 کرد. 
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 ایم. نرگس کلًا دخبی صمیمییه! کلاش_ فقط هم

 

ن را عمران ریموت را زد. ثریا تازه به خاطر آورد که ماشیر
 شناسد. نمی

 

ن کیه؟  _ این ماشیر

 

  

 

۴۱۳ 

 

ای که حمید صیادی و نرگس توجه به نقطهعمران بر 
 ای کرد. کردند اشارهچنان ایستاده و نگاهشان میهم

 

 آد! خره خوشم نمی_ از اون یارو نره

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1333 | 2283 

 

 

 خواست. _ جزوه می

 

ن را باز کرد. عمران در   ماشیر

 

 مونم! امروز حالم خوبه... قدر مؤدب نمی_ دفعهٔ دیگه این

 

غره خودش را روی صندلی ثریا پوفن کشید و عمران با چشم
ن انداخت.   ماشیر

 

ن را دور زد و کنار ثریا دو  لبهٔ چادر را زیر چانه گرفت و ماشیر
 عمران روی صندلی شاگرد سوار شد. 

 

ن کیه  ؟_ نگفبی این ماشیر
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های پر و پیمان کرد. با همان اخمعمران حبی نگاهش نمی
 سوی    چ را چرخاند. 

 

ن جدید داداشته!   _ ماشیر

 

 گفت و تلخ خندید. به دل گرفته بود. 

 

 خانم...؟طوره آبچر _ چه

 

 ثریا سرش را به پشبی صندلی چسباند. 

 

 شیا! _ داری تلخ می

 

ی بگوید ثریا  ن عمران فرمان را چرخاند و تا خواست چبر
 ادامه داد: 
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_ قرارمون این نبود... فردا روز باز آتیش نشر که من گند 
... زدم به همه  چ 

 

 چپ نگاهش کرد. عمران چپ

 

 _ این چه آتیشر بود که به جون خودم زدم من؟

 

  

 

۴۱۴ 

 

 . گذشتمیلحنش نرم شده بود... خطر از بیخ گوش ثریا 

 

 _ حالا چ  شد که اومدی دنبالم؟
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 _ بدت اومد؟

 

 ثریا نالید. 

 

 _ ای بابا... 

 

ن عمران بوق کش   جلوبی زد. داری خطاب به ماشیر

 

 هفته مونده ثری! ۲_ همش 

 

 ود... بهفته مثل برق و باد گذشته ۲

 

ساعته در چهار و ای که مثل آن تجربهٔ بیستدو هفته 
ن حادثهٔ خاض نبود.   آرامش گذشته اما آبسیی
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 ش و...؟شه! داری حسابهفته دیگه قرار عماد تموم می۲_ 

 

 سخبی تکان خورد. های ثریا بهلب

 

 _ دارم... 

 

ن این زن و شوهر خوشحالا بریم  _ گفتم بیام دنبالت عیر
ون...   ببر

 

 ید: ثریا خند

 

 _ کجا بریم؟

 

 عمران با دست روی فرمان کوبید و ادامه داد: 
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ن جدید ناهار مهمون داداشت مثلًا...  یبن ماشیر  _ شبر

 

دن ها قصد کوتاه آمحالا دل گرفته بود که حالا جوری به
 نداشت. 

 

 _ عمران؟

 

آد تو دانشگاه بفهمن شوهر فهمم خوشت نمی_ من می
 داری... 

 

  

 

۴۱۵ 
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 ای کرد. خودش اشارهگفت و به 

 

 ای اونم... _ شوهر صیغه

 

 ثریا صورتش را سمت پنجره گرداند. 

 

 د. تر روی پدال گاز فسرر عمران پایش را بیش 

 

... _ یه فیلم جدید اومده خیلی تعریفشو می ن  کین

 

ون فرستاد. ثریا نفسش را تکه  تکه ببر

 

 _ در مورد چیه؟

 

 عمران شانه بالا انداخت. 
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 خونه؟مشب ببینیم همدونم... ا_ نمی

 

ک چنگ می ی به گلوی دخبی ن  انداخت. چبر

 

 _ ببینیم!عمران چند بوق پشت سر هم زد. 

 

خریم ریم ناهار! بعدش یه کیلو تخمه می_ پس اول می
 ریم که تا صبح فیلم ببینیم. می

 

 تر نبود. دار بیشثریا نگاهش کرد. یک پسر بچهٔ ریش

 

خوایم ثریا! تا صبح می خیال شو _ فردا هم دانشگاه رو بر 
 فیلم ببینیم... 
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ک صدا دار شد...   خندهٔ دخبی

 

هایش هم آزار دار بود که دیگر زورگوبی یک پسر بچهٔ ریش
 رسید... نظر نمیدهنده به

 

یک خب کوتاه زمزمه کرد و کمرش را با آرامش به پشبی 
 صندلی تکیه داد. 

 

اس و تر کرد و دیگر حعمران هم تنها سرعتش را بیش
 کدامشان به پشت سر نشد. هیچ

 

ن عقب  تر که در آن حمید صیادی برای پیدا  به چند ماشیر
ک چادر  سری که دلش را لغزانده بود بهکردن آدرس دخبی

 عزمش را حسابر جزم کرده بود. 
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۴۱۶ 

 

* 

 

نگاهش در ظاهر به صفحهٔ تلویزیون بود اما زیرچشمی 
کرد اما صفحه نگاه می هبپایید که اگرچه او هم  عمران را می

 فکرش جای دیگری چرخ می
ً
 خورد. مشخصا

 

ن  خم شد و ماگ مخصوص چایش را از سیبن روی مبر
 برداشت و عمدی سر و صدابی هم کرد. 

 

 زد. عمران حبی پلک هم نمی 

 

 انگار روح از کالبدش پر کشیده بود. 
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لیوان را به دست گرفت. دستش را به دهان رساند و 
 کرد. فایده نداشت. ای  سرفه

 

 . بالأخره طاقتش تمام شد  

 

ی شده؟ _ می ن  گم... ام... چبر

 

. دستش را بالا گرفت و مقابل صورت جوابر در کار نبود 
 تکان داد. عمران تکان

 

 _ کش خونه نیست؟

 

 عمران درجا تکابن خورد.  

 

 _ چ  شد؟ 
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 ثریا با چشم و ابرو به صفحهٔ تلویزیون اشاره زد. 

 

 فیلم یخ کرد از دهن افتاد! _ این 

 

ل را به  دست گرفت. عمران کنبی

 

 زنم عقب! _ الان می

 

 قلوب  از چایش را نوشید. 

 

 _ چابی هم یخ زده! 

 

 کرد. جلو میحواس فیلم را عقبعمران بر 
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 زحمت؟ریزی بر _ یه چابی تازه برای من می

 

 _ که مثل این یخ کنه؟

 

  

 

۴۱۷ 

 

سیبن گذاشت و از جا بلند شد و لیوان خودش را هم داخل 
خانه رفت و از همان ن جا صدای عمران به  سمت آشب 

 گوشش رسید. 

 

 بود.  خوندی شکوه زنگ زده_ عصری که درس می

 

 ابروهایش بالا پرید. 
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 حالا دلیل گیج و منگ بودن عمران مشخص شده بود. 

 

 . ود جانش همهٔ دین و ایمانش بشکوه

 

 گفت؟قدر خوب! چ  می_ چه

 

 کرد! _ گریه می

 

 شد.  دست سر جا خشکبهقوری

 

ی شده؟ ن  _ چبر

 

 _ همیشه همینه! 
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ها را بلاتکلیف روی کابینت رها کرد و از قوری و لیوان
ون زد و مقابل عمران ایستاد.  خانه ببر ن  آشب 

 

 ری ببینیشون؟_ واسهٔ چ  نمی

 

 کرد. عمران بدون جواب تنها نگاهش می

 

داشتبن که مثل برق و باد گذشته بود این دو هفتهٔ دوست 
ها را آب کرده بود.  ن  یخ خیلی چبر

 

 مقابلش 
ی
ن بود که ثریا با لباس راحبی خانگ مثلًا اولیش همیر

 خته بود. ایستاد و موهایش دورش ریمی

 

 _ عمران؟
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هایش را چند بار محکم باز و بسته کرد.  این دخبی پلک
 تمرکزش را می

ً
ز دستش اش را گرفت و رشتهٔ کلامجدیدا

 برد. می

 

های نادری دخبی ندیده که نبود. فقط این یگ از آن نمونه
ن بلند گشاد و شلوار خرس  بود که با بلوز آستیر

ی
دار خانگ

ی کند هم می  . توانست دلبر

 

؟دفعه خاموش می_ اوا! عمران؟ چرا یه  شر

 

  

 

۴۱۸ 

 

 لبش به لبخندی باز شد. 
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 ها را نداشت. ین لبخند شد که اختیار اای میدو هفته 

 

 آد! _ این لباسه چه بهت می

 

ک درجا گل انداخت و معذب نگاهی به گونه های دخبی
 خودش کرد. 

 

ن بلوز ساده و معمولی  اش بلند بود و شلوار به تنش آستیر
 زد. زار می

 

 پوشید. های گشاد میاصلًا از عمد لباس 

 

! گم تو چ  می_ من چ  می
ی
 کی

 

خانه برگشت و نگاه عمران را با خودش  ن گفت و داخل آشب 
 کشید. 
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 _ تو قرارداد اخم و تخم نداریما! 

 

 یگ پر کرد. ها را یگلیوان

 

 گفت؟جون چ  می_ شکوه

 

 . ینه زد هایش را به سعمران سرجایش برگشت و دست

 

! بر 
ی
سر بر قرار مثل همیشه. من خاک_ حرفای همیشگ

 تابیشو ندارم. طاقت بر 

 

 ها آب جوش ریخت. سر لیوان

 

ی نداشت؟ شد که از پدر و چند وقت می   مادرش خبر
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بعد از آن افتضاچ که چند ماه پیش به وجود آمده بود  
 ده بود. هایشان را هم ندادیگر حبی جواب تلفن

 

 . بزن. این که سخبی نداره..  _ خب برو بهشون سر 

 

 _ گفتنش راحته! 

 

 دانست. ثریا خودش را مقصر می

  

 

۴۱۹ 

 

 خودش که نه... 
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های خواهرش مقصر بود و عادت کرده بود تمام حساب
 سیما را خودش تنهابی پس بدهد. 

 

ون زد. بهسیبن   خانه ببر ن  دست از آشب 

 

 خوای! _ قبول کن خودت نمی

 

 _ آقام منو آق کرده! 

 

ک لمس شد آن ن گفت که دخبی . با قدر این جمله را غمگیر
ن   شتاب خودش را به کاناپه رساند و سیبن را روی مبر

 گذاشت. 

 

 عمران با تعجب نگاهش کرد. 

 

 _ چ  شد؟
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 سر بالا انداخت. 

 

! یهو سرم گیج رفت.   _ هیچ 

 

 نگاه عمران دقیق شد. 

 

 _ از بس سرت تو کتابه! 

 

 اختیار خندید. ثریا بر 

 

 کرد. اش را پنهان نمیحالا دو هفته بود که صدای خنده

 

ین بود که عمران را هم به خنده اش آنخنده  قدر شبر
 انداخت. 
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 خندی؟ جک گفتم مگه؟_ خب حالا! به چ  می

 

ای داشت که انصافانه حد و اندازهعجب نازه خدادادی بر 
 هم نبود. 

 

ور صلچ  ی نشسته بود که بعد از شیپجا روی مبل دخبی آن
نظر که میانشان زده شده بود اصلًا یک شکل دیگر به

 رسید. می

 

  

 

۴۲۰ 

 

شد یک نفر هم مهربان باشد هم هوای همخانهٔ مگر می
بداخلاق خودش را داشته باشد هم پایهٔ دربند و درکه و بام 
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باشد و توی تونل جیغ بکشد هم به روی هرکش به جز 
طور روی مبل بنشیند و با خم کند و حالا هم اینخودش ا

 و موهابی پریشان از خنده ریسه 
یک شلوار خرش صوربی

 برود. 

 

ن باشر جز تو اصلًا مگر می شود یک نفر بخندد و مطمی 
 برای کش حبی نخندیده است. 

 

! منو نگاه کن ببینم! هرهر و زهرمار!   _ ثریا! با توأم دخبی

 

 اب داد: ثریا بریده بریده جو 

 

ن باباها شدی! از اون بابا  ن خودت! عیر ها که  _ آخه ببیر
ه میتم درد میکلیه  ه! گن از بس سرت تو گوشیگبر

 

 تر شد. خندهٔ عمران بیش
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ک چه قدر در تغیبر فضای این خانه ماهر بود. عمران دخبی
 داشت. چشم از منحبن لبخندش بر نمی

 

 ته بود. چشمش راه گرفکم از گوشهٔ از آن قطرهٔ اشگ که کم

 

 آرم دیگه! بازی در نمی_ خب حالا! اشکت در اومد! بابا 

 

گفت و با چشمانش قطرهٔ اشک دوم را تعقیب کرد. اشک 
 شادی که این شکلی نبود. 

 

ک مو   کرد؟ عمران که حرف بدی نزده پریشان گریه میدخبی
 بود. با بهت صدا زد: 

 

 _ ثریا؟
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 د: و چون جوابر نشنید ادامه دا

 

؟_ داری گریه می  کبن

 

  

 

۴۲۱ 

 

ک نشست.   شبیه فبن از جا در رفت و کنار دخبی

 

انگشتش که به بازویش رسید طبق معمول ثریا از جا پریده  
 بود. 

 

 الا برد. هایش را به نشان تسلیم بدست
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 _ منم! به خدا منم... 

 

ثریا با پشت دست قطرهٔ سومی را از گوشهٔ چشمش 
 گرفت. می

 

 دونم دیوونه! _ می

 

ک چرخاند.   عمران نگاهش را توی صورت و گریبان دخبی

 

ن را در این دنیا از فرو کردن سرش در در حال حاضن هیچ  چبر
 خواست. تر نمیاین آبشار موها بیش

 

ن میانشان تغیبر کرده بود اما هنوز دو هفته بود که همه چبر
ن پردههمه  پوش بود و حریم داشت. چبر

 

 ها باز شده بود. قط قفل خندهانگار ف 
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ک سری خنده  ای که حالا دیگر کاملًا جمع شده بود. دخبی
 تکان داد. 

 

 _ چیه؟

 

هابی دور افتاده از آغوش مادر با ابرو بچهعمران شبیه پسر 
 اشاره کرد. 

 

 تونم بغلت کنم؟ _ می

 

 هم دوخته شد. های ثریا بهلب

 

زد. عمران میکشید و عقل با پا پس دل با دست پیش می
تر توانست کوتاه بیاید. باید بیشمکث ثریا را دید اما نمی

 کرد. اضار می
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ک مو    راهی بود. امشب به امن آغوش دخبی
ً
 پریشان حتما

 

 تر اضار کرد. اش بیشسرش را کج کرد و برای تمام خواسته 

 

 _ تو رو خدا ثریا... 

 

  

 

۴۲۲ 

 

ن میانشان شکل دیگری گرفته بود هفته بود که همه۲  و  چبر
 هفتهٔ دیگر از این فرصت طلابی بافی مانده بود. ۲تنها 
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ترش نکرده بود. مثلًا خدا عماد را لعنت کند که طولابن 
 اش کند؟ماهه۶آمد جانش در می

 

ماه هم کم بود. شاید هم یک سال... اصلًا  ۶نه!  
 ...

ی
 همیشگ

 

 .. . خبی _ خرابم د

 

 هم خراب بود... مثل بچه
ً
ها دلش پنهان شدن واقعا
 خواست. مکث ثریا طولابن شد. می

 

 رفت که ناامید بشود. می 

 

 را باید باهم لعنت می 
ی
کرد. سرش را خدا خودش و این زندکی
 به چپ و راست تکان داد. 
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دونم حق با توئه... این یگ دیگه _ ببخشید، ببخشید... می
 . زیادیه.. 

 

 و هنوز از جا بلند نشده بود که کش صدایش زد. 

 

 _ عمران... 

 

نگاهش را که بالا کشید دو دست دراز شده به سمت 
 خودش در قاب چشمانش نشست. 

 

ن بود تا پیش از این هرگز به سمت   دو دست که مطمی 
 آغوش مردی دراز نشده است. 

 

ن   تک بار یک نفر بودن چه لذت غریبر را به تکاولیر
 کرد. های تنش تزریق میسلول
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 _ بیا عمران... 

 

ی  دیگر معطلش نکرد خودش را با سر به آغوش دخبی
 انداخت که لرزش تنش محسوس بود. 

 

 _ آخ! 

 

ک دوست داشتبن را میان بازو چلاند. آن قدر گفت و دخبی
 رد. محکم  که صدای آخ او را هم درآو 

 

  

 

۴۲۳ 

 

 . _ آخ عمران! چته.. 
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 _ هیس! 

 

 تر شد. تشنه به آب رسیده بود. فشار بازوهایش بیش

 

 _ عمران استخونام شکست. 

 

 . کنان در آغوشش سر بالا کشید خنده

 

 . دور صورت را گرفته بودند تا موها دور  

 

 دست خودش نبود که لعنت دیگری نثار عماد کرد. 

 

 بندی بلد نبود... خدا نیامرز اصلًا زمان 
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چاره به  جغرافیای دو هفته طول کشیده بود عمران بر  
ک راه پیدا کند   . آغوش دخبی

 

 ن گرفته بود. گذاشت مهلتش پایاپلک بر هم می 

 

 کار. خوای چ  مینق نکن بچه! استخون _ نق

 

 ثریا خفه و در گلو مانده خندید. 

 

 ن! شم الاخدا خفه می_ به

 

داری  عمران حصار بازو را کمی شل کرد و ثریا نفس صدا 
 کشید. 

 

 کنه واسهٔ من! _ گریه می
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 _ من آدم نیستم؟

 

 !  _ نخبر

 

 _ عمران! 

 

حال بارها و بارها در بهزد... تا چه قشنگ اسمش را صدا می
قدر فرق اوج لذت اسمش را صدا زده بودند اما این یگ چه

 داشت. 

 

اب هزار سالهٔ خالص بود... پیک اول را شبیه تاثبر  یک سرر
 نرفته خمارش کرده بود. بالا 

 

 _ منم نیستم! دو تامون خوب خوردیم به پست هم... 
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 رش گذاشت. های بلاتکلیفش را کناثریا دست

 

های وامانده کشید دستخواست اما خجالت میدلش می 
 را دور تن عمران بپیچد. 

 

  

 

۴۲۴ 

 

ی بگم منو ن ن ؟می_ یه چبر  کشر

 

 ثریا نگاهش را به سیاهی موهای عمران دوخت. 

 

 کنم. _ سعی می
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شه دست بکشر تو موهام؟ لازم باشه خواهشم _ می
 کنم براش. می

 

 خواست؟ کور از خدا چه می

 

بدون معطلی دستش را وسط موها فرو کرد و رها شدن 
 نفس عمیق عمران را با تمام وجود حس کرد. 

 

 _ آخیش! 

 

 قلبش به لرزه افتاده بود. 

 

دلش هم هوس شیطنت داشت. عجب شب غریبر شده 
 بود. ریز موها را کشید. 

 

 _ خب حالا! 
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 جا شد. بهعمران جا 

 

 خودش را بالا کشید و کمرش را به پشبی کاناپه تکیه زد. 

 

 _ دستت در نیاد از لای موهام ضعیفه! 

 

مران ادامه داها بخندد.  عصخواست با بلندترین دلش می
 داد: 

 

 _ چشمتو نشنیدم! 

 

! هم _ ماشالله شکوه جون کم نذاشته برات! هم پرروبی
... هم... بر   حیابی
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 شکوه قلبم پاره می_ می
ی
 شه ثریا! کی

 

ک لال شد...   دخبی

 _ ببخشید! 

 

 ببخشید! دارم خبر سرم درد و دل 
ی
_ نه! نگفتم که بگ

 . کنممی

 

  

 

۴۲۵ 

 

 کرد و ادامه داد: _ بعد نگاهی به ثریا  

 

 ! تره_ پیش یگ که از خودم بدبخت

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1371 | 2283 

 

 

ن پلکش کشید.   ثریا دست پاییر

 

 مرطوب بود.  

 

هایش را قدر سر شده بود که اشکاز کی تاحالا این 
 فهمید. نمی

 

 _ تو خودتو با من یگ نکن! پدر و مادر تو... 

 

ن کنار...   _ چه فرفی داره وقبی هر جفتشون ما رو گذاشیی

 

 کنه... _ فرق می

 

 عمران منتظر نگاهش کرد و ثریا ادامه داد: 
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 _ من خودم گذاشتمشون کنار... اما تو... 

 

نفس عمیق عمران که از سینه راه گرفت ثریا حرف قبلی را 
 دیگر ادامه نداد و در عوض پرسید: 

 

 جا؟ خوای بگیم بیان این_ می

 

 عمران را انگار برق گرفت. 

 

 _ حالت خوبه؟

 

ک کش آمد. های لب  دخبی

 

 _ آره خوبم... 
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 ... آقام... یچ  آن مگه؟ حالا شکوه ه_ می

 

آد! باور کن اونا از کنم... میزنم خواهش می_ من زنگ می
 تو بدترن... 

 

یم؟ این اینا بیان خونهٔ جا؟ یعبن آقام_ یعبن مهموبن بگبر
 ...  من... نه! خونهٔ ما؟ یعبن

 

 _ عمران! آروم باش... 

 

ن بود منظورت دیگه آره؟ ودت می_ نه آخه خ ! همیر
ی
کی

ن  یم براشون... اولیر ون غذا بگبر یم؟ باید از ببر مهموبن بگبر
 آن... باره می
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زد. ذوق معصومانهٔ عمران عجب غمی به جان ثریا ریشه می
ی ورای طاقتش بود.  ن  چبر

 

! عمران... منو نگاه کن...   _ تو رو خدا آروم بگبر

 

 تکیه داد و چشمانش را به گفت و سرش را به پشبی صندلی
ن مسابقه گذاشته سقف دوخت. اشک ها برای فرو ریخیی

 بودند. 

 

... هر کجا که _ ای خدا... خدایا... خدا لعنتت کنه
 ...  هسبی

 

  

 

۴۲۶ 
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 عمران حالا ابرو در هم کشیده بود. 

 

؟_ کیو می
ی
 کی

 

 _ سیما رو! 

 

 حبی از به زبان آوردن اسمش هم اکراه داشت. 

 

 اسمشو نیاری... شه _ می

 

 تنگیت... ... دل.. این حال الانت_ اگه... اگه اون نبود. 

 

 _ ثریا! 

 

 دیگر ادامه نداد. 
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 _ چشم... 

 

ک حصار کرد   . عمران دستش را دور شانهٔ دخبی

 

... _ تو نگران منم می ... یعبن  شر

 

داد ثریا ادامه دادن این بحث را دوست نداشت. ترجیح می
 د. به رویای عمران برس

 

 _ آخر هفته خوبه؟ که زنگ بزنم بهشون... 

 

 تمام وجود عمران ذوق بود. 
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ک زیرک چه هوشمندانه هم جواب سؤالش را می  داد دخبی
 داد. هم نمی

 

 شد. معلوم بود که نگران او می 

 

اصلًا جز نگرابن دوست نداشت اسم دیگری روی حالش   
 گذاشته باشد. 

 

  

 

۴۲۷ 

 

ون غذا  ممی_ من... من از ببر ... تو درس داری دیگه مگه گبر
آرم  نه؟ اصلًا اگه بخوای... اگه بخوای یه نفرو می

 گم... دستت... میکمک
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 کنم... _ خودم همهٔ کارا رو می

 

 یک تای ابروی عمران بالا رفت. 

 

 _ بلدی؟

 

 ثریا ریسه رفت. 

 

... _ منو بگو فکر کردم واسهٔ خاطر خودم می
ی
 کی

 

 آخه تا حالا...  _ 

 

! بعدشم این غذاهابی که می_ 
ً
خوریو کی لازم نبوده حتما

 پزه پس؟می
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؟  _ اگه بگن نه چ 

 

 کنم... _ راضیشون می

 

ک را سمت خودش چرخاند.   عمران شانهٔ دخبی

 

ن دیگه هم بگم...؟  _ یه چبر

 

 پرسید و دقیق نگاهش کرد. 

 

توانست در این لحظه برای برق چشمان شفاف می 
د. شده  اش بمبر

 

 دیگه چیه؟_ 
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 تونم بوست کنم؟_ می

 

 ثریا خودش را عقب کشید. 

 

 _ عمران! 

 

 با قلدری لبخند زد. 

 

م اصلًا! تا این_ چرا اجازه می جا حلال بوده بعد از اینم گبر
 حلاله! 

 

  

 

۴۲۸ 
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های درشتش را به پیشابن گفت و در کسری از ثانیه لب
ک چسباند و عمیق بوسید.   دخبی

 

 تری لامصب! _ از شبر مادر حلال

 

آمد که مخالفتش ثریا لال مانده بود. از خودش بدش می
فقط سر زبانش چرخیده و این بوسه عجیب به جانش 

 نشسته بود. 

 

کرد؟ بعد از این که همهٔ هفته باید چه غلطی میبعد از دو 
 تازهٔ دوست

ی
داشتبن مثل آب از دستش سر این زندکی

 ! شد خورد و تمام میمی

 

ی بگوید که از پشت شانه  ن های عمران خواست چبر
 چشمش به صفحهٔ تلویزیون افتاد. 
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 . جا که زن و مردی برهنه در آغوش هم فرو رفته بودند آن 

 

 _ هیع! 

 

 هایش را بست! تند گفت و کودکانه چشم

 

عقب چرخید و با دیدن صحنهٔ روی عمران با تعجب به
 هایش گرد شد. نمایشگر تلویزیون چشم

 

 بود که! 
ی
 _ عه! عه! فیلم جنگ

 

 هایش گذاشته بود. ثریا دستش را روی چشم

 

 _ برو عوضش کن عمران! 
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ن تبر در می کردن! دشمن تا _ بابا تا دو دقیقه پیش داشیی
 ناموس خاکشونو گرفته بود. این کارا چیه وسط جنگ... 

 

 ثریا نالید: 

 

 _ عمران! 

 

ن کارارو می ن کشور دو _ همیر ناموس ره دیگه! بر دسبی میکین
 ! خت تو خاکت تو شلوار پات نیستفروش دشمن ریوطن

 

 

 کرد. خندید هم ناله میثریا هم می

 

! _ خدا لعنتت کنه عمران، چرا چرت و پرت می
ی
 کی
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ن خودت!   _ آخه ببیر

 

؟گم عوضش کن تو می_ من می ن  ببیر
ی
 کی

 

! خبر سرت زن شوهر داری! این  ۱۴_  سالته مگه زن حسابر
 کارا چیه! 

 

ن شد. ثریا سر جا نیم  خبر

 

  

 

۴۲۹ 

 

! _ اصلًا می  رم تو اتاقم! شب بخبر
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 هایش را باریک کرد. عمران چشم

 

ل را جایش نبود برای این  د؟ دکمهٔ مکث کنبی همه حیا بمبر
د.   فسرر

 

 _ قطعش کردم! 

 

! _ دروغ می
ی
 کی

 

 اراده خندید. بر 

 

 ۱۴خوام نگاه کبن چشم و گوشت باز شده دخبی _ آره می
ن منو!   ساله! ببیر

 

ای عمیق ثریا با احتیاط چشم باز کرد. تصویر روی بوسه
 مکث کرده بود. 
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 _ این که هنوز هست. 

 

طرفش قدم برداشت. ثریا عمران از جا بلند شد و به
 زد. حواس غر میبر 

 

آری آخه؟! حواستم نیست. داری می_ این فیلما چیه ورمی
ل بر 

 صاحابو... حداقل اون کنبی

 

هم هایش را بهای لبصاحاب را که گفت به شکل بامزهبر 
د.   فسرر

 

 تر شده بود. خندهٔ عمران بیش

 

 صاحابر نشونت بدم... _ بر 
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 _ ببخشید حواسم نبود... 

 

ن انداخت آبشار موها دور و بر شانه اش سرش را که پاییر
 ریخت. 

 

ک دیوانه! حواسش بود در این نیمه   دخبی
ً
شب لعنبی دقیقا

 کرد؟ داشت چه غلطی می

 

طور اصلًا با یک شلوار خرش صوربی و موهای آشفته چه
ی می  فهمید؟کرد که خودش نمیدلبر

 

 _ ثریا! 

 

 گیج سر بلند کرد. 

 

 _ ها؟
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ن  لی جا هم زیادی لیعمران اصلًا دیگر امانش نداد. تا همیر
 به لالایش گذاشته بود. 

 

  

 

۴۳۰ 

 

کرد و مگر بوسه اش میهوس یک بوسه داشت دیوانه 
 خواست؟اجازه می

 

ن برداشت و کمرش را چسبید و به چشم بر هم زدبن به   خبر
 خودش چسباند. 

 

 جا ببینم! _ بیا این
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ک چشم درشت کرد ادامه داد:   و تا دخبی

 

 _ با اجازه! 

 

هایش گبر زیه تحلیل کند لبگفت و تا ثریا حرفش را تج
 افتاد. 

 

کمی دست و پا زد اما کجا زودش به آن بازوهای درشت و 
 رسید. های پهن و سینهٔ فراخ میشانه

 

شبیه جوجه در چنگال ببر گبر افتاده بود. عمران نفس زنان  
 عقب کشید. 

 

 _ جوجه اسبر ببر شده؟

 

ک جیغ  جیغ کرد. دخبی
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 _ عمران... 

 

هایش از نو به اسارت عمران نرسیده لبو هنوز به نون 
 رفت. 

 

در دلش هرچه فحش بلد بود به عمران که نه، به خودش  
شد. عمران داد. اصلًا خدا لعنتش کند که بدنش شل میمی

 تر کام گرفت. در گلو و مردانه خندید و حریص

 

عجب شبر شده بود. شبر که اشک و لبخند و غم و شادی 
 ک بوسه ختمش کرده بودند. را به هم دوخته و به ی

 

کی  یک شب زیادی عجیب و روشن بود که دل و ایمان دخبی
 رفت. رحمانه به غارت میدر آن بر 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1391 | 2283 

 

چنان روی یک بوسه آن هم وقبی تصویر تلویزیون هم
ن یخ زده و برای ابد از  استپ کرده و دو لیوان چای روی مبر

 دهان افتاده بود. 

 

  

 

۴۳۱ 

** 

 

در. نذاشبی هم بیام کمکت کنم... _ دلم همش پیشته ما
 عروش مثلًا... فرستادم کمکت تازهلااقل مارالو می

 

 لبش را حبی از پشت تلفن هم گاز گرفت. 

 

 ید. جون! نگران نباش_ تمام کارامو کردم شکوه
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ای... خدا به خدا از همون اول هم معلوم بود زن خونه
 حفظت کنه... 

 

ن   تر آورد. شکوه گفت و صدایش را کمی پاییر

 

ن حاچر که اولش صدتا بهانه آورد  جوری ها! اینو این_ همیر
نگاه نکن من از دلش خبر دارم... الان خیلی خوشحاله که 

 یه سال... 
ً
 قراره بیاد خونهٔ عمران... بعد حدودا

 

در قابلمه را برداشت و دستش را بخار خورشت فسنجانش 
 زد. 

 

در را با شتاب روی کابینت انداخت و دستش را تند و تند 
 در هوا تکان داد. شکوه نگران پرسید: 

 

 _ اوا مادر چ  شد؟
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طور که تمام صورتش از سوزش دستش در هم رفته همان
 بود جواب شکوه را داد: 

 

... هیچ  مامان در قابلمه از دستم افتاد.   _ هیچ 

 

 اش رفت. هصدقبار قربانشکوه در دل هزاران

 

_ برو مادر برو... منم زنگ زدم شدم وبال گردنت... برو به  
گم منو زودتر بیاره  کارات برس... عصری به عماد می

 دستت باشم... کمک

 

  

 

۴۳۲ 
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ن و هوا نگه داشت و در جا ایستاد.  دستش را جابی میان زمیر
 لبخند تمام صورتش را پر کرده بود. 

 

 _ ممنون... 

 

 ادامه داد:  و با اندکی مکث

 

 _ مامان... 

 

 بر 
 نهایت پر شد. تمام وجود شکوه از شوفی

 

 مامان دلم پر _ قربون صدات بشم که وقبی می
ی
کی

فهمی چه لذبی کشه... ایشالا خودت مادر که شدی میمی
 داره شنیدن این اسم... 
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م پر شد و گونه ک از سرر هایش درجا گل تمام وجود دخبی
 انداخت. 

 

 تر خندید. سکوتش که کش آمد شکوه بیش 

 

 به عماد 
ی
_ برو مادر برو به کارات برس... منم برم یه زنگ

 تر بیاد عقبم... بزنم که زود 

 

 _ منتظرتونم... 

 

طور که لبخندش عمق گفت و با خداحافطین شکوه همان
 ع کرد. تری گرفته بود تماس را قطبیش

 

زد. با برخورد  گوشر را روی کانبی گذاشت و دست به کمر   
ت تنش بر  اراده آچن  سر انگشت بخار گرفته با پارچهٔ تیسرر
 گفت و انگشت را مقابل صورتش بالا گرفت. 
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 !  _ ای خاک بر سرت دست و پا چلفبی

 

 سوخت. شدت میانگشت سرخ و متورم شده بود و به

 

با ابروهابی در هم کشیده خودش را به سرویس رساند و 
 مالید.  کنان روی انگشتشغر و غر خمبر دندان را برداشت 

 

ن بود؟  _ الان وقت سوخیی

 

  

 

۴۳۳ 
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هایش نگاهش به تصویر خودش توی آینه افتاد. گونه
 انداخته بود. چنان سرخ و گلهم

 

 لبخند نمکیبن به تصویر خودش زد.  

 

قدر زحمت کشیدی شما _ خیلی خسته نباشر خانم... چه
؟برای این که خانوادهٔ عمرانو خوشحال    کبن

 

 ز خودش پرسید: اهایش کش آمد و زیرلب لب

 

 _ خانوادهٔ عمرانو دیگه؟

 

 به شکل 
ی
با خودش که تعارف نداشت. این روزها زندکی

ی در جریان بود. بر   نظبر
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ً
حقی بزرگ را  تلفن حاجساعت از زمابن که شماره۴۸دقیقا

گرفته بود و و برای راضن کردنش به قبول دعوتش یک 
 گذشت. یخته بود میساعبی زبان ر 

 

 و حالا روز موعود فرا رسیده بود.  

 

 حسابر مخالفت کرده بود اما این دخبی را به طرز حاج 
حقی
 ای دوست داشت. ویژه

 

مقدمه اصلًا ته دلش هم از این دعوت بدون مناسبت و بر 
 حسابر غنج رفته بود. 

 

ها بود دیگر... درست از لحظه  ن ن چبر  همیر
ی
ای که خبر زندکی
 را به عمرابن که دل اجا

ی
بت دعوت این مهمابن خانوادکی

ن لحظه همه ن انگار که  توی دلش نبود داده بود تا همیر چبر
 درست در خواب و رویاها گذشته بود. 
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ن دو نفره... مشورت در مورد غذاها... سر  سر  بهخرید رفیی
ن های عمران...   گذاشیی

 

ون ر آن جاروبرفی ناشر گونه  ن ای که صبح قبل از ببر فیی
 دور تا دور خانه گردانده بود. 

 

ک می  توانست تا خود فردا مقابل این آینه با ایستد و دخبی
ساعت گذشته را با خودش مرور کند ۴۸ثانیهٔ بهلذت ثانیه

سش با گذشت ساعت قد   اما یک دنیا کار داشت و اسبی
 کشیده بود. 

 

 ای مقابل آینه کج کرد. طرز بامزهسرش را به 

 

  

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1400 | 2283 

 

۴۳۴ 

 

 آماده ست. مرغمم فسنجون و قرمه_ 
ً
ی که تقریبا ن سبر

 فقط سسش مونده... اوم... 

 

ون رفت و وسط هال ایستاد و دست  بعد از سرویس ببر
 سالمش را روی پیشابن گذاشت. 

 

ها تو یخچاله... برنجمم خیس  _ سالاد آماده ست. ژله
 کردم... 

 

 داد انداخت و ادامهعصر را نشان می ۶نگاهی به ساعبی که 
 داد: 

 

 بذارمش دم...  ۷_ ساعت 
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هایش نقش لبخند دیگری این بار از جنس رضایت روی لب
 بست. 

 

 تا مقابل آینهٔ قدی سالن قدم برداشت. 

 

هایش را تعویض نکرده بود و برای این کار هنوز لباس 
 حسابر وقت داشت. 

 

به موهایش را که بالای سرش محکم بسته بود دسبی   
 کشید. 

 

 ه عمران... _ زنگ بزنم ب

 

های ریز و هنوز هم برای زنگ زدن به عمران دنبال بهانه
 گشت. درشت می
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ی نبود که با بوسه  ن م و حیا و خجالتش چبر های سرر
 شبر آب شده باشد. نیمه

 

ساعت کامل از شدت ۲۴هم وقبی بعد از آن شب آن 
خجالت خودش را داخل اتاقش حبس کرده بود. تلفن روی  

 کانبی به صدا درآمد. 

 

 نگاهش را از تصویر توی آینه برداشت و سمت کانبی رفت.  

 

هایش شناخت. لبحالا دیگر شمارهٔ عمران را ندیده می 
 اختیار جنبید. بر 

 

 _ حلال زاده! 

 

 گوشر را به گوشش چسباند.   گفت و 
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۴۳۵ 

 

 _ سلام. 

 

 _ سلام خانم! عرض ارادت! 

 

 های دنیا جواب داد: شبیه تمام زن

 

 !  _ خسته نباشر

 

م غذا یا بالأخره به یه نتیجه  ای رسیدی. _ بگبر

 

خانه چرخید. جا بهاز همان ن  طرف آشب 
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بخار برخاسته از قابلمهٔ خورشت حبی از جابی که ایستاده  
 بود هم پیدا بود. 

 

 زحمت! _ بگبر بر 

 

ن عمران را به  وضوح حس کرد و با شیطنت ادامه داد: وا رفیی

 

 _ غذام سوخت! 

 

 سه ثانیه طول نکشید. تر از دو سکوت عمران بیش

 

 _ فدای سرت. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1405 | 2283 

 

جانش ریشه  س لذت به تمامحهایش روی هم افتاد و پلک
 زد. عمران ادامه داد: 

 

م می_ غذا می آم اصلًا فکرشو نکن... اصلًا... اصلا گبر
خواد وایش خوایو لیست کن... ظرفارم نمیهرچ  می

های سوخته رو بذار تو بالکن... آخر بشوری فقط قابلمه
 شب خودم... 

 

دیگر نتوانست مانع خودش باشد. ریزریز و نمگ خندید و 
 ان در جا برید. صدای عمر 

 

 _ ثریا؟ 

 

داد. از شدت شور دل ضعفه  حالا مگر خنده امانش می
 گرفته بود. 
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 _ ثریا؟

 

جوابر نداد. صدای عمران بالاتر رفت. دیوانه محبتش هم 
 با قلدری همراه بود. 

 

؟ به_ داری گریه می زنم آم میخاطر غذای سوخته؟ میکبن
هٔ اها رو میاون قابلمه  حمق... ترکونما. دخبی

 

 _ عمران... 

 

  

 

۴۳۶ 

 

 خشش عمران را ساکت کرد. صدای صاف و بر 
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 _ ایسگاه کردی مارو؟

 

ی... ست. همه_ غذاها آماده ن ی چبر  شون... نگبر

 

 گفت و گوشر را از گوشش فاصله داد. 

 

شناخت. صدای فریاد حالا عمران را از خودش هم بهبی می
 عمران بلند شد. 

 

ی _ ایسگاه منو می ... پدرسوخته؟ میگبر  آم یک بلابی

 

 _ عمران... 

 

 بیا نبود... عمران کوتاه
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 _ یک دماری از روزگارت در بیارم... وایسا من فقط... 

 

 کوتاه لب زد:  

 

 _ زود بیا... 

 

د.  ن را گفت و بلافاصله دکمهٔ قرمز را فسرر ! همیر ن همیر
دانست که غرولند عمران را تا زمان به خانه رسیدنش می

ین بود. ادامه  ن هم برایش شبر  خواهد داشت اما همیر

 

های غذایش گوشر را روی کانبی گذاشت و سمت قابلمه  
 رفت که با شنیدن صدای در سر جا خشک شد. 

 

 _ پشت در بودی؟
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ای  از همان جا خندان با صدای بلند پرسید اما صدای زنانه
اش را طرف در به گوشش رسید خندهکه در جواب از آن

 جمع کرد. 

 

 _ صابخونه؟ 

 

ابروهایش در هم فرو رفته بود. صدا آشنا نبود. اصلًا کش 
خاطرش خودش را تا نبود که با او کاری داشته باشد که به

 پشت در خانهٔ عمران برساند. 

 

ن از وقت آمدن مهمان هایش هم هنوز نرسیده بود. پاورچیر
ون زد.  خانه ببر ن  آشب 

 

به  ای به در خورد. دوباره ضن

 

 ای صابخونه؟_ خونه
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۴۳۷ 

 

باش ایستاد و گوشش را به در پشت در به حالت آماده
 نزدیک کرد. 

 

 _ بفرمایید! 

 

 کبن عزیزم؟_ درو باز می

 

 محتاطانه پرسید: 

 

 _ شما؟ 
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 خانم! _همسایه تونم ثریا 

 

جفت ابروهایش بالا پرید این کدام همسایه بود که او را به 
 شناخت. اسم کوچکش می

 

 _ امرتون! 

 

_ واه! بلا به دور... یه دقیقه این درو باز کن مادر روتو 
 شاید اومدم ببینم. 

 

 نگاهی به خودش انداخت. 

 

 به تن داشت و موهایش را دم 
ی
ت و شلوار خانگ اسبر تیسرر
 بالای سر بسته بود. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1412 | 2283 

 

 _ یه لحظه اجازه بدید. 

 

 رخبی قدم تند کرد. سمت چوبگفت و به

 

حال به بهتا  و در این خانه را نزده بود حال کش بهتا  
 ای نرفته بود. استقبال هیچ همسایه

 

هول روی دست انداخت و چادرش را برداشت و هول 
بهٔ دیگر به در خورد.   سرش کشید. یک ضن

 

 د همرام نیست که! چاقچور کبن مر خواد چادر _ حالا نمی

 

اش ت در خانهشناخت و حالا پشزبابن زبن که نمیاز بلبل
 اش گرفت. اختیار خندهبود بر 
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هم شناخت! دو لبهٔ چادر را بهیک زن تنها که او را نمی 
 نزدیک کرد و زیر چانه محکم گرفت. 

 

ن    ه را پاییر بعد دوباره سمت در برگشت و آهسته دستگبر
 کشید. 

 

  

 

۴۳۸ 

 

 خندید. ثریا تبسمی کرد. زن پشت در به پهنای صورت می

 

 بفرمایید؟_ سلام! جانم 

 

 _ سلام به روی ماهت عزیزم. ماشالله هزار ماشالله! 
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 ثریا سری تکان داد. 

 

 _ شما همسایهٔ ما هستید؟

 

 پا کرد. پا و آنزن این

 

 _ آره عزیزم. 

 

 _ کدوم واحد؟ 

 

 زن چشمهایش را در حدقه گرداند. 

 

ن وا_ بیست ... سؤالیه مادر؟ همیر ن  حد پاییر
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 دونید؟می_ آخه اسم منو از کجا 

 

ه... اون آقا که باهات بود اون روز صدات زد  ن _ ام چبر
 فهمیدم... داداشت... 

 

 ابروهای ثریا در هم رفت. 

 

 _ داداشم؟

 

 _ اِوا آره دیگه! داداشت نیست مگه؟

 

 منظور زن با عمران بود و ثریا این را خوب متوجه شد. 

 

 حوصلهٔ توضیح اضافه دادن نداشت. 
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 وقت کلی کار نکرده روی   
ً
سرش انداخته بود و این زن ابدا

 انتخاب نکرده بود. 
ی
 مناسبر را برای پرچانگ

 

 _ آها... امرتونو بفرمایید... 

 

 خورد. طرز مشهودی توی صورت ثریا چرخ مینگاه زن به

 

ها! شه_ ماشالله به این حجابت... دخبی مثل تو کم پیدا می
؟ کش که با من نیست...   حالا از کی رو گرفبی

 

های ثریا در هم فرو رفته بود. تمام زورش را حالا دیگر اخم
 زد که لبخندش کج و کوله نباشد. 

 

  

 

۴۳۹ 
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 کم کار دارم. اگه امری هست در خدمتم... _ خانم من یه

 

ه..  ن  گم... ام... تو خونه نون دارید؟. می_ چبر

 

 ثریا پر از بهت پرسید: 

 

 _ نون؟

 

_ آره آره نون... تو خونه ندارم این پامم یه خورده درد 
.. کنه نمیمی . ثریا برای باز کردن زن از سر تونم برم تا نونوابی

 تند و تند سر تکان داد. 

 

 آرم خدمتتون... بله! دارم... یه لحظه اجازه بدید می_ بله

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1418 | 2283 

 

هابی تند سمت گفت و در را پیش گذاشت و با قدم
خانه رفت.  ن  آشب 

 

 رسید. چنان به گوشش میصدای زن هم 

 

تا هم باشه کافیه... تو دردسر نندازی دستت دو _ قربون
 خودتو... 

 

ون   چشمی گفت و در یخچال را باز کرد و کیسهٔ نان را ببر
 کشید. 

 

قدر هول بود که چادر از سرش رها شد و روی آن 
 هایش افتاد. شانه

 

به عقب چرخید  پوفن کشید و در یخچال را بست اما وقبی  
 خشک شد. 

ً
خانه تقریبا ن  با دیدن زن در آستانهٔ در آشب 
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ن   اش داشت داریحالا دیگر کمی هم عصبابن بود و خویشیی
 . فتاز میان می

 

 بستهٔ نان را بالا گرفت.  

 

 آوردم خدمتتون... _ می

 

  

 

۴۴۰ 

 

 هایش نبود. زن انگار اصلًا متوجه حرف

 

 گشت. رفت و برمیوار از سر تا پای ثریا را مینگاهش اسکن 
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.... چه گیس_ ماشالله گلابتوبن ت باشه هزار الله اکبر
 ...  هسبی

 

ون کشید.   ثریا حرض کشو را باز کرد و پلاستیک را ببر

 

 زن جلوتر آمد.  

  

 ... البته من چشمم  _ بزنم به تخته چشم نخوری یه وقبی
هایش تمام تلاشش را برای باز کردن اخم...ثریا شور نیستا 

 کرد. می

 

 ...  هم راه انداخبی
ی
قدر  چه _ ماشالله ماشالله! چه بو و برنگ

 کدبانو... 
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هٔ  ثریا چند نان را در کیسه چپاند. به هیچ عنوان از نگاه خبر
 . زن حس خوبر نداشت

 

طرف گونه روی سرش کشید و کیسه را بهچادر را وسواس 
 زن دراز کرد. 

 

 _ بفرمایید، اینم نون... 

 

 زن کیسه را با مکث گرفت. 

 

... برمی  گردونم برات... _ الهی خبر ببیبن

 

 طرف در قدم برداشت. ثریا به

 

 _ خیلی ممنونم احتیاچر نیست... 
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؟ ن ل نیسیی ن  _ مادرتون مبن

 

 اش گرفته بود. ثریا از این حجم از پرروبی خنده

 

 برم به کارم برسم.  . اگه اجازه بدید خانم.. _ نخبر حاج

 

 مادرت 
ً
_ آره جونم آره فک کنم مهمونم دارین. حتما

ی رفته ن . تو رو خدا ... سلام منو برسون بهش.. خریدی چبر
 حلال کنید... 

 

 _ اختیار دارید... بفرمایید... 

 

 زن سمت در رفت. 
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 یه اسفندی برای خودت بگردون. 
ً
 _ من رفتم حتما

 

  

 

۴۴۱ 

 

د. هایش را روی ثریا پلک  هم فسرر

 

 ...
ً
 _ چشم! حتما

 

 هایش را مقابل در پوشید. زن کفش

 

ان کنم...  _ بازم بابت نون ممنون... ایشالا عمری باشه جبر
 تشکر کن ازش... 

ً
 حالا قسمت نشد مادرتو ببینم... حتما

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1424 | 2283 

 

 خواست جیغ بکشد. ثریا دلش می

 

ون رفت.    زن بالأخره از قاب در ببر

 

با پشت کردن زن همسایه به  ثریا خداحافطین کوتاهی کرد و 
 آن را بست و کلافه به در تکیه داد. 

ً
 در فورا

 

 _ پوف! این دیگه کی بود! 

 

جا ایستاد تا به اعصابش مسلط شود.  ای همانیک دقیقه
اش را از در برداشت کمی که آرامشش را به دست آورد تکیه

ای به در اما هنوز قدم از قدم برنداشته بود که دوباره تقه
 رد. خو 

 

 سر جا خشک شد. این دیگر چه آفبی بود. 
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 _ بله! 

 

 جا که ایستاده بود صدا زد و جوابر نگرفت. از همان

 

زن همسایه نرفته کجا برگشته بود؟ عجب موقعیبی را هم  
 برای رفت و آمد پیدا کرده بود. 

 

س جانش به  لب رسیده بود. درست شبر که ثریا از اسبی
 لب نالید: طرف چادر را دوباره محکم کرد و زیر دو 

 

 _ ای خدا! 

 

ن کشید.  ه را با حرص پاییر  بعد به پشت سر چرخید و دستگبر

 

 _ بله خانم؟ دیگه چیه؟ 
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کرد. پشت در عمران بود که با ابروهای بالا داده نگاهش می
 سوبی کشید. با دیدن ثریا 

 

  

 

۴۴۲ 

 

 خانم! _ احوال حاج

 

اش پیش آمده ثریا همسایهٔ فضولی که تا وسط هال خانه
 بود را کلًا فراموش کرد و لبخند تمام صورتش را کشید. 

 

؟  _ سلام! توبی
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 عمران جلو آمد. 

 

 ؟ منتظر کش بودی مگه؟ خواسبی کی باشه_ پس می

 

شت اشاره به گفت و قدم به داخل خانه گذاشت و با انگ
به  ای زد. نوک بیبن ثریا ضن

 

 سوسکه! _ احوال خاله

 

 ثریا نگاهش را گرفت. 

 

 _ مسخره! 

 

تیم دیگه بانو! چادرشو نگاه... اون خانم که گفتیو _ مسخره
 با کی بودی! 
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اسبر مقدمه از روی سرش کشید و دمثریا چادر را بر 
 تکان خورد. موهایش تکان

 

 شد. جا میبهاسبر جا نگاه عمران با هر تکان دم 

 

 _ با زن همسایه! 

 

 عمران با شتاب در را بست! 

 

آمد چادر روی سرش چه خوب که وقبی پشت در می
 کشید. می

 

 شد.  میدید که واویلا اسبر را میاگر کش جز خودش دم
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 شانهٔ ثریا با صدای بلند بسته شدن در بالا پرید.  

 

 وم ببند درو! _ هیع! آر 

 

 کرد. عمران عمیق نگاهش می

 

 گم؟_ زن همسایه کیه می

 

  

 

۴۴۳ 

 

 ثریا شانه بالا انداخت. 

 

 شناختمش! دونم نمی_ نمی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1430 | 2283 

 

 

 کار داشت؟_ پس چ  

 

 خواست! _ نون می

 

 عمران دو قدم جلوتر آمد. 

 

جا که حالا _ نون؟ با همسایه سر و صنمی نداشتم من این
 بیاد از زن من نون بخواد. شال و کلاه کنه پاشه 

 

خانه رفت.  ن  ثریا روی پاشنهٔ پا چرخید و سمت آشب 

 

عمران یک میم مالکیت به کلمهٔ زن چسبانده بود و حالا  
ک بیچاره نمی دانست آن لبخند عمیق شکل گرفته دخبی

 طور مهار کند. هایش را باید چهروی لب
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وبی چرا؟ با توأم!   _ ثریا! تو هب 

 

 د وسط نداشت. مردک دیوانه ح

 

 صفر و صدش که معلوم نبود.  

 

ش که بالا می شد و رفت ابروها در هم کشیده میامب 
 داشت. صدایش خش برمی

 

ن خش صدا هم دل  ی که برای همیر ضعفه و امان از دخبی
 گرفت! می

 

 نمی
ً
دونم آخه! چیو بگم؟ اومد گفت همسایه نون _ واقعا

 داری؟ منم گفتم دارم! 

 

 بلمه را برداشت. گفت و در قا
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 آورد. عطر این خورشت حالش را حسابر جا می

 

عمران دستش را به چانه کشید و در ذهنش تمام  
هابی که این مدت به صورت گذرا دیده بود را از همسایه

 نظر گذراند. 

 

 _ همسایهٔ کدوم طبقه بود؟

 

  

 

۴۴۴ 

 

ی برداشت و در ظرف خورشت فرو کرد. بعد  ن قاشق تمبر
 مقابل صورتش گرفت و آرام فوت کرد. قاشق را 
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 دونم! _ نمی

 

سیدی شنگول  خانم؟ _ نب 

 

 _ نه! 

 

 تر فوت کرد. شهایش را غنچه کرد و بیلب

 

 غذا حسابر داغ بود.  

 

خانه شد.  ن  عمران داخل آشب 

 

 تمام خانه را پر کرده بود.  
ی
 بوی زندکی
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دی کشر سرت نون می_ هرکی این درو بزنه چادرتو می
 دیگه؟ دستش

 

 تر فوت کرد. اخم کرد و بیش

 

 لوچه شو نگاه! و _ لب

 

 مقداری از خورشت را تست کرد. 

 

 خواست به خودش آفرین بگوید. عالی شده بود. دلش می

 

 _ اه! جای این که لباتو لول کبن جواب منو بده. 

 

 هایش فاصله داد. قاشق را از لب
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شناسنامه  یکه آبم که خواستچبعد کش در زد، یه _ من
! و کارت ملی می م ازش آقای حقی  گبر

 

 انگار کش ترمز عمران را کشید. 

 

 کرد یعبن زیادی تند رفته بود. ثریا آقای حقی که خطابش می

 

ک اخم کرده ایستاد.   جلوتر رفت و مقابل دخبی

 

 _ بچه زدن نداره که! 

 

 ثریا برو بابابی گفت و رو گرداند. 

 

ی می ی عمران از هم فاصله گرفت هاکرد؟ لبعمدی دلبر
ن و هوا معطل  ن زمیر و دستش را بالا آورد و آن دست که بیر

 مانده بود را محکم چسبید. 
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۴۴۵ 

 

ی مستهنوز مقداری از آن قرمه ن ق کننده توی قاشسبر
 بود. 

 

 تیم بانو! غلاف کن! _ ما کتک خورده

 

خاذره آب میدل بود که ذره ن  ریخت. نه میشد و کف آشب 

 

؟ میکار می_ آی دستم! چ    ریزه الان! کبن

 

 ذارم بریزه که! خلم مگه! _ نمی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1437 | 2283 

 

 

گفت و مچ ثریا را آرام جلو کشید و دهان گشود و قاشق را 
 در دهان فرو کرد. 

 

 قاشق دهبن ثریا!  

 

ن بهت _ می  دادم! میگفبی یه قاشق تمبر

 

ی در دهانش بود و دلبر مقابلش عشوه طعم قرمه ن سبر
 . فروختمی

 

خانهٔ دنیا ایستاده عجب مرد خوشبخبی در گرم  ن ترین آشب 
 بود. 

 

 _ این چش بود مگه؟
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 ثریا صادقانه جواب داد: 

 

 _ دهبن بود! 

 

 پقی خندید. 

 

 _ چیه؟

 

 !  _ د آخه این لب و دهنتم خوردم من دخبی

 

 ثریا سرخ شده سمت گاز چرخید. 

 

کم بکشم برات... اوم... خوای یهخوای... می_ می
 فسنجونم هست... 
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ها را بر هول کلمهقاشق خالی در دستش مانده بود و هول
 آورد. زبان می

 

 _ ها؟ بکشم برات؟

 

  

 

۴۴۶ 

 

حواس پیالهٔ کوچگ را که مقداری فسنجان برای پرسید و بر 
تنظیم شکر در آن ریخته بود برداشت و قبل از در سینک  

ن ته خورشت بافی مانده را با همان قاشق جمع کرد  گذاشیی
 و در دهان گذاشت. 

 

صدای شلیک خندهٔ عمران بلند شد. ثریا قاشق در دهان  
 مانده سر جا خشک شد. 
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 _ چیه؟

 

 ها را در جیب فرو برد. عمران دست

 

زد قد بلند و چهارشانه بود و دست که در جیب می 
ون می  پرید. عضلات سینه ببر

 

 _ دهبن بود خانم! 

 

را در سینک انداخت که  جوری چرخید و پیاله و قاشق
 کرد. دور می ای را از خودشانگار بمب خنبی نشده

 

 رفت. صدای خندهٔ عمران هر لحظه بالاتر می 
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 رد. کزده رویش را سمت گاز  کلافه و خجالت

 

ون اصلًا!   _ عه! برو ببر

 

 ند. رفت که به عقل خودش شک نککجا می

 

ن نزدیک  ون رفیی  ه پشت سرشکتر شد و دقیق  جای ببر
ک چسباند و دست هایش را دور ایستاد تنش را به تن دخبی

 تنش پیچید. 

 

 های ثریا روی هم افتاد. پلک 

 

؟_ کجا برم از این  جا بهبی

 

 خوام برنجو بذارم! _ عمران می
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 گرفت! گفبی وقتتو نمی_ اینو به زن همسایه می

 

گفتم ببخشید اجازه بدید زنگ گفتم بهش؟ می_ چ  می
م یه نون به شما قرض بدم؟بزنم از شوهر   م اجازه بگبر

 

  

 

۴۴۷ 

 

 کن فرو کرد. خرابعمران سرش را در قلب دم اسبیه خانه

 

 _ شوهرت!؟

 

 ثریا لبش را گاز گرفت. 
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 کاری افتاده بود. خدا لعنتش کند که امروز روی دور خراب 

 

ن حرارت تنش را فهمید.   عمران بالا رفیی

 

 خجالت کشیده بود. 

 

ی بود که هنوز هم در چشمش بیش  تر از این همان دخبی
ه نمانده بود. دست بلند کرد و کش موها را  ۱۰ ثانیه خبر

 کشید. 

 

ه این_ سرت درد می  قدر کشیدی این لامصبارو. گبر

 

ک عاجز موها را چسبید.   دخبی
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 ریزه تو غذا... _ وای خاک به سرم مو می

 

 عمران آهسته از گاز دورش کرد. 

 

 ریزه بچه! _ نمی

 

 ثریا چشمش به ساعت توی پذیرابی افتاد. 

 

 رسن. _ ای وای الان مهمونام می

 

 کشید. عمران سرخوش عطر موها را نفس می

 

 _ خب برسن! 

 

 ثریا نالید: 
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 _ برنجم مونده! 

 

 روی کرد. دست عمران تا روی شکمش پیش

 

امه هم که نمی ر  ننهٔ من!  خوای بیای جلو _ با پبر

 

 گفت و داغ دل ثریا را تازه کرد. عمران ادامه داد: 

 

_ تازه خبر نداری جلو در که بودم مامان زنگ زد گفت 
 آد. کم دیگه مییه

 

 ثریا تقلا کرد: 

 

 _ وای برنجم! 
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۴۴۸ 

 

 مت اتاق هدایتش کرد. جای رها کردنش سعمران به

 

بانیش ن ن مبر  ! _ برو آماده شو! زن من باید کامل باشه تو اولیر

 

همه ثریا دست از تقلا برداشت و در آغوشش چرخید این
اهنش پنهان کرده بود؟  ن کدام پبر  مهربابن را در آستیر

 

 گشت. تار موها مینگاه عمران در تار 

 

 _ عمران؟
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هنوز کلمهٔ بعدی از دهانش در نیامده عمران جلو کشید و  
 گوشهٔ لبش را بوسید. 

 

 ذارم! _ جونم؟ برو آماده شو من برنجو می

 

ک خندید!   دخبی

 

 زد. اش عجب چشمگ میخنده 

 

ین بود چه  بار دیگر به قصد شد اگر یک. مسخره میقدر شبر
ن برمی  داشت؟بوسهٔ کوتاهی از کنج لبش خبر

 

 _ بلدی مگه؟
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 چشمش را روی تمنای دلش بست. 

 

وجود زیر تمام  دهد و با تمامترسید اختیار از دست بمی
 ها بکوبد. عهد و پیمان

 

 _ برو روتو کم کن! 

 

 ای ادای ثریا را درآورد. شکل بامزهبه

 

 . خانم شما بلدی فقط.. _ بلدی مگه؟ نه حاج

 

 گفت و سرشانهٔ ثریا را سمت اتاق هدایت کرد. 

 

 _ برو شلوارتو عوض کن بابا. 
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 ثریا تسلیم سمت اتاق رفت. 

 

 _ خراب نکبن برنجمو! 

 

  

 

۴۴۹ 

 

خانه رسیده بود. دلعمران دل ن  زنان جلوی آشب 

 

ن بردارد هر لحظه ممکن بود برگردد و به  ک خبر سمت دخبی
و آن موجود دوست داشتبن را زیر بغل بزند و با خودش تا 

 تختخواب بکشاند. 

 

 ود. بزمان به کار افتاده اش همهای مردانهتمام هورمون 
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 _ به خدا اگه برنجم وا بره ها... 

 

 لعنت خدا به دل سیاه شیطان... 

 

 ای بود؟این دیگر چه وسوسه

 

 الکی خندید، خندید تا وسوسه را از میان بردارد.  

 

 _ سابیدی مارو با اون برنجت! 

 

اف کرد.   گفت و بلافاصله به حقیقت اعبی

 

 _ برو روتو کم کن تا کار دستت ندادم! 
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 متوجه نشد. 
ً
 ثریا منظورش را ابدا

 

 ها که نداشت. از این قبیل تجربه 

 

ن چه می ن سر به سر گذاشیی های عادی، با دانست با همیر
ت که احتمالًا بوی پیاز  ن تیسرر داد و خودش داغ میهمیر

انهنمی ای که بکر بود و قدش فهمید و با همان موهای دخبی
تواند سر مردی آورده باشد که تا رسید چه بلابی میتا کمر می

های هرچه دیده بوده تظاهر و رنگ و روغنقبل از این 
 مصنوعی بوده است. 

 

کجا چشم عمران دیده بود دل بردن یک زن نجیب پای   
 اجاق گاز خانهٔ خودش را... 

 

 آهسته داخل اتاق شد و در را بست.  
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 ده بود و اهمیبی نداشت. ها بود خراب شچفتش مدت 

 

ین اتاق چند وقبی بود که هرگز برای فرار از عمران در ا 
 داد. پنهان نشده بود و اهمیبی به پیش شدن در اتاق نمی

 

 فکرش مشغول بود.  

 

خورد. زن او میبایست حرف عمران مدام در سرش چرخ می 
بابن  ن ن مبر  رسید. نظر میاش تک بهدر اولیر

 

  

 

۴۵۰ 

 

 _ خب حالا چ  بپوشم؟ 
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از خودش پرسید و نگاهش را به در بستهٔ کمد اتاقش 
 دوخت. 

 

ین مغازه ن سفید و چند وقت پیش پشت ویبی ای یک شومبر
موقع که نصف  آسمابن رنگ عجیب دلش را برده بود و آن

ن پرداخته بود حبی نمی دانست  کارکردش را برای خرید شومبر
 کجا باید آن را بپوشد. 

 

 فقط دست خودش نبود.  

 

 اختیار دلش را از خودش می 
ی
ن آسمابن رنگ  گرفت. هر چبر

 

 ر فکر کرد. تکمی بیش  
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ای هم در بساطش داشت. لبخندی روی یک شلوار سرمه 
 لبش شکل گرفت. 

 

 دار مهمانش هم سفید و آبر بود. اصلًا چادر سفید گل

 

ن فکر   ون  ها را یگها سمت کمد رفت و لباسبا همیر یگ ببر
 کشید. 

 

 _ نمک زدی به این ضعیفه؟

 

 !  _ آه! گفتگوهای عادی و دوست داشتبن

 

 دست صدایش را بالا برد. بهاتو 

 

 _ بچش خب! 
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 !
ی
 _ منتظر بودم شما بگ

 

 کم مشغول شد. اتو را به برق وصل کرد و کم

 

 _ کف کرد چرا ثریا؟

 

؟ بلد بودی که! _ معلومه داری چیکار می  کبن

 

 _ بلدم بابا! کف کرده! 

 

ن اتو  بلوز را به چوب رخت آویخت و شال آبر را روی مبر
 انداخت. 

 

 پخت شد آبکشش کن! _ نیم
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 _ خودم بلدم! 

 

  

 

۴۵۱ 

 

 اش تا اتاق هم رسید. غر بعدیگفت و صدای غر 

 

 جا؟_ بوی پیازو چسبوندی این

 

، وایسا خودم بیام! _ نمی  توبن

 

! تو هنوز تابی _ نکشیمون سر  ن کردی من برنج تابی میآشب 
 خوای یادم بدی؟ ذاشتم! حالا میمی
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 اش را به یقه چسباند و بو کشید. توجه چانهثریا بر 

 

 صبح حمام کرده بود.  

 

 دم! _ نکنه بوی پیاز می

 

 با این فکر به کارش سرعت داد. 

 

ن اضطراب هم دقیقه۵توانست دوشر می د و از همیر ای بگبر
 . خودش را خلاص کند 

 

ها حوله را برداشت موهایش را دوباره بالای با این فکر 
نشوند و خودش را داخل حمام سرش محکم بست تا خیس 

 انداخت. 
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خانه عمران دست به کمر بالای سر   ن ون و درون آشب  آن ببر
 قابلمه ایستاده بود. 

 

 _ شل شد چرا؟ 

 

 برنج
ی
 ها را هم زد. گفت و با کلافگ

 

 گن لالی؟ _ نچ! آشه مگه! خدا لعنتت کنه حرف نزبن می

 

 جا کرد. بهنگاهش را تا سینک جا 

 

 شه دیگه! درست می کش کنم_ آب

 

 قابلمه را از روی گاز برداشت. 
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 _ خودش گفت اصلًا! گفت آبکش کن! 

 

برنج را با ابروهابی در هم فرو کشیده داخل آبکش ریخت 
 اش زد خندید. عطر برنج که زیر بیبن 

 

  

 

۴۵۲ 

 

 _ آها بوش درومد... 

 

 سمت در اتاق گرداند. گردنش را به

 

 ست! _ ثریا برنجت آماده
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ک نیامد.   جوابر از دخبی

 

 ها باز کرد. سرخوش آب گرم را روی برنج 

 

 کرد دیگه! جوری می_ شکوه این

 

ی شبیه یک تکه خمبر توی آبکش مقابلش  ن حالا کاملًا چبر
 بود. 

 

 هایش رفت. خنده از روی لب 

 

 گندش بزنند، خراب کرده بود. 

 

 جا ایستاده نالید: از همان
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 _ ثریا... 

 

 به گوشش نرسید.  توفی صدای دیگریو جز صدای تق

 

ون رفت. شبر آب را بست و پای خانه ببر ن  کوبان از آشب 

 

توق به  و چنان از داخل صدای تقدر اتاق چفت نبود. هم
 خورد. گوشش می

 

سر و صدا از لای در سرک  بدون آن که دوباره صدا بزند بر  
 کشید. کاش نمیکشید که ای

 

 هرچه رشته بود در کسری از ثانیه پنبه شد.  
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اهن روبه  ی ایستاده بود که برای پوشیدن پبر رویش دخبی
هایش را بالا نگه رنگ روشنش پشت به در ایستاده و دست

 داشته بود. 

 

 سرش را عقب کشید. 
ً
 فورا

 

های ثریا به خرابر چفت در را چرا نبسته بود. به یاد اشاره
 در افتاد. 

 

 به دیوار چسباند. تنش را  

 

ی شبیه به موم عسل بود که حبی با فکر    ن ک چبر تن دخبی
ین می  شد. کردن به آن دهانش شبر
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۴۵۴ 

 

 لرزید. تمام دست و پا و جسم و جانش می

 

ک  هر لحظه ممکن بود این در را به داخل هل بدهد و دخبی
های نجیبر که در خاطرش را حلالش کند اما امان از چشم

 شد. قرارش میهای بر حرمتشان مانع دست نشست و می

 

د لب  در دل نالید:  و هایش را روی هم فسرر

 

 _ خدایا... 

 

 به خودش نگاهی کرد. 

 

 وضعیت افتضاچ داشت. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1464 | 2283 

 

 

ن ساله۱۴های بچهشبیه پسر  بار ای شده بود که برای اولیر
 حس پیدا کرده بود.  شناخت و به آنجنس زن را می

 

 _ برو عمران برو... 

 

کرد و صدای دیگری انگار در گوشش با خودش تکرار می
 کشید. فریاد می

 

 _ حلاله عمران... حلاله... 

 

ک، حلالی بود که زناشوبی میانشان از یک بوسه فراتر 
دخبی

 نرفته بود. 

 

 هایش مشت شد. دست
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 تنش به عرق نشسته بود.  

 

ن بود که حبی اگر فقط چشمش را هم دوباره   مطمی 
پای دلش را در قل و و توانست دستر نمیچرخاند دیگمی

 زنجبر نگه دارد. 

 

د. چشم   هایش را روی هم فسرر

 

! تو خی_ تو فرق می ... لی فرق میکبن دخبی  کبن

 

ن قدم را به ن اولیر سمت مخالف برداشت. هزار بار در همیر
 یک قدم جان کنده بود. 

 

  

 

۴۵۵ 
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ک صدا زد.  خانه نرسیده دخبی ن  پایش به آشب 

 

 برنجم چ  شد. _ عمران 

 

 جوابر نداد. دهان باز می
ی
ن و زمان را برای این زندکی کرد زمیر

 کشید. لعنبی به دشنام می

 

 _ عمران... 

 

 جوری صدایش زد که دلش لرزید. 

 

 ؟م تو یه برنجو نذاشبی _ عمران من آماده

 

ن فحش را در دلش به خودش داد.   اولیر
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 د. شجوری که حسابر هم دلش خنک یک 

 

 خود لعنبی 
ی
شان را به این روز  اش با این دیوانه بازی زندکی

 کشانده بود. 

 

ک بر 
ی نداشت. ثریا تنها یگ از خودش دخبی چاره که تقصبر

 تر بود. بدبخت

 

 _ اوا عمران... 

 

 زبان گشود و با تمام جانش جواب داد: 

 

 _ جان دلم... 
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کی که مقابل آینه نشسته بود و موهایش را  قلب دخبی
 د. بافت لرزیمی

 

 _ بیام ببینمت؟

 

ک هم به  لرزه افتاده بود. حالا صدای دخبی

 

 _ بیا... 

 

 جا کرد و نفس عمیقی کشید. بهکمر شلوارش را جا 

 

به به آن وقت آهسته سمت اتاق برگشت و آهسته دو ضن
 در زد. 

 

 م! _ بیا تو... بیا آماده
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۴۵۶ 

 

در را که بست زیباترین نقاشر جهان روی صندلی کوچک 
 اش نشسته بود. مقابل آینهٔ خانه

 

ک سفید و آبر  
هابی گل انداخته در پوش با گونهیک دخبی

 حالی که عطر شامپوی تنش تمام اتاق را پر کرده بود. 

 

 سست به چهارچوب در تکیه زد.  

 

ک خواستبن آفریده بود.    اصلًا خدا رنگ آبر را برای دخبی
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 ای جونم؟_ آماده

 

ی از دکلته و س ای و اکستشن مو و اپورت شیشههیچ خبر
ن و نیمناخن ی نبود. های تبر  مبی

 

ن بلند و یقهٔ پوشیده که هزار برابر   اما امان از همان آستیر
 برد. دل عمران را می

 

ن    تر شد. صورت ثریا با لبخندی دلنشیر

 

 .. موهامو ببندم... _ آره. 

 

 ها جلو رفت. مثل مسخ شده

 

 _ بده من... 
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ک  چشم  گرد شد. های دخبی

 

 _ اینم بلدی؟

 

بافت موها را به دست گرفت و انگار دل خودش بود که می
 ر... یگ به رو... تابید... یگ به زیو می

 

ت عباش _ حالا برنجو یه زری زدم... اینو دیگه حصرن
 . اش کوبید اراده روی گونهبلدم.ثریا بر 

 

 _ چ  شد مگه؟

 

ه در آینه نرم گونهٔ  خوش بویش را عمران خم شد و خبر
 بوسید. 
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پرم رستوران سر  اینا نرسیدن می_ فدای سرت شده! تا مامان
ام  دم. و نشونت میکوچه یگ دیگه از هبن

 

 گفت و مردانه تبسمی کرد و به ادامهٔ کار موها مشغول شد. 

 

لای بهتر لا شد دلش را بیشهر چه به انتها نزدیک می
 گذاشت. تار موها جا میبهتار 

 

  

 

۴۵۷ 

 

ثریا هم دیگر حرفن از برنج نزد. یک کش باریک را توی 
 دستش بالاگرفت. 

 

 _ تهشو ببند. 
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 و با اندکی مکث ادامه داد: 

 

 !
ً
 _ لطفا

 

 مو را گرفت. آرامی کشعمران به

 

 رنگ بود. حبی کش مویش آسمابن 

 

ه به چشم   ک درون کارش که تمام شد دوباره خبر های دخبی
 آیینه لب زد: 

 

 مه. _ تمو 
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ثریا آهسته از جا برخاست. تمام اتاق بوی اسانس 
 میتوت

ی
 داد. فرنگ

 

 _ ممنون! 

 

 گفت و سمت تختخوابش رفت. 

 

ن سفید آبر آزاد بود و تا جابی اواسط رانش می رسید و شومبر
 د. ترین لباس دنیا بو به چشم عمران خواستبن 

 

 برداشت.  دار را از روی تختخم شد و چادر گل

 

ها را به سینه زد. این پوشش او بود و عمران آهسته دست 
ام می  گذاشت. عمران دیگر به تمام این دخبی احبی

 

 ثریا اما مردد به چادر نگاه کرد.  
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طرف شال نچن و راحتش با چادر در آغوشش بود. ب 
 کرد. نگاهش می هیچ حرفن تنها عمران چرخید که بر 

 

سر جایش گذاشت و  پوشش کامل بود. خم شد و چادر را  
سرعت شال را به تنها با شال آبر مقابل آیینه ایستاد و به

 ای روی سرش بست. شکل بامزه

 

 تمام وجود عمران شور و لبخند شد. 

 

ن وقار خواسته بود دل   ک در عیر اصلًا فهمیدن این که دخبی
 . او را هم به دست بیاورد سخت نبود 

 

کرد و وقبی از   ل وصلسر کوچگ را به گوشهٔ شاسنجاق 
ن شد تمام  طرف عمران چرخید. رخ بهمحکم بودنش مطمی 
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۴۵۸ 

 

 م! _ من آماده

 

 اشت و جلو آمد. ها را از سینه بردعمران دست

 

 _ ممنون! 

 

 ای زد. اش بوسهگفت و سر جلو کشید و به پیشابن 

 

. _ بابت همه ن  چبر
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 عقب  
ً
گفت و تا هنوز اختیارش از دست نرفته بود فورا

 کشید. 

 

م! _ می  رم برنج بگبر

 

ن انداخت.  ک سر پاییر  دخبی

 

 _ برو! 

 

 با بلند شدن صدای آیفون عمران عقب رفت. 

 

 _ فک کنم شکوهه! من رفتم... 

 

ون زد و از همان  جا صدا زد. بعد با سرعت از اتاق ببر
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 روم نرفته! _ اون برنجو قایم کن تا آب

 

ثریا تبسمی کرد و صدای بسته شدن در که در گوشش 
د. پیچید دستش را روی قفسهٔ سینه  اش فسرر

 

 کوبید. وار خودش را به در و دیوار سینه میقلبش دیوانه

 

 را به
ی
هایش سمت ریهدم عمیقی گرفت و جریان گرم زندکی

 فرستاد. 

 

د که پلک که گشود او هم دست به دامان خدابی شده بو 
 عمران ذکرش را درون آسانسور برداشته بود. 

 

 درست شبیه عمران لب جنباند. 

 

 _ خدایا... خدایا... خدایا... 
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قرارش ادامه داشت اما دسبی به لبهٔ شال  رقص قلب بر 
ون رفت.   کشید و از اتاق ببر

 

اش جان عمران پشت در خانهتا چند ثانیهٔ دیگر شکوه 
 رسید. می

 

رفت. به استقبال اش میکردهباید به استقبال میهمان عزیز  
قدر بزرگ کرده بود که زبن که عمران را متولد کرده و آن

کی را با  عاقبت مردی شده بود که تا دل و ایمان دخبی
د.   خودش به یغما ببر

 

  

 

۴۵۹ 
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 ت درد نکنه عروس... _ دست و پنجه

 

 تر کش آمد. هایش بیشلب

 

هٔ رسیدن شکوه و بعد آن وقبی که بافی درست از لحظ 
ن هایش هم یگمهمان یگ از راه رسیده بودند و تا همیر

زد و با اش را پس میلحظه که پدر عمران بشقاب خالی
هایش کنار کشید این لبخند از روی لبرضایت عقب می

 نرفته بود. 

 

 _ نوش جونتون... 

 

 کرد. 
ی
 عماد سرش را بالا آورد و لودکی

 

 خوری آقا جون؟ نمی _ دیگه
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 سمت آسمان گرفت. هایش را بهحقی دستحاج

 

 _ زیادی هم خوردم... 

 

شکوه با شور به همسرش نگاه کرد که برق رضایت  در 
 درخشید. چشمانش می

 

 ...  _ نوش جونت حاچر

 

 طرف حامد گرفت. گفت و دیس برنج را برداشت و به

 

 جان شما بخور... _ حامد 

 

 کشید.   حامد دسبی روی شکمش
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 ترکم مامان. _ دارم می

 

ن تجربهٔ _ ثریا دلش می خواست بلندبلند بخندد. اولیر
بابن  ن  ای پیش رفته بود. العادهطرز فوقاش بهمبر

 

 عماد دیس معطل ماندهٔ برنج را از دست شکوه کشید. 

 

 دونن! _ بده من مامان... بده من اینا قدر نمی

 

 طرف سفره ریسه رفت. مارال از آن

 

 ها! ترکیداداش می_ 

 

 حرف خواهرش را گرفت.  کوله دنبالهٔ و و مینا با صوربی کج
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 خوری؟پلو می_ ژله رو با باقالی

 

  

 

۴۶۰ 

 

سمت دهان عماد تندی ژله را روی باقالی پلو گذاشت و به
 برد. 

 

 طور مگه؟_ هوم، چه

 

 تر در هم فرو رفت. صورت مینا بیش

 

 هم خورد. _ اه حالم به
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 هایش را کج کرد. لبعماد 

 

ن  المللیه که توی کل عروسیای _ وا! دیوانه! این یه غذای بیر
خوره ازش؟ خیلی هم میطور حالت بهخورن تو چهدنیا می

 معروفه که! 

 

 صدای شلیک خندهٔ مارال و حامد بلند شد. 

 

 مینا با حرص روی پای عماد کوبید.  

 

 بینیم!  _ ایشالا عاقبتتم می

 

ای کرد. عماد  قاشق گفت و به سرویس بهداشبی اشاره
 دیگری پر کرد. 
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.. شاید من اصلًا _ ای بابا تا این هضم شه کی مرده کی زنده. 
 دیگه طلوع خورشیدم ندیدم. 

 

 شکوه با بهت تسرر زد: 

 

 _ عماد! 

 

حقی دنبالهٔ حرفش را  جوری صدایش گله داشت که حاج
 گرفت. 

 

گرفبی قد من بچه داشبی دیگه! زن می_ بچه غذاتو بخور 
دوبن مادرت ... میهنوز یه دقیقه آروم و قرار نداری

ا.  ن  حساسه رو این چبر

 

 طرف سفره نگاهی کرد. طرف و آنشکوه به این
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 جنسش جور بود. 

 

  

 

۴۶۱ 

 

طرف مینا بشقاب مارال نشسته بود کنار پدرش و این
 کرد. پسرش را دوباره پر می

 

 خورد. شسته بود که تند و تند غذا میکنارش عماد ن

 

ن سفره   کمی گردنش را خم کرد. پسرک وصله به جانش پاییر
نخورده کنار ثریا نشسته بود و با بشقاب برنچر که دست

 کرد. مانده بود بازی می
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کرد حرف و ساکت بود و در چشمان پدرش هم نگاه نمیکم  
ن هم خوب بود.   اما همیر

 

 رسید. نظر میوضع راضن به حداقل که شکوه از این 

 

ن جنگ نکردن پدر و پسر و نشستنشان بر سر یک  همیر
 شد. سفره یک پوئن مثبت حساب می

 

 _ عمران جان مادر؟

 

چنان با بشقابش مشغول بود و اصلًا صدای عمران هم
 شنید. شکوه را نمی

 

ثریا آهسته بازو به بازوی عمران سابید و عمران هول سر 
ه در چشم ثریا لب زد:   بلند کرد و خبر
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ی می ن  خوای؟_ جونم عزیزم؟! چبر

 

ک بیچاره آنچه می  خواست هم فراموشش شده بود. دخبی

 

صدای شلیک خندهٔ افراد دور سفره عمران را تازه به 
ی خودش آورد. سؤالی به ثریا نگاه کرد و تا خ ن واست چبر

سد عماد تکه پراند:   بب 

 

 داداش! _ حالتو خریدارم خان

 

 حقی تسرر زد: حاج

 

 تو بخور بچه! _ ژله

 

 چشمی گفت و قاشق دیگری از ژله پر کرد. 
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 داداش! چنان حالتو خریدارم آقا خورم ولی هم_ اینو که می

 

  

 

۴۶۲ 

 

ن لب گزید.  مگیر  ثریا سرر

 

خجالت کشیده بود. عمران دستش را روی پای ثریا   
 گذاشت. 

 

خورید دیگه؟ حامد؟ _ چرا همه کشیدید عقب؟ نمی
 مارال؟ مامان؟ 
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 طرفش چرخید ادامه داد: سر همه که به

 

 _ آقاجون؟

 

ای کرد اما دلش بدجور درون زدهحقی تشکر کوتاه و یخحاج
 سینه آویزان مانده بود! 

 

 وضاع شد. شکوه سری    ع متوجه ا

 

ترکیم... خودت هیچ  _ خوردیم دیگه مادر... داریم می
 نخوردی؟

 

 عمران مظلومانه پرسید: 

 

ن مامان؟  _ غذا رو دوست داشتیر
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به به پایهٔ  شکوه نمایشر به پشت سر چرخید و چند ضن
 چوبر مبل کوبید. 

 

... دستپخت ثریا حرف نداره... _ ماشالله! هزار الله اکبر
 میشه هم خوردیم... تر از ههمه بیش

 

 جابن گفت.  عمران با لبخندی محزون نوش

 

هچشمش به تسبیح دانه  مانده بود.  درشت پدرش خبر

 

 مینا حرف مادرش را تأیید کرد. 

 

_ تو این یگ شانس آوردی شکمو! ثریا انگار همهٔ عمرش 
ن بوده این قدر که این غذاها خوشمزه بود. والا دروغ آشب 
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ن حامد   اومدبن تهنباشه همیر
ً
بندی کرد گفت حتما

 پلو تحویلمون بده. خانم مثل اولای تو قراره شفتهعروس

 

  

 

۴۶۳ 

 

 حامد چشم درشت کرد. 

 

 _ عه! مینا... 

 

ن خنده و  گفت و جماعت به خنده افتادند و وسط همیر
خواست لب باز کند و اختیار ها و آنجا که ثریا میشوچن 

عمران  تحویلشان بدهد بازویها هم نیسبی دارید و اینجور 
 رد. اش پیچید و در جا لالش کدور شانه
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ن تکه... _ زن من تو همه  چبر

 

 همه در جا ساکت شدند. 

 

داد و پس شد و رنگ میقد از خجالت آب میبهثریا قد  
 گرفت. می

 

عماد آخرین قاشق را برداشت و مثل طوطی دوباره تکرار  
 کرد: 

 

حقی از کوره در عمران!حاجخیلی خریدارم _ حالتو خیلی
 رفت. 

 

 _ بسه دیگه عماد. 

 

 تر خندید. خیال بیشعماد بر 
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جون! گم آقا دونه چ  می_ نه آخه خودش می
 ست... محرمانه

 

 بعد رو به عمران کرد و ادامه داد: 

 

 _ خدا برای هم حفظتون کنه داداش... 

 

د.   عمران شانهٔ ثریا را فسرر

 

 _ ثریا... 

 

 ثریا آهسته جوابش را داد: 

 

 _ بله؟
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م. _ دارم می  مبر

 

 ثریا مبهوت پرسید: 

 

یت شده؟ ن ؟ چبر  _ واسهٔ چ 

 

  

 

۴۶۴ 

 

ن به پدرش نگاه کرد.   عمران غمگیر

 

 _ آقام... 
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ثریا نگاهش را تا مارال و حاج حقی که مشغول صحبت 
 بودند کشید. 

 

 _ خب؟ 

 

ن   تر از قبل جواب داد: عمران غمگیر

 

ده ثریا... اولش هی حرف انداختم... محلم نمی_ از 
 بخشه منو... نمی

 

ون کشید و به دندان   انگار کش جگر ثریا را از سینه ببر
 گرفت. 

 

دلش برای این عمران مظلوم شده خون بود. دسبی به   
 اش کشید. گوشهٔ روسری
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! جوری فکر می_ نه دیوونه! تو این  کبن

 

 عمران با پوزخندی نگاهش کرد. 

 

 _ فکر؟

 

 گفت و سرش را بلند کرد و صدایش را بالا برد. 

 

_ آقاجون از اون فسنجون هم خوردی؟ به ثریا گفتم 
 همون جور درست کنه که دوست داری... ملس... 

 

جمعیت نشسته بر دور سفرهٔ خانهٔ عمران در سکوت 
 عجیبر فرو رفت. 
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مرد برای عمران کدام دیوانه پر ای بود که نداند دل این پبر
ی نبود که آن را به آسابن کشید اما دل شکستهمی ن اش چبر

 از خاطر برده باشد. 

 

مرد دوخته شد که نگاهش را از سفره کند همهٔ نگاه  ها به پبر
هایش را به سمت آسمان  و سرش را بلند کرد و دست

 گرفت. 

 

 _ الهی شکر سبر شدیم. 

 

  

 

۴۶۵ 

 

 نشست. بعد درجا از سر سفره بلند شد و روی کاناپه 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1499 | 2283 

 

 آری... _ عروس یه چابی برای من می

 

د و اشک داغ کاسهٔ چشمش ثریا پلک هایش را روی هم فسرر
ی دم گوشش را پر کرد وقبی عمران مثل کودک بهانه گبر

 نالید: 

 

 _ دیدی؟

 

 طرز واضچ جواب عمران را نداده بود. حقی این بار بهحاج

 

 _ چرا ساکت شدین؟ چ  شد عروس؟ چاییت به راه
 سرعت از جا بلند شد. نیست؟ثریا به

 

 آرم... _ چرا... چرا... الان می

 

خانه رفت.  ن  هول به آشب 
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بی که پیش از شام پر کرده بود حالا حسابر به قل
قل کبی

 افتاده بود. قوری را برداشت و روی کابینت گذاشت. 

 

ن   ن افتاده پاییر تمام فکرش درگبر عمرابن بود که با سر پاییر
 بود.  سفره نشسته

 

ی انداخت. حواس دستش را به دبر  هٔ کبی  ستگبر

 

 بخار آب که دستش را زد آخش در آمد. 

 

خانه رسانده بود. ثانیه ن  ای بعد عمران خودش را به آشب 

 

 _ چ  شد... 
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ن دستش برایش اهمیبی داشته باشد به آنبر  که درد سوخیی
 عمران چشم دوخت. 

 

 هایش عجیب شفاف شده بودند. چشم 

 

انگار که از آن کوه غرور جز مشبی خاک دیگر بافی نمانده 
 باشد. 

 

  

 

۴۶۶ 

 

ن دست ثریا بالا آورد اما ثریا  عمران دستش را برای گرفیی
قب  عچکید خودش را طور که قطرهٔ اشکش میهمان

 کشید. 
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 زده نگاهش کرد. عمران بهت

 

 _چیه؟ ها؟ چیه ثریا؟ من بازم کاری کردم؟

 

ون رفت زد و دوان جواب کنارشثریا بر  خانه ببر ن دوان از آشب 
 و خودش را به اتاقش رساند و در را بست و به آن تکیه زد. 

 

 کش چند بار به در کوبید. 

 

 _ ثریا؟ مامان؟ چ  شد؟ 

 

 بارید. از صدای شکوه نگرابن می

 

...؟  ی گفبی به این دخبی ن  _ عمران چبر
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را بالا عمران نه به خدابی گفت و ثریا بلافاصله صدایش 
 برد. 

 

 _ آقاجون... 

 

ی جز سکوت جوابش نبود تمام حقی  ن زده بر جا ها شوکچبر
ه مانده بودند.   نشسته و به در بستهٔ اتاق خبر

 

 دوباره صدا زد.  

 

 _ بابا؟

 

 لرزید. اش میتمام تارهای صوبی درون حنجره

 

 _ جانم بابا؟ جان...؟ 
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ن  مرد از همه غمگیر  رسید. نظر میتر بهصدای پبر

 

 _ بیا آقاجون... 

 

ن کشید.  ه را پاییر  شکوه دستگبر

 

 نگاهش کرد. 
ی
مندکی  ثریا عقب رفت و با سرر

 

 _ فقط آقاجون بیاد مامان...! 

 

  

 

۴۶۷ 
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ها در آستانهٔ در حرفش به اتمام نرسیده هیبت بزرگِ حقی 
 ظاهر شد. 

 

 گه این دخبی شکوه. _ بیا کنار ببینم چ  می

 

مرد داخل شد.   شکوه کنار رفت و پبر

 

 نفره و اتاق ساده را از نظر گذراند. در یک نگاه تخت یک

 

 به خراب شدن قفل در  
ً
ثریا در را کیپ کرد و حواسش ابدا

 اتاق نبود. 

 

ن آقاجون...   _ بشیر

 

 ای زد. گفت و به صندلی اشاره
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مرد اخم هایش را در هم کشید اما بدون حرف و سؤالی پبر
 صندلی نشست. روی 

 

 جا اتاق منه بابا... _ این

 

هابی که قصد گفتنش را داشت زمینههیچ پیش ن ای برای چبر
 در ذهن آماده نکرده بود. 

 

کرد. عمران ظرفیتش تکمیل گفت و تمامش میفقط باید می
 شده بود. 

 

 _ اتاق تو؟

 

ثریا با سر سؤال را تأیید کرد و جلو رفت و مقابل پاهای 
مرد نشست و   دستش را گرفت. پبر
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 می
ی
کنم... عمران هم توی اتاق _ من تو این اتاق زندکی

 ... ایم بابا خونهخودش... ما هم

 

ت باز مانده بود. ثریا فشاری به  مرد از حبر دهان پبر
 انگشتانش داد. 

 

 _ محرم و حلال هم اما فقط همخونه... 

 

؟   _ یعبن چ 

 

کشید لشکر   خاطرش تا شهر ما _ اون کش که عمران به
من نبودم بابا... خواهرم بود... خواهری که دل عمرانو از 
ن تا آسمون با من فرق داشت...   روز اول برده بود و زمیر
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۴۶۸ 

 

 _ پس... پس تو... 

 

خواست فرار کرد... همون شبر که _ خواهرم با کش که می
 من با عمران محرم شدم. 

 

مرد پریده و لرزش دستانش محسوس بود.   رنگ پبر

 

... الله ا _ پس چرا... چرا... الله ... اکبر  کبر

 

ی نگفت؟ گفت بابا گفت... فقط  _ می ن  چرا چبر
ی
خوای بگ
 کش نشنید. 
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مرد سر تکان می رسید را بر داد و هر ذکری که به فکرش میپبر
 کرد. زبانش جاری می

 

 الله... الا _ لاالله

 

 ثریا با چشمان غرق اشک ادامه داد: 

 

منو پیشکش کردن واسهٔ آبروشون... من به _ پدر و مادرم 
عمران گفتم برو... اما عمران تا آخرش رفت واسهٔ خنک  

 کردن دلش... من غنیمت این جنگ بودم بابا... 

 

ن های درشت از گوشهٔ چشمش گلولهاشک گلوله پاییر
 افتاد. می

 

 _ یعبن تو با عمران... 
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 ثریا سعی کرد بخندد. 

 

شه از این ه روزی عمران خسته میایم بابا... ی_ همخونه
ن هموبن باشه که شما دم دیگه همهوضعیت و قول می چبر

... عمران دیگه اون آدم سابق نیست... من می ن خواستیر
 می

ی
ست... کنم... این یه عمران دیگهدارم باهاش زندکی

 سوخته... کشیده... دلدرد 

 

 تر از قبل کج شد. هایش بیشگفت و لب

 

  

 

۴۶۹ 

 

 شه واست بابا... ن خیلی پسر خوبر می_ عمرا
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مرد دسبی به ریش  هایش کشید و سرش را بالا گرفت. پبر

 

 _ خدایا... 

 

اش را کوتاه و قلب ثریا درون سینه لرزید و تمام خواسته
 مختصر بر زبان آورد: 

 

و نمی_ ببخشش بابا... من همه ن خاطر همهٔ دونم... بهچبر
ی که من می ن بخش... خواهر عمرانو بدونم دونم و نمیچبر

خاطر اون دل خیلیا رو من همه رو بازی داد... عمران به
 شکست... من بخشیدم بابا... توام ببخش... 

 

 بعد از جا بلند شد. 

 

مرد باورش نمی نفره و شد. چشم دوخت به تخت تکپبر
 لب زد. 
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 _ همخونه... 

 

 صدای خندهٔ پر از بغض ثریا آزاد شد. 

 

 ما... _ فقط همخونه... 

 

کاره ماند. عمران با حرفش با باز شدن در اتاق تا انتها نیمه
 صوربی برافروخته خودش را داخل اتاق انداخت. 

 

 جون... گه آقا _ دروغ می

 

ن هردو نفرشان جا  مرد نگاهش را بیر جا کرد و عمران بهپبر
 ادامه داد: 
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مه الان... _ همخونه بودیم... این دخبی همه ن  چبر

 

ه شد. مگفت و در چش  های خیس ثریا خبر

 

 ذارم بری... جا نمی_ هیچ

 

 بعد جلو رفت و با بغض صدا زد. 

 

 _ آقاجون؟

 

  

 

۴۷۰ 

 

ون اتاق صدای های  رسید. های گریه به گوش میاز ببر
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مرد با شدت خودش را عقب کشید.    پبر

 

 _ برو عمران برو... 

 

جابی ثریا نفس عمیقی کشید و با نگاهی به در بستهٔ اتاق تا 
 عقب رفت که از دید احتمالی حامد و عماد محفوظ بماند. 

 

 _ بابا... 

 

 سمتش چرخید. سر پدر و پسر به

 

 دم بابا... _ قسمت می

 

 کنان ادامه داد: هقگفت و هق
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 دم... _ قسمت می

 

مرد منتظر نگاهش کرد.   پبر

 

مرد را به چه باید قسم می ار بود. پبر ن  داد؟ ثریا از قسم ببر

 

 هایش را وسط بکشد. بود جان بچهمحال 

 

قدری هم رو سیاه بود که روی واسطه کردن خدا را آن 
 نداشت. 

 

ن فکری از ذهنش بدون ثانیه  ای تعلل دست به با گذشیی
 اش انداخت. روسری
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 دم به آبروم بابا... _ قسمت می

 

گفت و روسری را از سرش کشید و با حرص و لرزش 
 موهایش را باز کرد. 

 

 موبی که چشم حبی یه نامحرم بهش نیفتاده... _ به 

 

 آبشار موها دورش پراکنده شد. 

 

ها قیامت کرده بود. ثریا با تارهای سیاه روی آبر و آسمابن  
 نگاهی به عمران لبخندی زد. 

 

ن من می_ که اگه بر  رم و سر حرمتم کبن و رومو بزبن زمیر
 ... چرخم بابا برهنه توی تمام شهر می

 

  

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1517 | 2283 

 

 

۴۷۱ 

 

سمتش پا تند کرد. روسری ان هق زد و بدون معطلی بهعمر 
را از دستش گرفت و آبشار موها را پوشاند بعد دستش را 
ک لرزان پیچید و بدون مکث تن ظریفش را  دور شانهٔ دخبی

 به سینه چسباند. 

 

دید امکان آن چنان زار زد که اگر کش این صحنه را نمی 
ن حالی را از پسرک سر در آسم ها باور  ان حقی نداشت چنیر

 کند. 

 

ک ساده چه زیرکانه از کوچک تا بزرگ حقی  بهٔ دخبی ها را  ضن
 فبن کرده بود. 

 

 _ ثریا؟ 
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مرد عمران سرش را از روی شانهٔ  با شنیدن صدای لرزان پبر
ک عقب کشید و شوکه به عقب چرخید.   دخبی

 

ن به خواب می  این صدای پدرش بود که این چنیر
ً
دید یا واقعا

 لرزه افتاده بود. 

 

کردم _ تو اوبن هسبی که یه عمر برای این پسر آرزو می
 جونم... بابا 

 

 گفت و دستش را زیر پلکش کشید و لبخند زد. 

 

جون که تو امشب کاری با من    روسریتو بکش سرت دخبی
 د. مرم نکرده بو کس تو این سالای عکردی که هیچ

 

 رد و نالید: کسمت عمران دراز  بعد دستش را به
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_ بیا نور چشمم... بیا که دل شکستمو به دامن پاک و 
 آبروی زنت بخشیدم بابا... 

 

عمران با ناباوری به ثریا نگاه کرد و ثریا در حالی که اشک 
 تمام صورتش را خیس کرده بود لب زد: 

 

 _ برو! 

 

 

 ه داد: و با اندکی مکث ادام

 

 _ برو عزیز دلم... 
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۴۷۲ 

 

 پرواز  عمران روی پاشنهٔ پا چرخید و به
ً
طرف پدرش تقریبا

 کرد. 

 

 هق کرد. تر هقپاهایش در هم گره افتاد و ثریا بیش

 

حقی به ای بعد صدای گریهٔ بلند عمران در آغوش حاجثانیه
 آسمان رسیده بود. 

 

 ثریا خم شد و چادرش را از روی تخت برداشت.  

 

 کنان از پشت در پرسید:  شکوه زاری
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 _ بیایم تو...؟

 

ک چادر را روی سرش کشید و بلند جواب داد:   دخبی

 

 _ بیاین... 

 

های گریان از بزرگ تا کوچک پا به خلوت گاه ثریا  حقی 
 گذاشتند. 

 

 حبی چشمان مینای مغرور غرق اشک شده بود. 

 

که نها کش که حواسش به ثریا بود عماد بود که بعد از آنت
طرفش چرخید و با خم شد و سر برادرش را بوسید به

 سمتش رفت. لبخندی به

 

 _ به ولای علی که من خیلی کوچیکتم ثریا... 
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د. ثریا پلک  هایش را روی هم فسرر

 

عجیب حال و هوابی به سرش زده بود که مدت طول و  
 منبع آرامش کیلومبی ها فاصله داشت. درازی بود از آن 

 

 _ داداش؟

 

 _ جونم؟ 

 

 _من باید برم داداش. 

 

  

 

۴۷۳ 
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 لحن عماد متعجب شد. 

 

 _ کجا؟ این داداش منو... 

 

 حرفش به اتمام نرسیده ثریا چشم گشود. 

 

 فولادو داره عماد... _ دلم هوای پنجره

 

ن کرد.   عماد سرش را تند و تند بالا و پاییر

 

 کنم... نوکرتم... من... من خودم راهیتون میری _ می

 

ی بعد گوشر  ن ون کشید و با عجله چبر اش را از جیبش ببر
 تایپ کرد. 
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 شم ثریا گرفت. چای بعد صفحه را پیش ثانیه

 

نگاه ثریا گبر افتاد به پنجرهٔ غرق در نوری که امشب  
 قرارش کرده بود. عجیب بر 

 

... راهی ن با عمران... اصلًا باید  کنم... دوتابی تون می_ ببیر
 .. داداش. برید... وای به خدا که خیلی کوچیکتم زن

 

 . شنید ثریا دیگر نمی

 

ها شبیه زدهٔ عماد و صدای گریهٔ حقی حالا کلمات شتاب
 خورد. آوای نامفهومی به گوشش می

 

ه مانده بود به تصویر درخشان نقش بسته روی  تنها خبر
 گوشر عماد... 
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 ... به عکس روشن و پر نوری از یک مفهوم دوست داشتبن 

 

ن بنا شده و انتهایش انگار که به  به فولادی که روی زمیر
 انتها رسیده بود. خود آسمان آبر بر 

 

  

 

۴۷۴ 

 ..... 

 

 _ سلام. 

 

ک را به  شناخت. خوبر میحمید صیادی حبی صدای دخبی
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 سرش را بالا نیاورده گل از گلش شکفته بود.  

 

ن ایستاده و در انتظار تمام بر   ی که پشت مبر توجه به دخبی
 رسید. نظر میشدن کارش کلافه به

 

ون آمد.   ش ببر ن  مثل برق از جا پرید و از پشت مبر

 

 _ سلام از ماست خانم! 

 

روی خانم گفتنش جوری تشدید گذاشت که حبی نگاه 
 دخبی جوان هم کنجکاوانه شد. 

 

 خوش اومدید. 

 

تر ابروهایش را کوتاه بسنده کرد و بیشثریا تنها به تشکری  
 در هم کشید. 
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هیچ نسبت به این صمیمیبی که به وضوح در لحن صیادی  
 کرد حس خوبر نداشت. احساسش می

 

 _ خوش اومدید. بفرمایید تو... 

 

که به چشمان مشتاق صیادی نگاهی بیاندازد به بدون آن
ون مغازه اشاره کرد.   ببر

 

ون منتظره... _ ممنون. باید برم... د  وستم ببر

 

ک کلافه غر  گفت و تا کلاسور را از سینه فاصله داد دخبی
 زد: 

 

 شه اول پرینت منو بدید؟_ ببخشید آقا! من منتظرما! می
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ن دخبی و ثریا صیادی کلافه به عقب چرخید و نگاهش را بیر
 جا کرد. بهجا 

 

ه... تعطیله خانم...  ن  _ ام... چبر

 

  

 

۴۷۵ 

 

 ادرش را جلو کشید. اختیار چثریا بر 

 

 _ یعبن چ  تعطیله! آقا بیا کارتو انجام بده... 

 

ش رساند و فلش عروسگ  ن صیادی با شتاب خودش را به مبر
ک را از سیستم جدا کرد و  به همراه چند اسکناس  دخبی

 سمتش گرفت. 
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 _ عرض کردم تعطیله بفرمایید. 

 

ک برگشت و نگاه افتضاچ به ثریا حواله کرد. ثریا   دخبی
د.   کلاسور را از شدت خشم و خجالت دوباره به سینه فسرر

 

؟ من که پول نداده بودم.   مرد حسابر
 _ عاشقی

 

گفت و فلش را با حرص از دست صیادی گرفت و با همان 
ون رفت.   پوزخند واضحش عقب گرد زد و از مغازه ببر

 

 پا کرد. پا و آنثریا معذب این

 

 تونستم منتظر بمونم کار ایشونو انجام بدید. _ من می
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 تری داد. حمید لبخندش را وسعت بیش

 

_ اصلًا مهم نیست. بفرمایید بشینید من یه نوشیدبن خنک 
 از سوپر... 

 

ن کار های بلند بهثریا سرش را بالا گرفت و قدم سمت مبر
 حمید برداشت. 

 

 وردم خدمتتون. نامه رو آشم. این پایان_ زیاد مزاحم نمی

 

شد را حمید به کل کار و هر آن چه که به کار مربوط می
 فراموش کرده بود. 

 

 نامه؟_ پایان
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۴۷۶ 

 

ن گذاشت و یک فلش را از جیبش ثریا برگه ها را روی مبر
ون کشید و سمت حمید گرفت.   ببر

 

 _ کارش تموم شد. 

 

 و چون متوجه سردرگمی نگاه حمید شد با مکث اضافه کرد: 

 

 سفارشیه هفتهٔ قبله جناب صیادی!  _ 

 

ها حمید چند آهان پشت سر هم ردیف کرد و مثل دیوانه
ن چشم دوخت. به برگه  های روی مبر
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 کرد. اصلًا در این دنیا سبر نمی 

 

ک جا مانده  تمام حواسش ب  چشمان مشگ درشت دخبی
 . بود 

 

 خانم! ای نبود ثریا _ خیلی هم عجله

 

 ثریا تند جواب داد: 

 

 _ رضوی! 

 

 حمید ابلهانه نگاهش کرد. 

 

 _ بله؟
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 _ رضوی هستم! 

 

اش افتاد و هول دسبی پشت گردنش  حمید تازه دوزاری
 کشید. 

 

 خوام. _ ببخشید، ببخشید. معذرت می

 

 ثریا هنوز جواب نداده بود که در مغازه با شتاب باز شد. 

 

 _ ثریا... 

 

د. لب  هایش را روی هم فسرر

 

موالابی خفه  خواست نرگس را برای آن همه بر دلش می 
 کند. 
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آید که کش اسمش صد دفعه گفته بود هیچ خوشش نمی 
 بدهکار نبود. 

ً
 را وسط خیابان فریاد بزند و گوش نرگس ابدا

 

اش های گره کردهبه پشت سر چرخید و نرگس از اخم
منده خطاب به  حساب کار خودش را کرد و آرام و سرر

 سلام کرد. صیادی 

 

 _ سلام آقای صیادی! احوال شما؟! 

 

  

 

۴۷۷ 

 

ه شد.   در جواب تشکری کرد و دوباره به ثریا خبر
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نظر محل راضن بهدر واقع هیچ از حضور این خروس بر  
ی پیدا کرده بود. نمی  رسید اما ثریا حالا کمی احساس بهبی

 

 رو به نرگس پرسید؟ 

 

 _ جانم؟

 

طور با شتاب برای چه اینخاطر آورد که نرگس تازه به
 خودش را به ثریا رسانده است. 

 

سم سفید یا سیاه؟  _ آها... یادم رفت ازت بب 

 

 ثریا جواب نداده صیادی زودتر پرسید: 

 

؟   _ چ 
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 ثریا با بهت نگاهش کرد. 

 

 فهمید. هیچ دلیل این کنکاش را نمی

 

نرگس اما زودتر از جوابر که ثریا با آن صیادی را سر جایش  
 بنشاند جواب داد: 

 

_ دستکش! ثریا... ام... یعبن خانم رضوی حساسیت 
 ... ن  پوسبی داره این فصل سال واسهٔ خاطر همیر

 

 ت نرگس لال شد. های ثریا که در هم رفاخم

 

 _ حساسیت به چ  دارید خانم رضوی؟
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 هایش را در هم پیچاند. ثریا معذب دست

 

ی نیست.  ن  _ چبر

 

ی...  ن ی چبر  _ دکبی

 

 ثریا حرض خندید: 

 

 ها... _ این برگه

 

و هنوز حرفش به اتمام نرسیده صیادی دوباره جفت پا 
 وسط کلامش دوید. 

 

 _ ما یه آشنای داروساز داریم که... 
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۴۷۸ 

 

 ثریا پر چادر را زیر چانه سفت کرد و راست ایستاد. 

 

ی نیست! یه حساسیت پوسبی  ن _ عرض کردم چبر
کاراتون تموم شده من حرفم و اهها و ر ست! اگه سوالساده

 بزنم جناب صیادی! 

 

 من کرد. نرگس من

 

 _ نگفبی سفید یا سیاه! یارو منتظره! 

 

 ثریا غرید: 
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 _ سفید! 

 

م...   _ پس من برم بگبر

 

یم الان عزیزم...   _ وایستا با هم مبر

 

 _ آخه... 

 

 تر از هر وقبی لب زد: ثریا کلافه

 

 کنم چند لحظه وایسا! _ خواهش می

 

 گفت و بلافاصله رو به صیادی کرد. 
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_ اگه امکانش هست تسویهٔ این مدت رو انجام بدید آقای 
 صیادی... 

 

این همان حرفن بود که بالأخره نیش باز صیادی را جمع  
 کرد. 

 

 _ تسویه؟ 

 

 خوام کار کنم! _ بله! دیگه نمی

 

یت پوسبی و گلوی صیادی خشک شد. دستکش و حساس
 داروخانه و داروساز از خاطرش رفت. 

 

ی شده خانم ن ی... چبر ن  رضوی؟_ چبر

 

 ثریا قاطع سر بالا انداخت. 
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... درسام زیاد شده یه مدته تصمیم گرفتم.   .. _ نخبر

 

  

 

۴۷۹ 

 

تری بهتون بدم برای  تونم اگه بخواید وقت بیش_ من می
 کارای تایپ... 

 

 _ ممنونم! اما تصمیمم جدیه... 

 

ن خم شد و پشت کارت ویزیت مغازه شمارهٔ   گفت و روی مبر
 اش را نوشت... کارت تازه
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شم تسویه رو به این کارت انجام بدید آقای _ ممنون می
 صیادی... 

 

ن چشمی کوتاه  حمید با یاس کارت را برداشت و تنها به گفیی
 بسنده کرد. 

 

یف نمیجا... این_ دیگه این  آرید؟جا تسرر

 

 عقب رفت. ثریا یک قدم 

 

م خورد میآم فلشو ازتون _ می م هروقت مسبر  . گبر

 

که به حمید صیادی پشت کرد حمید گفت و به محض آن
 مأیوس پرسید: 
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ی از من  ن _ مطمئنید مشکلی پیش نیومده خانم رضوی؟ چبر
 دیدید؟

 

 نرگس پوزخندی زد و ثریا سرگیجه گرفت. 

 

رگس پوش را زیر چادر جمع کرد و به نهای دستکشدست 
 چشم و ابرو آمد. 

 

 _ ثریا خانم؟

 

اش سمت سقف مغازه بالا گرفت و نفس کلافهسرش را به
ون فرستاد.   را ببر

 

 جواب بدید؟_ می
ً
 شه لطفا

 

 ثریا از شدت حرص خندید. 
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ی افتاده بود. نرگس متوجه ناراحبی  اش شد و عجب گبر
 جلو آمد. 

 

  

 

۴۸۰ 

 

ی دادید آقای صیادی!  گه خب می_ ای بابا عجب گبر
 خوام کار کنم. نمی

 

 خوام دلیلشو بدونم... _ من می

 

 ده! _ برادرش اجازه نمی
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 دهان ثریا از شدت تعجب باز ماند. 

 

طور ممکن است به ذهن اصلًا نفهمید این مزخرف چه 
 نرگس رسیده باشد. 

 

؟ ؟ برای چ 
ً
 _ واقعا

 

دلیل صیادی داشت از حد و اندازه و عرف سؤالات بر 
 شد. خارج می

 

 در قدر دلش میچه 
ً
خواست عمران را با عنوابن که واقعا

 
ی
ها چغولی آورد و مثل بچهاش داشت به این مغازه میزندکی

کرد و بعد از آن دیگر کار فضولش را میهمکلاش و صاحب
 گردن این مردک فضول را 

ً
ن بود که عمران حتما مطمی 

 کرد. شکست و خلاصش میمی
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 دم. من فقط یه سؤال پرسی

 

چنان سمت نرگس قدم تند کرد و آندر جا تکابن خورد و به
سمت در خروج کشید که نرگس پاهایش در دستش را به
 هم گره افتاد. 

 

 صیادی صدایش را بلند کرد.  

 

 ذارم کنار... _ فلشتونو می

 

یک جواب داد:   و ثریا هیسبی

 

 خوامش! _ نمی

 

ون زد و حمید بعد به وارفته را پشت همراه نرگس از در ببر
 سرش جا گذاشت. 
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۴۸۱ 

 

 روی صندلی نشست. 

 

 تمام رویای این روزهایش این دخبی بود.  

 

ک همکلاش را که   درست از وقبی مادرش رفته بود تا دخبی
ن در  پسرش لقمه کرده بود یک نظر ببیند و به محض برگشیی

اش احسنت گفته آغوشش کشیده بود و هزار بار به سلیقه
 ب و توان صبر کردن هم نداشت. بود دیگر تا

 

خورد که با هنوز هم صدای مادرش در گوشش زنگ می 
کمند را از کجا آب و تاب پرسیده بود که این عروسک گیسو 

 پیدا کرده است؟ 
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هایش نشست هنوز حبی تاری از آن  لبخند دوباره روی لب
در واقع جز اخم  گیسوی کمند تعریقن مادرش را ندیده بود 

ن  ی از این دخبی یاد نداشت و دلش برای همان و تخم چبر
 هم سریده بود. 

ی
 اخم و تخم همیشگ

 

م مهم رسید که آن هسخت میفقط برادرش به نظر سر  
 نبود. 

 

آمد تا بالأخره پاشنهٔ در را از جا در رفت و میقدر میآن 
 آورد. می

 

ن فکر   ها تلفن را برداشت و شمارهٔ خانه را گرفت. با همیر

 

 صدای مادرش که در گوشر پیچید با عجله لب زد:  
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 جا بود... _ مامان ثریا این

 

 زن قهقهه زد: 

 

_ بالأخره نرم شد دو کلوم حرف بزنه باهات؟ قرار  
 گذاشتید؟

 

تری  لبخندش با یادآوری اخم و صدای بلند ثریا عمق بیش
 گرفت. 

 

ه _ مامان ثریا که اهل این حرفا نیست آخه! واسهٔ کار اومد
 بود. 

 

  

 

۴۸۲ 
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_ الهی قربون حجب و حیاش بشم... یه تیکه جواهره... 
 گفت... حالا چ  می

 

 حمید مأیوس جواب داد: 

 

 خواد کار کنه! _ گفت دیگه نمی

 

؟  _ وا! واسهٔ چ 

 

ذاره! ازون دونم! دوستش گفت داداشش نمی_ نمی
 بدقلقاست. 

 

 _ غلط کرده! 
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 _ دادششه! 

 

یم  ی چنده! خیلی حرف زد _ بله رو که بگبر داداش سبر
 بری از زندگیت! زنت که شد پاشو می

 

های مادرش را اصلًا میان حرفدر حمید کلافه بود. یک
 شنید. نمی

 

 _ بریم خواستگاری مامان... 

 

 مبارکه...  _ الهی دور سرت بگردم مادر... 

 

 بیشبی نالید: 

 

 _ کی بریم مامان؟
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م...   _ زنگ بزنم... وقت بگبر

 

 _ نه! 

 

 زن پر از بهت سکوت کرد. 

 

 _ یعبن چ  نه؟

 

یم نمی_ حس می ذارن بریم حرفمونو بزنیم کنم وقت بگبر
 !  حبی

 

_ واه! از خداشونم باشه. نوبرشو آوردن مگه... مگه پسر 
 من چشه... 
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 _ مامان تو رو خدا کوتاه بیا... 

 

  

 

۴۸۳ 

 

 چ  _ خب می
ی
؟ستگاری بریم بر کار کنیم... خاکی  خبر

 

 کلافه دسبی توی موهایش کشید و مثل سال
ی
اش های بچگ

 لب برچید. 

 

 خوام! _ من ثریا رو می

 

 _ چه آتیششم تنده پدر سوخته... غمت نباشه... 
 ستونمش واست... می
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 چه غلطی کنم؟
ی
 _ میگ

 

! یه دسته یبن می_ هیچ  یم مثل قدیما گل و یه جعبه شبر گبر
ن یه شب می گیم یالله! ما نیم میریم دم خونشون زنگو مبر

تونو واسهٔ شاه  پسرمون خواستگاری کنیم! اومدیم این دخبی

 

 هایش برق زد. چشم

 

 شه مامان؟_ می

 

ن شه بچه_ چرا نمی ریخبی اومد خواستگاری م؟ آقات همیر
من دیگه... یه روز مادرش با یه سطل ماسبی اومد دم 

قام ها آمون گفت اومدم خونه ببینم. آخه اون موقعخونه
 . خونه رو گذاشته بود واسهٔ فروش... از بنگاه.. 
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 حمید کلافه سر تکان داد. 

 

ن بار  هیچ حوصلهٔ شنیدن این خاطره را برای هزارمیر
 نداشت... 

 

 _ کی بریم مامان؟

 

 تر خندید. زن بیش

 

 ست؟شنبه_ امروز چند 

 

 هایش را تنگ کرد. حمید چشم

 

 _ چهارشنبه... 
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ن فردا شب شه _ خب دیگه! فردا می شب جمعه... همیر
 شیم. راهی می

 

 حمید در سکوبی طولابن فرو رفت. 

 

 جان؟ قطع شد؟شنوی حمید _ صدامو می

 

 .. شنوم. _ نه مامان! می

 

 _ خوبه فردا شب؟

 

 .. _ هول شدم. 
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۴۸۴ 

 

 _ الهی دورت بگردم... 

 

... _ بد نباشه مامان... بر   خبر

 

 بسپارش به من...  _ تو کاریت به این کارا نباشه... 

 

 _ آخه... 

 

 گه بگو چشم... _ هرچ  مادرت می

 

کلام مکالمه را با لبخندی گفت چشم و بعد از آن با چند 
 خاتمه داد. 
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 مهم 
ی
اش در یک تماس تلفبن چند ترین تصمیم زندکی

 شده و به پایان رسیده بود. ریزیای برنامهدقیقه

 

س هم حالا کم اش اضافه ه حال قبلیبکم هیجان و اسبی
یبن بهمی دست به خانهٔ دخبی آرزوهایش شد فردا گل و شبر
 نشست. رفت و بست میمی

 

 کاره بود. اصلًا برادرش چه 

 

 می
ً
ک پیدا  حمید حتما توانست راهی به دل پدر و مادر دخبی

ن فکر  ن گذاشت و حبی با کند. با همیر ها سرش را روی مبر
 صدای در هم سرش را بالا نیاورد. 

 

 تر از حد معمول لب زد: ا بلند تنه 

 

 _ تعطیله... 
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 کوبید. قلبش جابی توی دهانش می

 

چند دقیقه قبلش بعد مثل مرغ پرونده از جا بلند شد و 
سوییچ ماشینش را چنگ زد و در چشم بر هم زدبن از مغازه 

ون زد.   ببر

 

راند. شاید هم ها میمقصد در خیابانامشب تا صبح بر 
رساند که فردا شب ای میخودش را به زیر پنجرهٔ خانه

 . رفتاخل میطلب مراد دلش از درش دبه

 

 یگ از پنجرهخانه
ً
کی  ای که حتما هایش به اتاق دخبی

رفت و تا خود صبح به شد. امشب میکمند باز میگیسو 
های خانه از رویاهایش به تمام پنجرهای امید دیدن سایه

 دوخت. چشم می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1560 | 2283 

 

  

 

۴۸۵ 

 

 ها کلک! ر گلوش پیشت گبر کردهگم پسره بدجو _ می

 

د طور که با افکاری پریشان کلاسور را به سینه میهمان فسرر
 تر کرد. هایش را تند قدم

 

 کرد. سرش به شکل وحشتناکی درد می 

 

 ؟_ این چه مزخرفن بود تحویل صیادی دادی

 

 نرگس احمقانه پرسید: 
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؟_ کدوم مزخرفمو می
ی
 کی

 

 ثریا حرض نگاهش کرد. 

 

دانست چرا این روزها نرگس تنها دوستش بود اما نمی 
مدنبال راهی می  انه از سر بازش کند. گشت تا محبی

 

ن که گفبی داداشش اجازه نمی ده بیاد سر کار! اصلًا _ همیر
 اینو یهو از کجا درآوردی تو؟

 

 هابن گفت و بلافاصله ادامه داد: نرگس آ

 

ی می ن گفتم تا دست از سرت _ خب اون لحظه باید یه چبر
داشت دیگه! تو که چشمت به عاشق دلخسته خورده برمی

! گفتم یه کمگ  دادی رنگ پس میبود داشبی رنگ می گرفبی
 کرده باشم. 
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 دلخور و عصبر اسمش را تسرر زد: 

 

 _ ای بابا! نرگس! 

 

 بلند نرگس به آسمان رفت. صدای قهقهٔ 

 

دونم گفتم یارو کوتاه _ خب بابا چشم! ببخشید. چه می
 بیاد. 

 

کار کنم؟ جوری به من کمک کبن باید چ  _ من نخوام تو این
جوری خوبر نکن. من دوست بگو انجام بدم! تو رو خدا این

 ها اصلًا حرفن زده بشه! ندارم در مورد زندگیم پیش غریبه
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۴۸۶ 

 

 اجازه نمی_ نکن
ً
ده ثری! ای بابا... داداشت ه داداشت واقعا
بی تو مچن   اومد اصلًا... ها که نیست! بهش نمیاز این غبر

 

 کلافه سری تکان داد. 

 

 _ ای خدا! بسه تو رو خدا... 

 

ک پریشان  نرگس با خیال بیش تر، با آرنج به پهلوی دخبی
 کوبید. 

 

 

 گم ثری! پسره بدم نیستا! _ می
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 ان؟_ کی؟ عمر 

 

 نمابی زد. نرگس لبخند دندان

 

آد. نفرمایید، _ ایشون که اصلًا به وجناتشون بد بودن نمی
 اعوذبالله... 

 

ن وسط خیابان تمام جیغ و فریاد در  دلش می خواست همیر
فهمید امروز چرا اش را سر نرگش بکشد که نمیگلو مانده

 داشت. دست از سرش برنمی

 

؟ کیو می_ می ؟ شه تموم کبن
ی
 کی

 

 د! خان صیادی! شاخ شمشا_ جناب آقای حمید 
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 با حرص نگاه پر شماتتش را از روی نرگس برداشت و به
 هایش افزود. سرعت قدم

 

های چادر به پرواز درآمده داشت که پرهجوری قدم برمی
 بود. 

 

 دنبالش دوید. کنان بهنرگس خنده

 

 _ ای بابا! ثریا... 

 

ک زبان توپید: ک  فری رو به دخبی

 

 _ اسم منو وسط خیابون صدا نزن. این هزار و یک بار! 
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۴۸۷ 

 

ن اخمخندهٔ نرگس بیش تر در های ثریا را بیشتر شد و همیر
 هم کشید. 

 

اصلًا دلیل این صبوری نرگس را در برابر تمام  
 فهمید. هایش نمیبداخلافی 

 

 خانم... حاج_ چشم! به خدا بچه زدن نداره 

 

ن به چشم مگیر های شیطان همکلاش و تنها دوستش سرر
 نگاه کرد. 

 

 ببخشید صدام بالا رفت.  _ 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1567 | 2283 

 

 نرگس دسبی به موهایش کشید. 

 

بخشم عزیزم... از تو  ام... می. من دخبی بزرگواری_ ای بابا.. 
م... تو اصلًا بیا بزن تو گوش من... که اصلًا به دل نمی  گبر

 

ک وراج عجب روز از شدت حرص به خن ده افتاد. دخبی
ن انتخاب کرده  نامبارکی را برای آسمان ریسمان به هم بافیی

 بود. 

 

 _ ای خدا... 

 

جون درومدی  دستکش یادمون رفت ثری! از مغازهٔ حمید 
 گازشو گرفبی اصلًا امون ندادی بگم! 

 

 _ مهم نیست! باشه برای بعد... اعصابم خورده... 
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 نرگس قهقهه زد. 

 

آیدا ثری! این با دست پس زدنا با پا گم به هم میمی_ ولی 
 پیش کشیدنا هم طبیعیه... 

 

 دوباره اخم هایش در هم رفت. 

 

اش را  خنده به این دخبی نیامده بود. نرگس خنده ًاصلا  
 جمع کرد و ثریا تسرر زد: 

 

؟  _ چ  گفبی

 

  

 

۴۸۸ 
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 نرگس اصلًا متوجه برافروخته شدن ثریا نبود. 

 

 _ خیلی خب! خانم رضوی! 

 

روی خانم رضوی گفتنش تشدید گذاشت و با خنده ادامه 
 داد: 

 

داماد مورد بدی نیستا! چرا به غلامی _ عرض کردم شاه
! قبولش نمی  کبن

 

؟شه بر _ نرگس تو رو خدا می ا بشر ن  خیال این چبر

 

 بر بشم بده!؟خخوام شوهرت بدم بابن _ می
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 داد: تر از حد معمول جواب تند 

 

 _ آره بده! خیلی بده! دست از سر من بردار جان عزیزت! 

 

. قدر ناراحت میدونستم این_ چته بابا؟! من نمی  شر

 

 نمی
ً
دانست نرگس چرا دوباره به راهش ادامه داد. دقیقا

 کرد. ده بود و راهش را جدا نمیدنبالش ریسه شبه

 

 آد. میشم. ازین حرفا خوشم ن_ ناراحت می

 

ها خانم گم ازین خواهر شوهرای بداخلاق میشر _ می
 رضوی! 

 

دنبال مفهوم حرف نرگس تا بخواهد مغز آشفته اش را به
 بی رسیده بود. آر زیر و رو کند مقابل ایستگاه بر 
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؟  _ یعبن چ 

 

 در کمال شگفبی نرگس کنارش ایستاد. 

 

 _ با ما به ازین باش که با خلق جهابن عزیزم... 

 

 وجه به آن چه گفته بود بهت زده پرسید: تثریا بر 

 

 آی؟_ تو هم می

 

  

 

۴۸۹ 
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 نگاه نرگس سراسر شور و شیطنت بود. 

 

 _ نیام؟

 

ک رنگ شد  پریده نگاهش را از اتوبوش که نزدیک میدخبی
 گرفت و به چشمان نرگس داد. 

 

شر آخه! اصلًا مگه وقت این اتوبوسو سوار نمی_ هیچ
 نیست.  خونهٔ شما نزدیک دانشگاه

 

 نرگس چرابی گفت و موهایش را مرتب کرد. 

 

 اتوبوس به چند قدمی ایستگاه رسیده بود.  
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خوام مهمون تو بشم! تو که بلد نیسبی دوستتو _ امروز می
! گفتم خودم خودمو دعوت کنم.صدای ترمز  دعوت کبن

 اتوبوس در گوشهایش پیچید. 

 

 _ خونهٔ ما؟

 

ن منم با جونم؟مامانمثری_ آره دیگه! نیام  اینا امروز نیسیی
 خودم گفتم بیام منت بذارم سرت سرکار خانم رضوی... 

 

های ثریا به هم دوخته شد. سکوتش که کش آمد لب
 نرگس ادامه داد: 

 

! مهربون باش نواز نباشر اومد که مهمون_ بهت نمی
عزیزم... دنیا دوروزه... دیگه یه لقمه غذا که این حرفارو 

 اره... ند
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ن و زمان دور سرش می  چرخید. زمیر

 

ه  گفت یا سرش میاز روزه داشتنش باید برای همکلاش خبر
هابی  از این که هیچ دلش نمی ن ک را با چبر

خواست این دخبی
 اش کند. کرد مهمان خانهکه حسشان می

 

  

 

۴۹۰ 

 

 لب جنباند. 
ی
 با بیچارکی

 

 _ این... این چه حرفیه... 

 

 د نرگس زودتر از خودش سوار شد. در اتوبوس که باز ش
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 سید: جا صدای بلندش به گوش ر از همان 

 

 جانم... شوهر نمونه رضویگن خواهر _ به تو می

 

 آه از نهادش در آمد. 

 

 داد. کم کار دستش میدروغ بزرگش کم 

 

زدی خودش این دروغ را به هم بافته بود و حالا کارد می 
 آمد. خونش در نمی

 

با کرخبی سوار اتوبوس شد و لبخندی مصنوعی به صورت 
 نرگس زد. 
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های نرگس را نداشت. حالا دیگر تحمل این مدل حرف
عمران همهٔ قلب و روح و جانش بود و حبی ندانسته حرف 

 ریخت. همش میهای نرگس بهزدن

 

طور  چادرش را جمع و جور کرد و کنار نرگس ایستاد و همان
چسبید با ردن تعادلش از میله میکه برای به هم نخو 

طور باید این خودش فکر کرد که تا رسیدن به خانه چه
ون بکشد.  های لعنبی را از دستشدستکش  ببر

 

ن انگشتش نشانده است از راز حلقه  ای که خودش بر دومیر
ی بگوید که در مورد عمران او برای خودش رویا  برای دخبی

 های طول و درازی بافته بود. 

 

  

 

۴۹۱ 
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 گم عمو نشدم هنوز؟_ می

 

بی که توی دستش بود را روی سر عماد خنده کنان تیسرر
 پرتاب کرد. 

 

 _ گمشو عماد... 

 

ت را از روی سرش کشید و قهقهه زد.   عماد تیسرر

 

 خوام ببینم! مو می_ چیه! برادرزاده

 

 خندهٔ عمران تلخ شد. 
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خانه بودن برای  طور باید از ادامه پیدا کردن این همچه 
 گفت؟کش می

 

ها چرخید و الکی سرش را به مرتب کردن طرف قفسهبه 
 دا زد: ها گرم کرد. عماد آرام صلباس

 

 _ داداش؟! 

 

ن لببدون آن ون که برگردد یک هوم آهسته از بیر هایش ببر
 پرید. 

 

 چ  مرتبه؟ _ همه

 

 _ الهی شکر! 

 

 _ منو نگاه کن عمران! 
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ت عمران به ن تیسرر طرفش چرخید و دستش را به هوای گرفیی
 دراز کرد. 

 

 _ بده من تا بزنم اونو! 

 

ت را پشت سرش گرفت.   عماد تیسرر

 

 !  _ یه دقیقه به من نگاه کن مرد حسابر

 

ون فرستاد و بر نفس کلافه حوصله روی اش را ببر
 اش نشست. صندلی

 

 _ چ  بگم آخه! 
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 عماد آهسته لبخند زد. 

 

  

 

۴۹۲ 

 

ه! با حیاست!  _ اون غرور کوفتیت هنوز توی سرته؟ دخبی
 قع چ  داری؟ خیابون که نیست! تو دخبی کوچه

 

ن نگاهش کرد. عماد سرش را تکان داد.   عمران تبر

 

قدر گم اگه این_ چیه؟ من به خواهر خودمم همینو می
ش! داداشمی دیونه باشه که با لگد بخواد بزنه زیر زندگی

ت! ثریا مثل خواهر منه! تو دوستش سوزه واسهدلم می
 نداری؟
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 عمران دسبی به صورتش کشید. 

 

؟ _ خودت چ  فکر می  کبن

 

ن گذاشته بود  عماد دست بر  هدف عمران را که روی مبر
 گرفت. 

 

_ خب پس یه غلطی بکن زندگیت جمع شه! بسه دیگه 
 خونه بودید! هرچ  هم

 

 ب کشید. عمران دستش را عق

 

؟ چه غلطی باید می_ چرا چرت و پرت می
ی
کردم و کی

 نمی
ً
 خواد. نکردم... خب شاید واقعا

 

 . عماد عصبر خندید 
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ری زده! میخواد؟ تو فاز قدیم موندی تو بدبخت خدا _ نمی
شیبن رو مبل انتظار داری دی بالا میخونه یه تای ابروتو می

 ! ن ا با اخمت غش و ضعف کین  دخبی

 

 از لحن عصبر عماد به خنده افتاد. عمران 

 

 _ گمشو! 

 

 توجه ادامه داد: عماد اما بر 

 

ه مثل برگ گله عمران.  .. یگ مثل خواهر خودمون تر _ دخبی
... تو خونه بزرگ شده می ن فهمی اینا رو!؟ نشسبی و تمبر

پاشو بذاره رو حجب و حیاش؟ بابا کوتاه بیا پسر شاه! برو 
 بچسب به زندگیت. 
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۴۹۳ 

 

دریابی از فکر هر لحظه به ذهن آشفتهٔ عمران سر ریز 
 شد. می

 

 حق با عماد بود. با خودش که رودرواش نداشت.  

 

حق با عماد بود اما امان از غروری که خیلی جاها احمقانه 
 . دست و پایش را بسته بود 

 

تو!    _ بده من اون تیسرر

 

 داداش! _ حرفم ضف نداشت خان
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ت را عصبر کف دستش را کلافه باز  و بسته کرد. عماد تیسرر
 دستش کوبید. 

 

ه در  _ گندت بزنن با این اخلاقت. جونش داره واسه دخبی
 ها! رهمی

 

ت را وسواش تا زد.   عمران تیسرر

 

 ؟تر از آش شدی اصلاً _ به تو چه؟ کاسهٔ داغ

 

ن تا زنت سرد چاره! اینسوزه بر ت می_ دلم واسه قدر بشیر
 کوفبی و حال

ی
 ! زنتهمبهشه از زندکی

 

ت را داخل قفسه فرو کرد.   عمران تیسرر
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 زنم! زنمه عماد! الان همه_ خودت داری می
ی
چ  خوبه کی

 خب؟ اوکی؟ یه قدم نباید بیاد سمت من؟ 

 

یک خندید.   عماد هیسبی

 

؟  _ خدا شفات بده بیاد   بگه چ 

 

ای بوتیک را پر  عمران جواب نداده صدای نازک پر عشوه
 کرد. 

 

ت طرح پلی بوی دارید؟  _ ببخشید آقا! تیسرر

 

ی با سر و زمان بهسر هر دو برادر هم طرف در چرخید. دخبی
اش چنابن مقابلشان ایستاده بود و آدامس بادکنگتیپ آن

 چرخاند. را با وضع افتضاچ توی دهان می
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۴۹۴ 

 

 عمران در حال و هوای خودش بود. 

 

 _ نداریم خانم! 

 

ک دوباره پرسید:   گفت و هنوز سر نچرخانده دخبی

 

 ید پیدا شد... شه یه چک کنید! شا_ حالا نمی

 

تکان داد و به عمران چشم دوخت که به عماد سرش را تکان
 طرزی عصبر غرید: 
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 عطیله اصلًا بفرمایید! تگم نداریم خانم _ می

 

 ؟! قدر بداخلافی خوش تیپ_ حالا چرا این

 

 عمران صدایش را روی سر انداخت. 

 

ون زنیکهٔ _ می ون یا بیام با چک و لقد بندازمت ببر ری ببر
 چندش؟

 

ک چشم هایش گرد شد و زیرلب فحشر داد و دخبی
ون رفعقب  ت. گرد زد و از مغازه ببر

 

در را که پشت سرش بست صدای قهقههٔ عماد بلند شد.  
 . عمران از حرص سرخ شده بود 
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زنم زیر گوشت! _ عماد یه جوری شکارم نمک بریزی می
 حواستو جمع کن. 

 

ن پشت ذره می_ جون داداش یه خندیدی تو روش همیر
 نداخت! دخل سر پابی هم کار جفتمونو راه می

 

ون پرید و عماد کاملًا  عمران حرض از پشت پیشخوان ببر
نشان هایش را بهو دستجدی از روی صندلی بلند شد 

 تسلیم بالا گرفت. 

 

خواسبی سر و شر نوکرتم؟! یکیو مگه نمی_ چرا شاکی می
شه این! قدم شه؟ تهش میزبون دار باشه! خودشم پیش

ت الله! تا تو باشر از اون غرور مسخرهآد بسمخوشت می
 ... ن  بیای پاییر
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۴۹۵ 

 

 عمران نرسیده به عماد خشکش زده بود. 

 

 حرف حساب جواب نداشت.  

 

هایش مشت شد و لعنت بر شیطابن زیرلب زمزمه  دست
کشید و در برابر با این کرد. تمام وجودش سمت ثریا پر می

 بر 
 کرد. گم می  تجربه دست و پایش را دخبی

 

خدا ثریا مثل برگ گله! _ زندگیتو جمع کن داداش! به
دلش داره  تمومش کنید بره یه نوه بده بغل حاچر مرد گنده

 کشه! پر می

 

 هایش را در جیب فرو کرد. عمران دست
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 _ خوبه حاچر نوه ندیده نیست! 

 

 اف مغازه انداخت. توجه نگاهی به اطر عماد بر 

 

یگ با داریوش؟  _ هنوز سرر

 

ن انداخت.   عمران سر پاییر

 

ش مال اونه...  یک کجا بود دلت خوشه؟! بیشبی  _ سرر

 

 گردی کارخونه؟ _ برنمی

 

ین رفت و یگ دوتا از مانکنسمت وی جا کرد و از بهها را جا بی
 جا جواب داد: همان
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ن و بلافاصله جواب داد:   _ نه!عماد تند و تبر

 

 بوست؟ _ منتظری حاچر بیاد دست

 

 شم. خوام زیر منت کش باکنم! نمی_ دارم کارمو می

 

یگ باهاش طوری  _ زیر منت داریوش باشر با این که سرر
جا ظهری اون بره دنبال کار و بارش تو این نیست؟ که سر 

ت تا کبن پسر ارشد حاچر  ؟تیسرر  حقی

 

  

 

۴۹۶ 
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 سمت عماد چرخید. به

 

برادرش امروز عجیب به جانش افتاده بود و خودش را با  
 کرد. خودش دست به گریبان می

 

تنهاست با معرفت! از اون شب صدبار _ حاچر دست
گرفته! وا بده عمران...   مستقیم و غبر مستقیم سراغ تو رو 

 ول کن این غرور مسخره رو... 

 

ی بگوید که صدای تلفن همراه عماد در  ن خواست چبر
 بوتیک پیچید. 

 

ون کشید و با نگاهی به صفحه   عماد تلفن را از جیبش ببر
 خندان لب زد: 

 

 _ شکوهه! 
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ن را فراموش کرد و جلو آمد و با شور نگاهش عمران همه چبر
ن گوشر و عم  جا کرد. بهاد جا را بیر

 

 _ بذار رو اسپیکر عماد. 

 

 ای درآورد. عماد شکلک بامزه

 

فهمی تو؟ شاید _ خجالت بکش. حریم خصوض نمی
م خصوض صحبت کنم. خوام با دوستمی  دخبی

 

 . تمام وجود عمران ذوق بود 

 

 ذره شده. _ اذیت نکن جون عماد دلم واسهٔ صداش یه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1594 | 2283 

 

 _ خب یه زنگ بزن بهش. 

 

 کنه. ن تماسو الان قطع میکزنم حالا! وصل  می_ 

 

ن  د و به عمرابن چشم دوخت که عماد آیکون سبر رنگ را فسرر
 صدا لب جنباند: بر 

 

! _ نگو این  جابی

 

زمان گوشر را مقابل دهانش عماد ابرو در هم کشید و هم
 بالا گرفت. 

 

  

 

۴۹۷ 
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 _ سلام درد و بلات بخوره تو سرم... 

 

 عجیبر به گوش هر دونفرشان رسید. صدای شکوه به طرز 

 

 _ عماد! مامان... 

 

سر و صدای بلندی از پس زمینهٔ تماس شکوه به گوش 
 رسید. می

 

 _ چیه شکوه؟

 

 عمران خودش را جلو کشید. 

 

 _ رفبی پیش عمران مامانم؟
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 _ آره رفتم چ  شده مامان؟ 

 

ی که می ن ها؟ خب؟ گوشت با گمو عمران نفهمه_ مادر چبر
 منه؟

 

عماد هول به عمران نگاه کرد و تا عماد خواست صدا را از 
 ماد را پس زد. گو خارج کند دست عحالت بلند 

 

 تر شده بود. زمینه بلند صدای پس

 

 شنوی مامان؟_ می

 

 عمران کوتاه لب زد: 
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 _ آره مامان. 

 

قدر زیاد بود که شکوه سر و صدای پیچیده در تلفن این
 متوجه صدای عمران نشد. 

 

ن خودتو برسون خونه مامان... بیا که  _  آب دستته بذار زمیر
 خراب شدیم. خونه

 

 عماد با صوربی در هم کشیده سرش را نزدیک برد. 

 

 _ چ  شده شکوه؟ اون صداها چیه... 

 

ی!نفهمه_ فقط بیا مامان... بیا... یه ن  ها! وقت عمران چبر
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۴۹۸ 

 

دوبرادر نگاه پرسؤالی به هم انداختند. عماد تند و تند لب 
 زد: 

 

 رسونم خودمو... ... الان می_ الان... الان

 

د و گوشر را  زمان عمران آیکون قرمز گفت و هم رنگ را فسرر
ه شد.   کف دست عماد کوبید و در چشمش خبر

 

 _ بریم عماد! 

 

ن برداشتخسمت پیشخوان حرفش به پایان نرسیده به   بر
 کلید مغازه را چنگ زد و سمت در خروچر دوید. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1599 | 2283 

 

 عماد پشت سرش قدم تند کرد. 

 

 _ کجا؟ مگه نشنیدی گفت بدون عمران بیا... 

 

ون کشید و به ثانیه  دست عماد را گرفت و از بوتیک ببر
ن داد و تا عماد بهت ن نرسیده کرکره را پاییر زده بخواهد چبر

ن پریده و است  ارت زده بود. دیگری بگوید پشت فرمان ماشیر

 

ن داد و بلند  ی که بعد شیشه ی سمت شاگرد را پاییر ن تر از چبر
 عربده کشید. 

ً
 باید تقریبا

 

 _ گفتم بریم عماد! 

 

ی نگفت.  ن  عماد دیگر چبر

 

ن به پرواز درآمد.   تنها سوار شد و در که بسته نشده ماشیر
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ه مانده بودند و لام تا  پسران حقی لال شده به روبه رو خبر
 زدند. حرفن نمیکام 

 

 میعمران با سرعبی دیوانه 
ی
کرد و تمام ذهن وار راننده کی

ن سر و صداهای پشت تلفن  عماد پر بود از صدابی که در بیر
 . نظرش آشنا رسیده بود به گوشش خورده و به

 

  

 

۴۹۹ 

 

 تر برو... _ یواش

 

ن لابی کشید.  ن دو ماشیر  در جواب از بیر
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 فهمیدم! می خواست بگه که من نباید _ چ  می

 

جور که تنش را به صندلی چسبانده بود عماد همان
تر های برادرش از همیشه بیشچشمی نگاهش کرد. اخمزیر 

 در هم فرو رفته بود. 

 

 دونم! _ نمی

 

 . های عمران دور فرمان مشت شد پنجه

 

 دونید. حرم نمیدونید عمادخان! م_ محرم نمی

 

 . ی زمزمه کرد اللهالا الهعماد لا 

 

 واسهٔ خودت؟ می_ چ  می
ی
 گم منم مثل تو... کی
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یک خندید   : و عماد فریاد کشید  عمران هیسبی

 

ن دیوونه! می بازی در بیاری لازم نکرده خوای قاطی_ ببیر
سلامت! الان به جابی بیای. منم مثل توأم باور نداری به

 اندازهٔ کافن قلب خودم تو دهنمه. 

 

 سمتش چرخید. عمران به

 

 باور کنم؟_ 

 

قدر از شنیدن صدای هراسان شکوه آشفته بود  عماد آن
 عمرابازیکه حوصلهٔ دیوانه

ی
 ن را نداشت. های همیشگ

 

کبن نکن! دهن ما رو سرویس کردی کبن بکن نمی_ باور می
 تو با این اخلاق گندت... 
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صدای زنگ تلفن همراه عمران کلام عماد را نصفه  
تلفنش روی داشبورد زد و ای به گذاشت. عمران اشاره

 غرید: 

 

ن کیه؟ هرکیه بگو پشت فرمونم!   _ ببیر

 

  

 

۵۰۰ 

 

 عماد خودش را جلو کشید و گوشر را به دست گرفت. 

 

 حروف نقش بسته روی صفحه را کنار هم چید. 
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 سمتش انداخت. نگاهی بهعمران نیم 

 

 _ کیه؟! 

 

 هایش را جنباند. عماد با اخم و حرص لب

 

 _ رضوی! 

 

 عمران لبخند زد. 

 

 _ ثریاست! 

 

؟ زنتو سیو کردی رضوی؟  ن  _ ثریاست؟ همیر

 

 عمران کلافه جواب داد: 
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_ مال قبله اسمشو عوض نکردم هنوز. حالا جواب بده 
 بذار رو اسپیکر. 

 

 _ شاید بخواد حرف زن و شوهری بزنه یهو... 

 

 عمران پوزخندی زد. 

 

بن هم زیاد _ ما حرف زن و شوهری نداریم! کلا تماس تلف
 کاری پیش اومده که زنگ زده حالا هم لطف  

ً
نداریم حتما

 کن تماسو وصل کن تا قطع نشده. 

 

 زد. 
ی
 عماد لبخند کمرنگ

 

 _ باشه منو نخور! چشم... 
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زمان صدا را روی حالت گفت و تماس را وصل کرد و هم
 بلندگو گذاشت. 

 

  

 

۵۰۱ 

 

 _ جانم؟ 

 

ای که برای لحظهعمران جوری جانم را زمزمه کرده بود  
 تماس شکوه از یاد عماد رفت. 

 

خوشحال بود. برای خوشبخبی برادرش بیش از اندازه  
 خوشحال بود. 

 

 _ الو... عمران... 
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پچ مبهم در یک رسید. یک پچگونه میپچنظر پچصدایش به
 جای پر هیاهو... 

 

 _ جانم؟ بگو خانم... 

 

 شنوی صدامو؟_ سلام می

 

اختیار گوشر تلفن را د که عماد بر قدر ضعیف بو صدا آن
 . تر برد نزدیک

 

قد شلوغه! پشت تر حرف بزن عزیزم. کجابی تو؟ چه_ بلند 
 فرمونم... 

 

 آی خونه عمران؟_ کی می
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ک  جفت ابروهای عمران بالا پرید. سابقه نداشت دخبی
سد.  د و این سؤال را بدون مقدمه بب   تماس بگبر

 

ی شده؟_ چه ن  طور؟ چبر

 

سم کارت طول میمی_ نه نه  ون؟ زود خواستم بب  کشه ببر
 آی؟نمی

 

 عمران با بهت پرسید: 

 

 پرش ثریا؟_ واسهٔ چ  می

 

 _ هیچ  هیچ  جواب منو بده! 

 

تر از ای بلند های لوند زنانهثریا جواب نداده صدای خنده
 پچ ثریا در گوشر پیچید. صدای پچ
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۵۰۲ 

 

 _ کجابی ثریا؟ صدای کیه... 

 

ک   پاچه شد. دستدخبی

 

... خواسبی بیای خبر بده...  ! هیچ   _ هیچ 

 

که منتظر جواب عمران بماند صدای بوق گفت و بدون آن
ن پیچید.   اشغال درون اتاقک فلزی ماشیر
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عماد با تعجب گوشر را دوباره مقابل صورتش گرفت. قطع 
شده بود. صفحه را خاموش کرد و به عمران نگاه کرد. 

ون زدهٔ دستفسرر جوری فرمان را می هایش قابل د که رگ ببر
 تشخیص بود. آهسته صدا زد: 

 

 _ عمران؟

 

ای پیچید که خانهٔ عمران راهنما زد و داخل کوچه
شان در آن قرار داشت. عماد تند شدن نفسش را به پدری

 کرد. وضوح حس می

 

 _ عمران با توم! 

 

صدای عماد انگار ضامن انفجارش را کشید. عمران 
هایش را محکم و پشت سر هم روی فرمان کوبید و مشت

 فریاد کشید: 
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 ست! ست! دیوونه خونه_ دیوونه خونه

 

ی نشده که!  ن  _ چته عمران چبر

 

ی نشده چرا مثل دزدا حرف می ن ی نشده؟ چبر ن  زد؟ _ چبر

 

یک خندید.   بعد بلافاصله هیسبی

 

 دم نبود من نامحرمم. اصلًا عمران خر کیه؟_ آها! یا

 

  

 

۵۰۳ 
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 تونست صحبت کنه! _ بابا چه مرگته! شاید نمی

 

 اومد از بغلش! _ صدای خنده می

 

ت زده نگاهی روی ترمز کوبید و پر سؤال به عماد حبر
 . انداخت

 

 گم نکنه... _ صدای خنده بود. می

 

 عماد عصبر حرفش را قطع کرد. 

 

؟ باز   جبن شدی؟ _ نکنه چ 

 

 _ به خداوندی خدا بخواد کاری کنه که... 
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ه انداخت.   عماد اه بلندی گفت و دست به دستگبر

 

زد؟ زنگ خواست کاری کنه به تو زنگ میکار کنه؟ می_ چ  
 گرفت آدم مریض؟ نشناخبی هنوز زنتو؟زد از تو اجازه میمی

 

منده نگاهی به خودش درون آینه انداخت و  عمران سرر
 رد: زمزمه ک

 

 نیست.  شر هیچ  حالیت_ خاک بر سرت که دیوونه می

 

 سمتش خم شد. عماد در سمت راننده را باز کرد و به

 

. عمران ن جناب آقای پسر پیغمبر خان _ بفرمایید پاییر
 آفتاب و مهتاب ندیده! 
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ون عمران نیش کلامش را در جا گرفت. نفس کلافه اش را ببر
 پته کرد: شد تتهمی طور که پیادهفرستاد و همان

 

 _ دست خودم نیست به ولله عماد. 

 

_ اختیار تو دست خودت نیست دست کیه پس؟ بسه 
 
ی
دیگه این من نبودم دستم بودات عمران! مرد یه زندکی

 شدی! دوسش داری؟

 

  

 

۵۰۴ 

 

عماد  رویش ایستاد. متوجه سؤالش نشده بود بهعمران رو 
 تر تکرار کرد: بلند 
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 _ جواب منو بده! 

 

 ای فکر پاسخ داد: بدون لحظه

 

 _ دارم به علی! پارهٔ تنمه! 

 

 _ پس بزرگ شو! بزرگ شو تو رو به همون علی قسم. 

 

گفت و رو گرداند و سمت در خانه قدم برداشت. عمران 
 دنبالش دوید. به

 

 عماد وایسا... وایسا داداش... _ 

 

عماد برو بابابی تحویلش داد و کلید را در قفل چرخاند و 
 ها شد. وارد باغ بزرگ عمارت حقی 
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 داشت و عمران بهتند و تند قدم برمی 
ً
دنبالش تقریبا

 دوید. می

 

تراشید پشیمان بود. باید برای گندی که زده بود توجيهیی می
 تا به جان خودش نیفتد. 

 

 عماد کلافه دستش را بالا گرفت.  

 

ی  ن ی تا ساختمان بافی نمانده بود. خواست چبر ن حالا چبر
 ای سر جا خشک شد. بگوید اما با صدای نعرهٔ مردانه

 

زده به عمرابن نگاه کرد که بدتر از خودش ماتش برده بهت 
 بود. 

 

 _ صدای حاجیه؟
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ن کردن سرش اکتفا کرد و بعد  بدون  عمران تنها به بالا و پاییر
 سمت ساختمان دوید. مقدمه به

 

 . عماد هم پشت سرش بود 

 

ه بر   حرکت عمران پشت در ایستاد. دستش روی دستگبر
 اش زد. مانده بود. عماد یگ به شانه

 

 _ چته؟ باز کن دیگه... 

 

  

 

۵۰۵ 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1618 | 2283 

 

ه داغ بود و تمام وجود عمران را می  سوزاند. انگار که دستگبر

 

بعد از صلچ که شبیه آبر خنک و روان میانشان جاری  
 شده بود هم به این خانه برنگشته بود. 

 

 تونم... _ نمی

 

 تر از آن بود که متوجه حال عمران شود. عماد پریشان

 

با یک حرکت عمران را کنار زد و بدون معطلی وارد خانه 
 شد. 

 

ن کش که مقابلش دید مارال بود   . اولیر

 

ک رنگ پریدهٔ ترسیده... تکیه زده بود به دیوار و دخبی
 جا که عماد ایستاده بود هم پیدا بود. هایش از هماناشک
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 جلو رفت و صدا زد:   

 

 _ مارال...؟

 

ک به سمتش چرخید و با دیدن عماد انگار که بال دخبی
 درآورد. 

 

عماد جلوتر رفت و عمران پشت در ایستاده را کاملًا از  
 خاطرش برد. 

 

ه؟   _ چیه مارال؟ چه خبر

 

 ال شکوه در قاب چشمش جای گرفت.  جای جواب مار به
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 _ اومدی دردت به سرم؟

 

 ا گرفت. . بازوهای زن ر رنگ زن تماما پریده بود 

 

 _ چیه مامان؟ چیه... 

 

 بابایش در گوشش پیچید. صدای حاج

 

 _ عماده شکوه؟

 

 سمت سالن چرخید. شکوه به

 

 دم اومده... آروم باش. _ آره دردت به سرم. عما
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۵۰۶ 

 

 _ مامان...  

 

 عماد آهسته پرسید: 

 

 _ چ  شده مامان...؟

 

 شکوه آهسته لب زد: 

 

 ! کنه_ قلبش درد می

 

سیده چرا حاج  زنان صدا زد. حقی نفسو هنوز عماد  نب 
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دار نشد جا ببینم؟! عمران که خبر جا پسر. بیا این_ بیا این
 جا؟آی اینمی

 

ای جواب بدهد که با شنیدن صدای زنانهخواست 
 زانوهایش سست شد. 

 

 فکر کردید با این مسخره
ً
تونید عمرانو قایم  بازیا می_ واقعا

 کنم...؟ردید پیداش نمیست مگه؟ فکر ککنید؟ بچه

 

عماد مات به شکوه نگاه کرد. یک قطره اشک از چشمان 
ن افتاد. حاج  ره کشید. بابا دوباره نعشکوه پاییر

 

آبرو... من تخم تو رو نسوزونم که از خفه شو لکاتهٔ بر _ 
 تخم بابام نبودم... 

 

 شکوه سمت سالن دوید. 
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ه... حرص ن_ حاچر قلبت می  ها... خور جان بچهگبر

 

 لن قدم برداشت. ها به سمت ساعماد شبیه گیج و منگ

 

ی که دید پدرش بود که   ن ن چبر از پیچ دیوار که پیچید اولیر
ها دستش را به قلبش ی یگ از کاناپهرو ایستاده روبه

د. می  فسرر

 

 صدا زد: 

 

 _ بابا؟
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۵۰۷ 

 

 حقی به پشت سر چرخید. حاج

 

ن حرف این عفریته چیه بعد گیسشو  _ اومدی بابا؟ بیا ببیر
ون... بیا بابا ما حریف نیستیم... ما  بگبر بندازش ببر

ادیم عماد... زبون اجنه نمی ن  فهمیم... آدمبر

 

رفت. صدای خندهٔ زبن که حالا واضح عماد جلوتر 
 کشید. میدید روی اعصابش ناخن مقابلش می

 

... جن جای عروس تو خونهٔ  _ اجنه؟ تو رو خدا نگو حاچر
 پسرته... 

 

 تر نگاه کرد. دقیق
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سردی روی کاناپه نشسته بود یک زن مو پریشان که با خون 
 رفت... هایش ور میای با ناخنو به طرز مسخره

 

های درشت مشگ در سرش جان  ثریا با چشم تصویر 
 گرفت... 

 

این شیطان مؤنث از کجا ظاهر شده بود. با ناباوری جلو  
 رفت. 

 

 اختیار لکنت گرفته بود. بر 

 

؟  _ ت... تو... تویبر

 

طرفش زن با خنده از روی کاناپه بلند شد و دستش را به
 دراز کرد. 
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 _ سلام عماد! 

 

ا بود را   جمع و جور کرد.  در ذهنش هرچه ناسرن

 

 _ یا فاطمهٔ زهرا... 

 

ت زده صدای شکوه بود... به پشت سر چرخید. مارال حبر
 جلو دوید. 

 

 _ داداش عمران... 

 

 د را گرفت. حقی جلو آمد و یقهٔ عماحاج

 

 _ مگه نگفتم عمرانو خبر نکن...؟
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۵۰۸ 

 

 داشت. عمران لال شده بود و تنها قدم به جلو برمی

 

ای از اورا این زن که تصویر نصفه و نیمهشد باورش نمی 
دید همابن باشد که یک روزی داغش  پشت پدرش می
 گذاشته است. 

 

؟ شما نمی  تونید عمرانو از من قایم کنید... _ دیدی حاچر

 

 یقهٔ عماد در دست پدرش مانده بود. 

 

 دید. عمران هنوز هم تصویر واضچ نمی
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 کنان از پشت سرش نالید: شکوه گریه 

 

_ عمران... عمران دردت به جونم... بیا برو خونه پیش 
 کنیم... زنت مامانم... برو عمران ما حلش می

 

 عمران دستش را به نشان سکوت بالا آورد. 

 

 _ یه لحظه اجازه بده ماما! 

 

 ریبان کرد. های دست در گگفت و این بار رو به حقی 

 

 _ عماد بیا کنار. 

 

 ار رفت. و کن حقی دست از یقهٔ عماد کشید حاج
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عماد اما از جایش تکان نخورده بود و تنها تند تند نفس  
 کشید. می

 

 عمران چندبار پلک زد.  

 

ن پررنگ بر   ی که دید یک سبر ن ن چبر  انتها بود. اولیر

 

بعد از آن یک لبخند عمیق و یک صدا که وسط گذشته  
 پرتش کرد. 

 

! _ سلام پسر   حاچر
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۵۰۹ 

 

پریشان چشم شد این مو عمران لال شده بود. باورش نمی
چندان دورش تا وسط سالن خانهٔ های نهزمردی از گذشته

 اش پرتاب شده باشد. پدری

 

دار را خط این پسربچهٔ ریشبهسیما تنش را جلو کشید. خط
 حفظ بود. 

 

 _ سلام عرض کردم! 

 

 رده بود. رف زدنش را گم ککرد و زبان حعمران تنها نگاه می

 

 انگار که از بدو تولد لال به دنیا آمده بود.  

 

 با هم گم کرده بود.  
ی
 دست و پا و زبان را همگ
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ی به اسم خشم از تمام تنش می  ن گذشت اما گذشته او چبر
را به آغوش کشیده و با خود برده بود. عماد عصبر صدا 

 زد: 

 

 _ عمران! 

 

ی نماندعمران کجا بود؟ پسرک نگون ن یر ز ه بود بخت چبر
 . گر جان از کفش در برود این سیل ویران

 

 خورد. مات مانده و از جا تکان هم نمی

 

 انتهای گذشته... غرق شده بود وسط اقیانوس بر 

 

 آخرین روزها رسید.  قدر مرور کرد تا بهآن 
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 شد. کم مشت میتکلیفش کمدست بر  

 

 سیما دوباره دستش را پیش چشم عمران تکان داد. 

 

؟   _ عمران..؟ سلام... خوبر

 

ن پررنگ بر  انتها بود با یک صدای آشنا... که یک سبر
 به جانش زهر میها اینبرعکس گذشته

ً
 ریخت. بار  تماما

 

  

 

۵۱۰ 

 

 شکوه ترسیده جلو آمد. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1633 | 2283 

 

 _ عمران مامان... تو برو خونه... برو پیش ثریا... 

 

 موقعی بود. عجب یادآوری به

 

ن چشم  های سیاه ران جایش را به گویها در خاطر عمسبر
د.   سب 

 

 انتهای... مهربان! های سیاه بر به گوی 

 

 های سیما کج شد. لب

 

خانم! عمران شه حاج_ ثریا! هه... زن زورکی که زن نمی
 متنفر بود از این زن که خواهر خودم باشه! مگه نه عمران؟ 

 

 آمد. زدی خون عماد در نمیکارد می  
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 ه مرز جنونش کشانده بود. لال ماندن عمران ب 

 

ها زنه_ عمران لال شدی؟ داره در مورد زن تو حرف می
ت! راجع به نامو خوش  ست! راجع به ثریات! غبر

 

 تری گرفت. لبخند سیما که عمق بیش

 

 . کش خنجر به قلب عمران کوبید   

 

 در جا تکابن خورد و به سیما پشت کرد.  

 

یک بهقدر محکم مشت شده بود که یکها آنحالا پنجه 
 ابل تشخیص بود. های برجستهٔ دستانش قرگ
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 صدای آرام پدرش در گوشش پیچید. 

 

 _ شبر مادرت حلالت! 

 

 های سیما به بقیه منتقل شده بود. دار از لبخندهٔ واگبر  

 

 سمت در دراز کرد. عمران دستش را به

 

شد تا بر زبان جفت و جور نمیهنوز هم کلمات در سرش  
 هدایتشان کند. 

 

ن  هایش شده بود جا هم که مانع لرزیدن دستتا همیر
 شاهکار کرده بود. 
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۵۱۱ 

 

 _ این یعبن چ  عمران؟

 

 سیما عمران را از خودش بهبی بلد بود. 

 

ای گبر افتاده است و درست دانست در چه نقطهخوب می
 دست روی همان نقطه گذاشته بود. 

 

 جای عمران عماد به زبان آمد. به

 

 _ معلوم نیست؟ یعبن هری! 

 

 سیما وقیحانه به عماد نگاه کرد. 
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 _ خودش زبون نداره؟ 

 

 _ من زبونشم! 

 

 سیما تابر به سر و گردنش داد. 

 

 خودت برس! نمی
ی
خواد زبون یگ دیگه _ تو برو به زندکی

 ...  بشر

 

 ند ادامه داد: عماد برو بابابی نثارش کرد و سیما با پوزخ

 

ت آدرس دخبی قدیمی_ راسبی یادم رفت بگم! دوست
 که ازت حامله بود... بر این

ف جا رو داد عماد. هموبن سرر
جا آوردیش اینش خیلی خوبه... از اون موقع که میحافظه

 بیبن کار دنیا رو؟ آدرسو هنوز یادش نرفته بود. می
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د. عمران پلک  هایش را روی هم فسرر

 

بان گرفته بود. عماد نعره کشید: تمام ت  نش ضن

 

 _ خفه شو! 

 

حقی چرخید که ناباورانه نگاهش را طرف حاجسیما اما به
ن دو پسرش جا  ی کرد و دستش را روی قفسهجا میبهبیر

د. سینه می  فسرر

 

  

 

۵۱۲ 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1639 | 2283 

 

؟ این یگ تحفه ن علیه_ شنیدی حاچر السلام تم همچیر
ت! آورد بدون عروس واسهنیست. یه مدت داشت نوه می

ه طفل معصوم از منتها این قدر پاشو گذاشت رو گلوی دخبی
 ! ن  ترسش بچه رو کشید پاییر

 

ن کاناپه وا رفت.   شکوه روی اولیر

 

 . ن ن مظلوم... یا حسیر . بچه  گه عماد.. .. این چ  می_ یا حسیر
 کجا بود؟

 

 عماد لال مانده مقابل پاهای پدرش زانو زد. 

 

گه بابا... بابا این زن _ بابا... بابا منو نگاه کن... دروغ می
 شیطانه... 
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گم؟ تخم حرومو تو نکاشته بودی تو شیکم دخبی _ دروغ می
 ...  مردم؟ بابا روتو برم پسر حاچر

 

 عماد هیچ متوجه بازی سیما نبود. 

 

 فریاد کشید: احمقانه  

 

 _ نیکو حامله نبود. 

 

 گفت و صدای خندهٔ سیما به آسمان رفت. 

 

؟ تا الان من داشتم دروغ می گفتما! یهو _ شنیدی حاچر
ه حامله نبود. اصلًا اگه من دروغ می گم آدرس شد دخبی

خوای بگم اتاقت هم کدومه جا رو کی به من داده! میاین
ن حقیا؟ فکر کردی تا آخر  توبن ماله بکشر دنیا میتحفهٔ نطبن

 کاریات؟رو کثافت
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 ریزان توی سرش کوبید. شکوه اشک

 

ن عماد مثل فبن از جا پرید و جوری به سمت عمران خبر
برداشت و با هر دو دست به کتف و کمرش کوبید که 

طرف مخالف تعادل چند قدمی بهعمران گیج و منگ و بر 
 پرت شد. 

 

  

 

۵۱۳ 

 

 مردیکهٔ هول؟ چیه؟ چته؟_ لال شدی؟ لال شدی 

 

بهٔ  گفت و دوباره خودش را به عمران نزدیک کرد و ضن
 تر کوبید. بعدی را محکم
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 _ چه مرگت؟ 

 

 وشهٔ آستینش را کشید. گسمت سیما رفت و  بعد به

 

ون!سیما به شکل مسخره ای دستش را بالا  _ گمشو ببر
 گرفت. 

 

که   قدر نامرد شدن_ از کی تا حالا مردای این خونه این
زبن به من محرم نامحرمی یادشون رفته؟ واسهٔ چ  دست می

؟ آتیش جهنمو نخر واسهٔ خودت! مردم چ   پسر حاچر
 گن؟می

 

 کندن گشود. نهایش را به هزار جاعمران لب

 

ون سیما!   _ برو ببر
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ون کشید.   سیما آستینش را با حرص از چنگ عماد ببر

 

نم هیچ جا ا حرفامو نز ترم! حرف دارم باهات! _ نمی
 رم... باید گوش کبن بهم... نمی

 

 شکوه ناله کرد: 

 

 داره. چ  می_ حیا کن زن! بچه
ی
خوای از م زن و زندکی

 ودت رحم کن! خکبن به همخون جونش؟ به ما رحم نمی

 

 جیغ کرد: سیما جیغ

 

! خواهر من غلط کرد زن عمران شد. 
ی
_ کدوم زن و زندکی

 عوضن فرصت طلب! 
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یک   خندید. عمران هیسبی

 

  

 

۵۱۴ 

 

ون دیگه هم این دور و برا پیدات نشه! واسهٔ کی  _ برو ببر
جا دستت واسهٔ همه روئه! خوبن تو؟ اینداری روضه می

 دونن! چیو خوب میهمه همه

 

ن کوبید.   سیما لجوجانه پا بر زمیر

 

رم! حرف دارم باهات. واسمم مهم نیست بقیه _ گفتم نمی
 دونن... چ  می

 

ن انداخت و آهسته اضافه کرد:  گفت و سرش را   پاییر
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_ تو حرفامو گوش کبن و باور داشته باشر بسته واسم! من 
با کش کار ندارم... من اومدم دنبال خودت... یه گوش 

 کنم عمران... خوام! خواهش میشنوا می

 

عمران به پدرش نگاه کرد. مرد بیچاره هنوز دستش را روی 
د. قفسهٔ سینه می  فسرر

 

. گ بزن ننه_ حاچر زن ن ه بیان جمعش کین  بابای این دخبی

 

 عماد پوزخند زد: 

 

ای هم دخیل شناسه این!؟ به چه امامزادهبابا می_ ننه
 بنده داداش ما... می

 

 ها را به سینه زد. سیما دست
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جا نفری حرف نزنم هیچ _ گوش کن عمران من تا با تو دو 
 یسمونو بباف! رم. حالا هی آسمون و ر نمی

 

 _ بسه دیگه! 

 

ک کوچک حقی  ن این بار صدای فریاد دخبی بار ها برای اولیر
 همه را ساکت کرد. 

 

آبرو رو پرت کنه _ یه مرد تو این خونه نیست این بر 
ون؟  ببر

 

  

 

۵۱۵ 
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 مارال پر خشم جلو آمد. 

 

 حقی سرش را بالا گرفت و با شور تماشایش کرد. حاج 

 

کبن ما فکر می_ صداتو انداخبی سرت اومدی تو خونهٔ 
جا همه آبرو جا کش صداش بلند نیست؟ نه خانم ایناین
! فهمن اگه صداشونو خفه میمی ن  کین

 

گفت و دستش را به بازوی سیمای هاج و واج مانده 
 رساند. 

 

فهمی عفریته که آژیرت به راهه؟ تو نامحرمم می_ تو محرم
آره فهمی که مادر سادهٔ من حرمت همخون میخواهر می

 سط؟ تو اصلًا آدمی؟ و 

 

 بعد سرش را نزدیک برد و ادامه داد: 
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_ گفبی عماد نامحرمه دست نزنه به هیکل نجست! عیب 
ون و بعدش کل نداره... من ولی زنم... می ندازمت ببر

 کشم! هیکلمو آب می

 

 وضوح جا خورده بود. سیما به

 

 درجا تکابن خورد و سعی کرد آستینش را آزاد کند. 

 

ور بابا! من تا با عمران حرف نزنم از این خونه _ برو اون
تر! اسم خودشونو هم  آبرو رم. ماشالله یگ از یگ بر نمی

ن بنده  های خوب خدا! گذاشیی

 

ندازمت ری! یعبن من میری؟ دست خودته مگه؟ می_ نمی
ون! داداش من با تو هیچ حرفن نداره بزنه! مرد زن و  ببر

 دارو چه به آ 
ی
؟زندکی  کلهٔ پابرهنهٔ هرجابی
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سمت مارال پنجول کشید. شکوه از جا سیما مثل گربه به
 پرید. 

 

 _ مارال مامان! 

 

  

 

۵۱۶ 

 

هایش را دور  مقدمه دست انداخت و پنجهمارال اما بر 
 گیس پریشان سیما پیچید. 

 

_ هیچ  نیست مامان! هیچ  نیست! فقط برو در و باز  
 کن... 
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ک ریز   اش کرده بود. رص و خشم قویجثه بود اما حدخبی

 

شد این دخبی همان کس باورش نمیقدر قوی که هیچآن
ک ساکت و سر به توی حقی   ها باشد. دخبی

 

 شد. می سمت در خروج کشیدهکنان بهجیغسیما جیغ

 

ها از کوچک تا بزرگ مات خواهری بودند که تا تمام حقی 
ن روبی را از او به یاد نداشتند. شکوه به کمک  چنیر

ً
 امروز ابدا

 مارال دوید. 

 

حقی و در را باز کرد و بعد از آن هر سه نفر از دید حاج
 ها پنهان شدند. پسر 
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عماد با لذت به صدای فریادشان که از باغ تا وسط سالن 
داد و با ضعیف شدن صدا با خودش پچ گوش می  رسید می
 زد: 

 

 !  _ نوکرتم آبچر

 

 عمران چرخاند.  هایش را با غیظ رویبعد چشم

 

 _ خیلی مردی به خدا! 

 

 _ آخ خدا... خدا... 

 

 های عماد ماسید. خنده روی لب

 

رسید. پدرش سر جا ایستاده و قامتش خم شده به نظر می 
 جلو دوید و صدا زد: 
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 جون... _ آقا 

 

مرد دستش را به  نشان سکوت بالا آورد. پبر

 

_ هیچ  نگو بابا... الان هیچ  نگو که من قول دادم به 
خوام با خودم خاک کنم گذشته رو. قسم خوردم بابا... نمی

 موی سفید قسممو بشکونم! هیچ  نگو... 

 

  

 

۵۱۷ 

 

 _ تورو خدا بذار حرف بزنم بابا... رو نگبر از من... 
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مرد   های عماد نگاه کرد. رفته به چشموا پبر

 

 _ بچه چ  شد عماد؟

 

 جای عماد عمران جلو آمد. به

 

ای در کار نبود بابا... اینو ساخته بودن عمادو تلکه  _ بچه
 ... ن  کین

 

مرد در چشمان پسر بزرگ  تر ثابت شد. نگاه پبر

 

بگبر بشه عروس خواسبی این تلکهدونسبی و می_ تو می
 خونهٔ من؟ 

 

ن انداخت.  عمران  از شدت خجالت سرش را پاییر
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 حقی ادامه داد: حاج 

 

 من عمران؟ گه این شیطان وسط خونه_ چ  می
ی
زندکی

 دار؟ واسهٔ چ  باید دنبال تو باشه...؟ دنبال یه مرد زن

 

 _ من از هیچ  خبر ندارم آقا! 

 

ه از تو و این خونه! دستت _ باس می زدی تو گوشش که ببر
کمر من با لرزیدن دست تو شکست   چرا لرزید بابا؟

 باباجون! 

 

 عمران سرش را بالا گرفت. 

 

در سرش هزاران هزار فکر متفاوت جریان گرفته و گیجش  
 کرده بود. 
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 _ عمران؟

 

 _ جونم بابا؟

 

  

 

۵۱۸ 

 

آبرو نکبن ما رو... _ قسم به همون تار موی زنت بابا... بر 
مرد گردن اون  شکسته نکبن پیششکسته رو سر من پبر

... این زن شیطانه ها بابا... از چشماش آتیش شعله دخبی
بار که اومد سر کشه... شیطون رجیمو لعنت کن و اینمی

 ش کن بره... راهت تو رو به آبروی زنت روونه

 

 _ من کاری به کارش ندارم آقاجون! به خدا الان دیدمش! 
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کنم. اما اون زن مکاره باز _ من حرف تو رو باور می
... دستت نلغزه بابا گرده. نکنه یهبرمی وقت دل زنتو بشکبن

جا که نباید که اون جون... دلت... دلت سر نخوره اون
ن دل اون دخبی تاوان داره ها لحظه اول بدبختیاته... شکسیی

مونو... من از آه مظلوم بابا... نسوزوبن دنیا و آخرت و همه
دست  بره پیش خدا و م آهشو میترسم عمران! مظلو می

گرده... زنت مظلومه آقاجون... لعنت کن خالی برنمی
 شیطونو... 

 

 عماد دستش را روی شانهٔ عمران گذاشت. 

 

... _ آقا عمران عاشق زنشه! این چه حرفیه می  زبن

 

کم دراز رم یهجون... الانم میها رو گفتم بابا من گفتبن 
 بکشم... حالم به قائده نیست... 
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مرد با به اتمام رسی  لنگان دور شد. اش لنگاندن جملهپبر

 

 زد. دلش هزارپاره بود و پای رفتنش لنگ می 

 

  

 

۵۱۹ 

 

 عماد مسبر دور شدن پدر را با چشم تعقیب کرد.  

 

ن حاج  اش را ها نفس کلافهحقی از پلهبه محض بالا رفیی
ون فرستاد.   ببر

 

 _ این چه مصیببی بود... 
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 صدابی از عمران در نیامد... 

 

طرفش چرخید و آهسته صدا ته دل عماد آشوب بود. به
 زد: 

 

ی بگو شر دلم می_ عمران... ساکت که می ن ! یه چبر ن ریزه پاییر
 داداش... 

 

 انتظار یک لبخند مسخره از عمران داشت. 

 

 یک نه محکم... 

 

 یک خیالت راحت که جانش را آسوده کند.  

 

ی نفهمه عماد...  ن  _ ثریا چبر
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ی بود   ن  که انتظارش را نداشت... این تنها چبر

 

ها سر جا خشک زدهانتظارش را نداشت و مثل صاعقه 
 شد. 

 

 عمران؟_ چ  می
ی
 کی

 

ی نفهمه...  ن ن که گفتم! ثریا چبر  _ همیر

 

 عماد عصبر خندید. 

 

قدر فریاد بکشد که صدا در گلویش خواست آندلش می 
 خش بردارد اما به جلو کشیدن سرش اکتفا کرد. 
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به لحن پر تمسخری که خودش هم از خودش انتظارش را  
 نداشت. 

 

 _ هوابی شدی، داداش؟

 

  

 

۵۲۰ 

 

 _ عمران خودش را کنار کشید. 

 

 _ محض خاطر خدا عماد! یه بارم سؤال نکن! 

 

 : عماد صدایش را بالا برد 
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؟  _ سؤال نکنم که هر غلطی که خواسبی بکبن

 

ن و عصبر به قد و قامت برادری نگاه   کرد که برای دفاع از تبر
 ثریا سینه ستبر کرده بود. 

 

تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد و صدای عصبر عماد  
 هایش پیچید. دوباره در گوش

 

 گم به ثریا! _ من می

 

 دیگه هیچ  بینمون نمی
ی
 مونه داداش! _ به ثریا بگ

 

 ای کوتاه بیا نبود. عماد ذره

 

ی نمونه بینمون بهش می ن  گم! _ حبی اگه چبر
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در ورودی خانه پیش از جواب عمران باز شد و شکوه و 
 هابی گرفته وارد شدند. مارال با صورت

 

ن دو مردی که حالا شکوه به محض ورودش نگاهش را بیر
 چهرهٔ هر دو نفرشان برافروخته بود چرخاند. 

 

 آد. اغ می_ عماد؟ عمران؟ چیه مامان؟ صداتون تا ته ب

 

عمران به جای جواب دادن به شکوه جلو رفت و دستش را 
 پشت گردن مارال انداخت. 

 

ک را جلو کشید و پیشابن   اش را نرم بوسید. بعد سر دخبی

 

 _ عشق داداش... 
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 عماد هم جلو آمد. 

 

 ریزه؟ قدری شدی تو خاله_ کی این

 

 مارال محجوبانه خندید. 

 

 تونستم چشماشو درارم! _ می

 

  

 

۵۲۱ 

 

 تکان داد. شکوه سرش را به نشان تأسف تکان
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مونه تو حکمت خدا! این دوتا زاد وا می_ اصلا آدمی
خواهرن؟ اون یگ شهرهٔ شهر به نجابت و حیا این یگ 

 اما... 

 

 بعد سرش را بالا گرفت و ادامه داد: 

 

 _ خدایا ما رو حبی یه لحظه به خودمون واگذار نکن! 

 

ون فرستاد.   عمران نفسش را پر سر و صدا ببر

 

! خودمم رم! ببخشید بابت همه_ مامان من می ن چبر
 دونم چ  شد... نمی

 

شکوه به جای جواب دادن به تعارف لفطین پسر پریشانش 
 بازوی عمران را چسبید. 
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 ری پیش زنت؟ها؟ میانری خونه دیگه مام_ می

 

 د. ها به دهان عمران دوخته شتمام نگاه

 

خوام دونم می_ الان نه! حالم خوش نیست... اصلًا نمی
 کار کنم... چ  

 

 تر از بازوی عمران آویخت. شکوه بیش

 

کار کبن مامانم؟ نلرزون تن و بدن دوبن باید چ  _ چیو نمی
 کار کبن دیگه... منو... معلومه باید چ  

 

 مارال معصومانه به عمران چشم دوخت. 

 

 برو. _ برو پیش ثریا عمران! 
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ن داری را بیش از این عمران این بار برآشفت. طاقت خویشیی
 نداشت. 

 

ه؟ چتونه؟ چ  فکر می کنید در مورد من؟ که _ چه خبر
 قدر بدبختم؟این

 

  

 

۵۲۲ 

 

 عماد آهسته پرسید: 

 

 به ثریا هیچ  نگیم؟ _ پس چرا می
ی
 کی
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 مارال تند به عمران نگاه کرد. 

 

 گه نگو؟_ عمران می

 

 شده بود. شکوه گیج 

 

دانست در این آشوب کدام کار درست و کدام کار اصلًا نمی 
 غلط است. 

 

شه _ خب مامان ثریا واسهٔ چ  بدونه ها؟ دلش آشوب می
 م! بچه

 

 ای زد. عمران به عماد اشاره

 

یبن نکنه واسهٔ کنه خود _ اینو به پسرت بگو... فکر می شبر
 مونه! زن من جا می
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 تکان داد. تکانعماد سرش را 

 

 ماشالله! گه توم میخانم! این چرت می_ ایوالله شکوه
ی
کی

 دمت گرم! 

 

 گم مامان! _ خب واسهٔ آرامش زندگیش می

 

ون و  _ آرامش؟ واقعا فکر کردید سیما رو از در انداختید ببر
تموم؟ سیما فهمید باید بره؟ مامان این زن تا به لجن نکشه 

؟ میهرچ  هست و نیست و کوتاه ن آد! اصلًا اومده بگه چ 
 ها؟ یگ به من بگه! 

 

هایش را در جیب فرو کرد و سمت در قدمی عمران دست
 برداشت. 
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ده عماد. دست وردار از سر کچل من! _ الان مغزم کار نمی
 زبون به دهن بگبر تا ببینم چه غلطی کنم! 

 

  کشید. اش را از پشت سر به در نرسیده عماد شانه

 

  

 

۵۲۳ 

 

؟ ها؟ من می _ چه گم هوابی شدی بهت غلطی کبن
چندی با خودت؟ زنیکه خرابه خوره چرا؟ حاچر چند برمی

تر؟! رفته خوابیده تو بغل یگ دیگه الان بابا ازین واضح
 یگ دیگه! خراب به چ  می

ی
 تو؟ اومده تر بزنه به زندکی

ی
کی

 ها...؟

 

 شکوه بلند صدا زد: 
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 _ عماد! 

 

چرخید  با چشم و ابرو به مارال  طرفشو وقبی سر عماد به
 اشاره کرد. 

 

_ حرمت نگه دار مامانم... خواهرت اینجا وایساده!مارال  
 کلافه دسبی توی هوا تکان داد. 

 

 گم! گه! نگه خودم می_ بذار بگه مامان! داره راستشو می

 

 گه تا خودم بگم! مینکس هیچ  به ثریا _ هیچ

 

تری از بقیه گفت و هر سه نفر این را عمران با صدای بلند 
 را ساکت کرد. 
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 مارال با حرص به عمران چشم دوخت. 

 

ن _ کاش اشتباه کرده باشیم در باره ت عمران! ولی مطمی 
 مونه! باش ماه پشت ابر نمی

 

 اش را بالا گرفت. عمران انگشت اشاره

 

تونم! کش همه_ حرف آخرم همونیه که به عماد گفتم! با 
ی بگه لقد می ن  زنم زیر هرچ  که بوده و هست... به ثریا چبر

 

ن کشید و خودش را از در  ه را پاییر این را گفت و دستگبر
ون انداخت.   ببر

 

کردند و شکوه و مارال و عماد تنها به همدیگر نگاه می 
 شکوه بود که بالأخره قفل سکوت را شکست. 
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۵۲۴ 

 

 شه؟چ  می _ دلم آشوبه عماد! حالا 

 

 عماد برافروخته پنجه میان موهایش کشید. 

 

دید انتظار چ  _ چ  قراره بشه؟ ها؟ وقبی دل به دلش می
 دارید؟ 

 

... اون دخبی اذیت نشه... تازه _ من فقط می گم اون دخبی
 زندگیشون جون گرفته! 
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ی
_ کجا جون گرفته مامان؟ اینا هنوز هیچ  تو اون زندکی

کوفتیشون به عنوان زن و شوهری نیست! دهن آدم و باز 
 کنید چرا! می

 

 شکوه به دست و پا افتاد. قدمی به عقب و جلو برداشت. 

 

 چ  _ می
ی
 کار کنیم مامان؟کی

 

ن برداشت.   عماد سمت در خبر

 

مندهٔ اون_ من لالموبن نمی م تا سرر   بشم مامان. دخبی  گبر

 

 چ  آخه! _ می
ی
 خوای بری بگ
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کار کنه! دونه چ  _ ثریا زنه! اگه زندگیشو بخواد خودش می
شینم تا اون زن بره تا وسط زندگیش! ثریا باید من نمی

 بدونه که خواهرش برگشته! 

 

 مارال پوزخند زد. 

 

 _ خواهر؟

 

 نشان افسوس سری تکان داد. شکوه به

 

 شه اینا خواهر باشن! باورم نمی _ به خدا من هنوز 

 

 گرد زد. مارال عقب

 

 ری خونهٔ عمران؟_ داداش می
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۵۲۵ 

 

 ری خونهٔ عمران؟ _ داداش می

 

 عماد بدون مکث پاسخ داد: 

 

 _ آره! 

 

ک سمت پله  ها دوید. دخبی

 

 _ وایسا منم بپوشم باهات بیام... 
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 عماد مقابل شکوه ایستاد. 

 

 نگاه زن سراسر نگرابن و اضطراب بود. 

 

 اش را بوسید. سر جلو کشید و پیشابن 

 

_ واسهٔ عمرانت دعا کن مامان! دعا کن که اگه این بار گند 
شه این بزنه هفت تا دریا هم که آب بریزن پاک نمی

نجاست از زندگیش! ثریا که بره تمومه کار عمران.... دعاش  
 کن شکوه! 

 

ن افتاد یک قطره اشک از چش  . م شکوه پاییر

 

ون اش را بوسید و بر عماد دوباره پیشابن   درنگ از در ببر
 رفت و از روی ایوان صدایش را بالا برد. 
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 _ بجنب مارال... بجنب... 

 

ها رفت و خطاب به مارالی که مثل موشک از  زن سمت پله
 کنارش گذشت صدایش را بالا برد. 

 

 م آشوبه! خبر نذارید مامان! دل_ منو بر 

 

ای در هوا پراند و به عماد ملحق مارال چشم نصفه و نیمه
 شد. 

 

ها را بالا رفت و خودش را مقابل در اتاق کشان پلهشکوه آه
کش با شوهرش رساند.   مشبی

 

آهسته در را به هوای چک کردن گشود و با دیدن همسری   
یستاده بود سر جا که تسبیح به دست پشت پنجره ا

 متوقف شد. 
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۵۲۶ 

 

ن بچه  ها شکوه؟_ رفیی

 

 در را آهسته باز کرد و داخل شد. 

 

 _ نخوابیدی دردت به سرم؟

 

ه به باغ بود.  مرد خبر  پبر

 

 شه! م حبی یه لحظه آروم نمیام شکوه! فکر _ فکری
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ون نگاه کرد.   شکوه کنارش ایستاد و از پنجره به ببر

 

ن مارال در  ن عماد را بست و آن پاییر سمت شاگرد ماشیر
ن عماد دنده عقب به سمت در به پرواز درآمد.   ماشیر

 

ن خونهٔ عمران!   _ رفیی

 

جا بههای تسبیح را در دستش جا مرد پر سر و صدا دانه
 کرد. می

 

ون این  _ عمران فقط سنش زیاد شده شکوه! من حبر
 م... بچه

 

 شکوه پریشان سر بالا گرفت. 
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ست از یه م مگه دیوونه_ بد نیار به دلت تو رو خدا... بچه
 سوراخ دوبار گزیده شه! 

 

 نگاه پر معنابی بحاج
 ه شکوه انداخت. حقی

 

ونه شکوه! اما ثریا دخبی عاقلیه! فقط اون  _ عمران حبر
 چیو... تونه سر و سامون بده همهمی

 

 هایش را به هم مالید. شکوه دست

 

 دلجوری می_ این
ی
 شه! م خون میکی

 

مرد خم بازویش را گشود و شکوه از خدا خواسته در  پبر
 آغوش شوهرش جا گرفت. 
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۵۲۷ 

 

ن پیش! ثریا باید  ن بود که عماد و مارال رفیی _ کار صلاح همیر
 بدونه! باید بدونه تا چاره کنه واسهٔ زندگیش! 

 

ه می_ توم می  دخبی
ی
 ره سراغ عمران؟کی

 

مرد بدون مکث سرش را  ن کشید. پبر  پاییر

 

ه! شیطون اگه نره به جلد بنده ش که دیگه اسمش _ مبر
 شیطون نیست! 

 

! _ چ    کار کنیم حاچر
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مرد آهی کشید.   پبر

 

ای از پیش تصویر صورت محجوب ثریا حبی برای ثانیه
 رفت. هایش کنار نمیچشم

 

این دخبی را درست به اندازهٔ مارال و مینایش دوست  
 داشت. 

 

 کشید و شقیقهٔ شکوه را بوسید. سرش را جلو  

 

 _ برو اون دفبی تلفن منو بیار جانم... 

 

 شکوه پر سؤال نگاهش کرد. 

 

؟خوای چ  _ می  کار کبن
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خوام دورش کنم از سرر م! میخوام پدری کنم واسهٔ بچه_ می
 شیطان! برو دفبی تلفنو بیار... 

 

 ... شورن_ بگو به منم! به خدا تو دلم انگار دارن رخت می

 

مرد نگاه آخر را به باغ انداخت.   پبر

 

 انداخت. آبر پر رنگ آسمان او را به یاد ثریا می 

 

 و مادر ثریا!  خوام زنگ بزنم به پدر _ می

 

  

 

۵۲۸ 
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 های شکوه درشت شد. چشم

 

؟_ که چ   ن  کار کین

 

 باید بریم خونهٔ 
ی
_ که خودشونو برسونن تهران... همگ

عمران... هم ما باشیم... هم اونا... اونا بلکه زورشون برسه 
 ثریا و 

ی
ن و ماهم برسیم به درد زندکی و اون فتنه رو ببر

 عمران! 

 

ن کرد.   شکوه تند و تند سرش را بالا و پاییر

 

؟_ یعبن می  آن حاچر

 

یار تا مجبورشون  بتلفنو...  آن شکوه! بیار اون دفبی _ می
 کنم خودشونو تا فردا برسونن. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1685 | 2283 

 

 

ای گفت و خودش را از خم بازوی شوهرش شکوه باشه
ون کشید.   ببر

 

 آرم! _ الان می

 

مرد خندهٔ آرامی کرد.   پبر

 

 دوباره سمت پنجره چرخید.  

 

 این بار نگاهش به باغ نبود.  

 

 تکان داد. هایش را ذاشت و آرام لبگهایش را روی هم  پلک
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های شکوه زمزمهٔ محزونش قطرهٔ اشک بعدی را از چشم 
 چکانده بود. 

 

ونَ »   ُ مُتَحَبرر
ْ
 ال
ُ
جَأ
ْ
یْهِ یَل

َ
 «یَا مَنْ إِل

 

 «ای که بدو پناه برند سرگردانان. »

 

 

 

۵۲۹ 

 

 

 _ چه خونهٔ کوچولو موچولوبی دارین ثری! 
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چپ به نرگش که نیشش از بناگوش در رفته بود ثریا چپ
 گاهی انداخت. ن

 

جا که دیگه خیابون نیست. صدات کنم _ ها؟ چیه؟ این
 خانم رضوی بهت بچسبه؟

 

 ثریا ناچار خندید. 

 

 ای هم به جز خندیدن نداشت. چاره

 

! راحت باش.   _ هیچ 

 

ون افتاد. خندهٔ نرگس کش آمد و ردیف دندان  هایش ببر

 

 جان. شما لخت شو! _ من راحتم خانم رضوی
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 ثریا گرد شد. های چشم

 

 _ ها؟ 

 

 نرگس ریسه رفت. 

 

ت دارم _ می گم اون چادرتو حداقل در بیار. من با تیسرر
 ری... ور میور اونچرخم تو هنوز چادر به سر اینمی

 

 ثریا هول دست به چادر انداخت. 

 

 _ خاک به سرم. اصلًا حواسم نیست... 

 

 گفت و چادر را از روی سرش کشید. 
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 کرد. گاهش میسینه نبهنرگس دست

 

دست سمت اتاقش رفت و تا دستش را به مقنعه بهچادر  
 انداخت نرگس در چهارچوب در اتاقش ظاهر شد. 

 

 جاست؟_ اتاقت این

 

  

 

۵۳۰ 

 

زنان ثریا تنها با حرکت سر حرفش را تأیید کرد و نرگس قدم
 وارد اتاقش شد. 
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جا بود این... الان مامانم چه دخبی مرتبر  ... _ به به... به به
... زد تو سرم مییگ می  گفت یاد بگبر

 

 طرف ثریا چرخید. گفت و به

 

 _ هیع! ثری؟

 

ن افتاد. جوری صدا زد که مقنعه از دست  های ثریا روی زمیر

 

 کبن چرا؟ جوری صدا می_ چیه؟ اون

 

 توجه دوباره پرسید: نرگس بر 

 

 گم مامانت خونه نیست؟_ می
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 برداشت و روی تخت انداخت. ثریا خم شد و مقنعه را 

 

 _ نیست! 

 

 آن؟_ یه وقت نمی

 

قدر سفت  آن دست انداخت و کش موهایش را باز کرد 
 کرد. کش را بسته بود که ریشهٔ موهایش درد می

 

 آن! _ نه نمی

 

 گم اگه یه وقت اومدن... _ می

 

 ثریا شانه را محکم به موهایش کشید. 
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 آن! جا نمیاینا اینجان! مامانم_ نرگس

 

 بالابی کشید. در جوابش نرگس سوت بلند 

 

ن خدای من...   _ موهاشو ببیر

 

های ثریا نشست. نرگس پشت سرش لبخندی الکی روی لب
 ایستاد. 

 

  

 

۵۳۱ 

 

 کبن زیر مقنعه... طوری جمع میهمه مو رو چه_ این
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 _ عادت کردم... 

 

 گرفتمت واسهٔ داداشم ثری! _ به خدا داداش داشتم می

 

های طور که دکمهثریا از شانه کردن موها فارغ شد و همان
ون ر مانتو را باز می  فت. کرد از اتاق ببر

 

هیچ حس خوبر به این بحث و این میهمان ناخوانده 
 نداشت. 

 

بت می ؟_ سرر  خوری یا چابی

 

 نرگس با همان قیافهٔ متفکر در چهارچوب ظاهر شد. 

 

 می گم_ می
ی
؟یعبن تو با داداشت زندکی  کبن

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1694 | 2283 

 

 

خانه ایستاد. نه، دیگر تحمل نداشت ن  . ثریا داخل آشب 

 

صحبت کردن نرگس از عمران و تحمل برق چشمانش  
 دیگر کار ثریا نبود. 

 

 _ نرگس؟

 

جوابر که نشنید سرش را از روی استکان و سیبن بالا آورد و 
 نرگس را دید که پشت اتاق عمران ایستاده بود. 

 

 
ی
_ آره؟ آره ثری؟ تو و اون داداش خفنت با هم زندکی

ن جز این چ  کنید؟ آره دیگه وقبی با مامانتمی اینا نیستیر
 اتتونه باشه. اینمی

ً
 اق اونه! با اجازه... جام حتما
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گفت و تا ثریا مجال پلک زدن پیدا کند در اتاق را گشود و 
 جا فریاد زد: از همان

 

ی آقامونو خوام سلیقهازه... میشوهر گرامی با اج_ خواهر 
 ببینم! 

 

  

 

۵۳۲ 

 

ن نکرد.   ثریا دیگر توجهی به هیچ چبر

 

ون انداخت دست خانه ببر ن هایش خودش را با شتاب از آشب 
 اختیار مشت شده بود. بر 
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گم ثری داداشت از اون شیطوناست؟ تختش چرا _ می
 ست. نفرهدو 

 

ش _ جوری بلند اسمش را صدا زد که خودش هم باور 
 هٔ او خارج شده باشد. شد این صد از حنجر نمی

 

 _ نرگس! 

 

 های نرگس بالا پرید. شانه

 

به عقب نچرخیده صدای زنگ آیفون در تمام خانه 
 . پیچیده بود 

 

؟ من یه  ات. ذره فاصله دارم باه_ چیه دخبی

 

د. ثریا لب  هایش را روی هم فسرر
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تکان یک ضعف کلافه کننده تمام وجودش را از درون 
 داد. می

 

 _ کیه ثریا؟

 

 جواب نرگس را حبی کوتاه هم نداد. 

 

 کوبان سمت آیفون رفت. تنها پای 

 

 د. کرد جیغ کشیدنش حتمی بو دهن باز می 

 

 _ کش اومد؟ 

 

 خدایا این بلا از کجا بر سرش فرود آمده بود. 
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 آدم بر  
ً
 ابدا

ً
حرمبی به مهمانش نبود اما این یگ دیگر واقعا

 از آستانهٔ تحملش خارج شده بود. 

 

ب برداشت.    آیفون را به ضن

 

 _ بله... 

 

 خوای صابخونه؟_ مهمون نمی

 

صدای زن کاملًا به گوشش غریبه بود. ابروهایش به هم 
 نزدیک شد. 

 

 _ شما؟
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 _ مارالم ثریا... 

 

 فاصله گرفت. هایش از هم لب

 

 _ بیا تو عزیزم... خوش اومدی... 

 

  

 

۵۳۳ 

 

گفت و تا خواست آیفون را سرجایش برگرداند صدای 
 مارال دوباره در گوشش پیچید. 

 

 _ تنها نیستم ثریا... گفتم اطلاع بدم... 
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 محتاط پرسید: 

 

 _ کی همراهته؟

 

 _ عماد باهامه! 

 

 بفرمایید بالا... 

 

د و دستهٔ   آیفون را سر جا برگرداند. دکمه را فسرر

 

 با خودش تکرار کرد:  

 

 _ عماد؟

 

 _ مهمون دارید؟
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 با شتاب سمت اتاق خوابش دوید. 

 

 _ آره... آره... ناغافل اومدن... 

 

اش از نرگس را کاملًا به قدر هول شده بود که دلخوریآن
ده بود.   فراموشر سب 

 

 ت؟ سقدر هول شدی حالا! کیه مهمونت؟ غریبه_ چرا این

 

س بست جواب نرگپاچه موهایش را میطور که دستهمان
 را داد: 

 

 _ مارال و عمادن! 
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 نرگس خندید. 

 

ن که این_ من از کجا بشناسم. می  قدر هول کردی...؟ گم کیر

 

 با شتاب سال را روی سرش کشید. 

 

 _ داداش عمرانه! 

 

 های نرگس درشت شد. چشم

 

 _ ها؟

 

  

 

۵۳۴ 
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 توجه تکرار کرد: حواس و بر بر 

 

 _ داداش عمرانه... 

 

؟ یعبن یه داداش دیگه ت؟ برادر _ داداش عمران یعبن چ 
 ناتبن داری؟

 

 دلشوره امانش را بریده بود. 

 

مقدمه و بدون اطلاع قدر بر آمدن مارال و عماد آن هم این 
 دلیل محکمی پشتش بود. 

ً
 قبلی حتما

 

 گم بهت. .. می_ نه! یه دقیقه وایسا نرگس. 
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 نرگس خبر گفت و کنار ایستاد. 

 

 ای دقیق نگاهش کرد. ثریا لحظه 

 

نه دنبال مانتویش دوید نه مقنعه را روی سرش انداخت و  
 نه از ثریا درخواست شال یا روسری کرد. 

 

ن کناری ایستاده بود و  ت راحبی و شلوار جیر با همان تیسرر
 فرستاد. موهایش را پشت گوش می

 

 برعکس او ثریا به جان خودش افتاده بود.  

 

قدر پر شال را جلو کشید و لباسش  را مرتب کرد و آن 
س داشت که تمام جانش به عرق نشسته بود.   اسبی
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؟ کشبی خودتو... کار داری می_ خوبه شالت... چ   کبن
؟ جوری چادر چاقچور میاصلًا تو از کی داری این کبن
 داداشت نیست مگه! 

 

 _ نه نیست! 

 

سد در را تا انتها   ن دیگری بب  گفت و تا نرگس بخواهد چبر
 گشود. 

 

ن    داد. تر را نشان مینشانگر آسانسور یک طبقه پاییر

 

_ یعبن چ  نیست؟ چرا باید با منقاش از تو دهن تو حرف 
؟  درآورد دخبی
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۵۳۵ 

 

 خودش را عقب کشید و هر دو بازوی مارال را چسبید. 

 

 خوبه؟ _ عمران حالش

 

 شد. نمی خیال آن خندهٔ مصنوعیمارال بر 

 

... _ از ما می  پرش؟ ناسلامبی

 

 _ سلام... 

 

 سمت ورودی خانه چرخید. سر همه به
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های ثریا را از نظر نرگس در آستانهٔ در ایستاده بود و مهمان 
 گذراند. می

 

 _ من دیدم ثریا جلوی در نگهتون داشته گفتم بیام کمک... 

 

 عماد پرسشر به ثریا نگاه کردند. مارال و 

 

ک کاملًا گیج بود   نگاهش را توی صورت خندان نرگس  دخبی
 خاطر آورد. جا کرد و تازه اسمش را بهبهجا 

 

جان دوست منه... _ ببخشید. یادم رفت... ایشون نرگس
ن نرگس  جان... این خانم هم مارال و ایشون هم عماد هسیی

 

 ت. نرگس دستش را مقابل مارال گرف

 

 _ خوشبختم... 
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د.   مارال دستش را فسرر

 

ن عزیزم. ببخشید ثریا جون نمی_ هم دونستیم مهمون چنیر
 داری... وگرنه... وگرنه... 

 

 _ ای بابا من مهمون نیستم که... 

 

 گفت و دستش را سمت عماد دراز کرد و ادامه داد: 

 

 م! خونه_ من خودم صاحب

 

  

 

۵۳۶ 
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ای دستش را در دست نرگس گذاشت. _ عماد برای ثانیه
 ثریا سمت خانه چرخید. 

 

 _ بفرمایید تو... بفرمایید... 

 

 هر سه نفر با اشارهٔ دست ثریا وارد خانه شدند. 

 

 مارال شالش را از روی سرش کشید. 

 

 نرگس مقابلش ایستاد.  

 

 جون... _ بده شالتو آویزون کنم مارال
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لی به ثریا انداخت و ناچار شالش را در مارال نگاه پر سؤا
 دستان نرگس گذاشت. 

 

ها نبود.   ن  ثریا حواسش به این چبر

 

تمام فکر و ذهنش میان گره کور ابروهای عماد جا مانده  
 . بود 

 

بت؟_ بچه  ها چابی یا سرر

 

 مارال دستش را توی هوا تکان داد. 

 

 _ قربون دستت یه لیوان آب بیار. 

 

 ثریا به عماد چشم دوخت و آهسته صدا زد: 
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 جان؟_ عماد 

 

خانه رساند. عماد با گام ن  های بلند خودش را به آشب 

 

ن هیچ  نمی  خواد. _ بیا دو دقیقه بشیر

 

ون آمد.   نرگس از داخل اتاق عمران ببر

 

 ... جون_ گذاشتم تو اتاق عمران مارال

 

 مارال ابرو در هم کشید. 

 

 _ عمران؟
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 ش جای گرفت. نرگس کنار 

 

 جا! _ آره دیگه اون

 

 گفت و با دست به اتاق عمران اشاره زد. 

 

 _ این کیه ثریا؟

 

  

 

۵۳۷ 

 

ن آرامی کشید. هیچ متوجه عمادی نبود که مقابلش  هیر
 ایستاده بود. 
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 در یخچال را هول گشود. 

 

ی شده عماد؟ ن  _ دوستمه! چبر

 

 چرخید. _ نگاه عماد وسط پذیرابی می

 

 ها... زنهمیبش و _ شیش

 

ون کشید.   ثریا ظرف یخ را ببر

 

 _ ها؟

 

ون فرستاد. عماد نفس کلافه  اش را ببر

 

ی نمی ن  خواد. _ ول کن اینا رو... مگه نگفتم چبر
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 خواد... _ مارال آب می

 

ه رو رد کن بره... آد ور می_ بخواد می  داره... بیا برو این دخبی

 

 ثریا لبش را گاز گرفت. 

 

 آد... ه می_ مهمونه! اول بار 

 

ن آورد.   عماد صدایش را پاییر

 

 منگ نزده؟_ عمران زنگ
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ن برای شل شدن دست ک کافن بود. ظرف همیر های دخبی
خانه یخ از دستانش رها شد و روی سرامیک ن های کف آشب 

 افتاد. 

 

 مارال هول از جا پرید. 

 

 _ چ  شد؟ 

 

 عماد روی زانو نشست. 

 

! تو همون  .. . جا باش_ هیچ 

 

 رویش زانو زد. روبهثریا 

 

ی شده به من بگو...  ن  _ تو رو جون خودش قسم اگه چبر
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۵۳۸ 

 

عماد تمام تلاشش را برای زدن یک لبخند کج و کوله 
 کرد. می

 

ی بشه من می ن ی نشده به خدا. چبر ن گم آم با تو می_ چبر
 خندم؟ می

 

 ...  نیسبی
ی
ی شده! تو عماد همیشگ ن  _ یه چبر

 

ن مهمی نیست.   _ چبر
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 همون که مهم نیست رو هم به من بگو. تو دلم آشوبه... _ 

 

 عماد سرپا شد و یک لیوان آب از شبر پر کرد. 

 

 ای نگاهش در نگاه پر سؤال خواهرش گبر افتاد. برای ثانیه 

 

سد.  ی بب  ن  لازم نبود مارال چبر

 

 عماد در جواب پرسش چشمانش سر بالا انداخت.  

 

ن برمیثریا یخ  شت. داها را از روی زمیر

 

 عماد سرجایش برگشت.  

 

 .. . کنم... بیا این آبو بخور _ ول کن اونا رو... من جمع می
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 ثریا خودش را عقب کشید. 

 

خورم عماد... به خدا یه کلام دهن باز کبن واسهٔ من _ نمی
 تره... از هر آبر نوش

 

ی نیست من چیو بگم...؟ ن  _ آخه چبر

 

ن شد. ثریا نیم  خبر

 

 .. _ برم خودم زنگ بزنم. 

 

 حواس دست بلند کرد و پارچهٔ لباسش را کشید. عماد بر 

 

 گم! _ وایسا بهت می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1719 | 2283 

 

 

  

 

۵۳۹ 

 

 ثریا پر بهت خودش را عقب کشید. 

 

 عماد تازه متوجه کارش شده بود.  

 

 هایش را عقب کشید. دست 

 

منده ذاری واسهٔ آدم که... بیا این تم... حواس نمی_ من سرر
 آبو بخور... قرمز شدی... 

 

 تونم! _ نمی
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 توبن بخوری؟_ آبم نمی

 

هابی که در بغل جمع کرده بود را داخل سینک ثریا یخ
 ریخت. 

 

 م! _ روزه

 

د. عماد پلک  هایش را روی هم فسرر

 

... الا اله_ لا  ن  الله! بیا برو بشیر

 

 خواین؟ جون کمک نمی_ ثریا 
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طرف نرگس و مارال چرخید که هر دو پشت کانبی ایستاده به
 بودند. 

 

ی که در  ن به زدن لبخند کوتاهی اکتفا کرد و بعد با یخ تمبر
 . قالب مانده بود آب خنک آماده کرد و مقابل مارال گرفت

 

 _ نه عزیزم... واسهٔ چ  بلند شدی؟

 

نرگس خم شد و یک لیوان خالی از روی کانبی برداشت و 
 بل ثریا گرفت. مقا

 

 !  _ یه لیوانم واسهٔ من بریز مسلمون. مهمونم ناسلامبی

 

 مارال یک تای ابرویش را بالا انداخت. 

 

 ای... خونه_ مهمون که ماییم عزیزم. شما صاحب
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 ثریا روی پاشنهٔ پا چرخید. 

 

هایش به چشم نرگس تا آن لبخند شکل گرفته روی لب 
 آشکار نباشد. 

 

  

 

۵۴۰ 

 

 زد:  مارال صدایش

 

 _ چ  شدی ثریا؟
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ی آماده کنم واسهٔ  ن ... شما برید بشینید من یه چبر _ هیچ 
 ناهار... 

 

 مارال نگاهی به ساعتش انداخت و خندید. 

 

 _ شام دیگه...؟ 

 

 ثریا به نرگس اشاره کرد. 

 

 _ نرگس ناهار نخورده. از دانشگاه اومدیم. 

 

 چشمی نازک کرد. نرگس پشت

 

 _ من بیچاره... 
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 لبخند خجلی زد. ثریا 

 

ی آماده می ن مندم الان یه چبر  کنم. _ سرر

 

 جون؟آد ظهرا ثریا _ آقا عمران نمی

 

 مارال و عماد به هم نگاه کردند. 

 

؟جونو راهنمابی میگسآد. مارال نر _ نه نمی  کبن

 

مارال با همان صورت پر سؤال نرگس را دوباره سمت 
 پذیرابی برگرداند. عماد پشت ثریا ایستاد. 

 

 دو دقیقه ول کن همه چیو منو نگاه کن ببینم.  _ 
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 ثریا مظلومانه نگاهش کرد. 

 

 کار داره؟_ این با عمران چ  

 

 ش مفصله! _ قصه

 

گفت و تا خواست عماد را دور بزند دست عماد به یخچال 
 ستون شد و راه ثریا را بست. 

 

کار داره _ کل اون مفصلو بگو به من ببینم. با عمران چ  
 کبن ثریا... کار میداری چ  این؟ 

  

 

۵۴۱ 
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ثریا تمام فکرهابی که در سر عماد جریان داشت را در ثانیه 
 حس کرد و فهمید. 

 

. جوری نیست که داری فکر می_ اون  کبن

 

 کنم. طوری فکر می_ چه

 

کنه داداشمه... دونه عمران... عمران... یعبن فکر می_ نمی
 دونستم قراره... نمی تو دانشگاه... اون اولا... یعبن من

 

یک خندید.   عماد هیسبی

 

تو  دونه سرشو از دست تو کجا بکوبه. _ ای خدا... آدم نمی
 عمران شوهرته بعد روت نمی

ی
شه تو چشم من نگاه کبن بگ

 که یگ دیگه بیاد اسم اون کلهقدر بر این
ی
نخورو درد خر بهرکی

ت نداری چرا...؟  قرقره کنه تو دهنش؟ غبر
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 ستم بهش بگم... خوا_ می

 

قمری از راه _ کی دیگه؟ شما دوتا چتونه؟ وایستادی هر ننه
رسه یه انگشت بزنه وسط زندگیت؟ دوستت... می

 سیما...؟

 

 ابروهای ثریا به هم نزدیک شد. 

 

 _ سیما... چرا...؟ یعبن سیما... 

 

جا که ایستاده بود بلند عماد با حرص رو گرفت و از همان
 صدا زد: 

 

ی بیا این_ مارال  ن جا یه کمک بده واسهٔ خانم نرگس یه چبر
 آماده کن ثریا بره بشینه... 
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 مارال در جا ایستاد و عماد ادامه داد: 

 

 ست... _ روزه

 

  

 

۵۴۲ 

 

 ثریا خودش را جلو انداخت. 

 

 تونم خودم. _ می

 

 عصبانیت عماد به وضوح قابل تشخیص بود. 
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ن گفتم! _ نخبر نمی ! برو بشیر  توبن

 

خانه رساند. مارال  ن  خودش را به آشب 

 

ه   خانه خبر ن ن نگاه نرگس گبر افتاد که به آشب  نگاه ثریا بیر
 مانده بود. 

 

 _ قبول باشه عزیزم! 

 

 ثریا خجل خندید. 

 

کنه... خودم _ قبول حق... باور کن الکی شلوغش می
 طوری! تونم... شما برید بشینید... زشته که اینمی

 

 سمت سالن هدایت کرد. را بههایش مارال مهربانانه شانه
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 !  _ زشت توبی

 

 ثریا با بهت نگاهش کرد. 

 

 _ ها؟ 

 

 مارال از حالت بامزه صورت ثریا به خنده افتاد. 

 

 _ هرکی حرف گوش نکنه زشته! 

 

 عماد دسبی به پشت گردنش کشید. 

 

 کلافه بود. 
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 داد. دلش گواه بد می 

 

باز کردن  آمده بود برای هشدار اما الان امکان نداشت تا 
ک روزهٔ سکوت خودش را بشکند.   روزهٔ دخبی

 

 _ برو خواهر من! برو بحث نکن جان عمرانت! 

 

 ود. بتر از حد معمول گفته عمران را بلند 

 

ن انداخت و راهی سالن پذیرابی شد.   ن سر پاییر مگیر  ثریا سرر

 

خانه بود.    ن  کنار نرگس نشست اما تمام حواسش در آشب 
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۵۴۳ 

 

که او هم لبخند به لب ظاهرا او را تماشا   درست مثل نرگس
خانه لحظهمی ن ای غافل کرد اما از سرک کشیدن به آشب 
 شد. نمی

 

 مارال در یخچال را گشود و بلند صدا زد:  

 

 جا چ  داریم؟! _ خب این

 

 عماد که نگاهش کرد چشمگ زد. 

 

 باز کردن در یخچال بهانه بود. عماد کنارش ایستاد.  

 

 _ چیه؟
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ه داستانش چیه؟ _ این  دخبی

 

 دونه عمران شوهرشه! _ نمی

 

 کرد. مارال کشوهای فریزر را الکی باز و بسته می

 

 دونه؟_ یعبن چ  نمی

 

 کنه خواهر برادرن! دونم! فکر میمی_ چه

 

 مارال چشمانش را تنگ کرد. 

 

م جرش می_ می  ها! دمگبر
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 های عماد درشت شد. چشم

 

؟_ تو رو دیشب تو خواب   عوضت کردن دخبی

 

ک نگاه دزدید.   دخبی

 

 آد. _ ببخشید! اما حرصم در می

 

 گفت و دهانش را کج کرد و ادامه داد: 

 

 آد! _ آقا عمران ناهار می

 

زن  ها به سینه کوبید. بعد مثل پبر

 

 آد! آویزون! _ سر قبر شما می
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 اش باشد. توانست مانع خندهعماد نمی

 

 _ باید ثریا بهش بگه! 

 

  

 

۵۴۴ 

 

گم پاشو گمشو از رم می_ ثریا زبون داره؟ اصلًا خودم می
ون...  ٔخونه   داداش من ببر

 

 کشو را که بست عماد لباسش را کشید. 

 

 _ وایسا ببینم! 
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 آد! _ وای عماد کارد بزبن خونم در نمی

 

ه شد. عماد در چشم  هایش خبر

 

 این مارال جسور را هرگز ندیده بود.  

 

 _ خودش باید بگه! 

 

 _ منم... 

 

شو بفرسته جلو سرش و _ خودش مارال! خودش باید سینه
ه بالا بگه شوهرم!   بگبر

 

؟زبونه! نمی_ ثریا بر   دوبن
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! ثریا زنه! کارد که برسه به استخونش _ بسه دیگه بر  زبوبن
 شه! تر میبه وقتش صداش از همهٔ عالم بلند 

 

یک  هدف مارال سرش را به نشان افسوس تکان داد و بر 
 کشوی دیگر را گشود. 

 

ن و مرتب توی فریزر چیده بسته  های گوشت و مرغ تمبر
 شده بود. 

 

 ها را برداشت. یگ از بسته 

 

 شو! _ نگاه سلیقه

 

 هایش کشید. عماد دسبی به لب
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 _ دعا کن عمرانم بیاد سر عقل! 

 

 مارال بسته گوشت را سر جا انداخت. 

 

 کوبید. کشو را بست و در فریزر را به هم  

 

جا شانس نداره! ش! بدبخت از هیچسوزه واسه_ دلم می
 اون خواهرش، این دوستش! 

 

  

 

۵۴۵ 

 

ن امروزم می_ می  گه! گه بهش! همیر
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 زده نگاه کرد. مارال دوباره در یخچال را گشود. عماد شگفت

 

 _ چ  شد پس؟

 

 شد؟ _ چ  چ  

 

 ها رفت. مرغگفت و سراغ قفسهٔ تخم

 

 ست. آماده_ خب غذا 

 

 خواست قهقهه بزند. عماد دلش می

 

مرغ _ یک ساعت فریزر و باز و بسته کردی تهش تخم
 خوای بدی خانم نرگس؟! می
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 مارال چند تخم مرغ در دستانش جمع کرد. 

 

ذاری  دادم به خانم نرگس! نمی_ دست من بود کوفت می
 که! 

 

حرمبی به مهمون نه کار من و توئه نه  _ مهمونشه مارال! بر 
 کار ثریا! 

 

 مارال دیگر هیچ نگفت. 

 

 چند دقیقه بعد نیمروها آماده بود.  

 

خانه انداخت و نرگس را همان ن جا سفرهٔ مرتبر درون آشب 
 صدا زد. 

 

 های دوست داشتبن را دوست داشت. قدر این حقی ثریا چه
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 حبی مینا...  و پدر و مادرشان... 

 

 تر... عمران حقی را از همه بیش

 

 عزیز دلش هنوز به خانه نیامده بود. 

 

چند ساعبی گذشت. نزدیک افطار بود. مارال با سر و صدا  
 برای ثریا سوپ گذاشته بود. 

 

  

 

۵۴۶ 
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سیده داشت و هنوز ثریا را تنها گبر  یک دنیا سؤال نب 
 نیاورده بود. 

 

 یده بود. تر هنوز عمران را نداز آن مهم 

 

اصلًا محال بود بدون دیدن عمران پایش را از این خانه 
ون بگذارد.   ببر

 

خانه ایستاده بود.  ن  دم دم اذان ثریا کنار مارال درون آشب 

 

نرگس روی کاناپهٔ کنار دست عماد نشسته بود و پر سر و  
 کرد. صدا فیلم تماشا می

 

 دخبی شیطابن بود.  
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قید و فهمید. راحت آزاد بر ها که ثریا خوب میاز آن مدل
 بند... 

 

 داداش! _ عجب سوب  شده زن

 

 نمگ خندید. 

 

 زن داداش فکر می_ می
ی
 کنم پبر شدم! کی

 

 کشید.   زد سرش را جلو طور که سوپ را هم میمارال همان

 

! من می  ! گم دوستت بشنوه_ خودت که هیچ  نگفبی

 

 تا عماد و نرگس کشید. ثریا نگاهش را 
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 جوری نیست مارال! _ اون

 

 قاشق بزرگ چوبر درون قابلمه ولو شد. 

 

_ هست به خدا ثریا هست! من چند ساعته اومدم 
ها! نگاه  فهمیدم... الان یه وقت فکر نکبن من ذهنم مریضه

آد. دخبی راحتیه عمادم ش تا اینجا میکن صدای خنده
. جفتشون اره نه به تو.. ش نه به من ربط دمجرده! بقیه

 عاقلن... اما عمران... 

 

  

 

۵۴۷ 

 

 هایش را بست. اسم عمران که آمد ثریا پلک
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 تا الان چشم_ عمران این
ی
مندکی های جا بود با عرض سرر

 دوستتو درآورده بودم. 

 

 ثریا دستش را روی بازوی مارال گذاشت. 

 

... چه  طوری بگم... _ اون اولا یعبن

 

 کرد. میمارال منتظر نگاهش 

 

؟  _ اولًا چ 

 

_ خود عمران دوست نداشت کش بدونه نسبتمونو... از 
ا رو واسهٔ اومد. نمیمن خوشش نمی ن دونم چرا دارم این چبر

 م... خوام بدوبن مجبور بودگم! اما فقط میتو می

 

 _ مجبور؟
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ترسبدم بیاد دم دانشگاه. .. می_ از عمران هیچ  بعید نبود. 
 ... وقت اگه پیش تنها دونم... اونچه میقصدی... اتفافی

ن نرگس یه جوری باهام رفتار می کرد که نباید دوستم همیر
ن شوهرمه! کشیدم که همه میتر خجالت میبیش دونسیی
 گم؟فهمی چ  میمی

 

ن کشید و سرش را دوباره  مارال سرش را به علامت تأیید پاییر
 با سوپ گرم کرد. 

 

 دلش هزار پاره بود. 

 

حظه خودش را جای ثریا گذاشته بود و از برای یک ل
 . تصورش نفسش درون سینه به شماره افتاده بود 

 

 _ هوم مارال؟ درست گفتمش؟ ای خدا... 
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۵۴۸ 

 

 جوری نبود... _ آره! اما عمران اون

 

مارال... به خدا... به  کس خوب نبود _ اون روزا حال هیچ
 خدا که خوب نبود. 

 

 _ عه آقا عماد! 

 

سمت سالن مانند نرگس سر ثریا و مارال بهصدای جیغبا 
 چرخید. 
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 کردم. ثریا... _ داشتم نگاه می

 

 ثریا پشت کانبی ایستاد. 

 

ی به این داداشت بگو! جای حساس فیلم بود.  ن  _ بیا یه چبر

 

ل تلویزیون را به دست داشت و شبکه ها را عوض عماد کنبی
 کرد. می

 

ه آدمو! کوتاه بیا... در می_ شما جیغ هم نزبن ابهتت  گبر
 ضمن... 

 

 ثریا ایستادن مارال را پشت سرش حس کرد. 
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 اون 
ً
_ اولًا دم اذانه اون خانم باید افطار کنه... دوما

جور خواهریه که از وقبی من اومدم وقت نکرده مانتو چه
 روسری شو دربیاره؟انگار تازه دوزاری نرگس افتاد. 

 

وبن هنوز ثریا؟ _ چرا دقت نکرده بودم؟ تو چ را با لباس ببر
 مگه آقا عماد... 

 

 مارال به ثریا نگاه کرد و ثریا کوتاه لبخندی زد. 

 

 _ عماد برادرم نیست نرگس! من گفتم برادرمه؟

 

  

 

۵۴۹ 
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نرگس نگاهش را تا عماد کشاند که بالأخره کانال را ثابت  
 شد. کرده بود. نوای مناجات پیش از اذان پخش می

 

 یگه اذانه ثریا... _ دو دقیقه د

 

 گفت و نگاهش را به خواهرش دوخت. 

 

 _افطاری این عزیز دل آقا عمران خان حقی آماده ست ؟

 

 مارال سرش را تکان داد. 

 

 ی آماده! _آماده

 

 عماد دستش را روی سینه گذاشت و نمایشر کمی خم شد. 
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 _ما چاکریم! 

 

بعد به طرف نرگس چرخید و مستقیم به چهرهٔ پر از بهتش 
 نگاه کرد و ابروهایش را بالا انداخت. 

 

 _ جانم؟ 

 

 نرگس به ثریا نگاه کرد. 

 

 _ثریا ؟ میگم.... 

 

 ثریا جواب نداده کلید توی قفل آهسته چرخید. 

 

 ثریا عماد مارال و حبی نرگس ساکت شدند. 
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 مارال به ثریا نگاه کرد.  

 

 _عمرانه؟

 

ک بر آن
 وره گرفته بود. که بداند چرا دلشدخبی

 

 مقدمه کلید به در بیاندازد. بقه نداشت عمران بر سا 

 

 زد. همیشه زنگ می 

 

 حبی آن اوایل... 

 

 که هنوز عزیز دلش نشده بود. 
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پابی کرد. هیچ تصوری از پا و آنعماد از جا برخاست... این
 واکنش احتمالی برادر کلید به دست پشت درش نداشت. 

 

ه در چشم مارال لب زد:   ثریا خبر

 

 عمرانه!  آره...  -

 

 ضای خانه پر شده بود. اکبر در تمام فصدای الله

 

  

 

۵۵۰ 

 

 در آهسته روی لولا چرخید. 
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ی درست سر جایش نبود  ن  ... یک چبر

 

 های عماد... آمدن عماد و مارال... حرف 

 

ی که  ن حبی باز شدن این در لعنبی که انگار بیش از آن چبر
 کشید. باید طول می

 

ود اما در سرش انگار روی دور تصاویر پیش چشم ثریا ب
 شد. آهسته اجرا می

 

این دلشورهٔ لعنبی تمام جانش را گرفته بود. صدای عمران 
 از خودش زودتر رسید. 

 

 _ ثریا! 

 

 صدا زد و بند دل ثریا در ثانیه پاره شد. 
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 صدایش فرق داشت.  

 

زد. جلو جور حرص و غم و نگرابن را با هم فریاد مییک 
 دوید. 

 

 سلام... اومدی...؟ مهمون... _ 

 

 . گذشت  زمان عمران از چهارچوب در هم

 

 ها غرق خون بود. سفیدی چشم 

 

های به خون نشسته درگبر شد نگاه ثریا که با چشم 
 خدا را در دل صدا کرد.  اختیار ساکت شد و بر 
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ی این وسط درست نبود  ن  زد. . دلش الکی شور نمییک چبر

 

ن نه  ؟ _ کرم خودتونو ریختیر

 

ن کشید.   ثریا ناباور هیر

 

 _ چ  شده؟

 

تک جای جواب نگاهش را با مکث روی تکعمران به
 اعضای خانه گرداند. 

 

  

 

۵۵۱ 
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از مارالی که پشت ثریا ایستاده بود گذشت و نرگس را  
 سرسری گذراند و روی عماد ثابت شد. 

 

 تر شد. ثریا نزدیک

 

 _ عمران؟

 

 های عمران آهسته تکان خورد. لب

 

 کبن عماد؟ ها؟ کار میجا چ  _ این

 

 اختیار روی گونه کوبید. ثریا بر 

 

؟ با مارال او _ عمران چیه؟ چ  می
ی
 مدن که... کی
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 شنید. عمران انگار نمی

 

ن برداشت و شبیه نوار ضبط شده  ای دوباره به جلو خبر
 تکرار کرد: 

 

کبن عماد؟ تو جا چه غلطی می_ نشنیدی؟ پرسیدم این
 کار داری تو؟ خونهٔ من چ  

 

ی بگوید که دست عماد به ن نشان سکوت ثریا خواست چبر
 بالا رفت. 

 

 _ ثریا جان... اجازه بده شما... 

 

ون دوید.  خانه ببر ن  مارال از آشب 

 

 _ داداش منو نگاه کن... 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1759 | 2283 

 

 

 سرد تبسمی کرد. عماد اما خون

 

جان... ثریا رو ببر _ گفتم یه لحظه به من اجازه بدید. مارال
خونه! آماده نشد سوپت؟ طفلک از زبون افتاد.  ن  آشب 

 

 عمران انگار به گذشته برگشته بود. 

 

 . نفهم با زبابن تلخیک دیوانهٔ زبان

 

  

 

۵۵۲ 
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؟ می_ می منو نگاه کبن اصلًا  هششه واسهٔ ثریا دل نسوزوبن
مهنتو سرویس نکردم؟ عماد من سگم الان! هارم... تا دهن

درم جان شکوه مثل صفتم مییا بهدار یا گمشو حرمت نگه
 کنم... به هیچ  هم نگاه نمی

 

 ثریا التماس کرد: 

 

 _ عمران تو رو خدا! اقلا بگو چ  شده! 

 

ن نگاهش کرد.   عمران تبر

 

جا ور! برو من وایستادم این_ ساکت باش تو! برو اون
خوام ببینم حرف من به کجای ریز و جواب اینو بشنوم! می
 کار کرده! گفتم من بهش این چ  درشت حقیاست! چ   

 

 تر خندید. عماد بیش
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 _ داداش! 

 

هر نکن عماد به ولله من انبار باروتم! فقط _ زهرمار! هر 
کار  دونم با زندگیم چ  دورشو از جلوی چشمم! خودم می

 کنم. 

 

 دوبن بدبخت! _ نمی

 

مارال جلو دوید تا کنار عماد بایستد و بازویش را بکشد که 
چنان کنار عماد روی پای نرگش گذاشت که هم هوا پا بر 

های گرد شده به جماعت اطرافش ایستاده بود و با چشم
 کرد. نگاه می

 

 جون! _ آخ پامو لگد کردی! حواست کجاست مارال
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صدایش که درآمد انگار تازه همه متوجه حضوری شدند که 
 بودنش در این خانه هیچ تناسبر با فضا نداشت. 

 

  

 

۵۵۳ 

 

 د مارال را کنار زد. عما 

 

یف بردید تا الان!   _ ما فکر کردیم شما تسرر

 

 عمران صدایش از حرص دو رگه شده بود. 

 

 _ شما؟
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 عماد سری تکان داد. 

 

جان خانمو راهنمابی کن... انشالله یه وقت بهبی در _ ثریا 
 خدمتشون باشیم. 

 

ترین حالت ممکن موهایش توجه و  به مسخرهنرگس اما بر 
ه به  را پشت گوش فرستاد و گلویش را صاف کرد و خبر

 عمران لب جنباند: 

 

 _ سلام! 

 

 نگاه عمران تا صورت نرگس کشیده شد. 

 

 _ تو کی هسبی دیگه؟

 

 طرف ثریا چرخید و دوباره پرسید: گفت و به
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 _ کیه این؟ 

 

 تر اخم کرد. ن بیشنرگس لب برچید. عمرا

 

ات میعماد! با دوست_ راه افتادی شازده آی خونهٔ من دخبی
 دیگه؟ 

 

 ثریا بازوی عمران را گرفت. 

 

م در حال تبخبر شدن بود.    از شدت بهت و سرر

 

ت... دم واسهذره آروم باش. من توضیح میجان یه_ عمران
 نرگس... 
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انندش جیغ محرفش به اتمام نرسیده نرگس با صدای جیغ
 جفت پا وسط معرکه دوید. 

 

  

 

۵۵۴ 

 

طوری منو یادتون نیست؟! دوست عمران! چه_ اوا آقا 
 خواهرتونم دیگه! 

 

 عمران به عقب چرخید. 

 

 _ دوست مارالی!؟

 

_ مارال کیه؟ ای بابا. دوست ثریام خب... دم دانشگاه 
 اومده بودید... 
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 عمران هاج و واج به ثریا نگاه کرد. 

 

 _ خواهرم؟

 

ون فرستاد... اذابن که از تلویزیون پخش  ثریا نفسش را ببر
 های انتهابی بود. اکبر شد در اللهمی

 

 به نرگس نگاه کرد. 
ی
 عماد پوفن کشید و با کلافگ

 

شه خواهش کنم بری آماده شر و بری _ خانم نرگس می
 خونتون؟ 

 

 نرگس اخم کرد. 
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؟  _ یعبن چ 

 

ن دیگه! دیگه آدمی که متوج ه وضع و حال _ یعبن همیر
بان نمی ن شه حرف میاد تو صورتش. زن آشفتهٔ خونهٔ مبر
...؟داداش راهنماییشون می

ً
 کبن لطفا

 

 داداش کیه؟_ زن

 

 های نرگس را گرفت. ثریا شانه

 

 جانش از این بازی مسخره به لبش رسیده بود. 

 

داداش این آقا منم! نرگس _ منو نگاه کن! منم! خب؟ زن
 الان برو...  کنم ازتمن خواهش می

 

ن عمران و ثریا جا   جا کرد. بهنرگس نگاهش را بیر
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حبی از سر بهت به عقب چرخید و مارال را هم از نظر   
 گذراند. 

 

  

 

۵۵۵ 

 

... شما...   _ یعبن

 

 _ آره... آره نرگس... 

 

 فریاد کشید: 
ً
 عمران تقریبا
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ه تو این خرابکنید؟ چه_ چ  آره آره می شده؟ چ  خبر
 م مفهومش کنم واستون؟نامفهومه خود

 

 _ شما زن و شوهرید؟ یعبن عمران برادرت نیست؟

 

_ نه نیست عزیزم، نیست. عمران شوهر منه این آقا هم 
 برادرشه ایشون هم خواهرش! 

 

 نرگس اخم کرد. هنوز باورش نشده بود. 

 

 _ دستم انداختید؟

 

 _ واسهٔ چ  باید دستت بندازیم؟ ای بابا! 

 

 لرزید. تمام بدن ثریا از درون می
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 های عادی بود. تلویزیون مشغول پخش برنامه

 

اذان تمام شده بود و ثریا حبی خودش را فراموش کرده  
 بود. 

 

 _ پس واسهٔ چ  گفبی برادرته؟

 

 این بار عماد کلافه پاسخ داد: 

 

م. دنبال چ  هسبی   یه علبی داشته دیگه خانم محبی
ً
_ حتما

 الان شما...؟

 

 م دوخت. های سرخش به ثریا چشعمران با چشم
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شده پر کردی که من _ تو واسهٔ چ  تو کل اون خراب
 برادرتم خودتم مجردی؟

 

 های ثریا گرد شد. چشم

 

 تمام حافظه و منطق عمران دود شده بود. 

 

 شده...؟کبن تو اون خراب_ چه غلطی می

 

  

 

۵۵۶ 

 

 اراده دو قدم عقب رفت. ثریا بر 
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... هیچ  به خدا... تو چته عمران؟ مگه _  من... من هیچ 
 من بهت نگفته بودم... 

 

_ غلط کردی گفته بودی! تو غلط کردی به اسم دخبی 
جا مجرد دوره افتادی تو دانشگاه! منه دسته خر چیم این

 واسهٔ تو! 

 

 عماد بازویش را کشید. 

 

 واسهٔ خودت؟_ یواش بابا یواش! چ  داری می
ی
 کی

 

 عره کشید: عمران ن

 

 رسم! _ تو خفه شو که به خدمت توم می

 

 مارال عصبر جلو آمد. 
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 _ حدتو نگه دار عمران! چته تو؟ از خودت درومدی چرا؟ 

 

دارید؟ _ حد چیمو نگه دارم؟ شماها مگه حد منو نگه می
 من؟

ی
ید؟ اومدید برینید وسط زندکی  اومدید شتلق بگبر

 

د.   ثریا بازویش را فسرر

 

 گاه کن! _ عمران منو ن

 

ت! یه _ چیو نگاه کنم! تو رو اختصاض گذاشتم واسه
کبن  جواب درست حسابر بده به من! چه غلطی داری می

؟ کس نباید بفهکه تو اون خراب شده هیچ  مه زن مبن

 

 نرگس پقی خندید. 
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ن هرچ  کثافته زیر چادر جمع شده!   _ راست گفیی

 

  

 

۵۵۷ 

 

نگفبی عمران _ تو راجع به من چ  فکر کردی؟ به من 
شوهرته که من وابسته بشم سرشو گرم کبن خودت بری 

 بچسبر به... 

 

 ثریا از حدس حرف بعدی نرگس سرش گیج رفت. 

 

 دهان باز کرد اما نعرهٔ عمران صدایش را در گلو برید. 

 

کبن _ هوی! تو دیگه کدوم خری هسبی چاک دهن باز می
ن دهبن رو کنم او واسهٔ زن من تو خونهٔ خودم! من پاره می
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ها! حواستو جمع کن... که به زن من چرت و پرت بگه
ون ببینم... آکلهٔ بر چاک و دهن... تو کی هسبی که  گمشو ببر

؟از چادر زن من حرف می  زبن

 

 ثریا ناله کرد: 

 

 _ عمران! 

 

 عماد اما جواب داد: 

 

_ هیچ  نگو ثریا! من خیلی وقته به این خانم گفتم 
 ! نبال چ  وایسادهدونم دسلامت! نمیبه

 

 سمت اتاق رفت. کنان بهغر ریزان و غر نرگس اشک

 

 رسید: جیغش به گوش میاز همان جا صدای چر  
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! من به درک! صیادی جور فتنه_ تو دیگه چه ای هسبی
؟! اونو می ! بگو دیگه... بگو... وایسا خوای چ  چ  کار کبن

 جواب شوهرتو بده... 

 

و خودش را به در اتاق رفت عمران مثل فشنگ از جا در 
 رساند. 

 

 _ صیادی کیه؟ ها؟

 

  

 

۵۵۸ 

 

 های نرگس بالا پرید. جوری فریاد کشیده بود که شانه
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ون پریده بود و حالا به ثانیه حرف از دهانش بر  هوا ببر
 نرسیده پشیمان شده بود. 

 

 کی... _ هیچ... هیچ

 

 گم صیادی کیه؟ _ می

 

 _ همکلاش منو...ثریا... 

 

داد. عمران کشید و جواب میریزان مانتو را تن میاشک
 بازویش را کشید. 

 

ک وحشت   زده بالا پرید. دخبی

 

 عمران! _ آقا 
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 ر! سر و صنمش با زن من چیه؟عمران و زهرما_ آقا 

 

 ثریا پشت سر عمران ایستاد. 

 

؟ _ خجالت نمی  کشر

 

 _ تو حرف نزن! 

 

 رص تن عمران را کنار زد. جای جواب با حثریا به

 

 خودش را داخل اتاق انداخت. 

 

مچ نرگس را چسبید و شال و کیفش را از روی تخت  
 اش کوبید. برداشت و تخت سینه
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 _ گمشو! 

 

 در دم ساکت 
ی
جوری با حرص و کینه لب زد که همگ

 شدند. 

 

ون!   _ یالا ببر

 

 کرد. نگاه میشد. مات به ثریا نرگس باورش نمی

 

م کردمت عزیز کردمت روی سر نشوندمت  _ مهمون خونه
ون. جوری جواب منو بدکه حالا این  ی؟ گمشو ببر
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۵۵۹ 

 

 نرگس شال را روی سرش کشید. 

 

؟ _ به صیادی هم همینا رو می
ی
 کی

 

 عمران نعره کشید: 

 

 پدر و مادر کیه ثریا؟! _ این بر 

 

 ثریا به عقب چرخید. 

 

م خوای بندازی تو دامن من! ها؟ یک_ چیو می ذره سرر
ن حرفابی مینداری؟ متوجه نمی زنه؟ شر داره عمدی چنیر

گه که تو بیفبی به جون من که به خیال جوری میداره یه
 خودش دلش خنک شه! 
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گفت و مچ دست نرگس را کشید و سینهٔ عمران که 
 . تری کنار زد مقابلش ایستاده بود را با حرص بیش

 

 جیغ کرد: نرگس جیغ

 

 _ آی دستم! 

 

بار در میان سکوت و بهت عمران عماد بود که سه
 هایش را به هم کوبید. دست

 

 _ شبر مادرت حلالت! 

 

 توجه دست نرگس را تا جلوی در خروج کشاند. ثریا بر 
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م نداری؟ کشر از خدا ه_ تو از من خجالت نمی  م سرر

 

 _ تو داری؟! 

 

 ا چرخید. انگشت ثریا توی هو 

 

  

 

۵۶۰ 

 

کنم مزاحم _ گورتو گم نکبن فردا حراست دانشگاه اعلام می
! بسه هرچ  خفه  مبن

ی
خون گرفتم و هرکی هر شوهر و زندکی
ای که سرم از خواست سرم آورد! به اون قبلهبلابی دلش می

کنم سرتو سمتش جز به ذکر الله نچرخیده قسم یه کاری می
! نجابت زیادی کثافته! من به ن  جاننتوبن بلند کبن همیر
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کنم خانم! حالا خورم که این کارو میدیوانه قسم می
 سلامت! به

 

 . نرگس ماتش برده بود 

 

زیر  بهها را از دخبی مظلوم و سر شد این حرفباورش نمی 
 کلاس شنیده باشد. 

 

 دیگر کلامی حرف نزد. 

 

ون خزید.   مثل نسیم بر سر و صدا از در ببر

 

هٔ پشتش را عجیحرف  لرزانده بود. ثریا پشت  بهای ثریا تبر
 سرش در را به هم کوبید. 

 

 عماد چند بار دیگر کف زد. 
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 ثریا سر تکان داد. 

 

 جوری شه! این خواستم امروز _ ببخشید داداش! نمی

 

 زد. های عماد برق میچشم

 

کردی! شدم ازت اگه هرکاری جز این می_ اصلًا راضن نمی
 خواهر خودمی... 

 

عمران بلند شد. دست خودش  جواب نداده صدای خندهٔ 
 نبود. 

 

 اش کرده بود. فشار روابن دیوانه 
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زد. برای تخلیه کردن خودش به هر ریسمابن چنگ می 
 عمران رسما دیوانه شده بود. 

 

ی؟ ونش کردی صداشو ببر  _ ببر

 

چنان روی پاشنهٔ پا چرخید و دستش را با تمام ثریا آن
عمران فرصت نکرد قدرت روی گونهٔ عمران فرود آورد که 

 حبی پلک بزند. 

 

ن کشید و تا خواست جلو برود عماد شانه  اش را  مارال هیر
 کشید. 

 

  

 

۵۶۱ 
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! از من نه! من حرمبی ندارم توی این  _ کاش خجالت بکشر
! از خودت خجالت بکشر و یادت بیاری کی بودی و 

ی
زندکی

 چیکارا کردی! 

 

 _ چیکار کردم؟! 

 

ای از جا تکان نخورده ثریا ذره عمران توی شکم ثریا رفت اما 
 بود. 

 

د. ا میچنان شانهٔ مارال ر دست عماد هم  فسرر

 

_ چیکار کردی؟ من از دیده گذشتم اما تو ندیده رو هم 
ن واسهٔ این که حبی دیگه نتوبن تو چشمم  دیده کردی! همیر

 !  نگاه کبن کافیه آقای عمران حقی

 

 عمران لال شد. 
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 دیده بود.  این ثریا را یک بار دیگر هم 

 

 کرد. این رو را کجا پنهان می 

 

ک چه طور از یک خرگوش رام به یک ببر درنده تبدیل دخبی
 شد؟ می

 

 اش گرفته بود؟قلب عمران چرا بازی

 

ن چه خبر بود.    اصلًا در این دارالمجانیر

 

 عماد آهسته صدا زد: 

 

 _ ثریا جان؟

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1788 | 2283 

 

 

خانه رفت. ثریا بر  ن  جواب به آشب 

 

ی تا غش کردنش نمانده بود. نمکدان را چنگ زد و    ن چبر
 کمی نمک کف دستش ریخت. 

 

گذاشت و بسم ها را روی زبانش میطور که نمکبعد همان 
 گفت. الله می

 

  

 

۵۶۲ 

 

 عماد دوباره صدا زد: 
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 _ خواهر قشنگم؟

 

ای تحویل عماد داد و لیوان آبر پر کرد و یک نفس سر  بله
 کشید. 

 

ا دیگه فرصت لازم ندارید. مهلت صیغه تا  _ به نظرم شم
 کیه؟

 

 عمران نعره کشید: 

 

 _ خفه شو عماد! 

 

 توجه به نعرهٔ بلند عمران دوباره پرسید: عماد اما بر 

 

؟   _ تا کیه آبچر
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! صیغه واسه دل خوش کنک خودشه! _ ثریا زنمه عوضن
ه تا قیام قیامت زن منه!    این دخبی

 

به اسم زنش کثافت وصل  _ زنت؟ زنت بود بیچاره! آدم
کنه؟ اونم وقبی به پاکی دامن زنش یه جماعبی دست می

 ذارن؟روی قرآن می

 

خانه رفت و دست ن سرد هایش را خونگفت و سمت آشب 
 روی کانبی گذاشت. 

 

 لرزید. امان میهای ثریا بر آن هم وقبی لیوان در دست 

 

مت خونهٔ خودمون... توام مثل مینا و  _ جمع کن ببر
... ایشالا یه بابا تورو روی چشم می... حاجالمار  ذاره دخبی

 شوهر خوبم... 
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 حرفش به اتمام نرسیده مارال جیغ کشید: 

 

  

 

۵۶۳ 

 

 _ عمران! 

 

ون ثریا فقط خوبن را دید که از بیبن و لب های عماد ببر
 پرید. 

 

 هم ناباور زمزمه کرد:  هایش لمس شد و او دست

 

 _ عمران... 
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 عمران اما فریاد کشید: 

 

 _یه بار دیگه بگو تا تموم دندوناتو تو دهنت بشکنم... 

 

ه شد. عماد سرتق در چشم  های به خون نشستهٔ عمران خبر

 

بابا ازت گرفت یه برمش و طلاقشو که حاج_ گفتم می
 ش... شوهر خوب واسه

 

بهٔ بعدی محکم  . تر بود ضن

 

ن دستلیوان شیشه هٔ ثریا لغزید و شدهای لمسای از بیر
ن افتاد.   روی زمیر
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 هزار تکه شد.  

 

ن انداخت و روی سینه  اش عمران عماد را روی زمیر
 نشست. 

 

شنید اما توان تکان های مارال را میثریا فقط صدای جیغ 
 خوردن نداشت. 

 

های شکستهٔ در جا خشک شده بود و چشمش به تکه
 لیوان بود. 

 

 اش بود. این دومی 

 

 گذراند.  میاش را خودش به خبر سومیخدا باید 
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۵۶۴ 

 

 مارال جیغ کشید: 

 

 _ ثریا... بیا! 

 

خبر نداشت که ثریای بیچاره از شدت بهت و شوک به 
ن زنجبر شده بود.   زمیر

 

 نفس نداشت.  

 

ن را زیر پایش حس می  کرد. لرزش زمیر
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ها سقف رویاهایش را چه راحت بر سرش آوار کرده حقی 
 بودند. 

 

رسه بیا یه کاری بکن. ثریا...! تو رو خدا...! زورم نمی -
 ثریا عمادو کشت! 

 

 نفس کشیدن یادش افتاد.  جیغ مارال تازهبا جیغ

 

 صدای فریاد دو مرد خاندان حقی تمام خانه را پر کرده بود. 

 

 _ ثریا! 

 

ن برداشت.   در جا تکان خورد و هول به جلو خبر

 

 شدار بدهد. هبار دیگر کش نبود که این 
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 خودش که حواس نداشت.  

 

شیشه که تا نصفه سینهٔ پایش را شکافت و در آن فرو  
 رفت نفسش درون سینه گره خورد. 

 

ای از گلویش خارج شد که صدای زد و خورد چنان ناله 
 جا برید. ها در حقی 

 

 مارال با احتیاط صدا زد: 

 

 _ثریا؟ چیه؟

 

ه به خانه به راه می خبر ن افتاد دریاچهٔ خوبن که کف آشب 
 هایش را جنباند: لب
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 _ سوختم! 

 

 ور ببینم... _ برو اون

 

  

 

۵۶۵ 

 

 مانند عمران بود. صدای نعره

 

زنان که در آستانهٔ در ایستاد ثریا خودش را از یاد نفسنفس 
 برد. 

 

اهن.. و دستدهان و بیبن پر از خون بود.   ... ها... و پبر
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 دیگر جای بهت و تعجب هم نبود.  

 

اش به هق گریهدستش را جلوی دهانش گذاشت و هق 
 آسمان رسید. 

 

های عمران گشاد شده به تکهٔ لیوابن بود که هنوز تا چشم
 نیمه درون سینهٔ پا فرو رفته بود. 

 

 زد. پلک نمی 

 

دانست به درد بیبن خودش فکر  کشید. نمینفس هم نمی
ن الان هم خونکند یا برای درد  ریزی رنگش را زبن که همیر

د.   مثل گچ دیوار سفید کرده بود بمبر

 

! فقط دراز شده خاک بر سر!   _ بیا برو کنار ببینم شبی
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 رسید. نظر میتر بهتر بود اما هنوز هم مسلطعماد خوبن 

 

شانه را کنار زد و با دیدن ثریا شبیه پر کاهی عمران چهار 
هق مارال هم بلند صدای هقچنان توی سرش کوبید که 

 شد. 

 

_ یا فاطمهٔ زهرا... عمران...! عمران چرا ماتت برده؟ عمران 
یمش بیمارستان.   باید ببر

 

 گفت و خودش را بدون توجه وسط دریاچهٔ خون انداخت. 

 

؟ درد داری؟ چ    کار کردی با خودت...؟_ چیه... چیه آبچر

 

 جوابر که نگرفت نعره کشید: 
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؟ واسهٔ کی؟ واسهٔ اون بر کبن _ گریه می شعور؟  واسهٔ چ 
کبن به حال خودت بکن بیچاره... به حال اگه گریه می

 ... خودت بکن که گبر ماها افتادی

 

  

 

۵۶۶ 

 

ثریا با دست لرزان پر شالش را بالا آورد و روی خون راه  
 گرفته از پیشابن عماد کشید. 

 

 _ خدا لعنتتون کنه... خدا لعنتتون کنه... 

 

لعنت خدا چه شکلیه؟ نگاه کن  _ لعنتمون کرده خواهر... 
 عمرانو! عمرانو خدا زده! 
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عقب چرخید و در چشمان سرخ شدهٔ عمران گفت و به
ه شد.   خبر

 

؟ میجوری نگاهم می_ چیه؟ چرا اون ؟ بیا کبن خوای بزبن
شر بازم بزن زده! بیا اگه خالی میبازم بزن! بیا بدبخت خدا 

ن ز  ن مظلوم خودتو به خریت نزن! به داد اما جان همیر
خودت و زندگیت برس! یه نگاه به این دخبی بکن! خدا 

 زنه! زنه عمران! به خودش قسم میتو میریشه

 

 بعد سرش را عقب کشید. 

 

ن و هوا معلق ماند.   ن زمیر  پر شال و دستان ثریا بیر

 

سوزه؟ خودتو دیدی؟ تو دلم واسهٔ _ تو دلت برای من می
تیش نبوده تو زندگیم. وای که تو دل هممون هیچ زبن آ

آتیشه برای تو ثریا... به دامن زهرا قسم این مردک برادرم 
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ذاشتم تو دلش که یه عمر حسرت بکشه نبود داغتو می
 پشتت! 

 

 گفت و با اندکی مکث تکرار کرد: 

 

.. اگه م نبود. . از گوشت و پوست و ریشه_ اگه برادر نبود.. 
 کاش نبود...   عزیزم نبود... که

 

ن افتاد. نگاه عماد به پر شال خوبن بود.   دست ثریا پاییر

 

  

 

۵۶۷ 

 

شعور بیدار شه از دونه بزن زیر گوش اون بر _ مارال برو یه
 خواب... 
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 مارال نالید: 

 

 _ داداش...! 

 

 گم! _ برو بزن می

 

 . رفتتوان ثریا هر لحظه تحلیل می

 

 لرزید. اختیار میهایش بر لب 

 

 این اشکخون
ً
ها ریزی هم اگر ضعیفش نکرده بود قطعا

 گرفت. جانش را می

 

 . همهٔ وجودش ضعف بود  
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_ عمران زنگ بزن اورژانس! عمران بیدار شو... تو رو جان 
ده  عزیزت الان و همیشه از خواب بیدار شو تا آب نبر

 زندگیتو... 

 

ه به ثریا بود اما توان حرکت نداشت  . عمران تمام مدت خبر

 

ی نمانده بود که از پا بیفتد.  ن  خودش چبر

 

 مصیببی نمانده بود که از صبح بر سرش آوار نشده باشد.  

 

عماد نگاهی به اطراف کرد و لنگهٔ دمپابی را برداشت و با 
 تمام قدرت سمت عمران پرت کرد. 

 

ن _ با توام بر  شعور! مارال... مارال مگه با تو نیستم؟ ببیر
 ه... خور این چرا تکون نمی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1805 | 2283 

 

 

ب دمپابی که روی تنش نشست نفس صدا دار و بلندی   ضن
 کشید. 

 

کنان دست هقانگار تازه به خودش برگشته بود. مارال هق
 اش گذاشت. روی شانه

 

  

 

۵۶۸ 

 

؟  _ داداش! داداش خوبر

 

 ای برای حالش بود. خوب بودن چه صفت مسخره
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طرف مارال که چرخید دخبی بیچاره جفت دستانش را به
ن جلوی دهان و بیبن   لندی کشید. باش گذاشت و هیر

 

 کرد. می ها داشت در ثانیه ورمپلک و لب 

 

لرزه. به خودت بیا گوساله! _ عمران این دخبی داره می
ی؟ می  خوای جونشو بگبر

 

 گشت. ها دور خودش میعمران شبیه منگ

 

 بود.  ای تا جنون برایش نماندهفاصله 

 

 نداشت.  هیچ کلامی در گوشش مفهوم 

 

 حالش بد بود. 
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کس جز ثریا این حالش را کرد و هیچاصلًا داشت سکته می 
 فهمید. نمی

 

او عمران را از برادر خواهر و شاید حبی از مادرش هم بهبی 
 شناخت. می

 

گرفته در حالی که از شدت سرمابی که حس با همان تن لرز  
  خورد آهسته صدا زد: هایش به هم میکرد دندانمی

 

 _ عمران... 

 

و این همان صدابی بود که روح پر کشیده را به کالبد عمران 
 تر شد. فت ثریا هوشیار ر گرداند. جلو که برمی

 

 _ شیشه! 
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ن خار به پای عمران را خودش درد می کشید و طاقت رفیی
 نداشت. 

 

 شد. کم جمع میحواس عمران کم 

 

ه خون تو تنش تموم شد.   _ عمران دخبی

 

  

 

۵۶۹ 

 

 . عماد شبیه مرغ سر کنده شده بود 

 

 گفت و سرش را بالا گرفت و عربده کشید: 
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 _ مارال خشکت زده چرا؟ زنگ بزن اورژانس! 

 

 طرف عمران کش آمد. دست ثریا به

 

م...   _ بمبر

 

قدر هشیار که عماد را به حالا عمران کاملًا هوشیار بود آن
ک شکل وحشیانه ن زانو زد و سر دخبی ای کنار زد و روی زمیر

 حال را به سینه چسباند. بر 

 

اش آزاد شد. یل تن ثریا که به تنش چسبید صدای گریه
 کرد. ها گریه میها مثل بچهشانه و قدبلند حقی چهار 

 

 ی چرا...؟ ثریا! لرز _ ثریا داری می
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 عماد جواب داد: 

 

 _ روزه بود... یه لیوان آب خورده فقط... 

 

ن برداشت.   گفت و از جا پرید و سمت اتاق خبر

 

 _ چه مرگتونه شما؟ من با تو نیستم مگه؟

 

این را خطاب به مارال فریاد کشید و تند و تند خودش 
 شمارهٔ اورژانس را گرفت. 

 

ی نمی ن وش و حواس و جهانش شنید. تمام هعمران چبر
ه به صورت غرق در خون و  ی بود که خبر معطوف به دخبی

 زد. عرقش لبخند می
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... دردت به سرم... من کجا برم که آه  _ دردت به سرم دخبی
ه...   تو دنیامو نگبر

 

هنوز اندکی هوش و حواس در ثریا بافی مانده بود. 
 های عمران حس عجیبر داشت. حرف

 

 _ عمران...! 

 

  

 

۵۷۰ 

 

_ جونم... جون عمران... جونم دردت به سرم... هیچ  نگو 
 کار کردی با خودت...؟ آد... چ  الان اورژانس می

 

 .. صورتت... _ خوبم دیوونه! تو. 
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_ خدا منو بکشه نه؟ خدا منو بکشه دخبی که مظلومیت تو 
سوزونه... ثریا آه کشیدی واسهٔ مو تا عمر دارم میریشه

 اینه؟ قلبم داره وایمیسه ثریا!  من؟ آه کشیدی که حالم

 

 ! ن  _ عمران منو ببیر

 

 حبی لازم نبود نگاهش کند. 

 

ن بود.    حالا دیگر به خودش مطمی 

 

 پرستید. عمران این زن را می

 

ک را روی سینه بالا کشید و لب  هایش را به لب سر دخبی
 بود. زدهلرزان و یخ

ی
 اش چسباند. این بوسه خود خود زندکی
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 را هوشیار کرد و نور را به قلب عمران تاباند.  گرمایش ثریا 

 

  
ی
ن بود. گرم بود و زندکی اصلًا خاصیت عشق همیر

 بخشید. می

 

 گه آمبولانس نداریم... _ عمران می

 

 سرش را بالا آورد. چه
ً
قدر با با شنیدن صدای عماد فورا

 کرد. ها فرق میعمران گذشته

 

ی مثل ثریا چه  با دخبی
ی
رده کو شبیهش  قدر به خود ازندکی

 ود. قدر شبیه ثریا شدن خوب ببود و چه

 

_ برو ماشینو روشن کن داداش... برو من سگتم عماد. گه 
خوردم... گه خوردم داداش فقط برو... زنم یخ زده... برو 

 داداش... 
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عماد سمت در دوید. صدایش بغض داشت وقبی فریاد  
 کشید: 

 

 داداش! 
ً
 _ خفه شو لطفا

 

  

 

۵۷۱ 

 

اف به عشقی که پیش چشمش مارال  تمام مدت با اسرر
 زد. شعله کشیده بود زار می

 

 حالا خیالش راحت بود.  
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ک دوستاین عمران نفس داشتبن گره زده هایش را به دخبی
 . بود 

 

د...    رگ این عشق را محال بود که ببر

 

برید شاهرگ خودش را بریده در اصل رگ این عشق را می 
 بود. 

 

 دیگر مفهوم نداشت.  عمران بدون ثریا  

 

ون... _ الان شیشه رو از تو پات می  کشم ببر

 

 لو دوید. جپاچه گفت. مارال این را عمران دست

 

شه جلوی خونریزیو _ نه... نه دستش بزبن دیگه نمی
 گرفت. 
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شنید اما توانابی پاسخ نداشت. سرما همهٔ ها را میثریا حرف
 جانش را سر کرده بود. 

 

اش را ضف نگاه به داد تمام رمق بافی ماندهترجیح می 
 عمران کند. 

 

کرد مردی که میان بازوهایش دیگر هیچ دردی را حس نمی
 اش افطار کرده بود. و روزهٔ امروزش را با خون و بوسه

 

ی پیدا می ن یم زیر _ الان یه چبر  پاش...  کنم بگبر

 

 کرد. ثریا نگران به مارال نگاه می

 

 . شیشه نره... تو پات... _ شیشه.. 
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 دیگر توان ضی    ح ادا کردن کلمات را نداشت. 

 

 مارال یک لگن در دست گرفته بود و به عقب چرخید. 

 

 گه داداش؟_ چ  می

 

  

 

۵۷۲ 

 

 گه شیشه نره تو پات... _ می

 

 گفت و ثریا را دوباره به تن چسباند. 
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ای؟ تو هجوری نگران همشه؟ چه_ مهربونیات تمومم می
... جن  ست از چیه دخبی

 

 ثریا با همان اندک رمق بافی مانده لبخند زد. 

 

 _ دیوونه! 

 

 عمران سر بلند کرد. 

 

 _ مارال بجنب. 

 

 گذاشت. مارال پای مجروح را داخل لگن می

 

 شم. _ الان آماده می
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گفت و به ثانیه نرسیده لباس پوشیده بالای سر عمران 
 ایستاده بود. 

 

ه شد. خم شد و در چشم   های عمران خبر

 

 _ یک دو سه بگو بلندش کن... من حواسم بهش پاشه... 

 

ی نشه...  ن  _ چبر

 

 _ من مراقبشم داداش... 

 

نشان تشکر بر هم زد و بلافاصله هایش را بهعمران پلک
 شمرد. 

 

 _ یک... دو... سه... یا علی... 
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اهمیت  سرپا که شدند تازه متوجه گیچر سر خودش شد اما 
 نداد. 

 

د. ثریا مثل جوجه تنش را به گرمی سینهٔ عمران می  فسرر

 

این تنها راهی بود که مانع از حس کردن سرمابی بود که در 
 هایش نفوذ کرده بود. تک استخوانتک

 

  

 

۵۷۳ 

 

 _ بریم مارال... بدو... 
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 می
ی
زمان قلب بخشید و همگرمای تن عمران به ثریا زندکی

 کرد. آب میذره خودش را ذره

 

ای بعد درون آسانسور بودند و به دقیقه نرسیده پا به  ثانیه 
 کوچه گذاشتند. 

 

 های ثریا کاملًا روی هم افتاده بود. حالا دیگر پلک

 

 _ بیا داداش... بیا... 

 

عماد با دیدن عمران و ثریای در آغوشش و مارال پریشان از 
ن پرید.  ن پاییر  ماشیر

 

 رده بود. کهایش را تنهابی  هایش سرخ بود. گریهچشم 

 

 _ احتیاط کن داداش... 
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 _ بیهوش شده عماد... 

 

ریم بیمارستان... خوب _ خون رفته ازش! بیا الان می
 شه... بدو بذارش رو صندلی... مارال در و باز کن... می

 

ه به نقطه ن را دور نزده خبر های ای پشت شانهگفت و ماشیر
 پهن عمران در جا خشک شد. 

 

 عمران ابرو در هم کشید.  

 

 _ چته... 

 

های عماد جواب نداده صدای نازک و زنانهٔ آشنابی گوش
 عمران را پر کرده بود. 
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 _ خدا بد نده! 

 

  

 

۵۷۴ 

 

های صدا آشنا بود. هاج و واج به پشت سر چرخید و چشم
ی بود که در قاب نگاهش نشست.  ن ن چبر ن سیما اولیر  سبر

 

 صدای غرش عماد از پشت سر به گوشش رسید.  

 

 _ کثافت! 

 

 مارال نگران صدا زد. 
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 _ داداش... زنت... 

 

ک در آغوشش انداخت. پلک هایش بسته نگاهی به دخبی
 زد. بود و رنگش به سفیدی می

 

 بیهوش شده بود.  

 

ه به ثریا جلو آمد.   سیما با نگاهی خبر

 

 _ چ  شده؟ 

 

 عمران قدمی عقب رفت. 

 

 دنبال من اومدی؟ _ 
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 عماد با نگرابن به عمران نگاه کرد. 

 

 _ داداش... 

 

 عقب چرخید. عمران به

 

 _ مارال درو باز کن... یالا... 

 

 اطاعت کرد. 
ً
 مارال فورا

 

ک را روی عمران خم شد و تن لمس شده و یخ زدهٔ دخبی
 صندلی عقب خواباند. 

 

 اش را بوسید. بعد خم شد و نامحسوس پیشابن  
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 ه کم تحمل کن... _ ی

 

 گفت و با اندکی مکث اضافه کرد. 

 

 _ تحمل کن زندگیم... 

 

  

 

۵۷۵ 

 

ک را به نرمی روی صندلی رها کرد و خودش را بعد سر دخبی
ون کشید و به پشت سر چرخید.   ببر

 

 سیما قدمی عقب رفت. 
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بار را به  داد که اینلباس پاره و صورت خوبن نشان می 
 دان زده است. کاه

 

 نگاهش را تا عماد کشاند.  

 

 وضعیت او بدتر بود. عماد صدا زد: 

 

 _ عمران بجنب... 

 

 رفت.  توجه دو قدم دیگر جلو عمران اما بر 

 

 _ تعقیب کردی منو؟ 

 

 دروغ چرا؟ از این عمران ترسیده بود. 
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ه... ام. _ من... من می ن  .. خواستم... چبر

 

م که خون_جواب منو بده... دنبال من راه افتادی تا در 
 منو...؟

ی
؟ که نجس کبن خونه زندکی  چ 

 

ن فاصله گرفت.   عماد از ماشیر

 

 شناخت. این عمران را به خوبر می 

 

 ظرفیت تکمیل و آمادهٔ انفجار بود.  

 

 زدم باهات... _ باید حرف می

 

 های عمران مشت شد. دست
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 _ گمشو از جلوی چشم من... 

 

 جلو برداشت. مارال نگران به عماد نگاه کرد بعد قدمی 

 

 _ سیما بیا برو... 

 

ش مرتب جا  ن  شد. جا میبهمردمک چشمان سبر

 

که خوب بهت ساخته نوبن که گذاشتم تو _ مثل این
 دامنت... 

 

حرفش به انتها نرسیده صدای جیغش تمام محله را پر  
 کرده بود. 
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۵۷۶ 

 

 عماد جلو دوید. 

 

 _ یا خدا... عمران... عمران ولش کن... 

 

توانست عمران یک پارچه آتش را از جان سیما میچه کش 
 جدا کند. 

 

 رسید. تنها خدا باید به فریاد می 

 

زد که انگار به بخت خفتهٔ خودش مشت جوری می
 کوبید. می
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 _ کثافت... کثافت... 

 

 کشید. زد و فریاد میمی

 

 شد. یگ باز میها یگایههای خانهٔ همسپنجره 

 

 فایده نداشت. زد عماد هرچه زور می 

 

_ عمران... داداش... بیا عقب... بیا عقب ولش کن... 
ه... عمران الان می  مبر

 

 _ بذار من اینو بکشم عماد... ولم کن بذار بکشم... 

 

 سیما هیچ مقاومبی نداشت. 
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 رسید. زورش که به خشم عمران نمی

 

ن تنها دست  وار روی هایش را حائل سرش کرده بود و جنیر
ن در خود  کشید... های سوزناک میش جمع شده و جیغزمیر

 

 عماد مارال را صدا زد. 

 

 کشتش... _ یه کاری کن! الان می

 

ی تن مثل کورهٔ عمران کرد و سانبی هرچه عماد تلاش می مبی
برد باز مثل دیو از بند آزاد شده خودش را را عقب می
 شد. تر روی سر سیما آوار میکرد و بیشخلاص می

 

 ل شده بود. هایش به ناله تبدیجیغسیمابی که 
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۵۷۷ 

 

 تونم... _ مارال بیا... مارال من نمی

 

 مارال خودش را به همهمه رساند. 

 

ون دویده بودند. دوتا از همسایهیگ  ها ببر

 

بهٔ یگ از آن مشت و   ن ضن ک بدون ترس از نشسیی دخبی
ها به جانش دستش را به پهلوی عمران رساند و با لگد 
 ن صدای تمام عمرش فریاد کشید: تریبلند 

 

_ جان ثریات عمران... ولش کن...انگار کش کلید خاموش 
 آتشفشان را زده باشد. عمران با حرص عقب کشید. 
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شنوی؟ فقط یک بار دیگه! یک _ یک بار دیگه سیما! می
زنم! زنده آتیشت میبار دیگه دور و بر زندگیم ببینمت زنده

 منو بچرخوبن تو دهنت... اگه یک بار دیگه اسم زن 

 

 مارال بازویش را کشید. 

 

 هوش شده عمران... _ ثریا بر 

 

 عمران انگار تازه به خودش آمده باشد. 

 

 در جا تکابن خورد. 

 

ن رساند.  عقب رفت و خودش را بعد عقب  به ماشیر

 

 _ سوار شید. 
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عماد اما سر جا خشکش زده بود و به تودهٔ در خود 
کرد که از شدت غرور روزی سری می ای از زبن نگاهپیچیده

 ها داشت. در آسمان

 

  

 

۵۷۸ 

 

 خورد. تکان نمی

 

 تمام وجود عماد تشویش بود.  

 

 مقابلش زانو زد.  
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اش غرق خونابه و عرق به هم چسبیده و موهای طلابی  
 صورتش را پوشانده بودند. 

 

 آهسته صدا زد: 

 

 _ سیما... 

 

 عمران فریاد کشید: 

 

 _ عماد بیا! 

 

 عماد دوباره صدا زد: 

 

 شنوی...؟_ سیما! صدای منو می
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ک مچاله شده تکان تکان خورد و برخلاف انتظارش دخبی
 نفس عماد را از درون سینه آزاد کرد. پس هوشیار بود. 

 

 های بدنش شکل عجیبر داشت. تکان 

 

 کرد. گریه می

 

 _ سیما حالت خوبه؟

 

ک بالا آمد و موها را کنار زد. پیشابن دست های لرزان دخبی
یگ از هم فاصله  غرق خون بود اما لب ها به شکل هیسبی

 گرفته بود.  

 

 _ بهش... بهش... بگو... 

 

د.   عمران دستش را روی بوق فسرر
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 زد. دا میبار مارال هم عماد را صاین 

 

 _ داداش بیا... 

 

 عماد سرش را جلوتر برد. 

 

 داد: امه میهایش نامفهوم ادسیما میان خنده 

 

... سر کنم... پسر... پش می_ بهش بگو... بیچاره  حاچر

 

  

 

۵۷۹ 
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_ راتو بکش برو سیما... برو دست از سر عمران و زندگیش 
 بردار... 

 

 توجه دوباره تکرار کرد: سیما اما بر 

 

 باشه... ه... کنم. منتظرم... باشش... می_ بگو... بیچاره

 

 _ من رفتم عماد! 

 

 صدای فریاد عمران از جا بلندش کرد. 

 

 گفت. دروغ نمی

 

 . استارت دنده عقب را زده بود  
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نگاه مرددی به سیمابی انداخت که حالا روی تنش خم  
 شده و به سرفه افتاده بود. 

 

 _ عمران! 

 

 _ میای یا نه؟! 

 

ه می ه! _ این دخبی  مبر

 

خود بهکه خود ندی را عربده کشید عمران چنان به درک بل
 پاهای عماد به راه افتاد. 

 

ف سکته بود.   مرد بیچاره در سرر

 

ونآن صورت سرخ و آن رگ  های زده و آن نفسهای ببر
 علت باشد. توانست بر نامنظم نمی
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 _ باشه داداش باشه! اومدم! اومدم... 

 

ن که نشست عمران حبی دیگر به اندازهٔ یک  داخل ماشیر
 زدن هم معطلش نکرد.  پلک

 

 رو بود. نگاه عماد به روبه 

 

ون میبه کوچه  رفت. ای که از آن ببر

 

  

 

۵۸۰ 
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به مردمی که بالای سر زبن زخمی جمع شده بودند که روزی 
 از شدت غرور سر در آسمان داشت. 

 

 _ اگه یه بلابی سرش بیاد... 

 

 _ به درک... 

 

 زدی! _ نباید می

 

یک خندید.   عمران هیسبی

 

_ همهٔ آتیش دلم از اینه که دیر زدم! خیالتو راحت کنم 
ه ککم هم نمی ن خیالمم عماد! بمبر گزه! به ولله که عیر

 نیست! 

 

 فهمی عمران؟_ چرا نمی
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عمران جوری در جواب با حرص و خشم به بازویش کوبید  
های عماد هم که تصاویر صورت خوبن سیما از پشت پلک

 پر کشید. 

 

حالا تو مدافع اون زنیکه شدی واسهٔ  فهمم! _ چیو نمی
 من؟

 

ن کرد.   عماد دستش را روی بازوی دردناکش بالا و پاییر

 

افته احمق! فکر کردی نگران فهمی نه؟ پای تو گبر می_ نمی
سیمام؟ سیمابی که هزار بار خودم بهت گفتم آتیشه؟ 

 سوزونه زندگیتو؟می
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خم سمت عماد ان نشسته بود بهطور که پشت فرمهمان
اش را با دست آزادش چسبید و به عقب شد بعد چانه

 چرخاند. 

 

زمان گریه جابی که مارال سر ثریا رو روی پا نوازش و همآن 
 کرد. می

 

  

 

۵۸۱ 

 

خوام بعد اون دخبی خراب شه این دنیا! تو _ من یگ می
ن می ؟ من خیلی وقحرف سوخیی  ته سوختم داداش! زبن

 

 غم عالم به دل عماد نشست. 
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 فهمید. ال عمران خوب نبود. برادر غم برادر را خوب میح

 

 شه! ب میشه داداش! به ولله خو _ خوب می

 

هٔ مارال را  ٔ_ عمران به آینه  جلو نگاهی انداخت و نگاه خبر
 شکار کرد. 

 

 ! _ مارال... 

 

یم بیمارستان خوب _ ضعف کرده به خدا عمران ... ببر
 شه... می

 

 

 های عمران دوباره لرزید. حرف مارال به پایان نرسیده شانه
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 جای زخمی که بر دل داشت انگار که تازه سر باز کرده بود. 

 

 زیر یک سقف با ثریا مثل فیلمی از  
ی
تمام روزهای زندکی
تر گذشت و هر لحظه از خودش بیشپیش چشمش می

 کرد. متنفرش می

 

 اش نشست. دست عماد روی شانه

 

 اش... _ داد

 

 کنان و بریده جواب داد: هقهق

 

 _ خیلی اذیتش کردم عماد! 
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۵۸۲ 

 

و اونقدری اذیت  _ زورم به هیچ کس نرسید و این دخبی
م! آد میکردم که حالا وقبی یادم می  خوام بمبر

 

ی نگفت.  ن  عماد دیکر چبر

 

 ز شانهٔ برادر برنداشت. اچنان دستش را اما هم 

 

 _ رسیدیم! 

 

 رو شد. و حواس هر سه نفر جمع روبهاین را گفت 
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حرفش به انتها نرسیده عمران برای متوجه کردن نگهبابن 
 داد. دم در بوق و چراغ می

 

تر از ثریا _ داداش آروم! رسیدیم دیگه! به خدا من بیش
! نگران توم! داری سکته می  کبن

 

 خطاب به مارال در آینه لبخند تلچن زد. 

 

ن گ  ن را به پرواز در همزمان که با بالا رفیی یت مقابل در ماشیر
 آورد جواب داد: می

 

شه! فکر کردی من راحت جونم در _ من هیچیم نمی
 عذابابی که سر  ٔدونهآد؟ یه سکته و خلاص؟ من تا دونهمی

 شه! این دخبی آوردمو پس ندم هیچیم نمی

 

 جا نگه دار! _ همون
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 . داد ای را نشان میحواسش جمع عمادی شد که نقطه

 

 جفت پا روی ترمز کوبید و مثل برق پیاده شد. 

 

آلود ها با سر و صورت خونچند ثانیه بعد پسر بزرگ حقی  
ک وصله به جانش را بیهوش به سینه  در حالی که دخبی

د تمام بخش اورژانس بیمارستان را روی سرش  می فسرر
 گذاشته بود. 

 

  

 

۵۸۳ 

 

* 
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 _ آخ... 

 

با دردی که در تمام بدنش به صورت یکنواخبی منتسرر 
 رد. ناله کردنش ارادی نبود. کهایش را باز  شد چشممی

 

 _ به هوش اومده خانم پرستار؟

 

 نشست. انش میشناخت و در عمق جاین صدا را می

 

بار باز و بسته کرد تا تاری دیدش از هایش را چندینپلک 
 میان برود. 

 

 تاب بود. شمهٔ آرامشش بر برای دیدن این سرچ 

 

 _ بله! چشماشو باز کرده. شما به فکر خودت باش! 
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 شد. تر میکم حواسش جمعکم

 

وع می   کرد. شد و تا مغز سرش را منقبض میدرد از پا سرر

 

هایش را باز نگه تری را سعی کرد تا چشمبار مدت بیشاین
 دارد. 

 

 افتاد. یک به جریان میبهحواسش یک 

 

 ترش کرد. یار اش پیچید هوشلکل که زیر بیبن بوی ا 

 

 اختیار دوباره از عمق جانش برخاست. ای بر ناله

 

 _ آخ پام... 
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تر  تاب مردش دردش را قابل تحملو بلافاصله صدای بر 
 کرده بود. 

 

 جام چیه؟_ خانم پرستار... چیه؟ چ  شد؟ ثریا؟ من این

 

ن پایش ایستادو پرستار سفید   بودند. ده پوش پاییر

 

فهمیدن چشم و ابرو آمدنشان با هم احتیاج به هوشیاری   
 کامل نداشت. 

 

 گم حالش خوبه! _ ای بابا! آقا می

 

 صدای مردانهٔ دیگری در گوشش پیچید. 
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۵۸۴ 

 

داداش _ خانم پرستار شما کارتو بکن! گوش نده به این خان
 ما! 

 

 صدای عماد بود. 

 

یز از حس حمایت شد.    تمام وجودش لبر

 

 تر باز کرد. هایش را بیشچشم

 

اش را رسید شانهنظر میکار بههایش بر پرستاری که دست 
 . به شانهٔ پرستار اول کوبید 
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 هوشه!  _ به

 

 های زن جنبید. لب

 

 _ خرشانس! 

 

ن   . تر آورد هر دو زن نخودی خندیدند و اولی صدایش را پاییر

 

! دعا _ آدرس   نویسشو بگبر

 

ن تکان داد.   سرش را به طرفیر

 

 اش کرده بود. حس جنبیدن مغزش درون کاسهٔ سرش کلافه
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 انتها نالهٔ بعدی از هجوم بر  
ً
امان دردی بود که ظاهرا

 نداشت. 

 

م! _ دارم می  مبر

 

 تر پایش را کشید. پرستار بیش

 

س! چه_ نمی ی! نبی م خوای بزابی تو عزیز جوری میمبر
همه ناز داری؟ دو دقیقه آروم بگبر الان پانسمان پات این

 شه! تموم می

 

 چنان مصرانه ادامه داد: و اولی هم

 

 !  _ اول آدرس دعانویستو بده تا به هوشر

 

 دلگبر و پر از درد صدایش را فقط کمی بالا برد. 
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 _ عمران... 

 

  

 

۵۸۵ 

 

و به ثانیه نرسیده جانمی که از آن سوی پرده تحویل گرفت 
 عمیق و از سوز جگر بود. 

 

 _ جانم... 

 

 پرستار نق زد: 

 

 _ ای بابا... 
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 توجه ادامه داد: و ثریا بر 

 

 _ عمران بیا... بیا پیش من... 

 

ایطش مهم نبود. مثل بچه گبر در این لحظه های بهانهسرر
 خواست. فقط و فقط عمران را می

 

 _ اومدم جونم... الان... الان... 

 

 به مذاقش خوش نیامد. گر عماد لحن شماتت

 

؟  _ کجا مرد حسابر
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اش را تکمیل ای که دلخوریو بلافاصله صدای نازک زنانه
 کرد. می

 

! دارم پانسمان میکار می_ آقا چ   کنما!_ پانسمان کبن
 بخوره تو سرم! 

 

ه و دلگبر پیش چشمش کنار رفت  گفت و بلافاصله پردهٔ تبر
رس نگاهش قرار گرفت.   و هیکل درشت عمران در تبر

 

 _ ثریا... 

 

هایش را دید و بلافاصله نگاهش تا بانداژ سرش  جنبیدن لب
 کشیده شد. 

 

های اش روی شانهای که دنبالهتا آن باند نیمه رها شده
 پهنش آویزان مانده بود. 
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۵۸۶ 

 

سخبی بالا گرفت و عمران هق زد و خودش را دستش را به
 جلو کشید. 

 

 _ جونم... 

 

زدهٔ عمران نشست اشک به های یخدستش که در دست
 چشم خودش هم نیش زده بود. 

 

؟ دردت به سرم... درد داری؟   _ خوبر
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هٔ توجه به نگاهپرسید و روی تخت خم شد و بر  های خبر
ک را به   سینه چسباند. پرستاران سر دخبی

 

 لرزید. هایش میشانه

 

بچهٔ انگار آن عمران حقی مغرور را برده بودند و این پسر  
  جای او نشانده بودند. نازک را بهدار دلریش

 

؟ فیلم هندیه مگه! کار می_ آقا چ    کبن

 

 بار دیگر از پشت پرده در اتاق پیچید. صدای عماد یک

 

 دید بهشون؟اجازه بشه خواهش کنم یه لحظه _ خانم می

 

د.   یک لحظه؟ یک لحظه کجای دلش را قرار بود بگبر
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ن جسم و جان و روح و روانش به روی سینهٔ   این آرام گرفیی
 کرد. عمران حبی برای یک عمر هم کفایت نمی

 

 تر... تر و بیشخواست... بیشتر میبیش 

 

 عمران برای تمام عمر عمران خودش بود.  

 

 رفت. جانش در میغبر از این بود که 

 

 _ ثریا منو نگاه کن؟

 

  

 

۵۸۷ 
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امان پایش زق بر های پرستار و حبی زقغر ها و غر تمام نگاه
د.   را به فراموشر سب 

 

های نگران حالا تمام وجودش دو چشم بود که در چشم
ه مانده بود.   عمران خبر

 

 _ خیلی درد داری؟

 

 

 کرد اشکالی داشت؟کمی خودش را لوس می

 

 خورد؟به جابی برمی 

 

 لب برچید.  

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1863 | 2283 

 

 

 _ پام... 

 

ک برداشت و ابرو در هم   عمران نگاهش را از چشمان دخبی
 کشیده به پرستارها نگاه کرد. 

 

 _ تموم نشد؟ 

 

 پرستار پشت چشمی نازک کرد. 

 

 ما اجازه بدید. کم دیگه تمومه اگه ش_ یه

 

 عمران تسرر زد: 

 

 کنید پس؟ درد داره! کار می_ چ  
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 یش! _ ا

 

ی بگوید که دسبی روی پیشابن  ن  اش نشست. خواست چبر

 

 شد. نرمی نوازش میزخم آبرویش از بالای باند به 

 

 _ سرت... 

 

 _ من خوبم! 

 

  

 

۵۸۸ 
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 ثریا نگران پرسید: 

 

 _ عماد... 

 

 و صدای عماد زودتر از عمران به گوشش رسید. 

 

_ ای قربونت برم زن داداش! درد و بلات بخوره تو سر 
 عمران... 

 

 تکان خورد. اش تکانعمران خندید و سینه

 

 اش گرفته بود. قلب ثریا درون سینه بازی 

 

توانست تا ابد خودش را میان این جغرافیای امن پنهان  می 
 کند و آسوده نفس بکشد. 
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ه!   _ اون از منم بهبی

 

ک را بوسه زد و آهسته پچ زد:   گفت و گیجگاه دخبی

 

 _ غلط کردم ثریا! 

 

 یا هاج و واج نگاهش کرد. ثر 

 

 _ ها...؟ 

 

_ غلط کردم به خدا... غلط کردم حبی اگه واسهٔ یه ثانیه... 
 یه لحظه... اگه... 

 

 حرفش به انتها نرسیده عماد اسمش را تسرر زد: 
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 ! _ عمران

 

 کرد. چنان گیج نگاه میثریا هم

 

 عمران دیگر حرفش را ادامه نداد.  

 

ن  د و برای چندمیر تنها سرش را روی بالشت کنار سر ثریا فسرر
 بار تکرار کرد: 

 

 ... _ به موت قسم... به آبروت قسم که غلط کردم ثریا 

 

  

 

۵۸۹ 
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تمام تلاشش را کرد تا دست لرزانش را به موهای عمران 
 برساند. 

 

دلش مبتلا شدن به آن سیاه های وحشر و رها را  
 خواست. می

 

 
ی
  ؟_چ  داری میگ

 

عمران سرش را بالا گرفت و هول انگشتش را پای پلکش  
 کشید. 

 

...هیچ  ...چرت و پرت ...تو الان خوبر ؟  _هیچ 

 

ه به  ن پاهای ثریا کشید و با نگاه خبر پرسید و خودش را پاییر
 پای بانداژ شده رو به پرستار کرد. 
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 ..تموم شد...؟. _خانم پرستار ...تموم

 

و بسته کرد و به جمع کردن پرستار چشم هایش را باز 
 وسیله ها مشغول شد 

 

 _بله تموم شد با اجازه تون .... 

 

عمران هنوز جواب نداده بود که پرده کنار رفت و و زن 
 سپید پوش دیگری عمران را مخاطب قرار داد. 

 

یف میارید کار شما رو هم تموم کنیم بریم دنبال   _قربان تسرر
 داریم....مگه  کارای دیگه مون؟ به خدا ما هم کار 

ی
و زندکی

ی خونه ؟   خانومت و نمیخوای ببر

 

ه شد.   عمران به صورت ثریا خبر
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مش ...   _چرا...چرا میبر

 

ه اینجا....   _هیعععع چه خبر

 

 پرستار اولی رو به در کرد

 

_اومدی خواهر شوهر؟ بیا این برادرت و ببر بنشون سر 
 جاش پانسمان سرش و تموم کنیم. 

 

 جلوی در اتاق خشک شده بود مارال آبمیوه به دست

 

  

 

۵۹۰ 
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ن ببینم...   _واسه چ  راه افتادی عمران؟ بیا برو بشیر

 

 _میخواستم ثریا رو ببینم... 

 

 مارال تکابن خورد و از مقابل دید ناپدید شد. 

 

؟
ی
 _تو چرا هیچ  نمیگ

 

 بالاخره صدای عماد هم درآمد. 

 

سه مگه؟ من زورم می رسید این حال و _من؟ من زورم مبر
 روزم بود؟ 

 

 _کار خودت تموم شد
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_بله که تمومه ! من مثل یه پسر مودب نشستم سر جام. 
 مثل عمران نیستم که .... 

 

 پرستار اخمو به خنده افتاد. 

 

 _یکم از برادرت یاد بگبر . بیا آقا توروخدا ... 

 

 ثریا دست عمران را کشید. 

 

 برو... _ 

 

 و بلافاصله مارال صدا زد. 

 

 _بدو داداش ... 
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 پرستار پرده را رها کرد و غرولند کنان دور شد. 

 

_من موندم با این دل نازکتون چطوری دعوا کردید وسط 
 خیابون شما ! 

 

 عماد خندید. 

 

 _خانم اجازه ؟گبر یه آدم بیشعور افتادیم . 

 

فرار کرد  _چطوری جفتتون و به این حال و روز انداخت؟
 بعدش؟

 

 _مردیکه زور خر داشت. 
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عمران ابرویش را بالا انداخت و بلافاصله صورتش از درد 
 پیشابن جمع شد. 

 

  

 

۵۹۱ 

 

 _آخ ! 

 

 و پرستار دوباره از آن سمت پرده غر زد. 

 

ه !  م. به خدا حال خانومت از تو بهبی  _بیا آقای محبی

 

ادامه ی پانسمان مارال نزدیک شد و بالاخره عمران را برای 
 سرش برد . 
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ن به سرعت انجام شد .    همه چبر

 

 اشان در حالی بیمارستان را ترک  
ی
ساعبی بعد همگ

ین شباهبی به لحظه ی ورود می کردند که حالشان کوچکبی
 نداشت. 

 

مارال دست زیر بازوی ثریا انداخته بود و جلوتر از عمران  
 کرد. و عماد حرکت می

 

 کارهای حسابداری بیمارستان و ترخیص تازه تمام شده بود   
 بر تاب خانه بودند. 

ی
 و حالا همگ

 

ثریا اجازه ی همراهی اش را به عمران نداده بود. پیش عماد  
 خجالت میکشید. 
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 با مارال راحت تر بود.  

 

به ی آرامی به بازوی عمران کوبید.   عماد ضن

 

تفاقات چند ساعت هردو با همان سر بانداژ شده اشان ا 
ده بودند.   قبل را به فراموشر سب 

 

 _هوم؟ 

 

 _امشب و بیاین خونه ی ما عمران... 

 

د گرفت.  ن  عمران نگاهش را از ثریا که لنگ مبر

 

 _واسه چ  ؟ 
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ه ...هنوز اونجا باشه....  ه ....دخبی  _اگه اون دخبی

 

 عمران در فکر فرو رفت و عماد ادامه داد. 

 

دیش ! دردسر  ن  میشه .... _نباید مبر

 

 یک به جهنم محکم به عماد تحویل داد. عماد پوفن کشید. 

 

  

 

۵۹۲ 

 

 _باشه ! باشه! اما امشب صلاح نیست بری خونه ... 

 

 _ثریا قبول نمیکنه ... 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1878 | 2283 

 

 

 عماد به قدم هایش سرعت بخشید

 

 

 _زن داداش؟

 

 ثریا آهسته به عقب برگشت. 

 

 _شب خونه ی مایید ها ! 

 

ک نرم و کوتاه   خندید. دخبی

 

؟  _با این وضع بیام مهموبن

 

؟  _مگه اونجا مهموبن
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م.   _نه ...اما مریضیم و که قرار نیست ببر

 

 _با این پا کجا میخوای راه بیفبی ؟

 

 مستأصل به عمران نگاه کرد. 

 

 _خونه ی خودم راحت ترم عمران.... 

 

 مارال بیشبی خودش را زیر بازوی ثریا جا کرد. 

 

 _شکوه خونه ی عمرانه عماد ! 

 

 عمران مقابلشان ایستاد. 
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 _ها؟

 

 من زنگ زدم. اومد کلید هم گرفت . 

 

م چشم بست.   ثریا از درد پا و درد سرر

 

 _خدا من و بکشه....تو اون واویلا ... 

 

 عمران تسرر زد. 

 

؟ 
ی
ی بگ ن  _تو نباید یه کلام به من چبر

 

 صدایش بر آن که بخواهد بالا رفته بود. 

 

 ادم رفت داداش! بعدش هم ...شکوه اضار کرد.... _ی
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۵۹۳ 

 

 من لولو سر خرمنم واسه شما به خدا... 

 

 صدای بلندش ثریا را به زبان آورد. 

 

 _عمران ! 

 

ک آب روی آتش بود.   صدای دخبی

 

 ثریا سر چرخاند و به مارال بغ کرده نگاهی کرد. 

 

ک لب برچیده و انگار آماده ی گریه بود.    دخبی
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ن و بیارید جلوی در...  ید ماشیر  _عماد با مارال مبر

 

 عماد روی هوا مطلب را گرفت. 

 

 _چشم زن داداش.... 

 

 گفت و دست مارال را کشید . 

 

ه مانده بود.  ثریا از پشت به سر باند پیچ  شده ی عماد خبر
 عمران نزدیکش ایستاد. 

 

 _بیا وزنت و بنداز رو من .... رو پات وای نستا... 

 

 توجه لب جنباند.  ثریا بر 
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 _تو ایبن عمران ؟

 

 عمران مبهوت پرسید

 

؟  _چ 

 

اشاره ای به زخم های صورت خودش و عماد در حال 
 حرکت زد. 

 

_چرا اینجوری شدی عمران ...من کم کم دارم ازت 
سم....شدی مثل ....مثل اون اولا....   میبی

 

 فتاد. او آهسته به راه  عمران کمرش را چسبید 
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 .... _خرابم دخبی 

 

؟؟؟ بن  _باهام حرف نمبر

 

آنقدر محو عمران شده بود که برای یک لحظه وزنش روی 
 پایش افتاد و صدای آخش درآمد. 

 

 عمران ترسیده خم شد.  

  

 

۵۹۴ 

 

 _چیه؟ چیه ؟ 

 

 نه ! ثریا اشتباه نمیکرد. 
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 این پریشابن طبیعی نبود.  

 

د .  ن  یک جای کار لنگ مبر

 

ی نداشت.    یک جابی که ثریا از آن خبر

 

 دستش را روی شانه ی عمران گذاشت. 

 

 _هیچ  نیست عمران ! حداقل از طرف من... 

 

 عمران معصومانه نگاهش کرد. 

 

که ثریا...   _دلم داره میبی
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_انقدر که با مارال بلند حرف بزبن ...سر من و خودت و 
 عماد بلا بیاری ؟

 

....آروم ب ن ی نمونده ... _پات و نذار زمیر ن  یا...چبر

 

د.   ثریا بدون لجبازی خودش را به دست عمران سب 

 

 نگو.... 
ی
 _خیلی خب ! نمیخوای بگ

 

سم ...   _میبی

 

؟  ن  _از چ  ؟ از گفیی

 

 _از خراب شدن... 
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ک هر لحظه بیشبی نگران میشد...   دخبی

 

سم عمران...   _دارم میبی

 

س...فقط کنارم بمون  .... _نبی

 

عمران مقابلش ایستاد و شانه هایش را  ثریا جوابر نداد و 
 گرفت. 

 

 _هر اتفافی که افتاد.... 

 

ن دیگری بگوید اما تشویش نگاه عمران  ثریا خواست چبر
منصرفش کرد. تنها پلک هایش را به نشان تایید باز و بسته  

 کرد 
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۵۹۵ 

 

 _میمونم.... 

 

 رها شدن نفس عمران را حس کرد... 

 

 و خندیدن چشمهایش... 

 

 به صورتش عجیب برازنده بود... خنده 

 

حبی با آن بانداژهای دوست نداشتبن روی سرش به 
 نشست. صورت عمران خیلی خوب می
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یم بریم خونه شکوهم  _بریم که بچه ها منتظرن...شام بگبر
 منتظره ... 

 

 ثریا کوتاه جواب داد

 

 _ بریم....  

 

مقابل در بیمارستان درست قبل از آن که عمران دست به 
ه بیاندازد اما دوباره صدایش زد.   دستگبر

 

 _ثریا.... 

 

 ثریا منتظر نگاهش کرد. 

 

 _قول دادی ها... 
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 بر آن که منظور عمران را بداند تنها برای آرامشش لب زد. 

 

 _دادم... 

 

ن بود این پریشابن نگاه عمران و طپش های از  گفت و مطمی 
سر اضطراب خودش را تا آخر عمرش فراموش نخواهد  

 کرد. 

 

 اتفافی در راه بود...  

 

 که عمران با زبان بر زبابن هشدارش میداد و ثریا با 
اتفافی

 کرد. تمام وجود آن اتفاق را حس می

 

ن که نشست لرز در تمام وجودش  روی صندلی ماشیر
 پیچیده بود. 
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۵۹۶ 

 

 عمران جان مامان؟ 

 

ون آمد و  با شنیدن صدای آشنا از عالم خواب ببر
 هوشیار شد. نیمه

 

؟  _ عمران مامان چرا تو تاریگ نشسبی

 

 ه... تر حرف بزن شکوه! خواب_ هیس! یواش

 

ون... _ باشه باشه مامان ببخشید... می  رم ببر
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 جواب داد: 
ً
 عمران فورا

 

 _ نه مامان... نرو... بیا... به موقع اومدی... 

 

ک حالا کاملًا هوشیار شده بود اما خودش هم  دخبی
ین تکابن نمیکدانست چرا درجا  نمی  خورد. وچکبی

 

از این کار که در حال انجامش بود متنفر بود اما شاید این  
دل زدن و تنها راهی بود که به واسطهٔ آن دلیل دل

 فهمید. های عمران را میقراریبر 

 

ش مسلط باشد تا تر یه خودبا این افکار سعی کرد بیش
 اش اصلًا معلوم نشود. بیداری

 

 کرد. کار اشتباهی که نمی  
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فهمید خودش هم درمانش را پیدا درد عمران را که می 
 کرد. می

 

؟کار می_ عماد و مارال چ   ن  کین

 

ی درست کردم خوردن الان آماده شدن منتظرن   ن _ یه چبر
 که بریم خونه... 

 

 مونید؟_ شبو نمی

 

این بچه معذبه پیش ما... حیا داره... یه وقت  _ نه مامان... 
 پیش 

ً
ی بره سختشه... مخصوصا ن بخواد دستشوبی چبر

 عماد... 

 

 عمران آهی از سر جگر سوخته کشید. 
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ن حیا دستای منم بسته...   _ آره شکوه... حیا داره... همیر

 

  

 

۵۹۷ 

 

؟  _ بهش نگفبی

 

 _ نه! 

 

ک را  سؤال شکوه و جواب ضی    ح عمران دلشورهٔ دخبی
 تشدید کرد. 

 

 آی تو؟_ حالا چرا نمی
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 _ بریم دیگه! 

 

 کم حرف بزنیم مامان... _ بیا یه

 

صدای بسته شدن در اتاق را که شنید آن اندک نور افتاده 
 اش هم از میان رفت. های بستهبر پشت پلک

 

نظر رسیدن به حالا حبی لازم هم نبود برای خواب به 
 . خودش فشاری وارد کند 

 

جا تاریگ مطلق بود.عمران مادر قلبم پوسید. همه
 طوری نشسبی تو این تاریگ... چه

 

کنم... خیلی عمیق خوابیده... _ نشستم نگاهش می
 خوشگل شده... 
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 بینه که... _ وا... چشم چشمو نمی

 

 ... ن  _ بیا دستت و بده من... بشیر

 

 زدند. گونه حرف میپچمادر و پسر پچ

 

ون اتاق صدا رسید ی ضعیف تلویزیون هم به گوش میاز ببر
قدری کم بود که صدای کرد که آناما ثریا خدا را شکر می

 ضعیف و آرام عمران و شکوه هم راحت به گوشش برسد. 

 

 خب... نشستم... _ خب

 

 گفت و با اندکی مکث ادامه داد: 
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 دارم نگاش میجا معلومه که می_ مامان چ  از این
ی
کنم؟ کی

ون پیش  آد. ها خب... زنت هم بیدار شد میبچه بیا ببر

 

  

 

۵۹۸ 

 

ینم... واسه دیدن این ... من ولی میبیبن شکوه_ تو نمی
زنم دخبی من دیگه احتیاچر به چشم سر ندارم... پلک که می

جابی که خوابیده و زنم به اونپشت پلکمه... الان زل می
 شمارم... صدای نفساشم می

 

اش شکستهشکسته و سر دل شکوه برای حال پسرک دل
 ریش شد. 

 

م برات...   _ بمبر
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 ریز به گریه افتاد. گفت و ریز 

 

 _ مامان! گریه برای چیه الان... 

 

... چرا آرامش قسمت  _ به حال و روز تو! به حال این دخبی
 شه؟ شما نمی

 

ن که هنوز نگاهم می کنه _ با اون گندابی که من زدم همیر
 توئه... صدقه سر دلشه... جواب دعاهای 

 

 جوری نگو مامانم... _ این

 

ون فرستاد...   عمران نفسش را پر سر و صدا ببر
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چیو تازه فهمیدی من از روز اول دارم تو این _ تو اگه همه
 می

ی
گه کنم. خودش خانمه! میشکنجه باهاش زندکی

دونم چه بلاهابی گه خوبم... اما من که میحلالت... می
 سرش آوردم... 

 

ت بشم مامان... ثریا بخشیده... ها؟ سته_ قربون دل شک
 نبخشیده؟

 

  

 

۵۹۹ 

 

ت بشم مامان... ثریا بخشیده... ها؟ _ قربون دل شکسته
 نبخشیده؟

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1900 | 2283 

 

_ اون شب که محرم شدیم یادته مامان؟ من همون شب 
جوری رسوندم که اشتباه خواستم بکشم کنار... یهمی

 شده... 

م لاآقاجون فکر کرد می دم. دیدم زورم ل شخوام آبروشو ببر
ی که خودش به آقاجون نمی رسه افتادم سر لج با دخبی

گفت منو پیشکش  دلش از همهٔ دنیا شکسته بود... می
م کردن که آبروشونو بخرن... گفتم عوض دل سوخته

قدر بلا سرش میارم که دلم از همهٔ رضویا خنک این
 شه... می

که روزی   رسمثل امروز به جابی میدونستم یه روز منمی 
 گم گه خوردم... هزار بار با خودم می

 

 _ عمران ثریا اگه ازت به دل گرفته بود که الان... 

 

ن  ن عمران تا اعماق جگرش را میصدای فیر  سوزاند. فیر

 

 دلش برای هردونفرشان خون بود. 
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فهمم _ به دل نگرفته اما فراموش هم نکرده... من می
ره با چه فضاحبی عقدش کردم و شکوه... مگه یادش می

م تا دستم باز باشه تو عذاب زنا آوردمش تو خونهمثل بیوه
 دادنش! 

 شکست... شکست... روزی هزار بار میآورد اما میبه رو نمی

شتم اما اون زن و شوهریمونو قبول نداشت... منم ندا 
شد. سیما با یگ دیگه رفته کردم دلم خنک نمیهرچ  می

گناه شکنجه بود ب  عشق و حال خودش... من ثریا رو بر 
 کردم خیلی مردم... کردم فکرم میمی

آره... زرشک... ارواح مرده هام... من اگه مردم که کل 
 مردای دنیا باید لچک بکشن سرشون... 

 

  

 

۶۰۰ 
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ن   تری گرفت. بیش فینش شدتگفت و فیر

 

 کبن مامان؟ _ بغلم می

 

 ود. بحرف انگار که قبول کرده شکوه بر 

 

خش مختصری به گوش ثریا رسید و چون تنها صدای خش 
جا فقط و فقط همان بعد از آن دوباره تا دقایقی همه
 صدای ضعیف تلویزیون بود. 

 

اینا عذاب وجدان گرفته بودن و اومده _ اون اولا که مادرش
ی... بود ن واسهٔ طلاق کشیدمشون کلانبی ن که راضیم کین

 چ  بدتر شد... بعد اون همه
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مامان ثریا اون روز با مامانش رفته بود دکبی زنان که من  
ی مثل جبن  ها پریدم و مچشونو با هم گرفتم و تو کلانبی

 مرده و زندهٔ رضویا رو آوردم جلو چشمشون... 

ی مثل خوره افتاده تو سر  ن م که شاید یه مشکلی الان یه چبر
 داشت... شاید درد داشت... با من که راحت نبود... 

من همون دزدکی اومدن رفتنای مادرشم ازش گرفتم... ثریا 
 تنهای تنها شد... 

 

_ بد به دلت نیار مامانم... این چیه که مثل خوره افتاده به 
 جونت...؟

 

یادم _ کثافتم یقهٔ خودمو گرفنه... الان که چشم باز کردم و 
ها که نکردم با هر نفش که آد که من با این دخبی چهمی
 شم. تر متنفر میکشه به ولله از خودم بیشکشم و میمی
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۶۰۱ 

 

_ ولی این حالت مال آتیشر نیست که از گذشته به دلته 
 شناسم... کف دستم تو رو می  جان... من مثلمامان

 

ن پرسید:   عمران تبر

 

 _ همینه. 

 

 _ عمرانم... 

 

 ثریا منتظر یک جواب تند دیگر بود. 

 

هق خفهٔ عمران که درون اتاق پر شد تمام اما صدای هق 
 هم ریخت. معادلاتش به

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1905 | 2283 

 

 

 _ یه وقت تیشه نزبن به ریشهٔ خودت مامان... 

 

 _ از خودم متنفرم شکوه... 

 

 _ کاری کردی؟

 

 عمران هول سر بلند کرد. 

 

 _ نه... نه به جون خودت نه... 

 

 م...؟چه حالیه بچه_ پس این 

 

جا وسط خونهٔ شما چرا نزدم _ از خودم بدم میاد که همون
تو گوشش! چرا وایستادم به تماشا... ثریا دیگه منو 
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بخشه خاطر سیما منو نمیبخشه... ثریا یه بار دیگه بهنمی
 مامان... 

 

های ثریا در تاریگ تا انتها باز شد. سیما؟ سیما کجای چشم
 ؟ این داستان بود 

 

خوای بیدار بشه باز آتیش _ هیش... آروم بگبر پسر... می
 جفتتون...؟

ی
 بشه زندکی

 

  

 

۶۰۲ 

 

... بالٔاخره که می کار فهمه... سیما بر _ بالٔاخره چ 
قدر مونه... امروز زدمش... جلوی در این خونه ایننمی
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یم که فقط  زدمش و وسطاش آرزو کردم که هردوتامون بمبر
 دونه... خدا می

ه... اما من نمردم... اونم نمی ه تا نفس منو بگبر  مبر

 

 کشید. کش به قلب ثریا چنگ می

 

 فهمید. اش را میحالا تمام علت دلشوره 

 

ن برای جان کندنش کفایت می   کرد. سیما برگشته بود! همیر

 

م اضافه ن ای دوباره برپا شدن آتش دلش احتیاج به هیچ هبر
 نداشت. 

 

ل منو دخودت عمران... حالت  جوری نیفت به جون_ این
 ی که... که... کنه... شبیه آدمی شدخون می
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 ای پرسید: عمران با صدای خفه

 

...؟   _ که چ 

 

_ که حبی شده واسهٔ یه ثانیه پاش لرزیده و حالا یقهٔ 
 خودشو گرفته... 

 

جا که رسید نفس ثریا درون سینه حبس صحبت به این
 شد. 

 

داد سند گم و گور شدهٔ دلش را انگار جوابر که عمران می
 داد. عاقبت به دستش می

 

ی به  جای جواب صدای شلپبه ن شلپ کوبیده شدن چبر
بندش صدای ترسیده و خفهٔ گوشش رسید و پشت

 شکوه... 
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جوری تو _خدا منو بکشه... نکن... نکن عمران... نزن این
 سرت خودت... عمران... 

 

 
ً
 و چون ظاهرا

ً
 زورش به عمران نرسید با صدابی که ظاهرا

لش از دستش در رفته بود.   دیگر کنبی

 

  

 

۶۰۳ 

 

 و صدا زد: احتیاط باز کرد را بر 

 

 _ عماد...؟
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 به ثانیه نرسیده صدای عماد درون اتاق پر شد. 

 

... چیه؟ ن  _ یا حسیر

 

های عمران مثل مته قلب چنان صدای به سر کوبیدنهم
ک را سوراخ می  کرد. دخبی

 

کبن داداش... سرت به خونریزی _ عمران... عمران چه می
 افته.... عمران به خودت بیا... شکوه چ  گفبی بهش؟ می

 

 صدای کشکمش کمی بالا گرفت. 

 

اش تاب و مضطرب انگشت اشاره را روی بیبن شکوه بر  
د.   فسرر
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کنید... کم درد داره این دخبی که _ هیس! الان بیدارش می
جوری بهش موشتولوق اومدن خواهرشو این خواید می

 بدید؟

 

 زد. دل میچنان برای شنیدن صدای عمران دلثریا هم

 

ی نبود که او را از پا بیاندازد.   ن  خبر آمدن سیما چبر

 

 نصفه و نیمه را با چنگ و دندان نگه 
ی
او تمام این زندکی

ی که او را می ن کشت لرزیدن داشته بود و حالا تنها چبر
 عمران بود. صدای 

 

 _ عمران... یه آرامبخش بیارم برات؟

 

 جا خوابیده! _ آرامبخش من اون
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پس دیگه چه مرگته مرد؟ واسهٔ چ  زندگیو واسهٔ همه 
 جهنم کردی...؟ 

 

ن فکرو کردی!   _ توم ازم همینو پرسیدی عماد... توام همیر

 

  

 

۶۰۴ 

 

 من چ  گفتم؟ ها؟ 

 

 گفت. عمران اما انگار که با خودش هذیان می

 

 گه... _ حالا شکوهم همینو می
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 تر پرسید: عماد متعجب

 

 _ چ  گفبی بهش شکوه؟ 

 

شکسته... من فقط _ هیچ  به خدا... چ  گفتم من گردن
پرسیدم واسهٔ خاطر... خاطر... سیما لرزیدی که حالا 

 ؟ جوری افتادی به جون خودت... این

 

 عمران نالید: 

 

ن منو می تم... دست شما ناراحت نیسسوزونه... از _ همیر
 یه
ً
جوری بودم که شما من یقهٔ خودمو چسبیدم... حتما

 فکر کردید من خاک بر سر... من پفیوز... 

 

ن یه  _ هیس... هیس آروم باش مامان... عماد برو ببیر
ی پیدا می ن ؟آرامبخشر چبر  کبن
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ن   فیبن کرد. عمران فیر

 

. فقط شه.. ن با قرص و دوا خوب نمیمخوام... حال _ نمی
ه... تونه منو خوب کنه... میاون دخبی می  تونه از یادم ببر

ی که الان همهٔ دردم از اینه که چرا همون ثانیهٔ اول  دخبی
چیو بگم... بیام التماسش کنم تا نیومدم به پاش بیفتم همه

کنم طوری ادعا میچیو چاره کنه... من چهخودش همه
 ومدم... عاشقشم وقبی اول از همه سراغ خودش نی

ی نفهمه؟ من چیو دارم از خودم قایم  ن چرا گفتم چبر
 کنم... ها؟می

 

 ریز اما عصبر خندید. عماد ریز 

 

ن  جوری با خودت در افتادی یعبن امیدی که این_ همیر
 هست. 
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۶۰۵ 

 

 بخشه! ثریا منو نمی

 

 به عمران آهسته صدا زد:  جای جواب دادنعماد به

 

 _ شکوه...؟ 

 

 مامان... _ جونم 

 

 _ پاشو بپوش بریم... 
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 م... _ کجا بریم با این حال بچه

 

یش نیست شکوه_ بچه ن خانم... این یقه گرفتنا ت چبر
 طبیعیه... 

 

 بیبن همهٔ وجودش درده؟_ نمی

 

ن  جاست شکوه... فقط _ اگه دردی هست درمون هم همیر
 پاشو بریم... 

 

 _ اما... 

 

... پاشو دوای کار _ اما نداره که دور سرت بگردم... پاشو 
این دوتا دیوانه فقط تنهابی و حرفه... خودشون بلدن 

... ما باید بریم...  ن  زخمشونو چاره کین
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 ناچار پذیرفت. شکوه به

 

ن پذیرفتنش تا بسته شدن درب خانه چند   فاصلهٔ بیر
 تر نبود. ای بیشدقیقه

 

دار های تند و کشای که در آن صدای نفسچند دقیقه 
 پیچید. شش میعمران در گو 

 

 های خود ثریا! تر از صدای نفسحبی واضح

 

  

 

۶۰۶ 

 

 چق صدابی داد. صندلی چق
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ای صدای عمران از جایش بلند شده بود و برای لحظه
 هایش دور شد. قدم

 

 ا نداشت. جا به بعدش ر ثریا هیچ فکری برای از این

 

ی بود که همیشه   ن سیما برگشته بود و این همان چبر
 کشید. انتظارش را می

 

ها تمام لحظات را با اوایل برای رهابی خودش و این آخر  
 کرده بود. 

ی
 این ترس زندکی

 

ن بود هیچ نمی  ی که از آن مطمی  ن دانست و تنها چبر
 احساسش بود. 
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خور سابق که نبود. او دیگر آن دخبی مظلوم و توسری
 تازه جوانهمحا

ی
آسابن اش را بهزدهل بود این احساس و زندکی

 از دست بدهد. 

 

 عشق ثریا را بزرگ کرده و به او جرئت بخشیده بود. 

 

ای که او هم از ترس از دست درست عشق همان دیوانه
 دادن به جان روزگار خودش افتاده بود. 

 

ن فکر  آرامی بسته شد. به پهلو ها بود که در اتاق بهدر همیر
ها را شد با پا دوباره آنهایش دیده نمیخوابیده بود و چشم

 بست. 

 

کشید تا نزدیگ صدای پاهای عمران که روی زمینشان می
 تخت پیش آمد. 
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 شم ثریا...! _ دارم دیوونه می

 

ک فرصت حلاچر پیدا کند لبهٔ  ن گفت و تا دخبی تشک پاییر
 اش داغ شد. رفت و پیشابن 

 

  

 

۶۰۷ 

 

 

 

 دارم کم میارم دیگه... 

 

 اغ بود. هایش روی پیشابن ثریا دجای لب
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گرمای بوسه درد پا را از خاطرش برده و هرچه مانده بود   
 . تنها عطش بود 

 

 عطش یک آغوش...  

 

ن در آن...    و اندکی حل شدن و آرام گرفیی

 

 وانابی حرکت کردن را نداشت. ت خورد چنان تکابن نمیهم

 

اش شده یا نه اما ترجیح دانست عمران متوجه بیدارینمی
 . حرکت بافی بماند چنان بر داد هممی

 

 _ ثریا...؟ 

 

زد که خبر از یک ایمان قوی به بیداری جوری صدایش می
 داد. می
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ترسم _ پاشو بغلم کن... پاشو من از همیشه تنهاترم... می
 ...  دخبی

 

 گفت و پهلویش دراز کشید. 

 

 ها... بریدم دیگه... تو رو جان عزیزت قسم... _ پسم نزبن 

 

 دیگر نتوانست ساکت بماند... 

 

 دی به جون خودت...؟ _ منو قسم می

 

ون پرید تا عمق دلش  آخ پر از بغصین که از گلوی عمران ببر
 را لرزاند. 
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 دی؟_ اجازه می

 

 ای؟_ چه اجازه

 

۶۰۸ 

 

 

 

 خوام بغلت کنم. _ فقط می

 

 _ تو... 

 

ن  ک بیر دست عمران برای پیچیدن دور کمر ظریف دخبی
ن و هوا معطل مانده بود   . زمیر
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 _ تو احتیاج به اجازه نداری... 

 

عمران دیگر به خودش و اشتیاقش فرصت پلک زدن هم 
 نداد. 

 

جوری دستش را دور تن نازکش پیچید و او را از پشت سر  
ترسید تمام این پارچه آتشش چسباند که انگار میبه تن یک

تر از یک نفس و ها خواب و خیال باشد و کوتاهلحظه
ن دستاجاری ن بخورد. تر از آب از بیر  نش لبر

 

 _ حالم بده ثریا... 

 

؟  _ چرا بهم نگفبی

 

ن را شنیده بود. ههایش را بست. همعمران پلک  چبر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1925 | 2283 

 

 ... _ ثریا 

 

 _ تو رو خدا فقط جوابمو بده... 

 

ن خرمن موها فرو برد و دم عمیقی گرفت.   عمران سرش را بیر

 

 کنم... دی فکرای بد می_ وقبی جواب نمی

 

. صدای ثریا کرد تر میفقط یک دم دیگر نفسش را کمی گرم
 ... لرزید می

 

 .. عمران. ترسم تر می_ اونوقت من از تو بیش
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۶۰۹ 

 

 

 

؟  _ از چ 

 

 فهمید. ثریا جواب نداد. خودش باید می

 

 کرد. فهمید و آرامش میباید می

 

 .. خورد این ناز و نیاز عاشقانه. اصلًا به کجای دنیا برمی

 

 _ منو نگاه کن؟

 

 عمران بالأخره دل از خرمن موها کنده بود. 
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 ترسیدی؟_ از چ  می

 

 _ از تو... 

 

 من که... من که... _ اما 

 

 _ تو که هسبی پشتم به کوهه عمران ... 

 

عمران یک دستش را ستون تنش کرد و با دست دیگرش سر 
 سمت خودش گرداند. ثریا را به

 

 از پذیرابی خودش را تا داخل اتاق می 
کشید و نور ضعیقن

ک را کمی پیدا می  کرد. صورت مثل قرص ماه دخبی
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 ها نگاه کند. این چشمتوانست تا آخر دنیا به می 

 

کبن که من... با اون زن... وای ثریا...! آره؟ اگه _ تو فکر می
 داد. عماد نبود امروز زیر دست و پام جون می

 

! _ وقبی کتک می  زبن یعبن ضعیقن

 

 _ چ  ؟ 

 

! زورتو میزبن یعبن نمی_ وقبی می ریزی تو توبن حرف بزبن
 دست و پاهات... 

 

کرد. این دخبی او را از خودش هم بهبی عمران عمیق نگاهش  
 شناخت. می

 

 _ من فقط ترسیدم که... 
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های نگران ثریا تمام توانش را وسط  با نگاهی به چشم
 گذاشت و ادامه داد: 

 

 _ ترسیدم تو منو باور نکبن ثریا... 

 

  

 

۶۱۰ 

 

رفتم جوری میجا نبودم... یهکردم این_ من اگه باورت نمی
کردم که نه تو و نه پدر و مادرم و نه میو خودمو گم و گور 

 رسید. مم نمیکس دیگه دستش به سایههیچ

 

ن دو عمران به ن کشید و بیر جای جواب سرش را پاییر
 چشمانش را بوسید. 
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 ذارم؟گه من میمجاست! کجا بری؟ _ تو جات این

 

 تاب بود. آهسته پرسید: ثریا بر 

 

 کار کبن عمران؟خوای چ  _ می

 

؟_ با   چ 

 

 _ با سیما... 

 

 _ اسم اون زنو پیش... 

 

ن حرفش را برید.   ثریا تبر
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 _ بهم بگو! نیاز دارم که بشنوم! 

 

 عمران تلخ جواب داد: 

 

 مربوط _ اون زن به من مربوط نمی
ی
شه... به این زندکی

 شه... ولله که نمی شه... بهنمی

 

 ثریا نگاه دزدید. 

 

ی تا نوک زبانش می ن قورتش  اجبار دوبارهرسید و از سر چبر
 داد. عمران نالید: می

 

 _ تو رو خدا تو دیگه ساکت نشو... حرف بزن ... 

 

 _ گفتنش آسون نیست... 
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ن تار انگشتان نوازش  موها برگشت.  گر عمران بیر

 

 داد؟ نه! ها را از دست میشد اگر این نوازشچه می 

 

 حبی تصورش هم وحشتناک بود.  

 

 . ثریا دیگر آن آدم گذشته نبود 

 

 نفسش را می
ی
ن این زندکی  گرفت. باخیی

 

 خلاص نمی
ی
 شر ثریا... _ ولی تا نگ
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۶۱۱ 

 

 سمت صورت عمران برگرداند. سرش را به

 

هایش را قدر نزدیک بود که هرم نفسفاصلهٔ صورتش آن 
 کرد. هایش احساس میدرست پشت لب

 

 خوام بهت یه فرصت... _ من می

 

 کاره رها کرد. حرفش را نصفه

 

 چرخید. لعنت بر شیطان حبی حرفش هم توی دهان نمی

 

...؟   _ تو میخوای یه فرصت چ 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1934 | 2283 

 

ن اخم های عمران در هم را با تمام وجود حس  فرو رفیی
 کرد. می

 

 خوام... خوام... می_ می

 

 ها یادش رفت. م حرفاش که اسبر شد تماچانه

 

ی که تو فکر منه  _ به خدای احد و واحد قسم ن اگه اون چبر
 چ  ثریا... بندم رو همهبیاد سر زبونت چشممو می

 

ن ریخت.   دل ثریا پاییر

 

 این_ وای به روزگارت اگه ذره
ی
قدری ای حس کنم این زندکی

ن حرفن حبی از دهنت بخواد  برات مهم نیست که همچیر
م واسهٔ تو... خوش... من می. بابا دستدربیاد..  مبر
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خوای ببندی به ریش من؟حرمت چیو می فهمی؟نمی
 شه؟حالیت نمی

 

 کرد. هایش را حس میوقبی از این فاصله نفس

 

 وقبی دیگر عمران هیچ شباهبی به آن آدم سابق نداشت. 

 

ن به در و دیوار سینه میوقبی قلب خودش این کوبید چنیر
شان رسیده بود همه و وقبی که شیطان تا پشت در خانه

ک را  ها پیش گرفته بود در تصمیمی که مدتهمه دخبی
 کرد. تر میمصمم

 

 _ عمران...! 
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۶۱۲ 

 

 سر عمران در گردنش فرو رفت. 

 

_ دار و ندار عمران... جونم... جونم بگو... حرف بزن 
 باهام... 

 

ی نیست که...  ن ن من و تو چبر  _ بیر

 

هزاربار لعنت بر خودش فرستاد که توان به پایان رساندن 
 هم نداشت.  هایش را جمله

 

 _ نیست؟ 

 

 هایش را بست. بعد از پرسش عمران پلک
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 اش رسیده بود. های خیس عمران به قفسه ی سینهبوسه 

 

داشتبن نیستم بهم حق بده فکرای _ وقبی من برات دوست
 بد بکنم عمران... 

 

 سیما کجا بود؟ بقیه کجا بودند؟

 

ی در ها و گرم شدن نفسبه جز این بوسه  ن ها دیگر چه چبر
 خورد. خاطرش چرخ می

 

 کرد؟کار میعمران لعنبی چه 

 

فهمید که ثریا از هابی را میطور زبان باز نکرده حرفچه 
 دله کرده بود. ایشان یکها پیش دلش را بر مدت
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؟ تو چ  می  دخبی _ دوست داشتبن نیسبی
ی
 ... خوای بگ

 

 ه لال شد. سر بزنگا

 

 د. کرد جسور نشده بو قدرها که فکرش را میهنوز آن 

 

 خوامت؟کبن من نمی_ تو فکر می

 

لب برچیده در آن تاریک و روشن به صورت عمرابن چشم 
 کرد. دوخت که با دلخوری نگاهش می

 

 _ من... 

 

 هایش نشست. انگشت اشارهٔ عمران روی لب
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۶۱۳ 

 

  دوبن چ  به من گذشته؟هیس! تو اصلًا می

 

 با همان بغض سر بالا انداخت. 

 

داد خودش را به نفهمیدن دانست هم ترجیح میحبی اگر می
 بزند. 

 

 باشه که بر 
رخصت حرمتت رو _ من فقط نخواستم اوبن

شب بهم هزار و یک شب  دونه که هر شکنه ولی خدا میمی
 گذشته ثریا... 

 

 خوای... م منو نمیکرد_ من فکر می
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 عمران تلخ خندید. 

 

شه تو _ تو فکر کردی من مریضم؟ مرتاضم؟ چه جوری می
 رو نخواست؟

 

 پرسید و این بار لالهٔ گوشش را هدف گرفت. 

 

_ هوم؟ بگو... ساکت نمون... تو رو به مصبت حرف بزن 
 باهام... 

 

ن مو انگشت ثریا به  هایش فرو رفت. جای پاسخ بیر

 

 . لال شده بود 
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یک احساس قوی در تنش جریان داشت که قدرت حرف  
 گرفت. زدن را از او می

 

ِ _ دارم می م واسهٔ لمست دخبی   مردم... مبر

 

 عمران خوب بازی را بلد بود. 

 

 دانست. اصلًا تمام چم و خم این دخبی را می

 

 طور باید بشکند. بلد بود قفل زبانش را چه 

 

 _ نه! 

 

ن گوش و گردنش  را عمیق بوسید و در گلو و مردانه جابی بیر
 خندید. 
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 _ چ  نه؟

 

  

 

۶۱۴ 

 

ل این نفسثریا تمام تلاشش را می های کرد تا راهی برای کنبی
 . وفق نبود گسیخته پیدا کند اما مافسار 

 

 _ دخبی مردم... نه! 

 

ن عمران خیمه  تر کرد. اش را سنگیر

 

 ...  _ پس چ 
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 بی مردم... نیستم. _ من خیلی... خیلی وقته که دیگه... دخ

 

 
ی
ن کشید. عمران یقهٔ بلوز خانگ  اش را پاییر

 

ک هنوز هم مرطوب بود.    تن دخبی

 

کس نتوانسته بود مانع از بیمارستان که برگشته بودند هیچ
 حمام کردنش شود. 

 

 حبی اجازهٔ همراهی به شکوه و مارال را هم نداده بود. 

 

تنها با پلاستیگ محکم پانسمان را پوشانده و تنش را به 
ده بود.   خنکای آب سب 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1944 | 2283 

 

 _ تنت هم که هنوز خیسه دخبی مردم! 

 

ن لبرفت تا اصوات بر می د. سر و ته از بیر ون بب    هایش ببر

 

ن جملهٔ کوتاهی بسنده   تمام تلاشش را کرد و تنها به گفیی
 کرد. 

 

 _ نگو... 

 

ا ولع باش نشست و عمیق و های عمران روی شانهلب
 عطر تنش را بو کشید. 

 

؟ ... پس چ  هسبی  _ اگه دخبی مردم نیسبی

 

 تر برداشته بود. بوسهٔ بعدی را عمیق
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اختیار از تخت فاصله گرفت و عمران بلافاصله کمر ثریا بر 
 یک دستش را زیر کمرش فرستاد. 

 

 . _ جونم... بگو... بگو که من خیلی وقته تشنهٔ شنیدنشم.. 

 

  

 

۶۱۵ 

 

 توانست درست نفس بکشد. ثریا حبی نمی

 

آغوشر نداشت ترین تصوری از همکش که حبی کوچک  
ای یک مردِ کامل لال شده های حرفهحالا توسط بوسه

 بود. 
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 _ ثریا... 

 

زمان دستش روی کمرش عمران پر از نیاز صدایش زد و هم
 چنگ شد. 

 

... یخوام صداتو بشنوم... _ می یالا... تمام تنم الا دخبی
... درده... تو آرومم می  کبن

 

ثریا سرش را در سینهٔ پهن عمران پنهان کرده بود. عطر 
 گرفت. ز عمران میکم اختیار را اخوش موهایش کم

 

ن کرد تن زخم خوردهٔ هر دو اینکش فکرش را میچه  چنیر
د.   در آغوش هم آرام بگبر

 

 _ چ  بگم...؟ 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1947 | 2283 

 

خصت بده مردت باشم... حست  _ بهم یه اجازه بده... ر 
م تو این ... من دارم میکنم... بسمه ثریا... بسمه دیگه مبر

 ... تب

 

... ثریا پرت شد به یک عصر کش  دار تابستابن

 

ن   وقبی کنار عمران نشسته و برایش کاهو را در سکنجبیر
ین میدست  کرد. سازش شبر

 

 به سکانس یک فیلم...  

 

به لحظهٔ پیچیدن تن عاشق و معشوق و دزدیدن  
 نگاهش... 

 

 ... های بلند عمرانبه خنده
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پیشهٔ زن را خوب در ذهنش تصور کند...    سعی کرد هبن

 

مزده ک سرر ای که درست شبیه خودش در کشمکش دخبی
 تمنای عاشق لال شده بود... 

 

 ترسم ثریا... _ دارم می

 

  

 

۶۱۶ 

 

های پر از نیاز عمران چشم شمسرش را عقب کشید و در چ
 دوخت. 

 

کلام مشغول باز های لرزانش را بالا آورد و بر بعد دست
 سهکردن دکمه

ی
 اش شد. دکمههای بلوز نچن خانگ
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 . چسبید  های لرزانش را عمران با دست آزادش دست 

 

 د: گذاشت زمزمه کر طور که با بوسه داغ میبعد همان

 

 ... _ فهمیدم

 

ون کشید و با یک  گفت و دستش را از زیر کمر ثریا ببر
ون آورد   . حرکت بلوز را از تن خودش ببر

 

 ثریا نه تاب دیدن داشت و نه توان نگاه دزدیدن... 

 

ن صفحهٔ تلویزیون به  این دیگر سکانس فیلم نبود که با بسیی
 پایان برسد. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1950 | 2283 

 

 بود ها خود این لحظه
ی
ک بدون آماد   خود زندکی  که دخبی

ی
 کی

 میآن
ی
 کرد. ها را زندکی

 

 _ با من تا کجا همسفری...؟ 

 

ن بود که یک جواب ساده  یک سؤال سخت و سنگیر
 داشت... 

 

 _ تا آخرش... 

 

ت تنش  حرفش به پایان نرسیده دست عمران روی لبهٔ تیسرر
 نشسته بود. 

 

 های عمران مشهود بود. لرزش دست 
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 بر  
ً
رمت ما تن این دخبی عجیب حتجربه نبود ااو ابدا
 داشت. 

 

ت که بالا رفت ثریا دوباره خودش را در آغوش   لبهٔ تیسرر
 عمران پنهان کرد. 

 

 _ همیشه به خودم پناه بیار... باشه؟

 

اش را چنگ گرفت. عمران آهسته جای جواب سینهب
 . لباس را بالاتر کشید 

 

_ همیشه اول من... آخر من... آخ... همیشه فقط من 
 .  .. فقط من... دخبی
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۶۱۷ 

 

 . تن عمران کورهٔ آتش بود 

 

 عمرابن که با حوصله سر ثریا را عقب کشید.  

 

ن   هایش خارج کرد یگ از دستها را یگبعد با حوصله آستیر
 و بلوز را از گردنش بالا برد. 

 

طوری بدون تو ... من چهکبن دخبی خرابم می_ داری خونه
 می

ی
 کردم؟ زندکی

 

ون کشیدن بلوز  از سرش گردنش را از بالش ثریا برای ببر
ها دوباره سرش را روی فاصله داد اما عمران با فشار لب

 . بالش برگرداند 
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 _ نه... 

 

 وشانده بود. هایش را کامل پحالا بلوز روی چشم

 

 _ فقط خودتو بسپار به من... 

 

ک را با تمام وجود حس کرده بود.  م دخبی عمران سرر
ک را از این همه اشتیاقش هایش را بست تا اینچشم دخبی
 تر نکند. معذب

 

؟  _ اذیت نیسبی

 

 ثریا کوتاه جواب داد: 

 

 _ نه! 
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ن دو حرف کوتاه به پایان نرسیده لب هایش و هنوز همیر
 مهر شد. 

 

ای بود که به آب رسیدن از خود بیخودش  عمران تشنه 
 کرده بود. 

 

تجربه هم به کبودی بوسید که ثریای بر جوری می 
 شت. هایش تا ساعبی بعد ایمان دالب

 

ن تجربهٔ   ن تجربهٔ بوسیده شدنش نبود اما اولیر این اولیر
 آمد. اش به حساب میجدی

 

 داد... عمران حبی امان نفس کشیدن هم نمی
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۶۱۸ 

 

یک دستش را زیر گردنش فرستاد و دست دیگر آرام آرام به 
 های تنش مشغول بود. سبک کردن لباس

 

م و هیجان می  لرزید. تمام وجود ثریا از سرر

 

ون آمد چه  قدر از وقبی آخرین تکهٔ لباس تنش هم ببر
ن چشم  هایش ممنون بود. عمران بابت بسیی

  

 

 _ ثریا... 

 

ی شبیه هوم از لب ن های متورمش را با سخبی تکان داد و جبر
ن لب ون پرید. بیر  هایش ببر
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 رم... تر از این جلو نمیاگه تو نخوای بیش_ 

 

ن پنهابن نداشت.  ک دیگر چبر  دخبی

 

پرده پیش چشم عمران بود و تب داغ تمام تنش عریان و بر  
 داشت. تنش پرده از حرف دلش هم برمی

 

 عمران خودش را کنار کشید. 

 

هایش پیچید و بعد دوباره در خشر در گوشصدای خش
 آغوش عمران فرو رفت. 

 

 _ ها؟ نشنیدم... اگه تو نخوای... 
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 جان کند تا چند حرف ساده را کنار هم بچیند. 

 

 خوام... _ می

 

 هایش را بوسید. عمران گوشهٔ لب

 

طور کامل در وجود عمران را گرم و مشتاق و برهنه به
 افتاد. اره میکرد و نفسش به شمآغوشش حس می

 

کشید که هر لحظه انتظار یک حس جدید و ناشناخته را می
 . تنش یخ بست

 

 _ نه! 

 

ک کنار  این را عمران گفت و خودش را از روی تن دخبی
 کشید. 
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... نمی_ نمی  تونم... تونم دخبی

 

  

 

۶۱۹ 

 

ون افتاده از آب باز و بسته شد. لب  های ثریا شبیه ماهی ببر

 

ن پیدا نمی   کرد. هیچ کلامی برای گفیی

 

 .  جانش منجمد و خشک شده بود  ٔهمه 

 

 تونم... _ لعنت به اول و آخرت... نمی
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ی نمی ن  فهمید. چبر

 

ی نمی ن  د... شنید که بخواهد بفهمدر اصل چبر

 

زده شده روی تخت افتاده بود و باز و برهنه و پسطاق 
 تمام حواس تنش با هم از دست رفته بود. 

 

 _ من... من... 

 

...؟   _ تو چ 

 

ک حرفش را نیمه تمام رها کرد.   دخبی

 

گفت؟ حس مزخرف پس زده شدن آرامش چه باید می
 گذاشت. نمی
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؟ حرف بزن تو رو به مصبت  _ ازت پرسیدم تو چ  دخبی
 قسم... 

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. 

 

 ...  _ هیچ 

 

 ریا... کبن ثودت فکر میخم مهم نیست چ  با _ واسه

 

 انتها... دار و بر آور کشهای درد آه ازین لحظه

 

کند به این چه روز مصیببی بود که هرچه در آن جان می 
 رسید. انتها نمی
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_ حبی اگه فکر کبن خودخواهم هم برام مهم نیست! بهبی 
 نظر برسم... از اینه که... که... کثافت به

 

 عمران این را گفت و از روی تخت برخاست. 

 

ک دلش میبهتشک که جا   د. جا شد دخبی  خواست بمبر

 

  

 

۶۲۰ 

 

فهمید و تلاشر برای کدامشان حال آن دیگری را نمیهیچ
 کرد. فهماندن حال خودش به دیگری هم نمی

 

... من... من نمی
ً
 تونم... _ لباساتو بپوش لطفا
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صدای باز شدن در حمام در گوشش پیچید و بغض با 
 شدت در گلویش نشست. 

 

ن که بهانهٔ مسخره   ای بود. نتوانسیی

 

 خواست. عمران نمی 

 

 چه دردی ازین بالاتر بود؟

 

 خواست. عمران او را نمی 

 

ن بود اما به اندازهٔ تمام دنیا درد این خبر کوتاه و غم  انگبر
 داشت. 
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 خوای... _ تو منو نمی

 

 آرام با خودش نجوا کرد و تلخ خندید. 

 

 بود.  چنان سیاهجهان پیش چشمش هم

 

 عمران از توی حمام نعره کشید:  

 

 _ پوشیدی؟ 

 

گرفت اما سرر آب زهر صدای فریادش را میصدای سرر 
 رص واضح و آشکار در آن پیدا بود. چنان خشم و حهم

 

ون! شنوی صدامو؟ می_ می  خوام بیام ببر
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ک بیچاره را که   دیوانه هیچ حساب فلج شدن دخبی
 کرد. نمی

 

کی که تمام رویا  ینش را یکدخبی جا از دست رفته های شبر
 قی در دست و پا نداشت. دید و دیگر هیچ رممی

 

  

 

۶۲۱ 

 

 ای خودش زمزمه کرد: صدا و باز  تنها بر بر 

 

 _ نپوشیدم... 

 

 مبی شد. پوش حمام کم و کصدای برخورد آب با کف
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 کشانده بود. بطرف بغض، ثریا را این 
ی
 ه خفگ

 

 پوشم... _ نمی

 

 تر ادامه داد: بغضتر و پر و خفه

 

 _ به خدا جون ندارم عمران... 

 

 

 بار دیگر نعره کشید: عمران یک

 

 _ ثریا... 

 

ی نگفت.  ن  چبر
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ن نداشت.  ح جگر سوخته که گفیی  سرر

 

 نداشتبن بود. برای عمرانش زیادی دوست 

 

 کرد. ش میطور باید این را ثابتدیگر چه 

 

ن رابطهدهتر از درد پس ز کدام نیش عمیق     ٔشدن در اولیر
ن قلب را سوراخ میزناشوبی این  کرد. چنیر

 

 در حمام با سر و صدا باز شد.  

 

ی می  ن توانست عصبر باشد. او که عمران دیگر از چه چبر
 زهرش را ریخته بود. 
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 بود که پس نیفتد.  رحمانه گرفتهدست پیش را چه بر 

 

 _ ثریا؟

 

خورد. آب یخ از تمام میهم ها بهلرزید. دندانصدایش می
 کرد. هیکلش چکه می

 

ک هم   چنان روی تخت برهنه بود. دخبی

 

 آورد. بار دوام نمیتری گرفت... اینتن عمران لرز بیش

 

داد. این خورد. یعبن ثریا شکستش میبار شکست میاین
 دخبی یک فاتح بالفطره بود. 
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۶۲۲ 

 

 ..؟خواهش کردم ازت... اصلًا گوش دادی به من. 

 

 حرف به پهلو چرخید. ثریا بر 

 

نداشتبن بود سرما عجیب به جانش نیشبی حالا که دوست 
 کشید. می

 

تا پیش از این حس مقبول و محبوب بودن گرم نگهش 
همه احساس تنها جسم عریانش روی داشته و حالا از آن
 دستش مانده بود. 

 

 هایش کجا بود؟اصلًا لباس 
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 آمد. این سرما از کجا می

 

ی نمانده بود دندان  ن  هم بخورد. هایش بهچبر

 

 کنم لباساتو بپوش... _ خواهش می

 

 زنم؟هم می_ حالتو به

 

 جلوی در حمام خشک شد. 

 

؟  _ چ 

 

 پرسبی هیچ  نگو... _ هیچ  نگو عمران... تو رو به هرچ  می

 

 پنجه در موهای خیسش کشید. 
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ک وصله به ن ر جان همهخدا لعنتش کند نکند دخبی ا جور چبر
 دیگری به خود گرفته باشد؟ 

 

 ... ن  _ ثریا... منو ببیر

 

ون آمد و روی طور آبگفت و همان چکان از حمام ببر
 . تخت رفت

 

ل کند. بار محال بود بتاین   واند خودش را کنبی

 

های لعنبی هایش را برای سرکوب این هورمونقدر دندانآن 
ده بود که تمام فک و جمجمه  کرد. میاش درد روی هم فسرر
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۶۲۳ 

 

 کبن با خودت دیوونه؟داری چه فکری می 

 

کیک آه بر   جوشید.  صدا از ته ته دل دخبی

 

 لعنت به او که حبی صدای این مرد را دوست داشت.  

 

کی تا مغز استخوان به این عشق مبتلا شده بود که خودش   
 هم نفهمیده بود؟

 

 جواب نداد.  

 

 اصلًا هیچ کلامی برای بیان احساساتش نداشت.  
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ن در خودش جمع شد و تمام تلاشش را کرد تا  تنها مثل جنیر
 
ی
 هایش را پوشانده باشد. برهنگ

 

 _ اگه... اگه بدت میاد نگام نکن! 

 

 عمران مثل یخ وا رفت. 

 

 کشید. اب به زخمِ سِر شکسته رسیده و مغز سرش تبر می

 

ت کند احمقانه زده و چشم را هم کور  آمده بود ابرو را درس
 کرده بود. 

 

 _ خودتو از من نپوشون... ببینمت...؟ 

 

ی از میان لب ن های لرزان ثریا از هم فاصله گرفت و چبر
ون پرید که تا عمق جان عمران را به آتش کشید. آن  ها ببر
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 _ تو رو خدا... به روم نیار... 

 

ن و زمان دور سر عمران چرخید.   زمیر

 

 کرده بود... خراب  

 

 بدجور هم خراب کرده بود.  

 

 گم ببینمت...! _ ببینمت! چیو... می

 

  

 

۶۲۴ 
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 _ این که خوشگل نیستم! 

 

 عمران ماتش برد... 

 

ل خودش تن سوزانش را به آب یخ   آن لحظه که برای کنبی
 کرد. جایش را نمیرسانده بود هرگز فکر این

 

؟  _ نیسبی

 

 داشتبن نیستم... _ دوست

 

ک نالیشانه عمران  د: اش را گرفت. دخبی

 

 _ ولم کن... 
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سمت خودش عمران اما دوباره و با اضار تنش را به
 ای وای...  چرخاند 

 

توانست تن گر  بار آب سرد که هیچ حبی خدا هم نمیاین 
 اش را از این دخبی دور کند. گرفته

 

 واسهٔ خودت؟_ چ  می
ی
 کی

 

ت را از روی چشم  برداشت. های ثریا گفت و تیسرر

 

قطره روی صورت ثریا آب سرد از موهای خیسش قطره 
 ریخت. می

 

 لرزید. امان و بدون وقفه میثریا دستش را بالا برد. دست بر 

 

 _ سرتو... سرتو خیس کردی... زخمت... 
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فِ هیچ  _ یه دقیقه ول کن من بر   ندارو... سرر

 

 گفت و با دست آزادش یگ وسط پیشابن خودش کوبید. 

 

 ای... کبن چون... چون... ای و می _ فکر 

 

 ثریا نگاه دزدید. 

 

 کنم... _ دیگه هیچ فکری نمی

 

... _تو غلط می ... مگه دست خودته؟ باید فکر کبن  کبن
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۶۲۵ 

 

 هایش را بست. ثریا چشم

 

اهمیت به خیش تنش پهلویش دراز کشید و تنش عمران بر  
 را محکم به او چسباند. 

 

 نفس ثریا درون سینه حبس شد.  

 

من اون لحظه که از روی این تخت پاشدم به این فکر 
... نکردم که توی دیوونه بدترین فکرو با خودت می  کبن

 

 ثریا مات نگاهش کرد. 

 

خر عقل ندارم؟ من دوبن من کله_ تو نشناخبی منو... نمی
کردم با تنت ثریا؟ حرصمو از دنیا داشتم چه غلطی می
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ستم سر تو خالی کنم؟ باهات بخوابم که روزم بخبر خوامی
 تونم...؟ نشد شبم بخبر باشه؟ مگه می

 

قرار های بر های مرطوب ثریا مرتب میان مردمکچشم 
 شد. جا میبههای عمران جا چشم

 

 خواست. شنید وقت میچه که میبرای درک آن

 

 ها را با خودش مرور کند. بار این حرفتوانست هزار می 

 

ک را به سینهٔ خیسش سنجاق کرد.    عمران دخبی

 

_ مبن که هزار تا نقشه کشیدم واسهٔ اون شبر که مردت 
 شم حالا... حالا... می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1979 | 2283 

 

تمام گذاشت و خم شده و روی موهای حرف را نیمه
 تابدارش را عمیق بوسید. 

 

_ نتونستم... نتونستم... چون... چون نخواستم فردا که از 
شر تا آخر عمرت یه گوشهٔ ذهنت میروی این تخت بلند 

ف همون شبر به جونم افتاد که نگه داری که عمران بر  سرر
 وش کنه... خواست همهٔ دنیا رو فراممی

 

  

 

۶۲۶ 

 

ک بر آمد...   ه از نهاد دخبی

 

 ه کجا رسیده بود. بکرد و چه شده و چه فکر می 
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 به این روی سکه که عمران از آن  
ً
او در آن لحظه ابدا

 از حرف می
ً
زد فکر هم نکرده بود چون خودش هم دقیقا

 اه فراری گشته بود. ر ها به دنبال هراس همان فکر 

 

 _ وای... 

 

 رش جستجو کرد. قرار پتو را از کناگفت و بر 

 

انگار تازه فهمیده بود با چه وضعیبی در آغوش عمران  
 است. تپیده 

 

قدر فکرش درگبر سیما بود که حق با عمران بود. آن 
ن نفهمیده بود. هیچ  چبر

 

 _ عمران... 
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 _ نفس عمران... بگو... 

 

 _ پتو... پتو رو بکش روم... 

 

_گوشهٔ لب عمران بالا کشیده شد. باز شیطان به جلدش 
 رفته بود. 

 

 _ چرا قرمز شدی...؟ 

 

 ای تکرار کرد: شدهشبیه نوار ضبط

 

 _ ولم کن... پتو... 

 

 _ سر عمران در گردنش فرو رفت. 
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 ؟ جا نبود ثریا... نه... _ فکر توم این

 

ثریا لال شد. هیچ جوابر نداشت. عمران دقیق به هدف 
 زده بود. 

 

_ اما بدم نشد نه؟ دیگه سختش گذشت... حالا وا بده 
... من شوهرتم... خب؟ کدوم زبن تو دنیا از شوهرش  دخبی

مش می  ...؟شهسرر

 

  

 

۶۲۷ 

 

 ش عمران کشید. تر در پناه آغو ثریا خودش را بیش

 

 عمران از خدا خواسته پناهش داد. 
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 درست فکر کرده بود.  
ً
 او دقیقا

 

ی که امشب هردونفرشان را برهنه به آغوش هم    ن آن چبر
 کشانده بود تنها یک احساس گریز و ترس مسخره بود. 

 

... باشه... الان حل می تو تنم... نگاهت  شر _ باشه دخبی
 کنم... نمی

 

 _ نگو... 

 

 اش را نرم و محتاطانه نوازش کرد. عمران کمر برهنه

 

وقت اون _ من جون کندم تا از روی این تخت پاشدم ثریا 
 تو فکر کردی دوست

 
؟ واقعا  ؟داشتبن نیسبی
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د ثریا لب  . هایش را به هم فسرر

 

 ا دوست داشت. ر تر از هر وقبی عمران بیش 

 

عمرابن که برای فراموشر فکرهایش به جسمش پناه  
 . نیاورده بود 

 

؟  _ فکر کردی خوشگل نیسبی

 

 اش چسباند. هایش را روی شقیقهلب

 

 .؟تره بلای جون.. _ کی تو این دنیا از تو قشنگ

 

ک دست هایش را بالا برد و دور گردن عمران حلقه  دخبی
 . کرد 
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ون راه گر نفس عمران تکه   فت. تکه به ببر

 

 بهشت را در آغوش داشت و وصالش سیب ممنوعه بود.  

 

خواست که برای رسیدن به قدر این دخبی را میاو آن
 خواست. وصلش تمام حواسش را می

 

کننده که دوباره برای خاموش کردن آن حس گرمای دیوانه
 گرفت غر زد: اوج می

 

  

 

۶۲۸ 
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مثل  من کنم تحفه... _ نچ... برو عقب ببینم... نگات نمی
خیس اومدم رو این تخت توم که جور خیساسب همون

مثلًا قایم شدی تو بغل خودم... نچ نچ نگاش کن... همهٔ 
 ...  جونت خیس شده دخبی

 

 _ سیما کجاست عمران...؟ 

 

 قلب عمران سرد شد. 

 

توانست منظورش مقدمه پرسیده بود که حبی نمیقدر بر آن
 را حدس بزند. 

 

 کار؟خوای چ  _ می

 

 _ فقط بهم بگو... 
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 دونم... _ من... من نمی

 

ی نگفت. عمران دروغ نمی ن  گفت. لب فرو بست و دیگر چبر

 

 کرد. جنباند .باید خودش پیدایش میباید خودش دست می 

 

های زیادی داشت. عمران پتو را با این خواهر خوبن حرف
 روی تنش بالا کشید. 

 

نت پدر ها رو بکش تمردهگم اون صاب_ هی بهت می
 صاحب من درومد... ای بابا... 

 

ک زیر گرمای لذت بخش و حریم امن پتو خزید...   دخبی

 

 _ حالا بغلم کن... 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1988 | 2283 

 

 

 _ ها؟

 

 ...
ً
 _ در مورد این فکر بدی ندارم... لطفا

 

عمران تنش را به خودش زنجبر کرد. اما موذیانه غرغر 
 کرد: می

 

م و حیا...   _ یه ذره سرر

 

 اش را بوسیده بود. ثریا قفسهٔ سینهحرفش به پایان نرسیده 

 

. _ تو رو به دنیا نمی  .. دم آقای عمران حقی

 

 اش را بوسید. عمران لال شد و تنها پیشابن 
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زد که او تمام همان دنیا را ثریایش از همان دنیابی حرف می 
ک می  خواست... برای فرش زیر پاهای خود دخبی

 

  

 

۶۲۹ 

 

؟ میکار می_ آی آی آی... چ    سوزه یزید! کبن

 

 قدر... _ صبر کن! چسبیده... تکون نخور این

 

 طوری تکون نخورم؟  کبن چه_ پوست سرمو داری می
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 دارم کلافه می
ً
شم. وایسا بازش کنم اول! _ عمران من واقعا

 کردن باند؟  بازی واسهٔ یه باز این همه کولی

 

ن لحظه که عقربه های از صبح که بیدار شده بودند تا همیر
داد جهان به شکل متفاوبی ازظهر را نشان میبعد  ۴ت ساع

 برای هر دو نفرشان پیش رفته بود. 

 

 ری داشت. . دنیا رنگ دیگجور دیگر بود امروز اصلًا یک 

 

ون نگذاشته بود و تمام حواسش   عمران پایش را از خانه ببر
ک بود و ثریا هم اجازهٔ هیچ کاری به  به زخم پای دخبی

 عمران نداده بود تا زخم سرش دوباره سرباز نکند. 

 

 ها بهانه بود. درد که نداشتند. همهٔ این 
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کدام توان دل کندن از امروز روز عجیبر بود که هیچ 
  دیگری را نداشت. 

 

ه سرمو کند...   _ آی... آی... آی به دادم برسید دخبی

 

 ثریا نچ صداداری کرد. 

 

ذره از اون کلفبی گردنت خجالت بکش! _ وایسا ببینم! یه
 کنم مگه؟کارت میسوزه! چ  سوزه میهی می

 

 ش را خلاص کند. تر سعی کرد تا خودعمران بیش

 

 تمام وجودش از این بگبر و ببند غرق لذت بود.  
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۶۳۰ 

 

در ظاهر زبن که در خانه داشت و  عنوان همسرش را  یدک 
 کرد. میکشید، بانداژ سرش را عوض می

 

ن کار کوچک را تک ثانیهاما تنها عمران لذت تک  های همیر
 فهمید. می

 

 وار دوست داشت. ها را دیوانهعمران این لحظه 

 

 خندید. ثریا می

 

ن را میثریابی که حالا دیگر همه  ن چبر ن دانسیی دانست و همیر
 ه بود. های عمران برداشتجهان را از روی شانه
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 آی... موهامم کندی... _ به جون ثریا درد داره. آی

 

 _ عمران! 

 

 کلافه اسمش را تسرر زد. 

 

عمران لبهٔ کاناپه و ثریا پشت سرش نشسته بود و سعی در  
 ه به موهای عمران چسبیده بود. باز کردن باندی داشت ک

 

! بچه زدن نداره که... دیگه شلوغ _ ببخشید خانم دکبی
 کنم... نمی

 

 _ عمران منو نگاه کن...! 

 

 عمران گردنش را به عقب چرخاند.   
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زاده _ جون عمران! خب درد داره به خدا... کلهٔ آدمی
 دیگه... 

 

اد پانسمانش نباید عوض شه؟ دیشبم  ن بردی  _ کلهٔ آدمبر
تو خیس کردی الان هرچ  خون و خونابه بوده بدتر کله

 ... خشک شده چسبیده به موهات

 

 _ دیشب؟

 

 ثریا لبش را گاز گرفت! 

 

کم عمران شیطنت کرده بود که حالا خودش گزک به 
 داد؟ دستش می

 

 نظر برسد. سعی کرد عادی به
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۶۳۱ 

 

 _ بله دیشب! با کلهٔ پانسمان شده رفبی زیر دوش! 

 

ها بود که ملاحضهٔ  تر از این حرفحسعمران اما بر 
ک را بکند گونه  . های سرخ شدهٔ دخبی

 

 

ذاشتم نفس رفتم که نمی_ خب دیشب داغ کرده بودم! نمی
 مرده! بکشر رو اون تخت صاب

 

 ثریا چپ چپ نگاه کرد. 
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؟  _ می  شه جدی باشر

 

 _ جدی دوست داری؟

 

 _ ای وای عمران! 

 

 _ جون؟ جون؟ 

 

حرف دیگری به کارش ثریا گردن عمران را صاف کرد و بر 
 مشغول شد. 

 

های عمران تمامی از صبح این مدل حرف زدن و تکه 
 نداشت. 
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 _ شنیدی؟

 

 به عمد موهایش را کشید.  

 

! وایسا کارمو بکنم...   _ نخبر

 

 _ آخ! موهام... 

 

 ثریا با حرص خرس گنده را پس زد. 

 

 کم خجالت بکش از مردیت! _ یه

 

ای به عمران منظور ثریا را خوب فهمیده بود اما نگاه بامزه
ن   اش انداخت و مثلًا پرسید: تنهپاییر
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 جالت بکشم! کار کرده ازش خ_ چرا؟ طفل معصوم چ  

 

  

 

۶۳۲ 

 

ن گرفت. ثریا صورت سرخ شده  اش را پاییر

 

 _ عمران! 

 

 از مردیم خجالت _ جونم؟ خودت می
ی
 کشم! بکی

 

 هایش پوشاند. دستثریا صورتش را با 

 

م تبخبر شود.   دخبی بیچاره کم مانده بود از شدت سرر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  1999 | 2283 

 

 

ک عمران بلند و صدا  ن بلند سر دخبی دار خندید و با یک خبر
 اش چسباند. را به سینه

 

دوبن چه کیقن _ خب... خب غلط کردم... آخه تو نمی
 ده که... می

 

؟ مردم  آزاری؟_ چ 

 

سر کی بهنذارم برم سر سر تو به_ همسر آزاری... من سر 
 بذارم خب... 

 

ک را اینچ طور اینچ بوسید همانبهگفت و گردن دخبی
ن رفت تبوسه  ها رسید. شانها به سر زنان پاییر

 

 هایش را تکان داد. ثریا دست
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؟ بذار سرتو ببندم... مثلًا کار می_ عمران... عمران چ   کبن
 کردم. داشتم پانسمان می

 

 استخوان ترقوه و عمیق گرفت.  بوسهٔ بعدی را از روی

 

ن الان هم داری منو درمان می ! به این می_ تو همیر گن کبن
... بوسه ن ... ببیر  درمابن

 

 رد. اش را گرم و مرطوب کبوسهٔ بعدی چانه

 

م... بعدی رو بده بیاد. _ آخیش... دارم شفا می  گبر
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۶۳۳ 

 

 _ ای خدا! سرتو نبستم... 

 

ی درمانو  کنه آخه؟ تشنج کاره ول مینصفه_ کدوم دکبی
کنما... وایسا بوسهٔ بعدیو بده... دارم احساس بهبودی می
... کنم خانممی  دکبی

 

کرد تا آن آواهای گنگ و نامفهومی  ثریا تمام تلاشش را می
جا پشت اش خارج شود را همانرفت از حنجرهکه می
دههای بهلب  اش نگاه دارد. هم فسرر

 

 _ ثریا؟

 

 اسم را صدا زد و بوسهٔ بعدی را گرفت. 
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ک هدف بوسه های عمیق عمران تمام سر و صورت دخبی
 شده بود. 

 

؟_ می  شه باهام حرف بزبن

 

 هزاربار در دلش به عمران لعنت فرستاد. 

 

ی را می  ن  همان چبر
ً
خواست که ثریا با تمام عمرابن که دقیقا
 کرد مهارش کند. وجود سعی می

 

 زی را خوب بلد بود. اما خب عمران با 

 

ک خجالبی را با میل خودش دانست چهاو می  طور این دخبی
 به آغوشش بکشاند. 

 

 _ خانم ثریا...؟ 
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 _ هوم...؟

 

عمران عقب کشید و زانوهایش را روی کاناپه گذاشت و 
 قدش را صاف کرد. 

 

ک برافروخته    بعد دستانش را دوطرف صورت دخبی
 سمت بالا کشید... گذاشت و سرش را به

 

  

 

۶۳۴ 

 

 عمران گردنم... 
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 شنید. عمران اصلًا نمی

 

کرد غرق یک احساس از بالا که به چشمان ثریا نگاه می
 شد. عجیب می

 

 _ آی عمران گردنم! 

 

 ش نداشت. گفت. هیچ دردی در گردندروغ می

 

ن الان از تنش فاصله تن تب فقط اگر   دار عمران همیر
که بخواهد پیش قدم بار خودش بدون آنگرفت ایننمی

 بوسهٔ بعدی بود. 

 

 ذره نگات کنم... صدا نکن یه خانم... سر و _ کولی

 

 خواست نق بعدی را بزند که عمران لالش کرد. 
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 _ جون عمران... یه لحظه... 

 

 . مران شد کلام غرق در نگاه علب فرو بست و بر 

 

ن  _ تو این چشمات چ  داری... هوم؟ چرا اسم تو رو نذاشیی
 افسون؟ ها؟

 

ک جواب نداد.   دخبی

 

 عمران دوزانو پشت سرش رفت.  

 

ناچار روی کاناپه قدر سرش را عقب کشید که بهآن 
 کش شد. دراز 
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 سرش روی پاهای عمران قرار گرفت.  

 

ن برد وقت بدون آنآن  که صورتش را رها کند سرش را پاییر
ک برداهای محبوبش را از لبو گل بوسه  شت... های دخبی

 

  

 

۶۳۵ 

 

 بار... نه یک

 

 نه دوبار...  

 

ن را های شگفتتا آخر عمرش هم اگر طعم این لب انگبر
 شد. چشید باز هم سبر نمیمی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  2007 | 2283 

 

 

 _ ثریا... 

 

سونش گذاشته بود و های افهایش را مماس با لبلب
 پرسید. می

 

 حبی به قدر چند کلام هم دل جدابی را نداشت.  

 

م...   _ ثریا بگو دوسم داری... بگو... بگو بذار نفس بگبر

 

 هایش را بست. ثریا پلک

 

 عمران تند لب پایینش را بوسید.  

 

 بگو...  و جوری نه... نگام کن _ نه... این
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 بود. ها دل زدن گشودن پلکثریا وسط دل

 

؟ یه نگاه بنداز بابا... راه دوری نمی  ره. _ خانم حقی

 

 گفت دلش ضعف رفت. از شنیدن خانم حقی که عمران می

 

 عمران نرم پشت پلکش را بوسید. 

 

 ...  _ یالا منتظرم... بگو چشم... بدو دخبی

 

 _ چشم... 

 

چشم را گفت و هنوز چشم نگشوده صدای بلند و پیوستهٔ 
 پیچیده بود. آیفون در تمام خانه 
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۶۳۶ 

 

 _ بر خرمگس معرکه لعنت! این کیه دیگه؟

 

ک نمی  اش باشد. توانست مانع خندهدخبی

 

های پهن و قد بلندش مرد گنده با آن هیبت و آن شانه 
 اولی لب برچیده بود. های کلاسبچهشبیه پسر 

 

ن کیه خب؟   _ برو ببیر

 

 هست. ره هرکی که ودش میخخوام باز کنم! _ اصلا نمی
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 کنان رفت. لیدو قدمی را لیثریا از جا برخاست و یگ

 

 اش کوبید. عمران محکم به پیشابن 

 

ن سر جات بابا! نمی خواد کلاغ بشر این وسط _ بگبر بشیر
 واسهٔ من! مجبوره با اون پاش! 

 

 سینه ایستاد و با لذت نگاهش کرد. بهثریا دست

 

 جان دوست داشت. او این مرد بداخلاق و بدعنق را تا پای  

 

 عمران غرغرکنان پای آیفون ایستاد.  

 

 _ بله؟ 
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د و دستهٔ آیفون را سرجا کوبید. بعد بر   حرف دکمه را فسرر

 

 _ کی بود؟

 

 تونه باشه!؟ سر خر اعظم! _ کی می

 

 گم کی بود؟ _ عمران می

 

ن و آخرین نفری که تر زده  _ کی میاد جز عماد! همیشه اولیر
ن   عماد بوده! تو حال من همیر

 

  

 

۶۳۷ 
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 رفت جواب داد: طور که سمت اتاق میثریا خندید و همان

 

 جوری! داداشته! _ نگو این

 

 _ من و تو از خواهر و برادر خبر ندیدیم! 

 

هایش را آمد عماد و مهربابن طور دلش میثریا اخم کرد. چه
 با سیما مقایسه کرده باشد. 

 

 _ کجا رفبی حالا؟! 

 

 کشید غر زد: باس مناسبر بر تن میطور که لهمان

 

 انصافن به خدا... _ خیلی بر 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  2013 | 2283 

 

 

 عمران پشت در ورودی خانه ایستاد. 

 

 _ خب حالا! مشکل شد دوتا! داداش خودمه اصلًا... 

 

 گفت و در خانه را گشود. 

 

 زد. عماد پشت در لبخند دندان نمابی می 

 

م بود؟  _ جونم داداش؟ ذکر خبر

 

 جا؟ نخوای تو هرروز هرروز ای_ چ  می
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های سرخ و صورت از دیدن خلق تنگ عمران و چشم
هابی زد که تنها لبخندش را اش یک حدسبرافروخته
 تر کرد. پررنگ

 

 _ خونهٔ امید ماست! 

 

لنگان کشید لنگانطور که دست به لبهٔ شالش میثریا همان
ون آمد.   از اتاق ببر

 

 در وایستادی چرا؟_ عماد؟ بیا تو دم 

 

  

 

۶۳۸ 

 

 ده! شوهرت راهم نمی
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؟  _ عمران بیا کنار! راهو چرا بسبی

 

 اد داخل شد. غره کنار رفت و عمعمران با چشم

 

 تو هی چشاتو تنگ و گشاد می_ چ  می
ی
؟ اصلًا واسهٔ کی کبن

 خاطر تو نیومدم که! اومدم ثریا رو ببینم! 

 

ان روی  ثریا همان ن  په برگشت. اناکطور افتان و خبر

 

 _ خوش اومدی! 

 

 بست ادامه داد: بعد خطاب به عمران که با اخم در را می

 

 چای آماده می_ عمران
ً
؟جان لطفا  کبن
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 عماد پقی خندید. 

 

 خواد. خوای ما رو بکشه؟ نمی_ می

 

 خوام! _ من می

 

طوره! ذارم ببیبن چهت چابی می_ خودم نوکرتم! الان واسه
 وقتش هست بفرستینم خونهٔ شوهر یا نه! 

 

 _ عه نه! تو چرا؟! عمران؟

 

های درهم پیش آمد. عماد خندان عمران با همان سگرمه
خانه شد.  ن  وارد آشب 
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 _ سرتو چرا باز کردی؟

 

 عمران نگاهی به باند سرش انداخت. 

 

 قرطی! توم بچه_ مگه من مثل 

 

 ای چای انداخت. عماد دست به بانکهٔ شیشه

 

  

 

۶۳۹ 

 

 جا نیامده بود. ها اینبرای این حرف

 

 آمده بود با عمران صحبت کند. 
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 بزرگه! اداشکوچیکه بده د_ بیا یه کمک به داداش

 

خانه شد.  ن  عمران تلخ وارد آشب 

 

! _ چ  می
ی
 کی

 

 عماد نگاهش را داخل اتاق گرداند. 

 

 کرد. دست عمران را کشید. ثریا وسایل پانسمان را جمع می 

 

ن بیان ایناینا می_ امشب مامان  جا. خواسیی

 

 عمران گیج پرسید: 
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 _ چرا؟

 

که زنگ زده بودن به بابای ثریا تا اونام امشب _ مثل این
 خودشونو برسونن! 

 

؟  _ خب درست حرف بزن! واسهٔ چ 

 

ن قضیهٔ این عفریته می ن بیان یواش_ سر همیر یواش خواسیی
ن که اگه یه  وقت خودشو نشون ثریا داد... حالی ثریا کین

 

 عماد دسبی به صورتش کشید. 

 

 دونه! _ ثریا می

 

 حالا نوبت عماد بود که گیج بشود. 
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 _ چیو؟

 

 دونه سیما برگشته! آقای منو! می_ چیو؟ سالگرد ازدواج ننه

 

  

 

۶۴۰ 

 

ل صدایش را رفت طبق معمول که از کوره در می قدرت کنبی
 هم از دست داده بود. 

 

 کرد. طرف وسط پذیرابی کش خنجر به قلب ثریا میآن 
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انگار مثلًا خواهرش قصد تمام کردن این بازی کهنه را  
 نداشت. 

 

د و صدا زد:    پنبه را توی دستش فسرر

 

داری به صورت عمران _ عماد جان!عماد نگاه معبن 
 انداخت و دم کانبی ایستاد. 

 

 _ جانم؟

 

 _ بیا به منم بگو! 

 

 _ چیو...؟

 

ی که از سیما آوردی!   _ همون خبر
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 طرف عمران چرخید. عماد مستأصل به

 

ن دو ابروهایش از هم گشوده و غم  عمرابن که گره بیر
 اش سایه افکنده بود. سنگیبن بر چهره

 

 خواستم ناراحتت کنم ثریا! _ نمی

 

؟ تا _ ناراحت نمی ندونم و  کی هیچ    شم! بالٔاخره چ 
 شوهرمو تنها بذارم... 

 

 عماد خندید. 

 

زبن به علی!   _ شبر
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 اش گذاشت. عمران دست روی شانه

 

ن من چاییو بذارم!   _ برو بشیر

 

  

 

۶۴۱ 

 

روی ثریا جواب داخل اتاق رفت و روی کاناپهٔ روبهعماد بر 
 نشست. 

 

 کرد. ثریا تمام تلاشش را برای تحویل دادن یک لبخند می

 

 شو بگو! _ همه
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 عماد چشمی گفت و پنجه در موهایش انداخت. 

 

اف سنگیبن می   کرد. حالش شبیه به متهمی بود که اعبی

 

 ست! _ سیما حامله

 

 های گردنش تقی صدا داد. سر ثریا جوری بالا آمد که مهره

 

 عمران لبهٔ کانبی خشکش زده بود. 

 

 عماد معذب نگاهشان کرد. 

 

 بوده...؟ عمران که دیروز... ام دیروز... _ یعبن حامله 
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تر ادامه داند یا باید سربستهجا را میدانست ثریا تا ایننمی
 دهد. 

 

 عمران نعره کشید: 

 

دونه اون  دونه! میشو میدونه! همهشو بگو! می_ بقیه
ن خونه گرفتم زیر مشت و لگد!   کثافتو دیروز جلوی در همیر

 

و عماد نفس کلافه  ن فرستاد. اش را ببر

 

 _ دیروز سقط کرده! ادعا کرده... 

 

  

 

۶۴۲ 
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د و از ادامهٔ صحبت معافش   راضن بود خدا جانش را بگبر
 کند. 

 

روی ثریای مظلوم بنشیند و از توانست روبهطور میچه
 ادعای سیما بگوید. 

 

 کرد. ثریا ناخنش را در گوشت دستش فرو می

 

 کشید. کرد جیغ میاین کار را نمی 

 

 عمران تمام حواسش به او بود.  

 

ی که شانه   هایش خم شده بود. به دخبی
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؟  _ ثریا؟ خوبر

 

ه در چشم هایش را های عماد لبثریا سر بالا گرفت و خبر
 تکان داد: 

 

 _ ادعا کرده بچه از عمرانه نه؟

 

 عماد ماتش برد. 

 

 _ از کجا فهمیدی؟

 

  عمران قوری را روی کانبی کوبید و وسط اتاق دوید. 

 

؟ یه بار دیگه بگو!   _ چ 
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 چنان به ثریا بود. نگاه عماد اما هم

 

! گم از کجا می_ جواب منو بده! می  دوبن

 

ک خندید.   دخبی

 

 داد_ خواهرمه عماد... اش طعم هلاهل میخنده

 

 عمران عصبر شانهٔ عماد را عقب کشید. 

 

 _ این سرر و ورا چیه؟ 

 

ه عمران. _ آقاجون می  خواد رضایت بگبر
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۶۴۳ 

 

یک خندید:   عمران هیسبی

 

؟ من... من کاری نکردم...   _ رضایت؟ بابت... بابت چ 

 

ه به ثریا عقب  عقب رفت. گفت و خبر

 

... به ولای ن  _ من... من کاری نکردم ثریا... نگاه کن منو! ببیر
 علی قسم... ای وای... ثریا... 

 

آن توانست گفت که نمیقدر تند و آشفته سخن میِِ
 را کامل کند.  جملاتش
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ه نگاهش می   کرد. ثریا خبر

 

 کرد. هابی که عمران را حسابر گیج میاز آن نگاه 

 

؟ به چ  قسم بخورم... جوری نگاه می_ چرا منو اون کبن
! مگه شهر هرته؟ می  کشمش پزشک قانوبن

 

 سر و صدا تمومش کن... خواد بر _ آقاجون می

 

؟ حاچر باورش کرده؟  تخم حروم یگ _ بر سر و صدای چ 
دیگه رو ببندن به ریش من حاچر خاک بریزه روش؟ واسهٔ 

 ...  چ 

 

 کرد. چنان نگاه میثریا هم

 

 تر نعره کشید: زده سر جا ایستاد و بلند عمران گیج و بهت
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ی بگو لامصب!  ن  _ د یه چبر

 

ن بار پیاب  در آن  به جای ثریا صدای زنگ آیفون برای دومیر
مد و در گوش هر سه نفرشان شب نفرین شده به صدا درآ

 پیچید. 

 

  

 

۶۴۴ 

 

 ه! زنای مادر به خطایی_ این دیگه کدوم ولد 

 

کوبان کرد پایها را پشت هم ردیف میطور که فحشهمان
 سمت آیفون رفت. 
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 عماد سرپا ایستاد. 

 

 اینا باشن! _ چته عمران؟! آب بکش دهنتو! شاید مامان

 

هٔ آیفون گرفته جا نعره  از همان عمران دست به دستگبر
 کشید. 

 

ن میگن اینا؟ مامان_کدوم مامان اینابی که چشماشونو بسیی
ش گهیه! هر مادر به خطابی اومد گفت عه این پسره سابقه

 راست می
ً
 گه؟ تخم تو شیکم منو عمران کاشته حتما

 

 کرد. ثریا تنها نگاه می

 

 تر شد. صدای نعرهٔ عمران بلند 
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خوای ببیبن اون کبن منو! میه میجوری نگا_ چیه؟! چرا اون
تیکه لجبن که کل شهرو یه سیخ زده حالام بابای نصف 

ن  حروم زاده های شهره چه ریختیه؟عمران بسه! وردار ببیر
 کیه! 

 

م راحت شم از همه  تون! _ کلهٔ بابای عمران! بمبر

 

ک دستش را به پشبی کاناپه رساند و کم  کم سرپا شد. دخبی

 

 _ حبی از من؟

 

  

 

۶۴۵ 

 

 عمران مات نگاه کرد. 
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 آیفون یک بار دیگر زنگ خورد.  

 

 لنگان سمت اتاق رفت. ثریا لنگان

 

ن کیه! واسهٔ خلاص شدن از دست همه و از  _ بردار ببیر
! همه بیش  تر رضویا هم لازم نیست به جون خودت بیفبی

 

 گفت و خودش را به چهارچوب اتاق رساند. 

 

ن شکل یک کابوس بود. همه   چبر

 

د خواست مثل بچهدلش می  ها به جهان امن زیر پتو پناه ببر
 تا فردابی روشن از راه برسد. 
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 _ ثریا! 

 

آیفون که برای بار سوم زنگ خورد عمران کف دستش را 
 محکم به دیوار کوبید. 

 

 _ اه! 

 

  را برداشت.  آیفون لعنبی  ٔگفت و بالأخره آن دسته

 

... یعبن بله!  ن  _ الو! چبر

 

 را به تختخواب رسانده بود.  ثریا خودش

 

 _ متوجه نشدم، کی؟ یه بار دیگه بگید. 
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 ثریا؟ 

 

های طرف عماد بلند کرد و حواسش از حرفسرش را به
 عمران پرت شد. 

 

  

 

۶۴۶ 

 

 تو که باور نکردی؟

 

 ای کرد. اش اشارهبه خود وا رفته

 

جا رسیده باور کردن یا نکردن _ فکر کردی حالا که به این
 مهمه؟من 
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 _ واسهٔ عمران مهمه! 

 

ره کنم عماد! ولی راهی که حاچر داره می_ من باور نمی
غلطه! واسهٔ عمران مهم نیست که فقط من باور کنم. 

 بحث آبروشه عماد... 

 

 های هردونفرشان درجا پرید. با صدای بلند عمران شانه

 

 _ همکلاش کی؟

 

هایش را لوله کرد و با تکان عماد ابرو بالا انداخت و لب
 صدا پرسید: دادن دست اما بر 

 

 _ کیه؟
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 ثریا اخم کرده بود. 

 

 دونم! _ نمی

 

 عمران دوباره پرسید: 

 

 _ کارتون چیه؟

 

ون کشید.   عماد سرش را از درگاهی ببر

 

 _ کیه عمران؟  

 

یف بیارید بالا!   _ تسرر

 

د. عمران گفت و دکمهٔ   آیفون را فسرر
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۶۴۷ 

 

سه خاک _ این سگ صاحابم خرابه که! صدا به صدا نمبر
 بر سر. 

 

 سمت سالن چرخید. عماد دست به کمر کاملًا به

 

 _ کی بود؟

 

 اش را گرفت و کشید. جواب به او شانهعمران اما بر 

 

 _ ثریا! همکلاش تو بود! 
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 های ثریا گرد شد. چشم

 

 _ ها؟

 

 ! _ گفت همکلاش توئه

 

هابی که احتمال داشت در یگ از ثریا تمام همکلاش
اش بیایند را از نظر  های خدا به در خانهترین شبلعنبی 

 گذراند. 

 

 _ همکلاش من؟ 

 

 گم بهت؟ _ آره دیگه! چ  دارم می
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 رسید: قرار و ابرو گره کرده پعماد بر 

 

 _ کیه ثریا؟ 

 

 ثریا شانه بالا انداخت. 

 

 دونم! _ من نمی

 

 کرد. عماد جور عجیبر نگاهش می

 

ی را داشت که   ن انگار که با حالت نگاهش قصد تفهیم چبر
 ثریا پاک فراموشش کرده بود. 
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۶۴۸ 

 

 _زن بود عمران؟

 

طرف عماد چرخید که نفس ثریا در قدر سری    ع بهعمران آن
 سینه حبس شد. 

 

ن نشونهٔ _ چ  می  تو؟ نه پس مرد بود! منم لابد اولیر
ی
کی
 کندم انداختم دور بفرما هم زدم بیاد بالا!   مردیم و 

 

 کبن چرا؟ _ خب حالا! ترش می

 

 آخه! کدوم مرد همکلاش آدرس خونهٔ زن _ سرر و ور می
ی
کی

 منو باس داشته باشه! 

 

 ثریا جلو رفت. 
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 _ اسمشو نگفت؟

 

 عمران تنها سر بالا انداخت و عماد ادامه داد: 

 

 بود؟ناتوئه نیست؟ اسمش چ   _ اون دخبی 

 

 ثریا بهت زده نگاهش کرد. 

 

 چرا فکرش به نرگس نرفته بود. 

 

 _ بگو دیگه ثریا! اسمش نوک زبونمه! 

 

 ثریا با صدابی که لرزشش آشکار بود جواب داد: 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  2044 | 2283 

 

 _ نرگس! 

 

 عماد در هوا بشکبن زد. 

 

ن تحفه  خانم وراج! _ ها همیر

 

ون رفت و صدایش از جابی نزدیک در  عمران از اتاق ببر
 دی خودش را به گوش ثریا رساند. ورو 

 

  

 

۶۴۹ 

 

! یه زن وراج بود! هرچ  من می ن گم کارتونو بگید _ ها همیر
 عد! بگه اجازه بدید بیایم بالا می
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 مقابل عماد ایستاد.  لنگان جلو رفت و ثریا لنگ

 

 _ با نرگس دیگه در ارتباط نیستم! بعد اون روز... 

 

 تر در هم پیچید. ابروهای عماد بیش

 

 جا؟خواد پس اینچ  می _ 

 

ون اتاق گردن کشید.   ثریا به ببر

 

 کرد. عمران از چشمی در نگاه می

 

 دونم! _ نمی
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شه گرفت امروز! _ نیاد داستان تازه راه بندازه! عمرانو نمی
ده مون اول از همه هم منو جر میافته به جون همهمی

 کنه. زق میدیوارم کوتاهه! به ولله سرم هنوز زق

 

 عماد! _ 

 

 صدا زد و همزمان انواع و اقسام فکرها از سرش گذشت. 

 

ی که در سرش پررنگ بود حالبی بود که نرگس  ن تنها چبر
 . اش را ترک کرده بود خانه

 

 روحش آمادهٔ پرکشیدن از کالبدش بود.  

 

 جانِ به جان کشیدن جنجال تازه 
ً
ای را نداشت آن هم ابدا

 درست وقبی که عمران خوده خوده جهنم بود. 
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 _ هوم! 

 

 ترسم! _ من می

 

ن به  طرفش چرخید. عماد تبر

 

؟  _ واسهٔ چ 

  

 

۶۵۴ 

 

 ثریا جواب نداد و عماد جلوتر رفت. 

 

ی شده ثریا؟ اگه آره بگو تا _ از چ  می ن ترش؟ هوم؟ چبر
 کنیم. بسر نشدیم یه فکری براش ر بخاک
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. من از نرگس ترس _ از اومدن نرگس حس خوبر ندارم
 ندارم اما الان وقتش نیست. الان که عمران مثل ترقه شده. 

 

ون نگاه عماد به طرف عمران چرخید که از چشمی به ببر
 کرد. می

 

 _ نیومد داداش! 

 

 _ آسانسور داره میاد بالا! 

 

 پذیرابی رفت. زنان تا وسط ثریا نق

 

 خواد. _ ای خدا این دیگه چ  از جونم می
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عماد کنار عمران رفت و وقبی کنار برادرش ایستاد خطاب 
 د. صدا لب جنبانهایش را روی هم گذاشت و بر به ثریا پلک

 

 _ آروم باش من هستم. 

 

ک نمی  برادری داشت شبیه عماد و دخبی
ً
دانست اگر واقعا

بیه سیما از آب در هم یگ ششد یا او هایش میمهربابن 
 آمد. می

 

اش دوست هرچه که بود عماد را شبیه برادر نداشته 
 داشت. 

 

 _ مرد باهاشه! 
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۶۵۵ 

 

 ید. طرف ثریا چرخاین را عمران گفت و عماد باز به

 

 ثریا مات پرسید:  

 

 _ مرد؟

 

 بار عمران با اخم نگاهش کرد. این

 

 ه! گ_ برو چادرتو بنداز سرت ببینم چ  می

 

ها از زبان عمران سخت بود. چه ن  قدر باور شنیدن این چبر

 

 ها کجا بود و چادر کجا؟پسر ارشد حقی  
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اهن عثمان نکرده و بر فرق   ن چادر را هزار بار پبر مگر همیر
 سرش نکوبیده بود. 

 

 _ چشم! 

 

 چشم را با لبخند گفت. 

 

 سابید. کش در دلش قند می  

 

قدر این حساسیت کوچک به اصلًا نرگس برود به درک. چه
ک خوش نشسته بود.   جان دخبی

 

عمران او را دوست داشت و حالا به شیوهٔ خود ثریا برایش 
ت خرج می  کرد. غبر
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د و برای لحظه ای نرگس و دلیل آمدنش را به فراموشر سب 
 با همان پای لنگش خود را به اتاق رساند. 

 

پوشیدن چادر بست سرش را به سمت سقف در را که برای 
 بالا گرفت. 

 

 _ قربون بزرگیت بشم! باشه؟

 

تری مثل زبان عمران با خدا حرف حالا او هم به زبان ساده
 زد. می

 

ی اصلًا زن و شوهر شبیه هم شده بودند و چه  ن چبر
ین  یا وجود داشتتر از این در تمام دنشبر
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۶۵۶ 

 

نشست. چادرش را سر   صدای باز شدن در خانه در گوشش
 کشید. 

 

 خونه! علیکم صاحب_ سلام

 

 هایش گرد شد. چشم

 

 . این که صدای نرگس نبود 

 

 _ بفرمایید امرتون! 

 

! آقا وای! شما چه_ ای داداش بودی دیگه؟ قدر بداخلافی
 جان بیا تو مادر... اجازه بده از راه برسیم. حمید 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  2054 | 2283 

 

 

 با خودش تکرار کرد: 

 

 _ حمید؟

 

 معطلی در را باز کرد.  بعد بدون

 

طور که چادرش را محکم زیر چانه چسبیده بود همان 
ون رفت  . ببر

 

 _ سلام! 

 

ه به حمید صیادی  به میم آخر سلام نرسیده نگاهش خبر
 از گل پا به درون خانهٔ او و عمران 

ی
بود که با سبد بزرکی

 گذاشت. می
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  خمداداش اجازه هست؟ اآقا  _ بیا تو! بیا تو حمید مادر 
 کردی واسهٔ چ  شما؟ 

 

 داد. زن امان نمی

 

ریز گفت و گفت و انگار که تازه چشمانش به ثریا یک 
 افتاده باشد چشمانش برق زد. 

  

 _ سلام به روی ماهت خانمم! ماشالله ماشالله... 

 

  

 

۶۵۷ 

 

های روی دستش نگاه ثریا از روی حمید صیادی و گل
ای پر سؤال به چهرهچرخید و به عماد افتاد که حالا او با 
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ه  قد و قامت پوشیده در کت و شلوار حمید صیادی خبر
 مانده بود. 

 

 _ امرتونو بفرمایید! 

 

 تازه جرأت کرد به عمران نگاه کند. 

 

تر از هروقبی در هم فرو رفته عمرابن که اخم هایش شدید  
 بود. 

 

ت باشه مامانت زهرمار خورده سرت وای پسر من ماشالله
 مگه؟

 

 ده بشینیم. اجازه ب 

 

 گفت و روی کاناپه نشست. 
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 . ن  _ حمید جان مادر! دم در وایستادی چرا! بیا بشیر

 

ای گفت و وارد پذیرابی حمید سر به زیر انداخته با اجازه
 شد. 

 

 نگاه عمران به رویش ترسناک بود.  

 

 . ن ن مادر بشیر  _ بشیر

 

یبن را از زیر هم ن حمید صیادی زن جعبهٔ شبر زمان با نشسیی
ن پذیرابی گذاشت. چادرش  ون کشید و روی مبر  ببر

 

 _ ناقابله! 
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عماد تا نزدیک کاناپه پیش آمد و کاملًا نگران به عمران نگاه  
 کرد. 

 

 _ اسم شما چ  بود پسرم؟

 

  

 

۶۵۸ 

 

 شما هنوز امرتونو نگفتید. 

 

 حمید با لبخند سرش را بالا گرفت. 

 

 _ اگه اشتباه نکنم آقا عمران دیگه؟
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 خندید. زده عمران بهت

 

 و مادر حمید ادامه داد:  

 

_ آقا عمران بداخلاق. شما چ  پسرم؟ شما هم آقا 
؟ ماشالله!   داداشر

 

 بعد رو به ثریا کرد. 

 

خانم یه لیوان آب برای من میاری گلوم خشک _ خوشگل
 شده؟

 

ثریا گیج در جا تکابن خورد که با صدای عمران سرجا میخ 
 شد. 

 

 ره! _ لازم نکرده! عماد می
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 بعد رو به عماد کرد و ادامه داد: 

 

 _ عماد! 

 

خانه رفت. زن قری به   ن عماد سری تکان داد و سمت آشب 
 گردنش داد. 

 

_ ماشالله این پسر من جیگر شبر داره که با وجود دو تا 
 تر باز در این خونه اومده برای خواستگاری! داداش بزرگ

 

 عمران نگاه وحشتناکی روانهٔ صیادی کرد. 

 

 تگاری؟_ خواس
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۶۵۹ 

 

ه! کار خلاف  _ آره پسرجان ترش نکن! ازدواج سنت پیغمبر
ع که نیست.   سرر

 

خانه  ن عمران دهان باز نکرده عماد لیوان به دست از آشب 
ون دوید.   ببر

 

یف آوردید شما؟  _ ببخشید خواستگاری کی تسرر

 

ن میخ شده بود.   پرسید و به ثریابی نگاه کرد که انگار به زمیر

 

ک یک حدس  پیش درون زد و نفسش پیشهابی میدخبی
 سینه بریده بود. 
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 _ خواستگاری خواهرتون دیگه! 

 

یک پنجه به موهایش کشید.   عمران هیسبی

 

 _ خواهر من... خواهر من و آقازادهٔ شما مگه کجا دیده؟ 

 

 زن چشم درشت کرد. 

 

 الله! تو دانشگاه دیگه! _ وا بسم

 

 اه کرد. عمران پر اخم به عماد نگ

 

 ره؟ _ مارال کدوم دانشگاه می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  2063 | 2283 

 

ی تا پس افتادن ثریا نمانده بود.  ن  چبر

 

ن بدل شده بود.    حالا شکش کاملًا به یقیر

 

 قدمی جلو برداشت و آهسته صدا زد:  

 

 جان؟_ عمران

 

 عمران دستش را به نشان سکوت بالا گرفت. 

 

  

 

۶۶۰ 
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زادهٔ شما خونهٔ ما رو _ یه لحظه اجازه بده ثریا! آقا 
 طوری پیدا کرده اصلًا! چه

 

_ دله دیگه پسرجان. دلش سریده خواهرتو دنبال کرده پیدا  
 کرده... 

 

 عماد دست سر شانهٔ عمران گذاشت. 

 

 _ داداش اجازه بده. 

 

هابی زده بود اما بهت و تعجب اجازهٔ حالا او هم یک حدس
 داد. به او نمیباور کردن 

 

اش داد و دست عماد را پس عمران تکان محکمی به شانه 
 زد. 
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 _ وایسا یه لحظه عماد! 

 

 بعد خطاب به ثریا پرسید: 

 

 جا بوده که این شازده تعقیبش کرده؟ _ مارال کی این

 

 ثریا تا خواست دهان باز کند زن از جا بلند شد. 

 

 _ مارال کیه آقا؟

 

ثریا   ا خون پر کرده بود. نگاه از های عمران ر سفیدی چشم
 گرفت. 

 

؟ پس شما خواستگاری کی اومدید؟  _ پس چ 
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هٔ ثریای پیشابن سیاه شد.   زن خبر

 

 جون! _ خواستگاری ثریا 

 

 _ یا فاطمهٔ زهرا! 

 

ذکر مضطرب عماد به اتمام نرسبده قلب هراسان ثریا را به 
 آتش کشیده بود. 

 

  

 

۶۶۱ 

 

طور بار پلک زد و همانچندینای شکل ناباورانهعمران به
هایش از هم گشوده کرد لبکه به حمید صیادی نگاه می

 شد. 
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_ متوجه نشدم. خواستگاری کی؟ خواهر من اسمش 
 مارال... ماراله... 

 

 تر به ثریا اشاره کرد. زن اما دقیق

 

یگ خواهرتون! ثریاجون... _ ما اومدیم خواستگاری این
 خان. پسرم حمید واسهٔ شاه

 

 عمران به ثریای وارفته نگاه کرد. 

 

 کار کردی ثریا! _ چ  

 

 جایش جواب داد، دخبی بیچاره لال شده بود. عماد به
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. تو ثریا _اشتباه شده داداش! این طفلک هم شوکه شده
 شناش؟رو نمی

 

ها را پای تعصب برادری گذاشته مادر حمید  که همهٔ این
 بود. 

 

 جویانه زد. لبخندی صلح

 

بگبر نداره همه اره بده تیشهبابا یه خواستگاری که این_ ای 
... خواهرتو نمی خوای شوهر بدی؟ بندهٔ خدا... بالٔاخره چ 

 خوای ترشر بندازی؟می

 

 عمران احمقانه به عماد نگاه کرد. 

 

استگاری! خواستگاری گه خو _ نگاه کن... داره... داره می
... چیه؟  چ 
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۶۶۲ 

 

 مادر حمید جواب داد:  جای عماد باز همبه

 

 داداش؟ دوبن چیه آقا _ خواستگاری دیگه خواستگاری نمی

 

 بعد رو کرد به عماد و ادامه داد: 

 

داداش بداخلاقت بخوره بلکه _ اون لیوان آبو بده این آقا 
 کمی خلقشو باز کنه. خنگ آب بتونه یه
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 عمران شده بود  سری    ع به حرف عماد که متوجه بهت
ی
زدکی

 آمد. 

 

ون. _ حاج  خانم بفرمایید ببر

 

 هایش را در هم کشید. زن اخم

 

ع که نکردیم. _ وا! این چه وضع مهمون  داریه! خلاف سرر

 

ن انداخته بود که گردنش تبر ثریا آن قدر سرش را پاییر
 کشید. می

 

؟ میجوری زبون بخور پسر! چرا اینگاو _ توم یه گل کبن
دار باید درش باز باشه.   خونهٔ دخبی

 

ب بالا آمد. عمران درجا تکابن خورد و سر ثریا به  ضن
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 _ عمران تو رو خدا! 

 

گفت و جلو دوید و دست لرزانش را روی سینهٔ عمران  
 گذاشت. 

 

 _ جان ثریا... 

 

  

 

۶۶۳ 

 

 های عماد با تمام توان دور کمرش پیچیده بود. دست
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ور سمبی حمله هر لحظه ممکن بود این شبر نر وحشر به
 شود. 

 

 عماد با تمام وجود برای سب  بلا شدن آماده بود. 

 

سمت ثریابی چرخید که حالا مثل بید سر عمران به 
 لرزید. می

 

 _ تو حرف نزن! باشه؟ اصلًا صدات نیاد. 

 

 عماد با سر اشاره کرد. 

 

 _ ولش کن! تو برو تو اتاق ثریا. 

 

 _ باید باهاش حرف بزنم. 
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 عماد سرش فریاد کشید. 

 

 به حال گل بالاتر به او نگفته بود. عمادی که تا 

 

 گم. _ الان وقتش نیست. برو تو اتاق بهت می

 

ن گذاشت و جلو آمد.   حمید گل را روی مبر

 

ع و عرفن _ می ن غبر سرر شه بفرمایید این کارا برای چیه؟ چبر
 ؟اتفاق افتاده

 

 . مادرش پشت چشم نازک کرد و گردن چرخاند 
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. آقایون جانبریم پسر  مونو جمع کنیمکوزه_ پاشو کاسه
بهشون برخورده اومدیم خواستگاری خواهرشون. نوبرشو 

 آوردن. 

 

 طرف در کش آمد. دست ثریا به

 

عماد رفتنش به اتاق را خواسته بود اما او گوش شنوا 
 نداشت. 

 

  

 

۶۶۴ 

 

ن الان.   ون! همیر  بفرمایید ببر
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باید جوری واه بلا به دور. بریم پسرم. بریم! دیگه چه_ واه
؟ مگه دخبی قحطیه؟ ن  خار و خفیفمون کین

 

م مامان!  م جابی نمبر  _ من تا جواب نگبر

 

ثریا نفهمید که عمران چه حرکبی کرد که عماد باز هم فریاد  
 کشید: 

 

ن داداش. منو نگاه کن... جان شکوه  _ نه عمران! منو ببیر
 .  آروم بگبر

 

 بعد خطاب به زن ادامه داد: 

 

ون  گم. دیگه! هی من هیچ  نمی _ خانم بفرمایید ببر

 

 جای عماد به ثریا نگاه کرد. زن به
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 داداشام میخوان ترشر بندازن _ یه کلمه نمی
ی
تونسبی بگ

 منو؟ 

 

 های ثریا گرد شد. چشم

 

 عمران کف دستش را محکم به پیشابن کوبید. 

 

ن آخه!  ن آخه! تو ببیر  _ ببیر

 

 ثریا جواب عمران را نداد. 

 

 ادی چرخید. به جایش به طرف صی
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دامنش پاک بود و هیچ ترش از همکلامی با حمید صیادی 
 . حبی در صدایش هم پیدا نبود 

 

ی گفتم آقای صیادی؟ ن  _ من به شما چبر

 

 عمران نعره کشید: 

 

 _ ساکت شو! 

 

  

 

۶۶۵ 

 

د و با نفس عمیقی سعی  ثریا اما پلک هایش را روی هم فسرر
 کرد بر خودش مسلط بماند. 
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ی از من دیدین؟ کاری کردم؟  ن _ جواب منو بدین! چبر
؟ اگه دیدید برای همسرم هم توضیح بدید.  ؟ حرکبی حرفن

 من هیچ ترش ندارم! 

 

ها در خانهٔ پسر ارشد حقی جمعیت ایستاده در مهمان
 سکوت وحشتناکی فرو رفت. 

 

چنان دست به روی قفسهٔ سینهٔ عمران و کنار ثریا هم
 . مقابلش ایستاده بود 

 

کرد و در تپش وحشیانهٔ قلبش را زیر انگستانش حس می
رسید صدای حال حاضن تنها صدابی که به گوشش می

 های او بود. خرخر نفس
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. ایشون هم  ن _ ایشون آقای عمران حقی همسر من هسیی
آقای عماد حقی برادر همسرم. حالا اگه متوجه اشتباهتون 

 شدید بفرمایید. 

 

 روی مبل چنگ زد. زن خم شد و کیفش را از 

 

_ اومدیم خواستگاری زن شوهر دار. خدایا مرگ منو 
 برسون... بریم حمید، بریم. 

 

 پا کرد. پا و آنحمید این

 

ن کتش را کشید. انگار هنوز باورش نمی   شد. مادرش آستیر

 

ه مانده بود. اختیار به ثریا خحمید اما بر   بر
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ن دستان عمران تمام تلاشش را می  کرد تا خودش را از بیر
ون بکشد.   عماد ببر

 

کبن طرفه! کجا رو بر و بر نگاه می_ هوی! تخته سیاه این
 تو؟

 

  

 

۶۶۶ 

 

ن را کشید. مادرش بیش  تر آستیر

 

 _ حمید! چرا خشکت زده؟

 

 _ ثریا خانم من... 
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این همان کلامی بود که تبر خلاص را به عمران شلیک 
 کرد. می

 

 !  _ اسم زن منو نیار عوضن

 

گفت و بالأخره خودش را آزاد کرد و مشتش را پای چشم 
 صیادی کوبید. 

 

 صدای جیغ مادرش خانه را پر کرد. 

 

 عماد جلو دوید و شانهٔ عمران را کشید. 

 

 _ ولش کن! ای خدا... 
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 صیادی چشمش را چسبیده روی کمر خم شده بود. 

 

 دونستم. نمی_ آقا من به ولله 

 

 عماد رو به مادر گریان حمید کرد. 

 

ون. _ ببر پسرتو حاج  خانم... زود از این خونه برید ببر

 

ن کرد. زن با های  های گریه تند و تند سرش را بالا و پاییر

 

های مادر حمید صیادی دقایقی بعد خانه از صدای گریه
 تهی شده بود. 

 

چنان به ه و همثریا اما چادر به سر وسط پذیرابی ایستاد
 کرد. گل حمید نگاه میدسته
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ن چکیده بود. یک قطره از خون بیبن    اش روی شیشهٔ مبر

 

 ثریا آه کشید.  

 

  

 

۶۶۷ 

 

 به اندازهٔ تمام عمرش خسته بود. 

 

سفت میان عمران روی کاناپه نشسته و سرش را سفت 
د. هایش میدست  فسرر
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ثریای رنگ رد و نگاهش به ای سرش را بالا آو برای لحظه
 پریده افتاد. 

 

 لبش به لبخند کش آمد.  

 

ن را فراموش کرده بود و حالا در هیبت عمران دیوانه همه چبر
 و بر 

 زد. اختیار میلبخند شیطابن

 

؟   _ پشیموبن

 

ها و قطرهٔ خون گرفت و به چشمان ثریا نگاهش را از گل
 سرخ عمران داد. 

 

اش  روی شانهعماد از روی کاناپهٔ کناری کش آمد و دست  
 گذاشت. 
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 _ داداش! 

 

 حس تهوع داشت. 
ی
 ثریا دیگر نسبت به این مهار همیشگ

 

س گذشته بود.    تمام شب و روزش با اسبی

 

 ترش پاشه منم بزنه عماد؟_ می

 

ون فرستاد. عماد نفس کلافه  اش را ببر

 

ه!   _ برو تو اتاقت ثریا تا این آروم بگبر

 

 تکرار کرد: ای ثریا اما شبیه نوار ضبط شده

 

 ترش پاشه منم بزنه؟ ولش کن بذار پاشه. _ گفتم می
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 عمران غرید: 

 

 _ روتو کم کن ثریا. الان بهانه دستمه تا... 

 

  

 

۶۶۸ 

 

ک با خنده ی پر تمسخری حرفش را برید.   دخبی

 

_ بهانه؟ از کار نکرده هم بهانه در میاری تا واسه مشت و 
؟  لگدای بعدیت دلیل داشته باشر

 

 !  _ صداتو ببر
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 نالید 
ً
 : عماد تقریبا

 

 کنم. _ ثریا خواهش می

 

ن باشه.   _ من کار بدی نکردم که بابتش سرم پاییر

 

 عمران ناباور از جا بلند شد. 

 

ن و بشنو بعد این پک و پهلوی  _ نکردی؟ عماد خودت ببیر
ت عباس. داره می گه من کار ما رو سوراخ کن  تو رو حصرن

 بدی نکردم. 

 

 دوید و چادر ثریا را کشید.  عماد جلو 
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 _ برو تو اتاقت خواهر من... 

 

چنان شبیه روغن وسط ماهیتابه جلز و ولز عمران هم
 کرد. می

 

ی پاشده اومده وسط خونهٔ خر گردن_ یه نره کلفت دو مبی
جوری من... اومده خواستگاری زن من... من چه

 نکشتمش؟ 

 

 ثریا چادر را رها کرد. 

 

 داشت از پا درش می
ی
 آورد. خستگ

 

ن انگشتانش نگاه کرد.   عماد ناباور به چادر بیر
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۶۶۹ 

 

 طرف عمران خم شد. رمق بهثریا اما خسته و بر 

 

؟_ می  خوای بیای به جاش منو بکشر

 

 عمران عربده کشید: 

 

 _ خفه شو! 

 

 ثریا نگاهش را روی دسته گل و قطرهٔ خون چرخاند. 

 

شر بیا منو _ من کاری نکردم عمران. اما تو اگه آروم می
... بکش. صیادی هم کاری نکرده... اما باید اونم می کشبی
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... برادرت... حبی  اصلًا تو باید تمام آدمای دنیا رو بکشر
 کشتنش واسهعماد و... وقبی در حد مرگ می

ً
ت زنیش حتما

 تر از کشیدن یه نفسه! راحت

 

ن پنجهعماد چادر را  د. بیر  هایش فسرر

 

س برادر وصل به   تا به یادش می آمد تمام عمرش را در اسبی
 جانش گذرانده بود. 

 

 
ی
 هایش... در هراس دیوانگ

 

یک خندید.   عمران هیسبی

 

 بر 
ف نه؟ پشیموبن که چرا زن عمران _ ولی تو پشیموبن سرر

؟ ها؟ این جوجه
ً
فوکولی ماچ کردبن از دیوونه شدی حتما
 . دستت در رفت
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 تر از یک نفس بود. لبخند ثریا سبک

 

 _ آره من پشیمونم عمران. 

 

در نفس بعدی درد و خون تمام زیبابی آن لبخند روی 
 صورتش را گرفته بود. 

 

  

 

۶۷۰ 

 

اختیار دست عمران که از روی صورتش برداشته شد بر 
 خندید. 
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 عماد خودش را جلو کشید و نعره زد: 

 

؟ کبن روا_ عمران! چه غلطی می  بن

 

شد دستش را به تر میثریا اما با لبخندی که هر لحظه غلیظ
 نشان توقف جلوی عماد بالا گرفت. 

 

 . ن _ تو کاری نداشته باش عماد. خیلی مرده شوهرم. ببیر
 ماشالله دستشم سنگینه. 

 

 

 سمت اتاق چرخید. گفت و به

 

 ناله می
ً
 کرد. عمران از پشت سر تقریبا
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کنه. ای خدا م میآروم بمونم. مجبور ذاره ذاره. نمی_ نمی
 کنه بزنمش. دستم بشکنه. مجبورم می

 

کرد. عمران بار حبی عماد هم با تأسف نگاهش میاین
 متوجه نگاهش شد. 

 

؟جوری نگاه می_ چیه؟ تو چرا منو اون  کبن

 

عماد نگاه سنگیبن به صورتش انداخت و سپس با تکان 
ه شد.  دادن پرمعنای سر نگاه گرفت و به ثریا   خبر

 

 _ آبچر بیام کمکت؟ 

 

 عمران مسبر نگاه برادرش را تعقیب کرد. 
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ثریا پشت به سالن پذیرابی دست به چهارچوب گرفته بود  
 خورد. هایش مختصری تکان میو شانه

 

  

 

۶۷۱ 

 

 اختیار فریاد کشید: بر  

 

 _ ببینمت ثریا! 

 

 جای جواب پا درون اتاق گذاشت و در را بست. ثریا به

 

 سمت عماد چرخید. عمران با خندهٔ ناباوری به

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  2095 | 2283 

 

؟ می_ می کنه؟ گند بزرگ و خودش م میبیبن چه دیوونهبیبن
 زده خودشم روش زیاده. 

 

 عماد با حرص جوابش را داد. 

 

 کم کنه؟  ور گوشش روشو خوای بری یگ هم بزبن این_ می

 

 جواب روی کاناپه نشست. عمران بر 

 

 جوابر نداشت. 

 

گفت؟ عمادی که انگار قصد کوتاه ماد چه میباید به ع 
 آمدن نداشت. 
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! می_ ها؟ پاشو یه گم دوبن چرا بهت میوقت جا نموبن شبی
؟ چون فقط هیکلت گنده . ای خاک بر شبی ن ست. همیر

 سرت. 

 

 _ دهنتو ببند عماد. 

 

بندم توام برو این یگ و _ باشه داداش باشه. من دهنمو می
ازت برمیاد.  ه بیمارستان. ماشاللهقدر بزن اینم بیفتاین

 وقت. پاشو جا نموبن یه

 

بهٔ محکمی به پیشابن   اش کوبید. عمران ضن

 

  

 

۶۷۲ 
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 تو؟ اصلًا وسط خونهٔ من چ  می_ چ  می
ی
 تو کی

ی
کی

خرو ندیدی؟ اصلًا فهمیدی دردش چ  ناموس؟ یارو نرهبر 
بود؟ حرفش چ  بود؟ اومده بود خواستگاری زن من. 

 ت داری؟دوبن چیه؟ اصلًا غبر میخواستگاری 

 

 ریاد بکشد. بار نوبت عماد بود که فاین

 

ت های عالم فقط تو وجود تو قلبمه شده _ نه. همهٔ غبر
ت. تو خیلی خوش بی که میآقای کوه غبر زبن پای چشم غبر

 زنت؟

 

 اب باز شد. ها در اتاق با شتوسط داد و بیداد 

 

ده بود و پای ثریا بود که چادر سیاهش را روی سر کشی
ن می  کشید. بریده را دنبال خودش روی زمیر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  2098 | 2283 

 

ه ماند و مثل برق  نگاه عمران به ساک دسبی کوچکش خبر
 از جا پرید. 

 

 خانم! خبر شازده_ اوقور به

 

 ثریا مکث نکرد. 

 

 حبی نگاهش هم نکرد. 

 

لنگان سمت در حرکت کرد و عماد را طور لنگانهمان 
 مخاطب قرار داد. 

 

 ری خونهٔ خودتون داداش. ب_ منو می

 

 طرفش رفت. عماد سری    ع به
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 _ نوکرتم هستم. 

 

  

 

۶۷۳ 

 

یک خندید.   عمران هیسبی

 

 یگه نه؟ دجا لولوی سر خرمنیم _ ماهم این

 

 اهمیت به عمران دوباره عماد را مخاطب قرار داد. ثریا بر 

 

منده که وبال گردنت هم شدم.   _ سرر
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ن بلند خودش را به  ک عمران با یک خبر جثهٔ ظریف دخبی
 رساند. 

 

ی؟مخوای دوره بیفبی آبروی _ می  نو ببر

 

ن سر بالا گرفت.   ثریا تبر

 

 _ آبروت؟

 

ی بود که در نگاه عمران  ن ن چبر گونهٔ سرخ و ملتهبش اولیر
د.   نشست و قلبش را فسرر

 

 ثریا دست روی صورتش گذاشت. 

 

 _ همینه آبروت؟
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ر ی را لنگان به سمت دطور که قدم دیگر بعد همان
 داشت ادامه داد: برمی

 

جا قصدم آبروی نداشتهٔ تو نیست. جاییو رم اون_ اگه می
 . ن  ندارم که برم. همیر

 

 بعد نگاهی به عماد انداخت و سری تکان داد. 

 

 _ بریم عماد؟ 

 

ن نادیده گرفته شدن برای عمران کافن بود.   همیر
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۶۷۴ 

 

منتظر ایستاد تا عماد مقابل در رسید و در را برای ثریا باز  
 کرد. 

 

ن بلند خودش را به در اتاق رساند و شانهٔ  بعد با یک خبر
در یک حرکت از چهارچوب گذراند و در را عماد را گرفت و 

 پشت سرش محکم بست. 

 

 کرد. عماد ناباورانه در راهرو به در بستهٔ مقابلش نگاه می

 

 بازیا چیه؟ باز کن این مسخره _ عمران درو 

 

ه بیاندازد که دست عمران  ثریا خواست دست به دستگبر
 انگشتانش را با شدت عقب راند. 
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 ! _ وایسا عقب

 

قفله  گفت و کلید را از روی جاکلیدی چنگ زد و در را سه
 کرد. 

 

 سلامت. توبن به_ حالا اگه می

 

د.   ثریا تعجب نکرد. ماتش هم نبر

 

 شناخت. این عمران را مثل کف دستش می 

 

 کوبید. امان به در میچنان بر عماد هم 

 

 _ باز کن این درو عمران. 
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د و سمت  عمران اما کلید را در جیب شلوار جینش فسرر
 سالن برگشت. 

 

 با رفتنش ثریا تنش را به در چسباند. 

 

 _ در و قفل کرد عماد. 

 

  

 

۶۷۵ 

 

 _ کلیدساز بیارم؟ 

 

 نگاهی به عمران سر بالا انداخت و آرام جواب داد. ثریا با 
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 _ نه! 

 

 _ بشکنم در و؟

 

 اش گرفت. اختیار خندهبر 

 

 داد. های افتادهٔ عمران خبر از خلع سلاحش میشانه

 

 ترسید. از آن گذشته ثریا از عمران نمی

 

 _ نه! دیوانه شدی. 

 

 _ بلا ملا سرت نیاره. 
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عماد. ببخشید بایت امروز، من _ نه، کاریم نداره. تو برو 
منده  م. سرر

 

؟ _ تو چرا؟ مگه اون که دیوونه  ست توبی

 

صدایش بلندتر از حد معمول بود و به گوش عمران که 
ل نفس  هایش داشت رسید. سعی در کنبی

 

 را حوالهٔ در کرد.  سمت در دوید و مشتشبه 

 

 ها! ستدم کی دیوونه_ میام نشونت می

 

به زد. اهمیت آهسثریا بر   ته به در ضن

 

شه. . پوستم هم کلفته. هیچیم نمی_ برو داداش. من خوبم
 برو! 
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۶۷۶ 

 

؟  _ مطمئبن

 

 عمران بازوی ثریا را عقب کشید. 

 

ست. برو عماد. برو خونهجا سلاخ_ چیو مطمئنه؟ مگه این
 خوام با زنم تنها باشم. می

 

 ثریا با پوزخند پرسید: 

 

 _ نیست؟
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 اش نگاه کرد. صورت برافروختهعمران گیج به 

 

؟  _ چ 

 

 خونه. _ سلاخ

 

د و لب نگشوده ثریا جیغ   عمران با حرص بازویش را فسرر
 کشید: 

 

 _ دست نزن به من. 

 

خوام خواد دست بزنم! میزنم. دلم می_ زنمی! دست می
گه دست نزن. داداش دست بزنم ببینم کدوم پفیوزی می

مت  ؟خودم؟ همکلاش تو؟ خواستگار محبی
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 ثریا با تمام توان سعی کرد بازویش را آزاد کند. 

 

 _ من با تو حرفن ندارم. 

 

 عمران دندان به هم سابید. 

 

بان قلبش روی هزار بود.   ضن

 

 _ چه غلطی کردی تو اون دانشگاه؟

 

  

 

۶۷۷ 

 

 چه غلطی کردی تو اون دانشگاه؟ 
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 ثریا خشکش زد. 

 

؟ کبن نه؟ باور نمی_ باور نمی  کبن

 

ی که چشمم دیده رو باور می_ من  ن  کنم. فقط چبر

 

 ثریا ناباور خندید. 

 

ت پاک شده عمران؟ یادت _ چشمت چ  دیده؟ حافظه
رفتم دانشگاه که تو احتمالًا داشبی از تب نمیاد من وقبی می
انش منو داغ میعشق سیما می ؟ سوخبی و به جبر  ذاشبی

 

 د و دست آزادش را مشت کرد. شهای عمران گرد چشم
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 گه... _ شیطونه می

 

؟ ها؟ می ؟ خب بیا بزن. _ شیطونه می.گه چ  خوای بزبن
بازیات. از ورم بزن. خسته شدم ازین دیوونهبیا یگ هم این

 بازیات. این قلدر 

 

 عمران عربده کشید: 

 

 فهمی؟_ ثریا! واسهٔ تو خواستگار اومده تو این خونه. می

 

صاحاب چه بر کردم؟ ها؟ تو اون دانشگاه _ چه غلطی می
ی گردنبهانه آوردم که کلفت باید میای واسهٔ یه نر دومبی
. اون موقع تازه داشبی با خودت فکر شد گاهی آفتابر میگه
کردی عه! این یگ خواهره هم بد نیست. اما هر ساعت می

کوبید تو سرت که نباید بذارم این یگ یه بار انگار یگ می
م، نه؟ نه پررو بشه. حرف زد بزنم تو ده نش؛ حالشو بگبر

؟ درست نمی  گم؟آقای حقی
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۶۷۸ 

 

 یا شل شد. های عمران دور بازوی ثر پنجه

 

ک مستقیم به هدف زده بود.    دخبی

 

کی که صدای لرزانش خبر از گلوگبر شدن بغض    دخبی
 داد. اش میکهنه

 

گفتم شوهرمی؟ روزی کردم که نکردم؟ میکار باید می_ چ  
گذشت که بیچاره این وقبی تو ز سرم میتا فکر اهزار صد 

بار فقط خلوت خودتونم هستید تو رو قبول نداره. اگه یه
های دانشکده داد بزنه بگه تو رو به بار جلوی یگ از بچهیه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  2113 | 2283 

 

ن چ  می توبن سرتو آد؟ میشه؟ چ  به سرت میمن انداخیی
ی؟  بالا بگبر

 

ن انداخت.  ک سر پاییر ه نگاهش کرد. دخبی  عمران خبر

 

جوری نگاهم نکن. یادت رفته. یادت رفته که روزی اون _ 
زور داری تحملم آوردی ازم متنفری و بهبار یادم میسه
. گفتم برادرمی. به هرکی که از دور و نزدیک دید گفتم می کبن

ذاره خیلی چون واسم تحمل یه برادر که محلم نمی  برادرمی. 
 کرد! ار میبود که از اسم منم فر  تر از تحمل شوهریراحت

 

عمران دست از بازوی لاغرش کشید و خودش را روی  
 کاناپه انداخت. 

 

 عقب رفت. با این دخبی چه کرده بود. ثریا عقب
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جوری کردم. چهکار میکردم ها؟ باید چ  کار می_ باید چ  
دونستم که حال و هوات به من مثل حال و هوای باید می

ان. منم مثل تو از بهاره... من از هیچ  خبر نداشتم عمر 
 اومدن صیادی شوکه شدم. 

 

  

 

۶۷۹ 

 

ن نگاهش کرد.   عمران تبر

 

 _ اسم اون مردیکه رو وسط خونه من نیار. 

 

 ذاشت و زجه زد: هایش را روی سرش گثریا دست
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_ داد نزن. از صدات متنفرم. از داد کشیدنت متنفرم. داد 
 نزن سر من. 

 

ان سمت اتاق چرخید.  ن  گفت و افتان و خبر

 

 کرد. بلند غرغر میعمران بلند  

 

خر پاشده اومده تا وسط خونهٔ من انگشتشو  _ مردک نره
گرفته سمت زنم که اومدم خواستگاریش... ای خاک بر 

ت. سرت عمران بر   غبر

 

 کوبید. انگار کش به کاسهٔ سر ثریا مشت می

 

ش را عوض کرد و چادر را روی سرش   به اتاق نرسیده مسبر
 جلو کشید. 
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 خوام برم. شو این درو باز کن می_ پا

 

 ری تو! حرف دارم باهات. جا نمی_ هیچ

 

 ثریا آژیر کشید: 

 

 خوام برم. _ من حرف ندارم. می

 

ک ها از جا بلند شد و بهزدهعمران مثل صاعقه طرف دخبی
 هجوم کشید. 

 

 چنان کاسهٔ خون بود. هایش همچشم
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۶۸۰ 

 

 _ خودم کردما... خودم کردم که لعنت بر خودم باد همینه. 

 

 دندان سایید و ادامه داد: 

 

_ اگه از همون اول زنم شده بودی مثل دخبی مجرد 
. هر عن و گوهی هم که بودم باز راست راه نمیراست رفبی

 گفبی شوهرتم. می

 

ک در جا برید.   صدای دخبی

 

...؟ چ  می  عمران؟ _ چ 
ی
 کی

 

 جای جواب چادر را از روی سرش کشید. عمران به
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_ اون چه غلطی بود من دیشب کردم؟ بگو آخه خاک بر 
؟   سر چته؟ مرد نیسبی

 

 _ عمران... عمران آروم باش... چادرم... 

 

خوای باز پیش من کار؟ میخوای چ  _ چادر؟ چادر می
 چادر بکشر سرت؟

 

 گفت و سمت اتاق خواب هلش داد. 

 

یا. صدات اصلًا نیاد. من چه خری _ هیس! صدات نیاد ثر 
 شم. بودم دیشب نه؟ الان که دیگه خر نمی

 

 _ عمران... عمران ولم کن... 
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های گفت و تا بخواهد به خودش بجنبد عمران لب
 متورمش را به تاراج برده بود. 

  

 

۶۸۱ 

 

ار بود و هر ثانیه که از این بوسهٔ نفرت ن ن از خودش ببر انگبر
اریمی ن  شد. اش تشدید میگذشت حس ببر

 

 عمران به قدر نفش عقب کشید. 

 

 _ واسهٔ چ  راه نمیای باهام. 

 

یز بود.  ش لبر  دلش خون و کاسهٔ صبر
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 جانش را به لبش رسانده بود. جنون عمران دیگر جان نیمه

 

؟کار کخوای چ  _ می  بن

 

 کردم. کاری که باید خیلی وقت پیش می

 

ک را به گفت و دوباره لب  اراج برد. تهای دخبی

 

 سوخت. جابی در اعماق قلب ثریا می 

 

 خواست. این عمران بلاتکلیف را نمی 

 

ی   ن  هم برایش چبر
ی
این یگ شدن از سر زور و حرص و کلافگ

 شبیه مرگ بود. 
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 سعی کرد خودش را عقب بکشد. 

 

 نقطهٔ مقابل دیشب را داشت. حش 
ً
 دقیقا

 

 حبی این عمران هم عمران دیشب نبود.  

 

مردی که مقابلش ایستاده بود فقط در ب  اثبات  
 
ی
 اش بود. مردانگ

 

عمران دستش را به یقهٔ لباسش رساند و ثریا بالأخره 
های عمران زنان در چشمنفسخودش را رها کرد و نفس

ه شد.   خبر

 

 م؟ _ حبی اگه من نخوا

 

 خوای.  _ تو غلط کردی نمی
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ک هم  زد. نفس میچنان نفسدخبی

 

  

 

۶۸۲ 

 

 خوام عمران... _ من نمی

 

اش باز بود اما حس بدی نسبت حالا جابی تا اواسط سینه
 نسبر 

ی
 اش نداشت. به برهنگ

 

حبی حس بدی نسبت به عمران هم نداشت فقط از جنون 
 عمران متنفر بود. 
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! خواس_ تا دیشب که می  بی

 

 خوام. _ دیگه نمی

 

... سگ نکن منو...   _ وردار دستتو دخبی

 

. _ کاش یه روزی برسه که هیچ جک و جونوری نباشر 
  ! ... عمران باشر  خودت باشر

 

ن را در تنش عقب  ه در چشمش با حرص شومبر عمران خبر
 داد. 

 

آغوشر برای فرار از جنون عمران را ! ثریا همنه 
 خواست. نمی

 

 ها پیش بریده بود. او از این جنون گاه و بیگاه از مدت
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 گم وردار دستتو ثریا. _ بهت می

 

 کبن عمران! _ من اگه نخوام تو به زور کاری نمی

 

 کنم! نشناخبی منو... _ چرا می

 

د و آخرین تبر ترکشش را ثریا پلک هایش را روی هم فسرر
 شلیک کرد. 

 

 _ دوست ندارم عمران. 

 

  

 

۶۸۳ 
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 های عمران به ثانیه نرسیده روی تنش شل شد. دست

 

؟  _ چ 

 

 _ دوست ندارم... 

 

 _ نداری؟

 

 تنها نگاهش کرد. 

 

د.    دروغ که حناق نبود تا بیخ ريشش را بگبر
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ن دوستت ندارم را   مجبور بود دروغ هولناکی شکل همیر
تحویل عمران بدهد بلکه ترس از دست دادن عمران را به 

 خودش برگرداند. 

 

ها را در کسری از ثانیه با خودش فکر کرد و بعد از این تمام
 ترس از دست دادبن وجود داشته 

ً
ته دل آرزو کرد واقعا

 باشد. 

 

 _ من پفیوزو دوست نداری؟

 

یک خندید  پرسید و هیسبی

 

 خواد؟داده میقورتشلواریِ عصا _ دلت کت

 

د. ثریا دندان سر جگر می  فسرر
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 کدام از مصیبتاو در هیچ
ی
های آوار شده بر سر این زندکی

 نقشر نداشت. 

 

 عقب رفت. عمران ناباور عقب

 

 ص و جنونش بر سر خودش آوار شد. تمام حر   بعد انگار با 

 

کوبید که جگر ثریا خون چنان بر سر و صورت خودش می
 آمد. شد اما صدایش در نمیمی

 

 مییک 
ی
برید و بعد از آن شاید برای جا باید ترمز این دیوانگ

 شد. همیشه خاموش می

 

  

 

۶۸۴ 
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لبهٔ لباس را به هم رساند و نگاه ناامیدش را از عمرابن  ثریا دو 
ریزی افتاده بود گرفت و لنگ که دوباره زخم سرش به خون

 لنگان سمت اتاق رفت. 

 

 ته بود. را گرف طرف بهت تمام وجود عمراناین 

 

ین مصیبت دنیا   دیگر برای ثریا اهمیت نداشت و این بزرگبی
 بود. 

 

ود نعره  ها ایستاده بزدهطور که وسط اتاق مثل جنهمان
 کشید: 

 

 _ ثریا! منو ول نکن. 

 

 در جواب کلید در قفل اتاق ثریا پیچید. 
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ن افتاد و همان طور که گیج و منگ عمران با زانو روی زمیر
ک نگاه میبه در بستهٔ ا  د: کرد لب جنبانتاق دخبی

 

 _ نقطه سر خط. 

 

 تلخ بود اما انگار واقعیت داشت. 

 

 ثریا از او رو برگردانده بود. 

 

هٔ قدر آندانست چهنمی   در بستهٔ اتاق شد. جا نشست و خبر

 

 به خودش که آمد هوا تاریک بود. 
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هایش با رخوت از جا برخواست و دست در جیب 
 چرخاند. 

 

 سیگارش نبود.  پاکت

 

  

 

۶۸۵ 

 

اش سمت در با همان خون خشک شدهٔ روی سر و پیشابن 
 خروج قدم برداشت. 

 

ی که باید به هم کوبید. تمام وجودش در را محکم ن تر از چبر
 حرص و بغض و کینه بود. 

 

 حالا دیگر ثریا را هم نداشت. 
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ن ها شد هر پله پله ٔبدون توجه به آسانسور روانه  ای که پاییر
شد اما برایش جا میبهرفت مغزش توی کاسهٔ سرش جا می

 اهمیبی نداشت. 

 

 چشمش را زد. به در کوچه که رسید نور تند سرخ 
ی
 رنگ

 

ن پلیس مقابلش بود که مأموری با برگه ای در یک ماشیر
 دست از آن پیاده شد. 

 

 به
ً
 گشت. دنبال آدرش میظاهرا

 

بهت خون سر دست مقابل عمران رسید و با بهمأمور کاغذ  
 خوبن عمران را از نظر گذراند. 

 

 _ آقا شما حالت خوبه؟
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 _ خوبم. 

 

ی داشتید؟  _ مورد درگبر

 

 .  _ نخبر

 

 _ کمک احتیاج ندارید؟ 

 

 عمران سر بالا انداخت. 

 

 رم درمانگاه. _ ممنون، می
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۶۸۶ 

 

ون زد.   گفت و از چهارچوب در ببر

 

 هنوز چند قدمی فاصله نگرفته بود که مأمور صدایش زد: 

 

 _ شما تو این ساختمون آقای حقی دارید؟

 

 انگار خون توی تنش منجمد شد و مأمور ادامه داد: 

 

 !  _ آقای عمران حقی

 

 راه انکار نداشت. 

 

 رسید. اش میکرد مأمور پشت در خانهاگر انکار می 
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 گرفت که دیگر دوستش نداشت. از ثریابی سراغش را می 

 

ون فرستاد و به پشت سر   آه سنگینش را از سینه ببر
 چرخید. 

 

 _ خودم هستم. 

 

 مأمور متعجب ابرو بالا انداخت. 

 

؟  _ آقای عمران حقی

 

ن شده ن کشید. سر سنگیر  اش را پاییر

 

 _ بله. 
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گفت و آخرین تصویری که در چشمش نشست مأمور 
ون میوظیفه کشید و ای بود که دستبندش را از پر کمرش ببر

 رفت. سمتش میبه

 

 ! ن آقای حقی  _ شما بازداشتیر

 

  

 

۶۸۷ 

 

 کم هشیار شد. با صدای زنگ تلفن کم

 

 یعبن عمران خواب بود؟ 
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 خورد. امان زنگ میتلفن بر 

 

اهن پاره را به تن روی تخت نشست. هم  چنان همان پبر
 داشت. 

 

 
ً
ون پنجره و از پشت پردهٔ کتان نسبتا هوا روشن بود و از ببر

 کرد. ضخیم، نور ضعیقن راهش را به داخل باز می

 

 ابروهایش در هم رفت و کمی فکر کرد. 

 

 _ کی خوابیدم؟

 

ن یادش نمیهیچ  آمد. چبر

 

 بود.  جای خوابیدن بیهوش شدهانگار به 
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تاده بود دوباره شد از تاب و تب افای میتلفن که چند ثانیه
 صدایش در تمام خانه پیچید. 

 

 گردن دردناکش را مالش داد و زیرلب غر زد: 

 

 _ جواب بده دیگه! 

 

به خیال خودش پشت در بستهٔ این اتاق مردی نشسته بود  
 که هنوز هم خیال لجبازی به سر داشت. 

 

 گردنش تقی صدا داد. آخش درآمد. 

 

 ون؟ دی که منو بکشر ببر _ الان جواب نمی
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جا تکابن خورد خورد. سر چنان بدون وقفه زنگ میتلفن هم
 و کلافه صدا زد: 

 

 _ عمران؟ 

 

 ای منتظر ماند. صدا زد و چند ثانیه

 

 دی؟بازیا چیه؟ تلفنو چرا جواب نمی_ الان این مسخره

 

  

 

۶۸۸ 

 

هیچ صدابی جز صدای نحس و آزار دهندهٔ زنگ تلفن در 
 شد. خانه شنیده نمی
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ک هر لحظه کلافه  شد. تر میدخبی

 

 صدایش را بالاتر برد: 

 

 _ عمران؟

 

 شور افتاد.  بار که جواب نیامد دلشاین

 

 

ای از نظرش  تصویر سر و صورت خوبن عمران برای لحظه
 گذشت. 

 

پیچ حواس پای باند خودش را روی تخت جلو کشید و بر 
ن گذاشت و صدای ناله اش به آسمان شده را روی زمیر

 فت: ر 
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 _ آخ... مردم از درد این پا! 

 

ی از عزد و همتلفن از نو زنگ می  مران نبود. چنان خبر

 

اش امکان نداشت عمران در خانه باشد و به صدای ناله
 . واکنشر نشان ندهد. هوشیار شد 

 

 درد پا دیگر اهمیبی نداشت.  

 

لنگان خودش را به در رساند و کلید را در قفل چرخاند لنگان
 دهانش را به در نزدیک کرد. و 

 

 _ عمران! 
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ون فضا روشن  تر بود. آن ببر

 

لای پنجره هم باز مانده بود و پرده با رقص نسیم هرازگاهی 
 خورد. تکابن می

 

 اشتباه نکرده بود. 

 

 زد. این صبح بود که در خانه پرسه می 

 

ی از عمران در را بیش ون سرک کشید. خبر تر باز کرد و به ببر
 نبود. 

 

  

 

۶۸۹ 
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ون انداخت  با ابروهابی در هم کشیده خودش را از اتاق ببر
 و سمت تلفن رفت. 

 

 نفس عمیقی کشید. 

 

 عطر عمران در خانه نبود. 

 

کنار تلفن نشست و دسته را برداشت و به گوشش نزدیک    
 کرد. 

 

طرف تلفن حرف نزده صدای هراسان عماد را از آن
 تشخیص داد. 

 

 _ ثریا؟
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 کرد. کلمات را پیدا نمی

 

 نگاهش را دور تا دور خانه گرداند. 

 

 کشید. غم عجیبر در سراسر خانه خودش را به رخ می

 

 شنوی؟_ ثریا صدامو می

 

 _ ال... الو... سلام. 

 

 _ نگران شدم. 

 

ن بود را بر زبان آورد.  ن غمی که بر دلش سنگیر  اولیر

 

 _ عمران... عمران خونه نیست عماد. 
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د اما انتظار د اشت یک خیالت راحت در جواب تحویل بگبر
 با صدای آخ بلند عماد روی صندلی خشک شد. 

 

 _ آخ... آخ عمران... داداشم... 

 

  

 

۶۹۰ 

 

 شوکه از صدای نالهٔ عماد با تردید و ناباور صدا زد: 

 

 _ ع... عماد؟

 

 هق مردانهٔ عماد قلبش را به آتش کشیده بود. صدای هق

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  2145 | 2283 

 

 

... چ  شده _ عماد تو رو جان  عمران... حرف بزن... چ 
 داداش؟

 

 _ عمرانو بردن... بردن ثریا... 

 

 گیج و وارفته به اطراف نگاه کرد. 

 

چشمانش تک به تک فضاهای خالی از عطر عمران ماندهٔ  
 اختیار خندید. بلعید. بر خانه را می

 

 عماد؟ مگه... مگه عمران بچه_ چ  می
ی
نش؟  کی  ست که ببر

 

 علی قسم بردنش. مرتصین  _ بردن... به
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 اش جمع شد. خنده

 

ی روحش را میاشک  ن  خراشید. های عماد مثل خنجر تبر

 

 _ کجا بردن؟

 

... یعبن خودش _ بازداشتگاه! من دارم از اون جا میام. یعبن
 ...  منو فرستاد ب  تو... گفت بهت زنگ بزنم که آماده باشر

 

 نداشت. های عماد گیج بود و هیچ درک درسبی از حرف

 

  

 

۶۹۱ 
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 انگار مغزش کوچک شده بود. 

 

های عماد را به خاطر بیاورد کرد که حرفتمام تلاشش را می
 و کنار هم چیده و تجزیه تحلیلشان کند. 

 

 _ آماده... 

 

 عماد هق زد: 

 

 _ آره... 

 

؟  _ آماده واسهٔ چ 

 

 _ واسهٔ طلاق... 
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 ها پقی خندید. مثل دیوانه

 

 د_ چرا چرت و پرت می
ی
 یوونه؟ طلاق؟ طلاق چیه؟ کی

 

ن بود که هیچ قدر بخش دوم حرفآن های عماد سنگیر
 متوجه کلمه بازداشتگاه نشده بود. 

 

 سکوت عماد کش آمد. 

 

 کشید. اش را چنگ میدسبی نامرب  سینه 

 

خودش بارها گفته بود طلاق و حالا سنگیبن این کلمه  
 فلجش کرده بود. 

 

 طلاق... طلاقم بده؟خواد خواد... عمران می_ می
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 صدای عماد دور شد. 

 

 _ کجا با این حالت؟

 

 زد. ثریا از این طرف پشت هم صدا می

 

 عماد؟ عماد؟  _ 

 

 برمت. _ وایسا خودم می

 

  

 

۶۹۲ 
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ک بر 
 قرار بود. دخبی

 

 _ با کی هسبی عماد؟

 

گم وایسا حاچر تو رو به دینت قسم. دارم با زنش _ می
 زنم. حرف می

 

ن شد و جیغ کشید: گوش  هایش تبر

 

 _ عماد؟

 

 _ جان؟ جانم زن داداش! 

 

 _ چ  شده؟ عمران خودش کجاست؟
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 _ اصلًا فهمیدی من چ  گفتم ثریا؟ 

 

طرف خطوط جای جواب عماد صدای زاری زبن از آنبه
 تلفن در گوشر پیچید. 

 

 _ عماد نذار بره با این حالش... 

 

کرد؟ دوباره جیغ  میصدای شکوه را شناخت. شکوه گریه 
 کشید: 

 

 ... _ عماد جواب منو بده

 

_ ثریا دو دقیقه امون بده سر جدت. من دارم دیوونه 
 هد. شم. حاچر راه افتاده سمت مشمی

 

 اسم مشهد سرش را گیج برد. 
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 آخرین بار با چادر سفید شهرش را ترک کرده بود.  

 

؟  _ مشهد واسهٔ چ 

 

 _ خونهٔ شما... 

 

  

 

۶۹۳ 

 

ک  اش چنگ انداخت و سعی کرد راه نفسش را به سینهدخبی
 آزاد کند. 

 

 _ خونهٔ ما؟ عمران کجاست عماد؟
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 ... _ بازداشته. سیما 

 

ون افتاده باز و بسته شد. لب  هایش شبیه ماهی از آب ببر

 

 ... _ ش... ما... سیما 

 

 رحمانه ادامه داد: عماد بر 

 

ی چت و یه سر  . پیغام فرستاده_ سیما حکم جلبشو گرفته
ه تو کل بازار  عکس و فیلم داره که اگه عمران گردن نگبر

زنه سر چوب... آقام... آقام تهران آبروی حاجیو باهاش می
 ... ره مشهد ثریا داره می

 

 خواست دوباره بخندد. دلش می
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ه؟   _ چیو؟ چیو گردن بگبر

 

 ای که تو شکمش بوده رو... _ بچه

 

ک دور گلویش چنگ شد.   دست دخبی

 

ن وجود نداشت. انگار در تمام آن خانهٔ لعنبی ذره  ر  ای اکسبر

 

ه وقبی کار... کار عمران نیست.  _ چرا... چرا گردن بگبر
؟به  خاطر حاچر

 

 عماد نعرهٔ تلچن کشید: 

 

 _ نه...! 
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؟  _ پس... پس چ 

 

ش فرفی دونه... گفت دیگه واسه_ گفت خود ثریا می
 ت آتیشم زده.. کلمه... گفت به ثریا بگو آخرین  کنهنمی

 

  

 

۶۹۴ 

 

اش افتاد و فکر کرد. انگار که در ثانیه گوشر روی شانه
 فراموشر گرفته بود. 

 

... چ  _ آخرین... آخرین کلمه  گفتم...؟   م... چ 

 

ناگهان انگار کش با شتاب به مغزش مشت کوبید. گفته 
 بود دوستش ندارد. 
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 ره. بحاچر تنها تونم بذارم _ ثریا من باید برم... نمی

 

درجا تکان خورد و گوشر خیس از عرق را دوباره به نزدیگ  
 اش رساند. کردهگوش دم

 

 _ میام... 

 

 _ ها؟ 

 

 _ منم میام... 

 

 ثریا؟_ چ  می
ی
 کی
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ی که دارید می ن رید منم _ بهت گفتم منم میام. با هرچبر
 میام. 

 

؟ _ نمی  شه. اره دیوونه میدری عمرانو ببیبن

 

 _ نه... 

 

 ثریا... _ 

 

_ تا وقبی واسهٔ همیشه خلاصش نکردم نه... بیا عماد... تو 
 رو خدا... 

 

 عماد کوتاه اما قاطع جواب داد: 

 

 _ میام دنبالت! 
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  ثریا پیچید. های متوالی در سر گفت و صدای بوق

 

  

 

۶۹۵ 

 

  ثریا پیچید. های متوالی در سر گفت و صدای بوق

 

ن گوشر از دستش رها شد و این   بار با صدای بدی روی زمیر
 افتاد. 

 

 هاج و واج روی کاناپه وا رفت. 

 

 قطره ی خون هنوز هم روی شیشه بود. 
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 آه از نهادش برآمد.  

 

گفته بود عمران را دوست ندارد و عمران دست به   
 زد. خودکشر می

 

 رسید. نظر میشبیه پایان تلخ یک رمان درام به

 

 ذارم عمران... من... من نمی_ 

 

 گفت و از جا برخاست... 

 

  توبن طلاقم بدی؟_ مگه دست خودته...؟ مگه می

 

ن فکرها سمت اتاق رفت.   با همیر
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 سوزش کف پایش جگرسوز بود اما برایش اهمیبی نداشت.  

 

ی که فکرش را میدر مدت زمان کم  ن  کرد آماده شد. تر از چبر

 

ای نشست که مان کاناپهها روی هزدهو شبیه خواب
 عمرانش دیروز روی آن مات شده بود. 

 

کرد  هنوز هوا روشن بود و نسیم در اتاق آزادانه گردش می
 که زنگ در خانه به صدا در آمد. 

 

 از جا برخاست و کش چادر را روی سرش محکم کرد.  

 

 از سوز دل کمبی بود 
ً
بعد با همان پابی که سوزشش قطعا

 سمت در رفت. 
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 ج شد. گفت از خانه خار طور که زیرلب ذکر میهمان 

 

ن در نگاه غمگیبن به تمام  در آخرین لحظه پیش از بسیی
 اختیار  آه کشید. خانه انداخت و بر 

 

  

 

۶۹۶ 

 

گرفت بعد درحالی که سند دلش را محکم به دست می
 اش را آرام تکان داد: های ترک خوردهلب

 

 گردیم... میهم بر  گردیم... با عمران... با _ برمی
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گفت و سند دلش را به سینه چسباند و رفت که با وصلهٔ 
داشتبن جانش برای همیشه به این خانهٔ روشن دوست

 بازگردد. 

 

 

کیلومبی مانده تا مشهد به چشمش ۱۰از وقبی تابلوی 
 زد. واری درون سینه میخورده بود قلبش به شکل دیوانه

 

 _ ثریا بابا؟

 

ن فاصله داد و تمام اش کمر خشک شده را از صندلی ماشیر
 تلاشش را کرد تا صدایش نلرزد. 

 

 _ بله بابا؟ 

 

م؟   _ بیداری دخبی
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های خستهٔ عماد درون ای با چشم_ نگاهش برای لحظه
ن برخورد کرد  حقی را  زمان جواب حاجو همآینهٔ جلوی ماشیر

 که در این سفر بابا خطابش کرده بود داد: 

 

 _ بیدارم. 

 

 جان. باید امشب بگردیم دنبال جا... نزدیکیم بابا _ 

 

  

 

۶۹۷ 

 

 ضی    ح و قاطع جواب داد: 
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 _ نه...! 

 

 های عماد بود. نگاهش هنوز به چشم

 

 سته بودنشان خندید... هابی که با تمام خچشم

 

 شبه بابا جان. _ ساعت دو نصفه

 

 بوش نیومدم بابا. . من برای دیده_ مهم نیست

 

ی نگفت.  حقی دیگر حاج ن  چبر

 

 های روشنش. چند لحظهٔ بعد شهر بود و چراغ

 

 _ السلام علیک یا علی بن موش الرضا... 
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مرد چرخید که در تمام مسبر در  سر عماد به طرف پبر
های کوتاهی که ا سکوت ذکر گفته بود و جز همان تک کلمه

 مخاطبش ثریا بود کلام دیگری از دهانش خارج نشده بود. 

 

 گفت. با شور و ارادت ذکر میاما حالا 

 

 نگاهش را به آینه انداخت.  

 

ن به خونتون از مسبر حرم رد می.شیم، نه؟  _ واسهٔ رفیی

 

 گم. _ من یه مسبر دیگه رو بهت می

 

ن حال جراحات قلبش را مرهم حرف می زد و در عیر
 گذاشت. می
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 . جا شهرش بود این

 

بود و در  مدههایش به دنیا آشهری که در یگ از بیمارستان
ها هم بر هایش قد کشیده بود. تمام این خیابانیگ از خانه

ک چادر به سر شهادت می  داد. آشنا بودن دخبی

 

  

 

۶۹۸ 

 

؟  _ واسهٔ چ 

 

خواید برید حرم منو یه جابی پیاده کن منتظر _اگه می
 مونم تا برگردید. می

 

 _ ولی... 
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 د. کر حقی عماد را ساکت  صدای ذکر استغفرلله حاج

 

ی که خواهرت میگه برو عماد   جان... _ از همون مسبر

 

 خاطر شما گفتم آقاجون... _ من به

 

و نیاد...   _ خواهرت عهد کرده جز با شوهرش این مسبر

 

ن بلند  گفت و سرش را به  رد. کسمت سقف ماشیر

 

 _ یا ضامن آهو... 

 

ک جوشید.   اشک در چشمان دخبی
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ن آورده بود که خودش ر زباطور نذرش را پر سر و صدا بچه
 نفهمیده بود. 

 

 خودش را روی صندلی جلو کشید. 

 

 _ بابا... 

 

 .. _ جونم بابا. 

 

 _ شما از کجا فهمیدی؟

 

 ده بود. های ثریا و پدرش مانعماد مات حرف

 

داد نفس هم ای ترجیح میبرای از دست ندادن حبی کلمه 
 نکشد. 
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۶۹۹ 

 

_ از همون وقبی که از تهران راه افتادیم. شهر به شهر که 
تر شدیم از صدای نفسات هم اومدیم جلو هرچ  نزدیک

 شد فهمید. نذر کردی با عمرانم بیای مگه نه...؟ می

 

ک پریشان هق زد:   دخبی

 

 _ آره... اگه عمرانو برنگردونه پیشم... 

 

بول ه قشه... به خدا ک_ هیس بابا... نذرت قبول می
 شه... می
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مرد خبر از لرزش بر   داد. امان دلش میصدای لرزان پبر

 

 داداش؟ طرفن برم زن_ کدوم

 

اشک چشمش را با پشت دست پاک کرد و نفس عمیقی  
 کشید. 

 

 _ برو سمت راست... 

 

گفت و کمرش را دوباره به پشبی صندلی کوبید و در دل با 
 هایش نالید: تمام غم

 

 یا الله... بک یا الله... _ بک یا الله... بک 

 

 رفتیم. _ انگار دیروز بود که تو این شهر دنبال عمران می
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ن الرحمیا »ثریا  را ختم تمام ذکرهایش زیرلب جاری  « الراحمیر
 کرد و نگاهش را به عماد دوخت. 

 

 ری... _ داری درست می

 

  

 

۷۰۰ 

 

 _ این خیابونا رو یادمه... 

 

 _ انتهای کوچهٔ آخر... 
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قدر که ها دنبال عمرانم ثریا... این_ انگار هنوز تو این کوچه
 بسته تا دم خونتون برم. تونم چشممی

 

 اش چشم دوخت. های اشگ به شیشهٔ کناریثریا با چشم

 

شان درست در انتهای آن کوچه بود که حالا تصویرش خانه
ن می  شد. پیش چشمان خیسش بالا و پاییر

 

 _ رسیدیم... 

 

 ماد ترمز دسبی را کشید. گفت و ع

 

ه به ساختمان بر  ن رفت. ثریا خبر  درنگ پاییر

 

ن را   پشت سرش صدای باز و بسته شدن صدای در ماشیر
 شنید. 
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 خوای فردا صبح... _ ثریا بابا؟ می

 

 خوام! _ نمی

 

 . حقی حرفش را به پایان برساند حبی اجازه نداد حاج

 

خودش را پشت در رساند و انگشتش را روی زنگ در  
 گذاشت. 

 

 کوبید. زد و به در مشت میزنگ می

 

دانست که در آن لحظه چه فکرهابی در سرش تنها خدا می
 گذشت. می
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۷۰۱ 

 

ای بعد عماد هم کنارش ایستاده بود و همپای با او به لحظه
 کوبید. در مشت می

 

کرد. سیما دردش را به او  حاج حقی از پشت تماشایشان می
 گفته بود. 

 

 شد. درد سیما در جیبش بود اما مانع ثریا هم نمی 

 

ک بیچاره اگه دق و دلی کرد که از پا اش را خالی نمیدخبی
 افتاد. می

 

ه...؟   _ چه خبر
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ای از کوبیده شدن به در ایستاد. دست ثریا برای لحظه
 صدای پدرش بود. 

 

ه؟ میگم چه_ می  ساعت چنده نامسلمون؟ دوبن خبر

 

 ثریا دستش را پس کشید و عقب ایستاد. 

 

ن در خونهٔ نامسلمونا حرمت نگه نمی داریم _ ما واسهٔ رفیی
 ن تا محله رو خبر نکردم. رضوی! درو باز کحاچر 

 

طرفش چرخید و مات های گرد شده بهعماد با چشم
 نگاهش کرد. 

 

ی که از کنارش فریاد میشد این مادهباورش نمی کشید شبر
 همان عزیز دل برادرش باشد. 
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عمران حق داشت که از عشق این دخبی به جنون رسیده 
 بود. 

 

رضوی مبهوت لحظه ای بعد در خانه مقابلشان باز و حاج
 در آستانهٔ در ظاهر شد. 

 

ا روی ثریا ها را از نظر گذراند و نگاهش در انتهپریشان حقی  
 اختیار اخم کرد. ثابت شد. بر 

 

چنان عقد بستهٔ هرچه نباشد در نظرش این دخبی هم 
 دیوی به نام عمران بود. 

 

 _ ثریا...! 
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۷۰۲ 

 

کشید طور که پای مجروحش را دنبال خودش میثریا همان
 داخل رفت. 

 

 رضوی؟خوای حاچر _ مهمون نمی

 

مرد که مبهوت ثریا مانده بود لب   جنباند: پبر

 

تت کجاست؟_ شوهر بر   غبر

 

ها را بالا ها بند کرد و پلهجواب دستش را به نردهثریا بر 
 دنبالش روان شد. رفت. عماد به
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 _ با توم... 

 

ن پدر عمران مقابلش ایستاد و همان طور که با تحسیر
بهٔ آرام به کتف عروس و پسرش را تماشا می کرد دو ضن

 رضوی کوبید. حاج

 

 ! ت حرف نزبن حاچر  _ کاش تو یگ از غبر

 

مرد برآشفته زیر دستش کوبید.   پبر

 

مو برده شکم اون ! پسرت یه دخبی یگ _ ولم کن مرد حسابر
 تون هم باقیه؟رم آورده بالا دو قورت و نیم

 

 را جلو برد.  حقی با لبخند تلچن سرشحاج
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ت زنگ زده به من که با دسته ن دخبی چکم _ واسه همیر
 بیام؟

 

 گفت و دیگر منتظر حرفن نماند. 

 

مرد گذشت و داخل مثل نسیم از پیش چشمان بهت  زدهٔ پبر
 حیاط شد. 

 

رفت که عماد از های ایوان را بالا میکمی جلوتر ثریا پله  
 پشت صدایش زد: 

 

 داداش؟_ زن

 

  

 

۷۰۳ 
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 رخ شد. سمتش نیمثریا به

 

 که پام بلرزه عماد. 
ی
ی نگ ن  _ یه وقت چبر

 

؟خوای چ  می_   کار کبن

 

 طرفش چرخید. بار کامل بهاین

 

 خوام تمومش کنم! _ می

 

 رد. کمعطلی سمت خانه پا تند  گفت و بر 

 

 ر گذراند. ای ایوان را از نظعماد برای لحظه
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ن ایوان از راز سیما   ن دیروز بود که نیکو در همیر انگار همیر
تر عروس اشتباهی به طرفداشت و کمی آنپرده برمی

 گفت. برادرش بله می

 

 نفس عمیقی کشید.  

 

 کبن بابا... _ چیو نگاه می

 

هایش  به طرف پدرش چرخید اما با صدای جیغ ثریا چشم
 گرد شد. 

 

 _ سیما! 

 

دوان از رضوی دوانتا پدر و پسر با خودشان بجنبند حاج
 ودش را داخل خانه انداخت. ها بالا آمد و خپله
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 ها هم معطلش نکردند. حقی  

 

ک معصومی را دیدند که در  پا که به سالن گذاشتند دخبی
اش ایستاده بود و در قلب مرکز مهمان خانهٔ سرای پدری

 کشید. تاریگ سوز از سر جگر می

 

! من آبرو دارم تو این محل...  ن دخبی  _ صداتو بیار پاییر

 

ن به پشت سر چرخید.   ثریا تبر

 

  

 

۷۰۴ 
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؟ آبرو دا اتو _ آبرو؟ تو آبرو داری حاچر ری و یگ از دخبی
دستخوش دادی و بالای قبر بچهٔ اون یگ که معلوم نیست 

؟ ایه فاتحه میاز کدوم حرومزاده  خوبن

 

_ از کیه؟ کی گول زده دخبی منو؟ بیدار شو از خواب دخبی 
جون. پسر این آقا. شوهر تو... شکم خواهرتو آورده بالا. 

؟الان پاشدی اومدی این  جا که چ 

 

 آمد. پر از ناباوری جلو رفت. دی خونش در نمیز کارد می

 

_ از شوهر من؟ اون گفت و شما هم باور کردید؟ سیما  
ش از شوهر من بوده و توم رگ باباییت زده بالا؟ گفته بچه

بی شدی؟   الان غبر

 

مرد در چشم ه شد. پبر  هایش خبر
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_ من پدرشو در میارم. تو رفبی وایسادی پشت کی؟ اون 
م چ  بالا سرت گفتم طلاقتو می موقع که اومدم کار  گبر

؟ ! نرفبی  کردی ثریا؟ ها؟ دوباره باهاش رفبی

 

؟ _ تو راجع به من چ  فکر می  کبن حاچر

 

 هایش را بست. عماد پلک

 

کرد. این دخبی تا کجا ثریا پدرش را حبی بابا هم خطاب نمی 
 غریب بود؟

 

 ها؟ خانهٔ رضویتا وسط مهمان 

 

 آلت دست توییم که یهکبن _ تو فکر می
ی
روز ماها همگ

واسهٔ حفظ آبروت منو بفرسبی خونهٔ عمران و یه روز به 
ی؟صلاح  دید خودت بیای پس بگبر
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۷۰۶ 

 

مرد پوزخند زد:   پبر

 

طوری فهمیدم چه_ اون زمان که سری    ع عقدت کرد باید می
ه و میخواد تیشه بزنه به آبروم. می خواست تو رو ببر

جوری خواست اینما هم بازی کنه. میزمان با سیهم
 خودشو خنک کنه. چرا نفهمیدم؟ 

 

یک خندید.   ثریا هیسبی

 

خواسبی حبی به این فکر هم نکبن که یه فهمیدی می_ می
یش واسهٔ دخبی دیگه هم داری که به وقتش می توبن سر ببر
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! عمران از وقبی منو  آبروت؟ هنوز تو توهم خودبی حاچر
ن دیگهعقد کرد جز شکنجه   ای حبی فکر کردن من به چبر

هم نکرد. عمران دنبال آروم کردن خودش بود تو فکر 
کبن مردی مثل کردی عقدم کرد واسهٔ دور کردنم؟ فکر می

عمران عاشق زبن بود که جای خواهرش فرستاده بودنش 
 ش؟تو خونه

 

 حقی جلو آمد. شد. حاجاش قطع نمیخندهٔ عصبر 

 

 _ ثریا... بابا...؟ 

 

 نشان سکوت بالا گرفت. ش را بهدست

 

 _ اجازه بده بابا... 

 

 داری به پدر عمران انداخت. رضوی نگاه معبن حاج
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زمان دوتا خواهرو بازی داده. تو که خوب دین _ پسرت هم
یعت می ، میو سرر  گن؟دوبن به این کار چ  میدوبن

 

  

 

۷۰۷ 

 

 ثریا در مسبر نگاه پدرش قرار گرفت. 

 

تم _ من ثابت می کنم که عمران من حبی از بغل سایهٔ دخبی
م که وقت شما باید بدویید دنبال من و سایه. اونرد نشده

ده یه  هنوز یه کینهٔ بزرگ همهٔ قلبمو سیاه کرده و از یادم نبر
روزی بابام سر منو واسهٔ آبروش برید. حالا کو آبروت 

؟   حاچر
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 . حقی دست بر شانهٔ ثریا گذاشتحاج

 

جا که مشکلو _ بابا من با خواهرت حرف زدم. اومدم این
 حل کنم. 

 

 ثریا با چشمان گرد شده به عقب چرخید. 

 

؟طوری میهطوری بابا؟ چ_ مشکلو؟ چه  خوای حل کبن

 

 پدرش جواب داد: 

 

 خواد از ایران بره. _ خواهرت می

 

 شد. تر میناکهای ثریا هر لحظه ترسخنده
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دا کردین که سرتون تو شهر بالا بمونه؟ _ راه های جدید پی
فرسبی تبعید؟ مامان کجاست؟ اونم تو این بچه هاتو می

یکه؟  افتخار سرر

 

_ قبل اومدن سیما فرستادمش خونهٔ خواهرش تا سیما رو 
آورد اگه خواهرتو تو این بفرستم بره. فکر کردی دووم می

 ش بس بود. هدید؟ همون درد تو واسوضع می

 

  

 

۷۰۸ 

 

 ثریا پر از شگفبی به خودش اشاره کرد. 

 

کم یادم رفته بود حبی پدرمادر _ من؟ من که... من که کم
 دارم؟ 
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مرد دندان به هم سابید.   پبر

 

بار اومدیم سراغت اما اون شوهر شمرت دوبن چند _ می
؟ ردمون کرد؟ می  دوبن

 

ن عمران خلاصم کرده یا نه؟  _ میومدین سراغ من تا ببینیر
روی حاچر رضوی معروف افت داشت که اگه واسهٔ آب

ش مرده باشه و اون مشکیشو تنش نکنه و کل شهرو  دخبی
ات نچرخونه آخه!   خبر

 

 ده صدای ضعیقن در سالن پیچید. رضوی جواب نداحاج

 

 _ بابا؟

 

 به
ی
 طرف صدا چرخید. سر همگ
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طرف تر زبن ایستاده بود که هیچ شباهبی به سیما کمی آن  
 نداشت. 

 

تثریا ح  کرد. زده نگاه میبر

 

 _ بیدار شدی بابا؟

 

 صورت ثریا جمع شده. 

 

زبن که مقابلش ایستاده بود یک نقطهٔ سالم در تمام سر و 
 صورت و تنش نداشت. 

 

 سیما با کمر خم شده جلو آمد. 
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_ اومدی خواهر؟ اومدی ببیبن شوهرت چه بر سر 
 خواهرت آورده ثریا؟

 

  

 

۷۰۹ 

 

توانست  ثریا لال مانده بود. این حجم از زخم و کبودی نمی
 کار یک انسان باشد. 

 

 _ عمران... عمران من... 

 

 سیما با کمک پدرش روی کاناپه نشست. 

 

_ عمران تو؟ عاشقش شدی؟ عاشق مردی که میومد 
 سراغ خواهرت؟
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حقی قدمی به جلو برداشت اما زبان باز نکرده عماد حاج
 توقف مقابلش گرفت.  دستش را به نشان

 

 زنیکه؟_ چرا شعر می
ی
 کی

 

 حقی تسرر زد: ابروهای ثریا بالا پرید. حاج

 

 _ عماد! 

 

ت  زده به پشت چرخید. عماد حبر

 

جا بودم وقبی عمران افتاد به جون این. خودم _ من اون
حد کار  جداش کردم. این... این کار عمران نیست. این

 عمران نیست... 
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 کرد جلو رفت. که به سیما اشاره میطور  گفت و همان

 

 ش من؟خوای ببندی به ریش دادا_ چیو می

 

 سیما صورت کبودش را بالا گرفت. 

 

! یعبن دیگه _ من با حقی  ها سر جنگ ندارم پسرحاچر
ن خواهر خوش خیالم که حالا ندارم. عمران هم ارزوبن همیر

مونده تا بفهمه عمرابن که بچهٔ خودشو کشت به اینم رحم 
 کنه. نمی

 

  

 

۷۱۰ 

 

 زده خندید و به ثریا نگاه کرد. عماد بهت
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 گه ثریا. _ به ولای علی داره شعر می

 

 روی ثریا ایستاد. رضوی روبهحاج

 

بیبن و پشت اینا وایستادی؟ فکر کردی _ خواهرتو داری می
این میاد داداششو خراب کنه تا تو رو بچسبه؟ شکایت تو 

 رو بذارم رو شکایت سیما؟ 

 

 یما اجازهٔ تمام کردن حرف را به پدرش نداد. س

 

 _ بابا اجازه بده! ما حرفامونو زدیم. 

 

حقی که در سکوت تماشایش گفت و در چشمان حاج
ه شد. می  کرد خبر
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حقی هم حرفامو زدم. خودش در جریانه که _ من با حاج
 جا... اومده این

 

 عماد به پدرش نزدیک شد. 

 

؟_ چ  می ؟ گه این زنیکه حاچر  چه حرفابی

 

 حقی جواب داد: جای حاجسیما به

 

دم. فردا بشه پس تر وقت نمیش تا فردا هم بیش_ واسه
ن سر و ریخت و با عکس و فیلمای پسرحاچر  فردا من با همیر

 دوره افتادم تو کل بازار تهرون. 

 

 ثریا با نفرت لب زد: 

 

 خوای؟_ چ  می
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مو! ! بچهٔ مردهمو همو! بهای آبروی ریخت_ بهای عمر رفته
 عمران من و به زور... به زور... 

 

  

 

۷۱۱ 

 

 گفت و حرفش به اتمام نرسیده های های گریه را سر داد. 

 

 کشم حبی بخوام بگم... _ خجالت می

 

ت باز مانده بود را  ن دهابن که از فرط حبر عماد توان بسیی
 نداشت. 
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ی بگوید که پدرش به حرف آمد.  ن  خواست چبر

 

 ی؟خواقدر می_ چه

 

 ثریا را انگار برق گرفت و در جا خشک کرد. 

 

 بابا؟ 
ی
 _ چ  میگ

 

م.   _ شما اجازه بده دخبی

 

گفت اما قبل از آن که بخواهد دوباره سیما را مخاطب 
 :  قرار دهد ثریا جیغ کشر

 

 دم. دم. یه بارم یگ منو ببینه! اجازه نمی_ اجازه نمی
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له ح_ من اومدم این
ٔ
 ل بشه. جا که این مسا

 

 سمتش رفت. ثریا با فک سفت شده به

 

ن حالی را هیچ   از خودش سراغ نداشت.  وقت چنیر

 

 _ که آبروی شوهر منو با پول بخرین بابت کاری که نکرده. 

 

ن آورد. حقی سرش را جلحاج  و برد و صدایش را پاییر

 

ه با این سر و ریخت و فیلم و عکسابی که می گه _این دخبی
جاش باید فانوس بردارم دوره داره پاش برسه تهرون من 

 بیفتم دنبال آبروم. 

 

  

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  2200 | 2283 

 

 

۷۱۲ 

 

 ثریا ناباور به سمت پدرش چرخید. 

 

جا  گه! وایستادی این_ کار شوهر من نیست! داره دروغ می
 که خودش و به پول بفروشه؟

 

 سیما با گریه نالید: 

 

_ حقمه! از مسلموبن فقط بلدی چادر بکشر سرت؟ 
خورش من که دارم سگشوهرت زندگیمو سیاه کرده. 

؟می  کنم اما آیندهٔ خودم چ 

 

 ثریا دوباره به خنده افتاد. 
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آرام جلو رفت و با همان خنده روی صورت خواهر آرام 
 اش خم شد. ضفا بیولوژیگ

 

سوبن و _ تو اینارو کشوندی این جا که با تهدید آبرو ببی
! چون می ن امشب کارو تموم کبن دوبن کار به شکایت همیر

شه. عمرانو دیوونه کردی چون برسه همه چ  برعکس می
اومد. من بابا واسهٔ این نمایشت عمران عاقل به کارت نمی

نیستم سیما... من همون مثلًا خواهریم که عوض تو روونهٔ 
مسلخ مردی شد که فقط انتقامو واسهٔ آروم کردن خودش 

 دید... می

 

 اشک تمساح سیما تمامی نداشت. 

 

 هر تو... _ شوهر... شو 

 

ثریا اما دندان به هم سابید و در یک چشم بر هم زدن 
 چنگ میان موهایش انداخت و سرش را کشید. 
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۷۱۳ 

 

ی _ شوهر من این قدری مرد هست که آدم بدبخت و حقبر
مثل تو لایق اینه که واسهٔ به چشمش اومدن پوزه به خاک 

 . بماله اما حال الانت نصیبش بشه

 

ن برداشت. رضوی به سمت حاج  ثریا خبر

 

 _ ولش کن ثریا. 

 

دانست عماد مانع شد و ثریا با نقابر از خونسردی که نمی
تر سر سیما را طور پیدا کرده و به صورت زده  بیشچه

 عقب کشید. 
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 ذارم یه پول سیاه بهت بدن. _ نمی

 

 حقی جلو آمد. حاج

 

 ! _ ثریا 

 

 ثریا صدایش را بالا برد: 

 

ی چو بهت بدن که  _ مگه از روی نعش من ن رد شن و چبر
دی! اونوقت باید قید منو همه دم تکون میخاطرش اینبه

 واسهٔ همیشه بزنن. 

 

 _ من میام تهرون... 
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ی نیای. از چ  می ترسوبن منِ خواهرتو؟ تو _ بیا! سگ کمبی
؟ من از خانوادهٔ بر مگه نمی

توبن از آبروهام. منو نمیدوبن
! من آبرو  کنم که ندارم سیما اما کاری میدرد آبرو خفه کبن

 ت عروش باشه! حال الانت واسه

 

ب رها کرد و به عقب چرخید.   گفت و سر سیما را با ضن

 

 _ بریم بابا! 

 

  

 

۷۱۴ 

 

 _ ولی بابا...  
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حرمت  _ به علی قسم بابا... به علی قسم که اگه حرفمو بر 
مم کنم که دستتون به سایهکنید جوری خودمو گم و گور می

 سه... نر 

 

ن بازوهای عماد تقلابی می کرد بعد به پدرش که گاهی بیر
 نگاهی انداخت. 

 

رضوی! و اگه بتونم خلاف حرف کنم حاج_ من شکایت می
تو ثابت کنم که می کدومتون برای وقت از هیچکنم اوندخبی

تون بازه که کار گذرم! تا اون موقع دست همههمیشه نمی
اهن عثمان  کنید.   نکردهٔ شوهر منو پبر

 

 با به اتمام رسیدن حرفش عماد عقب کشید. 

 

 پدرش فریاد زد: 
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ی که ننه ون چشم سفید! دخبی باباشو _ از خونهٔ من برو ببر
 به شوهرش بفروشه دخبی من نیست. 

 

 م گذاشت. هایش را روی هثریا به نشان تأیید پلک

 

ش و پیشکش  _ پس به من حق بده پدری رو که دخبی
 دونم. برو بخره رو دیگه پدر خودم نکنه تا مثلًا آمی

 

هنوز قدم از قدم برنداشته بود که گوشهٔ چادرش کشیده 
 شد. 

 

 _ ثریا؟

 

به طرف صدا چرخید و نگاه پر از نفربی به صورت سیما 
 انداخت. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  2207 | 2283 

 

 سیما چادرش را بیشبی کشید.  

 

  

 

۷۱۵ 

 

 .  بیا آبچر

 

 _ چیه؟

 

ی می ن  خوام بهت بگم. _ یه چبر

 

 زد و 
ی
ن کشید و سیما لبخند بزرکی ثریا با تردید سرش را پاییر

 سرش را در گوش ثریا فرو برد. 
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؟ نشون به _ می دونسبی با شوهر عزیزت خوابیدم آبچر
 اون نشون که اون خال سیاه بالای رون چپش... 

 

د. ثریا پلک  هایش را روی هم فسرر

 

بازی با شوهرش عجب نشان دقیقی خواهرش از عشق
 اد. در دل خدا را صدا زد. دمی

 

ها بود که هایش مدتاو عمران را بابت همهٔ گذشته
بخشیده و عوض این بخشیدن را با خدایش معامله کرده 

 بود. 

 

 _ آبچر شوهرت تو تخت... 

 

 ای برید. حرف سیما را با خنده
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 _ حساب نکرده؟

 

 سیما سر جا میخ شد. 

 

 _ ها؟

 

نکرده که شکایتشو به من _ پول کاری که کرده رو حساب 
؟  میاری آبچر

 

گفت و بر معطلی به عماد که مات و مبهوت مانده بود 
 نگاه کرد. 

 

 _ پول نقد همرات داری عماد؟
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۷۱۶ 

 

ن   خورد. ی پول به گوشش میبار بود که واژهعماد انگار اولیر

 

 _ ها؟

 

 _ گفتم پول نقد همراهت داری عماد؟

 

 سیما زیرلب غرید: 

 

 _ گمشو کلاغ سیاه! 

 

این همان لفطین بود که هروقت از دست ثریا به مرز انفجار 
 برد. رسید به کارش میمی
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 توجه ادامه داد: ثریا اما بر 

 

 _ بده دیگه! 

 

 عماد هول دست در جیب کرد. 

 

 خوای؟قدر می_ چه

 

ی به سیما انداخت.  ن  ثریا نگاه تحقبر آمبر

 

قدر با عمران طی کرده بوده که دونم چهارزه! نمی_ زیاد نمی
 خواد. حالا حسابشو از من می

 

ن انداخت.   سیما سرش را پاییر
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زن روبهحاج ه به شبر رویش مانده و حبی برای حقی که خبر
 زد سرش را به سمت سقف گرفت. ای پلک نمیثانیه

 

 _ سبحان الله! 

 

 شت. عماد اسکناش در دست ثریا گذا

 

 _ من پول نقد همراهم ندارم ثریا! اگه واجبه... 

 

  

 

۷۱۷ 

 

 ثریا نگاهی به اسکناس توی دستش کرد. 
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 یک هزار تومابن چروکیده بود. خندید.  

 

قدرم ای مگه؟ این که زیادم هست. این_ نه بابا... دیوانه
 ارزه. نمی

 

بعد اسکناس را روی سر سیما انداخت و با تنفر لب 
 جنباند: 

 

 شم سگ خور... بقیه_ 

 

 سیما آژیر کشید: 

 

ون... همه   تون... برید گمشید. _ گمشید ببر
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 ثریا با آرامش دو لبهٔ چادرش را به هم چسباند. 

 

 _ بریم! 

 

گفت و بدون حبی آن که بخواهد منتظر کش بماند بدون 
ن پابی که از شدت سوزش امانش را بریده بود 

در نظر گرفیی
ای بعد بدون حبی آخرین کرد و لحظهسمت در پا تند  به

ای که در آن بزرگ شده بود عرض حیاط را نگاه به خانه
اش را پشت سر  طی کرد و برای همیشه خانهٔ پدری

 گذاشت. 

### 

 
ی
مرد طبق عادت همیشگ دم اذان صبح از اش درست دمپبر

 خواب بیدار شد. 

 

 اش انداخت. خم شد و نگاهی به گوشر 
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ن یگ دو ساعت رفت ساعت اذان پیش که به بسبی می همیر
 را چک کرده و اختلافش را با تهران در نظر گرفته بود. 

 

 سری به اطراف چرخاند. 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۱۸_پارت#

 

  .بود خواب نزدیکش جابی  عماد 

 

 .برخاست جا  از  آهسته

 

  .رفتمی حیاط به باید  وضو  برای 
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  گذشتمی که  کمی
ً
 هایگلدسته  از  را  صبح اذان صدای حتما

  .شنیدمی حرم

 

 و  بدشانش تمام از  بعد  حرم به نزدیک نقلی خانهٔ  این
 که  بود  معجزه یک شبیه سرشان بر  شده آوار  هایمصیبت
شان  شانش   .بود آمده گبر

 

 چه اما  بود  تند  عماد  نظر  از  ساعت چند  برای قیمتش
 داشت؟ اهمیبی 

 

 .ماندنمی دور  ثریا  از  حداقل جا این 

 

مرد  وجود  تمام  یز  پبر  .بود دخبی  این غم از  لبر
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  حیاط از  که  ضعیقن  نور  واسطهٔ  به  و احتیاط با  و  آهسته 
 قدم خواب اتاق تنها  تا  کرد می روشن را  خانه داخل کوچک
  .کشید  اتاق داخل به سرکی و  برداشت

 

  .دادمی ثریا  نبودن از  خبر  اتاق وسط خالی رختخواب

 

  .کشید  هم در  را  ابروهایش

 

ن  خوابش کی قدم با  و  پریشان افکاری با  بود؟ شده سنگیر
  .برگشت حیاط در  سمت تر سری    ع هابی 

 

ن  دست از  قبل و  آخر  لحظهٔ  در  ه به انداخیی  متوجه دستگبر
کی   کوچگ  باغچهٔ  کنار   درست حیاط، مرکز  در  که  شد  دخبی

بان تنها  که ن  و  او  به پشت و  بود  ایستاده بود  درخت یک مبر
 .داشت نور  سمت به رو 
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ک  نمی هم تکان جا  از  و  بود  زده سینه به را  ها دست دخبی
  .خورد

 

 آقاجون؟ _

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۲۰_پارت#

 

 .نبود دادن پاسخ به قادر  اما  شنید می را  عماد  صدای

 

نمی هم نفس انگار  که  بود  ثریابی  قامت محو  حواسش تمام 
 .کشید

 

ی یه چیه؟ بابا  _ ن  ...بگو چبر
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ک اسم هجای به تنها  هایشلب  .چرخید دخبی

 

 ...ثریا _

 

 .شد هوشیار  عماد  صدای

 

؟ ثریا  _  چ 

 

 ...حیاط تو  وایساده _ 

 

ی _ ن  شده؟ چبر

 

 ...بابا آتیشه دخبی  این واسه دلم_
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 از  پر  اتاق تمام حالا  .افتاد لرزه به هایششانه و  گفت
مرد  هقهق صدای  .بود پبر

 

  پدرش شانهٔ  سر  دست و  رفت جلو  و  برخاست جا  از  عماد 
 .گذاشت

 

 ...بالا رهمی فشارت ...عمرانت جانحاچر  _

 

 این برای ...بابا نمیاد  بر  مبچه واسهٔ  دستم از  هیچ   _
 ...دخبی 

 

  .کرد  اشاره ثریا  به و  گفت

 

 .کشاند  درخت تک باغچهٔ  کنار   تا  را  نگاهش عماد 

 

 .خوردمی تکان تکان هوا  در  آزادانه ثریا  شال هایپره 
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  فولاد پنجره#

 

 ۷۲۱_پارت#

 

 

ی شاید  آقا  برم بذار  _ ن  .باشه داشته لازم چبر

 

؟ بگیم بریم ...ترکهمی داره دلش ...بابا نه _  بگیم چ 
  بکنیم؟ تونیمنمی تواسه کاری  هیچ که  ببخشید 

 

د را  پدرش شانهٔ  عماد   .فسرر

 

ت  عروس یه _ ه ...حاچر  شبر  افتاده گبر  علی ولای به شبر
 ...قسم
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مرد   .گرفت  آسمان سمت به را  سرش پبر

 

  ؟...دخبی  این به بیاد  رحمت که  بدم قسمت چ   به رو  تو  _

 

 .زد هق دوباره و  گفت

 

ن  بغصین     به هم را  عماد  سنگیر
ی
  .بود کشانده  خفگ

 

ی خواست ن   .برداشت سینه از  را  ها دست ثریا  که  بگوید  چبر

 

  .انداخت درخت به نگاهی و  خورد  تکابن  درجا 

 

 بابا؟ بشه معذب ببینه رو  ما  برنگرده _
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مرد  هٔ  جواب جایبه پبر  سرش شال به که  بود  ثریا  دست خبر
  .رسید

 

  عماد  برداشت سرش روی از  که  را  شال
ً
 و  کرد   پشت فورا

 .داد دست از  را  اشک مهار  توان

 

 ...اللهالالااله _

 

مرد   روی را  شالش که  بود  ثریابی  مبهوت سکوت در  اما  پبر
 به را  شال و  شد  نزدیک درخت به بعد  گرفت  دست
 .زد گره  رسید می آن به دستش که  ایشاخه بالاترین

 

  :نالید در  و  گذاشت  هم روی را  هایشپلک 

 

 ...قسم خداییت به رو  تو  _
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  فولاد پنجره#

 

 ۷۲۲_پارت#

 

  .چرخید عماد  سمتبه و  کرد   پاک را  چشمانش اشک بعد 

 

 ...تو میاد  الان داداشتنز .عماد جامون سر  بریم _

 

  :پرسید آهسته عماد 

 

 ...ثریا ولی _

 

 ...بابا کنهمی معامله خدا  با  داره ثریا  _
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 سمتبه و  گذاشت  عماد  شانهٔ  سر  دست و  گفت
  .کرد  هدایتش ها رختخواب

 

  پر  را  خانه تمام اکبر الله صوت کشید   سرش روی که  را  پتو 
 .بود کرده

 

ک  اتاقش داخل و  برگشته خانه به آهسته بعد  کمی  دخبی
 .بود خزیده

 

  .نرسید پسر  و  پدر  چشم به خواب دیگر  هم طرفاین 

 

مرد  که  بود  رسانده اتاق وسط تا  را  خودش خورشید   پبر
  :زد غر  و  چرخید  پهلو  به عماد  تلفن زنگ صدای با  بالأخره

 

 ...ماسکوماس این صدای ببر  _
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  عماد 
ً
 گویانالو و  دست به تلفن و  برخاست جا  از  فورا

  .رفت حیاط داخل

 

  :برد بالا  را  صدایش جا همان از  حقی حاج

 

  ؟...ثریا _

 

 بستهٔ  در  پشت از  جواب بلافاصله اما  نداشت را  انتظارش
 .رسید اتاق

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۲۳_پارت#

 

 بابا؟ بله 
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؟ خوبر  _  دخبی

 

 ...شکر الهی _

 

 ...بابا تهران برگردیم باید  _

 

 ...آقاجون نمیام من _

 

 بابا؟ چرا  _

 

  .برگردیم هم با  بیاد  عمران که  مونممی منتظر  من _

 

 ...آخه ولی _
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می وصل اتاق به را  حیاط که  ای شیشه در  نداده جواب ثریا 
  فریاد  لبخند  و  اشک میان عماد  و  شد  باز  شدت با  کرد 

  :کشید

 

 بابا؟ _

 

ل  که  شد  داخل شتاب با  قدر آن  داد  دست از  را  خودش کنبی
ن  روی زانو  با  و   .افتاد زمیر

 

مرد   ن نیم سرجا  پبر  روی را  چادرش که  حالی در  ثریا  و  شد  خبر
  .ایستاد در  آستانهٔ  در  بود  کشیده  سر 

 

 حالیه؟ چه این پسر؟ چیه_

 

  .بود روان عماد  صورت پهنای به اشک
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ی  از  ...از ...آقاجون _  ...عمران ...عمران ...بود کلانبی

 

ون زدهبهت ثریا   .آمد ببر

 

؟ عمران _  چ 

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۲۲_پارت#

 

  .چرخید عماد  سمتبه و  کرد   پاک را  چشمانش اشک بعد 

 

 ...تو میاد  الان داداشتنز .عماد جامون سر  بریم _

 

  :پرسید آهسته عماد 
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 ...ثریا ولی _

 

 ...بابا کنهمی معامله خدا  با  داره ثریا  _

 

 سمتبه و  گذاشت  عماد  شانهٔ  سر  دست و  گفت
  .کرد  هدایتش ها رختخواب

 

  پر  را  خانه تمام اکبر الله صوت کشید   سرش روی که  را  پتو 
 .بود کرده

 

ک  اتاقش داخل و  برگشته خانه به آهسته بعد  کمی  دخبی
 .بود خزیده

 

  .نرسید پسر  و  پدر  چشم به خواب دیگر  هم طرفاین 
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مرد  که  بود  رسانده اتاق وسط تا  را  خودش خورشید   پبر
  :زد غر  و  چرخید  پهلو  به عماد  تلفن زنگ صدای با  بالأخره

 

 ...ماسکوماس این صدای ببر  _

 

  عماد 
ً
 گویانالو و  دست به تلفن و  برخاست جا  از  فورا

  .رفت حیاط داخل

 

  :برد بالا  را  صدایش جا همان از  حقی حاج

 

  ؟...ثریا _

 

 بستهٔ  در  پشت از  جواب بلافاصله اما  نداشت را  انتظارش
 .رسید اتاق

 

  فولاد پنجره#
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 ۷۲۳_پارت#

 

 بابا؟ بله 

 

؟ خوبر  _  دخبی

 

 ...شکر الهی _

 

 ...بابا تهران برگردیم باید  _

 

 ...آقاجون نمیام من _

 

 بابا؟ چرا  _
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  .برگردیم هم با  بیاد  عمران که  مونممی منتظر  من _

 

 ...آخه ولی _

 

می وصل اتاق به را  حیاط که  ای شیشه در  نداده جواب ثریا 
  فریاد  لبخند  و  اشک میان عماد  و  شد  باز  شدت با  کرد 

  :کشید

 

 بابا؟ _

 

ل  که  شد  داخل شتاب با  قدر آن  داد  دست از  را  خودش کنبی
ن  روی زانو  با  و   .افتاد زمیر

 

مرد   ن نیم سرجا  پبر  روی را  چادرش که  حالی در  ثریا  و  شد  خبر
  .ایستاد در  آستانهٔ  در  بود  کشیده  سر 
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 حالیه؟ چه این پسر؟ چیه_

 

  .بود روان عماد  صورت پهنای به اشک

 

ی  از  ...از ...آقاجون _  ...عمران ...عمران ...بود کلانبی

 

ون زدهبهت ثریا   .آمد ببر

 

؟ عمران _  چ 

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۲۴_پارت#

 

 !شهمی آزاد  امروز  عمران_
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مرد   .شد پا  و  دست چهار  واج و  هاج پبر

 

 

  .نداشت ایستادن توان پاهایش 

 

 عماد  مقابل تا  را  خودش هم پا  و  دست چهار  طور همان
 .رساند

 

 شه؟می آزاد  طوریچه طوری؟چه ...پسر بزن حرف _

 

  رفته صبح اول بوده سیما  با  که  کش ...که  کش  اون_
ی و همه ...رفته ...کلانبی ن  ...گفته  چبر

 

 .داد دیوار  به را  اشتکیه ثریا 
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ن  دست از  تا   ن  پاهایش رمق رفیی  .بود نمانده بافی  زیادی چبر

 

  :داد ادامه عماد  

 

 برای سیما  خودزبن  تا  بوده خودش از  که  ایبچه از  _
 که  گفته .عمران از  اخاذی برای قصدش و  سازیصحنه
 و  داشته رو  بچه اون سقط قصد  قرص با  قبلش شب سیما 

 ...گفته .نداره عمران به ربطی هیچ افتادنش

 

 .پرید عماد  حرف وسط پریشان و  مضطرب ثریا 

 

 ...گفته  رفته امروز  ...امروز رو  اینا  چرا  ...چرا _

 

ه اشکریزان عماد   .جنباند لب ثریا  هایچشم در  خبر
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 !دیده عجیبر  خواب صبح دم گفته _

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۲۵_پارت#

 

**** 

 

 شلوغه قدر چه .مونده دیگه کمیه ضعیفه، نزدیکتم _
 ...شهرتون

 

 .کرد  تایپ تند  و  تند  و  گرفت  را  صورتش تمام لبخند 

 

 می _
ی
 همیشه واسهٔ  خواممی بگم آقاجون به که  شهرمون کی

ن  تو   بمونم؟ خونه همیر
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ی از  زودتر  جواب ن  .رسید کرد می را  فکرش که  چبر

 

 که  کرده  سفارش آقاجونت همون !بچه کبن می غلط تو  _
یمی دستشو  شد  ادا  زنت نذر   سر  برمیگردی جلدی گبر

  !میسبی وای تحجره

 

ک  .کرد  شیطنت دخبی

 

  دیگه؟ تنها  _

 

  !ثریا رمنمی بهشتم تو  بدون من _

 

 .گذاشت  کنار   را  گوشر   و  گرفت  عمق لبخندش
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 داخل به ریزاناشک عماد  که  ایلحظه آن  از روز ۳ حالا  
می بود  داده را  دعایش استجابت خبر  و  دویده خانه

  .گذشت

 

حاج قدیم آشنایان از  یگ دربست خانهٔ  به روز  همان از 
 کشیده  را  عمران انتظار  و  مانده تنها  و  شده منتقل حقی 
 .بود

 

ن  اشآزادی از  بعد  درست که  عمرابن   فرستاده را  پیام اولیر
 .بود

 

 ...ندارم و  دار  پیشت میام دارم _

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۲۶_پارت#
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 تماش گونه  هیچ نانوشته قانوبن  طبق روز  سه این در 
 هم حال از  ها  نوشته تنها  و  نشده بدل و  رد  بینشان

شان  .بود کرده  باخبر

 

 .رفت پیش آینه تا  لنگانلنگان و  شد  بلند  جا  از  آهسته

 خودش قوت به چنانهم زخم اما  تعویض پایش پانسمان
  .بود بافی 

 

 .نشاند چهره بر  ایبامزه اخم ایستاد  که  آینه مقابل

 

؟ چته _  شدی؟ سرخ چرا  دخبی

 

  :داد را  خودش جواب خودش

 

  !میاد داره عمرانم چون _
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 هیچ بود  رسیده دستش به عمران پیام که  ایلحظه همان از 
نمی پیدا  دلش کجایهیچ در  سابق هایدلخوری از  نشابن 
 .کرد

 

 و  بود  بریده عمرش همهٔ  برای کشمکش  و  دعوا  و  قهر  از  
  خواستمی را  مردی آرامش و  آغوش امن دلش فقط حالا 
 از  گاههیچ بود  فهمیده خوب جهنمی ساعت چند  آن در  که

 .است نبوده جدا  دلش

 

  .رفت عقب کمی

 

اهن   رنگآسمابن  پبر
ی
ن  خانگ  از  یگ از  را  زانو  بالای تا  دار چیر

 آلبالوبی  لبرژ و  بود  خریده درمانگاه مسبر  هایدستفروش
 ...ترطرفآن مغازه دو  یگ از  را  دهندهحجم ریمل و 
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ن  در  هم قیمتارزان مویکش  چند     به موهایش آراسیی
 .بود آمده کمکش

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۲۷_پارت#

 

 آبشار  مثل را  مابقی  و  بسته سرش بالای را  موها  از  دری
  .بود کرده  رها  اطرافش

 

 .داشت دوست عمران که  همانجوری درست

 

 .نشستمی دلش به عجیب تازه شکل و  سر  این 

 

  .داشت چنابن آن کیفیت  و  جنس نه بود  خاض برند  نه 
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ن  پول   و  خجالت هزار  با  هم را  قلم چند  همیر
ی
مندکی  از  سرر

اهن همان در  حالا  اما  بود  کرده  قبول عماد   هم آسمابن  پبر
که است بوده عاشق زن یک را  عمرش تمام کرد می احساس

ن   ی رسم و  راه چنیر  .داندمی خوبر به جان پود  و  تار  از  را  دلبر

 

 این سمت به نگاهش دوباره گوشر   صدای شدن بلند  با 
 .شد کشیده  عمرانش جانب از  وفادار  پیک

 

 .جنباند لب و  خندید  ارادهبر  

 

 ...اومد _

 

 لذت با  را  کلمه  چند  همان و  کرد   باز  جان از  و  دل از  را  پیام
 .بلعید
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 دردونه؟ چنده پلاکش _

 

ن  برای را  خانه آجر  به آجر  و  خشت به خشت حبی   چنیر
  در  جواب هم باز  و  نوشت را  پلاک بود  حفظ ایلحظه
 .آمد ثانیه از  کسری

 

 آقات؟ استقبال نمیای کنممی پارک تا  !پس درم جلوی _

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۲۸_پارت#

 

 

 .داد جواب کوتاه
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  !نه _

 

 .بود خنده علامت از  پر  جواب

 

  !سرکش ضعیفهٔ  _

 

  .انداخت کیفش  درون را  گوشر   و  برد  و  خندید  غشغش

 

 .نداشت لازمش دیگر 

 

  .بود رسیده خانه در  پشت به محبوب 

 

 گل  هایشگونه .انداخت آینه در  خودش به را  نگاه آخرین
  .بود انداخته
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 آیفون صدای با  و  زد  خودش دور  به چرچن  پا  همان با 
د قلبش روی هیجان شدت از  را  دستش  اشخنده .فسرر
 .شد جمع

 

  بعد  به کار   جایاین از  
ی
  که  داشت لازم را  ایزنانگ

ً
 تقریبا

ن هیچ  .دانستنمی آن از  چبر

 

  با  
ی
 گوشر   وقبی  و  رفت آیفون سمت تر تمام هرچه آهستگ

 مشهود  زدنش نفس نفس صدای چسباند  گوشش  به را 
 .بود

 

  بله؟ _

 

 شنیدن و  عمران جدی لحن اما  داشت شیطنت انتظار 
 فرو  اش سینه درون را  دل طولابن  مدت این از  بعد  صدایش
 .ریخت
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  باشه؟ من بشم صدات قربون _

 

د را  آیفون دکمهٔ  جواببر    .فسرر

 

  با  قلبش
ی
 و  کوبید می سینه دیوار  و  در  به را  خودش دیوانگ

 .آوردمی درد  به را  اشسینه قفسهٔ 

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۲۹_پارت#

 

  حریر  شال
ی
ن  روی را  بود  خریده تازه که  بزرگ رنگ  و  آستیر

 اما  کرد   باز  را  خانه ورودی در  و  انداخت اشبرهنه موهای
  .ایستاد جا همان
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ی صدای با  حیاط در  بعد  ثانیه چند  ر  قامت و  شد  باز  قبر
  .نشست در  قاب در  عمران بلند 

 

 شد  کوبمیخ درجا  ایلحظه برای افتاد  ثریا  به که  نگاهش
 و  کوبید   هم به محکم را  در  رسیده آب به ایتشنه شبیه بعد 

 هم آخر  در  دوید  را  خانه در  تا  حیاط در  قدمی چند  فاصلهٔ 
ک سمتبه سر  با  و  افتاد  گبر   ها پله روی پایش  پرتاب دخبی
 .شد

 

 .رفت ریسه خنده از  ثریا  

 

  !یواش _

 

 .بود کرده  اخم اما  عمران

 

 .ببینم اینجا  بیا  !هیس _
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ک و  گفت  ببه را  دخبی  که  چسباند  سینه به طوری ضن
  .کرد  تروفی  و  ترق ظریفش هایاستخوان

 

 عمران؟ _

 

 ...جان ...عمران کار   و  کسهمه عمران جان _

 

 و  برداشت موها  آبشار  روی از  را  نازک حریر  شال و  گفت
 .کرد  پرتاب اتاق وسط هدفبر 

 

 تو؟ بدون نمردم طوریچه من !آخ _

 

  فولاد پنجره#
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 ۷۳۰_پارت#

 

 .کشیدمی بو  ها دیوانه مثل

 

 به یک هایششانه سر  و  گردن  و  گوش .موهایش تار  به تار  
  .بود عمران عمیق هایبوسه هدف یک

 

 خواستبن  و  زیبا  صورت و  کشید   عقب زناننفس بعد  کمی
ک ن  را  دخبی  .گرفت  دستانش بیر

 

 .ببینمت _

 

  .بود کرده  براق را  ثریایش چشمان اشک

 

 عمرم؟ خوبر  _
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ک ن  سر  دخبی   .کشید  پاییر

 

  .خوبم الان _

 

اهبن  شبیه هم را  خجالت  ادامه و  گذاشت  کنار   و  زد  تا  پبر
  :داد

 

 ...خوبم ...هسبی  تو  وقبی  _

 

 ...هستم همیشه _

 

 ...خوبم همیشه منم _
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 .بوسید کوتاه  را  لبش گوشهٔ   و  کشید   جلو  سر  آهسته عمران

  :زد پچ ثریا 

 

بت _  .برات کردم  آماده سرر

 

 .درمیاره خستگیمو  .هست هم خوشمزه _

 

ک  .انداخت بالا  ابرو  دخبی

 

 ...که  یخچاله تو  کو؟ _

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۳۱_پارت#
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بت ...ایناها !هیس _  ...آلبالو سرر

 

 پیام همان در  را  ها لحظه این تمام .برد یورش ها لب به نو  از 
 .بودند کرده  تجسم هم با  کوتاه  های

 

 .بود آماده ها ثانیه این تکتک برای ثریا  

 

همراهی و  شده ممنوع ها آن با  مخالفت که  هابی بوسه برای 
  .بود واجبات جزو  اش

 

اب بعد  لحظابی  بت از  سبر  .کشید  عقب نابش آلبالوی سرر

 

 !خوابید عطشم _

 

 از  را  ثریا  پای هول باشد  آورده خاطر به تازه که  انگار  بعد 
 .گذراند  نظر 
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 پانسمانه؟ هنوز  _

 

ک ون عمران آغوش از  را  خودش دخبی  به ناز  با  و  کشید   ببر
 .چرخید سر  پشت

 

 .هم با  شدیم رفیق دیگه _

 

خانه سمت و  گفت ن   .افتاد راه به آشب 

 

 .برات کردم  آماده شام _

 

 .رسید زودتر  تلفنش زنگ صدای نداده جواب عمران
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یش رسیدم بلا  والا  _  ما  کچل  سر  از  دست !خانسبر
 .بکشش

 

  لبخند  عماد  بودن خط پشت حدس با 
ی
 هایلب روی بزرکی

 .برد بالا  را  صدایش جا همان از  و  بست نقش ثریا 

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۳۲_پارت#

 

 .برسون سلام

 

  کیه؟  دوبن می مگه تو  _

 .خندید ثریا 

  !دیگه داداشمه _
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خانه چهارچوب در  عمران ن  .ایستاد آشب 

 بله تو؟ به بگم چ   من آخه !داداش هسبی  هم خرشانس_
ن  شما  سایهٔ  زیر  جانعماد   .رسیدم الان همیر

 

_ ... 

 

 ...بگو من به هست هرچ   !نداره حرفن  تو  با  داداشتزن _

 

_ ... 

 

 صدای بعد  ایلحظه و  داد  فاصله گوشش  از  را  گوشر 
 .پیچید خانه تمام در  عماد  خندان

 

 داداش؟زن احوال _
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ن  روی را  گوشر   و  کرد   نچ  نچ عمران  .گذاشت  کابینت  اولیر

 

 تا  تهران اول از  منو  کرده  بیچاره !داداششزن بگبر  تحویل _
 ...جااین

 

 .رفت جلو  خندان ثریا 

 

 .سلام _

 

ن  از  داد می تکان سر  که  طور همان عمران ون خانه آشب   ببر
 .رفت

 

  فولاد پنجره#
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 ۷۳۳_پارت#

 

 .کنم  پیدا  حمومو  برم من _

 

ک   :زد صدا  بلند  دخبی

 

 ...روبهرو در  همون _

 

  .خندیدمی غشغش عماد 

 

 حموم؟ رفت _

 

 شکاره؟ قدر این باز  کردی  کارشچ   _
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 داداشت به بزن زنگ گهمی حاچر  بار  یه !هیچ   من والا  _
ن   !شوهرش و  مینا  مارال، بار  یه شکوه، بار  یه .کجاست  ببیر

 از  باشم زده زنگ دوبار  اینا  از  هرکدوم طرف از  خلاصه
 خدمت در  و  مشهد  تهران کل  بار  چهار  سه خودمم طرف
 .راه به زد  که  صبح اول همون از  .بودم داداشم

 

 خوبن؟ همه _

 

 .پیچید گوشش  در  خشر خش صدای

 

 .اسپیکره رو  صدات ثریا؟ بگو  دیگه بار  یه _

 

  :پرسید تردید  با  بار این

 

 .شکوه مامان بابا؟حاج خوبن؟ همه _
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 گوشر   در  یک به یک ها حقی  خندان صدای نرسیده ثانیه به
 .بود شکوه صدای ترینشاننزدیک و  واضح .پیچید

 

 شوهرت به برو  تو  بگردم سرت دور  خوبیم همه ما  بگو  _
 .برس

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۳۵_پارت#

 

م از  ثریا  هایگونه   .زد قهقهه عماد  و  انداخت گل  سرر

 

 رسید؟ دستتون به خانم مامان فرمایش _

 

ک م با  دخبی   :داد پاسخ سرر
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  .حموم رفته رسید، بله _

 

 .شد جدی عماد  صدای

 

 ثریا؟ _

 

 جانم؟ _

 

  پس باباتو  از  شکایتت که  گفت  بهم اومدنش قبل عمران _
 .نه سیما  از  اما  گرفبی 

 

ک  .برداشت را  خورشت قابلمهٔ  در  الکی دخبی
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 هم کاری  دیگه ...دیگه اما  ...بابام از  نتونستم، _
 ...باهاشون

 

  :پرید حرفش وسط عماد 

 

هرچه حالا  ...داره فرق بابا ننه حکایت ...کردی  خوبر  کار _
 ...باشن بد  هم قدر 

 

 .گرفت  حلالیت ازم اومد  _

 

ن  تا  _  مورد  در  .کن  فراموش هم باقیشو  .خوبه جاشمهمیر
 ...هم سیما 

 

 .کشید  عمیقی  نفس ثریا 
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 در  زدن حرف عمران !نه الان حداقل .بشنوم خوامنمی _
 پسر  همون با  خواد می گفت  بابا  اما  .کرده  قدغن موردو  این

 ...بدم رضایت که  خواستمی .بره ایران از  همیشه واسهٔ 

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۳۵_پارت#

 

ه آروم دلت بذار  اول _  ...بگبر

 

 ...چشم _

 

  :کشید  نعره حمام داخل از  عمران

 

 منو  شام تو  شده تموم زدنش حرف وراج اون اگه ثریا  _
  !بکش
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 .خندید دوباره عماد 

 

 گه؟می چ   _

 

 .خوادمی شام !کن  ولش _

 

 موظیفه من .شمنمی مزاحمتون ...من قشنگ خواهر  برو  _
 باقیش کنم  ساپورت جا اون تا  تهران از  تو تحفه شوهر  بود 
ده دستت دیگه   !صاحبش ریش بیخ بد  مال .سب 

 

ک   .خندید غشغش دخبی

 

 
ی
 .دادمی نشانش را  خوشش روی زندکی
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اهن یک با  و  بخندد  دغدغهبر  طور این که  این  ن  پبر  دار چیر
 در  است گرم  ها بوسه آتش از  هنوز  هایشلب که  حالی در 

خانه ن  خواند می آواز  حمام در  که  مردش برای و  پچرخد  آشب 
یبن  رویای کند   آماده ایشکسته پا  و  دست شام  که  بود  شبر
 .بود کرده  پیدا  دست آن به

 

 

  حالی در  هم آن اشسلیقه با  اما  ساده سفرهٔ  سر  بعد  دقایقی 
 بوسه میان در  لقمه یک و  بود  تپیده عمران آغوش در  که

 نظرش از  شکسته پا  و  دست شام همان شد می نصیبش
 .بود دنیا  غذای ترینخوشمزه

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۳۶_پارت#
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 را  لیوان یک کردن  جا بهجا اجازهٔ  حبی  عمران هم آن از  بعد 
 .نداد او  به

 

ک    این از  دیگر  دخبی
ی
  خواست؟می چه زندکی

 

 ثریا؟ _

 

 دور تادور که  بود  شده دوخته بلندش قامت به ثریا  نگاه
 .کردمی خاموش یک به یک را  ها چراغ و  گشتمی خانه

 

 جانم؟ _

 

 ...بودیم خونده که  ایصیغه مهلت _

 

 به و  نداد  عمران به هم را  حرف کردن  کامل  اجازهٔ  حبی 
 .خندید جایش
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ی یه دنبال فقط روزا  اون _ ن ه آروم دلم که  بودم چبر  ...بگبر

 

 .ایستاد سرش بالای بغل به تشک عمران

 

 بخوابیم؟ جا این _

 

ک  .بود کرده  دله یک را  دلش بود  ها مدت دخبی

 

 .گذاشت  هم روی را  هایشپلک نرمی خندهٔ  با  

 

  بخوابیم؟ _

 

 کردن  پهن مشغول ممکن حالت ترینعادی در  عمران
  :داد ادامه و  شد  رختخواب
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 .گرفتنت  بغل واسهٔ  داشتم تردید  تو  اومدم در  از  وقبی  _

  آروم بالأخره که  فهمیدم نکشیدی عقب خودتو  وقبی  ولی
 ...راستش ...راستش .گرفبی 

 

 ها ملحفه کردن  مرتب برای عمران وسواس به که  طور همان
ه   :داد جواب بود  مانده خبر

 

؟ راستش _  چ 

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۳۷_پارت#
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 رو  ازم و  گفبی می عقد  اون بودن باطل از  جورییه راستش _
  شد می باورم خودمم که  پوشوندیمی

ً
 اشتباهی یه جا یه حتما

 .شده

 

  .رفت بسبی  روی زانو  با  خجالت بدون ثریا 

 

 هیچ بار  این و  خواستمی را  شوهرش آغوش وجودش تمام
 .نبود برایشان مانعی

 

ی اون _ ن  آیه تا ۴ کنهمی حروم یا  محرم تو  به منو  که  چبر
 .بفهمم اینو  تا  کشید   طول خودمم من البته .نیست

 

 سرش بالای که  عمرابن  سمتبه را  هایشدست و  گفت
  .کرد  دراز  بود  مانده معطل
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ک و  کشید   پر  آغوشش سمتبه وجود  همهٔ  با  عمران  را  دخبی
 .داد جا  بازو  میان

 

 چیه؟ پس _

 

محرم تو  با  عمر  آخر  تا  مطمئنم دیگه الان که  دلی ...دلم _
 ...ترینه

 

ک .نبود بلد  خودداری عمران  تند  هاینفس از  را  این دخبی
 .فهمیدمی اششده

 

 ...ثریا _

 

 .زد پچ و  کرد   فرو  عمران گوش  در  را  سرش

 

 ...عمران بودم منتظرت من _
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 و  نرم و  کشید   اشگونه  روی گونه  نوازش را  انگشتش عمران
ن  احتیاط با   .برد پاییر

 

 جون؟ بلای خواممی چ   من دوبن می مگه تو  _

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۳۸_پارت#

 

 ...آره

 

می شیطنت اشسینه قفسهٔ  حوالی جابی  حالا  عمران دست
  .کرد
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؟می کجا   از  _  دوبن

 

د  هم روی نرمیبه را  هایشپلک  جلو  خودش بار این و  فسرر
 .بوسید را  عمرانش هایلب گوشهٔ   و  رفت

 

  !حقی  خانعمران زنتم من چون _

 

  .نداد مجالش دیگر  حقی  عمران

 

ن همه برای را  خودش شد  خیس که  هایشلب  کرده  آماده چبر
 .بود

 

 و  درد  تند   تب و  خوابید  بوسه طوفان وقبی  بعد  ساعبی  
ن  لذت  بغض از  پر  صدای کرد   فروکش اشآغوشر  هم اولیر
 .بود پیچیده هایشگوش  در  عمران
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 ثریا  باشر  مبارکم .بودم امشب منتظر  عمرم تمام انگار  _
 !حقی  بانوی

 

*** 

  رو  بستهزبون نده فشارش قدر این عمران

 

 ...بابا ندارم کاریش _

 

 فشارش داری خب زنهمی بالبال داره بستهزبون حیوون _
  ...کشتیش .خودم به بده اصلا  !دیگه دیمی

 

  .گرفتمش  آروم بابا  خب _

 

ک گوش  در  را  سرش و  گفت   :داد ادامه و  برد  فرو  دخبی
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 غرغرو  خوب خرابتم من شده راحت خیالت دیگه توم _
 !سرکش ضعیفهٔ  شدی

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۳۹_پارت#

 

سهدو .خندید نخودی و  کشید   جلو  سرش روی را  چادر  ثریا 
 .کردند  نگاهشان سر  به چادر  هایزن از  تا 

 

  .جااین منو  نخندون _

 

 باشه هامونخنده شاهد  که  آقا  پیش اومدیم چرا؟ _
ن  نذرت مگه !دیگه  نبود؟ همیر
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 حال .بخشید سرعت هایشقدم به و  گرفت  عمیقی  دم ثریا 
  .داشت عجیبر 

 

 مقابلش طلا  ایوان گذشتمی که  باشکوه و  بزرگ در  آن از 
  .بود فولاد  ِٔ پنجره آن از  جلوتر  کمی  و  کرد می علم قد 

 

ن  که  میعادگاهی  برای دلش باشد  که  دنیا  هرکجای بود  مطمی 
 .کشید  خواهد  پر  آن

 

 خانوم؟ _

 

 و  زد  کبوتر   سر  به ایبوسه عمران .چرخید عقببه ثریا 
ه بعد  و  انداخت آسمان به را  حیوان  هایچشم در  خبر
ک   :جنباند لب دخبی

 

 .باشه قبول نذرت _
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ک   آسمان روشن سیاهی در  را  کبوتر   حرکت و  زد  لبخند  دخبی
 .کرد  دنبال کمی

 

 طرفبه را  دستش شد  ناپدید  نگاهش پیش از  کبوتر   که  بعد  
  .گرفت  عمران

 

 .فولادم ِٔ پنجره تاببر  ...حیاط اون بریم بیا  _

 

 ظریف دست و  کرد   نزدیک را  خودش شتابان عمران
ک  را  ظریفش انگشتان اطراف به نگاهی با  بعد  گرفت  را  دخبی

 .بوسید و  رساند  لب به

 

 .زندگیم بریم _

 

  فولاد پنجره#
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 ۷۴۰_پارت#

 

 .گذشتندمی در  آن آستانهٔ  از  هم با  دو  هر  بعد  کمی

 

  .جوشید اشکش چشمهٔ  افتاد  طلا  ایوان به که  چشمش 

 

 عهد  .شد خم ارادت نشان به و  گذاشت  سینه روی دست
 دست که  حالی در  حالا  و  نیاید  عمران با  جز  بود  بسته
 برای بود  تکمیل اشخوشبخبی  و  داشت دست در  را  عمران
  .رفتمی جلو  سر  با  نذر  ادای

 

 ...آقا نوکرتم _

 

  .لرزیدمی عجیب عمران صدای
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  را  دستش عمران .شدنمی کنده  طلا  گنبد   از  ثریا  چشم
 .کشید

 

ن  _  .دیدمت جا اون بار  اولیر

 

ن  دانستنمی درست ثریا   دیده را  او  عمران کجا   بار اولیر
  .است

 

  :داد ادامه و  بود  فولاد  پنجرهٔ  به اشاشاره عمران

 

 که  الان ...هوا رو  رفتمی چادرت هایپره _

 ...بودی خواستبن  قدر چه کنممی فکرشو  که

 

 :دهدمی ادامه مکث اندکی با  و 
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 ...چادری دخبی  _

 

ی خواست ثریا  ن  و  گرفت  را  چادرش پر  عمران که  بگوید  چبر
 .بوسید و  برد  لب به

 

ک   .شد لال دخبی

 

ه نگاه و  گرفت  را  ثریا  دست بعد    فولاد  پنجرهٔ  به را  اشخبر
 .دوخت

 

  فولاد پنجره#

 

 ۷۴۱_پارت#
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 بهش تو  جلوی که  آوردمش ...آقا کوچیکتم  خیلی من _
 مواسه ...قسم خودت به کنممی نوکریشو  دارم عمر  تا  بگم

 .دار نگهش

 

 

ن  ثریا   .برد فرو  عمران گوش  نزدیک را  سرش و  کرد   فیبن فیر

 

 .بده بهم قولی یه _

 

 .کرد  نگاهش خیس هایچشم با  عمران

 

 ...بخواه جون تو  _

 

ک د را  دستش دخبی   .فسرر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman نجره فولادپ هانی زند  

E X C H A N G E  G R O U P  2281 | 2283 

 

ن  مثل همیشه بده قول _ ن  و  امروز  همیر  دوستم لحظه همیر
 .باشر  داشته

 

 سمت را  سرش دوباره بعد  .خندید مردانه و  گلو   در  عمران
  .گرداند  فولاد  پنجرهٔ 

 

 سال کل  گهمی کنده  پوست و  رک ...آقا کن  نگاه و  خانم _
 .خوادمی دیوونه رو  ما 

 

 خم ارادت نشان به و  گذاشت  سینه روی را  دستش بعد 
 .شد

 

 داری؟ قبولم بکنه ضمانتمو  آقا  _

 

ک  فرو  اشکش درشت دانهٔ  و  گذاشت  هم روی پلک دخبی
 و  گذاشتمی سینه روی بر  دست که  حالی در  بعد  .ریخت
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  به هایشلب شد می خم کمی  عمران شبیه
ی
 تکان آهستگ

 .خورد

 

 ...دارم دوست _

 

ن  و  گفت ن  بود  مطمی   داشتبن دوست و  کوتاه  کلام  چند  همیر
 .کشید  خواهد  درازا  به نفرشان دو  هر  عمر  اندازهٔ  به

 

 تمام؛

 

 و  صد  چهار  و  هزار  سال شهریورماه پنج و  بیست تاری    خ به
  ...خورشیدی یک

 ...صبح یدقیقه ۴۲ و  ۸

 ...هاخوبر  امام جوار  از                   

 ...شما ارادتمند 

 .زند هابن                
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